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آن بر هیچ پژوهشگر و عالم این حوزه پوشیده نیست. 


گستردگی مآخذ و تنوع منابع مناقب» شاهدی بر دانش و وسعت ر, 


نظر ژرف مولف اثر. ابوجعفر ثانی ابن‌شهرآشوب مازندرانی است و این 
تنها یکی از ویژگی‌هایی استِ که این اثر بدان آراسته می‌باشد. 
3 آنچه اکنون فراروی دارید برگردان فارسی این اثر گرا 
میراث کهن است که با نام مناقب خانیدا نبوت و امامت 5 
تحقیق و بازشلاخت مأخذ ارائه شبه ابنتٍ. 
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فصل ۱ شروط امامت TT.‏ مهو ها ی و و ۸۵/۱ 
اثبات امامت / ۵۸۱ 0 عصمت / ۵۸۷ دا نص / ۵۹۴ 0 صفات ائمهجلا / ۶۰۱ 
فصل ۲: آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد SAV lona E ESS‏ 


انتخاب / ۶۰۷ 0 [دعوی] اوصاف / ۶۱۷ 0 [دعوی] میراث / ۶۲۰ 1 رد بر غالیان / ۶۲۵ 0 رد بر سبعیه / 
۶۰ 0 رد بر خوارج / ۵ء 

فصل ۳: پرسش و پاسخ TE‏ نت 
چرا فدک را واگذاشت؟ ۰ د چرا مردم را به پیروی نخواند؟ / ۶۴۰ 0 چرا با آنان نجنگید؟ / ۶۴۰ 0 
چرا در خانه نشست؟ / ۶۴۶ 00 چرا با آن دو تن دیگر به پیکار برخحاست؟ / ۶۴۸ د چرا با اهل جمل و اهل 
صفین برخوردی متفاوت داشت؟ / ۶۴۹ 0 آیا آن دو تن را امیرممنان خواند؟ / ۶۴۹ 0 چرا او را خلیفه 
خواند؟ / ۶۴۹ ۵ چرا اقلیت؟ / ۶۵۰ 0 اقندا به سیرة پیامبر به | ۶۵۰ ۲0 چند پرسش از علی بن میثم / 
۰ 0 چند پرسش از شیخ مفید / ۶۵۱ د چرا عطایای آنان گرفت؟ / ۶۵۲ ا چرا این دو رفتار؟ / ۶۵۲ 0 
پرسشی از سید مرتضی / ۶۵۳ 00 چرا آرزوی مرگ کرد؟ / ۳ " اجتماع نبوت و خلافت / ۶۵۳ 


بخش سوم: امامت امامان دوازده گانه ا94 


به سید مرتضی نسبت داده شده است / ۶۵۷ 0 شعر علی بن هیصم / ۶۵۸ 00 خطبه‌ای دیگر / 2۴ 


هشت / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


فصل ۲: آیه‌هایی که دربارة امامان ل نازل شده است OC SGA Ea eS‏ 
آیۀ نور / ۶۶۳ 0 آیه‌های فجر / ۶۶۵ 0 آیۀ نور / ۶۶۶ 0 دوازده زینت / ۶۶۷ 1 دوازده چیز را نور نامید / 
۸ 7 اولوالامر / ۶۶۹ 0 دوازده چشمه / ۶۷۰ 0 میثاق / ۶۷۰ 0 نیکو رفیقان / ۶۷۱ 1ا شمس و ضحی 
/ ۶۷۲ 0 دوازده ماه / ۶۷۴ 0 برج‌های آسمان / ۶۷۵ 1 کفر به ولایت / ۶۷۵ 0 والد و ولد / ۶۷۶ 1 
علامات / ۶۷۶ 2 آن باغ / ۶۷۶ 0 استوارگامان دانش / ۶۷۷ 


فصل ۳: نصوص که دربار؛ امامان لبا رسیده است EVs as ns le ESER RES‏ 
دسته‌بندی روایت‌ها / ۶۷۹ 0 مد موسی طا / ۶۷۹ ت طلب باران به نام امامان ل / ۶۸۱ 

فصل ۴: آنچه عامه روایت کرده‌اند Nae‏ یه E SESS ERNE‏ ش۳۱۱۵ 
خلیفگان دوازده‌گانه / ۶۸۵ 0 تصریح به دوازده نام / ۶۹۲ 

فصل ۵: آنچه شيعه روایت کرده است ی و ی VD‏ 


روایت‌های خزاز قمی / ۶۹۷ تا روایت‌های شیخ صدوق / ۳ 0 روایت‌های کلینی / ۷۰۶ 

فصل ۶: نکته‌ها و اشاره‌ها و SEARS‏ و هو کرو دا امس ۲ ۱۳۱ 
گواه‌هایی قرآنی / ۷۱۱ 0 دوازده نقیب / ۷۱۲ 0 دوازده حواری / ۷۱۳ "۲ دوازده سبط / ۷۱۳ 0 دوازده 
پیامبر / ۷۱۴ 0 رمزهایی در قرآن / ۷۱۵ 0 نام‌هایی در تورات / ۷۱۶ 0 نام‌هایی در انجیل / ۷۱۶ ۲ 
دوازده حرف در شعار توحید / ۷۱۶ 0 دوازده حرف در نام و عنوان پیامب اة / ۷ 0 شمار حروف 
نام‌های خدا / ۷۱۷ ۲ آیه‌هایی با حروفی به شمار ایشان / ۷۱۷ 0 ستایش پیامبر که با حروفی به شمار 
ایشان / ۷۱۸ ۲0 دوازده حرف در نام‌های پیامبران / ۷۱۸ 0 دوازده حرف در لقب‌های علی لا / ۷۱۸ ت 
لقب‌هایی با دوازده حرف / ۷۱۹ 0 جمله‌هایی ناب با دوازده حرف / ۷۱۹ 0 دلالت‌هایی نمادین / ۷۲۰ 0 
اشارت‌هایی در طبقات علوم / ۷۲۲ 0 اشارت‌هایی در احکام و عقاید / ۷۲۳ 0 نشانه‌هایی در افلاک / ۷۲۴ 1 
نشانه‌هایی در زمان / ۷۳۰ 0 نشانه‌هایی در افعال و طبیعت / ۷۳۲ 0 نشانه‌هایی در آدمیزادگان / ۷۳۳ 
فصل ۷ واژه‌پردازی‌هایی دربارة ایشان SES‏ ی WO‏ 
فصل ۸: شعرهایی دربارة ایشان VES r eens asa a aad‏ 
ابوتمام / ۷۳۹ ۲0 سید رضی / ۷۴۰ 0 حصفکی ۷۴۲ 0 ابوفراس / ۷۴۲ 0 حسا‌الدوله / ۷۴۳ 0 
سوسی / ۷۴۴ 0 عضدالدوله / ۷۴۶ د بشنوی / ۷۴۷ "۲ عونی / ۷۴۷ "۲ مطیری / ۷۵۱ 0 ابن‌حماد / 
۲ "۲ سابوری / ۷۵۴ ۵ ابوعبیدالله حسینی / ۷۵۵ 0 صاحب بن عباد / ۷۵۶ ۵ ابوالرضا حسینی / ۷۵۹ 
0 مولف / ۷۶۱ 0 محمد بن حبیب / ۷۶۳ 0 شاعری دیگر / ۷۶۴ 0 باز شاعری دیگر / ۷۶۴ 0 صاحب 
بن عباد / ۷۶۶ 0 کشاجم / ۷۶۸ 0 شاعرانی دیگر / ۷۶۸ 0 محمد موسوی /۷۶۹ 0 مژلف / ۷۶۹ 0 
زاهی / ۷۶۹ د1 شاعری دیگر / ۷۷۲ 0 حسینی / ۷۷۲ "۲ ابن‌قرط / ۷۷۳ 0 ابن ابی‌نعمان / ۷۷۴ 1 عنبری 
۸ ا٥‏ دو شاعر دیگر /۷۷۸ 0 مرزکی / ۷۷۹ 0 ابن‌مکی / ۷۸۰ د شاعرانی دیگر / ۷۸۱ 1 سروشی از 
کوه / ۷۸۲ 


بخش چهارم: فضایل امیرمزمنان ا 


فصل ۱: مقدمات ی و ی e SEAR AOS SR‏ ی ی NAV‏ 
اجتماع همه ویژگی‌ها و فضیلت‌ها / ۷۸۷ 1 گونه‌های فضایل / ۷۸۹ 
فصل ۲: تقدم در گرویدن به اسلام O AEA‏ کب Ves SSE‏ 


نعستین لمان ۷۹۱ ۲0 روایت‌هایی حاکی از ایو که او تخستین مسلمان بود / ۷۹۳ ا راویان احادینث 
حا کی از این که او نخستین مسلمان بود ۸ ا۵ اسلام آوردنی بدون سابقۀ کفر / ۷۹۹ 0 برتری ایمان 
عل / ۸۰۱ 2 ایمانی درونی / ۸۰۲ 0 سی سه سال پایداری بر ایمان / ۸۰۵ 20 پاسخ به یک شبهه | 


۸۰۷ 
فصل ۳: پیشگامی در نماز گزاردن و روم NIYAS SAE‏ 

گواه‌هایی قرآنی / ۸۱۳ د گواهی تاریخ / ۸۱۵ 0 نزول آیه‌ها / ۸۱۷ 00 خشوع در نماز / ۸۲۷ 
فصل ۴: پیشگامی در بیعت E‏ مر مرت ورن بو e AE‏ و AT Vis e AREAS E‏ 


انواع بیعت پیامبر بُ / ۸۳۱ 0 تقدم در بیعت رضوان / ۸۳۲ 00 بیعتی از صمیم ایمان / ۸۳۳ 0 بیعتی 
همراه با رضوان الهی / ۸۳۳ 0 بیعتی استوار / ۸۳۴ 0 پایداری در خیبر / ۸۳۵ 0 پیمان‌شکنی. هرگز / 
۶ ا بیعت ستاندن پیامبر عم برای خود و خاندان خود / ۸۳۷ ت کتابت پیمان‌ها / ۸۳۷ ا بیعت 
عشیره ۸۳۸ 

فصل ۵: پیشگامی در دانش ae RS CUSSED SS SSA‏ ان 
گواه‌هایی قرآنی / ۸۴۷ 0 برتری دانش علی طا بر دانش صحابه / ۸۴۹ د پیروی صحابه از علی ا و 
گواهی آنان / ۸۵۰ 0 گواهی پیامبر ی / ۸۵۵ ا اشارتی در حساب جمل / ۸۵۶ 20 آگاه‌ترین کسان به 
قضاوت / ۸۵۶ 2 هزار باب از دانش / ۸۶۳ ت رازهایی که پیامبر عم پیش از وفات به على طلا سپرد / 
۷ ۵ از من بپرسید / ۸۷۰ 00 سرسلسلۀ دانشیان / ۸۷۴ دا سما و تألیف قرآن / ۸۷۴ 0 دانش‌های 
قرآنی و علم قرائت / ۸۷۸ 2 مفسران / ۸۸۰ ۵ فقیهان / ۸۸۲ 2 خبرگان دانش ارث / ۸۸۳ 0 علوم 
حدیث / ۸۸۵ 1 کلام / ۸۸۵ 0 نحویان / ۸۸۸ ۲0 سخنوران / ۸٩۰‏ د امیران فصاحت و بلاغت / ۸٩۲‏ ا 
شاعران / ۸٩۴‏ 0 خبرگان عروض / ۸٩۵‏ 0 واژه‌شناسان / ۸۹۵ 0 واعظان / ۸۹۶ 0 فیلسوفان / ۸٩۶‏ 0 
مهندسان / ۸٩۸‏ 0 منجمان / ۸٩۹‏ ۲2 خبرگان حساب / ٩۰۱‏ 0 کیمیاگران / ٩۰۱‏ 00 طبیبان / ٩۰۲‏ 0 فن 
تجارت / ٩۰۴‏ "۲ دانش سرشار / ٩۰۴‏ 0 آگاهی از زبان‌ها / ٩۰۶‏ 


گونه‌های هجرت / ٩۱۱‏ ۲0 برتری هجرت علی ڭا / ٩۱۲‏ ا خفتن در بستر پیامبر ج / ٩۱۴‏ 00 جان به 
خدا فروختن / ٩۲۵‏ 

فصل ۷: پیشگامی در جهاد را هم جاک موس مه و عم eR asses‏ با و2 31۳ 
برترین گزیدگان / ۹٩۲۹‏ ۵ پیکار با منافقان / ٩۳۰‏ 0 سرآمد مجاهدان / ٩۳۱‏ 0 حضور در همة پیکارها 


ده | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (r‏ 


۲ ا گواه‌هایی قرآنی / ٩۳۲‏ 

فصل : پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا واه مه وه هو کر وی ٩۲۲‏ 
برترین گشاده‌دستی / ٩۴۳‏ 0 گواه‌هایی قرآنی / ٩۴۴‏ تا صدقه‌ای که به راه آورد ۰ "۲ خوراک دادن یتیم 
۰ ا٥‏ انبان بردوش / ۹۵۴ ۲7 اطعام و گرسنگی کشیدن / ۹۵۵ 0 دیناری از جانب خدا / ۹۵۵ تاعوض 
صدقه / ۹۵۹ 0 دادوستد با جبرئیل / ٩۵٩‏ 


گواه‌هایی قرآنی / ۶۵ " کشته‌شدگان به دست او در نبرد بدر / ۹۶۷ 0 کشته‌شدگان به دست او در نبرد 
احد / ۹۶۸ 0 کشته‌شدگان به دست او در نبردهای بنی نضیر» بنی‌قریظه و بنی‌مصطلق / ۹۶۹ "۲ انواع 
ضربت‌های او / ۹۶۹ 0 کشته‌شدگان به دست او در نبردهایی دیگر / ۹۷۰ 0 پیامب رح کافران را به او 
تهدید کرد / ٩۷۲‏ 1 دشمن به او افتخار کرد / ۹۷۳ ۲0 شمشیر به دشمن داد / ۹۷۶ "۲ جبرئیل او را آزمود / 
۶ " پیکار با جنیان / ۹۷۷ "۲ چیرگی بر جنیان / ٩۸۰‏ ۲ دلاور دلاوران / ۹۸۴ 

فصل ۱۰: پیشگامی در زهد و قناعت ی و هب ویر کی اه مهم ما Aas EO‏ 
پارساترین پارسایان صحابه / ۹۸۹ 0 بی‌اعتنایی به خلافت / ۹۹۰ 0 تهیدست مهاجر / ۹٩۰‏ "۲ گواهی 
پیامب رل ۸ ۹۹۰ 0 پرهیزگارترین / ۹٩۱‏ ت گواه‌هایی قرآنی / ۹٩۱‏ 0 تقسیم بیت‌المال / ۹٩۲‏ 0 خشت 
بر خشت ننهاد / ۹۹۴ 0 جامۀ او / ۹۹۴ 1 مرکب او / ۹۹۸ دا خوراک او / ۹۹۹ ۵ پرهیز از خورا کی‌های 
عراق / ۹۹۹ 1 یک گرده نان / ۹۹۹ 1 خوراک روز عید / ۱۰۰۱ 0 تنها یک خورش /۱۰۰۱ د پالوده, نه 
۸ ا نان جو / ۱۰۰۲ 0 رفتار با همسران / ۱۰۰۳ 2 سیر حکومتی / ۱۰۰۵ "۲ اعتراض عباس / 
۶ ا1 بی‌مقداری حکومت /۱۰۰۶ 0 طلاق دنیا / ۱۰۰۷ 0 استقبال از سخت‌ترین / ۱۰۰۹ ۲0 وصف 
عل یا / ۱۰۰۹ 7 تنها مؤمنان دوستداران علی‌اند / ۱۰۱۰ 

فصل ۱۱: پیشگامی در فروتنی و اه Pred AALS‏ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۰۱۳ 0 کار در خانه و برای خانه / ۱۰۱۴ 0 با پای برهنه / ۱۰۱۴ د رفتار متواضعانه / 
۵ ا٥‏ پیاده در پی من مدوید / ۱۰۱۵ 0 نهی از تفاخر / ۱۰۱۵ "۲ ابریق گرفتن برای میهمان / ۱۰۱۶ ا 
آشتی دادن زن و شوهر / ۱۰۱۸ 

فصل ۲ پیشگامی در عدالت و امانت اه که ی وی ری رسای باب مس Veca xol‏ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۰۲۱ ت محاجه به نُه چیز / ۱۰۲۲ ۵ پرهیز از گماردن‌های ناروا / ۱۰۲۲ ۲0 استقراض از 
بیت‌المال, هرگز / ۱۰۲۲ تا گردنبند عاریتی از بیت‌المال / ۱۰۲۳ 0 تقسیم یک ترنج / ۱۰۲۴ 0 علی الا 
را نشناخته‌اید / ۱۰۲۴ 0 جام‌های طلاو نقره / ۱۰۲۴ 0 اجتناب از اموال زکات / ۱۰۲۴ 0 رفتار با عقیل / 
۵ رفتار با بیت‌المال / ۱۰۲۷ "۲ چراغی که خاموش کرد / ۱۰۲۸ 1 بازیس‌گیری تیول‌ها / ۱۰۲۹ ا 
سهم برابر از بیت‌المال / ۱۰۲۹ ۲0 وسواس در بیت‌المال / ۱۰۳۱ 

فصل ۱۳: پیشگامی در بردباری و مهربانی و و مت هه شروخ یدای هو رو و ی ی ۲۵ ۱:2 


فهرست مطالب / یازده 


گذشت از خرمافروش / ۱۰۳۵ "۲ بخشودن غلام / ۱۰۳۶ 0 گذشت در حال نماز / ۱۰۳۷ 0 عفو به واسطه 
یک سخن نیک / ۱۰۳۷ "۲ عفو در برابر ناسزا / ۱۰۳۸ 1 هم بخشودن هم برآوردن حاجت / ۱۰۳۸ 0 
رفتار با عثمان / ۱۰۳۹ تا بردباری در برابر شامیان / ۱۰۴۰ د عفو طلحه عبدری / ۱۰۴۰ 0 تأمل با عمرو 
بن عبدود ۱۰۴۰ 0 شکیبایی / ۱۰۴۱ د گذشته گذشته است / ۱۰۴۱ 1 همواره مظلوم / ۱۰۴۲ "۲ روی 
گشاده / ۱۰۴۳ 0 با همسر و یتیمان شهید / ۱۰۴۳ 


گواهی قرآنی / ۱۰۴۵ "۲ هیبتی در دل‌ها / ۱۰۴۵ 0 بیم عمر / ۱۰۴۵ 0 بزرگواری در برخورد با دشمن / 
۶ ا1 طلا و نقره یکی است /۱۰۴۸ "۲ سهل‌گیری در حساب ۱۰۴۸ 

فصل ۱۵: پیشگامی در یقین و پایداری SLSR EES‏ ی 
گواهی قرآن بر یقین او / ۱۰۴۹ 1 سخن گفتن از یقین / ۱۰۴۹ 0 بیم نبردن از مرگ / ۱۰۵۰ 0 رستگار 
شدم / ۱۰۵۱ 0 گواهی قرآن بر پایداری او / ۱۰۵۱ 0 جامة فقر برای دوستداران او / ۱۰۵۳ "۲ پیامبر ل 
او را به صبر سفارش می‌کند / ۱۰۵۵ "۲ پیوسته در پیکار / ۱۰۵۷ 1 همواره مظلوم / ۱۰۵۷ 

فصل ۱۶: پیشگامی در کارهای شایسته ی هه هو اه وا وم میگ هو کی ۱۱۵۹ 
گواه‌هایی قرآنی / ۱۰۵۹ ۲ وقف‌ها / ۱۰۶۰ د کارهای شایسته / ۱۰۶۱ "۲ نماز شب / ۱۰۶۲ 0 
شب‌زنده‌داری در رمضان و شوال / ۱۰۶۲ 0 عبادتی پیوسته / ۱۰۶۲ "۲ حالت او هنگام نماز / ۱۰۶۳ ا 
راز و نیاز / ۱۰۶۳ 1 چه کسی را توان عبادت او است؟ / ۱۰۶۵ ٥‏ کار برای رفع گرسنگی پیامبر ل / 


رساندن سورۀ توبه / ۱۰۶۹ "۲ مأموریت به یمن / ۱۰۷۶ 1 مأموریت به مدینه / ۱۰۷۷ 0 نیابت از 
بیامبر که در ذبح شتران قربانی / ۱۰۷۸ 0 نیابت در عید قربان / ۱۰۸۰ 0 نیابت در سامان بخشیدن به 
آنچه خالد تباه ساخت / ۱۰۸۱ 0 نیابت در طلاق زنان پیامبر یک / ۱۰۸۵ تا نیابت در مواردی دیگر / 
۶ "0 ولایت سپردن به علی اا / ۱۰۸۷ د نیابت در تطهیر کعبه / ۱۰۸۷ 

فصل ۱۸: پیشگامی در تدبیر و پرهیز از کوتاه آمدن E E‏ ره 
ستاندن کلید کعبه در روز فتح / ۱۱۰۳ 0 کشف‌نامۀ جاسوس /۱۱۰۴ ۲0 چشم فتنه را درآوردم / ۱۱۰۶ 0 
سیاست‌های اعجازین / ۱۱۰۷ د فروماندن خلیفه و تدبیر عل ی طا / ۱۱۰۷ 0 تنھا کسانی که با پيامب کل 
در نماز جمعه ماندند / ۱۱۰۹ 0 از احترام سهل بن حنیف / ۱۱۱۰ 0 روی برگرداندن از عقیل / ۱۱۱۰ 0 
بهترین کس /۱۱۱۰ 0 برخورد با میهمانی که از کسی دیگر شکایت کرد / ۱۱۱۱ 00 شرط او برای پذیرش 
دعوت /۱۱۱۱ "۲ سه سفارش به عمر / ۱۱۱۱ 0 اجرای حد بر ابن‌عمر / ۱۱۱۲ "۲ اجرای حد بر ولید / 
۲۳ " اجرای حد بر مردی از بنی‌اسد / ۱۱۱۲ "۲ اجرای حد بر نجاشی شاعر /۱۱۱۳ "0 بگذار مرا جلاد 
خوانند / ۱۱۱۴ 0 در احد / ۱۱۱۵ 0 یک تدبیر / ۱۱۱۵ ۲0 پرداخت دیة متمرد / ۱۱۱۶ 


بحش دوم 


امامت امیر مو منان علی بن ابی طالب ا4ا 


فصل ۱ 
شروط امامت 


اثبات امامت 
خداوند در این آیة قران که فرمود: ای جَاعِل فی آلازض خَلِيقَة) '. سخن از خلافت را بر خلقت 
مقدم داشت و این در حالی است که حکیم دانا همواره موضوع مهم‌تر را پیش از موضوع فراگیر تر می‌آورد. 
همچنین. این که فرمود: «ْقَذ وکا بها قَوْمًا لیشوا بها بکافرین * أولتیك لین دی اش 
قبهٌدیهم فد 4 " خود دلیلی است بر این که هیچ زمانی خالی از کسی نیست که دین را حفاظت کند؛ 
اا و یا امام. 
امام صاد ق فرمود: «زمین از عالمی که مردم در حلال و حرام خویش به او پناه برند خالی 


2۵ رو 


i ۶ ۲‏ ا و ۰ ا ت ۲ 2 ۲ بطم 1 Lo‏ ‌ِ 
او سپس آية یاه آلذزٍین اما یروا و ابر وا وَرَابطوا وان واه لک تفلحون 4 ۲ را 


۱. بقره/۳۰: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. 

۲ انعام/٩۸‏ و :٩۰‏ بی‌گمان گروهی دیگر را بر آن گماریم که بدان کافر نباشند. اینان کسانی هستند که خدا هدایتشان 
کرده است. پس به هدایت آنان اقتداکن. 

۳. «ا تخلو الارض من عالم یفزع اليه الناس فى حلالهم و حرامهم». 

۴ آل‌عمران/۲۰۰: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها را نگهبانی کنید و از خدا پروا 


نمایید. امید است که رستگار شوید. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


چنین تفسیر کرد: «بر دین خویش پایداری ورزید. در برابر دشمنان خود. یعنی آنان که با شما 
مخالفند. ایستادگی کنید. پیوند با امام خویش را پاس بدارید و از خدا در آنچه شما را به آن فرمان داده 
و اواب ساخ انس بر وا کید : 

از امام رضاءت و از امام صاد ق پرسیدند: آیا امکان دارد زمین باشد و امامی نباشد؟ فرمودند: 


«در این صورت [ساکنان خویش را] فروبرد»". 

این‌بايویه گوید: " چنان که در داستان پیامبران آمده است: «فَاذ) جا غا و قار اة 
«فانر بالك بقطع م من الیل "و «وَاغترلکم و ما تدغون» و نیز به پیامبر عم ما فرموده است: 
وما کان له يعد لعزم ونت فیهم> ۷ 

از پیامبر َه هم روایت شده که فرموده است: «در میان هر طایفه‌ای از امت من عدالتگرانی از اهل 
بیت من هستند که تحریف غالیان» بربسته‌های بی‌باوران و تأویل ناآگاهان را از این دین نفی 
یکن 


ابوعبیده گوید: از امام باقر طا دربارة آپتونی یکتاب من قبل هذا او ارو من عم 4 " پرسيدم. 


۱ «اصبروا علی دینکم و صابروا عدوکم ممن خالفکم و رابطوا امامکم و ات تقوا الله فیما امرکم به و فرض علیکم» ». برای این 
متن و نیز روایت پیشین > عیاشی. تفسیر العباشی» ۰۲۱۲/۱ 
۲ «اذا لساخت». برای متن و روایت > صفارء بصاثر الد رجات. ۵۰۸؛ ابن‌بابویه قمی, الامامة و التبصرة ۲۴ و ۳۵؛ 
کلینی. الکافی. ۱ ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۸۱ همو عبون اخبار الرضااشا, ۲ همو کمال الدین. ۲۰۲؛ 
۳ ے کمال الدينء ۹ ۲۰ 
۴ مؤمنون/۲۷: و چون فرمان ما دررسید و تنور به فوران آمد 
۵. حجر /۶۵: پس. پاسی از شب گذشته خانواده‌ات را حرکت ده. 
۶ مریم /۴۸: و از شما و از آنچه غیر خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم. 
۷ انفال/۳۳: ولی تا تو در میان آنان هستی. خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند. 
۸ «فی کل خلق من امتی عدل من اهل بیتی ینفون من هذا الدین تحریف الفالین و انتحال المطلبین و تأویل 
الجاهلین». ےه ابن‌بابویه. کمال الدین. ۲۳۱ و ۲۸۱؛ همو معانی الاخبار. ۳۵ (به مضمون)؛ حمیری, قرب الاسناد. ۷۷؛ 
کراجکی. کنز الفو ائد. ۲ ۱۵. 


٩‏ احقاف کتابی پیش از این قرآن یا بازمانده‌ای از دانش نزد من آوردید. 


شروط امامت / ۵۸۳ 


امامت فرمود: «از کتاب تورات و انجیل, و از ار من عِلْم 4 تنها دانش اوصیای پیامبران را 
اراده کرده است» 
امیرمومنان اش فرموده است: «زمین از کسی که حجت خدا را برپا بدارد خالی نیست. خواه آشکار 
و شناخته باشد و خواه پنهان و ناشناس» . 
در خبر دیگری است که فرمود: «در ميان فرزندان من پیوسته کسی خواهد بود که مأمور است. 
مأمور است» ۲ 
اگر در هر زمان حجتی نبود نشانه‌های دین ناشناخته می‌ماند. 
و مردم در ظلمت‌های روزگاران سرگشته می‌شدند. لیک ما به گردش ماه 9 ستارگان راه یافته 9 


۳۳ ۴ 
رسبه‌ایم ۳ 


دیگری گفته است: 


ستارگان آسمان رو به خاموشی دارند 9 هرگاه یکی به خموشی گراید ستاره‌ای دیگر بدرخشد 9 
1 1 ۵ 
تاریکی آن را از میان ببرد . 


در سخنانی از امام رصاع چنین آمده است: «امامت زمام دین. نظام امور مسلمین. سرافرازی 
۱. «عنی بالکتاب التوارة و الانجیل و بالاثارة من العلم فانما عنی بذلک علم اوصیاء الانبیاء». ے کلینی. الکافی. ۴۲۶/۱. 
۲ «لاتخلو الارض من قائم بحجة الله اما ظاهر مشهور و اما خائف مغمور». ے ابن‌بابویه. الخصال. ۱۸۷: همو الامالی, 
۳ همو. کمال الدین. ۰۱۳۹ ۰۲۰۷ ۰۲۹۱ ۲۹۴ و ۶۵۷؛ کوفی. مناقب امیرالمؤمنین اء ۳۷۵/۲: مفید. رسائل فی 
الغیة» ۲ / ۱۲؛ هموء الامالی» ۲۵۰. 
۳ آنچه در مناقب آمده این است: «لایزال فی ولدی مأمور مأمور». این در حالی است که در برخی از دیگر منابع «لایزال 
فی ولدی مأمون مأمول» آمده است. برای نمونه > حمیری. قرب الاسناد. ۲۲. در برخی از منابع نیز «لایزال فی ولدی 
مأمون مأمول آمده است. برای نمونه -> ابن‌بابویه قمی. الامامة و البصرة. ۱۵۵؛ ابن‌بابویه. کمال الدین. ۲۲۸؛ طبری 


آملی. دلائل الامامة» ۴۳۵. 
۴. و لو لا حجءة ی کل وقت لاضحی الدین مجهول الرسوم 
و حار الناس فى طخیاء منها نجونا ببالاهلة و النجوم 


۵ کواکب دجن کلما اتقض کوت بدا و انجلت عنه الدجنة کوکب 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


مؤمنین و نابودی کافرین است. بنیاد اسلام است و سامان دنیاء ستارة راهنما است و چراغ پرفروغ. بر 
تشتگی‌ها اب گوارا انسته توری آشت که به شد ایت رام ماود اه هاا کت ي‌هانت. ابر است پریاران و 
ریزشی سرشار. خورشیدی پرتو آفکن است و زمینی گسترده‌بستر و چشمه‌ای جوشان, امین رفیق 
است و پدر شفیق و برادر تنی و مادری مهربان بر کودک خردسال خویش, امین خدا در میان 
آفریدگان است و حجت خدا بر بندگان و جانشین او در هر مکان» آن است که به خدا فراخواند و از 
حریم خدا دفاع کند»". 

پیامبر خداععٌْ نیز فرموده است: «هرکس در حالی بمیرد که امام زمان خویش را نشناخته باشد. 
بر مرگ جاهلیت مرده است» ". 

سید حمیری گوید: 

هرکنن اهام خوش را تشناعته باشد وور ویر آبین جاقلیت به دید ار مرگ رفک امت . 


در کتاب عبون والمحاسن آمده است: هشام بن حکم گوید: 


به عمروین عبید گفتم: پرسشی دارم. 


۱. «لامام زمام الدين و نظام امور المسلمین و عز المؤمنين و بوار الکافرین و اس الاسلام و صلاح الدنیا و النجم الهادی و 
السراج الزاهر و الماء العذب على الظمأ و النور الدال على الهدی و المنجی من الردی و السحاب الماطر و الفیث الهاطل و 
الشمس الظليلة و الارض البسيطة و العين الغزيرة و الامين الرفیق و الوالد الشفیق و الاخ الشقیق و الام البرة بالولد الصغیر 
و امین الله فی خلقه و حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده الداعی الی الله و الذاب عن حرم الله». این متنی است که 
ابن شهرآشوب آورده است. این متن با تفاوت‌هایی و البته گاه کامل‌تر از این در سنابع آمده است. از آن جمله > 
ابن‌بابویه. عبون اخبار الرض ا2 ۹۷/۲ ۱؛ همو الامالی, ۷۷۵ و ۷۷۶؛ هموء کمال الدین» ۶۷۷ همو معانی الاخبار. ۷٩؛‏ 
کلینی. الکافی. ۱ ابن‌شعبه. تحف العقول. ۴۳۸؛ ابن‌ابی‌زینب کتاب الخيبة. ۲۱۸ و ۲۱۹؛ طبرسی, الاحتجاج. 
IY‏ 
۲ «من مات و لم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية». این خبر در منابع بسیاری آمده است. از آن جمله > طوسی. 
الاقتصاد. ۰۲۲۶ هموء الرسائل العشر. ۳۱۷؛ ابن‌بابویه قمی. الامامة و البصرة. ۱۵۲؛ ابن‌بابویه, کمال الدین» ۴۰۹؛ خزاز 
قمی. کفابة الاثر. ۲۹۶؛ ابن عیاش. مقتضب الاثر. ۱۷؛ مفید. الفصول المختارة ۳۲۵؛ همو. رسالتان فى الغیبةه ۱۱/۱؛ 
همو. الافصاح. ۲۸؛ ابن حمزه طوسی» الثاقب فی المناقب. ۴۹۵. 
۳ فمن لم‌یکن یعرف امام زمانه و مات فقد لاقی المنية بالجهل 

وان ای نی ى 2۴۴ 


شروط امامت | ۵۸۵ 


گفتم: آیا جشم داری؟ 

گفت: ار 

گفتم: با آن چه می‌بینی؟ 

گفت: رنگ‌ها و کسان را 

گفتم: آیا بینی داری؟ 

گفت: آری. 

گفتم: با آن چه می‌کنی؟ 

هشام گوید: گفتم: آیا دهان داری؟ 

گفت: آری. 

گفتم: با آن چه می‌کنی؟ 

گفت: با آن غذا را مزه می‌کنم. 

گفتم: آیا قلب داری؟ 

گفت: و 

گفتم: با آن چه می‌کنی؟ 

گفتم: آن اندام‌ها از قلب بی‌نیاز نیستند؟ 

گفت: نه. 

گفتم: چگونه چنین است. در حالی که آن اندام‌ها همه سالم هستند؟ 

گفت: پسرم» آن اندام‌ها اگر در چیزی که بوییده‌اند یا دیده‌اند یا چشیدهاند یا شنیده‌اند ترد ید 
کنند. آن را به قلب بازمی‌گردانند و قلب یقین را استوار می‌سازد و شک را از میان می‌برد. 

گفت: پس خداوند قلب‌ها را برای این آفریده است که اندام‌ها تردید دارند؟ 

گفتم: آری. 

گفتم: پس گریزی از قلب نیست وگرنه اندام‌ها به یقین نرسند؟ 

گفت: آری. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کک ای انوتروان» ختارند: هی اندام ات را وانگذا رده که پرا یکی موا کی قزار تهاده باشة خا 
درستی‌ها را استوار کند و تردیدها را به يقین آورد. آیا همه این مردمان را در سرگردانی و تردید و 
اختلاف وا گذاشته و برایشان امامی نگمارده است تا تردید و سرگردانی خود را به او بازگردانند» ولی 

برای اندام‌های تو پیشوایی برگمارده تا حیرت و تردید تو بدان بازگردد؟! 
ب اھان است که تجماعت اگر ی ملاح اشد امان گیرند .و اکر هجون کله‌ای ی جویان شوند - 


متکلمی گفته است: از این چهار صورت بیرون نیست: یا پیامبر مر علم اولین و آخرین و همة 
نیازهای امت خویش را در دوران زندگی خود به ایشان آموخته است. چندان که پس از مرگ وی نیازی 
ا نمانده است؛ یا این که امت همه این‌ها را پس از رحلت او دانسته است؛ یا این که به کلی از 
کسی که از جانب خداوند ایشان را ادب آموزد و تعلیم دهد بی‌نیاز گشته‌اند؛ و یا این که پس از او 
کلف انیت ھان ھار انان رواک شوه آیست: 
اما همة این صورت‌های چهارگانه باطل باشند؛ زیرا از یک‌سو تکلیف امت لازم است و از دیگر سوء 
چون مردمان معصوم نیستند به لطف الهی واجب پس ناگزیر می‌بایست انسانی معصوم شریعت را 
پاس بدارد تا هر که تباه می‌شود در آگاهی تباه شود و هر که حیات می‌یابد در آگاھی حیات ا 
افوه اودی گوید: 
هیچ طایفه‌ای جز به پیشاهنگان خویش سامان نگیرند و البته آن‌گاه که نابخردان ایشان حکم برانند 
خانه جز به ستون‌هایش بنا شود. و البته تا میخ‌هایی استوار کوبیده نشود ستونی در کار نیست. اما اگر 
میخ و ستون و ساکن خیمه در برهم آیند آنچه را می‌خواهند به چنگ آورند. 
کارها تا به سامان باشد بر محور نیکان بچرخد. اما اگر وضع بازگونه شد از بدان فرمان ببرند ". 


۱. > کلینی. الکافی. ۱۷۰/۱؛ ابن‌بابویه علل الشرائع» ۱۹۴/۱ و ۱۹۵؛ هموء الامالی. ۶۸۷؛ هموء كمال الدیین. ۲۰۸ و 
طبرسی. الاحتجاج. ۱۳۸۰/۲ 

۱ علی الملوک تصلح الجماعة ان صلحوا او لا فسهم کالضاعة 

۳ اشاره به آية ۴۲ سورة انفال: 8 يلك مَنْ هَلَكَ عَنْ ين و یخی من حَیْ عَن ین 4؛ تاکسی که باید هلاک شود با 
دلیلی روشن هلاک گردد و کسی که باید زنده شود با دلیل واضح زنده بماند. 

۴. لایصلح القوم الا فى السراة لهم و لا سراة اذا جهالهم سادوا 


ج 


شروط امامت | ۵۸۷ 


عصمت 
خداوند فرموده است: «اءیا لین اما نوا اله وکو وا مَع آلصّادقین 4 و در این آیه به طور 
مطلق و بی‌آن‌که هیچ تخصیصی در میان باشد. ما را به همراه بودن با راستان فرمان داده است. لازمة 
فرمان بردن از او به کار قبیح می‌انجامد. خود کاری ناشایست است. از دیگر سوی, اگر عصمت در 
امامت اثبات شود اختصاص آن به امیرمؤمنان ًا و فرزندان معصومش نیز اثبات می‌شود. بدان 
اعتبار که هر کس از امت که پیرامون عصمت سخن گفته. آن را بدیشان اختصاص داده است و نیز بدان 
اعتبار که این صفات برای کسی جز علیءیّ و فرزندان معصوم او به ثبوت نرسیده و حتی برای غير 
ایشان ادعا نیز نشده است؛؟ 

۰ ج ۳ مه Êl‏ هر TH E sat‏ هھ 

خداوند همچنین فرموده است: # ولو زدوه الی الرَّسَول الى اولی الامُرٍ منهم لَعَلمَهٌ لین 
بطو ته منم > .این آیه هم بر عصمت اماما ن اظ دلالت می‌کند؛ زیرا از این خبر داده است که 
حقیقت دانش همان‌گونه که با ارجاع امور به پیامبر عم حاصل می‌شود. با بازگرداندن به «اولوالامره نیز 
حاصل می‌آید و روشن است که حصول علم. آن هم همراه با یقین» از جانب آن‌که معصوم نباشد میشر 
نگردد. دیگر أ ن‌که خداوند روا ندارد به فتوا طلبیدن از کسی فرمان دهد که امکان صدور قبیح از او 
وجود دارد؛ چرا آن‌که این خود امر به قبیح از سوی خداوند خواهد بود. هنگامی که آیه عصمت 
«اولوالامر» را اثبات کند امامت آنان نیز به اثبات خواهد رسید؛ چه هیچ کس این دو نظریه را از همدیگر 


ِ» 
و الك اتسن الا اة و ماه افا لم تس ارتا 
فان تجح ارشاه و اة و ساکن ادركوا الامر الذى كادوا 
تهدی الامور باهل الرأى ما صلحت فان تولت فبالاشرار تنقاد 


ابن‌شهرآشوب بیت‌ها را چنین آورده. اما این بیت‌ها در دیو ان الافوه الاودی (۶۵ و ۶۶) با ترتیب و نیز با واژه‌هایی 
متفاوت آمده است. 
۱. توبه/۱۱۹: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از خدا پروا کنید و با راستان باشید. 
۲ ے ابوالصلاح حلبی, تقریب المعارف. ۱۷۹. 
۳ نساء/۸۳: و اگر آن را به پیامبر خدا و اولیای امر ارجاع کنند قطعاً از میان آنان کسانی‌اند که می‌توانند درست و 


نادرست آن را دریابند. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 
جدا نکرده است. چون این ثابت شد نظر داشتن آیه به اهل بیت پیامبر کا هم ثابت شود. 
این نیز روایت شده که آیه دربارة حجت‌های دوازده گانه نازل شده است '. 
خداوند فرمود: ای جَاعل لاس إِمَامًا) ". ابراهیم ّا به سبب جایگاه حساس امامت 
و س e o‏ کے ا عه ۹ f,‏ 
پرسید: و من ذریتی 4 . خداوند فرمود: لا ینال عهدی الظالمين 4 . 


به جای سجده در پیشگاه من, نزد بتی سجده کند. پس ابراهیم ‏ گفت: و آجنْبنی وب آن تخد 


الاصتام ۵4 

از دیگر سوی ثابت شده است که پیامبر ية و وصیلث هرگز بتی نپرستیدند ‏ و از این روی 
دعوت الهی سرانجام بدیشان رسید و محمد عم پیامبر شد و علی اا وصی. 

نیز چون خداوند فرمود: « یال عَهْدٍی ألظلمین 4 ۲ ابراهیم الا در شمار گزیدگان الهی 
درآمد. چونان که در جایی دیگر فرمود: و وبا إشحق و یوب نَافِلَةَ وکا جَعلّا صالجین * 


۳ و 


و جَعلتاهم نك يَهْدُون بافرنا و ریت البهم فغل ألَْیرات و لام الصلو و و ياء ركو ة و کاوا 


۳۹ 


لا عایدٍین 4 پس این همچنان در نسل ابراهیم ل ماند و آن را از همدیگر به ارث بردند تا به 


۱. در این باره از امام باق اش روایت شده که فرموده است: «هم الائمة من اهل بيت رسول الله جعلهم الله اهل العلم 
الذین بستنبطونه ثم اوجب طاعتهم». > ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۳۳/۱ 
۲ بقره/۱۲۴: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. 
۳. بقره/۱۳۴: از دودمانم چطور؟ 
۴ بقره/۱۲۴: پیمان من به بیدادگران نمی‌رسد. 
برای روایت ے کلینی. الکافی» ۱۷۵/۱؛ مفید. الاختصاص» ۲۲ 
۵ ابراهیم/۳۵: و مرا و فرزندانم را از پرستیدن بتان دور دار. 
> طوسی. الامالی. ۹ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۴۱۱/۱. 
۶ > خصیبی. الهد ابة الکبری؛ .۴۱٩‏ 
۷. بقره/۱۲۴. 
۸ انبیاء/۷۲ و g9:‏ اسحاق و یعقوب را به عنوان نعمتی افزون به او بخشودیم و همه را از شایستگان قرار دادیم و آنان ۳ 
پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند و به ایشان انجام دادن کارهای نیک و به پا داشتن نماز و دادن 


زکات را وحی کردیم و آنان پرستندة ما بودند. 


شروط امامت / ۵۸٩‏ 


پیامب رل رسید. پس خداوند فرمود: ِن ری اناس ان الى لاس بابزهيم لین وه 
وَهذا آلنبی وال منوا وان ول ألممنین 4 . 

بدین‌سان, این رشته اختصاصاً در اختیار پیامبر ية بود و او آن را به فرمان خدا و آن‌گونه که او 
واجب گردانیده بود به علی َة سپرد و از آن پس این سلسله در نسل برگزیدۀ او که خداوند بدیشان 
علم و ایمان داده بود قرار گرفت. " خداوند می‌فرماید: «و قال لین آوتوا آلعلم و اَلايمَانَي ۳ 

عبدالله بن عجلان از امام باقر لا روایت کرده که دربارة این آیه فرموده است: «مقصود ائمه است و 
کسانی که از ایشان پیروی کنند» ". 

باریء ابراهیم ًا پرسید: و من دی 4 * و در اين‌جا واژۀ «مِنْ» برای دلالت بر برخی از کسانی 
است تا دانسته شود که در نسل او هم کسانی که شايستة امامت باشند وجود دارند و هم کسانی که این 
شایستگی را ندارند. از دیگر سویء محال است کسی از خداوند چنین بخواهد. مگر آن‌که خود نیز در 
طهارت همانند آن یادشدگان باشد؛ چرا که فرمود: 1 یال عَهْدٍ ی أَلظلمینَ 4 ”و نیز فرمود: «قََن 
تبعنی فان مّی ۲ پس باید که آن امامان معصوم چ باشند. 

ابراهیم ا آن‌گاه که از خداوند رزق طلبید. آن را برای همگان خواست؛ وت ال من 
رات" اما زمانی که از خداوند امامت را طلب کرد آن را برای کسانی ویژه طلبید؛ هل و مب" 


۹ £ 


و کسانی که به آيین او ایمان آورده‌اند» 9 خدا سرور مومنان است. 

۲ ے ابن‌بابویه» الآمالی» ۷۷۵؛ هموء عبون اخبار الرض ا2ء ۱۹۶/۲؛ هموء کمال الدین» ۶۷۶؛ هموء معانی الاخبار. ۷٩؛‏ 
۳. روم/۵۶: ولی کسانی که دانش و ایمان یافته‌اند می‌گویند.. . 

۴ «هم الائمة و من تبعهم». ے عیاشی, تفسیر العیاشیء ۱۷۷/۱؛کلینی» الکافی, ۴۱۶/۱. 

۵. بقره/۱۲۴. 

۶ بقره/۱۲۴. 

۸ بقره/۱۲۶: و مردمش را از فرآورده‌ها روری بخش. 

٩‏ بقره/۱۲۴. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


۳ 


امام صاد ق در تفسیر آي و جَعَلَها کلمَة بای فى عقبه 4 ۲ فرمود: «مقصود امامت است تا 
زوقنامت . 
POE TNE‏ ات ۳ 
سدی گوید: در این آیه مقصود از ۶ عقبه 4 خاندان محمد یم است . 
عونی گفته است: 
از سر شادی گفت: پروردگارا آیا پیمانت را ارجمندانه در نسل من به جای می‌گذاری؟ 
خداوند فرمود: پیمان من به ستمگران نمی‌رسد و وعده‌ام را نیز در میان آنان نمی‌گذارم. 
شرک ستمی بزرگ است و سرساییدن بر پیشگاه بتان چیزی است که به بت‌پرستان امنیت ندهد. 


ز و اشارت را بنگر که چگونه این پیمان به کسی برمی‌گردد که بتی را نپرستیده باشد ". 
زمر و سارت ر 7 یں یمان برمی‌گر ی ر جر 


هم او ر است: 
مگر او در آن زمان پیامبر نبود؟ سپس رسول بیم‌دهنده و پسندیدۀ خدا نشد؟ 
و مگر پس از آن» خلیل. صفی و برگزيدة خدا و سرانجام امام هدایتگر هدایت‌يافته نبود؟ 
و مگر پروردگارش از او خرسند نبود؟ 
در چنین هنگامی گفت: و از نسل من خداوند فرمود: نه. رحمت من هرگز نخواهد رسید و نیز عهد من 
سبحان الله او همچتان یگانه است۵ 
۱. زخرف/۲۸: و آن را در پی خود سخنی جاویدان کرد. 
۲. «ای الامامة الى یوم القيامة» اين روایت این‌شهرآًشوب است. اما آنچه بیشتر در منابع دیده می‌شود اين است که 
شاماق فرمود: «یعنی بذلک الامامة جعلها فى عقب الحسین الى یوم القیامة»؛ مقصود امامت است که آن را تا روز قیامت 
در نسل حسین 2 قرار داد. برای روایت > ابن بابویه. معانی الا خبار ۱۳۶ 9 ۹Y‏ همو. الخصال. ۵ طبرسی. 


مجمع الییان» ۷۶/۹. 

۳ ه طوسی, التیبان. ۱۹۳/۹؛ طبرسی. مجمع الیان. ۸۷۶/۹ ابوالفتوح رازی» روض الجنان» ۲۴۳/۸. 

۴ فقال من فرج یارب عهدک فى ذریتی هل تس مبقیه م‌ونفه 
فقال ليس ينال الظالمين معا عهدی و وعدی فيه لست اخلفه 
و الشرک ظلم عظيم و العكوف على ال اصنام لاإييلحق التأمين عكفه 
فانظر الى الرمز و الايماء كيف اتى من لميكن عبد الاصنام مصرفه 

۵ الميكن فى حاله نبيا نسم رسولا م‌نذرا رضیا ۱ 


سعه 


شروط امامت / ۵٩۱‏ 


لازمة این که پیامبر عم فرمود: «انی مخلف فیکم الثقلین» این است که آن یادشدگان معصوم باشند؛ 
زیر این سخن فرمانی مطلق برای پیوستن بدیشان است؛ امری که عصمت آنان را اقتضا می‌کند. وگرنه 
بدان می‌انجامد که خداوند به قبیح فرمان داده باشد. دیگر آن‌که پیامبر عم در سخن خود اطمینان 
داده است که چنگ زدن بدیشان ماية در امان ماندن از گمراهی است "» در حالی که اگر خطایی برای 
آنان متصور باشد. با پیروی از ایشان نسبت به دور ماندن از گمراهی اطمینانی به دست نیاید. نکتۀ 
دیگر آن‌که پیامبر دا آنان راء در حجت بودن و وجوب تمسک. همتای کتاب قرار داد و سپس از 
این خبر داد که آنان از کتاب الهی جدایی ندارند . این‌ها همه در حالی است که امکان وقوع خطا 
مقتضی جدایی از کتاب خدا است و اگر چنین باشد با متن سخن پیامبر اة ناسازگاری می‌يابد. 

سرانجام. چون عصمت ایشان ثابت شود امامت ایشان هم ثابت شود و این نکته مسلم گردد که 


مقصهه از این روانته آنا هستند ۲ 


۳ 
ثم خليلاصفوه صفيا ثم اماما هاديا مهديا 
وكانعندربەهمرضيا 
فعندهاقال ومن ‌ذریتى ‏ - قال له لا لن‌ینال رحمتى 
وضهدی الظالم هن بریتی ٠‏ ابت لمسلکی ذاک وحداننیتی 


سبحانه لازال وحدانیا 

۱. «انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی»؛ من در میان شما دو گرانسنگ بر جای می‌گذارم: کتاب خدا و عترتم. 
خبر در منابع فراوان آمده است. از آن جمله ے ابن‌بابویه, عیون اخبار الرض اطا ۶۰۱۲ و 4۲۰۸ هموء الامالی. ۶۱۶؛ هموء 
کمال الدین. ۰۲۴۰ ۲۴۳ و ۲۴۴؛ ابن‌شعبه, تحف العقول, ۴۲۶ و ۴۵۸؛ ابن‌حیون» شرح الاخبار» ۳۵۱/۳؛ ابن ابی‌زینب, 
کتاب الخیبة. ۲۹؛ مفید. الفصول المختارة» ۱۷۳؛ هموء الافصاح. ۲۲۳؛ طوسی. الامالی. ۴۷۹. 

این مضمون در منابع اهل سنت نیز با عبارت «انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» و گاه «و اهل بیتی» نقل 
شده است. از آن جمله > حاکم. المستدرکك. ۱۶۰/۳؛ طبرانی. المعجم الاوسط. ۳۳/۴؛ همو. المعجم الکییر. ۱۶۹/۵ 
۰ و ۱۸۶؛ ابن‌حنبل. مسند احمد. ۱۷/۳ و ۱۸۹/۵؛ ابن‌سعد. الطقات الکبری. ۲ طحاوی. شرح مشکل 
الاثار. ٩‏ / ۸۸؛ حلبىء السیرة الحليية ۳۳۶۱۳. 
۲. اشاره به این بخش از حدیث که فرمود: «لن تضلوا ان اتبعتموها». ے حاکم. المستدرک. ۱۱۸۱۳ و ۶۱۸ 
۳. اشاره به این بخش از حدیث که فرمود: «و انهما لن یفترقا حتی يردا علی الحوض». > همان. ۱۱۸. 
۴ ے ابوالصلاح حلبی. تقربب المعارف. ۰۱۸۱ 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کا بار آبوغلی مجبودی چه لوالهتیا کشت بای این باق تس که از جاتب ها میت و 
توفیقی به تو نرسد. مگر این که کاری انجام داده باشی و شايستة آن شوی؟ 
°7 مه ۸ | ص ا 2 ۱ 
گفت: پس در این باره چه می‌گویی که فرمود: الیو اکمَلت لکم دینکم 4 1 
گفت: روشن است که خداوند دين را برایمان کامل کرده است. 

گفت: پس در رویارویی با مسئله‌ای که آن را در کتاب و سنت و سخن صحابه و چاره‌اندیشی 
فقیهان نیابی چه می‌کنی؟ 

گفت: نمونه‌ای بیاور. 

گفت: مرا در این باره بياگاهان که اگر جماعتی گرفتار عنن باشند و با زنی در یک طهر بياميزند و 
البته ناتوانی ایشان متفاوت باشد. به گونه‌ای که برخی به بخشی از حاجت خود برسند و برخی دیگر به 
اندازة ممکن تا آستانه بروند» آیا امروز در میا ن آفرندگان ن خدا کسی هست که حد الهی را در مورد 
هریک از این مردان و مقدار خطایی را که هر کدام مرتکب شده‌اند بداند و در این دنیا بر او حد جاری 

ا ¥ 
ابوالهذیل در پاسخ فروماند . 
باری, امام اگر معصوم نباشد. نشان پیشگامی بر دیگران را بر گردن نیاویزد. 


هر کس بشر به او نیاز داشته باشد. عصمت برایش ثابت است. 


۳۳۷ 


هر کس معجزه از او هویدا شود عصمت وی ثابت گردد 
امیرمومنان فرموده است: پيامبر يله دربارة آية إن لین امثُوا و عَبلوا آلطَالحات میجعل 


۱ مائده/۳: امروز دین شما را برایتان کامل کردم. 
۲ > طوسی, اختبار معرفة الرجال. ۸۳۴/۲ و ۸۳۵. ناگفته نماند در نقل ابن‌شهرآشوب افتادگی‌ای رخ داده و آن این که 
ابوعلی محمودی پس از پرسش نخست خود در مورد استحقاق توفیق به واسطۀ عمل از او می‌پرسد: پس دعایم چه 
معنایی دارد؟ من عمل انجام می‌دهم و استحقاق می‌گیرم. 

آن‌گاه در ادامة این گفت‌وگو ابوالهذیل از محمودی پرسید: مسئله‌هایی را که داری به میان آور. در ند هنگام ابوعلی 


دربارة آیة اکمال پرسید دو ادامة روایت. 


شروط امامت / ۵٩۳‏ 


هم آل خسن ود 4 ۱ فرمود: «مودت در دل‌های موّمنان همان عیشت اس 
ناشی " گفته است: 

خداوند برای شما کسی را قرار داده که به راه‌یافتگی و عصمت استوار شده 9 از هر خطایی در امان 
امامی است که دانش را دربرگرفته است و البته آن‌که بر دانش احاطه نداشته باشد روا نیست امام 
خوانده شود. 

ای خاندان طه. در بهشت فردوس جاویدان باغ‌های نشاندار از چونان شمایی 9 برای شما است. 
داشته است. 

ای چکادهای دست‌نیافتنی و بلند فضیلت و ای دریاهای بی‌کرانة دانش که نهرها بدان‌ها 
درپیوندند. 


هر ولایتی جز ولایت شهاباظل است و هر گناهی به ولایت شما بخشوده ". 


۱. مریم/۹۶: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به زودی خدای رحمان برای آنان محبتی در دل‌ها قرار 
می‌دهد. 

۲. «المودة فی قلوب المزمنین هی العصمه». این متن را در منابع نیافتم. اما متونی از این خبر می‌دهد که امام 
صادق شا فرمود: «ولاية امیرالمؤمنین هی الود الذی قال الله تعالی» ولایت امیرمومنان همان ودی است که خداوند از 
آن سخن گفته است. ے کلینی. الکافی. ۴۳۲/۱؛ قمی. تفسیر القمی. ۵۷/۴. برای مضمون -> طبرسی. مجمم البيان. 
۶ در منابع اهل سنت نیز روایت‌هایی حاکی از آن‌که آیه دربارة علیسْ نازل شده رسیده است. از آن جمله ے 
طبرانی, المعجم الاوسط. ۳۴۵/۵؛ هموء المعجم الکییر» ۱۲۲/۱۲. 


۳ ظاهراً مقصود ابوالحسین على بن عبدالله بن وصیف مشهور به ناشی صغیر (د. ۲۶۵ ق.) است. 


۴ قدنصب الله لكم مسددا بالرشد و العصمة مأمون الخلط 
احاطه ب‌العلم لا صلح ان یدعی امام من بعلم لم‌یحط 
من مثلکم یا آل طه و لکم فى جنة الفردوس و الخلد خطط 
حب سواکم نفل و حبکم فرض من الله علینا مشترط 
يا طور افضال بعید المرتقی و بحرعلم ماله یحویه شط 


كل الولا الا ولاکم باطل 
و کل جرم بولاکم منحبط 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


نص 
خداوند دربارة آدم با فرموده است: ان اله أصَطفی ادم ' و در جایی دیگر فرموده: نی جاعل 
فی آلاْز ض حْلیفَةٌ» . 

دربارة ابراهیم لب فرموده است: و لَقَدِ أَصطْفاه فی آلدیا» "و در جایی دیگر: ابی جَاعلك 
لاس ماما 

دربارة موس یا ف رموده است: ّى أَضطَیْك علی لاس4 و در جایی دیگر: 
«وأصطتَعتك لفسی 4 ۴ 

دربارة طالوت فرموده است: ان نله صطفیه عَلَْکُ 4 ۷ 

دربارة دیگر پیامبران و فرستادگان نیز فرموده است: ۲ ان | إن لین 6 سَبِقت هم ما آلحشتی 4 
اث یَصطفی من لْملتیِکَة رسلا و من آلّاس4 «و انم عند یت 
«و لقر اختزناهم علی علم على آلعالبین ۱4 و جَعَلْنَاهُم ثة يَهْدُونَ باشرتا4 ۰۳ مالك 


6 ۵ 


الب تى ألْعلك من تَشآ+4 ١"‏ «یزتی ألْحكمَة من بشاءه ۲ ا واگ 


۱ آل‌عمران/۲۲: به یقین. خداوند آدم را برگزید. 

۲ بقره/۲۰: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. 

۳.بقره/۱۳۰:و ما در این دنیا او را برگزيديم. 

۴ بقره/۱۲۴: من تو را پیشوای مردم قرار دادم. 

۵. اعراف/۱۴۴: تو را بر مردم برگزیدم. 

۶ طه/۴۱: و تو را برای خود پروردم. 

۷ بقره/۲۴۷: در حقیقت. خدا او را بر شما برتری داده است. 

۸ انبیاء/۱۰۱: بی‌گمان. کسانی که قبلاً از جانب ما به آنان وعدة نیکو داده شده است... 
٩‏ حج/۷۵: خدا از میان فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند و نیز از ميان مردمان. 

۰ ص/۴۷: و آنان در پیشگاه ما جداً از برگزیدگان نیکانند. 

۱ دخان/۲۲: و قطعاً آنان را دانسته بر مردم جهان ترجیح دادیم. 

۲. انبیاء/۷۳: و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می‌کردند. 

۳ آلعمران/۲۶: توبی که فرمانفرمایی. هر آن کس راکه خواهی فرمانروایی بخشی. 
۴ بقره/۲۶۹: خداوند هر که را بخواهد حکمت می‌بخشد. 


شروط امامت / ۵۹۵ 


و عَملوا آلصَالحات یتح فی آلازض4 ۰ رید آن تن علی آلذین آستضعفوا فى 


1 ی 7 1۹ > ]2 م ما ره مار Eo a‏ هو 1۵2 ۳ 
الا ض و تجعلَهم نله ۰ «وانزّل اه علَیْك الکتَاب وا لْحكمَة وعَلمك ما لم تكن تغل وان 
فضل آله عَلَيْكَ عظیا 4 ۲ ذلك فضل آثه بُوْتيه من يشآ . «فْل ان آلفْضل بید أله تیه 


ه من 
يا4 ول تمتا ما فضّل أله به بَفضَکم على بض 4 «شهد آثه ند لآ ال الأ هه 
وآلملتکة الوا العلم و نا بانط ٩‏ إله 5 هر اريز آلحكي 4 ۷ ر آله قب اک 


4 


على بض 4 "و و رَقَغتا غضم وق بغض درجات4 3 


2 


9 


این دهشی الهی است و آنچه را مالک هستی به بندۀ خویش دهد پایدار ماند و هرجا هبه نکرده باشد 

برخورداری‌ای در کار نباشد. 

آنچه خواهد محو کند و اثبات کند و علم کتاب نزد او است و نیز دانش آنچه هنوز کتابت نشده 
۳ 


ات 


۱. نور/۵۵: خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند وعده داده است که آنان را در این سرزمین 
جانشین خود قرار دهد. 
۲. قصص/۵: و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم. 
۳. نساء/۱۱۳: و خداکتاب و حکمت را بر تو نازل کرد و آنچه را نمی‌دانستی به تو آموخت و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ 
بود. 
۴. مائده/۵۴؛ حدید/۲۱؛ جمعه/۴: این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد. 
۵ آل‌عمران/۷۳: بگو: این تفضل به دست خدا است. آن را به هر کس بخواهد می‌دهد. 
۶ نساء/۳۲: و زنهار, آنچه را خدا به سبب آن بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری داده است آرزو مکنید. 
۷ آل‌عمران/۱۸: خدا که همواره به عدل قیام دارد گواهی می‌دهد که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران 
نیز گواهی می‌دهند که جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست. 
۸ نحل/۷۱: و خدا بعضی از شما را بر بعضی دیگر بر تری داده است. 
٩‏ زخرف/۳۲: و برخی از آنان را از نظر در< ات بالاتر از بعضی دیگر قرار داده‌ایم. 
۰ هبه و ما وهب الملیک بعده یبقی و مهما لم‌یهب لم یوهب 
یمحو و يثبت مایشاء و عنده علم الکتاب و علم مالم يكتب 
ے دیو ان السید الحمیری» ۰۱۱۴ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عونی نیز گفته است: 
در نص, آیه‌هایی از قرآن نازل شده است که هر کس کتاب را تحریف نکند از جان به آن‌ها اقرار 
می‌آورد. 
برخی از آن آیه‌ها رمز و اشاره‌اند. برخی به حق به تلویح نام می‌برند و برخی تصریح می‌کنند و می‌توانی 


۱ ۲ ۰ ٠ 
. نام او را از دل آن‌ها بیرون کشی‎ 


ازامام رضاط امام صادق اا و اميرمؤمنان ا روایت شده است -و روایت در این‌جا به اختصار 
می‌آید که آد ما به پسر خود شیث. شیث به شبان» شبان به مجلث. مجلث به محوق. محوق به 
عثمیثاء عثمیثا به اخنوخ یا همان ادریس» ادریس به ناحورء ناحور به نوح اء نوح به سام» سام به 
عشام» عشام به برغیثاء برغیثا به یافث. یافث به بره» بره به جفیسه» جفیسه به عمران. عمران به 
ابراهی م ابراهیم به اسماعیل طا اسماعیل به اسحاق. اسحاق به یعقوب طب یعقوب به 
یوسف لب یوسف به بر ثیاء بر ثیا به شعیب» شعیب به موسی اء موسی به یوشع» یوشع به داوو دا 
داوود به سلیمان 4 سلیمان به آصف آصف به زکریالُ. زکریا به عیسی. عیسی به شمعون, 
شمعون به یحی یحیی به منذر, منذر به سلمه و سلمه به برده وصایت سپرد. 

پیامبر له فرموده است:«پس برده آن را به من سپرد و من آن را به تو-ای علی -می‌سپارم» و تو 
آن را به وصی خویش و وصی تو نیز آن را به اوصیای تو از فرزندانت یکی پس از دیگری می‌سپارد تا به 


ت ی“ ONT‏ . 2 
بهترین ساکنان زمین پس از تو سپرده شود» . 


شاعر در بیت اخیر به آیۀ ۳۹ سورۀ رعد اشاره کرده است: « یَْحُوا آل ما یَشاء و غبت و عنده ام آلکتاب »؛ خدا 
آنچه را بخواهد محو یا اثبات می‌کند و اصل کتاب نزد او است. 
2 فى النص آی من القرآن منزلة يقر طوعا بها من لایحرفه 
منهن رمز و ایماء و تسمية تلويح حق و تصريح تنفقه 
۲ « دفعها الى بردة و انا ادفعها الیک یاعلی و انت تدفعها الی وصیک و یدفعها وصیک الی اوصیائک من ولدک واحد بعد 


واحد حبی تدفع الى خير اهل الارض بعدک». تس ابن‌بابو یه قمی. الامامة و القصرة ۴-۲۱ اه بیرق من لابحضره 


ت 


شروط امامت / ۵۹۷ 


اگر بر امام تصریحی نباشد. امام به علم خدا گزین نشود. 
هر کس امامت او بدون نص شکل گیرد. نگرنده‌ای باشد که وا کاوی نکرده است. 
هر کس از جانب پاداش به نام او تصریح شود. پسند خویشاوندان افتد. 
ابن‌عماد گفته است: 

ديدم که نص منکرانش را رسوا می‌کند و آنان را به تنگنا درمی‌افکند. 


اگر گردهم آمدن آن طایفه راه‌یافتگی بود. به این جدایی دور و دراز نمی‌انجامید 0 


ناشی گفته است: 
هر کس از سر کینه‌ورزی» نص دربارة او [= على 29] را باور ندارد. به رغم تمایلش. عقل وی با او به 
مجادله خیزد 


۲ a ُ ® ۰ TI ی‎ ۰ ۵ = 

و حق و برتری وحی بر مردمان را به او بشناساند تا آن هنگام که یاوه‌پنداری‌هایش فروپاشد '. 
شنهء ۲: ; گفته است: 
بسبوی دیر : 


کب 
لفتیه. ۱۷۵ - ۱۷۷: هموء الامالی. ۴۸۷ و ۴۸۸؛ هموء کمال الدین. ۲۱۲ و ۲۱۳؛ خزاز قمی. كفابة الا, ۱۴۷ - ۱۵۱: 
طوسی. الامالی. ۴۴۲ و ۴۴۳؛ طبری؛ بشارة المصطفی اا ۱۳۶ و ۱۳۷. 


۱. رایخ اللص يفضح جاحديه يلجئهم الى ضيق الخناق 
و لو كان اجتماع القوم رشدا لماادی الى طول افتراق 
۲ بیت در مناقب با تشویش ضبط شده و صورت درست آن. که ترجمه نیز بر این پایه انجام گرفته. چنین است: 
و من لم يقل بالنص فيه معاندا غداعقله بالرغم منه ی جادله 
یعرفه حق الوصی و فضله على الخلق حتی تضمحل بواطله 
بیت‌ها در ضمن قصیده‌ای با مطلع زیر آمده است: 
الا ان خیرالخلق بعد محمد على الذی بالشمس ازرت دلائله 


برای او یاد کرده است (ابن شهرآشوب. معالم العلماء. ۷۸). کحاله. صفدی و آبن‌اثیر از دیوان مشهوری برای او یاد کرده‌اند. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ای آن‌که از سر نادانی نص را از ابوالحسن بازگردانی» دروازةُ شهر بر روی آن‌که با نادانی همدم باشد 


ل 1 0 ۰ 5 کت 1 


۰ 2 = ۶ ۳ کے لاله ۰ م“ . - ك ۱ 
حمران بن اعین از یحیی بن اکثم دربارة اين سخن پیامبر ِم پس از گرفتن دست على و 
ععرفی او به مردم که فرموده بود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» پرسید که آیا این سخن به فرمان 
خدا بوده است یا به رأی خود امبر ۹ یحیی بن اکثم پاسخی نداد تا حمران از آن‌جا رفت. پس در 
این مورد از او پرسیدند. گفت: اگر می‌گفتم پیامبر بُ به رأی خود او را برای مردم گمارده است با این 
۰ یت ۲ ۲ مار مه وه < وم Yr‏ 7 : 
کلام خدا مخالفت می‌ورزیدم که فرموده است: و ما ينطق عن الهو ی 4 »و اگر می‌گفتم به فرمان 
خدا بوده است منصوب بودن او ثابت می‌شد. دراین صورت او می‌گفت: پس چرا با او مخالفت کردن: 
کسی جز او را به ولایت گرفتند؟ 
عونی گفته است: 
پیامبر به مردم را بدون هدایتگر و بی‌آن‌که پرچمی برافراشته باشد به شورا وانگذاشت. 
اما شیطان چنان فریبی بیاراست که هم چوپان را تباه کرد و هم گله را ". 
امام صادق ٍلا دربارة آي ِن اف یمه کم آن وا لمات الی الا 4" فرمود: «مقصود آن 


است که هر امامی در هنگام مرگ به امام پس از خود وضایت گنه 


1 يا مصرف النص جهلا عن آبی الحسن باب أامدينة عن ذی‌الجهل مغفول 
مولی الانام على و الولی معا کما تفوه عن فی‌العرش جبریل 

امینی در الخدیر (۳۵/۴) این دو بیت را همراه با یک بیت دیگر آورده است. 

۲. نجم/۳: و از سر هوس سخن نمی‌گوید. 
ولكن سول الشیطان امرا فاودی ب‌السوام و بالمسيم 

۴ نساء/۵۸: خدا به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبان آن‌ها رد کنید. 
۵ «یعنی یوصی امام الی امام عند وفاته». برای متن با تفاوت‌هایی > ابن‌بابویه قمی. الامامة و التعصره. ۳۸؛ عیاشی. 
تفسیر العباشی. ۴۷/۱ ۳؛ ابن‌ابیزینب. کتاب الخيسة. ۶۰ صفار. بصاثر الد رجات. ۴۹۵ و ۴۹۷؛ کلینی» الکافی» ۲۷۶/۱. 


شروط امامت / ۵۹۹ 


پیامبر ی فرمود: «هرکس در حالی که وصیت نکرده باشد بمیرد. به مرگ جاهلیت درگذشته 
E‏ 
است» ۰ 
همچنین فرموده است: «وصیت بر هر مسلمانی لازم است» . 
نیز فرمود: «هر کس در حالی که وصیت نکرده باشد بمیرد. عمل خود را به نافرمانی ختم کرده 


۳ 


است» . 
ابن‌عودی نیلی در شعر خویش گفته است: 
پیامبری پیش از من وصی او فرمانروا بوده است. اما شما وصی مرا نافرمانی کردید. 
بدین‌سان کردار شما در دین با کردار من ناسازگار افتاد و فرمان من چیزی جز آن شد که شما بدان 
فرمان دادید. 
و گفتند: او بدون هیچ وصیتی از میان ما رفته است. آیا مگر به سخنانی وصیت نکردم که شما برخی از 
آن گمراه شدید و برخی دریافتید؟ 
پس از خود برایتان امامی برگماردم تا شما را به سوی خدا راه نماید. اما تکبر ورزیدید و به بیراهه 
رفتید. 
این در حالی است که در مقدم داشتن و در ولای او بر شما چیزهایی را گفتم که خود دیدید و 


شنید ید. 


۱. «من مات و لميوص مات ميتة جاهلیة» این متنی است که ابن‌شهرآشوب آورده است. همانند این مضمون را فتال 
نیشابوری در روضة الو اعظین (۴۸۲5) با عبارت «من مات بغیر وصية مات ميتة جاهلية» آورده است. برای این روایت. با 
تعبیر اخیر , همچنین ے مفید. المقنعة ۶۶۶؛ طوسی. النهابة. ۴ ۶۰؛ ابن زهره غنية النزوع. ۳۰۵؛ فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین؛ ۴۸۲؛ طبرسی, مکارم الاخلاق. ۳۶۲. 

۲ «الوصية حق علی کل مسلم». -> دیلمی. الفردوس. ۴۳۳/۴؛ این‌بابویه. الهد ابة, ٩۳۱؛‏ مفید. المقنعة. ۶۶۶؛ طوسی, 
تهذیب الاحکام. ۷۲/۹ ۱ فتال نیشابوری» روضة الواعظین. ۴۸۲؛ طبرسی. مکارم الاخلاق. ۳۶۳. 

۴ «من مات و لم یوص فقد ختم عمله بمعصیة» این متن در منابع اهل سنت با افزودة «لذی‌قرابته» پس از «لم یوص» 
آمده است. سے سعید بن منصور. السنن. ۱۳۵ و ۱۴۰. اما در منابع امامیه این روایت از امام باقر ا امام صادق ا و 
امام علی اش نقل شده است. برای نمونه با افزوده: «لذوی قرابته ممن لایرث» ے ابن‌بايویه. من لابحضره الفقیه. ۱۸۳۴ 
عیاشی. تفسیر العباشی. ۱ طبرسی, مجمع الیان. ۴۹۴/۱؛ قطب راوندی. فقه القرآن. ۱۶/۲ ۳؛ فتال نیشابوری» روضة 
الو اعظین. ۴۸۲؛ طبرسی. مکار ۾ الاخلاق. ۳۶۳. 


۶۰۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عل یط را نسبت به من نزدیکی و جایگاهی چون جایگاه هارون نسبت به موسی ًة است. اما شما 
او را در این چایگاه تنهاندند: 
علی فرستادة من است. از او پیروی کنید که پس از من و آن‌گاه که از میانتان رخت بربستم او ولی شما 
باشد'. 
امام باق رل و امام صادق ااا دربارة آية و لد أوجى اليك وّالی لین من بيك لین 
آشر کت لَيَحبَطَن عَعلّكَ و لتكو من الْخاسرین 4" گفته‌اند: «این آیه هنگامی بود که خداوند 
پیامبر بو خود را فرمود تا علی ّا را بگمارد و هیچکس را با او شریک نسازد» ". 
ناشی در شعری گفته است: 
اگر به پیامبر هدایت بإ و به خداوند بخشایشگر ایمان داشتند. با تو مخالفت نمی‌ورزیدند. 
اگر معاد را باور داشتند. آن متون صریح را وانمی‌نهادند و با تو لجاجت نمی‌کردند. 
اما آنان شکی را که دربارة برادر توء یعنی پیامبر ا داشتند پنهان ساختند و تردید را در تو آشکار 
نمودند. 
آنان را نسل‌های پسین است که پندار ایشان را یاری رساندند تا در حالی که تو را ندیده‌اند بر تو ستم 


ورزند. 


ففعلکم فى الدین أضحى منافیا 
و قلتم مضی عنا بغیر وصية 
نصبت لکم بعدی اماماً یدلکم 
و قد قلت فى تقدیمه و ولائه 
على غدا منی محلا و قربة 
على رسولی فاتبعوه فانه 


مطاع و انتم للوصی عصیتم 
لفعلی و آمری غير ما قدأمرتم 
ألم اوص لفظاً زفتم و عقلتم 
على الله فاستکبرتم و ضللتم 
علیکم بما شاهدتم و سمعتم 
کهارون من موسی فلم عنه حلتم 
ولیکم بعدی اذا غبت عنکم 


۲ زمر /۶۵: و قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: اگر شرک ورزی, حتماً کردارت تباه می‌شود و 
ملم از زیانکاران خواهی شد. 

۳. و ذلک لما امر الله رسوله ان یقیم علیا ان لایشرک مع علی شریکا». هر چند متن را به این صورت در منابع ندیدم» اما 
این مضمون آمده است که مقصود از این شرک؛ همتا قرار دادخ برای غلی کے فر ولایت است. برای تموفه -ه کلیتی» 
الکافی. ۴۲۷/۱؛ ابن‌حیون. دعانم الاسلام. ۲۴۵/۱؛ قمی. تفسیر القمی» ۱/۲ ۲۵. 


شروط امامت ۶:۱ 


گ " هد ۰ سنه 5 ۳۹ ت ۳ 4 
چون آن نص به درستی اثبات شود ما را گویند: پیامبر ا از حق سستی کرده است و تو را ضعیف 
پندارند. 

۱ 9 ۲ ۰ ا ۱ ۳۱0۰ ۳ 
اما ایشان را گوییم: متن رسیده از پیامبر خدا یاه گمان‌های نادرست را از میان برمی‌دارد و تردیدها 


ام توا( 
را می‌زداید . 


صفات ائمه ا2 

در روایت‌های امامیه آمده است که امام هدایت را پنجاه نشان است: عصمت. نص, این‌که آگاه‌ترین» 
سخنور ترین» بردبارترین» باتدبیر ترین» پرهیزگار ترین» دلیرترین, والاترین. خیرخواه‌ترین» و 
وفادارترین. شیکباترین» پارساترین, گشاده دست ترین» پرستشگرترین و دلسوزترین مردم باشد. 
بیش از همه در برابر خداوندکرنش کند. بیش از همه فرمان خداوند به جای آورد. بیش از همه از آنچه 
مورد نهی است بپرهیزد. بیش از خود مردمان به ایشان سزاوار باشد ختنه‌شده زاده شود پاک باشد. 
کارهای تولد و وفات او را یک معصوم عهده‌دار شود. دارایی‌ها در فرمان او باشد. به واسطۀ تیزبینی 
صادقانه پشت سر و پیش روی خود را ببیند. از آن روی که از نور خدا آفریده شده است سایه‌ای 
نداشته باشد. هرکس از او زاده شود مؤمن باشد. چون از شکم مادرش بیرون آید بر کف دستان به 
زمین رسد و صدای خود رأ به شهاد تین بلند کند. دلش نخوابد. محدّث باشد. دعایش مستجاب باشد. 
از ان روی که خداوند زمین را به فروبردن آنجه از او بیرون آید فرمان داده است او را حدثی نباشد. 
محتلم نشود. خمیازه نکشد. به خویشتن ننازد. بویش از بوی مشک بر تر باشد صاحب وصیت آشکار 
باشد. در انجام خارق عادت و استجابت دعوت و پیشگویی رخدادها به اشارتی که پیامبر بُ بدیشان 


داده است آیت‌هایی الهی داشته باشد. سلاح و شمشیر پیامبر له ذوالفقار نزد او باشد. زره 


١‏ و لو آمنوا ب نبی اله‌دی و بالله ذی‌الطول ماخالفوکا 
و لو أي قنوابمعاد لما ازالوا الت صوص و لامسانعوكا 
و لک‌نهم ک‌تموا الشک فى آخبیک النسبی و آیننوه قیکا 
لیم خلف نصروا قولهم لی بغوا علیک و ماعاینوکا 
اذا صحح النص قالوا لنا توانی عن الحق و استضعفوکا 


فقلنا لهم نص خیر الوری يزيل الظنون و ینفی الشکوکا 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیامبر عم بر او راست آید. صحیفه‌ای که نام‌های شیعیان تا روز قیامت در آن است و صحیفه‌ای که 
نام‌های دشمنانشان تا روز قیامت در آن است نزد او باشد» جامعه یعنی صحیفه‌ای که هفتاد ذراع طول 
دارد و همة آنچه آمیزدگان بدان نیاز دارند در آن است و املای پیامبر م و خط علی ب است نزد او 
باشد. جفر احمر یعنی ظرفی که سلاح پیامب رل در آن است و تا قیام قائمع به بیرون آورده نشود 
نزد او باشد. جفر ابیض یعنی ظرفی که تورات موسیل انجیل عیسی لا زبور داوودی و همة 
کتاب‌های فرودآمده از آسمان در آن است نزد او باشد. الهام. سماع. صدایی بر گوش و بانگی بر دل 
داشته باشد. صدا را چون صدای یک زنجیر در تشت بشنود. گاه نیز صور تی بزرگ تر از صورت جبرئیل 
و میکائیل و اسرافیل بر او آشکار گردد وگاه فرشته را به عیان ببیند و با او همسخن شود '. 
همچنین گفته‌اند: آگاهی از همة احکام از دیگر نشانه‌های امام است. 
مقدم داشتن آن‌که دیگری بر او برتری دارد مخالف قواعد است و آن‌که کاستی‌اش ثابت شود 
اختصاص او به امامت نیز ابطال گردد. 
امه شا کا ت 
خاندان پیامبر بُ خود پیامبرند و تنها به وحی میان او با ایشان تفاوت نهاده شده است و بدین سبب 
با همدیگر تفاوت يافتند. 


امامت این را برنتافته است که شايستة دیگران باشد. راستی که رسالت به امامت سزامندتر است. " 


امامان ما به همة دانش‌ها گزین شده بودند؛ چه» آنان نه به مکتب خانه‌ای رفته بودند. نه از معلمی 
فراگرفته بودند. نه نزد فقیهی به شاگردی نشسته بودند و نه از راوی‌ای حدیث دریافت کرده بودند. از 
سرچشمه ایشان دانش‌هایی در ميان همۀ فرقه‌ها و نحله‌ها گسترده که در جای دیگری شناخته نشده 
است؛ زیرا آنان همة این دانش‌ها را از پیامبر اه گرفته بودند. 

نیای بزرگ ایشان نیز چنین بود. چونان که همگان از رشد و پرورش او میان قریش خبر دارند و 


می‌دانند که او نه به مکتب‌خانه‌ای رفت. نه نزد معلمی درس خواند و نه از روایتی بهره برد و با این همه 


. ده ابن‌بابویه. عون الاخبارالرض اقا ۹۲/۲ ۱ همو معانی الاخبارء ۳ ۱ طوسی. الامالىء ۴۰۸ طبرسی. 
الاحتجاج. ۱۳۴/۲. 
۲ آل التنیی هم ايوا مار رن هد 

ابت کلام امه ان كلق هم ان الرس‌الة ب‌الامامة الیسق 


شروط امامت / ۶۰۳ 


قرآن عظیم را با همة آن رازهای پیامبران و اخبار نخستان برای مردمان آورد و خردمندان دریافتند 
که این کتاب از جانب خداوند است. نه از خود او 

فرزندان آن پیامبر عم نیز طایفه‌ای هستند که به نور خلافت می‌تابند و به زبان نبوت سخن 
می‌رانند. اران آن امامان آنچه را از ایشان شنیده‌اند گردآورده و این گرد آمده‌ها را «اصول» نامیده‌اند و 
شمار این اصول نیز هفتصد و افزون بر آن بوده و دانش‌های دینی» آداب» حکمت‌ها و اندرزها و جز 
اين‌ها را در برداشته است. 

در این میان کسانی مانند حسن"1 و حسین ا هستند که به واسطة کوتاه بودن دوران ایشان 
روایت‌های کمتری از آنان نقل شده است. یا کسانی چون امام هادی ًة و امام عسکری ا که در 
سامرا زندانی بودند و از دیدار با دیگران بازداشته می‌شدند. با این وصف چون دانش همین کسان نیز 
ثابت شود. از آن‌جاکه اینان نه دانش خویش را از بزرگان عامه گرفته‌اند و نه کسی ایشان را دیده است 
که نزد پیشگامانی از اهل دانش رفته باشند و همچنین از آن‌جاکه بسیاری از فتواهایشان با آنچه عامه 
برآنند مخالف است و از دیگر سوی هیچ‌کس مدعی نشده است که آنان نزد مخالفان خود شدآمدی 
داشته‌اند تا از ایشان دانش فراگیرند؛ چرا که اصولاً اگر فتواهایشان موافق بود امکان داشت از وجود آن 
فتواها به نیاز ایشان راه گشود - چون این مقدمه‌ها ثابت شود این خود بر آن دلالت کند که خداوند 
آن امامان را از جانب خویش به دانش گزین ساخته است تا این امر نشانی برای استحقاق امامت ایشان 
و دلیلی بر این حقیقت باشد که آنان بیش از دیگران سزامند مقدم داشته شدن هستند؛ چرا که مردم 
به ایشان نیازمندند و ایشان از مردمان بی‌نیازند و در این ویژگی گام بر جای گام پیامبر ی نهاده‌ند. 
زمانی که خداوند آن حضرت را نیز از رهگذر آن دسته از خبرهای امت‌های پیشین و احکام آیین‌های 
کهن که به او آموخته بود بی‌نیاز ساخت و این در شرایطی بود که او با هیچ یک از عالمان آن آیین‌ها 
ملاقاتی نداشت. و خداوند این را یکی از دلایل اعجاز پیامبر عم قرار داد. آن‌گاه که فرمود: طاقن 
یب ای لح خی آن يبح من لا یهدّی إل آن یهدی» و فرمود: «فْل هل یستوی أَدین 
یعلمُونْ ادن لا يَعْلَمُون4 . 


. یونس ۵/۱ ۲: پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سراوار تر است مورد پیروی قرار گیرد یاکسی که راه 
نمی‌نماید مگر آن‌که خود هدایت شده باشد؟ 


۲ زمر/۹: بگو: آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابو تمام طائی گفته است: 
آن‌سان که ان قوم سلطنتی خواستند که از رهگذرش ناامنی رخت بربندد و انتقام‌ها ستانده شود. 
اما چون طالوت را دیدند فخرآفرینی‌های گذشتۀ خود را بر او برشمردند اما فخرآفرینی‌های گذشته و 
به خود بالیدن‌ها سود نبخشد. 
این بهانه جز از سر آن نبود که نبرد و نیزه را خوش نداشتند و نمی‌خواستند با لشکری در پی لشکری 
این‌ها همه کوری‌ها و تردیدهایی بود که نبرد نهروان آن‌گاه که سپاهیان به کنار نهر درآمدند مشکل آن 


را آشکار ساخت ". 


۳ ال‎ NEN! 
امیرمؤمنان ع4 فرمود:‎ 
امامت پس از محمد عا برای من لازم است. به‌سان دلو چاه که به چرخ و ریسمان درپیوسته است.‎ 
اگر حق آن داشتم که بی‌درنگ آنان را فرمان دهم طايفة خویش را برای پیکار آزاد می‌گذاشتم و آن‎ 


جماعت به جماعت‌ها بدل می‌شدند و می‌پراکندند ". 


۱. ابن‌شهرآشوب بیت‌ها را چنین آورده است: 
اما سأل القوم الالی ملكا يكن تست به الجلی و يطلب به الوتر 


فلما رأوا طالوت عدوا سناهم عليه و ما يغنى السناء و لا الفخر 
و ما ذاک الا انهم کرهوا القنا و هجر وغی یتلوه من بعده هجر 
عمی و ارتیابا اوضحت مشکلاته وقيعةٌ يوم النهر اذ ورد النسهر 


برای بیت‌ها با تفاوت‌هایی ے ابوتمام. دیو ان ابی‌تمام» ۱۴۷. 
ناگفته نماند در دیو ان در بیت آغازین به جای «اماء «کماء آمده و مصرع دوم بیت سوم نیز چنین است: و مجر و غی 
یتلوه من بعده مجر. از آن‌جا که ضبط دیوان دقیق‌تر می‌نماید. ترجمه بر پایۀ آن صورت پذیرفته است. 
۲ بیت‌ها چنین روایت شده است: 
قرش اة ان سن باخ کالدلو علقت التکریب و الوذما 
TIE RE‏ قاتا ب الاو ا 


< 


شروط امامت ۶۰۵ 


همچنین فرموده است: 
علی ام صاحب شمشیر بران و صاحب حوض در روز قیامت. 
E ٤‏ ا ۱ ۱ 
برادر پیامبر خداءٍَ و صاحب نشان که پیامبر يه چون عمامه بر سرم نهاد فرمود: 


1 ۱ 
تو برادر من و خاستگاه کرامتی و کسی هستی که امامت پس از من از آن او است . 


۹ 
لو کان لی جائز سرعان آمرهم خلیت قومی فک‌انوا امة امما 

بیت‌ها را در چاپ‌های مختلف دیو ان الامام على نیافتم و در جایی دیگر نیز روایتی از آن ندیدم. 
اتتا هی عاسب الكرة وا الو ل اه 
اخونبی الله ىا ا قافتال ام مهن اس ماه 
انت ان و سند الک ایند ی لفن دوا 


برای بیت‌ها ‌‌ مفید. القصو ل المختار ة ۸۹ 


فصل ۲ 
آنجه با امامت به نص ناسا زگاری دار ۱۵ 


انتخاب 
اصولاختیر بیست چیز به میت خیاوند استه «َر عیقب > يهب لمن یشاء 4 تا 
تھے لت شا الد کرو ۲4 وو ڪل من یه اء عَقيهًا» ۵ > «تَوْتی للك من تشاء4 " 


۸ ای یر دار مت امامت از این سخن به میان آورده انست کرک کر موردآمافت ی از پیا خا 0 به 
چهار نظریه گراییدند. 
یک: برخی به نص گراییدند. این نظریۀ فرقة بر حق» یعنی اثناعشریه است. 
دو: برخی به انتخاب گراییدند. این نظرية مذهب‌های چهارگانه است. هرچند برخی از ایشان به نص بر ابوبکر نیز 
گراییده‌اند و این خود گرایشی شاذ است که بدان اعتنا نکنند. به هر روی» این نظریه‌ای باطل است. 
سه: برخی به دعوی امامت گراییدند. اینان زیدیه‌اند. و البته این نظریه نیز نادرست است. 
چهار: برخی به ارث گراییدند. اینان عباسیه‌اند. و این نظر یه هم بنیادی ندارد. ے این‌جبر. نهج الایمان» ۳۷۵ 
۲ بقره/۲۱۲؛ آل‌عمران/۳۷؛ نور /۳۸؛ شوری/۱۹: خدا به هر که بخواهد روزی می‌دهد. 
۲ شوری/۴۹: به هر کس بخواهد فرزند دختر می‌دهد. 
۵ شوری/۵۰: و هر که را بخواهد عقیم می‌سازد. 
۶ آل‌عمران/۲۶: هر آن کس را که خواهی فرمانروایی دهی. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ونع لْملك من تشاء4 ونير من تضاء4 ۰ «وئل من تشاء4 ۳ «یَففه لمن يشآ ۲ 
ذلك فطل آفر زيه من بشآنع ۵ Ea‏ * وف بُضایث لعن یاه" ۰ 
ری من سا٤4“‏ «یویی أَلْجِكمَة من یشاء4 موس .وولکن] 
يمن علی من یشاء4 .رفع درجات من نشاء4 ۲ یهد ی اف لئورو من یشاء4 ۰۲ وو ز 
یل ما يشا و بختاز6 ۱ 

E‏ ی من او ژملا زین اس لد آفه تبیغ 

ت «و ماکان لمْژمن وَل مُومنة اذا قضَی آذ RE‏ أ ا 


1 
آله 


تحن قَسَئنا بيه ما 22 و 


٠‏ «(آهم یقسُون رَخمّت رَبك 


ج 
1 
۱۳ 


مه رم و و 5 


بقضهم فوّق بَعّض درجَات لخد بعْضَهم بعضَا سُخریّا و رخمت رَبك خِْد ممّا يَجْمَعُون 4" و 
۱ آل‌عمران/۲۶: و از هر که خواهی فرمانروایی را بازستانی. 

۲ آل‌عمران/۲۶: و هر که را خواهی. عزت بخشی. 

۳ آل‌عمران/۲۶: و هر که را خواهی. خوار گردانی. 

۴ آل‌عمران/۱۲۹؛ مائده/۱۸ و ۴۰؛ فتح/۱۴: هر که را بخواهد می‌آمرزد. 

۵. مائده/۴ ۵: حدید/۱ ۲+ جمعه/۴: این فضل خدا است. آن را به هر که بخواهد می‌دهد. 

۶ آل‌عمران/۴۰؛ حج/۱۸: خدا هر چه بخواهد می‌کند. 

۷ بقره/۲۶۱: و خداوند برای هر کس که بخواهد چندبرابر می‌گرداند. 

۸ نساء/۳۹؛ نور/۲۱: خدا هر که را بخواهد پاک می‌گرداند. 

٩‏ بقره/۲۶۹: خدا به هر که بخواهد حکمت می‌بخشد. 

۰ . آل‌عمران/۱۳: و خدا هر که را بخواهد به یاری خود تأیید می‌کند. 

۱.براهیم/۱۱: ولی خدا بر هر یک از بندگانش که بخواهد منت می‌نهد. 

۲. انعام/۸۳؛ یوسف/۷۶: درجات هر کس را بخواهیم فرامی‌بريم. 

۳ نور/۳۵: خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می‌کند. 

۴ قصص/۶۸: پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند. 

۵. جج/۷۵: خدا از سان فرشتگان رسولانی برمی‌گزیند و نیز از میان مردم. بی‌گمان» خدا شنوای دانا است. 

۶. احزاب/۳۶: و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‌اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان 
اختیاری باشد. 

۷. زخرف/۳۲: آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما وسایل معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان 


ج« 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد 2 


ما اکم کف تحْکُنون * ام کم کتات فيه تشون * نکم فيه لما تَخَيَرُون * آم لک 
یمان علیتا بالغْة إلى يَوْم أَلْقيمَة إن کم ما تَحْكُمُون * سَلهم أيهم بذ لك زعیم * ام له 
شر کاء ليتوا بشر کانهه 2 صادقین 4 . 

انتخاب [از جانب مردم] در مسئلة امامت زمینه‌ای برای ناسلامتی است. اگر امامت به امت واگذار شده 
بود توقیف از جانب پیامب رل باطل بود. اگر روا بود امت امامی برای خود برگزینند. روا بود که احکامی‌نیز 
وضع کنند. انتخاب ما به نابودی راه می‌برد و انتخاب او به راه یافتگی. انتخاب ما به دوزخ می‌رسد و انتخاب 
او به بهشت جاوید. انتخاب ما به نگونبختی آ تش می‌انجامد و انتخاب او به نیکبختی آسایش. انتخاب ما به 
جهنم سوزان راه می‌گشاید و انتخاب او به نعمت جاودان. انتخاب ما زمينة سرزنش است و انتخاب او بستر 
کرامت و دهش. انتخاب ما مقدمه‌ای بر دور شدن است و انتخاب او زمینه‌ای برای نزدیک شدن. 

محمد بن سنان از امام صادق ع روایت کرده که دربارة «و رَبك یلق ما یشَاء و یختَاده ۲ 
فرموده است: «خداوند محمد و اهل بیت او را انتخاب کرد ۳ 

ابوهاشم به سند خود از امام باقر روایت کرده که فرموده است: «خداوند به محمد اه فرمود: 
من تو را برگزیدم و عل یع را نیز برآوردم و از شما دو تن نسلی پاک قرار دادم و خمس را برای آن‌ها 


۳ ۴ 
مقرر داد شتم) . 


بی 
تقسیم کرده‌ايم و برخی از آنان را از نظر درجات بالاتر از بعضی دیگر قرار داده‌ایم. تا بعضی از آن‌ها بعضی دیگر را در 
۱. قلم/۴۱-۳۶: شما را چه شده است؟ چگونه داوری می‌کنید؟ یا شما را کتابی هست که در آن فرامی‌گیرید؟ که هر چه 
را برمی‌گزینید برای شما در آن خواهد بود؟ با این که شما تا روز قیامت از ما سوگندهایی گرفته‌اید که هر چه دلتان 
خواست حکم کنید؟ از آنان بپرس کدامشان ضامن این ادعایند؟ 

یادآور می‌شود متن عربی چنین است: «فما لکم کیف تحکمون الی قوله صادقین». اگر ظاهر این عبارت گرفته شود. 
به آیه‌های ۵ تا ۲۸ سورة يونس اشاره خواهد داشت. اما اگر عبارت «مالکم ...» در آغاز باشد به آیه‌های ۳۶ تا ۴۱ سورةٌ 
قلم و نیز آیه‌های ۱۵۴ تا ۱۵۷ صافات مربوط خواهد بود. مترجم با توجه به سیاق سخن همین آیه‌های سور قلم را 
مناسب دیده است. البته در تحقیق یوسف البقاعی همان آیه‌های ۵ تا ۸ سورة يونس برگزیده شده است. 
۲. قصص /۶۸: و پروردگار تو هر چه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند. 
۴. «قال الله تعالی لمحمد: انی اصطفیتک و انتجبت علیا و جعلت منکما ذرية طيبة جعلت لها الخمس» اين متن به نقل 


= ال ۱ 3 5 1 
از علی بن هاشم. از پدرش. از امام باقر در شرح الاخبار ابن‌حیون (۱۲/۳) آمده است. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن‌بطه در ابانه" به سند خود از اعمش, از ابوصالح, از ابوهریره, همچنین ابوصالح مؤذن در کتاب 
اربعین و نیز سمعانی در کتاب فضائل و این هر دو به سند خود از عبدالرزاق» از معمر. از ابونجیح. از 
مجاهد. از ابن‌عباس روایت کرده‌اند -و متن این‌جامتن روایت سمعانی است که گفته است: هنگامی 
که پیامبر بُ فاطمة را همسری علی طا درآورد. فاطمه طلا گفت: مرا به همسری تهیدستی 
درآوردی که ثروتی نداردا پیامب عم فرمود: «ای فاطمه» آیا از این خرسند نیستی که خداوند متعال 

E. ۰‏ 1 ۹ ی 3 ۲ 
در زمینیان نگریست و از ميان آن‌ها دو تن برگزید: یکی پدر تو و دیگری شوهر تو؟» 

عل بت جع اد قب از خاد ین ملم از اتی روا مت کرد که کفعه انشته تیامح ی [ذر 
تفسیر آیه ] فرمود: خداوند آدم را آن‌گونه که خواست از خاک بیافرید. 

پیامب رل سپس فرمود: و يَخْتَارُ4؛ یعنی خداوند مرا و اهل بیت مرا از میان همة آفریدگان 
برگزید و ما را برآورد. مرا پیامبر و عل یسه را وصی قرار داد. 

آن‌گاه فرمود: ماکان لهم ألْخيِر ١)؛‏ یعنی برای بندگان این را قرار نداده‌ام که خود انتخاب کنند. 
بلکه من خود آن را که می‌خواهم انتخاب می‌کنم. پس من و خاندانم برگزیدگان و انتخاب شدگان 
خداوند از میان آفریدگانش هستیم. 

پیامبر ا در ادام سخن فرمود: «سْبْحَان آ ف یعنی خداوند از آنچه کافران مکه شریک او 
می‌گرفتند منزه است. 

سپس ادامه داد: هو رَبك 4؛ ای محمد پروردگار تو «یَعلم ما تكن صُدورهم»؛ می‌داند آن 
کینه‌ای را که منافقان نسبت به تو و خاندانت در دل دارند. و ما یُعلنُونّ 4 نیز آن محبّتی را که 
تسبت به تو ی څاندانت آشکار هي ساخن:. 

ابن‌حماد گفته است: 


در پی باطل کردن دلیل نص و یاری رساندن به آن اجتماعی هستی که پدید آمد. 


۱. خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 
۲ يا فاطمة اما ترضین ان الله تعالی اطلع علی اهل الارض و اختار منها رجلین احدهما ابوک و الأخر بعلک». -» حاکم. 
المستد رکك. ۱۴۰/۳؛ طبرانی. المعجم الا وسط. ۶ هموء المعجم الكيرء ۳ و 1/۴ ابن‌عساکر. تاریخ مدینه 


۳ برای روایت. که در تفسیر یه ۸ سورۀ قصص رسیده است > ابن‌طاووس. الطرائف. ۹۷ 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۱۱ 


مگر نشنیده‌ای آن سخن پیامبر کا را که در ظهر غدیر در آنچه بدان بانگ برآورد صادقانه قرمود: 
زنهار که این ولی شما است. از او فرمان برید و وای بر هر کس که فرمان نبرد. 
و نیز به او فرمود: تو برادر منی» آن‌سان که هارون نسبت به همزاد خود بود. پس بدین سخن باور 
بدار. 
هم به او فرمود: تو دروازه‌ای به شهر دانش منیء برای هرکس که آن را بجوید. و در روز برائت نهی الهی 
چنین به او تصریح کرد که فریفته مشو. 
و درکتاب ذکر (قرآن) و آن‌روز که مباهله کردند و آنان در برابر او سر فرود آوردند او را نفس پیامبر 
نامید. 
پس به کدامین وجه کسی را که خداوند اختیار کرده و پرورانده است انتخاب کرده‌اید؟۱ 
خداوند موسی اا را برگزید: «وّآنا آَختَرئك 4" و او هم‌سخن و کلیم خدا شد «و رتا 
جیا 4 "و وکلم اش مو سی لیما 4 "و چون موسیا اا کسانی ابگزیده از شوسی که مه 
سَبْعِین رجا لمیقایتا» * این انتخاب به جای آن‌که به گزینش اصلح بینجامد. به گزیدن افسد 
انخاس“ 


ترم فساد دليل النصوص 
الم یس مع قوله صادقا 
الا ان هذا ولى لكم 
وق ال له انت ی ای 
وقال له انت باب الى 
و سماء فى الذكر نفس الرسو 
ففيم تخيرتم غير من 


ونصرالاجماع ماقدجمع 
غداة الغدیر بماذا صدع 
اطیعوا فویل لمن لم يطع 
کهارون من صنوه فاقتنع 
ل فى يوم باهل لماخشع 
تخیره ربكم و اصطنع 


۲. طه/۱۳: و من تو را برگزیده‌ام. 

۳ مریم/۵۲: و در حالی که با وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم. 

۴ نساء/۱۶۴: و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. 

۵. اعراف/۱۵۵: و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد را برای میعاد ما برگزید. 

۶ ے ابن‌بابویه. کمال الدین. ۴۶۲؛ طبری آملی. دلائل الامامت. ۵۱۵: طبرسی, الاحتجاج. ۲۷۴/۲. 


۲۳ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


صاحب [بن عباد] گوید: 
اگر به دینی باورمند شدی, باور خویش را به نص در پیوند و با عقیده به برگزیدن الهی استوار باش 


E: E 2 ۰ ۳ ۰ 9‏ ۳ ۱ 
و از این سخن پروردگارمان پندگیر که فرمود: موسی از طایفة خود هفتاد تن برگزید . 


همین امت بر این اجام کارت که افر ا کر مورد انس ان با انه انر کرد و انان شید 
بر این که برای آزادی اسیران فدیه بپذیرند اتفاق کردند و پیامبر ية هم این نظر را تأیید کرد. در 
حالی که نزد خداوند خطا بود ". پس این آیه‌ها نازل شد: و ماکان لب آن یکون له آشری ل 
یخن فی آلازض تُرٍیدون عرض آلدئیا واه بريد الاخرة واه غزیژ حکیم * لوا کتاب من 
اه سبق لمکم فى ما حدم عَذاب عظیم» ۲ 

ابن‌جریر طبری گفته است: هنگامی که پیامبر عم خود را بر قبایل عرضه می‌کرد نزد بنی‌کلاب 
رفت. آنان گفتند: با این شرط با تو بیعت می‌کنیم که پس از تو فرمانروایی از آن ما باشد. 

پتامیر 2 فرموده «فرماتروانی اکا اوقد است. اگز او واف در هیاو شما خواهد بود با خر 
میان دیگران» ". 

بدین‌سان, آنان رفتند و بیعت نکردند و گفتند: نمی‌شود که ما به شمشیرهایمان در جنگ برای تو 

۵ 1 : 2.7 : 

کار کته و آدگاه کسانین یگ را نز سکیا کت ۶ 


ماوردی در اعلام البوة آورده است: عامر بن طفیل که به جان پیامبر َو سوء قصد داشت از 


1 بالنص فاعقد ان عقدت دينا كن باعنقاد الاجتبا رصينا 
مكن لقول رب‌نا تسمکینا و اختار موسی قومه سبعینا 
ےه دیوان الصاحب بن عاد ۲۸۷. 
۲ > زمخشری, الکشاف. ۲ طبری. جامع الیانء ۴۲/۱۰ و ۴۳؛ جصاص, احکام القرآ ن. ۲۵۷/۴؛ ثعلبی. الکشف 
و اییان. ۳۷۰/۴؛ مسلم. الصحیح. ۱۳۸۵/۳؛ بیهقی. سنن الیهقی الکبری. ۳۲۰/۶؛ طبرانی؛ المعجم الکییر. ۱۷۵/۴. 
۲۳ انفال/۶۷ و ۶۸: هیچ پیامبری را سزاوار نیست که برای اخذ سربها از دشمنان اسیران بگیرد تا در زمین به طور کامل 
از آنان کشتار کند. شما متاع دنیا را می‌خواهید و خدا آخرت را می‌خواهد و خدا شکست‌ناپذیر حکیم است. اگر در آنچه 
گرفته‌اید از جانب خدا نوشته‌ای نبود. قطعاً به شما عذابی بزرگ درمی‌رسید. 
۴ «الامر لله فان شاء کان فیکم او فی غیرکم». 
۵ > طبری. تاربخ الامم و الملوکك. ۵۵۶/۱. 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۱۳ 


ایشان پرسید: اگر اسلام بیاورم مرا چه خواهد بود؟ 


هست») 


گفت: آیا مرا پس از خود فرمانروا نمی‌کنی؟ 
فرمود: «اين نه برای تو است و نه برای خاندان تو. آنچه از آن تو است زمام اسبان پیکار است تا 
سوار بر آن‌ها در راه خدا پیکار کنی» .و دنبالة ماجرا"" 
کوتاه سخن آن‌که خداوند او را مقدم داشته است و کار از آن خدا است. نه از جانب من . 
همة خیر در آن چیزی است که آفریدگارمان انتخاب کرده است و در انتخاب هر کسی جز او نکوهش و 


۳ یه ۱ ۵ 
دیره‌یجتی اسب . 


ابوذر از پیامبر ٤‏ روایت کرده که فرموده است: «هرکس جوانی را بر گروهی بگمارد که در میان 
ایشان کسی از او خداپسندتر باشد» به خدا خیانت کرده است» ۴ 
بشنوی نیز گفته است. 
آن‌که مفضول را مقدم داشته به آفریدگار خویش خیانت کرده است. اما من در انتخاب مفضول به 


افریدگار خود خیانت نورزیدم . 


۱. لک ما للاسلام و علیک ماعلی الاسلام». 
۲ «لیس لک ذلک و لا لقومک و لکن لک اعنة الخیل تغزوا فى سبیل الله. 
۳ برای دنبالة ماجرا و نیز متن دو روایت پیشین > ماوردی. اعلام الوم ۱۳۴. 
۴ و جملة الامر ان الله قدمه و الامر لله لیس الامر من قبل 
۵ الخير اجمع فيما اختار خالقنا و فى اختيار سواه اللوم و الشؤم 

ثعلبی این بیت را همراه با بیتی دیگر از ابوالفوارس حنیف بن احمد بن حنیف طبری روایت کرده است. ے الکشف 
و لیبان. ۲۵۸/۷. 
۶ «من استعمل غلاما فی عصابة فیها من هو ارضی لله منه فقد خان الّه». برای متن با تفاوت‌هایی ے حاکم. المستدرک. 
۴ بیهقی. سنن الیهقی الکبری. ۰ طبرانی. المعجم الكير. ۱ خطیب بغدادی, تاربخ بخد اد. ۷۶/۶؛ 
ابن‌عساکرء تاربخ مدينة دمشق. ۲۵۶/۵۳؛ حلبی. السیر ة الحليية ۲۷۰/۲ 


۷ قد خان من قدم المفضول خالقه و للاله فبالمفضول لم‌اخسن 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ولید بن صحیح گفته است: امام صادق ًا فرمود: «اين امر را هیچ کس جز صاحبش ادعا نکند. 
مگر آن‌که خداوند عمر وی را نافرجام سازد». 
ابوالحسن رفا به ابن‌رامین فقیه گفت: پیامب رل هنگامی که از مدینه بیرون رفت کسی را 
جانشین خویش نگذاشت. ابن‌رامین گفت: چراء عل ی را جانشین ساخت. گفت: پس چرا به مردمان 
مدینه نفرمود: برای خود کسی را انتخاب کنید؛ زیرا شما بر گمراهی گرد نمی‌آیید؟ پاسخ داد: چون بیم 
سرپیچی و فتنه بر آنان می‌برد. گفت: اما اگر میان آن‌ها فتنه و فسادی رخ می‌داده پس از بازگشتن آن 
را به صلاح می‌آورد. پاسخ داد: اما این کار اطمینان بخش تر بود. پرسید: پس آیا کسی را برای پس از 
مرگ خویش جانشین ساخت؟ گفت: نه. ابوالحسن رفا گفت: مرگ او در مقایسه با سفر سخت تر بود. 
پس چگونه از چیزی که در سفرهای دور حیات خود بیم داشت. برای دوران پس از مرگ بیمناک امت 
نبود؟ 
ابوالحسن رفا این‌گونه توانست ابن‌رامین را از ادامة سخن باز بدارد. 
عیدی ‏ گفته انست: 
گفتند: پیامبر خدامعلٍ پس از خود پیشوایی انتخاب نکرده است و ما خود برای خویش برگزیده‌ايم. 
ما امامی برگزیده‌ايم که اگر به راه راست بماند از او پیروی کنیم و اگر از راه درست به گمراهی رود او را 
به راه آوریم. 
پس گوییم: در این صورت شما خود پیشوای امام خود هستید. و به شر خدا ما سرگردان نگشته‌آیم و 
شما به سرگردانی گرفتار آمده‌اید. 
ما آن کسی را انتخاب کرده‌ایم که پروردگارمان در روز غد بر خم او را برایمان برگزیده است و نه فراتر 
رفته‌ایم و نه نیرنگ ورزیده‌ايم. 
پروردگارمان ما را در روز قیامت در بر هم خواهد آورد و در آن روز شما سزای گفتة خویش خواهید 


دید و ما نیز سزای گفتة خود. 


.١‏ «آن هذا الامر لایدعیه غير صاحبه الا بتر الله عمره». -> ابن‌بابویه قمی, الامامة و البصرة. ۱۳۶؛ ابن‌بابویه» شو اب 
الاعمال. ۲۱۴؛ کلینی. الکافی, ۳۷۳/۱ (با تفاوتی اندک). 

۲. مقصود ابن‌حماد عبدی (قرن ۴ ق.) و نام کامل او ابوالحسن علی بن حماد بن عبیدالله عدوی عبدی بصری است. > 
امینی. الخدیر. ۱۵۴/۴ و ۱۵۵. 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۱۵ 


شما به دست خویش پایه‌های دین خود را ویران کرده‌اید و هیچ دینی جز بر پایه‌های خویش استوار 
نگردد. 
ما بر فروغی روشن از جانب خداوند هستیم. پروردگار؛ از جانب خویش ما را فروغ افزای و پایدار 


| 
بدار . 


در نهج البلاغه آمده است: «و به جانم سوگند اگر پیمان پیشوایی بسته نشود تا همۀ مردم برای آن 
در پیشگاه گرد آیند. هیچ راهی برای انجام آن نیست؛ ولیکن مردم پیشگاه (با بستن پیمان) بر آنان که 
در آن‌جا نبوده‌اند فرمان رانند آن‌گاه نه باشندگان را روا است که از پیمان برگردند. و نه آنان که نبوده‌اند 
را توان آن‌که دیگری را برگزینند» . 
یحیی بن وزیر مغربی گفته است: 
اگر فاضلان را جز کسانی که در فضیلت همانندشان باشند نشناسند. 
امت از کجا انتخاب کند و عقل محال ایشان چه به دست آورد؟۳ 


ابن‌هانی مغز یر کف ات 


سس بّ ٩۹9۹9۹9‏ 


و قالوا رسول الله ما اختار بعده 
اقمنا اماما ان اقام على الهدی 
فقلنا اذا انتم امام امامکم 
و لكننااخترنا الذى اختار ربنا 
سيجمعنا يوم القيامة ربنا 
هدمتم بایدیکم قواعد دینکم 
و نحن على نور من الله واضح 


اطعنا و ان ضل الهداية قومنا 
بحمد من الرحمن تهتم و لاتهنا 
لت نوم خم ما استدیتا و حا 
فتجزون ما قلتم و نجزی الذی قلنا 
فیارب زدنا منک نورا و ثبتنا 


علامه امینی در الخدبر (۱۵۶/۴ و پس از آن) متن کامل شعر ابن‌حماد را آورده است. 
۲ «لئن كانت الامامة لاتنعقد حتی یحضرها عامة الناس ما الى ذلك سبیل و لکن اهلها یحکمون على من غاب عنها ثم 
لیس للشاهد ان يرجع و لا للغائب ان یختاره. سے شریف رضی.نهج ابلاغْة. خطبة ۱۷۳. 
۳ اذا كان لاإيعرف الفاضله سن الا فس ف الا 
فمن اين للامة الاختيار قا لقو اله هة 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در حالی که خداوند روشن ساخته است که هدایت کجا است. از طایفه‌ای در شگفتم که راه را گم 
کرده‌اند. 

آنان نه حق را آن هنگام که آشکار گشته است شناخته‌اند و نه درستی را آن‌گاه که هویدا شده 
است. 


واه درست نهان نیست. لیک سبک خردان را پیروی از هوس‌ها گمراه کرده است . 


یکی دیگر گفته است: 
اگر پیروی از هوس‌ها و گمراهی و حسادت نباشد. نور هدایت بر هیچ‌کس پوشیده نماند. 
خداوند مایه‌های خرسندی و ناخشنودی خود را بیان داشته و راه و بیراهه را از هم بازشناسانده 
است. 
از رهگذر احمد مصطفی که راهنما است و از رهگذر و خاندان او که هرکس به هدایت ایشان ره پیمود 
و یر راه ماند هدایت یافت. 
امامت مقامی است که پروردگار عرش کسانی را بر کرسی آن نشاند. همانند نبوت بدون هیچ کاستی و 
فزونی. 
خداوند خود آن را که می‌خواهد برمی‌گزیند و چونان که فرموده است ما را انتخابی نیست. پس راه 


۱ ۲ 
میانه برگزین . 


عجبت لقوم اضلوا السبیل 
فماعرفوا الحق لما استبان 
وتا خی الر فة لعا 
نور الهداية لایخفی على احد 
قد بین الله ما یرضی و بسخطه 
باحمد المصطفى الهادى و عترته 
ان الامامة رب العرش ينصبها 
و الله یختار من یرضاه لیس لنا 


و لا اب صروا الرشد لصا بدا 
اضل الحلوم اتسباع اله وی 
ولا اتباع الهدی و الغى و الحسد 
مناو فرق بين الغی و الرشد 
من اهتدی بهداهم و استقام هدی 
نحن اختیار كما قدقال فاقتصد 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۱۷ 


از امام صادق اا دربارة آية و وم یمد ترّی آلذین گذبوا علی [ و جوههم) 
۶ و ,م 4 ۱ ۰ 
مسو دة پر سیددد. 

فرمود: «مقصود هر کسی است که امام نباشد. ولی دعوی امامت کند» ۲. 

راوی گوید: گفتم: هر چند علوی و فاطمی باشد؟ 

فرمود: «هرچند علوی و فاطمی باشد» ". 

ابوخالد قماط به امام صاد ق خبر داد که مردی از من پرسید: در روزگار قیام زید چه چیز تو را 
از این بازداشت که همراه او برخیزی؟ من به او گفتم: اگر کسی از آنان که اطاعت ایشان واجب است در 
زمین وجود داشته باشد. [قبل از قیام او] آنکه قیام کند و آن که قیام نکند هر دو م 

۶ ری چم : :۱ = الا : ۲ ی ۳ 

زرارة بن اعین گفته است: در حضور امام صادق ا بودم که زیدبن علی از من پرسید: دربارة مردی 
از خاندان محمد ٤يا‏ که تو را به یاری بطلبد چه می‌گویی؟ گفتم: اگر از کسانی باشد که فرمانبری 
ایشان واجب است او را یاری می‌دهم و اگر از آن کسان نباشد اختیار دارم که چنین کنم يا نکنم. 

۰ ۰ 2 م“ ا ۵ ۳ و ۰ 3 ۰ 
هنگامی که زید بیرون رفت. امام صاد ق فرمود: «خدای را سوگند که راه را از پیش روی و از 
فک و و بر شدی برایش نگذاشتی»۵ 

چست سر بر او بسمی و برون سدی برایس نخداستی» . 
۱ زمر/۶۰: و روز قیامت کسان را که بر خدا دروغ بسته‌اند روسیاه می‌بینی. 
۲ «کل من زعم انه امام و لیس بامام». 
نیز ے کلینی. الکافی. ۳۷۲/۱؛ ابن‌بابویه. ٹو اب الاعمال» ۲۱۴؛ مفید. الاعتقاد ات. ۱۱۳. 
۴ متن کامل این خبر چنین است: ابوخالد قماط گفت: در روزگار قیام زید یکی از زیدیان از من پرسید: چه چیز تو را از 
این باز داشت که همراه زید قیام کنی؟ 

ابو خالد گوید: به او گفتم: اگر در زمین کسی وجود داشته باشد که اطاعت از او واجب است. آن‌که پیش از او قیام کند 
تباه شده است و اگر چنین کسی در زمین وجود نداشته باشد آن‌که قیام کند و آن‌که بنشیند هر دو اختیار دارند. 

در ادامة روایت است که ابوخالد گفت: ان مرد هیچ پاسخی نتوانست بدهد. 

در ادامه. همچنین از این سخن به ميان آمده که وی پس از این گفت‌وگو ماجرا را با امام صادق اش در ميان نهاد و 
امام نیز به او فر مود: تو از هر سو راه را بر او بسته‌ای 9 برایش گریزگاهی نگذاشته‌ای. ج طوسی. اختبار معرفة الرجال» 
۱۱۲ 


۵. «آخذته و الله من بین یدیه و من خلفه و ماترکت له مخرجاه. ےه همان ۱ طبرسی. الاحتجاج» Y/Y‏ 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابومالک احمسی گفته است: زید بن علی به مؤمن طاق ' گفت: یا تو مدعی هستی در خاندان 
ب امامی مشخص وجود دارد که اطاعت از او واجب باشد؟ مؤمن طاق گفت: آری» و پدر تو یکی از 
آنان بود. زید گفت: چه غافلی! پس چه چیز او را از این بازمی‌داشت که این را به من بگوید؟ خدای را 
سوگند. او اگر خوراکی داغ می‌آورد مرا بر دامن می‌نشاند و لقمه‌ای از آن برمی‌داشت و سرد می‌کرد و 
سپس در دهان من می‌گذاشت. به گمان توء او که از داغی خوراک بر من نگران بو آیا نسبت به آتش 
دوزخ بر من نگرانی‌ای نداشت تا به من بگوید: تو نیز چون مردم» از پسرم» یعنی برادرت محمد باقر فرمان 
ببر و به سخن او گوش بدار و مگر نمی توانست مانع از این شود که من به مرگ جاهلیت درگذرم؟ 

مؤمن طاق در پاسخ گفت: خوش نداشت این حقیقت را به تو بگوید که تو بدان کفر ورزی و در 
نتیجه وعدۂ کیفر الهی بر تو محقق شود و جای شفاعتی برای وی نماند. از این روی تو را واگذاشت 
بدان امین که خداونی فرباردات مشب گید واو را نیز دربارعات کفاعتی باشة . 

پس مؤمن طاق از زید پرسید: آیا شما برترید یا پیامبران؟ گفت: پیامبران. مومن طاق گفت: 
يعقوب اڭ به یوسفْلا می‌گوید: ل تفص رال على اخرَتك فُیکیدُوا لك کیا4 " چه 
می‌شد اگر یوس فط آنان را از خواب خویش آگاه می‌ساخت تا برای او نقشه فریب نریزند؟ ولی او آن 
خواب را پنهان داشت! به همین‌گونه. پدرت حقیقت را از تو کتمان کرد؛ زیرا از تو بر محمد بیم داشت و 
نگران آن بود که اگر تو را از جایگاهی که او در دل وی دارد و از آنجه خدا او را بدان گزین ساخته است 

چندی بعد. این گفت‌وگو به امام صادق2 رسید و امام 2 فرمود: «خدای را سوگند که جز این 
بیمی نداشته ات5 

[یک‌بار] زیدین علی به ابوبکر حضرمی گفت: از ميان ما کسی که پس پرده بنشیند امام نیست؛ 
اقام ها کسی انیت کم یش اه تیاه را ورد سنیگ حرم شهار کشا اتاک ما 


۲ تا این بخش روایت در اختبار معرفة الرجال طوسی (۴۲۵/۲ و ۴۲۶) آمده است. 
۴ ے کلینی. الکافی. ۱۷۴/۱؛ طیرسی, الاحتجاج ۱۴۱/۲. 
۵ و الله ماخاف غیره». 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۱۹ 


دربارُ علی بن ابی‌طالب طا خبر ده؛ آیا او در حالی که پس پرده نشسته بود امام بود یا تنها زمانی امام 
زید به او پاسخی نداد. 
ابویکر حضرمی پرسش خود را برای بار دوم و سوم نیز تکرار کرد. اما هیچ پاسخی نیافت. پس 
ابوبکر گفت: اگر علی بن ابی‌طالب ع در چنان شرایطی امام بوده این نیز روا است که پس از او امامی 
وجود داشته باشد که پس‌پرده بنشیند. اگر هم على اا در شرایطی که پس پرده نشسته بود امامت 
نداشت. اینک تو از چه روی این‌جا هستی ۱۶ 
یک بار یکی از زیدیان به قصد فتنه‌انگیزی از شيخ مفید پرسید: به کدام بهانه روا داشته‌ای که 
امامت زید را انکار کنی؟ گفت: تو دربارة من گمان باطل برده‌ای» عقیدۀ من دربارة زید چیزی است که 
مرد زیدی پرسید: مگر عقید تو دربارة او جیست؟ 
گفت: در امامت او آن چیزی را ثابت می‌دانم که زیدیان خود ثابت می‌دانند و آن چیزی را نفی 
می‌کنم که زیدیان خود نفی می‌کنند. می‌گویم: او در دانش و پارسایی و امر به معروف و نهی از منکر 
پیشوا بود. اما آن امامتی را که برای صاحبش اقتضای عصمت و نص و معجزه کند از او نفی می‌کنم و در 
۴ 
این باور کسی با من مخالفتی ندارد ۱ 
نکو باد مقدم آن مهتر و آن زادۀ نیک‌بختان نیکوسیر. 
نکو باد مقدم فرزند زمزم و منا و عرفات و حجر. 
زادۀ آن‌که اگر او نبود نه روزگار پایانی نزدیک می‌شد و نه ماه می‌شکافت. 
زادة آن‌که بر او سوره‌های محکم فرود آمد. 
زادة آن‌که او و محمد پیامبر خدا اة برترین آدمیزادگانند. 


و هر که جز این روا بداند یا روایت کند کافر شده است ". 


۱ > طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۷۱۴/۲ و ۷۱۵ 
۲ > مفید. الفصول المختارت ۳۴۰. 


ج« 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سید رضی گفته است: 
هرگاه نام وی را برای جانشینی به میان آورند. ستون‌های همۀ منبرها از شادمانی به رقص درآید. 
و هرگاه عظمت‌های ناب را برشمرند آنان بر بلندایی جای گیرند که از شمار فراتر است. 


جز به این که نیزه برافشانند سراوارند و جز به عظمت و افتخار یکل ورزند!. 


[دعوی] میراث 
موسی بن عبدالّه بن حسن بن حسن و معتب و مصادف, دو تن از وابستگان امام صاد قط در روایتی 
گفته‌اند: چون هشام بن ولید به مدینه آمد بتی‌عباس نزد او رفتند و از امام صادق ام شکایت کردند 
که میراث خواجه ماهر را از آن خود ساخته و به ما نداده است. 

امام در این هنگام خطبه‌ای ايراد کرد و در خطبه خود فرمود: «چون خداوند پیامبر خود را 
برانگیخت پدر ما ابوطالب با جان خویش او را همراهی می‌کرد و یاری می‌رساند. اما پدر شما عباس و 
نیز ابولهب او را دروغگو می‌خواندند و شیطان‌های کفر را بر ضد او برمی‌انگیختند و پدر شما بدخواه او 
بود و در پیکار بدر قبایل را بر ضد او می‌شوراند و در آن نبرد مطعم طلیعه‌دار آنان و فرمانده سواران 
ایشان و برافرازندة پرچم جنگ با پیامبر له بود ". 


چ 
اف لاو سهلا بابن زم نم و المشععر و الحجر 
بان الى 0ة اة تسربت ولا انشق القسمر 
اوا ات وة له ال هات مت ۸ ال 
بابن الذی هو و النبی ی مس حمد خیر البشر 
وو اعجار حالف 3 و قو 


شاعر در بیت سوم به ی اول سور قمر اشاره دارد: 9 [قترّبّتِ آشاعَة و آنشک؟ قمر 4؛ نزدیک شد قیامت و از هم 


شکافت ماه. 
. اذا ذکروه للخلافة لم‌تزل تطلع من شوق رقاب المتایر 
اذا عددوا المجد التلید تنحلوا علا تتبزی من عقود الخناصر 
حریون الا آن تهز رماحهم ضنینون الا بالعلی و المفاخر 


ے دیو ان الشربف الرضی. ۳۴۶/۱ و ۳۴۷ 
۲ «ان اله تعالی لما بعث رسول افق و کان آیونا بوطالب المواسی له بنفسه و التاصر له و آبوکم العباس و آبولهب 


ت 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۲۱ 


اماما سپس فرمود: «پدر شما آزاد شده و رهاشدة ما بود و از سر ناچاری در زیر شمشیر ما 
اسلام آورد. او هرگز به سوی خدا و پیامبر َء او هجرت نکرد و خداوند نیز در این سخن که فرمود: 
«واَْینَ اموا وم بجروا ما کم ین ولایتهم من شی ء4 رشتة ولایت مارا با او راگسست»"" 

امام عة آن‌گاه فرمود: «آن‌که گفتید وابستة ما است. چون در گذشته است. ما میراث او را از آن 
خود کرده‌ایم؛ چرا که او وابستة ما بود و دیگر آن‌که ما فرزندان پیامبر خداءٌ هستیم و مادرمان 
فاطمە ا میراث او را در اختیار گرفته است» ". 


فضل بن شاذان به این آیه استدلال کرده است: «وألَذین امَنُوا من بعد وَهَاجَوا وّجاهَدوا 
aA 2‏ چم ۰ ۳ o ۳ OT‏ ۳ 2 ۲ د بے 
مَعَكم فا ولتئك منکم واولا آلازخام : م هم آزلیپیخض نی تاب آل إو آنه گل شئء 


لیم >" بدین بیان که خداوند ولایت را برای آن‌که نزدیک ترین کس به پیامبر َة است واجب ساخت 

5 9 ۳9 1۹ ۲ ۳۳ داد 
و بدین حکم کرد که او از دیگران سزاوار تر است. از این روی علیء4 بیش از هرکس دیگر به پیامبر ول 
سزاوار باشد؛ زیرا امامت فرع رسالت است. اما در مورد عباس خداوند در قرآن تنها از نزدیک بودن سخن 
به میان آورد. بی آن‌که این نزدیک بودن را به وصفی منوط سازد. آن‌جا که فرمود: اتب لین 
بالا من آنشیهم تا 4 ام وا از عام بُعْضَهم ا ول بَض فی کتاب أله من 
وین و اَلْمُهَاجر ين الا آن تَفْعَلوآ إلى ولام مغوو نا کان ذلك فی لتاب مَشطو را 6" در 
این آیه خداوند در مورد کسانی که به پیامبر له اولویت و قرابت دارند این را شرط کرد که ایمان 


3 
یکذبانه و یؤلبان علیه شیاطین الکفر و آبوکم یبغی له الغوائل و يقود اليه القبائل فى بدرء و كان فى أول رعيلها و صاحب 
خیلها و رجلها المطعم يومئذ و الناصب الحرب له». 

۱ انفال/۷۲: و کسانی که ایمان آورده‌اند ولی مهاجرت نکرده‌اند هیچ‌گونه خویشاوندی‌ای با شما ندارند. 

۲. «فکان آبوکم طلیقنا و عتیقنا و أسلم کارها تحت سیوفنا لم یهاجر الى الله و رسوله هجرة قط فقطع الله ولایته منا بقوله: 
لوين انوا ولم ُهاچژو ما لک من ولا یتهم ین شیی4. 

۳. «هذا مولی لنا مات فحزنا ترائه إذ كان مولانا و لأنا ولد رسول الله بل و أمنا فاطمة أحرزت میراثه» 

۴. انفال/۷۵: و کسانی که بعداً ایمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده‌اند. اینان از زمرۀ شمایند و 
خویشاوندان نسبت به یکدیگر از دیگران در کتاب خدا سزاوارترند. آری. خدا به هر چیزی دانا است. 

۵ احزاب/۶: پیامبر به مومنان از خودشان سزاوارتر و نزدیک تر است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان طبق 
کتاب خدا بعضی به بعضی اولویت دارند و بر مؤمنان مهاجر مقدمند. مگر آن‌که بخواهید به دوستان مؤمن خود وصیت یا 
احسانی کنید و این در کتاب خدا نگاشته شده است. 


۲ |مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


داشته باشند و هجرت کرده باشند و این در حالی است که به اجماع همگان عباس هجرت نکرده بود. 

دلیل دیگر آن‌که اگر ثابت شود مقام امامت به ارث می‌رسد امیرمؤمنان ا در مقایسه با عباس به 
پیامبر له نزدیک تر و به مقام او سزاوار تر بود؛ چه. علیل عموزادة تنی ابوینی پیامبر بوه بود در 
حالی که عباس عمومی ناتنی و پدری پیامبر ی بود. از دیگر سویء آن‌که به دو سبب با میت قرابت 
داشته باشد از آر‌که به یک سبب با او قرابت داشته باشد سزاوار تر است. از این روی» اگر [به فرض] پس 
از پیامبر َة فاطمه‌ِّل نبوده عل یل بیش از عباس سزاوار ارث او بود. همچنین اگر در فرض وجود 
فرزند در مسئله‌ای» کسانی غیر از پدر و مادر و شوهر یا زن شخص ارث‌بر او شناخته شوند. در این 
صورت علی طا در کنار فاطمه‌ّل برای به دست آوردن ارث پیامبر م از عباس سزاوار تر بوده است؛ 
چه» آن سان که گذشت. قرابت على به دو سبب است و عباس تنها به یک سبب قرابت دارد '. 

یک بار سعید بن جبیر از ابن‌عباس پرسید: مردی مرده و عمو و دخترش بر جای مانده‌اند؟ 
ابن‌عباس گفت: مال ميان آنان دو نیم شود. 

سعید پرسید: پس چرا فاطمهلّل هم ارث پیامبر را از آن خود کرد و ابن‌عباس چیزی نبرد؟ 
گفت: فاطمه به تنهایی همة ارث پیامبرعٌ را نبرد و عباس هم ارث برد. 

پرسید: پس آیا سلاح» کلاهخود. سپر. شمشیر انگشتر یابو و عصا و دیگر ماترک او نزد تو است؟ 

گفت: این‌ها نه. 

پرسید: پس عباس از پیامبر خداعُْ چه چیز را به ارث برده است؟ 

معتصم از احمد بن حنبل پرسید: آیا ابوبکر برترین صحابه بود یا على ؟ 

گفت: ابوبکر برترین صحابه و على برترین اهل بیت بود. 

پرسید: آیا عموزاده را بر عمو برمی‌گزینی؟ 

گفت: هنگامی که پیامبر خدامٌِ به بستن درها به سمت مسجد فرمان داد" حمزه و عباس 


قاق ایا مب 

۲ اشاوه به این ماجرا که پیامب رل فرمود همة درهانی را که به مسجد باز می‌شود جد در شاه ا 
هیثمی مجموعة این احادیث را در مجمع الزو اند (۱۱۴/۹ و ۱۱۵) آورده و سند آن‌ها را نیز معرفی کرده است. همچنین 
در این باره -> ابن‌حجر. فتح الباری» ۱۴/۷ و ۱۵؛ ترمذی. السنن. ۶۴۱/۵ بدرعینی» عمد ة القاری. ۲۴۵/۴ و ۱۷۶/۱۶: 


محب الدين طبری» ذخائر العقبی. ۷۶ 9 2۸ 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد | ۶۲۳ 


یکی از عباسیان در حضور بزرگان این خاندان از شیخ مفید پرسید: پس از پیامبر يوه چه کسی 
امام بود؟ 

شیخ مفید پاسخ داد: همان کس که عباس دست خود را به سوی او برد و از او خواست تا بر پیکار با 
پیکارجویان و صلح با سازشگران با او دست بیعت دهد. 

پرسید: او کیست؟ 

گفت: علی بن ابی‌ طالب آن هنگام که عباس در روز درگذشت پیامبر بُ آن گونه که راویان 
اتفاق دارند به علی ب گفت: ای پسر برادره دست خود پیش آور تا با تو بیعت کنم و از آن پس مردمان 
گویند: عموی پیامبر دا با برادرزاده‌اش بیعت کرده است. و بدین تر تیب هیچکس با تو مخالفت 


پرسید: پاسخ على چه بود؟ 

گفت: پاسخ آن بود که پیامب رم به من سپرده است هیچ‌کس را به خویش نخوانم. مگر آنکه او 
خود نزد من آید و هیچ شمشیر برنیاورم. مگر آن‌که با من بیعت کنند؛ چه. من کعبه را می‌مانم که 
آهنگش کنند. ولی او آهنگ کسان نکند. البته, با وجود این» اکنون به پیامبر خدا له مشفولم. 

عباسی پرسید: پس عباس در این که او را به بیعت فراخواند بر خطا بود؟ 

گفت: نه عباس در آنچه آهنگ آن داشت خطانکرد؛ زیراو بر پایۀ ظاهر رفتار کرد. رفتار علی ال 
نیز بر پایة باطن بود و هر دو بر حق بودند. 

پرسید: اگر پس از پیامبر مر عل یا امام بود پس شیخین و پیروانشان بر خطا بودند؟ 

گفت: اگر خطاکار دانستن نامبردگان راگران می‌دانی ناگزیر بایست علی و عباس را خطاکار 
بدانی که در بیعت ابوبکر تأخیر کردند و به مقدم داشته شدن او بر خود راضی نبودند و ابوپکر و عمر هم 
آن دو تن را شایستۀ مشارکت در کاری از کارهای خود نمی‌دانستند. به ویژه آنچه عمر در روز شورا 
انجام داد و علی 4 را مزاح خواند و گاه او را به شوخ‌طبعی و گاه به آزمندی به دنیا وصف کرد و دستور 
داد که اگر با عبدالرحمن مخالفت کند او را بکشند و حق را به جانب عبدالرحمن داد و از جانب على اب 
بازداشت و عبدالرحمن را بر او برتری بخشید و نیز از کسانی که در شورا شایستة امامت بودند و از 
انی که زارا ر اچاب ودد باه کرد اما در هی کی ا این خوطایقه تام از این کیرد 

همچنین, این در حالی بود که از علی ًة و عباس و از همة بنی‌هاشم خمس ستانده و در تأمین 
سلاح و توشة سپاهیان خرج کرده بود. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اینک ای مهتر. اگر از این سرمست می‌شوی که بر على و عباس خرده‌گیری که با شیخین 
مخالفت کرده و از بیعت با آن‌ها گام پس نهاده‌اند و اگر آنچه را شیخین کردند که آن دو تن را از جایگاه 
بلند خود پس زدند و از منزلت ایشان فروکاستند برخاسته از ایمان می‌دانی بر همین پندار باش که 
۱ 
ابوطالب محسن حسینی نصیبی گفته است: 
در آن روز شش تن در آن شورا بودند و عباس در آن‌جا حضور نداشت. 
او خاک (عمر) ار زا آن کر فاشت وبرای این شور[ مدید یا او کار غرستی کرده پا خطا گزده 


۳ 
بود؟ به کدام باور داریم؟ 


یک بار مکتفی. هارون خارجی و احمد قرمطی صاحب دکه را در بر هم آورد و به آنان گفت: در 
له تاک ما کی 
هارون خارجی گفت: پس از پیامب رت چه کسی امام بوده است؟ 
گفت: علی اف1 
پرسید: به کدامین دلیل؟ اگر به وراثت بوده عباس وارث است و اگر به اجماع بوده ابوبکر حاصل 
اجماع است. 
قرمطی گفت: اما ابوبکر اختلافی نیست که او مخالف بیعت بود و پس از درگیری تن به بیعت داد و 
به همراه یارانش تنها زمانی بیعت کرد که بیم فتنه در میان آمد. در مورد عباس نیز آزاد شدگان حق 
امامت بر مهاجران ندارند. 
هارون شاری گفت: راست گفتی» جز این که آن مرد فتنه برساخت. 
پس از این گفت‌وگو مکتفی آن دو تن را از یکدیگر جدا کرد و هر یک را به زندان خود برد. 
کیست آن‌که مصحف و يابو را و شمشیر و ردا همه را به ارث برده است؟ 
جز علی بن ابی‌طالبش. اما پس از آن عباس این ارث را از مولایم مطالبه کرد و مدعی آن شد. 


۱ برای روایت با دنباله‌ای -> مفید. الفصول المختارة افو( FY‏ 
۲ و قدکان فى الشوری من القوم ستة و لم یک للعباس ثم دخول 
نفاه ابوحفص و لم یرضه لها اصاب ام اخطأ اي ذاک نقول 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد | ۶۲۵ 


پس داوری نزد عتیق بردند و او چنین نظر داد که این ولایت از آن علیعب1 است و بر همین حکم 


کرد . 
رذ بر غالیان 
خداوند فرموده است: «ل توا فی دینکم ول نوا علی آل و ای" 


معقل بن یسار گفته است: پیامبر له فرمود: «دو مرد در امت من هستند که شفاعتم به ایشان 
نرسد: پیشوایی که ستم براند و زور بگوید. و کسی که در دين غلو کند و از آن بیرون رود " 

اصبغ بن نباته گفته است: امیرمومنان فرمود: «پروردگاراه من از غالیان بیزارم. آن‌گونه که 
عیسی بن مریم ا از مسیحیان بیزار بود. پروردگاراه پیوسته آنان را خوار دار و هیچ کس از آنان را 
پیروز مساز» ". 

امام صاد ق فرموده است: «غالیان بدترین آفریدگان خدایند. عظمت خدا را فرومی‌کاهند و 
برای بندگان خدا مدعی ربوبیت می‌شوند. خدای را سوگند. غالیان از بهودیان و مسیحیان و مجوسیان 
و کسانی که شرک وززیده‌اند بدترنده۵ 

مولف گوید: 


مباد که در بلندی مرتبت پیامبران و اوصیاء از سر نادانی به غلو اندر شوی. 


. من ورثت الم صحف و البفلة و السسیف جمیعا و الردا 
فسساتکها الى عتيق فرأى ان الولاء لى فقضی 


۲ نساء/۱۷۱: در این خود غلو مکنید و دربارۀ خدا جز سخن درست مگویید. 

۳. «رجلان من امتی لاتنالهما شفاعتی امام ظلوم غشوم و غال فی الدین مارق منه». برای حدیث با تفاوت‌هایی اندک ے 
طبرانی» المعجم الاوسط. ۲۰۰/۱؛ هموء المعجم الکییر. ۲۸۱/۸ و ۲۱۳/۲۰ و ۲۱۴؛ دیلمی, الفردوس. ۲۷۵/۲ و ۴۰۱؛ 
یعقوبی» تاربخ الیعقوبی, ۹۶/۲. 

۴. «اللهم انى بریء من الغلاة کبراءة عیسی بن مریم من النصاری اللهم اخذلهم ابدا و لاتنصر منهم احدا. »> طوسی. 
الامالی» ۶۷۰ 

۵ «الغلاة شر خلق الله یصفرون عظمة الله و یدعون الربوبية لعباد الله و الله ان الغلاة شر من الیهود و النصاری و المجوس و 
الذین اشرکوا». > طوسی. الامالی. ۶۵۰ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


مناد از یاخاببری که خذ اوق فر موده اس برای :هر پیامیری فشمانی قرار داده‌ایم . 


پیامبر کا خود از این پدیده خبر داده بود. احمد بن حنبل و و ابوالسعادات در فضائل 
اک و ور ومان که پیات کر موه ایغ عکایت تفر این امت اسان عکایت یس بق 
مر یمغ است که کسانی او ۳ دوست داشتند 9 در این دوستی زیاده‌روی کردند و کسانی او را دشمن 
داشتند و در این دشمنی افراط ورزیدنده . 


در ادامة همین حدیث آمده است که در این هنگام این آیه نازل گشت: «و لا ضر ب ابن مر 


۳ 


9 2 ت ۵ ور 8 اش 
مثلا إذا وم مه بصدون 4 . 
انوسعد واعظ در کتاب شرف ای 1 آورقه است که فرموه: گر بیم آن تذاشنعم که آنجه 
مسیحیان دربارة عیسی تن گفتند دربارة تو نی زگفته شود امروز در شأن تو سخنی می‌گفتم که پس از 
۱ که ته ا: م“ با - | وی امه ۰ص 
همین بس نه دو ار من باسی و من ار دو؟ دو از من۔ارت بری و من از نو . 


این خبری است که ابوبصیر آن را از امام صادق اش نقل کرده ات۶ 


و لاتنسين الذى قله «#جعلتا لكل تبي عدوا 

مؤلف در مصرع اخیر آیۀ ۱۱۳ سورۂ انعام را اقتباس کرده است: و کذ لك لتا ِل تبي عدوا )؛ و بدین‌گونه 
برای هر پیامبری دشمنی از شیطان‌های انس و جن برگماشتیم. 
۲. روایت را در مسند احمد نیافتم. البته ابن‌حنبل آن را در فضائل الصحادة (۵۷۵/۲) آورده است. 
۳ «یاعلی مثلک فی هذه الامة کمثل عیسی بن مریم احبه قوم فافرطوا فیه و ابغضه قوم فافرطوا فیه». 
۴ زخرف/۵۷: و هنگامی که در مورد پسر مریم مثالی آورده شد. به ناگاه قوم تو از آن سخن هلهله درانداختند و اعراض 
کردند. 
۵. «لولا انی اخاف ان يقال فیک ما قالت النصاری فى المسیح لقلت الیوم فیک مقالة لاتمر بملاً المسلمين الا اخذوا تراب 
نعلیک و فضل وضونک یستشفون به و لکن حسبک ان تکون منی و انا منک ترثنی و ارئک». برای متن > خرگوشی. 
شرف المصطفی اء ۵۱۴/۵. 


در اله" امه است: 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد | ۶۲۷ 


اگر بیم آن نبود که تهمت زنانی از میان امت من دربارة تو آن افتراها آورند که مسیحیان دربارۀ پسر 


مریمتهل آوردند. 


از مناقب تو چیزهایی فاش می‌ساختم که عقل هر فرزانه‌ای دربارة آن به سر گشتگی درماند. 


و کسانی به این بشتابند که آنچه را پای‌افزار تو بر آن ساییده است از زمین برگیرند و بدان تبرک جویند 


و سخت دلداده ایشان باشند و از سر دلدادگی آن خاک را ببویند ". 


بیت اخیر به همین صورت روایت شده است. 


یکی ۵یگر گفته است: 


اگر رهگذران زیرجامة او را می‌دیدند از بوی خوش وی بر او پورش می‌بردند و بر او دست 


اميرمؤمنان اا فرمود: «دو تن دربارة من نابود شوند: دوستی که غلو کند و دشمنی که از حد 


۴ 
درگدرد» . 


همچنین فرموده است: «دو تن دربارة من تباه شوند: آن‌که دوست بدارد 9 زیاده‌روی کند و مرا به 


آنچه در من نیست بستاید؛ و دشمنی که کینه‌اش با من او را بر آن دارد که به من تهمت زند, 


۱. مقصود القصيدة المحبرة یا الالفية از ابن اسود. ابن علویه اصفهانی (د. ۳۱۲ یا ۳۲۰ ق.) است. 


اظهرت فیک مناقبا فى فضلها 
و لسارع الاقوام منک لاخذ ما 
مستبرکین بذاک ترأمة لهم 
۳ فلو ابصر التساک ما تحت ره 


ما فی ابن مریم یفتری النصران 
لباوب مطل کتالجیران 
وطأته منک من الثرى العقيان 
سم النماظتی ان ها تیا 


لهاموابه من طیبه و تمسحوا 


۴ «یهلک فی اثنان: محب غال و مبغض قال». ے شریف رضی:نهج الإلاغة. حکمت ۱۱۷: همو. خصائص الائ ةا , 
۴ ابن‌بابویه.الامالی. :۷۰٩‏ همو عبون اخبار لوالا ۲۱۷/۱؛ ابن حيون. شرح الاخبار. ۱۶۰/۱. 


۵ «یهلک فی رجلان: محب مفرط یقرظنی بما لیس لی و مبفض یحمله شنآنی علی ان یبهتنی». ے ابن‌عساکر, تاریخ 


مدیثة دمشق. ۲۹۳/۴۲ ابن‌بابویه. الامالی. ۲۵۶. 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عبدالله بن سنان گوید: عبدالله بن سبا خود دعوی نبوت داشت و مدعی بود على اا خدا است. 
این سخن به امیرمؤمنان عة رسید. او را فراخواند و در این باره از او پرسید. او نیز اقرار کرد و گفت: تو 
دان 

امام به او فرمود: «وای بر توء شیطان تو را مسخر خویش کرده است. مادرت به عزایت بنشیند. 
از این پندار بازگرد و توبه کن»'. 

چون ابن‌سبا از توبه خودداری ورزید. امام او را به زندان افکند و سه روز مهلت توبه داد و پس 
از آن آو را در آتش سوزازن ۲ 
زان او وا کر سن سور ۳۳ : 

روایت شده است پس از نبرد بصریان» هفتاد تن از خاندان زط به حضور اماما رسیدند و در 
حالی که به زبان او را خدا می‌خواندند. در پیشگاهش سجده کردند. 

امام به ایشان فرمود: «وای بر شما! چنین مکنید؛ من نیز آفریده‌ای چون شما هستم, ۳ 

آنان سخن امام را نیذ یرفتند. 

سپس فرمود: «اگر از آنچه دربارة من گفتید بازنگردید و به درگاه خدا توبه نکنید. شما همه را 
خواهم کشت» . 

راوی گو بد: آنان همچنان نیذ برفتند. پس امام گودال‌هایی آماده کرد و در آن‌ها اتش برافروخت 9 
قنبر یکایک آنان را بر شانه نهاد و در آتش افکند. 

در شعری است که اماما فرمود: 

من چون کاری ناروا دیدم آتشی برافروختم و قنبر را خواندم. 
پس گودال‌هایی را یکی پس از دیگری کندم و قنبر آنان | یک به یک به رو در آتش درمی‌افکند* 
۱ «قد سخر منک شیطان فارجع عن هذا ثکلتک امک و تب». 


۲ برای روایت و نیز متن سخن امامت ے ابن شعبه. تحف العقول. ۱۸ ۱؛ طوسی. اختبار معرفة الرجال. ۳۲۳/۱ 


۳. «ویلکم لاتفعلوا انما انا مخلوق مثلکم». 

۴. «فان لم ترجعوا عما قلتم فى و تتوبوا الى الله لاقتلنکم». 

۵ اتن ادا ایتضرت اما متكا اوقدت نارا و دعسوت قنبرا 
ثم احتفرت حفرا فحفرا و قنبر یخطم خطما منکرا 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۲۹ 


طایفه‌ای که آنان را پدر مباد دربارة على غلو کردند و کسانی را در محبت او به رنجی سخت 
درافکندند. 


گفتند: او خدا است. اما خداوند آفریدگار ما منزه ازآن است که فرزند یک مادر. یا پدر کسی دیگر 


اگر چنین است. آن هنگام که على در گهواره یا در شکم مادر بود چه کسی کار خلق را تدبیر 
می‌کرد؟! 


به هر روی پس از آبن‌سبا مردی به نام محمد بن نصیر نمیری این پندار را زنده بداشت. او مدعی 
بود که خدا تنها در این روزگار تجلی کرده و او کسی جز علی ع نیست. 
طایفة نصیریه به همین مرد انتساب دارند. آنان طایفه‌ای اباحی هستند که عبادت‌ها و امور شرعی 
را وانهاده و هم حرام‌ها و آنچه را شرع از آن نهی کرده است مباح دانسته‌اند. و از جمله عقاید ایشان 
است که بهودیان برحقند. ولی ما از آنان نیستیم و مسیحیان برحقند و ما از آنان نیستیم '. 
موّلف گوید: 
طایفه‌ای که به نصیر یاری رساندند خوار شدند و هرچه نگریستند در کار خویش کور و نابینا گشتند. 
آنان در سرکشی خود زیاده‌روی کردند و از کرانه درگذشتند. اینک به گمان تو آیا آنان سود برده‌اند یا 


زیان کرده‌اند؟ 


داستان نیز ے کلینی. الکافی. ۲۵۹/۷؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقبه. ۱۵۰/۳. 


. قوم لوا فی علیا لا ابا لیم و جما ات قافن به کنیا 
قالوا هو الله جل الله خالقنا هن ان کون این ام او یون انا 
فمن ادار امور الخلق بینهم اذ كان فى المهد او فى البطن محتجبا 


ه» ديو ان السید الحمیری» ۷١‏ 9 ۷۲ 


۲ > طوسیء الغیبة ۳۹۸. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


دربارة آنان آنچه را خداوند فرموده است بخوان: چگونه خداوند طایفه‌ای را که کفر ورزیده‌اند هدایت 


کند؟۱ 


رذ بر سبعیه 
امت پس از پیامبر عم دربارة امامت اختلاف کردند؛ گروهی به نص و گروهی به انتخاب گراییدند. برای 
طرفداران نص از طریق مخالفان و موافقان این روایت‌ها اثبات شده است که امامان 22 دوازده تن هستند. 
اما پس از امام صاد قا سبعیه قامت افراشتند و ادعایی به میان آوردند و از رهگذر آن از همۀ 
امت جدا شدند . 
این در حالی است که امام صاد قف به امامت فرزند خود مۈسىی ق تصریح کرده و پسران 
خویش اسحاق و علی و همچنین مفضل بن عمرء معاذ بن کثیر» عبدالرحمن بن حجاج. عیص تن 
مختار یعقوب سراج» حمران بن اعین» ابوبصیر و صفوان جمال را بر این امر گواه گرفته بود و کتاب‌ها بر 
اش وت کرای دهت ۱ 
امام صادق سا همچنین به امام کاظم ما دربارة این فتنه خبر داده بود. 
او همچنین درگذشت اسماعیل و غسل دادن کفن کردن و به خاک سپردن او را علنی ساخته و خود با 


ه 0 ۶ 0 ۰ ۴ کا ا “| اء ۳ E‏ ۵ 
پای برهنه در تشییع جنازة وی شرکت کرده و نیز فرموده بود تا از طرف وی برایش حجی به جای اورند . 


1 ذل :قوم ب ضير انتضروا وا ف و ا 
اسرفوا فی بفهیم و انهمکوا ربسحرا نیما تری ام خسروا 
فاقران فى حقهم ماقاله « کیت یهدی له وما واه 

ابن‌شهرآشوب در این بیت اخیر بخشی از آیة ۸۶ سور آل‌عمران را تضمین کرده است: * کی یهُدی اه قَوْمًا 


کفرُوا بعد ی انهم و کهذوا أن آلوشول حى وجَاءهم آثبیناث وَأ لا بهدی رم ألظالمینَ )؛ چگونه خداوند تو 
مردمی را که بعد از ایمانشان کافر شدند هدایت می‌کند: با آن‌که شهادت دادند که این رسول برحق است و برایشان دلایل 
روشن آمد؟ و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمی‌کند. 

۲ > طبرسی. اعلام الوری» ۷/۲. 

۳. سه مفید. الارشاد. ۱۶/۲ ۲؛ طبرسی. اعلام الوری» ۰۷/۲ 

۴ > کلینی. الکافی. ۲۰۴/۳. 

۵ ے ابن‌بابویه. کمال الدین, ۷۲ 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۳۱ 


امام باقر عکاشه بن محصن اسدی را با کیسه‌ای زر به سرای میمون فرستاد تا از او کنیزی با 
فلان اوصاف برای امام صادق ع بخرد. چون برده‌فروش به آن‌جا آمد گفت: کنیز را به کمتر از هفتاد 
دینار نمی‌فروشم. عکاشه خواست کیسه را بگشاید. برده‌فروش گفت: آن را مگشای مگر این که 
مطمئن باشی حتی یک دینار از هفتاد کمتر نباشد. 

چون کیسه راگشود واقعاً همین تعداد بود. 

راوی گوید: کنیز را نزد امام صاد ق1 آوردند. پرسید: نامت چیست؟ گفت: حمیده. 

امام فرمود: «ستوده‌ای در دنیا و ستوده‌ای در آخرت» ستوده‌ای و پاک از آلودگی‌ها و همانند 
طلای ناب. پیوسته فرشتگان از او مراقبت کردند تا هنگامی که او را به من رساند و این گرامیداشتی از 
جانب خدا برای من و حجت پس از من بود»". 

سپس امام از او پرسید: دوشیزه‌ای يا مرد دیده؟ 

گفت: دوشیزه. 

پرسید: چگونه در دست کنیزفروشان چنین مانده‌ای؟ 

گفت: هرگاه کسی از آنان آهنگ من می‌کرد پیرمردی رخ می‌نمود و بر صورت او سیلی می‌نواخت. 
ق اندازه که مرا وامی‌گذاشت. 

همچنین» زمانی که برده‌فروش او را از صاحب پیشین خریده بود یکی از زنان اهل کتاب او را دید و 
گفت: آن‌که ارجمندترین کسان بر روی زمین است از تو زاده خواهد شد. 

ابن‌بابویه به سند خود از منصور بن حازم نقل کرده که گفته است: با ابوعبدالله [آمام صادققتس] بر 
در سرای نشسته بودم و اسماعیل نیز آن‌جا بود. در این هنگام موسی که هنوز نوجوان بود از آن‌جا 

دشت. اسماعیل که او را دید گفت: این کنیززاده در آن خیر پیشی جسته است. 
بن‌بابویه. همچنین به سند خود از ولید بن صبیح نقل کرده که گفته است: اسماعیل بن جعفر ما 


۱. آنجه ابن‌شهرآشوب آورده چنین است: «حميدة فى الدنیا محمودة فى الاخرة حميدة مصفاة من الادناس كسبيكة 
الذهب مازالت الملائكة تحرسهاحتی اديت الى كرامة من الله فى وللحجة من بعدی». در منابع با آن‌که ادامة ماجرا همانند 
روایت ابن‌شهرآشوب نقل شده. اما آنچه در این بخش از سخن امام آمده تنها جملة «حميدة فى الدنیا محمودة فى 
الاخره» است. برای این متن و روایت -> کلینی. الکافی ۱ طبری آملی. دلائل الامامة. ۳۰۸؛ ابن‌حمزه. الثاقب فى 
المناقب. ۳۷۹؛ قطب راوندی. الخرانج و الجرائح» ۲۸۷/۱. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


را در میان طایفه‌ای میگسار دیدم. اندوهگین از آن‌جا بیرون آمدم و به حجر [اسماعیل] رفتم. اما 
آن‌جا اسماعیل را دیدم که به خانه آویخته است و می‌گرید تا آن اندازه که اشک‌هایش پرده‌های کعبه 
را تر کرده است. پس بازگشتم و به گشتن پرداختم. ناگاه دوباره اسماعیل را دیدم که با همان طایفه 
نشسته است. بازگشتم. اما دیگر بار اسماعیل را دیدم که به پرده‌های کعبه درآويخته و آن‌ها را با 
اشک‌های خود تر کرده است. 

راوی گوید: این ماجرا را با امام صادق ّا که در میان نهادم. 

امام فرمود: «پسرم به شیطانی مبتلا شده که در صورت او متمثل می‌شود»". 

این در حالی است که در روایت آمده است: «شیطان در صورت هیچ پیامبر و هیچ وصی‌ای تمثل 
نمی‌یابد . 

زرارة بن اعین گوید: امام صادق ّا داوود بن کثیر رقی. حمران بن اعین و ابو بصیر را خواست. 
مفضل بن عمر نیز بدان‌جا آمد و با خود گروهی را آورد تا شمار حاضران به سی تن رسید. آن‌گاه 
اماملا فرمود: ای داوود. چهرةٌ اسماعیل را برهنه کن. او چهرة اسماعیل را برهنه ساخت. امام فرمود: 
ای داوود» نیک در او بنگر و ببین آیا زنده است پا مرده. داوود گفت: مرده است. 

امام بدین‌سان چهرة او را به یکایک آنان نمایاند و سپس فرمود: خداوندا تو خود گواه باش. 

پس فرمود تا او را غسل دادند و کفن کردند. آن‌گاه گفت: ای مفضل, کفن از چهرة او برگیر. مفضل 
چهرة اسماعیل را گشود. امام پرسید: آیا او مرده است یا زنده؟ همه او را بتگرید. مفضل گفت: 
سرور ماء او زنده نیست؛ مرده است. پرسید: همه دیدید و از این اطمینان یافتید؟ گفتند: آری -و این 
در حالی بود که همه از این رفتار امام شگفت زده بودند. 

آن‌گاه اماما فرمود: خداونداء تو خود بر آنان گواه باش. 

سپس اسماعیل را به آرامگاه بردند. چون او را در قبر نهادند فرمود: ای مفضل» چهرة او را برهنه 
کن. مفضل صورت او برهنه ساخت. امامت به آن گروه فرمود: بنگرید که آیا او زنده است یا مرده 


است. گفتند: ای ولی خداء او زنده نیست؟؛ مرده است. 


۷۱ «لقد ابتلی ابنی بشیطان یتمثل فی صورته». > ابن‌بابویه. کمال الدین. ۷۰ ابن‌بابویه قمی. الامامة والقصرة‎ .١ 
.۷۰ «ان الشیطان لایتمثل فی صورة نبی ولا فی صورة وصی». -> ابن‌بابویه. كمال الدین»‎ ۲ 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد | ۶۳۳ 


پس فرمود: «خداوندا تو خود گواه باش؛ در آینده بی‌عقیدگان تردید خواهند آورد. آنان می‌خواهند 
نور خدا را خاموش کنند». 

آن‌گاه به امام موس ی اشاره کرد و فرمود: «و خداوند نور خود راکامل کند. هر چند کافران خوش 
ندارنده آ. 

سپس جنازه را در خاک کردند و امام دیگر بار همان سخن را تکرار کرد و پرسید: این مردة 

امام عة نیز فرمود: خداوندا تو خود گواه باش. 

پس دست موسی ع را گرفت و فرمود: «او حق است و حق با او و از او است تا خداوند زمین و 
هرکه را بر زمین است به ارث برد 

عنبسه عابد گفته است: چون اسماعیل بن جعفر اش درگذشت امام صادق اا در سخنانی فرمود: 
ای مردم! این سرا سرای حدایی و سرای خیمه درهم پیچیدن است نه سرای رحل افکندن» آ. 


اه ی ما اه ای دا ان 
سپس این بیت ابوحراس را برزیان راند: 


۶ 5 E ik 
فلاتحسبن انی تناسیت عهده ولکن صبری یا امیم جمیل‎ 
کهمس در حدیث خود آورده است: در هنگام مرگ اسماعیل حضور داشتم و امام صادق اّلا نیز‎ 
کنار جنازة آو تسشسته بود.‎ 


.١‏ «اللهم اشهد فانه سير تاب المبطلون يريدون ان يطفئوا نور له 
۲ «و الله متم نوره و لوکره الکافرون». این سخن اقتباس از آي ۸ سور صف است. 
۲ «هو حق و الحق معه و منه الی ان يرث الله الارض و من علیهاه. برای این متن و متون پیشین و نیز داستان ے 
ابن‌ابی‌زینب. کتاب الخبة» ۳۲۷ و ۳۲۸ 
۴ ان هذا الدار دارفراق و دار التواء لا دار استواء». -> ابن‌بابویه. الامالی. ٩‏ همو کمال الدین. ۷۴؛ فتال نیشابوری. 
روضة الو اعظین» ۴۴۴. 
۵. نام کامل او خویلد بن مره و از خاندان هذیل است. 
۶ گمان مبر من خاطر؛ او را ازیاد برده‌ام. بلکه مادرم» صبر من بسیار است. 

برای بیت با اندکی تفاوت ے دیو ان الهذلیین. ۱۱۶/۲۰. نیز ے ابن‌بابویه. الامالی, ٩۳۰۹‏ هموء کمال الدین. ۸۷۴ فتال 
نیشابوری» روضة الو اعظین. ۴۴۴. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کهمس در ادامة حدیث خود پس از سخنانی چند گفته: امام بر حاشية کفن او نوشت: «اسماعیل 
گواهی می‌ دهد که خدایی جز الله ت 
همچنین از امام صادق ًا روایت شده است که یکی از شیعیان خود را خواست و درهمی چند به 
او داد و او راگماشت که با آن چند درهم از جانب فرزندش اسماعیل حج به جا آورد. 
امام به او فرمود: «چون از جانب او حج گزاردی» تو را له سهم از ثواب و اسماعیل را یک سهم از 
داوود بن قاسم جعفری در شعر خود گفته است: 
بوده است يا اسماعیل. 
گفتم: من در برابر تو با خود دلایلی دارم. اما تو را به آنچه در دعوی امامت میگویی دلیلی نیست. 
موسی زندگی دراز یافت و امامت را به ارث و نص به دست آورد و روایت‌ها از این حقیقت خبر 
دهند. 
دریافت. 


وا پاق اده کر تما بر اه خاش هک آنا جرا کر آن خنگام از اهامتتبرکتار بود" 


یکی دیگر گفته است: 
از ملحدی خواستیم تا آیینی را ابات کند. با ما لجاجت ورزید و در دلیل فروماند. 


۱. ے ابن‌بابویه. کمال الدین. ۷۲؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۸۹/۱. 
۲. «انک اذا حججت عنه لک تسعة اسهم من الثواب و لاسماعیل سهم واحد». ے مفید. المقنعة. ۴۹۳؛ هموء المزارء 


۲-۹ 
۳۲ لقاانبری‌لی ساللا لاجیبه موسی احق بها ام اسماعیل 
قلت الدلیل معی علیک و ما علی ماتدعیه لامام دلیل 
اطیل له البقاء فحازها وااو قفاوا فقو 

ان الامام الصادق ابن محمد عڑی باسماعیل و هو جدیل ‏ 


و اتی الصلاة علیه یمشی راجلا افجعفرفى وقته معزول 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد / ۶۳۵ 


غرشی کرد و برقی از او برخاست و سپس پشت کرد و با دوست خود سخن آغازید. 


به حق. به کفر آنان حکم کردم. آنان به راستی کافر شده‌اند و از راه اوبازداشته‌اند '. 


رد بر خوارج 
در حلية الاولاء آمده است: ابومجلز ' گفته:علی بن ابی‌طالب اقا فرمود: «آنان به داوری ان دو داور بر 
من خرده گرفتند. در حالی که خداوند دربارة پرنده‌ای دو داور گمارده بود ". 

در ادانه ابوعبداللّه ابن‌بطه آمده است: ابن‌عباس با جماعتی از حروریه مناظره کرد. او از ایشان 
پرسید: بر آمیرممنان چه خرده گرفته‌اید؟ 

گفتند: سه چیز: این که در دین خدا مردان را داور قرار داد و بدین سبب کافر شد؛ این که جنگید. 
ولی غنیمت نگرفت و کسانی را به تصرف در نیاورد؛ و این که عنوان امیرالمومنین را از نام خود 
محو کرد. 

ابن‌عباس در پاسخ گفت: خداوند خود در جاهایی کسانی ر در کار دين خدا داور گرفته است: در 


۱ ۳ ۱ ۴ ا ا کر مه و ۴ 3 
همانند کشت. شکار. آن‌جا که فرمود: «یحخکم به دوا عدل منکم» ؛ در اصلاح میان زن و شوهر. 


1 سألنام لحدا ائبات دين فعاندنا و مسجمج فى دليله 
و ارعد شم ابرق ثم ولی و بادر بالمقال الى خلیله 
حک مت علیهم بالکفر حقا لقد کفروا و صدوا عن سبیله 


۲. در متن «مجاز» آمده. اما در منبع اصلی مجلز آمده و همین نیز درست است. 
۲. «عابوا علی بحکم الحکمین و قد حکم الله فی طاثر حکمین». برای متن. با تفاوتی اندک یعنی «تحکیم» به جای 
دبحکم؛ ه ابونعيم» SSS‏ ۱۱۳/۳ 

ناگفته نماند سخن امام در این‌جا مقایسه‌ای ميان ن تحکیم داوران در جنگ صفین با تحکیم دو داور در تعیین 
همانند جانور شکارشده در احرام از سوی دو داور عادل است؛ حکمی که آیۀ ۹۵ سورة مائده از آن سخن گفته است: 
«یاءبها الذین "اموا ل لوا سید وا نشم رم ومن کته منکم متعیدا قجرَء مل ما َل ین عم یَخکم به دوا 
عَذلٍ منکم دیا بال أَلَفيَة )؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید. در حالی که محرمید شکار را مکشید و هر کس از شما 
عمداً آن را بکشد. باید نظیر آنچه کشته است از چهارپایان کفاره‌ای بدهد که نظیر بودن آن را دو تن عادل از میان شما 
تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد. 
۴ مائده/۹۵: آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


آن‌جا که فرمود: (دلن قم شقاق ند ينهدا فابْعُوا حکمّا من آفله وَحَكَمًا من لها إن پرید 
اضلاخا یوق أله بَيْنَهَاً4 . ای که ا و ا و کسانی را به تصرف در نیاورده 
است. [در پاسخ ۳ آیا روا می‌داشتید که مادرتان عایشه را در تصرف درآورید و سپس از او 
چیزهایی را که از دیگران حلال شمرید حلال بدانید؟ اگر چنین می‌کردید در حالی که او مادر شما 
O IND Tg‏ خداوند خود فرموده است: 
و وَاجه اَّهَانَهّم) ".اما این که عنوان امیرمژمنان را از کنار نام خود برداشت» شما خود شنیده‌اید 
که در جریان صلح حدیبیه عمرو بن سهیل و ابوسفیان نزد پیامبر ًة آمدند و آن‌جا پیامبر ٤‏ 
فرمود: بنویس: این چیزی است که محمد پیامبر خدا بر آن مصالحه کرد - و بقية داستان ".این در 
حالی است که - خدای را سوگند - پیامبر خداعٍ از علی ع برتر است و با این کار از نبوت نیفتاد. 

در این هنگام برخی از آن جماعت گفتند: این از دین است. مرد از آن کسان است که خداوند 

دربارة آن‌ها می‌فرماید: یل هم تم خَصِمُون 4" و و تلذر به قَوْمًا لد 4 
در ادامة روایت آمده است که کسانی بسیار از این طایفه پس از این گفت‌وگو بازگشتند * 
یک‌بار عبداللّه بن اباض در حضور هارون با هشام بن حکم مناظره کرد. در این مناظره هشام گفت: 


خوارج هیچ خرده‌ای بر ما نتوانند گرفت. 


۱ نساء/۳۵: و اگر از جدایی میان آن دو بیم دارید پس داوری از خانوادۀ آن (شوهر) و داوری | ز خانوادۀ آن (زن) تعیین 
کنید. اگر سر سازگاری دارند. خدا میان آن دو سازگاری خواهد داد. 

۲. احزاب/۶: و همسرانش مادران ايشانند. 

۳ در ادامة این داستان است که مشرکان نپذیرفتند عنوان «رسول اله» در کنار نام پیامبر له درج شود و پیامبر ا 
نیز این عنوان را به دست خود پاک کرد و اجازه فرمود این نام جای خود را به «محمد بن عبداللّه» دهد. ے حلبی, السیرة 
الحلية ۲ ابن‌هشام. اسر ة الښوبة» ۲۸۵/۴؛ طبری, تاربخ الامم و الملوک. ۱۲۳/۲؛ ابن‌سعد. الطقات الکبری» 
1/۲7 

۴. زخرف/۵۸: بلکه آنان مردمی جدل‌پیشه‌اند. 

۵ مریم/۷٩:‏ و مردم ستیزه‌جو را بدان بیم دهی. 

۶ روایت را در الابانة الکبری اثر ابن‌بطه نیافتم. البته این روایت در دیگر منابع با تفاوت‌هایی غیر محتوایی آمده است. 
ازآن جمله > ضیاء الدین مقدسی. الاحادیت المختارة. ۴۱۴/۱۰؛ بیهقی, سنن الیهقی الکبری؛ ۱۶۶/۵ و ۱۷۹/۸؛ 
صنعانی, مصنف عبد الرزاق» ۱۵۹/۱۰؛ ابونعیم. حلية الاولیا». ۱۳۱۹/۱ نسائى. خصائص على طا ٠۰۰١‏ طبرانی, 


المعجم الکبرء .۲۵۷/٠١‏ 


آنچه با امامت به نص ناسازگاری دارد | ۶۳۷ 


اباضی پرسید: چگونه؟ 

گفت: زیرا شما طایفه‌ای هستید که در پذیرش ولایت یک انسان. عادل دانستن او باور به امامت و 
نیز فضیلت او با ما هم عقیده شده‌اید. اما چندی بعد. در دشمنی با او و در بیزاری جستن از او راه خود 
را از ما جدا کرده‌اید. بدین‌سان ما با شما بر همان اجماع پیشین و این که در همراهی با ما گواهی 
داده‌اید هستیم و مخالفتی که پس از آن با ما کرده‌اید به باور ما آسیبی نزند و دعوی شما در برابر ما 
شنیده نشود؛ چرا که اختلاف توان هماوردی با اتفاق را ندارد و گواهی فرد به سود طرف نزاع پذیرفته 
است و شهادت او بر ضد وی مردود باشد و پذیرفته نشود. 

در این هنگام یحبی بن خالد گفت: به مغلوب کردن او بسیار نزدیک شده‌ای. اما او را مهلتی دیگر ده. 

هشام گفت: شاید سخن به جایی رسد که پیچیده باشد و بر فهم‌ها دقیق و دشوار آید و برای 
برپایی انصاف لازم شود که واسطه‌ای در میان باشد. آن واسطه اگر از یاران من باشد از آن ایمن نیست 
که تعصب نسبت به من بر او چیرگی یابد. اگر هم از یاران تو باشد در داوری‌ای که بر ضد من کند به 
حکم او گردن ننهم. اگر با هردوی ما نیز مخالف باشد. نه دربارة من امین خواهد بود و نه دربارة تو. پس 
اید که یک تن از اران من و یک تن از یاران تو باشند تا در آنچه میان من و تو هست دلوری کنند. 

هشام گفت: با این سخن دیگر چیزی برای او نمانده است. 

سپس افزود: این طایفه در پذیرش ولایت امیرمؤمنان ّ1 مدتی با ما بوده‌اند تا آن‌که داستان 
حکمین رخ داده است و آنان او را به جرم تن دادن به داوری کافر شمرده‌اند و گمراه دانسته‌اند. اینک 
این مرد دو تن را به داوری پذیرفته است که عقیده‌ای بر ض هم دارند؛ یکی او را کافر می‌شمرد و 
دیگری او را عادل می‌داند. اگر این مرد کاری درست کرده است کار امیرمؤمنان ًا سزاوار تر به درستی 
است و اگر به خطا رفته است با گواهی دادن به کفر خویش ما را آسود» کرده است و بدین‌سان پرداختن 
به کفر و ایمان خود او سزاوارتر از نگریستن در دعوی او مبنی بر کافر خواندن عل یا است. 

هارون که این مناظره را شنید آن را پسندید و فرمود هشام را صله‌ای دهند . 

هنگامی که ضحاک خارجی خود را امیرمومنان خواند و آهنگ بیرون رفتن از کوفه داشت. مؤمن 
طاق از او پرسید: چرا از علی بن ابی‌طالب-1 بیزاری جسته و جنگ با او را روا شمرده‌اید؟ 

گفت: زیرا او در دین خدا حکمیت را به میان آورد. 


پرسید: آیا هر که در دين خدا حکمیت به ميان آورد گشنتن او را روا می‌دانید؟ 


۱ برای این مناظره > مفید. الفصول المختارة ۵۰و ۲۸ 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


گفت: آری. 
دلیل من برتری داشته باشد بدان عقیده درآ یم 
گفت: اما چه کسی درستی سخن آن را که درست می‌گوید گواهی خواهد کرد؟ ناگزیر ما را عالمی 
بایست که میان ما داوری کند. 
مؤمن طاق گفت: ای مرد. تو خود هم‌اکنون در باوری که آمده‌ای تا دربارة آن با من مناظره کنی 
حکمیت به میان آوردی! 
گفت: آری. 
مؤمن طاق رو به یاران ضحاک کرد و گفت: این همدم شما در دین خدا حکمیت آورده است. خود 
دانید با او چه کنید. 
IT‏ ت ۱-۵ 
پس او را هدف شمشیرهای خویش قرار دادند . 
بر على در پذیرش داوری میان او و زادۀ این‌حرب برای پیکار با سرکشان پیر خرده گرفته‌ای. 
این در حالی است که در نبرد قریظه آن نماینده داوری کرد با آن‌که هیچ عیبجویی نتواند در کار 
پیامب را خرده گیرد . 
رن 7 
ابن‌عودی نیز گفته است: 
گفتند: علی 2 در پذیرش داوری ستمگر بوده است. تا از رهگذر ادعا او تظلم بسیار شود. 
و گفتند: خون مردمان را از سر ستم ریخته است و در میان کشتگان گناهکار و بی‌گناه وجود 


۳ 
داشته‌اند . 


۱. مجلسی در بحار الانوار (۴۲۳/۳۳) این روایت را به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


۲ و عبت علیا فى الحکومة بینه و بين ابن حرب فى الطغام الاشائب 
و قدحکم المبعوث یوم قريظة و لا عیب فى فعل الرسول لعائب 

۳. مقصود ابن عودی نیلی (۴۷۸ - ۵۵۸ ق.) است. 

۴ و قالوا على كان فى الحکم ظالما ليكثر بالدعوی عليه التظلم 
و قالوا دماء الناس ظلما اراقها و قدکان فی القتلی بریء و مجرم 


فصل ۳ 
پرسش وپاسج 


چرا فدک را واگذاشت؟ 

از امام باق رثا پرسیدند: چرا امیرمومنان مب هنگامی که خود زمامدار مردم شد به فدک نیرداخت؟ 

فرمود: در اقتدای به پیامبرَْ, آن هنگام که مکه را گشود و چون دربارة سرای وی که عقیل آن را 

فروخته بود از او پرسیدند: آیا به سرای خویش برنمی‌گردی. در پاسخ فرمود: «مگر عقیل برای ما 

خانه‌ای گذارده است؟ ما خاندانی هستیم که آنچه را به ستم از ما ستانده‌اند بازپس نمی‌خواهیم» . 
در خبر دیگری است که اماما فرمود: «زیرا ستمگر و ستمد یده هر دو به حضور پیأمبر خدا ع 

رسیده بودند و خداوند آن بانو را که ستم دیده بود پاداش داده و آن مرد را که ستم کرده بود کیفر 


۱« هل ترک عقیل لنا دار؟ انا اهل بیت لانسترجع شیئا يؤخذ متنا ظلما». -> ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۱۵۵/۱. 

۲. «لان الظالم و المظلومة قدکانا قدما على رسول الله و اثاب الله المظلومة و عاقب الظالم». در ادامة اين متن آمده 
است: «فکره ان یسترجع شیثا قد عاقب الله عليه غاصبه و اثاب عليه المخصوبة»؛ پس او [- امیرمومنان] خوش نداشت 
چیزی را بازستاند که خداوند غصب‌کننده‌اش را کیفر رسانده» و آن را که مال او غصب شده پاداش داده بود. > همان. 


.۱۵۵ ۴ 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


چرا مردم را به پیروی نخواند؟ 
ضرار از هشام بن حکم پرسید: اگر علی ا وصی بود. چرا پس از پیامبر ية مردم را به پیروی از 
خویش نخواند؟ 

هشام در پاسخ گفت: این کار بر او واجب نبود؛ زیرا پیشتر پیامبر ی خود در غدیره تبوک و دیگر 
جاها مردم را به پیروی از او و ولایت او فراخوانده بود و مردم از وی نپ یرفته بودند. اگر چنین دعوتی 
جایز بود این نیز روا بود که پس از آن‌که خداابلیس را به سجده برای آدم 2 فراخواند و وی پاسخ نداد 
دیگر بار آدم خود نیز او را بدین کار فرا بخواند. 

دیگر آن‌که او صبر پيشه کرد. چونان که پیامبران اولوالعزم صبر کرده بودند. 

یک بار ابوحنیفه از مؤمن طاق پرسید: اگر علی ًا بر حق بود. چرا پس از رحلت پیامب رل حق 
خود را مطالبه نکرد؟ 

در پاسخ گفت: از این بیم برد که جنیان او را بکشند. آن‌سان که سعد بن عباده را به تیر مغيرة بن 
اة ف . 


چرا با آنان نجنگید؟ 
از علی بن میثم پرسیدند: چرا علی ًة از جنگ با آنان خودداری ورزید؟ 
گفت: آن‌گونه که هارون به سامری نپرداخت. در حالی که آن مردم گوساله را به پرستش گرفته بودند. 
پرسید: مگر ضعیف بود؟ 
گفت: چنین بود. همانند هارون که گفت: أن أمِن الوم آستَضعفونی و کاذوا يقلو تی 4 آ. 
همانند نوح ا که گفت: وای لوب فانتَصز 4 ۰ همانند لوط لا که گفت: لو آن لی یک و 
او ای الی ركن شَريږٍ ۲4 . همانند موسی تة و هارون که موسی گفت: «رّبّ اتی ١‏ آَمْلِك إل 


تفسی وآخی 4 ٩‏ 


۱ > طبرسی. الا حتجاج, 2۸/۲ 
۲. اعراف/۱۵۰: ای فرزند مادرم. این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند. 
۳. قمر/۱۰: من مغلوب شدم. به داد من برس. 
۴ هود/۸۰: کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم يا به تکیه گاهی استوار پناه می‌جستم. 
۵. مائده/۲۵: پروردگارا. من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم. 

برای روایت نیز ے مفید. الفصول المختارة ۷۰. 


پرسش و پاسخ / ۶۴۱ 


علی بن میثم این پاسخ را از سخن امیرمومنان ا گرفته بود که چون به ایشان خبر رسید که 
مردم پرسیده‌اند چرا با آن دو تن پیکار نمی‌کند. فرمود: من از شش تن از پیامبران الگو گرفته‌ام: 

نخستین آن‌ها خلیل الرحمن ًة است که گفت: «وأَعَر لک و ما تدعون من دون 4 
اینک اگر بگویید او بی آن‌که ناخرسند باشد آنان را واگذارد کفر ورزیده‌اید و اگر بگویید او چون رفتاری 
ناخوشایند از ایشان دید بازهم از ایشان بگذشت. در این صورت وصی پیامبر له به چنین عذری 
سزاوار تر است. 

به لوط اقتدا کرام که گفت: لو اَن لی یکم تا َو اوی إل رن شدیدٍ 4 ۲ اینک اگر 
بگویید لوط در برابر آنان قدرتی داشت کفر ورزیده‌اید واگر بگویید او در برابر آنان قدرتی نداشت. باز 
عذر وصی پیامبر عم پذیرفتنی‌تر است. 

به یوسف 4 اقتدا کرده‌ام که گفت: «ٍرّبٍ الجن اب ال ما ید غولب ال 4 " اینک اگر 
بگویید یوسفثُ بی‌آن‌که امری ناخوشایند بیند که خدا را به خشم می‌آورد خواستار زندان شد کفر 
ورزیده‌اید و اگر بگویید او به چیزی که خشم خدا در آن است فراخوانده شده بود اینک عذر وصي 
پیامب رم پذیرفتنی تر است. 

به موس یع اقتدا کرده‌ام. آن‌گاه که گفت: ققرت مِنْگم لا خفکم 4 اینک اگر بگویید 
موسی س بی‌آنکه بیم داشته باشد گریزان شد کفر ورزیده‌اید و اگر بگویید او از بیم آهنگ بدی که 
درباره‌اش در سرداشتند از ایشان گریخت» عذر وصی پیامبر عا پذیرفتنی تر است. 

به هارون اقتدا کرده‌ام. آن‌گاه که به برادر خویش گفت: أبن ام إٌِ رم أشتَضعفونى وكادوا 
یو تبی 4 ٩‏ اینک اگر بگویید: آنان او را ضعیف پنداشتند و آهنگ قتل او را نداشتند کفر ورزیده‌اید و 
اگر بگویید او را ضعیف یافتند و در آستانة کشتن او بودند. عذر وصی او پذیرفتنی‌تر است. 

به محمد ٤ا‏ اقتدا کرده‌ام. آن‌گاه که به غار پناه برد و مرا بر بستر خویش جایگزین گذاشت و من 


۱. مریم /۴۸: و از شما و از آنچه غیر از خدا می‌خوانید کناره می‌گیرم. 

۲ هود|۰۸۰. 

۳ یوسف/۳۳: پروردگاراء زندان برای من دوست‌داشتنی تر است از آنچه مرا به آن می‌خوانند. 
۴ شعراء/۲۱: و چون از شما ترسیدم از شما گريختم. 

۵ اعراف/۱۵۰: ای فرزند مادرم. این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند. 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


جان خویش را در راه خدا بر کف نهادم. اینک اگر بگویید محمد بی‌آن‌که بیمی داشته باشد 
گریخت کفر ورزیده‌اید و اگر بگویین مردمان او را بیمناک ساخته بودند و راهی جز گریختن به غار 
نداشت عذر وصی او پذیرفتنی تر است. 
پس مردم در پاسخ گفتند: ای امیرمومنان» راست می‌گویی '. 
عونی گفته است: 
فرشتگان همردیف سازد. 
خدای را در زمین مکری است که هیچ کس از آن گریزی نیابد مگر آن‌که کافر و تیره‌بخت و اهل بهتان 
نان 
در نهج البلاعه آمده است: «هنوز زمانی از رحلت رسول خدا 2 نگذشته بود که چون به تودۀ 
مسلمانان نگریستم. ناگهان خود را تنها یافتم و جز اهل بیتم برای خود یاوری ندیدم. لذا مرگ را برای 
چنین خاندانی (که باید سرپرست دینی و اخلاقی مردم باشند) روا ندیدم» ناچار بر خاشاک خلیده در 
چشم دیده فروبستم» و بر اندوه گره‌خورده در گلو آب نوشیدم» و در برابر غمی جانکاه و نفس‌گیر و 
زیستی تلخ‌تر از دانة زهرآگین علقم شکیبایی پیشه ساختم ۲ 
در کتاب خصال در مبحث «آداب شاهان» در سخنی از اماما نقل شده است که فرمود: «مرا در 
موس ی1 اسوه است. در خلیل خود الگو است. در کتاب خدا عبرت است. در آنچه پیامبر خدا ا به 
من سپرده برهانی است و در آنجه از آن معرفت یافته‌ام مایة بصیرت است. اگر سخن مرا دروغ پندارید 
پیش از من هم حق را تکذیب کرده‌اند و اگر من ماية ابتلایشان شده‌ام همین راه روشن من است و 


طریقی که برای هرکس که بر آن بماند به نجات راه برد. پیوسته بر آن بوده‌ام و هرگز نه از آن کناره 


۱ برای خبر با تفاوتی در ساختار > ابن‌بابویه, علل الشراثع. ۱۴۹/۱. 
۲ وی غا ماو و السفوات اللات دة 
لله فى الارض مکر لیس يأمنه الا ک_فور شقى الجد مقرفه 
۳ «فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی فضننت بهم عن الموت فاغضیت على القذی و شربت على الشجی و صبرت 
على اخذ الکظم و على امز من طعم العلقم. ى شریف رضی.نهج ابلاخة. خطبة ۲۶. 


پرسش و پاسخ | ۶۳۳ 


گرفته‌ام 9 نه جیزی را جایگزین أ ساخته‌ام. هیچ‌گاه کتاب روشن خداوند 9 سفارش عموزاده‌ام به ان 
را تباه نخواهم کرد»'. 
پس فرمود: 
یازیدند هیچ عذری را نخواهم پذیرفت. 
پس از احمد ا ریسمان امامت از آن من بوده است. به‌سان دلو چاه که به چرخ و به ریسمان 
درپیوسته است. 
آنان نه در روزگار نبوت او پاکدامن بودند و نه پس از او پیمان و سوگندی را پاس داشتند. 
اگر حق آن داشتم که بی‌درنگ آنان را فرمان دهم. طايفة خویش را برای پیکار آزاد می‌گذاردم و آن 
جماعت به جماعت‌ها بدل می‌شدند و می‌پراکندند آ. 
در سخنی از اماما 
سخن‌هایی بر من وارد آمد که اگر بر کوه‌ها می‌نهادند تاب آن‌ها را نداشتند. و خاندان او را چنین یافتم 
که برخی را یارای آن نبود بر بی تابی خویش لگام نهند و خود را مهار کنند و بر آنچه دامنگیرشان شده 
است پای بدار ند بی‌تابی شکیب از ایشان ستانده و هوش از سرشان برده و مانع ك شده است که 
۰ ۳۲ ۰ ی ۳ و ek‏ 
بفهمند و بفهمانند و بگویند و گوش سپرند» . 


به روایت محمد بن مسلم چنین آمده است: از رحلت پیامبر خذا غ 


۱« لی فی موسی اسوة و فی خلیلی قدوة و فی کتاب الله عبرة و فیما اودعنی رسول الله برهان و فیما عرفت تبصرة. آن 
تکذبونی فقد کذبوا الحق من قبلی و ان ابتلی به فتلک سير تى المحجة البیضاء و السبیل المفضية لمن لزمها من النجاة 
لم ازل علیها لا ناکلا و لا مبدلا لن‌اضیع بین کتاب الله و عهد ابن عمی به». 


٣‏ لن اطلب العذر فی قومی و قد جهلوا فرض الکتاب و الوا کلما حرما 
حبل الامامة لى من بعد احمدنا كالدو علقت التكريب و الودما 
لا فی نبوته ک انوا ذوی‌ورع ولارعوابعه الاو لا ذم‌ما 
لو کان لی جائزا سرعان امرهم خلیت قسومی و ک‌انوا امة امما 


ابن‌شهرآشوب در فصلی پیشین (فصل شروط امامت. مبحث صفات ائمه) بیت‌های دوم تا چهارم ۳ با تفاوتی آورده است.: 
۴ «فنزل بی من وفاة رسول الله ما لم‌تکن الجبال لوحملته حملته و ریت اهل بیته بین جازع لایملک جزعه و لایضبط 


س 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


امام در ادامه فرمود: «به گاه رحلت او خویش را بر شکیبایی بداشتم و خاموشی اختیار کردم و به 
کار پیکر او پرداختم که مرا بدان فرمان داده بود»". 

خداوند فرموده است: فو کر مُوسی فقّضی عَلَیْهٍ 4 ۲. موس یع یک تن از آنان را در جریان 
دفاع کشته بود و به همین سبب در شهر بیم داشت و از آن‌جا بیرون رفت. چونان که خداوند فرمود: 
(فخرج منها فا یرب 4" فزت منکم لما خفتکم ۲4 ورب ای َكلت بنهم تفا 
حاف آن ون 4 "و «رب لین اف آن ییون 4 ۶ اگر درباره موسی ا چنین است چگونه 
على بیمناک نباشد. در حالی که به کشتن کسانی از آن طایفه کینه در دل‌هایشان نشانده است و 
آنان را از دم تیغ خویش گذرانده و کسانشان را به اسارت درآورده است و هیچ قبیله‌ای از آنان» اعم از 
فرادست و فرودست. نمانده که یلانشان را نکشته باشد. 


مهیار دیلمی گوید: 
چیزی را وانهادی که اگر خواهان به چنگ آوردنش می‌شدی مخالفانش درمی‌یافتند چگونه بینی آنان 
به خاک مالیده شود. 


صبر کردی و آیین خدا راکه آنان وا گذاشته بودند پاس داشتی و از دين دفاع کردی و هنگامی که آنان 
به خواب غفلت اندر شدند بیدار ماندی, 
چون در فردای قیامت آنچه را کاشته‌اند برایشان بدروی در برابر شیرین‌کاری‌های امروز خویش 


تلخ‌کامی‌های آن فردا را خواهند چشید ۲ 


۳۹ 
نفسه و لایقوی على حمل ما نزل به قد اذهب الجزع صبره و اذهل عقله و حال بینه و بين الفهم و الافهام و بين القول و 
الاستماع». 

۱. و حملت نفسی علی الصبر عند وفاته و لزمت الصمت و الاخذ فیما امرنی به من تجهیزه» برای متن به صورت کامل 
ے ابن‌بابویه. الخصال. ۳۷۱. 

۲ قصص/۱۵: پس موسی مشتی بدو زد و او را کشت. 

۲ قصص/۲۱: موسی ترسان و نگران از آن‌جا بیرون رفت. 

۴ شعراء/۲۱: و چون از شما ترسیدم از شماگریختم. 

۵. قصص/۳۳: پروردگارا. من کسی از ایشان را کشته‌ام. می ترسم مرا بکشند. 

۶ شعراء/۲ ۱: پروردگاراه می ترسم مرا تکذیب کنند. 

۷ ترکت امرا و لو طالبته لدرت معاطس راغمته كيف تجتدع ' 


ے 


پرسش و پاسخ | ۶۴۵ 


از امیرمومنان 1 در این باره پرسیدند که چرا به پیکار ایشان نپرداخته است. 
ا سس[ لد ۲ ۰ ن 4 ۳۳ 
در پاسخ فرمود: «اين سخن پیامب رع را به یاد آوردم که فرمود: این مردمان پیمان تو شکستند و 
خودکامانه آن را از تو بازداشتند و از آن خویش ساختند و دربارۀ تو مرا نافرمانی کردند. پس بر تو باد به 
صبر تا فرمان فرود آید. آنان با تو نیرنگ خواهند ورزید. در حالی که تو بر آیین من می‌زیی. ه رکس تو 
را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هرکس با تو دشمنی کند با من دشمنی کرده است. و این - 
اشاره به ریش خود از این -اشاره به سر خود - خضاب خواهد شد" 
از امام صادق اش پرسیدند: چه چیز على را از این بازداشت که دفاع کند یا امتناع ورزد؟ 
۰ ۲1 0 4 ۲ ۰ ۰ 1 م46 ات 2 
فرمود: «آنچه عل یع را بازداشت آیه‌ای از کتاب خدا بود که می‌فرماید: لو نیلوا لا لین 
کَفَرُوا مهم عََابّا لیمٌا» . خداوند را در پشت کافران و منافقان ودیعت‌هایی مؤمن بود و علی اا 
نمی توانست بکشد تا این ودیعه‌ها بیرون آیند. پس چون بیرون آیند بر هر که خواهد چیره شود و او را 
بکشده» ". 
ابن‌حماد در شعری گفته است: 
این که امام به تجاوزگران مهلت داد تو را فریفت. در حالی که از شأن آن امام خشنود مهلت دادن است. 
اگر می‌خواست به سوی آنان کیفر بفرستد هیچ سپاه سواره و پیاده‌ای او را از این بازنمی‌داشت. 
اما او به واسطة نسل‌های پسین ایشان را مهلت داد. و اگر پدران نابود شده بودند نسل از میان می‌رفت ۴ 
< 
صبرت تحفظ امر الله ما اطرحوا ذبا عن الدين فاستيقظ اذ هجعوا 
ليشربن بحلو الیوم مر غد اذا حصدت لهم فى الحشر ما زرعوا 
ه دیوان مهبار الدیلمی. ۵ . 
۱ انی ذکرت قول النبی: ان القوم نقضوا امرک و استبدوا بها دونک و عصونی فیک فعلیک بالصبر حتی ینزل الامر فانهم 
سیغدرون بک و انت تعیش علی ملتی و تقتل علی سنتی من احبک احبنی و من ابفضک ابغضنی و ان هذه ستخضب من 
هذا». ے ابن‌بابویه. الخصال. ۴۶۲. 
۲. فتح/۲۵: اگر کافر و مؤمن از هم متمایز می‌شدند قطعاً کافران را به عذابی دردناک معذّب می‌داشتيم. 
۳ «منع علیا من ذلک آية من کتاب الله (لز تيلوا دبا لین روا مهم اب آلیشا 4. انه کان له ودائع مؤمنين 
فی اصلاب قوم کفار و منافقین فلم‌یکن علی لیقتل حتی تخرج الودائع فاذا خرج ظهر علی من ظهر و قتله». برای متن, 
عیناً یا با تفاوت‌هایی ے ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۱۴۷/۱؛ هموء كمال الدین. ۶۴۱ 
7 اغرک امهال الامام لمن بغى عليه و من شأن الامام الرضی المهل 


هه 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


زرارة بن اعین گوید: از امام صادق ا پرسیدم: چه چیز امیرمؤمنان ًة را از این بازداشت که 
مردم را به خویش بخواند و در برابر دشمن شمشیر برکشد؟ 
فرمود: «بیم آن‌که از دین برگردند و دیگر گواهی ندهند که محمد پیامبر خداءٌِ است»۲. 
ناشی گفته است: 
آن‌که وصیت را پذیرفت جز آنچه خدا پسندد انجام نداد و جز به آنچه او خواست نپرداخت. 
تو با رفتار خویش در برابر آنچه زعامت تو بر ایشان را از میان برد وضع دین به سامان داشتی» 
و می‌دانستی که اگر قصد پیکار با ایشان می‌کردی از اسلام روی می‌گرداندند و از بیم تو به هر سو 
می‌پرا کندند. 
ما با وانهادن مخالفت با اتشان انجمن ایشان را برپا داشتی, هرچند خود از خلافت دور ماندی. 
تا بدین سان دینی را پاس بداری که به حفاظت از آن فرمان یافته‌ای و جمعی را گردهم آوری کد 


آستانة فروپاشی بود ". 


جرا در خانه نشست؟ 
صدقة بن مسلم از عمر بن قیس ماصر دربارة خانه نشینی على پرسید. گفت: على در ميان این 
امت فریضه‌ای الهی چون نمازء زکات. روزه و حج بود که پیامبر دای آن‌ها را به طايفة خویش 


ء١١ الا‎ ER افلا هه ہے ف دش‎ CE a 
فریضه‌ها پاسخ گویند. عل یا را عذری فزون‌تر از عذر هارون بود آن هنکام که موسی ع روانة‎ 


< 
و لو شتاء ارسال العذاب اليهم لماصده من ذاک خيل و لا رجل 
و لکنه ابسقی علیم لعترة و لو هلک الأباء لان_قطع النسل 
۱. «تخوّف ان یرتدوا فلایشهدوا ان محمدا رسول الله». ے ابن‌بابویه. علل الشرائعء ۱ طوسی. الامالی. ۲۳۰. 


۲ ان الذى قبل الوصية مااتى غير الذی یرضی الاله و مااغتدى 
اصلحت حال الدین بالامر الذی اضحی لحالک فی الرئاسة مفسدا 
و علمت انک لو اردت قستالهم ولوا عن الاسلام خوفک شردا 
فجمعت شملهم بترک خلافهم وان اغتدیت من الخلافة معا 
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میقات شد و هارون راگفت: «أخلفنی فی قَوّمی واطلح وَل تَتّبع شبیل أَلمُفْسدين 4 واو را 
گمارده‌ای بر مردم قرار داد. پیامبر م نیز عل یط را برای این امت به‌سان پرچم هدایت برافراشت 
مردم را به او خواند. اما در پی نیرنگ آن مردمان علی ع در خانه نشست و آنان گرفتار گناه باشند تا 
آن هنگام که او را از خانه درآورند و در جایی بنشانند که پیامبر عبر خدا نشانده است. 
امام صادقط سخن وی را پسندید. 
عونی گفته است: 
می‌گویی: چرا او بر سرحق شمشیر تیز نکرد و با آنان نجنگید تا ستم را از خویش براند؟ 
یا چگونه آن کس که اگر شمشیر بر کسی می‌کشید. می‌دیدی که پرندگان لاشه‌اش را از هم می‌ربایند 
مهلت داد؟ 
می‌گویم: آن کس را که در عقل, حکمتش ثابت است. آن‌گاه که انصاف روا می‌دارد اعتراضی 
چرا خداوند ابلیس را عمری دراز داد و بر آدمیان چیرگی بخشید تا او را به دامن بلاها فروغلتاند؟ 
چرا خداوند فرعون را مهلت می‌دهد تا به مردم بگوید: من همان خدایی هستم که مردمان را زندگی 
دهم و بمیرانم؟ 
آن هم در انجمنی ک که اگر خداوند اراده کرده بود می‌توانست دشمن خویش و همه کسانی راکه دشمن 
را یاری رسانده‌اند در زمین فروبرد. 
اما خداوند مردمان را مهلت داد. گرچه که آنان در سرکشی فروغلتیدند و واقعاً نیز سرکشی چنین 
است و گرفتاران خویش را به دام وعدۀ فردا می‌افکند. 
و آی؛ ای بی‌خبر. هیچ حجتی از حجت‌های خدا هست که در برابرش ستمگری بدسگال نباشد که 


7 ۲ 
بخواهد او را از راه حق باز بدارد؟ 


۱. اعراف/۱۴۲: در میان قوم جانشینم باش و کار آنان را اصلاح کن و راه فسادگران را پیروی مکن. 
۲. بیت‌ها چنین روایت شده است: 
تقول لم لمیقاتلهم هناک على حق ليدفع عنه الضيم مرهفه 
أم كيف أمهل من لو سل صارمه فى وجهه لرأيت الطير يخطفه 


ےج 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


امیرمومنان ڭا در سخنی دیگر چون دربارة آن دو تن از وی پرسیدند. فرمود: امن همانند مردی 
بودم که از مردم طلبی داشته باشد: اگر مال او را زودتر یه و بزگردانندآن را بستاند و ایشان را بستاید و 
اگر دیرتر به اوبازپس دهند سرانجام آن را بستاند.بیآنکه ایشان را بستاید. من چونان مردی بودم که 
راهی هموار در پیش گرفته باشد. اما مردم پندارند که بر سنگلاخ می‌رود. راه هدایت را به اندک بودن 
کسانش در میان مردم توان شناخت. پس اگر سکوت گزیده‌ام مرا معذور بدارید»!. 

على ااا همچنین در روز شورا به عبدالرحمن بن عوف فرمود: «ما را حقی است. اگر به ما دادند 


نے ۰ 4 » ۳ ۳۹ ۰ ع ۳۹ 8 ۳ ۲ 
بگیریم و گرنه بر ترک شتران سوار شویم و برانیم» گرچه شبروی به درازاکشد» . 


چرا با آن دو تن دیگر به پیکار برخاست؟ 
یکی از متکلمان را پرسیدند: چرا عل ی بر سر حق خود با آن دو نخست پیکار نکرد ولی با آن دو تن 
دیگر به ستیز برخاست؟ 

گفت: چرا پیامبر له آن هنگام که به غار پناه می‌جست و یا در شعب ابوطالب بود بر ابلاغ رسالت 


نجنگید» ولی پس از آن به پیکار پرداخت؟ 


< 
فقلت من ثبتت فى العقل حکمته فلا اعتراض عليه حين ینصفه 
لم عمر الله اب‌لیسا و سلطه على ابن آدم فى الافات یقرفه 
لم ی مهل الله ف رعونا يقول لهم انی أنا الله محی الخلق متلفه 
فی مجلس لو اراد الله کان به و بالالی نصروه کان یخسفه 
أملى لهم فتمادوا فى غوايتهم ان الغفوى كذا الدنيا تسوفه 
و هل خلا حجة لله ویحک من جبار سوء على البأساء يعطفه 


۱ «کنت کرجل له علی الناس حق فان عجلوا له ماله اخذه و حمدهم و ان اخروه اخذه غیر محمودین و کنت کرجل یأخذ 
بالسهولة و هو عندالناس مخذول [و انما یعرف] الهدی بقلة اهله فاذا سکت فاعفونی». -» مفید. الامالی» ۲۳۴+ طوسی, 
الامالی؛ .٩‏ 
۲. «ان لنا حقا ان اعطیناه اخذناه و ان منعناه رکبنا اعجاز الابل و ان طال بنا السری». ے شریف رضی نهج البلاغة 
نعکمت ۲۲: 
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چرا با اهل جمل و اهل صفین برخوردی متفاوت داشت؟ 

ابان بن تغلب از عبدالله بن شریک پرسید که از چه روی امیرمؤمنان لت آن هنگام که در نبرد جمل 

آن مخالفان را شکست داد. فرمود: «آن را که پشت کند تعقیب نکنید. برآن‌که مجروح افتاده است 

ضربت خلاص وارد نیاورید و هر که در سرای خویش ببندد در امان است» اما در نبرد صفین هم بر 

گریختگان تاخت و هم بر مجروحان ضربت خلاص وارد آورد؟ این دو شيوة متفاوت است! 

گفت: در جمل. طلحه و زبیر را کشته بودند. ولی در صفین معاویه زنده بود و آنان را رهبری می‌کرد. 
ابوبکر حضرمی گوید: امام صاد ق فرمود: «رفتار علی 1 با سپاهیان بصره برای شیعیان او از 

هرچه خورشید بر آن طلوع کند بهتر بود؛ او می‌دانست که آنان را دولتی در پیش است. پس اگر از 


ایشان کسان به اسیری می‌برد از شیعیان او نیز به اسیری می‌بردند» ۲. 


آیا آن دو تن را امیرمومنان خواند؟ 
یکی از ناصبیان به صاحب الطاق ‏ گفت: علی لا بر آن دو تن به عنوان امیرمؤمنان سلام می‌داد. آیا 
این راست است یا دروع؟ 

گفت: به من دربارة آن دو پادشاهی بگو که بر سلیمان ع درآمدند و یکی از ایشان گفت: این 
برادرم را نودونه گوسفند و مرا یک گوسفند " است. آیا دروغ گفته بود یا راست؟ 


آن ناصبی از پاسخ فروماند . 


چرا او را خلیفه خواند؟ 
یک بار سلیمان بن حریز از هشام بن حکم پرسید: ای هشام. مرا از این سخن علی َا به ابوبکر آگاه 


۱ ے کلینی, الکافی. ۵ طوسی, تهذیب الاحکام. ۵۶/۶: همو اختبار معرفة الرجال» ۴۸۲/۲. 

۲. «سيرة علی بن ابی‌طالب فی اهل البصرة كان خیرا لشیعته مما طلعت عليه الشمس. انه علم ان للقوم دولة فلو سباهم 
سبیت شیعته». > برقی. المحاسن. ۳۲۰/۲؛ کلینی. الکافی. ۰ ابن‌بابویه. علل الشرائع. ۱۵۰/۱ طوسی, تهذیب 
الاحکام. ۰۱۵۵/۶ 

۳ نام او محمد بن علی بن نعمان مشهور به صاحب الطاق و شاه طاق است. ے تفرشی. نقد الرجال» ۲۸۹/۵؛ خوئی, 
معجم رجال الحدیت. ۱۸۰/۵. 

۴ اشاره به آیۀ ۲۲ سورة ص: "ان ها آخی له ,تشع و تشون نج ول َفجةٌ واحدی6. 

۵ این خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۴۴۶/۲۹) روایت را به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کن که گفت: «ای خليفة پیامبره. آیا در این سخن راستگو بود یا دروغگو؟ 
هشام گفت: چه دلیلی بر این هست که امیرمومنان چنان گفته باشد. 
پس افزود: اگر او این سخن را نیز گفته باشد. سخن وی چون این گفته ابراهیم سه است که انی 
م ی ° م2 وم ود و کے ,۶ ۰ 3 ET‏ و اد و 1 ۶۵ مم ۳ 
سقیم 4 ۲ و بل له یرهم 4 " و چون این گفتة يوس فط که ها العیر انکم لسارقون 4 . 


چرا اقلیت؟ 
یوهید معتزلی به هشام بن حکم گفت: دلیل درستی عقیدة ماو نادرستی ناور شما فراوانی ما و اندک 
بودن شما است. آن هم در شرایطی که فرزندان و فرزندخواندگان علی42 بسیارند. 

هشام گفت: تو با این سخن به ما نظر نداری, در حقیقت بر نو خدشه می‌آوری که نهصد و 
پنجاه سال در ميان طایفه خود ماند و آنان را شبانه روز به رستگاری فراخواند» اما جز عده‌ای اندک به 


او نگرویدند و با او همراه نشدند. 


اقتدا به سیر پیامبر ا 


و الاو ا و ۳ ۴ 
امیرمومنان لس فرمود: «در برخورد با بصریان به سیره پیامبر دای در برخورد با مکیان رفتار کردم . 


چند پرسش از علی بن میثم 
از علی بن میثم پرسیدند: چرا علی1 پشت سر آن طایفه نماز خواند؟ 

گفت: آنان را چون ستون[های مسجد] گرفت. 

گفتند: چرا در حضور عثمان بر ولید بن عقبه تازيانة حد نواخت؟ 

گفت: چون اجرای حد از حقوق او و همچنین وظیفه است و به هر شیوه‌ای که اجرایش برای او 
میت رگردد آن را برپا بدارد. 


5 ا‎ e 
پرسیدند: پس چرا عل ی به ابوبکر و عمر رایزنی داد؟‎ 


۱. صافات/۸۹: من کسالت دارم. 
۲. انبیاء/۶۳: بلکه آن را این بزرگ ترشان کرده است. 
۳. یوسف/۰/: ای کاروانیان. قطعاً شما دزد هستید. 


۴ «سرت فی اهل البصرة بسيرة رسول الله فی اهل مکة». ے بلاذفری, انساب الاشراف: ۲۷۳/۲. 
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گفت: در پی این هدف که احکام خدا اجرا شود و دین استوار او حکم براند. آن سان که یوسفت9 
به اعتبار منفعت مردمان به پادشاه مصر مشورت داد و نیز از آن روی که زمین و حکم راندن بر آن از 
آن او بوده و بر این پابه هرگاه توانسته است خود مصلحت مردمان را برآورد چنین کرده است و هرگاه 
خود نتوانسته این مهم را بر دستان آن‌که برایشان امکانیذ یر است به انجام رسانده است تا بدین سان 
فرمان بر پا داشته شود. 

گفت: هم از آن روی که بتواند حجت خویش بر کرسی نشاند و هم از آن روی که می‌دانست اگر با او 
به مناظره پردازند و در این مناظره از در انصاف درآیند چیرگی از آن او خواهد بود: چه. قاعده آن است 
که اگر کسی را دعوی‌ای باشد و از او بخواهند بر سر این دعوی مناظره کند تا چنانچه حق او ثابت شود 
آن را به او دهند و با چنین وصفی به چنین مناظره‌ای درنیاید حق او از میان رود و بدین‌سان بر مردم 
نیز شبهه درآید. او خود در آن روز فرموده بود: «امروز به بابی در آمده‌ام که اگر در آن مرا انصاف دهند 

کا ۱ 1 kS EY‏ 4 ۳ 
به حق خویش برسم»"؛ یعنی آن مرد نخست در روز سقیفه خودکامگی برگزید و با علی م رایزنی 
نکرد. 

پرسیدند: چرا على دختر خویش را به همسری عمر در آورد؟ 

گفت: از آن روی که شهادتین را اظهار کرده بود و به فضیلت پیامبر خداءَِطٍ اقرار داشت و از آن 
روی که علی ّا می‌خواست او را به صلاح آورد و آزار او را از خود دور بدارد. لوط نبی ًة نیز دختران 
خود را بر خاندان خویش که کافر بودند عرضه کرد تا آنان را ازگمراهی بازبدارد. آن‌جاکه گفت: ظ هو "ء 


ت 


۳ : 11و و وم ۲ 5 چ‎ 2 al, 
. بناتی هن آطه تکم> . اسیه دخت مزاحم را هم دیده‌ايم کد همسر فرعون بود‎ 


چند پرسش از شیخ مفید 
از شیخ مفید پرسیدند: چرا علی ا عطایای آنان را پذیرفت» پست سر آنان نماز خواند. از زنانی که 
آنان در پیکارها به تصرف آورده بودند بهره گرفت و در مجالس آنان داوری کرد؟ 


گفت: این که عطایای آنان راگرفت از آن روی است که این بخشی از حق او بود. این که پشت سر 


۱ «الیوم ادخلت فی باب اذا انصفت فيه وصلت الى حقی». 
۲. هود/۷۸: اینان دختران منند. آنان برای شما پاکیزه‌ترند. 
۳ برای متن کامل روایت سوه مفید. الفصو ل المختار ة ۷۳۰ 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


آنان نماز خواند از آن روی است که او خود امام است و هر که جلوتر از امام نماز بخواند نمازش باطل 
است. افزون بر این که در این نمازها هرکس وظیفة خویش را ادا می‌کرد. این‌که از تصرف شدگان 
ایشان به نکاح درآورد پاسخ مبتنی بر انکار این است که شیعیان روایت کنند که امیرمؤمنان ًا آن زن 
حنفی را به همسری محمد بن مسلم حنفی در آورد» و پاسخ مبتنی بر همسویی نیز این است که اگر او 
از آن زنانِ تصرف شده به نکاح درآورده بود آنچه شما می‌خواهید برایتان حاصل نیاید؛ زیرا کسانی که 
ابوبکر ایشان را به تصرف درآورد از دیدگاه شما با نبوت پیامبرخدا ا مخالفت داشتند و کافر بودند و 
به نکاح درآوردن چنین کسانی برای هرکس حلال است. هر چند آن‌که ایشان را به تصرف درآورده 
یزید و زیاد باشند. تنها در صور تی خواستة شما از این سخن برآید که آنان که به تصرف درآورده شدند 
منکران امامت امیرمومنان 1 بوده باشند و با چنین وصفی» امیرمؤمنان ًا آنان را به نکاح درآورده 
باشد. این هم که در مجالس آنان داوری کرد از آن روی بوده است که اگر او می‌توانست مانع داوری 


9 خر ش ۰ & ۹ ,1 ۱ 
کردن ان طایفه شود مانع می‌شد؛ چرا که حکومت و داوری از آن او و بر او بوده است : 


چرا عطایای آنان گرفت؟ 
در کتاب که و الفر آمده است: گویند: دیده‌ايم علی ع عطایای آن نخست را می‌گرفت. در حالی که 
عطایای ستمگر را جز ستمگر نگیرد. 


گوییم: دیده‌ايم که دانیال عطایای بخت نصر را می پذ یرد. 


چرا این دو رفتار؟ 
گویند: در روایت صحیح رسیده است که علیعث در آغاز بیعت نکرد. اما چندی بعد بیعت کرد. کدام 
یک از این دو کار درست بوده است و کدام نادرست؟ 

گوییم: این نیز در روایت صحیح رسیده است که پیامبر ل در موقعیتی دعوت کرد و در موقعیتی 
دیگر دعوت نکرد» در وضعیتی پیکار کرد و در وضعیتی دیگر به پیکار نپرداخت. 


۱. > مفید. مسألتان فی الثص على على ۱۴/۱ ۱۶. 

۲. مقصود کتاب الکر و الفر فى الامامة از ابن‌ابی‌عقیل عمانی است که ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۷۳) از آن یاد کرده 
است. همچنین ے نجاشی. رجال النجاشی. ۴۸؛ حر عاملی؛ امل الامل. ۷۵/۲؛ بحر العلوم. الفو اند الرجالية ۲۱۷/۲: 
بغدادی. هدية العارفین. ۰۲۶۵/۱ 


پرسش و پاسخ | ۶۵۲ 


پرسشی از سید مر تضی 
غنیمت آورد؟ 

گفت: :در روزگا رابوبک علاثه مر تد شد و او را | کته اما ابوبکر متعرض مال او نشد. همانند این در 
مورد یک مرتد دیگر در روزگار عمر نیز روایت شده است و آن‌جا نیز به مال او نپرداختند. عل یا هم 
مسوره عجلی را کشت. اما متعرض دارایی‌های او نشد. بنابراین» کشته شدن نشانه‌ای بر این نیست که 


چرا آرزوی مرگ کرد؟ 
مردی به شریک گفت: آیا در این سخن علی ل به فرزند خود حسین لت که فرمود: پسرم. پدرت 
دوست دارد که کاش سی سال پیش از این مرده بود. دلالتی بر این نیست که مشکلی در میان بوده است؟ 
شریک گفت: چنین نیست که هر حقی سزامند آن باشد که جان بر سرش بنهند. مریم دربارة 
حقی که هیچ تردیدی در آن نبود گفت: E:‏ مت قبل هذا وکنت نشیا سا 6 . 
چون از امیرمؤمنان 1 پرسیدند: آیا تردید کرده‌ای فرمود: «آیا من سزاوار ترم که در دین خویش 
تردید نکنم یا پیامبر؟ و مگر نه آن‌که خداوند به او فرمود: «قّل فَأئُوا بکتّاب من علد أله هر آفدی 
منهماً آتبغه ان كنم صادقین ۲»4. 


هشام بن حکم از جماعتی پرسید: مرا از این خبر دهید که آیا خداوند محمد َة را به نعمتی کامل 
برانگیخت يا به نعمتی ناقص؟ 


۱. مریم/۲۳: ای کاش پیش از این مرده بودم و یکسر فراموش شده بودم. 

برای روایت با مقداری تفاوت ے ابن‌عساکره تاریخ مدينة دمشق, ۴۵۸/۴۲ و ۴۵۹. 
۲. قصص/۴۹: بگو: پس اگر راست می‌گویید. کتابی از جانب خدا بیاورید که از این دو هدایت‌کننده‌تر باشد تا پیروی‌اش 
کنم. 

متن روایت نیز چنین است: نا اولی بان لااشک فی دینی ام النبی؟ اوما قال اله تعالی لرسوله: همئا پاب 
مِنْ عند آثه هر آغدی منهما أ يغه ان کنثم صاد ین 6 ». ےه علم الهدی, تنزبه الانیاء» ۰۱۹۸ 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


گفتند: به نعمتی کامل. 
پرسید: پس کدام یک از این دو کامل‌تر است: این که نبوت و خلافت در یک خاندان باشد» یا این 
که نبوتی بدون خلافت باشد؟ 
گفتند: این که نبوت و خلافت در یک خاندان باشد. 
پرسید: پس چرا خلافت را در خانه‌ای دیگر قرار دادید و چون در خاندان بنی‌هاشم قرار گرفت با 
شمشیر در برابرشان ایستادید؟ 
آنان در پاسخ فروماندند. 
صاحب بن غباد گفته است: 
چه کسی چون وصی پیامب رل علی ا است. به گاه گفتن از سابقه و آن هنگام که آن طایفه برخی 
را گمراه می‌خواندند و برخی را نابخرد؟ 
چه کسی چون وصی پیامبر عم علی عا است. در بر هر دشواری و در حالی که دریای دانش او 
سرشار و آکنده است؟ 
چه کسی چون وصی پیامبر عم علی است. به گاه گرسنگی و آن‌گاه که خوراک خود را بخشید و 
نیازمند را برخویش برگزید. 
ای نبرد بدر تو خود را به تکلف دلاوری‌های او میفکن که لوح آن‌ها را حفظ می‌کند و وحی املا 
می‌نماید. 
وتو ای آحد. آیا در میان مردمان احدی را می‌شناسی که بتواند آنچه را دربارۀ او گفته‌ام انکار کند؟ 


۵ هام وف ۲ ور ده 5 ۳ ۲ ۱ 
و ای برائت» تو نیز در میان ان مردمان روانه شو و بگستر که از ولایت او جامه‌ای زیباترین آراسته‌ای . 


2 من کالوصی علی عند سابقة و القوم ما بين تضلیل و تسفیه 
من كالوصى على عند مشكلة و عنده البحر قد فاضت نواحيه 
من كالوصى على عند مخمصة قدجاد بالقوت ايثارأً لعافيه 
یایوم بدر تجشم ذكر موقعة فاللوح يحفظه و الوحی يمليه 
و أنت یا احد هل فى الوری أحد یطیق جحداً لما قدقلته فيه 
براءة استرسلی فى القوم وانبسطى ‏ فقد لبست جمالامن تولیه . 


دیوان الصاحب بن عباد. ۱۳ 9 ۴« 


بحش سوم 


امامت امامان دواز ده گانه 24 


فصل ۱ 
خطبه‌ها 


به سید مرتضی نسبت داده سده است: 
سپاس خدایی را که آفریننده مردمان است. روزی را تقدیر کند و قسمت‌ها را بدهد. 
یگانة ستوده‌ای که بر بندگان خویش از نعمت‌های بسیار فیضی سرشار دارد. 
پروردگاری که نعمت‌های گوناگون او پی در پی رسد. آن سان که باران پربرکت پی در پی فروریزد. 
او را می‌ستاییم و نعمت او را سپاس می‌گویيم. آن‌جا که ما را به این استوار خویش راه نمود. 
و همه پیامبران را باکتاب‌های خود که حجت او بر امت‌ها است فرستاد. 
و مصطفی ب را برانگیخت و او را به برترین کتاب‌های و والاترین کلام‌ها مهتری بخشید. 
محمدٌِ بهترین کسی که سعی صفا و مروه گزارد. مردمان را فراخواند و حج خانة خدا و طواف 
کعبة او در حرم را به جای آورد. 
تا آن‌گاه که ستارگان در ظلمت آسمان سوسو زنند خدای بر او درود فرستد, 
و سپس بر مرتضیل و همسر او و آن‌گاه دو فرزندش و امامی که ساکن حرم بود. 
سپس بر باقر اة و جعفر طا و کاظم ما و آن‌گاه رضاع ا که امامان صاحب همت هستند. 
سپس پسر او و نقی ب و حسن عا که مسموم شد و آن‌گاه امامی که صاحب پرچم است. 


١ ۳۹ "۷‏ 0 اند ۱ ت 2 : 
آن قائم عاد ل٤‏ که دین مصطفی تا از نو بازآورد و همو که سرور همة جهانیان است. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


آن‌که زمین را در پی آکنده شدن از بیداد. به داد که بهترین ارمغان است بیاکند. 


آنان در میان مردمان تکیه گاه من هستند؛ چرا که بهترین همدم و بهترین ریسمان برای چنگ زدن 
خداوندا» ای آفریدگار مردمان» دیدار آنان را در بهشت جاوید برایمان میشر گردان 


و گناهانمان بیامرز و ما را از وحشت و درد آن عذاب دهشتناک دوزخ برهان . 


5 بیت‌ها جچنین روایت شده است: 


الواحد الماجد المفیض على 
و أرسل الم رسلین قاطبة 
و اد تعث ا ا وة ما 
محمد خير من سعی و دعا 
صلی عليه الاله مازهرت 
ثم على المرتضی و زوجته 
شم علی باقر و جعفر وال 
القانم العادل الم جدد دي 
من یملاًالارض بعد ما ملئت 
هم عصمتی فى الوری لانهم 
سهل و یسر لنالقفاءهم 
واغفرلناسيئاتنا وقنا 


اغات اذز اة للفردف المرتضی ناق 


مقدر الرزق قاسم القسم 
قباد من واخ الع 
گنما توالت هاظل الد 
سیخ ه انا آذیتة القیم 
بک تبه حجهة علی الامسم 
بأفضل الک تب آشرف الکلم 
و حصج بیتا بكعبة الحرم 
شوابک النجم فى دجی الظلم 
و اب‌نیه ثم الامام ذی‌الحرم 
کاظم ثم الرضا ذوی‌الهیمم 
مسموم ثم الامام ذی‌العلم 
ن المصطفی الحبر سید النسم 
بالجور و العدل خير مقتسم 
خیر قرین و خير معتصم 
فی هد اوی ال 
هول عذاب الجحيم و الألم 


خطبه‌ها | ۶۵۹ 


آن‌که دستافرینه‌های خویش را از غیب قدرت خود برون آورد و جلوه‌های بدیع آن چون بوستان‌هایی 
فرمان قدرت او در همة سرزمین‌هایش روا است و هرچه را بخواهد از نیستی به هستی آورد و 
بيافریند. 
به گنبد سبز بلند آسمان بنگر که چگونه در ظلمت‌ها ستارگان آن را بیارایند. 
به زمین بنگر که بر آب روان است؛ در حالی که به کوه‌های بلند و به مردمان استوار داشته شده 
مگر خویش را که وجودی خجسته هستی نمی‌بینی که خداوند تو را از نطفه‌ای که در تاریکی رحم 
جای داد بیافرید؟ 
و موجودی شگفت برآورد که هیچ کاستی‌ای پر آن نیست 9 او را قامتی آراسته 9 پاهایی استوار 
باشد. 
و صورت و چشم و دو گوش پیدا و قلب و جان و اندام‌هایی که در درون نهفته است. 
در این آدمیان یکی چابک و هشیار و همدم خرد است و یکی چاق و با بینی و اندام‌های کشیده. 
یکی ستوده کردار است و کارهایی هموار کند و یکی گشاده زیست و یکی نهفته زیست. 
این یکی به شناخت عقيدة درست والایی يافته است و آن دیگری به توحید پروردگار عرش غرقة 
نعمت است. 
او از میان آفریدگان خویش هر که را خواست برگزید و برآورد نا در جایگاهی والا و پرچمی افراشته. 
بلندی یابد. 

ی , حون ا ت ا 
و از میان انان مهتر ما محمد مول پیامبر خدا را که برترین افریدگان و زندگان است برگزید. 
همو که مقامی والا 9 تباری ستوده داشت و آوازة خوش او در حل 9 حرم گسترده بود. 
خداي آفریدگان پیوسته و تا آن زمان که بارانی بر دشت و دمن می‌ریزد بر او دورد فرستد. 
سپس درود بر آن‌که پس از او جانشین وی بود همو که بت‌ها را درهم شکست. 


برادر پيامبر ی امیرمؤمنان ً2 ول خداکه برترین همۀ مردمان است. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سپس درود بر آن فرزند پرتدبیر یعنی حسن 1ء آن گزیده و آن صاحب همت بلند. 

سپس درود بر آن فرزند زیرک دیگر یعنی حسین ب آن ستوده خوی بزرگوار. 

پس درود بر زیور بندگان که به خشنودی خدا خشنود بود یعنی علی همان که صاحب فضل و 
گشاده دستی است. 

سپس درود بر امام دیگر معصوم امام باقر محمد بن علی س که سرور هم امت‌ها است. 

سپس درود بر آن امید همگان امام جعفر مان که صادق و طاهر و پیراسته از هر تهمت بود. 
سپس درود بر آن امام منصوص امام کاظم ب که خشم خویش از همگان فروخورد و حتی بر هیچ 
چهارپا و خدمتکاری خشم روا نداشت. 

سپس درود بر امام مظلوم مهترمان علی بن موس یط که پاسدار هر پیمان بود. 

سپس درود بر آن سرآمد پرهیزگار بی‌همتا محمد بن عل یع که دانشی مردی اندیشمند بود. 
سپس درود بر آن بدر پیراسته و فرزند امام پرهیزگار امام ارجمند مردمان. 

سپس درود بر امام معصوم ما حسن ع آن امام پیراسته که پیمان‌ها پاس بداشت و تربت او پاک 


اشننت: 


سپس درود بر مهدی امام قائم ما محمد بن حسن طا همو که هر اندوه را برگشاید. 


تا آن زمان که مشک در نافه است درود پاک خداوند بر هم ایشان باد . 


۱. بیت‌ها چنین روایت شده است: 


الحمد لله ذی‌الافضال و الکرم 
أبداصنائعه من غيب قدرته 
یجری ممالکه سلطان حکمته 
ان_ظر الى القبة الخضراء عالية 
و انظر إلى الارض فوق الماء طافية 
آماتری شخصک المیمون آبدعه 
نفساعجیبا بسلاعیب تعاوره 
فالوجه و العين و الاذنان ظاهرة 
فیها دمی حلیف العقل مدکر 


رب البرايا ولى الطول و النعم 
تزهو بداکعها کالروض فى الدیم 
قدزانها الانجم الزهراء فى الظلم 
من نطفة منت فى امه رخم 
سامتلا مكين ال او و الق ند 
و القلب و الروح و الاحشاء فى ظلم 
هذا لحیم أليف النطق و الکلم 


س 


خطبه‌ها | ۶۶۱ 
خطبه‌ای دیگر 
دیگری در خطبه‌ای گفته است: سپاس خداوند راء آن‌که آسمان‌ها و زمین را بیافرید و آن‌ها را 
طبقه‌هایی بر فراز همدیگر قرار داد همو که پستی و بلندی و نقض و ابرام بيافرید» خود از طول و 
عرض مبرا است. نور آسمان‌ها و زمین. آفریدگار صبحگاه‌ها و شامگاه. برآورندة پگاه, پراکننده بادها و 
احیا کنندة ارواح است. همو که اهل گشایش است و دهش و حکایت فروغش حکایت چراغدانی است 


که بر آن چراغی باشد. همو که جوجه را از تخم برون کشاند و بارانی را از ابر فروریزاند که برخی شیرین 


و 
همذامرتب أفعال ميسرة 
هذا بعرفان محض القول فى شرف 
سبحان منشئها سبحان مبدعها 
اختار من خلقه ما شاء مغتنيا 
و اختار منهم رسول الله سیدنا 
صسلی عليه اله الخلق متصلا 
ثم الصلاة على من بعده خلف 
أخو الرس ول اميرالمؤمنين ولى 
ثم الصلاة على نجل له فطن 
ثم الصلاة على نجل له ندس 
ثم الصلاة على زين العباد رضا 
ثم الصلاة على المعصوم باقرنا 
ثم الصلاة على المأمول جعفرنا 
ثم الصلاة على المنصوص كاظمنا 
ثم الصلاة على المظلوم سيدنا 
ثم الصلاة على الصدر التقى ند 
ثم الصلاة على البدر النقى به 
ثم الصلاة على معصومنا الحسن الز 
ثم الصلاة على المهدى قائمنا 
علیهم صلوات الله زاكية 


هذامفتح مخزون و منكتم 
هذا بتوحيد رب العرش فى نعم 
اعجب بصنعته فى كل ذىرقم 
حتى تعالى رفيع الشأن و العلم 
محمداً أفضل الاحياء و النسم 
فاحت أطائبه فى الحل و الحرم 
ما انهل وبل على الضيعات و الاكم 
عنه الخليفة حقاكاسر الصنم 
الله خير عباد الله كلهم 
آعنی به الحسن المختار ذی‌الهمم 
آعنی الحسین کریم الحلم و الشیم 
آعنی علياعلى الفضل و الخیم 
مهن بسن ات ای انسیا الامسع 
الصادق الطاهر الخالی من التهم 
الکاظم الفیظ غيظ الخیل و الخدم 
على بن موسی الرضا الحفاظ للذمم 
محمد ین على عالم فهم 
نجل التقی إمام الخلق محتشم 
زکی وافی الذمام الطاهر الحرم 
محمد بن الحسن الکشاف للغمم 
ما دامت المسكة الذفراء فى اللمم 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


وگوارا و برخی تلخ و ناگوار باشد. پروردگار جهانیان و بسیار آگاه و بس بلند که به آنچه مؤمنان را وعده 
ناده است وفا کند. او که برایمان مثل آورد -و مثل او هماره ستوده است - و گفت: « اھا کی کب 
ری 4 . خدایی که پاداش بی‌کران و بی‌منت دهد. همو که تورات را در صحیفه‌هایی مهرنهاده نازل 
کرد و قرآن را در وقت‌هایی خجسته فروفرستاد. فروغ آن‌که حکایت او است از درخت خجسته زیتونی 
برمی‌افروزد که نه جوهر است و نه عرض, نه آسمان است و نه زمین, نه فوقی است و نه تحتی» و نه 
شرقی است و نه غربی. هر که او را بشناسد هیچ ننگ و گناهی به او نرسد و هر که او را نشناسند به دوزخ 
درپیوندد و هر که از عذاب او بگریزد هیچ سرایی و هیچ غاری او را نرهاند. او خداوند واحد قهار است و 
پروردگار نافع ضاء «و روغن آن چراغ نزدیک است که خود برافروزد. بی‌آن‌که آتشی بدان رسد» * و از 
جمال او سرور اندر سرور است و از کمال او دهش برفراز دهش و در بهشت او قصری ورای قصر و در 
کتاب او نیز نوری در پس نور. خدای عزت و بهاء است و قدرت و سناء و هر که را بخواهد به نور خو یش 
راه بنماید. آن‌که او را شناخت کیفر و سختی و ناکامی و نومیدی از او برگرفته شد و خداوند برای مردم 


چنین مثل زند و او ملک قدیم است و رحمان و رحیم و به هر چیزی نیز علیم. 


۱. نور/۲۵: آن شیشه گویی اختری درخشان است. 
۲ نور/۳۵: « یْکَاد رها یضیء ولو لم تمتشه تاژیٍ. 


فصل ۲ 


آیه‌هابی که دربارۀ اماما ناد 7 نازل شده است 


أيه نور 

روایت‌هایی همسوی از پیامبر بُ دربارة آیۀ َف تور أَلسَّموَاتٍِ وال ض۱4 آمده است که در 
آن‌ها فرمود: «ای علی. «ثورٌ4 نام ا تویی. جلیصباح» حسن لا و 
حسین اا (لرْجَاجةٌ4 علی بن حسین لا « کانها و کب دزی محمد بن علی الا « یوق 
من شُجرّ 4 جعفر بن محمد وا موی ان چا . رون 4 علی بن موسی لا 
(1 شرف 4 محمد بن على ل غربيّه 4 على بن محمد ۾ ياد زیْتها4 حسن بن 
على و «یضی 4۶ قائم مهدى ڭا . 


. نورا۳۵: أ تور آلشمنوات وألذض مقل ُوره کمشکون فیها مطباح أ لمضبَاح فى رُجَاجَة أَلرُجَاجَةٌ کأئها 
کو کب ری یود من شجرة مار کة زو نة لا شَرفية و لا عَریِة يادا یُضی+و لو لم تمتسنه ار نو علی ور 

هی اه لُوره من یشاء و یبضرب نآلا لاس و اه کل شیم لیم 4؛ خدا نور آسمان‌ها و زمین است. مثل 
نور او چون چراغدانی است و آن چراغدان در شیشه‌ای است. آن شيشه گویی اختری درخشان است که از درخت خجستۀ 
زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می‌شود. نزدیک است که روغنش, هرچند بدان آ تشی نرسیده باشد. روشنی 
بتضفند. ووشنی‌ای بر روشتی ای استت. خدا هو که را بخواهن با نور خویش هدایت می‌کتد و این مغل‌ها راخدا برای مرجم 
می‌زند و خدا به هر چیزی دانا است. 


۲ ديا على النور اسمی و ۶ گمشكوة4 انت یاعلی. ۶ المضبَاح) الحسن و الحسین. «أَلرُجَاجَةٌ4 على بن الحسین. 


۴ | متاقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در کتاب تو حید ابن‌بابویه به سند وی از امام باقر روایت شده که دربارة آیۀ «کیشکوة فیها 
مطباحخ> ۱ فرموده است: « نو ر4 علم در سینۀ پیامبر بُ است. «ألْمصباح فى رُجَاجَةٍ4 و اين 
«رجَاجَة» سینۀ علی ًا است؛ دانش پیامبر بُ به سینۀ على نقل یافت؛ پیامبر َة علی طا را 
آموخت. «یوقد من شُجرّ و مَبَارَ ك 4 همان نور علم است لا شرق *قبَة ی و لا یی 4 که نه یهودی است 
سوت سَشه نار هر گرم تال یی 1 
او بپرسند سخن می‌گوید. نور عَلی ور4. یعنی امامی مؤید به نور علم از پس امامی دیگر از 
خاندان محمدعَیٍ» و این از هنگام آدمش بوده است تا آن زمان که قیامت برپا شود. اينان اوصیای 
خداوند هستند که خدای ایشان را خلیفگان خود در زمین و حجت‌های خویش بر مردم قرار داده 
است و زمین در هیچ روزگاری از یکی از ایشان تهی نباشد؛ . 

گفته‌اند: «شجره» همان رضوان است و آن ۵ امیر کار در زیرش با صحابه پیمان ست 
«لقّد رضی آله عن أَلْمُوْمِنين إِذ یبایعُونك د تخت ألشجر :6 ۲ . هم گفته‌اند: مقصود از «شجره» نور 
است و «مبَارکة4 همان امامان دوازده گانه‌اند. چنان که مقصود از «شجرۀ ملعونه» نیز بنی‌آمیه است. 
این چیزی است که از امام باقرثْلا و از ابن‌مسیب در تفسیر آية و ما جَعَلْنَا ليا ای اربناك إل 
فة لاس وَأَلشَجر ة الْمَلْعُونَةَ فی لْقَ ان» " روایت شده است* 


و 


2 e 


« ها کر َب دی 4 محمد بن علی. « بُوقَدٌ من شَجَرَة جعفر بن محمد. $ مار گةٍ) موسی بن جعفر» ر یم 4 
علی بن موسی» لا مر قَيّة 4 محمد بن علی. و لا غَيّة 4 على بن محمد. ياد رها الحسن بن علىء 
« یْضِیَء6 القائم». > شریف لاهیجی. تفسیر شربف لاهیجی. ۲۸۸/۳؛ بحرانی. البرهان» ۰۱۳۳/۴ 

۱. نور ۳۵ 

۲ نور العلم فى صدر النبی, « لمضبَاح فى زَجَاجَة اج صدر على صار علم النبی إلى صدر على. عم النبی علياء 
« یوقد من شُجرة و میا کے نور العلم. ( اشَرعَيِة ولا غُزیية 6 لابهودية و لانصرانيه. يَكَاد ریا ینها یذ یضی؛ و لو لم 
تمه ناژ قال: یکاد العالم من آل محمد يتكلم بالعلم قبل أن یسأل. ور على ور 4 أى إمام مؤيد بنور العلم و 
الحکمة فی إثر امام من آل محمد. و ذاک من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء الأوصياء الذین جعلهم الله خلفاءه فى 
آرضه. و حججه على خلقه. لاتخلو الأرض فى كل عصر من واحد منهم». -> ابن‌بابویه. التوجد. ۱۵۸. 

۳. فتح/۱۸: به‌راستی خداوند هنگامی که مؤمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد. 

۴ اسراء/۶۰: و آن رژیایی راکه به تو نماياندیم و نیز آن درخت لعنت‌شده در قرآن را جز برای آزمایش مردم قرار ندادیم. 
۵ > طوسی. التبیان. ۴۹۴/۶؛ طبرسی مجمع الیبان. ۲۶۶/۶؛ ابوالفتوح رازی» روض الجنان» ۲۴۰/۱۲. 


آیه‌هایی که دربارة امامان ل نازل شده است | ۶۶۵ 


سید حمیری گوید: 
از سلالة آدم شا نخلی کاشته شد که او را شرافتی است و به پاکزادی فخر می‌کند. 
درختی زیتون‌وش که سر برآورده است و نه به شرق می‌رود و نه تبار او به غرب راه می‌برد. 
از روغنی که درآن است پیوسته بر فراز دشت‌ها و کوه‌های سخت پرتو می‌افکند. 


و چراغ پرفروغ آن احمد یا است. همو که به راه راست و درست هدایت می‌کند . 


زاهی نیز در ابیاتی چند گفته است: 
آنان در کتاب خدا همان درخت زیتون نور هستند و بی‌آن‌که در آن‌ها آتشی باشد فروغ دهند. 
آنان همان نخل‌های سرافرازند و چنان که گفته است از باران الهی سیراب شوند و خوشه‌هایی انباشته 
برآورند. 


آن‌گاه که نام بر زبان آورده شود نام‌های ایشان را با نام خدا پیوندی سخت است . 


آیه‌های فجر 
جابر جعفی از امام [باقرِ] نقل کرده که در تفسیر «و آلْفجر # و لیَال عشر # و آلشفع 
لور 4" فرمود: ای جابره و جر 4 جڌ من است. «و ال عشر 4 ده امام امت. «و لسع 4 


مازال يشرق نورها من زیتها فوق السهول و فوق صم الجلمد 
و سراجها الوهاج احمد و الذی یهدی الى النهج الطریق الازهد 
۲ فهم فى الکتاب زيتونة النو رفیها من غير نار وقود 
و هم النخل باسقات کماقا ل سوام لین طلع نضید 
و باسمائهم اذا ذكر الا 4 باسماه اقتران وكيد 


علامه امینی در الخدیر ۳۹۲0 و پس از آن)» در پی بیان مختصری از زندگی ابوالقاسم علی بن اسحاق بن خلف 
قطان بغداد. مشهور به زاهی (۲۵۲-۲۷۱۸ يا ۲۶۰ ق.). اشعاری از او و از آن جمله این سه بیت را آورده است. 


۳ فجر/۲-۱: سوگند به سپیده‌دم و به شب‌های ده‌گانه و به جفت و تاق. 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اله ا 4 اء الا ۱ 
امیرمؤمنان ا است و «و لور 4 نامی برای قائم ا 


ابن‌حجاج گوید: 
به شفع و وتر و به نجم و به شب چون رهسپار شود سوگند یاد کرده‌ام 


که من مردی هستم که از اندوه نهفته در سینه به تنگنا درافتاده‌ام ". 


فجر همان فجر یگاه است و «عشره همان ده پگاه و «شفع» آن دو نجاتبخش؛ 
محمدععٍِ و پور ابوطالب و «وتره نیز پروردگار آن سرافرازی دوم است. 


Sl !‏ ۳ 
یعنی ابن‌عباس که خود مرد میدان تفسیر و تبیان بود . 


آية نور 
زامام رضالا در تفسیر آیة اف نور آلشمنواتِ وا ض4 " روایت شده که فرموده است: «ه رکه 
رآ در آسمان‌ها است و هر که را در زمین است هدایكت کرو“ 

در روایت دیگر است که فرمود: «هدایتگر آسمانیان و هدایتگر زهینیان است» * 


۱. يا جابر و أَلْقَجْرٍ 4 جدی و و یال عَشرٍ » عشرة ائمة و و آشفع » امیرالمومنین و و ألْوَثْرٍ 4 اسم للقائم» 


2 اق ا لقم الک الا جوا س 
انى امرژ قد ضقت ذرعابما اطوی من الهم على صدری 
۳ الفجر فجر الصبح و العشر عشر الففجر و الشفع النجيان 
محمد و ابن ‌ابی‌طالب والوتر رب العزة الشانی 
مقاتل فسر هذاكذى تفسير ذی‌صدق و ایمان 
اعنی ابن‌عباس و کان امرءاً صاحب تفسير و تبیان 

ے دیو ان السید الحمیری» ۴۴۲ و ۴۴۷. 


۴ نور/۳۵: خدا نور آسمان‌ها و زمین است. 

۵ «هدی من فی السموات و هدی من فی الارض». -> ابن‌بابویه. التوحد. ۱۵۵. 

۶ «هاد لاهل السموات و هاد لاهل الارض» برای این هر دو متن ے کلینیء الکافی» ۱۱۵/۱؛ ابن‌بابویه. التوحید. ۱۵۵: 
همو معانی الاخبار. ۰۱۵ 


آیه‌هایی که دربارة امامان ل نازل شده است / ۶۶۷ 


از امام صاذ ق روایت شده که فرموده است: این مثلی است که خداوند برای ما زده است»". 


O 1۳9‏ رات dez‏ 1 ۰ 
گفته‌اند: #نور السَموّاتِ وّالاز ض4 یعنی کسی که اسمان‌ها و زمین را زینت می‌بخشد. 


دوازده زینت 
صاحب کتاب مصباح الواعظ گفته است: به واسطة حدیثی که رسیده. خداوند هر چیزی را به دوازده 
چیز زینت بخشید: آسمان را به بروج؛ و ریا َلسُمَاء لیا یصابیح» " سال را به ماه‌ها؛ «ٳِنٌ 

م2 ۵ و TA‏ م o‏ 
عة آلشهور عند اله آثنی عَشر شَهرّا 6‏ دریاها را به جزایر که دوازده‌تایند. و زمین را به امامانی که 
از فرزندان على و فاطمه غا اند. 

از شید رقاشی از ان روایت شده که کفقه است: پيامی کا 0 نماز ضیح را با ما خواند وون 
نماز را به پایان برد به چهرة گرامی در ما نگربست و فرمود: «ای مردم. هر که خورشید را نیابد به ماه 
چنگ زند و هر که ماه را نیابد به زهره درآویزد و هر که زهره را نیابد خود را به آن دو فرقد پیوند دهد ". 

پس در این باره از او پرسیدند. 

فرمود: «خورشید منم ماه غلی ق است» زهره فاطمهالملا ایت و آخ کو ق قد اه و 
حسین ا ۵ 

i LAA ۳9 ۳ 1‏ 
این روایتی است که نطنزی در خصائص نقل کرده است. 


۱ «هو مثل ضربه الله لنا». ے ابن‌بابویه, التوحد. ۱۵۷. 

۲. فصلت/۱۲: و آسمان این دنیا را به چراغ‌ها آذین کردیم. 

۳. توبه/۳۶: شماره ماه‌ها نزد خدا دوازده ماه است. 

۴ «معاشر الناس من افتقد الشمس فلیستمسک بالقمر و من فقد القمر فلیستمسک بالزهرة و من افقد الزهرة 
فلیستمسک بالفرقدین». 

۵ «انا الشمس و على القمر و فاطمة الزهرة و الحسن و الحسین الفرقدان» برای این متن و متن پاورقی پیشین > 
ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۱۱۴ و ۱۱۵. 

۶ مقصود کتاب الخصائص العلودة اثر ابوعبدالله محمد بن احمد بن علی نطنزی (قرن ششم ق.) است. در این‌باره > 
رحمتیء «الخصائص العلوية تألیف ابوالفتح نطنزی». کتاب ماه دبن. شمارة ۰۷۲ مهر ۱۳۸۲؛ چلونگر. محمدعلی و 
همکاران. «بررسی و بازیابی کتاب الخصائص العلوية نطنزی». فصلنامة علمی -پژوهشی علوم حدیت. شمارة ۵۳ 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اما در روایت‌های امامیه: قاسم از سلمان فارسی روایت کرده که پیامبر که فرموده است: «اگر آن 
دو فرقد را نیافتید به ستارگان درخشان چنگ زنید»!. 
سپس در ادامه فرمود: «ستارگان درخشان همان امامان نه گانه از نسل حسین ّا هستند که 


نهمین آن‌ها مهدی ا است» ". 


دوازده چیز را نور نامید 

خداوند دوازده چیز را «نوره نامیده است. خود را: 3ال ور آَلسَمنواتِ وال ض»4 " پیامبر خود را 
«قذ جاء کم ين َه و4" ولی خویش را: «نُورٌ عَلی تو ر۵4 امامان دوازده گانه ر؛ یرد ون 
لیطفشوا ور اد4 " ایمان را: مَل ُوره کیشکو 6 ۰۲ روز را: «وَجَعَل لمات وَألنو ر4“ ماه 
را: و جَقَل مر یهن ُورّا4". سعادت را: «يَشعى لورْهم 4‏ آتش را «مَتلهْمْ کتتل آلذٍی 
یود تاژا4 "۰ طاعت اوا أَشَوْرية فیها مدی ونوو4" قرآن را 
«وائُوالثوز4 ۳ و عدالت را: و آشرقت آلازض بشور ریها4 ۲ 


۰۱« فقد تم الفرقدین فتمسکوا بالنجوم الزاهرة». 

۲ « اما النجوم الزاهرة فهم الائمة التسعة من صلب الحسین و التاسع مهدیهم». برای این متن و متن پاورقی پیشین. با 
۴. مائده/۱۵: قطعاً برای شما از جانب خدا روشنایی‌ای آمده است. 

۵. نور /۳۵: روشنی‌ای بر روی روشنی‌ای. 

۷ نور /۳۵: مثل نور او چون چراغدانی است. 

۸ انعام/۱: و تاریکی‌ها و روشنایی را پدید آورد. 

۹ نوح/۱۶: 9 ماه را در ميان آن‌ها روشنایی‌بخش گردانید. 

5۳ حدید/۲ : نورشان روان است 

۱ بقره/۱۷: حکایت آنان همچون حکایت کسانی است که آتشی افروختند. 

۲. مائدہ/۴۴: ما تورات راکه در آن رهنمود و روشنایی‌ای بود نازل کردیم. 


۴. زمر/۶۹: و زمین به نور پروردگارش روشن گردد. 


آیه‌هایی که دربارة امامان ها نازل شده است | ۶۶۹ 
اولوالامر 
جابر جعفی در تفسیر خود از جابر انصاری نقل کرده که گفته است: دربارة اية 


اطیُو نله وَطیغوا آلر سول واولی لا شر نکم 4 از پیامبر که پرسیدم وگ 
او را می‌شناسيم. اما اولوالامر چه کسانی‌اند؟ 


3 
۴ 


فرمود: «ای جابرء آنان خلیفگان من و امامان مسلمانان پس از من هستند. نخستین آن‌ها علی بن 


علی اه که در تورات په باقر معروف است و تو ای جابر او را درک خواهی کرد. چون او را دیدی از 


جانب من به او سلام برسان سپس صادق جعفر بن محمد اش سپس موسی بن جعف ام > سپس 


علی بن موسی س سپس محمد بن علیع» سپس علی بن محمدللاه سپس حسن بن علی ل 
سپس همنام و هم‌كنية من. حجت خدا بر زمين و بقية الله در میان بندگان اوه پسر حسن بن على 
و همو که خداوند بر دستانش خاور و باختر زمین را بگشاید. او است که از دیدگاه شیعیان خویش آن 
اندازه پنهان می‌ماند که جز آنان که خداوند دل‌هایشان را بر ایمان آزموده است بر باور به امامتش 
نمی‌ماننده آ. 

ابوبصیر دربارة همین آیه از امام باقرلْلً روایت کرده که فرموده است: «تا قیام قیامت امامان از 
نسل علی و فاطمه‌انده ". 


۱. نساء/۵۹: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر او را نیز اطاعت کنید. 

۲ «هم خلفائی يا جابر و ائمة المسلمین من بعدی اولهم على بن ابی‌طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم على بن الحسین 
ثم محمد بن على المعروف فى التوراة بالباقر و ستدرکه يا جابر فاذا لقيته فاقرأه منی السلام ثم الصادق جعفر بن محمد 
ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سمیی و کنیّتی حجة الله 
فی‌ارضه و بقیته فی عباده ابن الحسن بن علی الذی فتح الله علی يده مشارق الارض و مغاربها ذاک الذی یغیب عن شیعته 
غيبة لایثبت علی القول بامامته الا من امتحن الله قلبه بالایمان». -> این‌بابویه کمال الدین. ۲۵۳؛ قطب راوندی» قصص 
الانیاه. ۳۵۸ 

۳ «الائمة من ولد على و فاطمة الى تقوم الساعة». > ابن‌بابویه قمی. الامامة و التصرت ۱۳۴؛ ابن‌بابویه. عون اخبار 
اارض اء ۱۳۹/۱؛ هموء کمال الدین» ۲۲۲. 


۷۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


۰ 8 و 0 ھ ده سس ۰ لاله ۰ “ 
خداوند بر شش تن و شش تن پس از پیامبر عم تصریح کرد و هریک از این امامان را حجتی روشن 


5 ۲ : ۱ 
خدای صاحب‌عرش بلند پیوسته بر او درود فرستد و جاویدان او را به رحمت خویش درپوشاند ِ 


دوازده چشمه 
از جابر بن یزید جعفی در روایتی طولانی نقل شده که در تفسیر آية فا رب بعَضالٌ لحَجر 
موه ر 5 ۵ و 2۵۶ ۵ e‏ گم 2 ۵ هو ۵ ۵ م ور " 
فانقخرت مثه اتتا عشرة عیّا قد علم کل ناس مَشریَهُم 4" از امام باقثلا نقل کرده که فرموده 
برایشان باران طلبید 9 آن‌گاه آنچه را خداوند به أو فرمود. بشنید. 

همین‌گونه. مسلمانان نیز نزد جدم پیامبر به آمدند و گفتند: ای پیامبر خدا ب مارا از این آگاه 
کن که امامان پس از تو چه کسانی‌اند». 

راوی حدیث را ادامه داد» و بدین‌جا رسیده که گفته است: اماما فرمود: «خداوند به پیامب ا 
فرمود: اگر على ا2 را به همسری فاطمتِعا درآوری از پشت علی یازده امام بیافرینم و اینان همراه با 
علی دوازده تن شوند؛ همه هدایتگر امت تو باشند و هر طایفه از ایشان به یکی از آنان راه جویند و امام 
خویش را بشناسند. آن‌سان که در طايفة موسی َة هر گروهی آبشخور خویش را شناخت» " 
میثاق 


۰ ۰ ۲ م1 2*۰4 وس و و ار هه را Ip,‏ 1 
این سخن خداوند است که فرمود: و اد اخذنا من النبیین میثاقهم و منك و من نوح) ‏ «واذ 


1 تمض لیم متو بت بغذة کل امام راشد برهانه 
صلی عليه ذوالعلی و لم یزل شاه منه اب‌دا رضوانه 

۲. بقره/۶۰: گفتیم: با عصایت بر آن تخته‌سنگ یزن. پس دوازده چشمه از آن جوشیدن گرفت. به گونه‌ای که هر قبیله‌ای 

آبشخور خود را می‌دانست. 

۳ برای مضمون ے طبری آملی. دلائل الامامة. ۹۲؛ همو. نو ادر المعجزات. ۹۰. 

۴ احزاب/۷: و یاد کن هنگامی را که از پیامبران و از تو و از نوح پیمان گرفتیم. 


آیه‌هایی که دربارة امامان هط نازل شده است / ۶۷۱ 


۳ 


اخْذ له میثاق لین 4" و «ولقد آخْذ أ میقاق بنی اشرآءیل وَبَعَنا منهم آثتی عشر تفیبّا6 . 
امام صادق ا فرموده است: پیامبر خدا ا فرمود: «خداوند برای من و دوازده امام پس از من 


با او زمين ر آن‌ساین که به ستم 9 بیداد آکنده شذه:است به عدالت 9 داد می‌آکنده " 


نیکو رفیقان ۲ 
e‏ ام‌سلمه روایت کرده که گفته است: پیامیر دا درب فا ولتيك مع الذي 
ه عَلَيْهم من لین رالصَدیقین وَالشَهَدَآءِ والصالجین وَحَسُن أ وليك رَفيقًا 4 " فرمود: 
e‏ یی 4 على اا است. وَألشهدا ا 
هستند. «وَآلصَالحین » حمزه است و «وَحَسُن أولتئك رفیقّا4 امامان دوازده گانه پس از من 


باشند 2 


امم بار مرن یه تلع له رازه مول قأوتیت اين نت عَلَنْهم من 
اللو الا هن والشهدآء وات ا خفن ارك وا فرموده اة مقصود از 
انبیاء پیامبر مصطفی لاء مقصود از صدیقان علی مر تضی طا مقصود از شهیدان حسن طا و 
حسین له مقصود از صادقین. پسران حسن تلا و حسین لا و مقصود از وَحَسن اوليك رفیقاک 
نیز مهدی است» ". 


۱. آل‌عمران/۸۱: و یاد کن هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان گرفت. 

۲. مائده/۱۲: در حقیقت. خدا از فرزندان اسرائیل پیمان گرفت و از آنان دوازده سرکرده برانگيختيم. 

۳. «ان الله تعالی اخذ میثاقی و میثاق اثنی عشر اماما بعدی و هم حجج الله على خلقه الثانی عشر منهم القائم الذی يملا 
به الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا». 

۴ نساء / :۶٩‏ پس آنان در زمره کسانی خواهند بود که خدا ایشان راگرامی داشته. یعنی با پیامبران و راستان و شهیدان 
و شایستگانند و آنان چه نیکوهمدمانند. 

۵ « أَلَبيّينَ) اناو ولد يقي على و و أَلسَهَدَآء). الحسن و الحسین و «رألصَالحین 4 حمزة و وشن 
أ و لك ر فيقًا) الائمة الاثنا عشر بعدی». ے خزاز قمی. کفابة الا ۱۸۳. 

۶ نساء/۶۹ 

۷ «المراد بالانبیاء المصطفی و بالصدیقین المرتضی و بالشهداء الحسن و الحسین و بالصادقین من اولاد الحسن و 


۲۳ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در کتاب الوه اثر ابن‌بابویه به سند وی از مفضل بن عمر آمده که گفته است: از امام صادق ا 
دربارة و اذ یی رهيم رب لمات " پرسیدم که این کلمات کدام است. 

فرمود: «آن است که آد م از پروردگار خویش دریافت و پس از آن خدا توبة او پذیرفت و آن این 
که گفت: پروردگارا به حق محمد ِب و علی شا و فاطمە ل و حسن ا و حسین لا از تو مسئلت 
دارم که توبه‌ام بپذیری» و خداوند نیز تو به او پذیرفت که او تواب رحیم است» . 

راوی گوید: پرسیدم: مقصود از «فَائََهنٌ 4 چیست؟ 

فرمود: «نام آن امامان را تا قائم برشمرد و کامل کرد؛ دوازده امام» ". 


شمس و ضحی 
از امام باقر و امام صادق لا روایت شده که در تفسیر سورة شمس فرموده‌اند: و مس 
و ضحیها 4 * پیامبر دا است. «و ألْقَمر إِذا تلیها 4 على بن ابى‌طالب اا است. «و لا 
دا جلیها 4 " حسن ٤‏ و حسین ا و خاندان محمد باه هستند. 

گفته‌اند: و الیل ایشا 4" عتیق, ابن‌ضحاک و بنی‌امیه و کسانی هستند که ایشان را به 
واھ را 


4۵ 


۳ 
الحسین و وَحَسُنَ أ وليك ر فيقًا) المهدی» متن حدیث را نیافتم. هرچند حاکم حسکانی در شواهد التنزیل 
(۱۹۹/۱) نزدیک به این مضمون را آورده است. 

( این اثر در شهار آثار مفقود شیخ صدوق جای می‌گیرد. 

۲. بقره/۱۳۴: و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود. 

۳ «التی تلقاها آدم من ربه فتاب علیه و هو انه قال: یا رب اسألک بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسین الا تبت 
على فتاب الله عليه انه هو التواب الرحیم». 

۴ «اتمهن الی القائم ائنی عشر اماما». برای روایت و متن دو سخن ے ابن‌بابویه. کمال الدین» ۳۵۸ و ۳۵۹: همو 
الخصال. ۳۰۵؛ هموء معانی الاخبار: ۱۲۶. 

۵. شمس/۱: سوگند به خورشید و تابندگی‌اش. 

۶ شم س/۲: سوگند به ماه چون پی خورشید رود. 

۷ شمس/۲: سوگند به روز چون زمین را روشن گرداند. 

۸ شمس/۴: سوگند به شب چون پرده بر آن پوشد. 

۵۵٩ کوفی. تفسیر فرات الکوفی.‎ »- ٩ 


آیه‌هایی که دربارة امامان ل نازل شده است / ۶۷۳ 


در کافی آمده است: امام صاد قا فرمود: «شمس پیامبر خدا به است که خداوند بااو دین مردم 
را برایشان روشن ساخت. و أَلْقَمَرٍ اذا تلا 4 امیرمومنان لش است که به دنبال پیامبر ی آمد و 
خداوند او را به دانش گزین ساخت. ول ذا يَغْشیهًا 4 ۲ پیشوایان ستم باشند که در برابر پیامبر 
خداع خودکامانه حکومت را از آن خود کردند و بر جایی نشستند که پیامبر ي بدان سزاوار تر بود 
و بدین سان دين خدا را به ستم و بیداد فروپوشاندند. پس خداوند کردار ایشان را حکایت کرد و 
فرمود:( و لا یَغْشیها 4. «و هار اذا جلها 4 " نیز همان امام از نسل فاطمه لڳ است که 
دربارة دین پیامبر خدا ٤‏ از مردم می‌پرسد. خداوند سخن او را نیز حکایت کرد و فرمود: ‏ و ألتار 
ذا جَلیها 4 . 

در کتاب کشف الحرة" آمده است. امیرمؤمنان ا فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم. آیا 
می‌دانید خداوند در سور حج این آیه‌ها را نازل فرمود: «ِيَاءَيُهًا ألّذِينَ امَتُوا آزکَفوا و اجنوا 
و وا ریک و فعلوا لیر لک تون * و جاهدوا فی أله ی چهاده هر آجتبیکم ما 
جل کم فی آلّین ین حرج لَه یک زترجيم هر ستیکم آلشنلبین من بل فى هذا 
لفکرن الاشول شهیدا علَیکُم و نورا شهدآء علی الئاس فاقیشوا الط لوة و انوا ال كوة 
و آغتصموا باه هو مولیکُم قیفم آلعزلی ونفم آشصیرٌ 4 ۶و آیا می‌دانید پس از آن سلمان 
برخاست و گفت: ای پیامبر خداعٌ, این کسانی که بر آناز گواهی و خود بر مردم گواهند و خداوند 


ایشان را برگزیده و در دین بر آنان حرجی ننهاده و پیروان ابراهیم هستند چه کسانی باشند؟ و 


ای ۳ 
هس 

۳ 

۴ ه کلینی. الکافی. ۵۰/۸. 

۵ نام دیگر کتاب کمال الدین شیخ صدوق است. 

۶ حج/۷۷ و ۷۸: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. رکوع و سجده کنید و پروردگار تان را بپرستید و کار خوب انجام دهید. 
باشد که رستگار شوید. و در راه خدا چنان که حق جهاد در راه او است جهاد کنید. او است که شما را برای خود برگزیده و 
در دین بر شما سختی‌ای قرار نداده است. آیین پدر تان ابراهیم نیز چنین بوده است. او بود که شما را قبلا مسلمان نامید 
و در این قرآن نیز همین مطالب آمده است تا این پیامبر بر شماگواه باشد و شما بر مردم گواه باشید. پس نماز را برپا 


دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید. او مولای شما است. چه نیکومولایی و چه نیکویاوری. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیامبر له در پاسخ فرمود: مقصود او سیزده تن ویژه از میان این امت بود. پس سلمان گفت: ای 
پیامبر خداعٌِ آنان را بیان فرماء پیامبر 1 ِ «من و برادرم علی و بازده تن از فرزندان من؟» 


گفتند: چرا گواهی می‌دهیم - و دنبالة : 


دوازده ماه 
جابرین یزید جعفی از امام باقر ًا روایت کرده که دربارة آیة ان عة آلشهور عنْد له آثنی عَشر 
شَهرّافی کتاب آله یوم خُلق آلموات رالازض مها أزْبعة خرم لك آلدین آلقیم 
فا تَظْلموا فیهن أَنْسَکُم 4 " فرموده است: ماه‌ها دوازده‌تا است و آن امیرمومنان با است و ... - 
و پس از آن امامان را نام برد و پس از سخنی طولانی فرمود: - این که فرموده است: نها أربعَة 
خُرُمٌ4 چهارتن از ایشان یک نام دارند: علی امیرمؤمنان ا پدرم علی بن حسینف. علی بن 
موس یا وعلی بن محمد فلا تَظْلمُوا فیهن أ نکم 4؛ یعنی همه آنان را باور بدارید تا راه 
بیایید: : 
در خبری دیگر است که مقصود از آن «أَرْبَعَةَ حرم على حسن ا حسین ا و قائم ا 
است. به گواهی این که فرمود: ین لب 
سلمان قصری " گفته است: از حسن بن علی ً2 پرسیدم. فرمود: شمارة آنان به شمارة ماه‌های 
سالات 
عمر کوتاه‌تر از آن است که به بیهودگی و سرمستی بگذرد. 
و از پس آن رهسپار شدن با زیان‌دیدگی از این دنیا و برآمدن در روز رستاخیز. 


پس به مولای خود که مرد دهش‌های بسیار و فضل‌گران است پناه جوی 


۱. ےه ابن‌بابویه. کمال الدین. ۲۷۸ و ۲۷۹. 

۲. توبه/۳۶: در حقیقت. شمارة ماه‌ها نزد خدا از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریده. در کتاب علم خدا دوازده ماه است. 
از این دوازده ماه چهار ماه ماه حرام است. این است آیین استوار. پس در این چهار ماه بر خود ستم مکنید. 
Sass‏ 

کا فر ا بیان کی آمو ات 

۵ ے خزاز قمی. كفابة الاثرء ۲۲۴. 


آیه‌هایی که دربارة امامان له نازل شده است / ۶۷۵ 


MM .‏ ۱ ی 
و به مصطفی به و وصی او که پاک و پیراسته است توسل کن. 
آن سروران نیک و آن نورهاء به شمار ماه‌هاء 


که آنان در گذر روزگاران هدایتگران مایند ۱ 


Ess 


خداوند شب‌ها و روزها و ماه‌ها سوگند. شمار آنان به شمارة برج‌ها است» ". 


کفر به ولایت 
یزید بن عبدالملک از امام زین العابدین ع روایت کرده که دربارة آية بتسَمّا ا 1 


مروا بآ آنل اه بيا آن ينل اه ِن قله علی من 


غضب و للکافرین عَذَابُ هی ' فرموده است: «از ولایت امیرمومنان علی اا ی او 


۵ بشاء من عبّاده فتاه و بفْضّب 


که بر همه ایشان دروده۵ 


السمر اقصر آن ی قضی 
فنزوح ب‌الخسران من 
فافزع الى مولاک ذی ال 
السادة الازرر و الا 
فهم الهداة لناعلی 


بسلبطالة و السرور 
دنسياک في یوم النشضور 
اتتام و الل لیب 
و وصیه البر الط‌هور 
نسوار فى عسدد الشهور 
مسب يالى و ازتهتو. 


۲. بروج/۱: سوگند به آسمان آکنده ز برج. 

۳ سے ابن‌بابویه» کمال الدین» ۲۶۰؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۸۵/۲. 

۴ بقره/۰٩:‏ وه که به چه بدبهایی خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند. که چرا خداوند 
از فضل خویش بر هر کس که بخواهد آیاتی فرومی‌فرستد. پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند و برای کافران 
عذابی خفت‌آور است. 


۵. «من ولاية علی امیرالممنین 9 الاوصیاء من ولده علیهم السلام اجمعین». سے آبن‌حیون. شرح الأخارء ۳۴/۱ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سلیم" بن قیس در روایتی طولانی از امیرممنان شا نقل کرده که دربارة و وَالٍِ وا وَلد4 
فرموده است: واد 4 پیامبر خدا ية است و «طمَا ولد 4 یعنی اين اوصیاء . 


علامات 

بارة و غلامات ی ربالّْم ُم یهد ون 4 آ نقل کرده‌اند که مقصود امامان دوازده گانه 2 است ˆ و 
گواه این سخن نیز آن‌که پیامبر يو فرمود: «ستارگان امان آسمانیان هستند و خاندان من امان 
زمینیان؛ * 

چنین است که ه رکس در بیابان راه راگم کند به ستاره راه می‌جوید و آن‌که در کار دین ره گم کند 


به هدایت ایشان راه می‌پوید. 


کا ی تجری من تختها آلا نها له فیها 


من کل لمات وَاَصَابَهُ آلکبه وله دري ضعفاء قَاَصَابَهَآ اغصاژ فيه نار فاخترقت كَذلكَ یبن 
اف لک یات َلك كرون 4" آمده است: صاحب آن باغ پیامبر خدا ٤ة‏ است. باغ شریعت او 


۱. در مناقب «مسنم» آمده ولی این نام به استناد منابع تصحیح شده است. 

۲ بلد / ۳: سوگند به پدری چنان و آن کسی را که به وجود آورد. 

۳. «ما الوالد رسول اله و ما وَلَدَ ¥ یعنی هولاء الاوصیاء. -> صفار بصائر الد رجات. ۳۹۲؛ مفید. الاختصاص» ۳۲۹. 
۴ نحل/۱۶: و نشانه‌هایی دیگر نیز قرار داد و آنان به وسیلۀ ستاره راهیابی می‌کنند. 

۵. برای مضمون روایتی همسوی با این تفسیر سه عیاشی. تفسیر المیاشی, ۲۵۶/۲؛ کلینی. الکافی. ۲۰۶/۱: طوسی. 
الامالی. ۱۶۳. 

۶ «النجوم امان لاهل السماء و اهل بیتی امان لاهل الارض». ے ابن‌بابویه. علل الشرائع ۱۲۳/۱؛ هموء كمال الدیسن. 
۵ خزاز قمی. كفاية الاثر ۲۱۰ 

۷ بقره/۲۶۶: آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آن نهرها روان است و 
برای او در آن باغ از هرگونه میوه‌ای فراهم باشد و در حالی که او را پیری رسیده و فرزندانی خردسال دارد ناگهان گردبادی 


چ 


آیه‌هایی که دربارة امامان غ نازل شده است / ۶۷۷ 


است. درختان ائمه‌اند. نهرها دانش‌های ائمه باشد» کهنسالی رحلت پیامبر مله به لقای پروردگار است 


و «فرزندان» همان زادگان اویند» آتش فتنه‌ها است و یتیمان نیز امت او. 


استوارگامان دانش 
ابوالقاسم کوفی گوید: دربارة وم یم یلها هلر اون فی آلعلم 4 ۱ گفته‌اند: مقصود از 
«أَلّ اسخون فی ألْعلم 4 کسانی هستند که خداوند ایشان را همدم کتاب قرار داد و از این سخن گفت 
که از همدیگر جدا نخواهند شد تا در حوض بر او وارد شوند. در لغت نیز «راسخ» به معنای لازم و 
آفرینش» ایشان را بر دانش سرشته باشد. چونان که یحی ی را بر دانش سرشته بود؛ اتی عَبذ له 
اتانی الاب و جَعَلّنی نیا 4 .اما آن کس که پس از سالیانی از زندگی تازه به دانش‌اندوزی درآید و 
بخشی از دانش را اندازة توان خویش برگیرد و از بخشی هم فروماند. چنین کسی. را از راسخان نتوان 
شمرد. گوان آن‌که گویند: «رسخت عروق الشجر فی الارض» و این ریشه‌ها جز در آغاز رشد درخت در 
زمین استوار نگردد. 

امیرمؤمنان ع نیز فرموده است: « کجایند کسانی که ادعا کردند که آنان استواران در دانش هستند 
کرد. و ما را بهره‌مند و ایشان را بی‌بهر ه ساخت. و ما را به درون درآورد و آنان ر بیرون کرد؛ از ما 


۰ 5 ۵ َه 4 و ۰ ۲ ۳ 
خواسته می‌شود راهنمایی. و به ما روشنی جویند از کوری و گمراهی. نه به ایشان» . 


۳ 
آتشین بر آن باغ زند و باغ یکسر بسوزد؟ این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می‌گرداند. باشد که شما 
آل‌عمران/۷: با آن‌که تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کس نمی‌داند. 

۲ مریم|۳۰: گفت منم بندة خدا. به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. 

۴ «اين الذین زعموا انهم الراسخون فى العلم دوننا کذبا و بغیاً و حسدا علینا ان رفعنا الله سبحانه و وضعهم و اعطانا و 
حرمهم و ادخلنا و اخرجهم؟ بنا یستعطی الهدی و یستجلی العمی لابهم». برای متن -> شریف رضی.نهج امِلاعة. خطبة 
۴۴ 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابوصباح کنانی و ابوبصیر از امام صادقت روایت کرده‌اند و فضیل بن یسار و یزید بن معاویه 
عجلی هر دو از امام باق روایت کرده‌اند -و متن حاضر روایت کنانی است که فرمود: «ما طایفه‌ای 
هستیم که خداوند طاعت ما را واجب ساخته است. انفال از آن ما است» صفایا از آن ما است و ما 
ریشه‌داران در دانشیم و رشک برده‌شدگانی که خداوند دربارۀ ایشان فرموده است: اَم یسون 
الاس على ما اتهم اث من فضله 4». 
۳ 


آری» توحید پروردگار بزرگ را باور دارم و نیز این را که امامان دوازده تن هستند . 


۱ ناما ۵ بلکه به مردم برای آنجه خدا از فضل خویشی به آنان عطا کرده رشک می‌ورزند: 

متن روایت نیز چنین است: «نحن قوم فرض الله طاعتنا لا الانفال و لناصفو المال و نحن الراسخون فى العلم و نحن 
المحسودون الذین قال الله: اَم یحْشدُون الئاس على ما اتبهُم اف من كله 4». > صفار. بصاثر الد رجات» ۲۲۲ و 
۴ کلینی. الکافی. ۱۸۶/۱ و ۵۴۶؛ طوسی, تهذیب الاحکام. ۱۳۲/۴. ۱ 


فصل ۳ 
نصوص که دربار ۵ امامان 22 رسیده است 


دسته‌بندی روایت‌ها 
روایت‌هایی که در این باب رسیده بر دو گونه‌اند: برخی به دوران پیش از آدم نظر دارند. 
برخی ناظر به پیش از آیین اسلام هستند. گروهی از روایت‌ها نیز از پیامبر خدا ٤‏ پی در پی نقل 
شده‌اند که این خود بر دو نوع است: یکی آن‌که از راویان عامه رسیده و دیگری آن‌که خاصه روایت 
کرده‌اند. 

آنچه به دوران پیش از آد ما نظر دارد شامل احادیثی چون حدیث میثاق. حدیث اصل, 
حدیث نام‌های مکتوب بر عرش حدیث کلمات و از این دست می‌شود و می‌توان آن‌ها را در جاهای 
مانس در کاب خاش ناف 

آنچه به دوران پیش از اسلام نظر دارد: از آن جمله است حدیث هارونی که از عمر بن خطاب 


پرسید و خود حدیثی طولانی است که بخشی از 5 ر در کتاب حاضر آورده‌ايم. 


مزدة موسی ا 
همچنین ابوعلی طبرسی در اعلام الوری مرا حدیث آورده و گفته است: یکی از کسانی که به او اعتماد 


šێ#‏ 2“ 5 ۳1 .. ۱ ٩‏ 1 س . مه ۰ ۲ 
دارم برایم نقل کرده و گفته است: بشارت موسی 2 به پیامبر و در سفر اول تورات چنین آمده بود: 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اسماعیل طب نماز او را پذیرفته‌ام و او را برکت داده‌ام و فزونی بخشیده‌ام و بر شمار او افزوده‌ام. با 
فرزندی که نامش محمد است و در حساب نود و دو شود. به زودی از نسل او دوازده امام برانگیزم و او را 
طایفه‌ای پرشمار دهم ". 

قاضی کراجکی در استبصار ‏ از این سخن به میان آورده که این روایت از تورات کهن است که نزد 
یونانیان وجود کار 

شیخ مفید حدیث خضر و محبت او به امیرمومنان2 و نیز پرسش‌های او از امام و این را که 
امامل به فرزند خود امام حسن ع فرمود به آن پرسش‌ها پاسخ دهد نقل کرده و در ادامة این 
زوایت آورده است که چون امام حسن عه به آن‌ها پاسخ داد خضر در حضور کسانی که آن‌جا بودند 
کیاکی مید که دای چ له تست و پیوستفیر اي کرای وکا اه بکانه اسک ر هھ 
شریک ندارد. و گواهی می‌دهم که محمد بُ پیامبر خدا است و پیوسته بر این گواهی بوده‌ام» و 
گواهی می‌دهم که تو -و در این هنگام به على اشاره کرد -وصی پیامبر خدایی که حجت او را برپا 
می‌داری و پیوسته بر این گواهی بوده‌ام. و گواهی می‌دهم که تو - و در این هنگام با دست به امام 
حسن ع اشاره کرد -وصی پدر خود هستی و پس ازاو حجت او را برپا می‌داری. و گواهی می‌دهم که 
حسین بن عل یا وصی پدر خود و برپادارندة حجت او پس از او است. و گواهی می‌دهم که علی بن 
حسین لت برپادارندة رسالت حسین ا است. و گواهی می‌دهم که محمد بن على برپادارندة 
رسالت علی بن حسین ع است. و گواهی می‌دهم که جعفر بن محمدلْعٌ برپادارندة رسالت محمد 
بن على است. و گواهی می‌دهم که موسی بن جعفرتعه برپادارندة رسالت جعفر بن محمد اا 
است. و گواهی می‌دهم که علی بن موسی ع برپادارندۀ رسالت موسی بن جعفر لت است» و گواهی 
می‌دهم که محمد بن علیعث برپادارندة رسالت علی بن موسی مت است. و گواهی می‌دهم که علی 
بن محمدلتٌ برپادارنده رسالت محمد بن على است و گواهی می‌دهم که حسن بن علی اا 
برپادارندة رسالت علی بن محمد است و گواهی می‌دهم که مردی از فرزندان حسین بل که تا 


۳. هرچند برخی از منابع از این کتاب با همین نام یاد کرده‌اند. اما برحی دیگر نام أن را الاستنصار فى النص على الائمة 
الاطها رل دانسته‌اند. ے آقابزرگ تهرانی» الذربعةء ۳۴/۲؛ کنتوری, کشف الحجب و الاستار؛ ۴۲. 
۳ ےه کراجکی. الاستنصاره. ۳ 


نصوص که دربارة امامان هل رسیده است / ۶۸۱ 


بیداد و ستم آکنده است از عدل و داد می‌آکند -و درود و رحمت و برکات خداوند بر تو ای امیرمؤمنان ". 


طلب باران به نام امامان 29 
کلبی از شرقی بن قطامی, از تمیم بن وعله مری, از جارود بن منذر عبدی که مردی مسیحی بود و 
بعدها در سال حدیبیه اسلام آورد روایتی نقل کرده است. در این روایت جارود در حضور پیامبر ا 
ابیاتی بدین معنا بر زبان آورد: 
ای پیامبر هدایت. عردانی از راه بس دور نزد تو آمده‌اند و دشت‌ها پیموده‌اند و کوه‌ها پشت سر 
نهاده‌اند. 
دشت و صحرا را درنوردیده‌اند و در این رهروی شبانه و روزانه بس سختی‌ها دیده‌اند. 


نخستان از تو با نام و نیز از کسانی که پس از تو می‌آیند و می‌درخشند به ما خبر داده‌اند ‏ 


شی ا پرسید: آیا در میان شما کسی هست که قس بن ساعده ایادی را بشناسد؟ 
جارود گفت: ای پیامبر دای همۀ ما او را می‌شناسیم» من از جزئیات احوال او با خبرم و کار او را 
سلمان که آن‌جا بود گفت: پس ما را از او بياگاهان. 


جارود گفت: ای پیامبر خداء یک بار قیس ۳ ديدم که با ردابی بر دوش از یکی از انجمن‌های ایاد 


۱ مولف از انتساب حدیث به شیخ مفید سخن به میان آورده و این در حالی است که خبر را در آثار شیخ ندیدم. برخی از 
منابعی که حدیث را آورده‌اند نام شیخ مفید را در سلسلة سند خود آورده‌اند. به هر روی, برای خبر به تفصیل -> کراجکی. 
الاستنصار» ۱ ابن‌بابویه قمی. الامامة و التصرة ۶۶ ۱و ۰۷؛ کلینی. الكافى. ۱ ابن‌بابويهء علل الشرائع» ۶/۱ 
۲ و ۰1٩۹۲‏ 
۹1 با نبی الهدى اتتک رجال قطعت فدفدا و افرت جبالا 

جابت البید و المهامة حتی غالها من طوی السری ماغالا 

اخبر الاولون بباسمک فينا 9 باسماء بسعده تن تلالا 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


بیرون شد و به وادی‌ای آکنده از هیزم و خار و درختان درآمد و در ميانة شب چون خورشیدی بر جای 
ایستاد و سپس صورت خود به آسمان چرخاند و انگشت بدان سوی برداشت. 
من به او نزدیک شدم و شنیدم که می‌گوید: پروردگاراه ای صاحب آسمان‌های بلند و زمین‌های 
گسترده, به حق محمدثل و آن سه ستود همراه او و نیز آن علیین چهارگانه و فاطمهلِ و 
حسن ِا و حسین طا که نامورند و جعفر لت و موسی طا که پیرواند و آن اخیر که همنام کلیم خدا 
است. به حق این نقیبان شفیع و این راه‌های رفیع. این وارثان انجیل. محوکنندة گمراهی‌ها و اباطیل 
و راستان بس قلیل که شمارشان شمار نقیبان بنی‌اسرائیل است سوگند. که آنان آغاز آغازند و به نام 
ایشان قیامت برپا شود و به واسط ایشان شفاعت صورت گیرد و از جانب خداوند در برابر ایشان 
طاعتی واجب است. خدایاء به حق اینان بر ما باران فروبار. 
سپس افزود: کاش آنان را درک کنم. هر چند در پی دورانی از کهنسالی و پیری. 
جارود در ادام سخن بیت‌هایی بر زبان راند: 
قس سوگندهایی آشکار داد و آن‌ها را پنهان نداشت. و اگر دو هزار سال عمر می‌کرد از این سوگندها 
دست نمی‌شست. 
تا احمد و آن سرآمدان فرزانه را درک کند که اوصیای احمد و برترین کسان در زیر آسمان بودند. 
مردم از دیدن ایشان کورند. با آن‌که ایشان فروغی در برابر هر کوری و ظلمتند و تا آن‌گاه که در تیرۀ 


۱ ۱ مس 
خاک جای گیرم من هرگز نام ایشان را از یاد نبرم . 


جارود گوید: پس از آن گفتم: ای پیامبر خدا ع مرا از خبر این آسمان که خدایت از آن آگاه 
ساخته وماآن ر ندیده‌ایم وقس ما ر بر نام آن گواه گرفته ات بیاگاهان. 
فرمود: ای جارود. آن شب که مرا به معراج بردند. خداوند عر و جل به من وحی کرد که از پیامبرانی 


که پیش از تو فرستاده‌ایم بپرس که به چه چیزی مبعوث شده‌اند. پرسیدم: به چه چیزی مبعوث 


اقتو ق قشعا لسن ةا لو عاش الفی نستة لم يلق شتها سلما 
حتی یلاقی احمدا و النجباء الحکما ف ازا عم اقضا مین کح الا 


بعمی الام عننهم و هم ضیاء للعمی لست بنا کرم خت أجل الرجنما 


نصوص که دربارة افاما نط رسیده است ۲ ۶۸۳ 


شده‌اند؟ فرمود: آنان را به نبوت تو و ولایت علی بن ابی‌طالب طط1 و امامانی که از شما دو تن برخیزند 
برانگیخته‌ام. سپس خداوند مرا از آنان و نام‌هایشان آگاه ساخت. 
آن‌گاه پیامبر خدا یکایک نام‌های ایشان را تا مهد یا برای جارود ذکر فرمود و افزود: 
پروردگار - تبارک و تعالی - فرموده است: «اینان اولیای منند و این - یعنی مهدی -انتقام‌گیرنده از 
دشمنان من است». 
جارود در ابیاتی چند گفت: 
ای پسر آمنه» ای پیامبر. نزد تو آمده‌ام تا با تو به راه راست هدایت شوم. 
سپس تو گفتی و سخنت حق است و آنچه صلاح دانی بگویی همه صدق است. 
از خاندان عبد شمس ناآ گاهی و کوری را دور کردی, در حالی که آنان همه از نابخردی در گمراهی 
بودند. 
و تو را از قس ایادی خبری دادیم و تو خود به تفصیل از آن گفتی. 
و نام‌هایی را بازگفتی که بر ما پوشیده بود و این گفته‌ها به آگاهی ما انجامید. با این که از آن حقیقت 


ناآ گاه بودم 


صاحب روضه" از این یاد کرده که این استسقا ده سال پیش از نبوت بوده و گواهی سلمان فارسی 
نیز دربارةٌ حادثه‌ای همانند مشهور است. 


داوود أن را ساخته بود بیت‌هایی نوشته دید که از آن حمله است: 


. اتیتک ياابنآمنة رسولا لکی بک اهتدی النهج السبیلا 
فقلت و کان قولک قول حق و صدق مابدا لک آن‌تقولا 
و بصرت العمی من عبدشمس وکلا کان من شمس ضلیلا 
وانبأناک عن قس الایادی مقلا انت طلت به جديلا 
واسماء عسمت عسنا فالت الى علم وکنت به جهولا 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


هذا مقالید اهل الارض قاطبة و الاوضتیاه له اهل المتقالیف 
هم الخلائف اثنا عشرة حججا من بعده الاوصیاء السادة الصید 
حتی ی قوم بامر الله قائمهم من السماء اذا ما باسنمه توفي 


پس عبدالملک به زهری گفت: آیا دانستی آنکه از آسمان او را به نام خوانند کیست؟ گفت: علی 
بن حسین طا مرا از این آگاهانیده که اين. مهد یع1 از فرزندان فاطمه ا است. 
عبدالملک گفت: شما هر دو دروغ می‌گویید. ای زهری» او مردی از ما است. مبادا این سخن را 
کسی از تو بشنود. 
اکنون که متون حاکی از پیشوایان ما همسوی یکدیگر است و روایت‌های خبردهنده از شمار 
ایشان پیش از آن‌که خود آمده باشند با یکدیگر همگنی دارد و خداوند در کتاب‌های پیشین از ایشان 
نام برده و پیامبران پیشین امت‌های گذشته را از ایشان آگاهانیده‌اند. همة این‌ها به نیکی بر آن دلالت 
دارد که این یاد شدگان پیشوایان روزگاران و حجت‌های خداوند بر آدمیزادگان و پریزادگان و مقدم بر 


همه حجت‌ها بر همة مردمان هستند: امامان دوازده گانه‌طِه . 


۱. کلیدهای همۀ زمینیان اين‌جا است و اوصیای او صاحبان این کليدهایند. 
آنان دوازده خلیفه‌اند که پس از پیامبر یه اوصیای برگزیده و مهتر مردمانند. 
تا آن‌گاه که قائم ایشان چون او را بخوانند به فرمانی که از آسمان رسد برخیزد. 


فصل ۴ 


آنجه عامه روایت‌کر ده‌اند 


خلیفکان دوازده‌گانه 
گروهی از کشمیهنی. از فریری از بخاری برایمان حدیث آورده‌اند که گفته است: محمد بن مثنی 
برایمان حدیث آورده و گفته است: غندر برایمان حدیث آورده و گفته است: شعبة بن عبدالملک ما را 
حدیث آورده و گفته است: از جابر بن سمره شنیدم که گفت: از پیامبر خداعٌ شنیدم که فرمود: 
«دوازده امیر خواهد بود»". 

راوی گوید: پیامبر ٤ه‏ در ادامه سخنی فرمود که من نشنیدم. 

پدرم گفت: پیامبر َة فرمود: «همه از قریش هستند ". 

این روایت را خطیب بغدادی نیز در تاربخ خود آورده است ". 

فراوی» از ابوالحسین فارسیی از ابواحمد جلودی از ابواسحاق فقیه. از مسلم برایم حدیث آورده که 


از قتيبة بن سعید. از جریر. از حصین, از جابر بن سمره نقل کرده که گفته است: همراه با پدرم به 


۱ «یکون اثنی عشر امیرا». 


۲. «کلهم من قریش». ے بخاری. الجامع الصحیح. ۶۴ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


حضور پیامب رل رفتم و از او شنیدم که می‌فرمود: «اين کار به پایان نمی‌رسد. مگر آن‌که در میان 
ایشان دوازده خلیفه برخیزند». 

راوی گوید: پیامبر ِم سپس سخنی بر زبان آورد که بر من پوشیده ماند. از پدر خود پرسیدم: چه 
فرمود؟ گفت: فرمود: «همه از قریش هستند» آ. 

به همین سند مسلم گوید: ابن‌ابی‌عمیر از سفیان» از عبدالملک بن عمیر از جابر بن سمره برایم 
نقل کرده که گفته است: از پیامبر کله شنیدم که می‌فرمود: «پیوسته کار مردم پیش می‌رود ۳ دوازده 

در ادامةُ روایت آمده است: سپس پیامبر کل سخنی بر زبان آورد که بر من پوشیده ماند. پس از 
پدر خود پرسیدم: پیامبر خدا عة جه فرمود؟ گفت: فرمود: «همه از قریش هستند؛ آ. 
جابر بن سمره برایمان همین سخن را بازگو کرده با این تفاوت که در آن جملۀ «لایزال امر الناس 
اانا ارده اس 

باز به همین سند» مسلم گفته انه شات بن خالد ازدی برایمان حدیث آورده و گفته است: 
حماد بن خالد ازدی ما را از سماک بن حرب حدیثت کرده که گفته است: از جابر بن سمره شنیدم که 
می‌گفت: از پیامبر خدا ار شنیدم که می‌فرمود: «اسلام پیوسته ۳ دوازده خلیفه عریز است؟ 

ے صر له ی ۰ ۲1 8 ۰ ۰ 

راوی گوید: سپس پیامبر ِم سخنی فرمود که آن را نفهمیدم. در این باره با پدرم سخن گفتم. 
گفت: فرمود: «همه از قریش هستند»". 

به همین سند مسلم گفته‌است: ابوبکر بن ابی‌شیبه مرا حد یث کرده و گفته است: ابومعاویه. از داوود. از 


شعبی, از کار بن سمره برایمان نقل کرده که گفته است: «اين آیین پیوسته تا دوازده خلیفه عزیز است»* 


۱ «ان هذا الامر لاینقضی حتی یمضی فیهم اثناعشر خلیفةه. 

۲. «کلهم من قریش». برای روایت. مشتمل بر این دو جمله -> مسلم. الصحیح. ۱۴۵۲/۲. 
۳ فلایزال امر التاسس ماقا ما ولیهم انا عشر رجلا: 

۴ «کلهم من قریش» برای روایت و هر دو متن -> همان‌جا. 

۵ > همان. ۱۴۵۳ 

۶ «لایزال الاسلام عزیزاً الى اثنتى عشرة خلیفه». 

۷ کلهم من قریش» برای روایت و هر دو متن -> همان‌جا. 


۸ «لایزال هذا الامر عزيزاً الى اثنتى عشرة خلیفة». 


آنچه عامه روایت کرده‌اند | ۶۸۷ 


در ادامة روایت آمده است: سپس پیامبر کا سخنی بر زبان آورد که آن را نفهیدم. در این باره از 
پدرم پرسیدم. 

گفت: فرمود: «همه از قریش هستند». 

به همین سند. مسلم گفته است: قتيبة بن سعید و ابوبکر بن ابی‌شیبه برایمان نقل کرده و گفته‌اند: 
حاتم -و او همان حاتم بن اسماعیل است -از مهاجر بن مسمار از عامر بن سعد بن ابی‌وقاص برایمان 
نقل کرده که گفته است: همراه با غلام نافع به سمرة بن جابر نوشتم که مرا از چیزی از آنچه از پیامبر 
خدا شنیده‌ای آگاه کن. او در پاسخ برایم نوشت: شامگاه همان روز که اسلمی را سنگسار کردند. از 
پیامبر عم شنیدم که می‌فرمود: «دین پیوسته برجا است تا قیامت برپا شود و در این مدت دوازده 
خلیفه بر شما حکم رانند که همه از قریش هستند» ". 

این روایت را ابویعلی موصلی نیز در مسند " نقل کرده است. 

به همین سند. مسلم گفته أست: نصر بن علی جهضمی برایم نقل کرده و گفته است: یزید بن ذریع 
برایمان حدیث آورده و گفته است: ابن‌عورج و احمد بن عثمان نوفلی ما را حدیث کرده -و متن این‌جا 
متن همین راوی اخیر است - و گفته‌اند: ابن عون از شعبی, از جابر بن سمره برایمان نقل کرده که 
گفته است: همراه با پدرم نزد پیامبر دام رفتم. سپس از پیامبر له شنیدم که می‌فرمود: «اين 
دین پیوسحه تا دوازده خليفه عذیز و سربلشد است» ۲ 

پس پیامب ری مخنی فرمود که مردم شنیدند [اما من نشنیدم] از پدر خود پرسیدم: چه 
فرمود؟ گفت: فرمود: «همه از قریش هستند۵ 

این روایت را سجستانی نیز در سنن آورده است. 


۱. «کلهم من قریش». > همان‌جا. 

۲. «لایزال الدین قائما حتی تقوم الساعة و یکون علیکم اثنا عشر خليفة». > همان‌جا: 
.< ۴۵۶/۱۲ 

۴ «لايزال هذا الدین عزیزا منیعا الى اثنى عشر خليفة». 

۵ «کلهم من قریش» > مسلم. الصحیح» ۱۴۵۳/۳. 

۶ ے ابوداوود. السنن. ۱۰۶/۴ البته بدون كلمة «منیعا». 


۸ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


شیبان بن فروخ از حماد بن زید. از مجالد. از شعبی» از مسروق برایم نقل کرده که گفته است: نزد 
تاه بی وه وکا که اف از ار پر ای اوک ال می با ا یار 2 پر یدید کین 
از او چند تن عهده‌دار این امت می‌شوند؟ 

ابن مسعود گفت: از زمانی که به عراق آمده‌ام پیش از تو هیچ کس در این باره از من نیرسیده است. 

سپس در ادامه گفت: آری» من از پیامبر خدا اه پرسیدم و او فرمود: «دوازده تن همانند نقیبان 
بتیاسرائیل* . 

این حدیث را این‌بطه در اانه و احمد در مسند " از ابن‌مسعود نقل کرده و عثمان بن ابی‌شيبه. 
ابوسعید اشج» ابو کریب محمود بن غیلان» علی بن محمد. ابراهیم بن سعید. عبدالرحمن بن ابی‌حاتم 
نب همه از او امه اه ماله از شفیی تخیر ر تقل کرخماند : 

فراوی. از ابوعبدالّه جوهری. از قطیفی. از عبدالّه بن احمد بن حنبل, از پدرش, از ابوعبدالله 
ابن‌بطه عکبری - به نقل از ابانه از علی بن جعد. از زهیر از سماک و زیاد بن علاقه و حصین بن 


عبدالله» همه از جابر بن سمره نقل کرده‌اند که پیامبر عا فرمود: «پس از من دوازده امیر خواهد بود۵ 
ا n‏ ی ۰ ۲ ۰ حجّه هم 5 0 
سپس پیامبر له سخنی دیگر بر زبان آورد. از پدرم پرسیدم. گفت: [فرمود:] «همه از قریش 


و 
هسند) . 

این بطه کوید: خوری اه عیدالملک بن کی ار چا بن سنمره تقل کرده که گفته است: با 2 
فرمود: «کار مردم پیوسته و تا زمانی که دوازده خلیفه برخیزند که همه از قریش باشند. به سامان 


است» . 


۱. «اثنا عشر مثل نقباء بنی اسرائیل». ے ابویعلی. المسند. ۴۴۴/۸. 

۲ خبر را در الا دانة الکبری نیافتم. 

۳ ے ابن‌حنبل, مسند احمد. ۳۹۸/۱. 

۴ همچنین ے طبرانی؛ المعجم الکبیر. ۱۵۷/۱۰؛ هیثمی, مجمع الزو اند. ۱۹۰/۵: بزار. المسند. ۳۲۰/۵. 

۵ «یکون بعدی انا عشر امیراه. 

۶ «کلهم من قریش». 

۷ «لایزال امر الناس صالحا حتی یقوم اثنا عشر امیرا من قریش». خبر را در الابانة الکبری نیافتم. البته برای آن > 
ابوعوانه. المسند. ۳۷۰/۴؛ ابن‌الجعد. المسند. ۳۸۹ و ۳۹۰. 


آنچه عامه روایت کرده‌اند | ۶۸۹ 


به همین سند از عبدالله بن امیه» وابستة مجاشع. از یزید رقاشی. از انس رایت شده که گفته است: 
پیامبر 5 فرمود: «اين دین تا دوازده امیر از قریش پیوسته برپا است. اما چون بروند زمین ساکنانش 
را در خود فروبرد»'. 

به همین سند. از ابوبکر بن ابی‌خیثمه» از علی بن جعد. از زهیر بن معاویه. از زیاد بن خیثمه. از 
اسود بن سعید همدانی» از جابر بن سمره روایت شده که گفته است: از پیامبر له شنیدم که 
می‌فرمود: «پس از من دوازده خلیفه خواهند بود که همه از قریش هستند و پس از آن نابسامانی رخ 
خواهد داد» آ, 

به همین سند از سماک بن حرب و زیاد بن علاقه و حصین بن عبدالرحمن, از ابن‌سمره از 
پیامبر ي نقل شده که فرموده است: «پیروان این دين پیوسته و تا زمانی که دوازده خلیفه بياین که 
همه از قریش هستند بر همۀ کسانی که با ایشان دشمنی کنند چیره شوند ۳ 

عبدالرحمن بن زریق قزاز بغدادی» از ابوبکر بن ثابت خطیب بغدادی برایم نقل کرده که در تاریخ 
بغداد گفته است: حماد بن سلمه» از ابوالطفیل برایمان حدیث آورده که گفته است: عبدالله بن عمر بن 


من گفت: ای ابوطفیل, دوازده خلیفه پس از پیامبر عه را برشمار. از آن پس» آشوب و آشفتگی خواهد 


۱. «ایزال هذا الدین قائما الی اثنی عشر امیرا من قریش فاذا مضوا ساخت الارض باهلهاه. این ساختار را در جایی 
ندیدم. تنها در کنز العمال (۰۱۷/۱۲ به نقل از ابن‌النجار) ساختاری نزدیک به این وجود دارد: «لن یزال هذا الدین قائماً 
الی اثنی عشر من قریش فاذا هلکوا ماجت الارض باهلها. در منابع شیعی نبز ے کراجکی. الاستنصار. ۲۴؛ طبرسی, 
اعلام الوری, ۱۶۱/۲؛ ابن‌ابی‌زينب. کتاب الغبة. ۱۲۴. 
۲. متنی که این‌شهرآشوب آورده چنین است: «یکون بعدی اثناعشر خليفة کلهم من قریش ثم یکون الهرج». اما آنچه در 
منابع آمده این است که پیامبر َه بخش نخست این سخن رافرمود. آن‌گاه قرشیان یاکسان دیگر پرسیدند: پس از آن 
چه خواهد شد؟ فرمود: «ثم یکون الهرج» برای نمونه ے ابن‌حټان» الصحیح. ۴۳/۱۵؛ ابو داوود. السنن. ۱۰۶/۴؛ طبرانی, 
المعجم الاوسط. ۲۶۸/۶؛ هموء المعجم الکییر. ۲۵۳/۲؛ ابن‌الجعد. المسند. ۳۹۰؛ ابن حنبل» مسند احمد, ۹۲/۵. 
۳ «لایزال اهل هذا الدین ینصرون على من ناوآهم الى اثنی عشر خليفة کلهم من قریش» نزدیک‌ترین روایت به این 
ساختار روایت ابن‌حتّان (الصحیح» ۴۵/۱۵) است: «لایزال هذا الدین عزیزا منیفا ینصرون على من ناوأهم عليه الى اثنى 
عشر خلیفه». ثم تكلم بکلمة اصمتنیها الناس فقلت لابی: ماذا قال؟ قال: «کلهم من قریش». 

در منابع شیعی نیز ے کراجکی, الاستنصار. ۲۵؛ طوسی. الفبة. ۱۲۹؛ طبرسی. اعلام الوری. ۱۶۲/۲؛ ابوالصلاح 
حلبی, تقرب المعارف. ۴۱۸. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


که گفت: ربیعه گفته است: نزد شقیق اصبحی بودیم که گفت: از عبداللّه بن عمر شنیدم که گفت: از 
پیامبر خدا ا شنیدم که می‌فرمود: «پس از من دوازده خلیفه خواهد نو 

از روایت‌های سهل بن حماد. از یونس بن ابی یعقوب آن است که گفت: عوان بن ابی‌جحیفه از پدر 
خویش برایمان حدیث کرد و گفت: نزد پیامبر عم بودیم که فرمود: «کار امت من پیوسته به سامان 
است. تا دوازده خلیفه بگذرند که همه از قریش هستند» . 

از روایت‌های ابوالفرج محمد بن فارسی غوری محدت به سند خود از تشن ان است که انس گفته 
است: پیامبر خدا ع فر مود: «از ما دوازده خلیفه خواهد بود که خداوند آنان ر بر هر که با ایشان 
دشمنی ورزد پیروز گرداند و آن‌که با ایشان دشمنی ورزد بدیشان زیانی نرساند» " 

ES‏ ۷۳ ی ۱ اه ا 

از ابوطفیل روایت شده که دربارة خلیفگان پس از پیامبر عة از ابن‌عمر پرسید. او در پاسخ گفت: 
دوازده تن از ی 

ابوالمؤید مکی خطیب خوارزم کتاب اربعین "را با من مکاتبه کرد و در این کتاب به سند از حسین 
بن علی اج روایت شده که فرموده است: از پیامبر خدا ا شنیدم که می‌فرمود: «هرکس دوست دارد 


چون من بزید و چون من بمیرد و به بهشتی که خداوند به من وعده داده است درآید. علی بن 


۱. البته روایت خطیب بغدادی چنین است: قال رسول الله: «اذا ملک اثنی عشر من بنی‌کعب بن لؤی كان النقف و النقاف 
الى یوم القيامة» چون دوازده تن از بنی‌کعب بن لؤی حکم برانند. پس از آن آشوب و آشفتگی خواهد بود. > تاریخ 
بخد اد ۲۶۳/۶. 

۲ «یکون بعدی اثنی عشر خلیفة» برای متن حاضر و این روایت -> طبرانی. المعجم الکبیر» ۳۱۹/۱؛ ابن‌عدىء الکامل. 
۴ کراجکی. الاستنصار. ۲۵؛ طبرسی. اعلام الوری» ۰۱۶۳/۲ 

۳. «لایزال امر امتی صالحا حتی یمضی اثنی عشر خليفة». > حاکم. المستدرک. ۶۱۷/۳؛ طبرانی. المعجم الاوسط. 
۶ همو المعجم الکییر. ۱۲۰/۲۲؛ بخاری, التاریخ الکییر. ۴۱۰/۸؛ ابونعیم. تاریخ اصبهان» ۰۱۴۶/۲ 

۴ «یکون منا اثنی عشر خليفة ینصرهم الله على من ناوأهم و لایضرهم من عاداهم». 

۵ > خطیب بغدادی. تاریخ بغد اد. ۰۲۶۳/۶ با مقداری تفاوت. 

۶ مقصود کتاب الاربعین فى مناقب الى لام مر و وصیه امیرالمزمتین اس است و ۳ احتمال داده‌اند که همان 


مناقب مشهور باشد. 


آنچه عامه روایت کرده‌اند / ۶٩۱‏ 


ابی‌ طالب و فرزندان او راکه پاکند و امامان هدایت و پس از اوه چراغ‌های روشنگر ظلمت‌ها هستند 
دوست بدارد» که ایشان شما را از طریق هدایت به طریق ضلالت نخواهند بردند»". 

ابو سعید عبداللطیف اصفهانی, از ابوعلی حداد. از ابونعيم اصفهانی به سلسله سندی که تا حلبة 
الا ولیاء می‌رسد -برایمان روایت کرده که ابونعيم به سند خود از شعبی, از جابر بن سمره نقل کرده که 
گفته است: در کنار پدرم به مسجد آمدم و در حالی که پیامبر ی خطبه ايراد می‌کرد وارد شدم. 

شنیدم که می‌فرمود: «پس از من دوازده خلیفه خواهد بود» . 

آن‌گاه صدای خویش فروآورد و من نفهمیدم که چه می‌فرماید. از پدر خود پرسیدم: چه می‌گوید؟ 
گفت: فرمود: «همه از قریش هستند» ". 

هموء به سند خود از سدی, از زید بن ارقم و از شریک. از اعمش, از حبیب بن ابی‌ثابت. از 
ابوطفیل. از زید بن ارقم. و از عکرمه و از سلمة بن کهیل. هر دو از ابن‌عباس. روایت کرده‌اند که گفته 
است: پیامبر 6 فرمود: «هر کس دوست دارد چون من بزید و چون من بمیرد و در بهشت عدن که 
پروردگارم آن را کاشته است درآید» پس از من علی را به ولایت گیرد و دوستدار او را ول خویش داند و 
به امامان پس از من اقتدا کند؛ چه. آنان عترت من هستند که از سرشت من آفریده شده‌اند و فهم و 
دانش را روزی گرفته‌اند. وای بر کسانی از امت من که فضیلت ایشان را باور ندارند و از ایشان پیمان 


بگسلند. خداوند شفاعت من را به ایشان نرسانده ". 


۱. «من احب ان یحبی بحیاتی و یموت میتتی و یدخل الجنة التی وعدنی ربی فلیتول علی بن ابی‌طالب و ذریته 
الطاهرین ائمة الهدی و مصابیح الدجی من بعده فانهم لن یخرجوکم من باب الهدی الى باب الضلالة». > صفار. بصاثر 
الد رجات. ۷۰- ۷۳. نیز با تفاوت‌هایی ے حاکم. المستدرک. ۱۳۹/۳؛ طبرانی. المعجم الکییر» ۴/۵ ۱۹؛ ابونعيم. حلية 
الا ولیاه. ۳۵۰/۴؛ ابن عساکره تاربخ مدينة دمشق» ۲۴۲/۴۲. 

ناگفته نماند روایت منایع اهل سنت عمدتاً چنین است -و این روایت طبرانی است که پیامبر ی فرمود: «من 
احب ان یحیی حیاتی و یموت موتتی و یسکن جنة الخلد التی وعدنی ربی فان ربی عر و جل غرس قصبانها بیده فلیتول 
علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه فانه لن‌یخرجکم من هدی و لن‌یدخلکم فی ضلالة». 
۲. «یکون بعدی اثنی عشر خلیفة». 
۳ «کلهم من قریش» ے ابونعيم. حلیة الاولیاء» ۳۲۳۲/۴. 
۴ «من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنة عدن التی غرسها ربی فلیوال علیاً من بعدی و لیوال ولیه 


<> 


۲۳ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


احمد بن حنبل در مسند خود همانند آنچه ما از صحبحن و دیگر کتاب‌ها روایت کردیم به سی و 
- | هه 3 ۱ ۳ 

چهار طریق از جابربن سمره نقل کرده که طرق عامر بن سعد . سماک بن حرب . اسود بن سعید 
شان :الاک ین ی معا کے و انوخاله وال داتفه ایت 


تصریح به دوازده نام 

عبدالله بن محمد بغوی» از علی بن جعد. از احمد بن وهب بن منصور از ابوقبیصه شریح بن محمد 
عنبری» از نافعء از عبدالله بن عمر روایت کرده که گفته است: پیامبر خدا ج فرمود: «ای علی. من نذير 
این امت هستم. تو هادی آنء حسن اا قائد آن. حسین اا سائق آنء علی بن حسین اا جامع آنء 
محمد بن عل یا عارف آنء جعفر بن محمدطا کاتب آن. موسی بن جعف ری محصی آن. علی بن 


اكلا .- 1 و ROE‏ وه ادوس e‏ اه Ta‏ ۲ 
الا دد ٤‏ آ. ê‏ اش e‏ . ِ الئلا ع 1 ۷ 4 
على قاند و سائق آن. علی بن محمدلمًْ سائر و عالم آن» حسن بن على گردآورنده و عطا 

دهندة آن و قائم خلف ًا ساقی, ناشر و شاهد آن؛ «انٌ فى ذلك لایّات لِلْمْتَوَّسّمين 4». 


ی 


وليقتد بالائمة من بعدی فانهم عترتی خلقوا من طینتی و رزقوا فهماً وعلماً ويل للمکذبین بفضلهم من امتی القاطعین 
منهم صلتی لاانالهم الله شفاعتی». > همان ۸۶/۱. 

۱. «لایزال الدین قائما حتی یکون اثنی عشر خليفة من قریش». ے ابن‌حنبل» مسند احمد. ۸۶:۵. 

۲ «یکون اثناعشر امیرا ... کلهم من قریش». > همان. .٩۰‏ 

۳. «یکون بعدی اثنا عشر خلیفه کلهم من قریش». > همان ۸۲ 

۴ «یکون اثنی عشر امیرا کلهم من قریش» ے همان‌جا؛ نیز همانند آن در: ٩۷/۵‏ و ۹۸. 

۵ «ان هذا الدین لایزال عزیزا الى اثنى عشر خلیفة». > همان. .٩۳‏ 

۶ «لایزال هذا الامر عزیزا منیعا طاهرا علی من ناوأه حتی یملک اثنا عشر کلهم من قریش». > همان‌جا. 

۷. «لایزال هذا الامر مؤاتی او مقاربا حتی یقوم اثنا عشر خليفة کلهم من قریش». > همان, ۱۰۷. 

۸ برای مجموعه احادیث جابر بن سمره» که بخش عمده‌ای از آن دربارة همین «دوازده خلیفه» است > همان. ۸۵ - 
۱۰۸ 

٩‏ «یا على انا نذیر امتی و انت هادیها و الحسن قائدها و الحسین سائقها و على بن الحسین جامعها و محمد بن على 
عارفها و جعفر بن محمد کاتبها و موسی بن جعفر محصیها و علی بن موسی معبرها و منجیها و طارد مبغضیها و مدنی 
مزمنیها و محمد بن على قائدها و سائقها و على بن محمد سائرها و عالمها و الحسن بن على نادیها و معطیها و القائم 


> 


آنچه عامه روایت کرده‌اند / ۶۹۳ 


گروهی نیز این خبر را از جابر بن عبدالله از پیامبر ی نقل کرده‌اند. 

اعمش. از ابواسحاق, از حارث بن سعید بن قیس. از علی بن ابی‌ طالب و از جابر انصاری روایت 
کرده و هر دو از پیامب رت روایت کرده‌اند که فرمود: «من شما را به حوض درمی‌آورم. تو ای علی ساقی 
هستی. حسن من طلیعه‌دار است. حسین با فرمان‌دهنده؛ علی بن حسین لا به حوض درآورنده, 
محمد بن علی از آن برآورنده. جعفر بن محمدبثٌْ پیش‌برنده. موسی بن جعفرللِ شمارندة 
دوستان و دشمنان و درهم شکنندة منافقان, علی بن موسی عة زینت‌بخش مومنان. محمد بن 
علی جای‌دهندة بهشتیان در مراتب خویش, علی بن محمد ًا آن‌که برای شیعیان خویش 
خطبة عقد حوران بهشت بخواند و حوران را به همسری ایشان درآورد. حسن بن علی ٤ا‏ چراغ 
بهشتیان که از او روشنایی گيرند. و هادي مهدی1 شفیع آنان در روز قیامت. آن هنگام که جز به 
آن‌که خدا بخواهد و بپسندد اجازة شفاعت ندهند» . 

محمد بن زکریا علانی» از سلیمان بن اسحاق بن سلیمان بن علی بن عبداللّه بن عباس نقل کرده 
که گفته است: پدرم مرا حدیث کرد و گفت: نزد هارون رشید بودم که از مهدی و عدالت او سخن به 
میان آمد. هارون گفت: گویا شما می‌پندارید پدرم مهدی است. پدرم. از پدر خویش. از جد خود. از 
ابن‌عباس برایم نقل کرد که از پدرش عباس بن عبدالمطلب نقل کرده که پیامبر عم به وی فرموده 
است: «ای عموء دوازده خلیفه از فرزندان من حکومت می‌یابند و سپس رخدادهایی ناخوشایند و 


گرفتاری‌هایی سخت پدید می‌آید و آن‌گاه مهدی از فرزندان من برمی‌خیزد و خداوند به یک شب کار 


الخلف ساقیها و ناشرها و شاهدها ان فى ذلك لیا لت مین 4». برای روایت > قمی. مائة منقبةء ۲۴ و ۲۵؛ 
کراجکی. الاستنصار. ۲ و ۲۳. در این روایت آیة ۷۵ سورة حجر اقتباس شده و ترجمة آن چنین است: و در این. 
هوشمندان راعبرت و بصیرت بسیار است. 

۱. نا واردکم على الحوض و انت یاعلی الساقی و الحسن الرائد و الحسین الآمر وعلی بن حسین الفارط و محمد بن على 
الناشر و جعفر بن محمد السائق و موسی بن جعفر محصی المحبین و المبفضین و قامع المنافقین و على بن موسی مزین 
المؤمنين و محمد بن على منزل اهل الجنة فى درجاتهم و على بن محمد خطيب شیعتهم و مزوجهم الحور و الحسن بن 
على سراج اهل الجنة يستضيئون به و الهادی المهدى شفيعهم يوم القيامة حيث لايؤذن الا لمن يشاء و یرضی». > قمى. 
مائة منقبة» ۲۳؛ کراجکی, الاستنصار» ۲۳. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


او را سامان مي‌دهد واو زمین ر آن سان که از بیداد آکنده انیت سرشار از عدالت می‌کند 9 ۳ a‏ زمان 
که خدا بخواهد می‌ماند و سپس دجال برمی‌خیزد» . 

محمد بن احمد بن عبید الله هاشمی روایت کرده و گفته است: ابو موسی عیسی بن احمد بن 
عیسیی از منضور برایم نقل کرده و گفته است: ابوالحسن علی بن محمد عسکریت از پدر خود 
محمد ين على از پدر خود علی بن موسى ا از پدران خویش غ از عل یا2 روایت کرده که 
گفته است: پیامبر خدا ل فرمود: «هرکس دوست دارد در حالی خدا را دیدار کند که در امان و پاکیزه 
است و از آن نگرانی بزرگ اندوهی ندارد تو را به ولایت گیرد و ولایت پسرانت حسن که حسین اش 
موسی اء محمد بن عل یبا علی بن محمد ّا حسن بن عل ی و سپس مهد یا راکه خاتم 
ایشان است ارده . 

باری, اگر می‌خواستیم در این باب سخن را به کرانه بریم کتاب بسیار درازدامن می‌شد. پس در که 
خواهان فزونی است کتاب ابضاح دقائن النواصب ۲ را که دربردارندة روایت‌های مشتمل بو نصریح به 
امامان دوازده گانه لب است بنگرد. پیامبر خدامءمِرُ مسئله امامان دوازده گانه را روشن ساخته و به نام و 
شمار ايشان تصریح کرده و از خلافت آنان سخن گفته است. این چیزی است که حتی !گر نزد مخالفان 
به شهرت نرسیده و از زبان ایشان به تواتر نقل نشده باشد. دست کم آنان خود با کسانی که مضمونی 


۱. «یاعم یملک من ولدی اثناعشر خليفة ثم يكرن امور كريهة و شدة یم ام یخرج المهدی من ولدی یصلح الله امره 
فى ليلة فيملاً الارض عدلا كما ملشت جورا و یمکث فى الارض ماشاء الله ثم یخرج الدجال» > طبرسی. اعلام الوری. 
۲ قطب راوندی. قصص الانیاء. ۳۶۷. 

۲ «من سره ان یلقی الله آمنا مطهرا لایحزنه الفزع الاکبر فلیتولک و لیتول ابنیک الحسن و الحسین و علی بن الحسین و 
محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی وعلی بن محمد و الحسن بن على ثم 
المهدی و هو خاتمهم». > طوسی. الغية ۱۳۶. 

۳ کتابی است از محمد بن احمد بن شاذان قمی «د. ۴۴۹ق.) که برخی آن را با مائة منقبة یکی دانسته و برخی دیگر 
آن‌ها را دو کتاب مستقل دانسته‌اند. در این باره ے نوری. خاتمة المستدرکک» ۲۳ ابن‌شهرآشوب. معالم العلماء ۱۵۲؛ 
آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۴۹۴/۲ و ۰۴۹۵ ۰۲۵۱/۱۶ ۳/۱۹ و ۳۱۶/۲۲؛ کنتوری, کشف الحجب و الاستار. ۷۳؛ کلبرگ, 
کتابخانة ابن‌طاووس. ۴۲۷. 


آنچه عامه روایت کرده‌اند | ۶۹۵ 


بر این پایه. محبت اهل بیت حتی از زبان دشمنان ایشان به اثبات رسیده است و اینک که با این 
روایت‌ها این شمار برای امامان اثبات شود امامت ایشان نیز اثبات گردد؛ زیرا مخالفان امامت را به این 
شمار محدود نمی‌دانند. بلکه نزد ایشان افزون بر این شمار هم روا است. این در حالی است که در ميان 
امت هیچ‌کس جز شیعۀ امامیه مدعی چنین عددی برای پیشوایان نیست و آنچه بر خلاف اجماع باشد 


به نادرستی‌اش حکم شود. 


فصل ۵ 


آنجه شيعه روایت‌کرده است 


این خود دو گونه را دربرمی‌گیرد: یکی آنچه از پیامبر بُ روایت شده است؛ و دیگری آنچه در آن 


پدران به فرزندان خویش تصریح کرده‌اند و این گونه به خواست خداوند در باب هر امامی جداگانه 


خواهد آمد. 
روایت‌های خزاز قمی 


اما آنچه از پیامبر ا روایت کرده‌اند. در این باره کتاب الکفاية فی النصو ص ' از خزاز قمی ساکن ری 
کفایت کند. او در این کتاب صد و پنجاه‌وپنج خبر را از طرق گوناگون به نقل از صحابه پیامبر ل 
روایت کرده که از آن خمله است: 

-ابن‌عباس که سعید بن جبیر ابوصالح, مجاهد. طاووس. اصبغ و عطاء از او روایت کرده‌اند ". 


۱. این کتاب با نام كفاية الاثر فى النص على الائمة الاثنی عشره به تحقیق سید عبداللطیف حسینی کوه کمره‌ای 
خوئی در قم: انتشارات بیدار. ۱۴۰۱ ق. چاپ شده است. 


5 برای روایت‌های رسیده از ابن‌عباس « خزاز قمی. کفادة الاش ۱۰ ۰۲۲ 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن‌مسعود که کسانی چون عطاء بن سائب. از پدر خویش مسروق, قیس بن عباد و حنش بن 
شم ا او روات کوان : 

-ابوسعید خدری که عطیه عونی» ابوهارون عبدی» سعید بن مسیّب و ابوالصدیق ناجی از او روایت 
کرده‌اند آ. 

کاود رکآ و ځار خی یم معضمو و این مسیب از او روایت کردهاند : 

-سلمان فارسی که سلیم بن قیس هلالی» ابوحازم. سائب بن [ابی] اوفی, ابومالک و ابوالقاسم بن 
علیم ازدی از او روایت کرده‌اند : 
علی امام باق از او روایت کرده‌اند. 
کرده‌ازد گ 

-غمار بیخ پاسر که ابو الطفیل آیرغبیده ومد ین عمار از او روات کرده‌اند . 

حذيفة بن یمان که احمد ین عبدالله بن پزید بن سلام از او روایت کرده است* 

حذيفة بن اسید که ابوالطفیل. ابوجحیفه و هشام از او روایت کرده‌اند . 


- زید بن ارقم که محمد بن زیاد. یزید بن حسان و ابوالضحی از او روایت کرده‌اند ۱ 


۱ -> همان. ۲۳ ۲۷. 

۲ > همان. ۰۲۸ ۲۴. 

۳ > همان ۳۹-۳۵ 

۴ > همان. ۴۰ ۴۸. البته سند مذکور در آن کتاب با آنچه در این‌جا آورده شده متفاوت است. 
۵ > همان. ۵۲ ۶۷ 

۶ همان ۱۱۹-۱۱۳ 

۷ > همان ۱۲۰ -۱۲۶. 

۸ > همان ۱۳۶ ۱۳۸. 

.۱۳۰-۱۲۷ همان‎ > ٩ 


۰ ےه همان ۰ ۱ 


آنچه شیعه روایت کرده است / ۶۹۹ 


-واثلة بن اسقع که مکحول. اجلح. خالد بن معدان. ابوسلیمان ضبی. ابراهیم بن ابی‌عبله و قاسم 
از او روایت کرده‌اند . 

کک کات که قاسم ین حسان و ابوالطفیل از او روانت کرده‌الن . 

-ابوامامه اسعد بن زراره که اجلح کندی, قاسم و ابوسلیمان ضبی از او روایت کرده‌اند . 

-عمران بن حصین که مطرف بن عبدالله» اصبغ و ابوعبدالله شامی از او روایت کرده‌اند . 

تهب مالک کته یی میت او مات که انیت 

-جابر بن سمره که زیاد بن عقبه. عبدالملک بن عمیر. شعبی. سماک بن حرب و اسود بن سعید 
همخائی از اؤ رایت کزذه‌اند 

: 4 . ۷ ۲ 

ات دواد 

- ابوهریره که سعید مقری» عبدالرحمن اعوج. ابوصالح سمان. ابو مریم و ابوسلمه از او روایت 
واد . 

- ابوقتاده که [عمرو بن میمون. حریز» سعید بن مسیب یحیی بن منقذ و هشام از او روایت 
کرده‌اند] ‏ . 

عمر بن خطاب که مفضل بن حصین. عبداللّه بن مالک و عمرو بن عثمان بن عفان از او روایت 
کرده‌اند۱". 


> همان. ۰۱۱۲-۱۰۸ 
۲ > همان ۹٩۹-۹۵‏ 

۳ همان. ۱۰۵ ۱۰۷. 

۲ چ همان 2۱۳۱ ۲۲ 

۵ ےه شمان ۱۳۴ و ۱۳۵. 

۶ > همان. ۵۲-۴۹ 

۷. به استناد كفاية الاثر تصحیح شده است. 

۸ > همان. ۰۷۸-۶۸ 

۹٩۹-۷۹ همان.‎ > ٩ 

۰ افزوده به استناد كفاية الاثر ۱۴۲۰. همچنین برای روایت‌های او > همان. ۱۳۹ -۱۴۲. 
۱ > همان» ۹۰ .٩۳‏ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عايشه که شعبه. از قتاده. از حسن بصری از ابوسلمه [از او] و نیز هشام بن جابرء از ابوسلمه [از 
او] و محمد بن ابراهیم» از ابوسلمه [از او] و ابوبشیر محمد بن منکدر از ابوسلمه. از او روایت کرده‌اند . 

-فاطمه زهراتڭ که زینب بنت علی 1ء ابوذره سهل ساعدی, جابر[بن عبدالله] انصاری» حسین 
بن علی و عباس بن سهل ساعدی از او روایت کرده‌اند . 

امسلمه که عمار دهتی, ابن جبیر و مقلاص از او روایت کرده‌اند . 

خزاز قمی همچنین از کسانی از تابعان چون زید بن علی " همین روایت‌های حاکی از تصریح به 
نام امامان را آورده و به روایت‌های حاکی از این مضمون که از امامان ٣ه‏ یکی پس از دیگری رسیده؟ 
پرداخته است. 

اینک نمونه‌هایی از این احادیث که به من رسیده است: 

اصبغ از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: از پیامبر خداع س شنیدم که می‌فرمود: «من و علی و 
حسن و حسین و نه تن از فرزندان حسین مطهّر و معصوم هستیم» " 

این‌سائب از ابن مسعود روایت کرده که پیامیر کا فرموده است: «امامان پس از من دوازده تن 
هستند؛ نه تن از نسل حسین و نهمین تن مهدی ایشان است» ". 

حنش بن معتمر از ابن‌مسعود روایت کرده که گفته است: پیامبر باه فرمود: «امامان پس از من 


دوازده تن هستند. همه از قریش»* 


۱. > همان. ۱۹۲-۱۸۷ 

۲۱۲۰-۱٩۳ همان‎ > ۲ 

۳ > همان, ۱۸۰ ۱۸۶. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید و از مقایسة این فهرست با متن کفابة الاثر معلوم می‌شود. 
ترتیب این کسان در مناقب با ترتیب نسخة چاپی کتاب خزاز قمی هماهنگی ندارد. 

۴ > همان. ۲۹۹-۲۹۴ 

۵ ے همان؛ ۲۹۳۰-۲۱۳ 

۶ «انا و على و الحسن و الحسین و تسعة من ولد الحسین مطهرون معصومون». -> خزاز قمی, كفاية الاثر. ۰۱٩‏ همچنین 
ےه این‌عیاش, مقتضب لائر ۱۱+ طبرسی. اعلام الوری. ۱۸۱/۱؛ اربلی. کشف الغمة. ۳۱۴/۳؛ قندوزی, بنابيع المودة 
۳۱۶/۲ 

۷ الائمة بعدی اثناعشر تسعة من صلب الحسین و التاسع مهدیهم». -> خزاز قمی. کفابة الا ۲۳. 

۸ «الائمة بعدی آثناعشر کلهم من قریش». > همان ۲۷. 


آنچه شیعه روایت کرده است / ۷۰۱ 


عطیه عوفی از خدری روایت کرده که گفته است: پیامبر عم به حسین اش فرمود: «تو امامی. زادة 
امام. و نه تن از فرزندانت پیشوایانی پاک هستند و نهمین تن قائم ایشان است»". 

ابوذر گفته است: پیامبر عم فرمود: «امامان پس از من دوازده تن هستند. نه تن از پشت 
حسین اب که نهمین ایشان قائم ایشان است» . 

سپس فرمود: «زنهار که حکایت ایشان در میان شما حکایت کشتی نوحت است؛ هر که در آن 
نشنید برهد و هر که از آن فروماند غرق شود. هم حکایت ایشان حکایت باب حطه در بنی‌اسرائیل 


۳ 


است» . 

سلمان فارسی گوید: پیامبر ل فرمود: «امامان پس از من به شمار نقیبان بنی‌اسرائیل هستند که 
دوازده تن بونذ 1 

پیامبر بُ آنگاه دست خویش بر پشت حسین ًا نهاد و فرمود: «از پشت او نه امام پاک باشند 
که نهمین آنان مهدی ایشان است. زمین را از عدالت و داد بیاکنده آن‌سان که از ستم و بیداد آکنده 
است. پس وای بر کسانی که با ایشان دشمنی ورزند». 

جابر انصاری به پیامبر ياه گفت: ای پیامبر خداء در تورات چنین یافته‌ام: «شبر و شبیر را بیدا 


کنید». اما نام ایشان را نشناختم. پس از حسین ًا چند تن از اوصیا خواهند بود و نام ایشان چیست؟ 


۱. «انت الامام ابن الامام تسعة من صلبک ائمة ابرار و التاسع قائمهم». > همان. ۲۸ و ۲۹. 
۲. «الائمة بعدی اثناعشر تسعة من صلب الحسین تاسعهم قائمهم». > همان. ۳۸. 
۳ الا ان مثلهم فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجی و من تخلف عنها غرق و مثل باب حطة فی بنی اسرئیل». 

در اين روایت به آیه‌های زیر اشاره شده است: 

-بقره/۵۸: و آذحلوا الاب چا فُولوا حط لففز لک حطایّا کم و سيد آلمینین )؛ و سجده‌کنان از در 
بزرگ درآیید و بگویید: خداونداء گناهان ما را بریز تا خطای شما را ببخشاييم. و پاداش نیکوکاران را خواهیم افزود. 

- اعراف/۱۶۱: فا حطة لوا لاب شجذا تففز لک خطیناتگم ستزید آلمخیبنین 4+و بگویید: 
خداونداء گناهان ما را فروریز و سجده‌کنان از دروازة شهر درآیید. تا گناهان شما را بر شما ببخشاییم و به زودی بر اجر 
نیکوکاران بيفزاييم. 
۴ «الائمة بعدی بعدد نقباء بنی اسرائیل کانوا اثنی عشره. 
۵ «من صلبه تسعة ائمة ابرار و التاسع مهدیهم یملاًالارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما فالویل لمبفضیهم». -> 
خزاز قمی, کفابة الاثر ۴۷. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیامبر ا فرمود: «نه تن از پشت حسینلا و مهد یا نیز از او است؛۱. 

مفضل بن حصین از عمر بن خطاب نقل کرده که گفته است: از پیامبر کل شنیدم که فرمود: 
«پیشوایان پس از من دوازده تن هستند» . 

سپس صدای خویش را فرود آورد. اما شنیدم که می‌فرمود: «همه از قریش هستند» ". 

انس گفته است: پیامب وه فرمود: «امامان پس از من از عترت من هستند؛۴ 

پرسیدند: ای پیامبر خداء امامان پس از شما چند تن هستند؟ 

فرمود: «به شمار نقیبان بنی اسرائیل۵ 

. فاطمهتی از پدر خود دربارة آية «وَعلی آلغراف رجال یغرفون كلا ببسیمیهم وناذوا 
آضحاب أَلْجنَة آن سلام علَیکم لم ید خلُوها رهم يَطْمَعُونَ 4 " پرسید. پیامبر عم فرمود: «آنان 
امامان پس از من هستند؛ على و دو نوادة من و نه تن از پشت حسینلث. آنان همان مردان 
اعرافند. هیچ‌کس به بهشت درنیاید جز آن‌که ایشان را می‌شناسد و ایشان او را می‌شناسند و هیچ‌کس 
به دوزخ نمی‌رود جز آن‌که منکر ایشان باشد و ایشان منکر او باشند. خداوند نیز جز از راه شناخت 
ایشان شناخته نشوده» ". 

ابوامامه گوید: پیامبر ا فرمود: «چون مرا به معراج آسمان بردند بر پایة عرش دیدم که با نور 
چنین نوشته است: خدایی جز الله نیست. محمد اة پیامبر خدا است. او را به عل یا تأیید کردم و 


به على و پس از او حسن ب و حسین عب یاری رساندم. همچنین علی ال و على و علی ا9ا 


١.تسعة‏ من صلب الحسین و المهدی منه». > همان. ۵۸و .۵٩‏ 

۲ «الائمة بعدی اثنی عشره. 

۲ «کلهم من قریش». > همان. ۰٩و .٩۱‏ 

۴. الائمة بعدی من عترتی». 

۵. «عدد نقباء بنی اسرائیل». برای متن با تفاوت‌هایی ے ۷۶ 

۶ اعراف/۴۶: و بر اعراف مردانی هستند که هر یک از آن دو دسته را از سیمایشان می‌شناسند و بهشتیان را که هنوز 
وارد آن نشده ولی بدان اميد دارند آواز می‌دهند که سلام بر شما. 

۷ هم الائمة بعدى على و سبطای و تسعة من صلب الحسين فهم رجال الاعراف لايدخل الجنة الامن يعرفهم و يعرفونه 
و لایدخل النار الا من انکرهم و ینکرونه لایعرف الله تعالی الا من سبیل معرفتهم. ے خزاز قمی, كفابة الاثر. ۱۹۴ و 
1۹۵ 
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و محمد و محمد و جعفر ی و موسی طف و حسن ا و حجتط ًة دیدم؛ دوازده اسم که با 


بانگ زدند: ای محمد. اینان امامان پس از تو و نیکان از نسل توانده. 


روایت‌های شيخ صدوق 
ابو جعفر قمی (شیخ صدوق) در کمال الدین از سماعة بن مهران و ابوبصیر. از امام باقر ًة و امام 


صادق اا روایت کرده که فرموده‌اند: «ما دوازده محدّث هستیم» 1 


ابو بصیر از امام باقرعت روایت کرده که فرموده است: «پس از حسین بن علی ًا نه امام خواهد 
بود که نهمین ایشان قائم ایشان است» ". 

سعید بن جبیر از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: پیامب ا فرمود: «خلیفگان و اوصیای من 
و حجت‌های خداوند بر مردمان پس از من دوازده تن هستند که نخستین و آخرین ایشان فرزند من 


۴ 


است» . 


لیم بن قیس هلالی گوید: میان عبداللّه بن جعفر و معاویه گفت‌وگویی درگرفت. در این جریان 
عبدالله بن جعفر گفت: از پیامبر خداعٌْ شنیدم که فرمود: «من بیش از خود مسلمانان به ایشان 


سزاوار هستم. پس علی بن ابی‌طالب1 بیش از خود مسلمانان به ایشان سزاوار است. چون علی الا 


۱ لما عرج بی الی لسماء رأیت مکتوبا علی ساق العرش بالنور لالهالاله محمد رسول الله ایدته بعلی و نصرته بعلی ثم 
بعده الحسن و الحسین و رأيت علیا علیا علیا و رأيت محمدا محمدا -مرتین -و جعفرا و موسی و الحسن و الحجة اثنى 
عشر اسما مکتوبا بالنور فقلت: یا رب اسامی من هولاء الذین قرنتهم بی؟ فنودیت: يا محمد هم الائمة بعدک و الاخیار من 
ذریتک». > همان. ۱۰۵ و ۱۰۶ 

۲ «نحن اثنا عشر محدثأه. ے ابن‌بابویه. کمال اللدین. ۳۳۵. البته در این کتاب «مهدیأه آمده و در پاورقی از این یاد شده 
که در برخی از نسخه‌ها «محدثاه آمده است. مقصود از «محدّثْ» نیز آن است که به شخص فهم داده شده باشد. -> همو. 
معانی الاخبارء ۱۷۲. این واژه همچنین به کسی که فرشتگان, از جمله جبرئیل» با او سخن گویند تفسیر شده است. -> 
طریحی, مجمع البحرین, ۴۶۹۱. 

۳ «یکون تسعة ائمة بعد الحسین بن على تاسعهم قائمهم». -> ابن‌بابویه. كمال الدين» ۳۵۰. 

۴ «آن خلفانی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی اثنا عشر اولهم و آخرهم ولدی». > همان. ۲۸. همچنین > 
طبرسی. اعلام الوری, ۱۷۳/۲. 
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به شهادت رسد حسن بن على بیش از خود مسلمانان به ایشان سزاوار است. در پی او فرزندم 
حسین ع بیش از خود مسلمانان به ایشان سزاوار است. چون او شهید شود فرزندش علی بن حسین 
علی اکبر لت بیش از خود مسلمانان به ایشان سزاوار است. سپس فرزندم محمد باق بیش از خود 
مسلمانان به ایشان سزاوار است. تو ای جابر او را درک خواهی کرد و با او سخن خواهی گفت. دوازده 
امام هستند از نسل حسینلظ». 

آن‌گاه عبدالله بن جعفر از حسن عا حسین ع عبدالله بن عباس» عمر بن ابی‌سلمه و اسامة بن 
زید خواست در این باره گواهی دهند و آنان نیز بر این حقیقت گواهی دادند'. 

- سلمان. ابوذر و مقداد نیز این روایت را نقل کرده‌اند. 

[ابن‌بابویه] در کتاب مولد فاطمتلِل ' از این یاد کرده که پدرم برایم نقل کرد که از محمد بن 
موسی بن متوکل محمد بن علی ماجیلویه» احمد بن علی بن ابراهیم» حسین بن ابراهیم تاتانه و احمد 
بن زیاد همدانی به سندهای ایشان از جابر بن عبدالله نقل کرده است که به امام باقر ًا گفت: جبرئیل 
به شادباش ولادت حسین ٤ا‏ نزد فاطمه غه آمد. در حالی که لوحی در دست داشت و در آن چنین 
نوشته بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه‌ای است از جانب خداوند عزیز حکیم به محمد. نور و 
سفیر و حجاب و دلیل اوء که روحالامین آن را از نزد پروردگار جهانیان نازل کرده است. 

ای محمد. نام‌های مرا عظیم‌دار و نعمت‌هایم را سپاس گزار و آیت‌هایم را انکار مکن؛ من الله 
هستم که خدایی جز من نیست. هر کس به غیر من امید بندد او را به چنان عذابی بنشانم که هیچکس 
از جهانیان را چنان عذاب نکنم. پس تنها مرا بپرست و تنها بر من توکل کن. من هیچ پیامبری را 
نفرستاده‌ام که روزگارش به پایان برده باشم و مدت او سپری شده باشد. مگر این‌که برایش وصی‌ای 
قرار دهم. من تو را بر همة پیامبران برتری بخشیده‌ام و عل یا وصی تو را نیز بر اوصیا برتری داده‌ام 

د 


و تو را به دو فرزند و نواده‌ات حسن ٤‏ و حسین 2 گرامی داشته‌ام. حسن عة را پس از پایان روزگار 


پدرکان حکمت خویش قراردده‌ام رجن را خازن وحی خویش گرفته‌ام و او را به شهادت 


۱ - سلیم بن قیس. کتاب سلیم. ۳۶۱ 
۲ نجاشی از این کتاب یاد کرده و آقابزرگ نیز از آن نام برده است. ے رجال النجاشی. ۳۹۲؛ الذربعة ۲۳ نسخه 


بازسازی‌شدۀ این اثر هم به کوشش محمدهادی یوسفی غروی در میراث حدیشی شیعه (شمارۀ )۱٩‏ نشر يافته است. 
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بالغ نزد او است. به عترت او مردمان را پاداش و کیفر دهم. نخستین ایشان علی اا است. مهتر 
پرستشگران و زیور دوستان من که بگذشته‌اند. پسر او همانند جد خویش محمود است. محمد طلا که 
شکافندة دانش و کان حکمت من است. آنان که در جعفر با تردید کردند تباه شوند و آن‌که او را 
نپذیرد چونان کسی است که مرا نپذیرفته است. این سخن مؤگد من است که جایگاه جعفر اسلا را 
گرامی خواهم داشت و او را به پیروانء یاران و دوستدارانش دلشاد خواهم کرد. پس از او فتنه‌ای تیره و 
تار رخ می‌دهد. اما رشتة آنچه من مقرر داشته‌ام هرگز نمی‌گسلد و حجت من پنهان نمی‌ماند و 
دوستان من تیره‌بخت نمی‌شوند. زنهار که ه رکس یکی از ایشان را انکار کند نعمت مرا انکار کرده است 
و هر کس آیه‌ای از کتاب مرا دیگرگون سازد بر من تهمت بسته است. وای بر آن‌که بر من تهمت بندد و 
آن‌گاه که دوران بنده و برگزیده‌ام موس یع پایان پذیرد انکار کند. آن‌که هشتمین را انکار کند همة 
اولیای مرا دروغزن خوانده است. علی َه ولی و ناصر من است و کسی است که بارهای نبوت را بردوش 
او می‌نهم و او را به قدرت می‌آزمايم. دیوی خودکامه او را می‌کشد و در شهری که بندة صالح ذو القرنین 
آن را بناکرده است در جوار بد ترین بندگان من به خاک سپرده می‌شود. این سخن مؤکد من است که او 
را به فرزند و وارث علمش محمد َه دلشاد خواهم کرد که آن فرزند کان دانش من و کانون رازهای 
من و حجت من بر آفریدگان است. بهشت را جایگاه او ساخته‌ام و او را شفیع هفتاد تن از خاندانش که 
دوزخ بر آنان حتمی بوده است قرار داده‌ام و زندگی او را با نیک‌بختی به وجود فرزندش علیش پایان 
می‌دهم. همان علی که ولی و ناصر من و شاهد من بر مردمان و امین من بر وحی است. از او همان 
منادی راه خویش و خزانه‌دار دانش خویش حسن ا را برآورم و سپس این سلسله را به فرزند او که 
رحمتی برای جهانیان است کامل گردانم. پور حسن ا که کمال موسى عا بهای عیسی ا و صبر 
ايوبا دارد و در روزگار او دشمنانش خوار خواهند شد و آن‌سان که ترک و دیلم سر فرود آورند سر 
فرود خواهند آورد و کشته خواهند شد و سوزانده خواهند شد و پیوسته ترسان و نگران خواهند بود. 
زمین از خون ایشان رنگین شود و فریاد و شیون در میان زنانشان بگسترد. 

اینان اولیای راستین منند که به ایشان هر فتنة تیره و تاری را برگشایم و به ایشان تزلزل‌ها [و 
تردیدها] از میان بردارم که اینان همان راه‌یافتگاننده ۱. 


۱. برای روایت. که از أن به «حدیث لوح» یاد می‌شود > ابن‌بابویه. کمال الدین» ۲۰۸ - ۱ همچنین ‏ ابن‌بابویه 


ي 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن‌بابویه سپس روایت کرده است که امام باقرثلا همۀ فرزندان خویش را گردآورد - و عموی 
ایشان زید نیز در این میان بود - و نامه‌ای به خط علی و املای پیامبر ٤ي‏ بیرون آورد که در آن 
حدیث لوح نوشته بود. 

وی همچنین, از امام صادق ع روایت کرده که فرموده است: «صحیفه‌ای به املای پیامبر 
خدا ب و خط علطا یافته‌ایم» -و در ادامه همانند آن خبر را آورده است . 

شیخ مفید" و ابوجعفر کلینی " و نیز حسن بن حمزه علوی ‏ از امام باق از جابر نقل کرده‌اند که 
گفت: به حضور فاطم هلها رسیدم ... -و آن‌گاه حدیث لوح را ذ کر کرده‌اند. 


روایت‌های کلینی 
از روایت‌های کلینی از ابن‌اذینه از زراره است که گوید: امام باقرطا فرمود: «از خاندان محمد دوازده 
امام باشند که همه محدّث هستند و پیامبر خدا جه و علی ا پدران ایشاننده 

همو از خدری و ابوطفیل روایت کرده که گفته‌اند: مردی هارونی " به حضور عمر آمد تا دربارة 
مسائلی از او بپرسد. عمر او را به عل یا رهنمون شد. یکی از پرسش‌های آن مرد از علیء این بود 
که گفت: مرا از اوصیای محمد ی و از جایگاه او در بهشت و از کسانی که در آن‌جا با او هستند 
بياگاهان. 


۳ 
قمی. الامامة و البصرت. ۱۰۳ ۱۰۶؛ کلینی. الکافی. ۵۲۷/۱ و ۵۲۸؛ مفید. الاختصاص» ۲۱۰ - ۲۱۲؛ هموء الا رشاد, 
۲ طوسی. الغبة. ۱۴۲ ۔ ۱۴۶؛ همو الامالی. ۲٩۱‏ ابن‌ابی‌زینب. کتاب الخبةء ۶۲ 

۱ ے ابن‌بابویه. کمال الدین. ۳۱۲. 

۲ ے الاختصاص, ۲۱۰ و ۲۱۱. 

۳ ے الکافی. ۰۵۲۲/۱ 

۴ مشهور به مرعش. درگذشته به سال ۳۵۸ ق. و صاحب کتاب تباشیر الشربعة و کتاب‌هایی دیگر. ے نجاشی. رجال 
النجاشی, ۶۴ 

۵ من آل محمد اثنا عشر اماما کلهم محدث و رسول الله و علی هما الوالدان». ے کلینی؛ الکافی, ۸۱ ۵۳۲۳ 


۶ در منبع «یهودی» آمده است. 
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امامت فرمود: «اين امت را دوازده امام از نسل پیامبر خویش است و آنان از منند. جایگاه پیامبر 
ما در بهشت نیز والاترین و برترین جایگاه‌ها است؛ بهشت عدن. کسانی هم که در این جایگاه با اویند 
همین دوازده تن از نسل او هستند» . 

عمدة بزرگان ما از پیامب رم نقل کرده‌اند که فرمود: «امامان پس از من دوازده تن هستند و توای 
علی» نخستین ایشانی و آخرین ایشان نیز قائم است که خداوند بر دستان او خاور و باختر را 
می‌گشاید» 1 

امام باقر اا از پیامب رل روایت کرده که فرموده است: «به شب قدر ایمان آورید که در آن امر 
یک سال نازل می‌شود و آن امر را پس از من عهده‌دارانی است؛ علی بن ابی‌طالب عة و یازده تن از 
فرزندان اوه " 

نزدیک به همین مضمون از جابر بن عبدالّه از پیامبر بُ روایت شده است. ؟ 

ابن‌عباس نیز از امیرموّمنان نزدیک به این مضمون را روایت کرده است. 

این‌هانی مغربی هم گفته است: 

در آن شب وحیی فرود می‌آید و اهل بیت وحی را در آن فروغی دیگر ات 


امام صادق اا قرموده است: خداوند پیش از درگذشت بنده‌اش [محمد] بر او مکتوبی نازل کرد 9 


۱ ان لهذه الامة اثنى عشر اماما من ذرية نبینا و هم منى و اما منزل نبینا فى الجنة فهی افضلها و اشرفها جنة عدن و اما 
من معه فی منزله فهوّلاء اثنی عشر من ذریته». > کلینی. الکافی. 9۵۳۲/۱ ۰۵۳۳ 
۲ «الائمة بعدی اثنا عشر اولهم انت يا على و آخرهم القائم الذی یفتح الله على يديه مشارقها و مغاربها». در متون 
«مشارق الارض ومغاربهاء آمده است. ے ابن‌بابویه قمی. الامامة و البصرة ۱؛ ابن‌بابویه. عیون اخبار الرض اطا ۶۷/۲ 
همو. الامالی. ۱۷۳؛ هموء کمال الدین. ۲۸۲؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۲؛ ابن حیون. شرح الاخبار. ۳۵۲/۳: 
ابن عیاش مقتضب الاثر. ۱۰؛ طبرسی. اعلام الوری» ۱۷۳/۲. 
۴ منوا بليلة القدر فانه يتنزل فیها امر السنة و ان لذلک الامر ولاة من بعدی على بن ابی‌طالب و احد عشر من ولده». -> 
کلینی. الکافی. ۱ ابن‌بابویه. الخصال. ۴۸۰؛ همو. کمال الدین. ۲۸۱؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۲۶۱: 
مفید. الارشاد. ۳۴۶/۲. 
۴ > منابع پیشین. 
۵ فيه تنزل کل وحی منزل و لاهل بيت الوحی فيه سناء 

ےه دیوان ابن هانی الاندلسی .٩‏ 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


فرمود: ای محمد. این وصیت تو به برگزيدةً خویش از خاندانت است. 

پیامبر َه پرسید: ای جبرئیل, برگزیدۀ من از خاندانم کیست؟ 

فرمود: علی بن آبی‌طالب. 

بر آن مکوت مهرهایی از طلا بود. پیامبر َة آن را به امیرمؤمنان 2 سپرد و به او فرمود تا یک 
مهر از آن بگشاید و بدان عمل کند. عل یه آن را گشود و بدان عمل کرد. 

پس آن را به فرزند خود حسینل سپرد. حسین لد نیز یک مهر از آن گشود و در آن چنین دید 
که با طایفه‌ای رهسپار شهادت شو که آنان جز همراه تو شهید نشوند و خود را به خداوند گزین کن. 
امام حسین لت چنین کرد. 

سپس آن نامه را به علی بن حسین طا سپرد. او نیز مهری از آن گشود و در آن چنین یافت که 
سکوت کن و خاموشی گزین و خانه‌نشینی اختیار کن و به پرستش پروردگار خویش بپرداز تا آن یقین 
تو را فرارسد. 

سپس امام سجَادلْی آن را به فرزند خود محمد بن عل یه سپرد. او مهری از آن گشود و در آن 

ی با مردم سخن بگوی و آنان را فتوا ده و جز از خدا مترس که هیچ کس را بر تو دستی 
نخواهد بود. 

اماما سپس آن را به فرزند خود جعفر طس سپرد. او مهری از آن گشود و در آن چنین دید: با 
مردم سخن بگوی و دانش‌های خاندان خویش بگستر و پدران درستکار خود را تصدیق کن و جز از 
خدا مترس که تو در امان و محفوظی. 


اس سپرد. و زان را 


امام صادق طا چنین کرد و سپس آن نامه را به فرزند خود موسی اا 
به فرزند خویش می‌سپارد و این رشته استمرار می‌یابد تا به قیام مهد یا برسد '. 

همانند این مضمون را ابوبکر بن ابی‌شیبه. از محمد بن فضیل, از اعمش,» از ابوصالح. از ابن‌عباس 
روایت کرده است. 

در حدیث حبابه والبی نیز روایت کرده‌اند که گفته است: به غلی ا گفتم. ای علی دلیل امامت 


۱ > این‌بابویه قمی. الامامة و القصرة ۳۹؛ کلینی. الکافی. ۱ و ٩۲۸۱‏ ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۱۷۱/۱ و ۱۷۲: 
همو, الامالی. ۴۸۶؛ همو. کمال الدین. ۲۳۲ و ۲۳۳+ طوسی. الامالی» ۴۴۲ و ۴۴۳. 


آنچه شیعه روایت کرده است / ۷۰۹ 


فرمود: آن ریگ را برایم بیاور. 

من آن ریگ را نزد او آوردم. با انگشتر خویش بر آن مهر زد و فرمود: ای حبابهء اگر کسی مدعی 
امامت شد و توانست چنان که دیدی مهر بنهد. بدان امامی است که اطاعت از او واجب است و امام از 
هر چه خواهد فرونماند. 

راوی گوید: پس از وفات امام عل یه نزد امام حسن عة رفتم و او پرسید: حبابه والبی هستی؟ 
گفتم: آری. فرمود: آنچه همراه داری بده. من آن ریگ را به او دادم. آن سان که امیرمومنان 2 بر آن 
مهر زده بود بر آن مهر زد. 

بعدها نزد حسین عة رفتم. پرسید: آیا نشان بر امامت را می‌جویی؟ آنچه را همراه داری بده. من 
آن ریگ را به او دادم و بر آن مهر زد. 

بعدها در حالی که صد و سیزده سال [از عمر خویش] را شمرده بودم نزد علی بن حسین ا رفتم 
و او را مشغول عبادت دیدم. با انگشت به من اشاره کرد و جوانی‌ام به من بازگشت. سپس فرمود: آنچه 
را همراه داری بده. 

من آن ریگ را به او دادم و بر آن مهر زد. 

بعدها نزد ابوجعفر [آمام باقرْ] رفتم و او نیز بر آن مهر زد. 

به همین ترتیب م روایت تا امام رضالتْل از این ماجرا سخن به میان آمده است. آن زن پس 
از دیدن امام رضالت که تنها نه ماه دیگر زنده ماند". 

این‌ها نمونه‌هایی بود از آنچه شیعه از پیامبر داعم نقل کرده است. این روایت‌ها به دلیل 
همسویی معانی و همگنی درونمایه‌هاء در شمار روایات متواتر جای می‌گیرند. هر چند واژه‌های 
آن‌ها اندکی تفاوت داشته باشند. گواه این تواتر آن‌که بیشتر این روایت‌ها در کتاب‌های سلف 
شيعه که به «اصول» نامور بوده و صاحبان آن‌ها دوران قبل از غیبت و قبل از امامت همه امامان را درک 
کرده‌اند و در روزگاران پسین نیز واقعیت همان شده که آنان در دوران کهن روایت کرده‌انده بی‌آن‌که 
تفاو تی میان آن روایت‌شده‌ها و این که به حقیقت پیوسته است دیده شود. این 7 در حالی است که 
خبر دادن از آنچه به وقوع نپیوسته. تنها از سوی خداوند روا است و آن را تنها می‌توان | 
پیامبر خداءٍِ گرفت. 


۱و 


فصل ۶ 


نکته‌ها و اشاره‌ها 


گواه‌هایی قرآنی 
خداوند با چیزهایی به شمار و نام امامان لبم اشاره کرد» چونان که دربارۀ این دلالت فرموده است: 


۶ وم 
مر مه 


سريم ياتا فى آلاقاق و فی آنشیهم حتی يمين هم أن آلحوا6 ۱ 
باری» برخی از این دلالت‌ها تصریح به ایشان و نام ایشان در کتاب‌ها است و برخی دیگر هم این 
که به شمار ایشان در آفریدگان خویش پدید آورد؛ چرا که هر کس چیزی یا کسی را دوست بدارد 
فراوان از او یاد کند. از از ان نمونه است که فرمود: «فبهدیْهُم أَفَْدِهْ6 " و نیز فرمود: «سّْة من قد 
ازسلتا قَبْلَكَ مد" ¿ رسلا و لا تجد لا تخویلا» . 


همچنین» انس از از ا 8 نقل کرده که دربارة آیة «ِسْنَةَ نله فی ألذٍین خَلَوا من بل 4 و 


۱. فصلت/۵۲: به زودی نشانه‌های خود را در افق‌های گوناگون و در دل‌هایشان بدیشان خواهیم نمود تا برایشان روشن 
گردد که او خود حق است. 

۲. انعام/۰٩:‏ پس به هدایت آنان اقتدا نما. 

۳ اسراء/۷۷: سنتی که همواره در میان امت‌های فرستادگانی که پیش از تو گسیل داشته‌ايم جاری بوده است و برای 
سنت و قانون ما تغییری نخواهی یافت. 

۴. احزاب/۳۸: این سنت خدا است که از دیرباز در میان گذشتگان معمول بوده است. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


دربارة این سنت که هیچ تغییر و تبدیل را برنتابد فرموده است: «آنجه در ميان بنی‌اسرائیل رخ داده در 
امت من نیز رخ خواهد داد. چونان که پر بالی با پر بال دیگر و لنگة دری با لنگة دیگر همانند باشد»". 


دوازده نقیب 
در میان بنی‌اسرائیل دوازده نقیب بود؛ «وَبََنْدَا مهم آتی عشر قیّا4 '. 

لمات ایوا توت این سوه و تسد فا بخ سیم ابو قتا دق امش ره وای وا یت کر داد کف 
پیامبر وه پرسیده شد: امامان پس از شما چند تن هستند؟ 

. فرمود: «به شمار نقیبان بنی‌اسرائیل» " 

در روایت اعمش از امام حسین مه آمده است که عربی بادیه‌نشین به ایشان گفت: ای پیامبر خداء 
مرا از این بیاگاهان که آیا پس از تو پیامیری خواهد بود؟ 

فرمود: «نه؛ من خاتم پیامبران هستم. اما پس از من امامانی به شمار نقیبان بنی‌اسرائیل خواهند 
بود که عدالت را برپا دارند» ". 

در حدیث امام باقرلْ است که فرمود: پیامبر خا فرمود: «از اهل بیت من دوازده مهتر 
محدّث و مفهّم هستند. یکی از ایشان قائم بالحق است که زمین را آن‌سان که از بیداد آکنده است به 
داد میآکندهث 

خداوند فرموده است: وعد أله لین اموا منم و عَملوا آلصَالحات لَیسْتَ فى 


۱ «کائن فی امتی ما کان فی بنی‌اسرائیل حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة». این متنی است که ابن‌شهرآشوب آورده 
است. اما آنچه در منابع یافتیم تا «القذة بالقذه» و پس از آن نیز این عبارت است: «و ان الثانی عشر من ولدی يغيب حتی 
لایری». > خزاز قمی, کفادة الاثر. ۱۵؛ قندوزیء بناییع المودة» ۲۸۳/۳. به هر روی. در این سخن بخشی از آیۀ ۱۲ سورة 
مانده تضمین شده است: و از آنان دوازده بزرگ سرکرده برانگيختيم. 

۲. مائده/۱۲. 

۳. «عدد نقباء بنی اسرائیل». ے ابن‌بابویه. المخصال. ۴۶۷؛ خزاز قمی» كفابة الاثر ۰۳۶ ۰۳۸ ۰۷۴ ۰۷۸ ۰۸۹ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰ 
۰ و ۱۳۳ 

۴ «لاء انا خاتم النبیین. لکن یکون بعدی ائمة قوامون بالقسط بعدد نقباء بنی‌اسرائیل». ے خزاز قمی. کفابة الاثر ۱۷۳ 
۵ «من اهل بیتی اثناعشر نقیبا محدئون مفهمون منهم القائم بالحق يملا لارض عدلاکما ملشت جوراه. -> کراجکی, 
الاستنصارء ۸؛ ابوالصلاح حلبی, تقرب المعارف» ۴۱۹. 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۱۳ 


الازض کما تخت لین من قبلهم) . 

این‌ها در حالی است که ما را از این خبر داده‌اند که نقیبان بنی‌اسرائیل دوازده تن بودند؛ وب 
منهم نت ا نیباک ۲ . بنابراین» باید شمار خلیفگان ما نیز همین باشد؛ زیرا خداوند [در آیۀ 
پیشین] با حرف کاف تشبیه آن خلیفگان روزگاران پسین را به آن نقیبان و خلیفگان نخستین تشبیه 
کرد واز دیگر سوی هیچ شبهه‌ای در این نیست که نقیبان همان خلیفگان بوده‌اند. مجالد. از شعبی» از 
مسروق, از ابن مسعود روایت کرده که گفته است: پیامبر ما فرمود: «خلیفگان پس از من دوازده تن 
هستند. به شمار نقیبان بنیاسرائیل» . 


دوازده حواری 
در میان بنی‌اسرائیل دوازده حواری بودند؛ اد قَا ل آلحوّاریون یاعیسی 1 مریم > 1 

هشام بن زید از انس روایت کرده که گفته است: از پیامبر ٤‏ پرسیدم: ای پیامبر دا 
حواریون تو چه کسانی‌اند؟ 

فرمود: «امامان پس از من دوازده تن از نسل على اا و فاطمە لا هستند. آنان حواریون و یاران 


دين مننتك. از خداوند بر آن‌ها تحیت و درود باه)۵ ۱ 


دوازده سبط 
در میان بنی‌اسرائیل اسباط یا همان فرزندان یعقوبی وجود داشتند و شمارشان دوازده تن بود؛ 


۱. نور/۵۵: و خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند وعده داده است که حتماً آنان را در این 
سرزمین جانشین خود قرار دهد. همان گونه که کسانی راکه پیش از آنان بودند جانشین خود قرار داد. 

۲. مائده/۱۲: و از آنان دوازده سرکرده برانگيختيم. 

۳ «الخلفاء بعدی آثنا عشر کعدة نقباء بنی اسرائیل». ےه ابن‌بابویه. الامالی. ۳۸۷؛ هموء كمال الدین. ۲۷۲؛ ابن‌ابی‌زینب. 
۵ «الائمة من بعدی اثنا عشر من صلب علی و فاطمه و هم حواریی و انصار دینی علیهم من الله التحية و السلام». -> 


خزاز قمی. کفادة الا ۶٩‏ 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


َقطعتَاهه آننتی عشر؟ آسباطا اماب . 
ابوصالح سمان از ابوهریره رژیت کرده که گفته است: پیامبر ی برای ما ایراد خطبه کرد و فرمود: 
«ای مردم» هرکس می‌خواهد چون من بزید و چون من بمیرد علی بن ابی‌طالب را دوست بدارد و پس 
از او به امامان اقتدا کنده ". 
پرسیدند: پس از تو چند امام خواهد بود؟ 
فرمود: «به شمار سیط‌هاء ". 
برای موسی اا دوازده چشمه از زمین برجوشید؛ قحست مت مئه نت عشر زا ا 
۱ و و برادرانش دوازده تن شدند؛ ابی رأَیْتٌ أحَد عشر کو ًا وآلششی و آلقعر 
رایته یتهم لى ساجدین چ۵ .این خواب به آن تعبیر شده است که یوسف شا یازده برادر داشت و او خود 


دوازدهمین بود. 


دوازده پیامبر 
بنی‌اسرائیل را دوازده طایفه بود. 

خداوند در قرآن از دوازده پیامبر در ردیف هم یادکرد: نا وین لك کم أوَحیا إلى وح 
ان مد نهد اا إلى ابُرزهیم واشمعیل تن یوب وَاَلاَسْبَاط وعیسی ولات 
وئس هرون وین وائیتا داه دبوا * ورغ قد قصصتاهم لك من قبل رشلا ل 
تقصصهم یت وک آفه مو سی تکُلیا ۴4 


( اغراف ۱۶و آنان رلبه خوآزهه عشیری که هر یک امتی بودند تقسیم کرد 

۲. «معاشر الناس, من اراد ان یحیی حیاتی و یموت میتتی فلیتول علی بن ابی‌طالب و ليقتد بالائمة من بعده». 

۳ «عدد الاسباط». برای این متن و متن پیشین ے خزاز قمی. کفادة الا ۸۶. 

۴ اعراف/۱۶۰: پس از آن دوازده چشمه جوشید. 

۵. یوسف/۴: ای پدر. من در خواب یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم. ديدم آن‌ها برای من سجده می‌کنند. 

۶ نساء/۱۶۳ و ۱۶۴: ما همچنان که به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم به تو نیز وحی کردیم و به ابراهیم و اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان نیز وحی نمودیم و به داوود زبور بخشیدیم و 
پیامبرانی را فرستادیم که در حقیقت ماجرای آنان را قبلاً بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی را نیز برانگيختیم که 
سرگذشت ایشان را بر تو بازگو نکرده‌ايم و خدا با موسی آشکارا سخن گفت. 


نکته‌ها و اشاره‌ها | ۷۱۵ 


اد 


منصور بن حازم از امام صاد یا پرسید: آیا پیامبر خدا ق امامان پس از خود را می‌شناخت؟ 


فرمود: آری» و حتی نوحت. آن‌گاه این آیه را تلاوت کرد: شرع کم من لین ما وَصَی به 
توا و الى اوا لك زا وطینا بة ابزهيم زمرسی و عیسی آن آقیغوا الذي و9 ترا 


و الكه 


فيه کر علی آلُشرکین ما تدعو هم الیه له یَجتبی اه من یَشاء و یهد ی الیه من ینیب 4 . 


رمزهایی در قرآن 

شمار امامان در قرآن به رمز نیز آمده است. گویی خداوند آن سان که در آية (لَعنر 42" به 
پیامبر َة سوگند یاد کرد به نام‌های ایشان نیز سوگند خورد و فرمود: و آلسَا ات4 " 
«وآلاریات» ۲ «و آلمرتلات) «و آشازعات4* «و آشجم4 «و الور )^ 
ور آلسماء ذات یوج 4 «و آلسآء و آلارق 4 ۰ و آلفجر ۲۱4 «و آلشنس ۲4" 


۱. شوری/۱۳: از احکام دين آنچه راکه به نوح دربارة آن سفارش کرد برای شما تشریح کرد و آنچه را به تو وحی کردیم و 
آنچه را که دربارة آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را به پای دارید و در آن تفرقه‌اندازی مکنید. بر 
مشرکان آنچه که ایشان را به سوی آن فرامی‌خوانی گران می‌آید. خدا هر که را بخواهد به سوی خود برمی‌گزیند و هر که را 
از در توبه درآید به سوی خود راه می‌نماید. 
برای روایت نیز -> ابن‌ابی‌زینب. کتاب الغیبة» ۱۱۳. 
۲. حجر/۷۲: به جان تو سوگند. 
۳ صافات/۱: سوگند به صف‌بستگان. 
۴. ذاریات/۱: سوگند به بادهای ذره‌افشان. 
۵. مرسلات/۱: سوگند به فرستادگان. 
۶ نازعات/۱: سوگند به فرشتگانی که جان ستانند. 
۷ نجم/۱: سوگند به اختر. 
۸ طور/۱: سوگند به طور. 
٩‏ بروج/۱: سوگند به آسمان آکنده ز برج. 
طارفا اسوکته به مانو تشرد 
۱ فجر/۱: سوگند به سپیده‌دم. 


۳ شمس /۱: سوگند به خورشید. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


1 ۱ 1 7 ئ ۲ 1۳ ۳ 
و الیل 4 . ووالضحی 4 ۰ ووالبتین 4 . 

امام باق فرمود: « و آلتّین 4 حسن 0ة و ألرَیتونِ 4 حسين ا و طور سینین 4 
ميرم متان ا و ها آلبلر امین 4 همان پیامبر خدا ا است. وقد غفا اتشان فی 
ETSY‏ ۴ 1 حِ ۳۳ 
اخسَن تقریم 4 یعنی آن هنگام که خداوند از مردم برای محمد و اوصیای او به ولایت پیمان 
ستانت ۵ 


نام‌هایی در تورات 
نام این بزرگان [پیامبر َو امامان 2 ] در تورات آمده است: ماد ماد. فتدوران» ابربیل» مسطور. 
مشموط. وذو رم مشوذ. هرار» شموید» نشطورء بوقش و فیثمور. 

عبدالله بن عیاش در مقتضب روایتی دیگر از این نام‌ها دارد: ویشمعیل» شمعتیخ هنه, برختی اتو 


ی و ۳ 2 اا ت = ما ۳ 
هفر تی اتو هربتی اتو بماد مادء سنیم» عاسار بسیم» یوالد» اناتیتولگری. گاتل» و ات بربی هانیم 5 


نام‌هایی در انجیل 
نام‌های آنان در انجیل نیز در مفتضب این گونه روایت شده است: تفوبیت. فیدوار بيراء مقشورا؛ 


‌ ۳ ۶ 2 ۳ ری ۰ ۷ 
مشموعواء دو موه مشو‌هداذ. یثمواء بطون. بوقش 9 فیذ‌موا : 


دوازده حرف در سعار توحید 


همچنین خداوند شعار توحید را در دوازده حرف قرار داده است: «لاله‌الالّه». 


۱. لیل/۱: سوگند به شب. 

و5 ضحی/۱: سوگند به روشنایی روز. 

۴ تین/۱- ۴: سوگند به کوه تین و زیتون و طور سینا و این شهر امن و امان که به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال 
۵ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۵۷۸ 


۷ سح همان ۹ f‏ با مقداری تفاوت. 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۱۷ 


عونی گوید: 
در واژه‌های توحید آیاتی محکم است که بی‌آن‌ها از توحید برکنار باشید. 
از آن‌ها است هفت و دو و چهار بنیادهایی دو دو که به دو دوهایی دیگر تأييد شده‌اند. 


5 ۲ ۱ 
و جمع آن‌ها دوازده است و همه چون یکی باشند و اینان در اعداد چنین شمار شوند . 


دوازده حرف در نام و عنوان پیامبر ٤‏ 
جملۀ (محمد رسول اللّه» دوازده حرف اس 

خداوند فرموده است: « و رَفعْتّا لك ذکُر ك »؛ یعنی چون از من یاد شود از تو نیز یاد شود. پس 
آن‌که آخرین ایشان را انکار کند همچون کسی است که نخستین ایشان را انکار کرده باشد. 

جمله‌های گواهی اسلام " فاقد نقطه‌اند؛ یعنی آن‌که هیچ‌کس در جهان با ایشان همانندی نکند و 


شمار حروف نام‌های خدا 

شمار حروف هر یک از نام‌های خداوند به شمار ايشان است: «الواحدالقدیم» «الحلیم العلیم». «الرحمن 
الرحیم» «السمیع البصیر» «اللطیف الخبیر» «خالق العالمین» «مالک یوم الدین» «المالک القادر» 
«الخالق الرازق» «المحیی الممیت» «الدائم الباقی» «اللهلاالاهو» «الحمد لله شکرا» «الحمد لله حقاه 


«الله ولی الدین». «توکلت على الله»» «حسبی الله و کفی» و «وحده لا شریک له». 


آیه‌هایی با حروفی به شمار ایشان 


آیه‌هایی چند که حروفی به شمار ایشان دارند: «أَعْطْيْنَاك لکوت 4 " یعنی فرزندان اوء و رَفَغتا 


5 و قى احرف التوحید آیات محکمة بهن عن التوحید تنتفیان 
فمنهن سبع و ائنتان و اربع مثانی اصول ایدت بمثانی 
و جملتها اثنا عشر و هی واحد اهاتیک فى الاعداد یحتسبان 


۲. مقصود «لااله‌الاالله» و «محمد رسول الله» است. 


۳.کوثر/۱: ما تو را چشمه کوثر دادیم. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


لَك کر 4 » یعنی به اولاد او و عَلم ادم ألاسْمَاء4 " و این هنگامی بود که پیامب ٤ل‏ مهای 
FUE SS‏ > «قبهدیهم آفتره6 ' > #شتر يهم 
ایاتتا4 * اذا قرغت فانصب 4 "و «آذکونی عند ریّك ۷4 


ستایش پیامبر ع با حروفی به شمار ایشان 

پیامبر َة با تعبیرهایی دارای حروفی به شمار ایشان مدح شده است: «النبی المصطفی» «الولی 
المجتبی» «افضل العالمین» «خاتم النبیین» «البشیر النذیر» «السراج المنير» «الصادق المقال» 
«الشريف الخصال». «الحا کم بالعدل». «القاضی بالفصل» «الهادی المرشد» «الشفیع المنقذ». هم او است: 
«محمد رسول الّه»» «محمد حبیب الله»» «محمد امین الله»» «محمد جاء بالشرع», «محمد خص بالوحی». 


«محمد صاحب الحق» «محمد صفوة الرب». «محمد سید الرسل» «محمد خير البشر»» «محمد سید 


العرب». «محمد نبی آلهدی» و «محمد ابوالقاسم)». 


دوازده حرف در نام‌های پیامبران 
نام‌های پیامبران نیز دارای حروفی به شمار ایشان است: «آدم والد البشر» «آدم خليفة الله» «نوح 
ذو السفینة» «نوح ذو الطوفان» «ابراهیم الخلیل» «آدم نوح ابراهیم» «موسی عیسی محمد» «موسی و 
التوار»» «موسی كليم الله»» «عیسی و الانجیل» «عیسی کلمة الله» و «محمد و الفرقان». 

پیامبران اولوالعزم پنج تن هستند و برترین ایشان خاتم ایشان است 


دوازده حرف در لقب‌های علی ا9ا 
لقب‌های علی 2 هر کدام دارای حروفی به شمار ایشان است: «علی وصی الرسول» «علی زوج 


۱. انشراح/۴: و نامت را برای تو بلند گردانيديم. 

۲ بقره/۲۱: و خدا همة نام‌ها را به آدم آموخت. 

۳ انبیاء/۷۳: و آنان را پیشوایانی قرار دادیم. 

۴ انعام|۰ :٩‏ پس به هدایت آنان اقتدا کن. 

۵. فصلت/۵۲: به زودی نشانه‌های خود را بدیشان خواهیم نمود. 
۶ انشراح/۷: پس چون فراغت یافتی به طاعت درکوش. 

۷ یوسف/۴۲: مرا نزد آقای خود به یاد آور. 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۱۹ 


البتول» «علی قامع الشرک» «علی دافع الافک» «علی قالع الباب». «علی رد الاحزاب» «علی عالم الامة». 
«علی ابوالائمة» «علی فارج الکرب». «علی خليفة الرب». «علی ذوالعجائب». «علی ذوالغرائب»» «حيدرة 


ابو تراب». «علی بن آبی‌طالب» و «امیرالمومنین». 


لقب‌هایی با دوازده حرف 

از امامان ما به القاب و عبارت‌هایی یاد شده که دارای حروفی به شمار ایشان است: «الائمة من قریش». 
«النبى و الامام»» «علی و اولاده حق» «فاطمة الزهراء»؛ «الحسن و الحسین» «الحسن المسموم», 
«الحسین الشهید» «الحسین بن علی» «علی ذوالشفنات» «الامام الباقر» «الامام الصادق» «الامام 
الکاظم» «الرضا وصی موسی». «ابوجعفر التقی» «البر الوصی النقی» «الحسن العسکری» «الحجة 
المنتظر» «اثنا عشر خلیفة» «اثنا عشر اماما»» «اثنا عشر نقیبا»» «اثنا عشر اسباطاه» «الحجج اثنا عشر» 
الائمة اثتا عشر » «اصحاب الاعراف»» «ذرية نبی الهدى» «اهل بيت الرسول» «العترة ال زکیة»» « کتاب الله 
العترة»» «المنصوص علیهم» صلی الله علیهم»» «ولیهم فى الجنة» و «عدوهم فى النار». 


ما را این خبر آمده است که آنان دوازده تن هستند. وسیلة من در رستاخیز و امامان دوازده گانام 5 


جمله‌هایی ناب با دوازده حرف 


سخنان حقی وجود دارد با حروفی به شمار ایشان: «انهم الصدیقون» آ؛ «الهدی دين الحق» " «ائمة امناء 
لله» "؛ «العقل حجة الله». «الشرع دين الله؛ "» «الدین الاسلام»۲ «النجاة الايمان»“ «العماد القرآن»* 


١‏ لقد اتانا خبر بانهم اثنى عشر وسیلتی فی محشری ائمتی انا عشر 
۳. آنان راستان هستند. 

۳. هدایت دین حق است. 

۴. امامانی که امینان خدایند. 

۵. عقل حجت خدا است. 

۶ شریعت آیین خدا است. 

۷ یگانه‌دین اسلام است. 

۸ رستن ایمان است. 

٩‏ تکیه‌گاه قرآن است. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


«الوعد و الوعید» . «الحياة و الموت» ؛ البعث و النشور» " «محاسبة العباد» "» «الجنة و الجحیم»۵ 
«الثواب الدائم» * «العقاب الدائم» ‏ «من تفقه استبصره" «لاعمل الا بنية»"» «الطهر وضوء و غسل» "۱ 
«الوضوء غسل و مسح» ۲»«الکعبة القبلق ۲ .«الصلوات‌الخمس» ۲ ۰«الزكاة و الصوم» ۱۲ «لاحجالابعمرة»۵, 
«الصفا و المروة» "۲ «الطواف و السعی» ۱ و «المشعر الحرام»۱۸. 


دلالت‌هایی نمادین 
برآوردن نام امامان ب از حروف: عدد دوازده از حرف‌های «حاء» و «دال» در نام محمد درمی‌آید. 
همین عدد از حرف «دال» در نام آدم و «حاء» در نام حوا استخراج می‌شود. 

همچنین «باء» طيشم آل4 و الف» أله و «حاء» «ألَخنن 4 و «لف» ال جيم 4 گرفته 
می‌شود و حاصل آن‌ها کا است. ۱ 


۱. وعده و وعید. 

۲ زندگی و مرگ. 

۳ رستاخیز و برآمدن. 

۴ بازخواست از بندگان. 

۵ بهشت و دوزخ. 

۶ پاداش پایدار. 

۸ هر کس دین فراگیرد بصیرت یاب 

٩‏ هیچ عملی مگر به نیت تحقق نپذیرد. 
۰ طهارت وضو است و حسل. 

۱ وضو شستن است و دست کشیدن. 
۲ کعبه همان قبله است. 

۳ نمازهای پنج‌گانه. 

۴ زکات و روزه. 

۵. حج جز همراه با عمره صورت نپذ‌یرد. 
ا و مروت 

۷. طواف و سعی. 


۸ مشعر الحرام. 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۲۱ 


در یشم اه لر خنن ال جیم 4 سه حرف «میم» وجود دارد و در میان نام‌های امامان نیز سه 

محمد ew‏ این جمله چهار «لام» است و در میان نام‌های امامان ۳ نیز چهار علی است. در این 

جمله حرف «یاء» وجود دارد که نشان حسین ع است و «سین» و «نون» نیز دلالتی بر حسنلٍ. در 

این جمله حرف «راء:ی است که بر جعف رت دلالت کند و حرف «سین» که به موسی عا اشارت دارد. 
پنج میم. دو عین» همراه با حرف فاء و جیم و دو حاء و یک حاء دیگره شفیعان من در آن روزند که 
ایشان را ببینم و چه نیکو شفیعانی‌اندا! 


برترین سورة قرآن سورة اخلاص است و در آن حروفی چهار بار به شمار ایشان وجود دارد. در 
قرآن کریم الم » و ۶ حم 4 دوازده بار وجود دارد". 
مفسران گفته‌اند: حروف آغازین سوره‌ها رازهایی الهی‌اند و بدین‌سان از 3 گهیعص 4 "نام 
علی ت و فاطمه‌طیّلا استخراج می‌شود. در 3 خسم4 سه حرف از حروف محمد ل است. در 
(طه » دو حرف از حروف فاطمهل است. در یس 4" دو حرف از حسن ا و حسین ًا است. 
به آن چهارتن که نام هر کدام محمد است و آن چهارتن که نامشان علی است. 


و به دو حسن و به حسین و جعفر و موسی, مرا پناه ده که دوستدار ایشانم ۴ 


حروف غیر تکراری تنها دوازده تاء که خود در این عبارت جای گیرند: «علی حسن مجد رّف». 
حروف دارای نقطه از محمد تا محمد [در سلسلة امامان] دوازده‌تا است. 


ا خمس میمات و عینان و فا معها جيم و صاءان و حا 
شفعاى يوم القاهم و نعم الشفعا 

۲. مقصود مؤلف شش مورد الم 4 در آغاز سوره‌های بقره. آل‌عمران. عنکبوت» روم» لقمان و سجده و شش مورد 
حم € در آغاز سوره‌های غافر» فصلت. زخرف. دخان. جاثیه و احقاف است. 
مر 
۴. طه/۱. 
۵ یس/۱. 
۶ باربعة كل يسمى محمدا و اربعة اسماژهم كلهم على 

و بالحسنين و الحسين و جعفر و موسی اجرنی اننی لهم ولی 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


9 ۶ زا ۳ 5 13 
دو علی‌طه. موسیءی. جعفر ا دو حسن‌طه9. دو محمدطلل. دو علی لاء را و 


قائم ا . 
اشارت‌هایی در طبقات علوم 


برحی از اشارت‌ها به شمار امامان نیز در شمار 9 طبقات علوم و موضوع‌های آن‌ها رخ نموده است: 
عرض‌ها بر دو گونه است: برحی فعل خداوند است 9 برحی فعل ما. آنجه افعال خداوند شمرده شود 
دوازده جير است: حیات. قدرت. شهوت. نفار (نفرت). لون» طعم. رایحه. حرارت. برودت» رطوبت. 
یبوست و فناء. این خود بدان اشاره کند که امامت فعل خداوند و نه به اختیارء بلکه به نض از جانب او 

اصول فقه بر دوازده فن میتنی است: خطاب. اوام نواهی. عموم و خصوص. مجمل و میین» نسح 
اا اا اهال قاس ااه رو اا 

در دانش نحو اسم است و فعل و حرف. و حرف ياء از حروف نداء است که دوازده مورد شود. ترکیب 
«اثنی عشره از ميان عددهای مرکب مجاور خود معرب است تا بر آن‌ها شرافت یابد. آن‌سان که امامان 
پس از پیامبر بُ بر مردمان شرافت داشتند. 

فعل ثلاثی مجرد دارای دوازده وزن است؛ چه. در «فاءالفعل» سه حالت ضمه. فتحه و کسره تصور 
شود و در «عین الفعل» چهار حالت ضمه. فتحه. کسره و سکون. از ضرب این چهار حالت در آن سه 
حالت عدد دوازده حاصل می‌آید؛ فاء مفتوح را در چهار حالت عین الفعل ضرب می‌کنيم و این 
می‌شود: فعٌل» فعل. فعل و فغل. فاء مضموم را نیز در چهار حالت عین الفعل ضرب می‌کنيم و این 
می‌شود: فعل. فعل. فعل و فغل. فاء مکسور را نیز در چهار حالت عین الفعل ضرب می‌کنيم و این 
می‌شود: فغل. فعل. فعل و فغل. از | ین دوازده وجه ده وجه مستعمل و دو وجه یعنی فعل و فعل 
مهمل هستند. اخفش گوید: «دئل» نیز به کار رفته است. لیث نیز گوید: در ماده «وعل» واه «وعل» هم 
آمده انتت: بر این پایه از أن دوازده وجه یازده وجه مستعمل است 9 تنها یک وجه مهمل می‌ماند. 9 


این خود به منزلة اشارتی به غایب منتظر است. 


۱ علیان موسی جعفر حسنان محمدان علیان الرضا و القائم 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۲۳ 


اشارت‌هایی در احکام و عقاید 

شمار تکبیرهای نماز در دو رکعت دوازده مورد است. 
تکبیرهای نماز عید هم دوازده مورد است. 
2 بهشت را به دوازده شرط وعده داده است. آن‌جا که فرمود: «و عبّاد آلخن آلذین 


يفشو ن علی آلازض هوا و اذا خَاطبَهم آلجاهلون قالوا سَلامًا * لین ییون لربهم سُجَدًا 


اما # انها ساءعت 


۳ 


ی ۳ 


وَقيَامًا * وآلذین یولون ربا ضرف عتا عذاب جهتَم ان ابا کَان غر 


عر 
ات etat E eet SS‏ و هی کر ٢‏ 
مستَقا و ماما ان یه ی Gg‏ راما # والذین 


نت 


۳ ه و 


5 ی وه و‎ 2-۵ ios سا ا‎ 2 2, ۹ a 
من آژواجنا ودریّاتا هة قرَة اعیّن و َجعلتا تین امَامّا * أولتئك یُجرون لد بمَا صبوا‎ 


7 


و یلقون فیها تحیّهْ و سَلامّا * خالدین فیها حسْتّت مُمتََهٌا و مُمَامٌا 4 . 


1 فرقان/۶۳- ۷۶: و یندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف 
خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند و آنانند که در حال سجده يا ایستاده شب را به روز می‌آورند و کسانی‌اند که 
می‌گویند: پروردگاراه عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخت و دائمی است و در حقیقت آن بدقرارگاه و جایگاهی 
است. و کسانی‌اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می‌کنند و نه تنگ می‌گیرند و ميان این دو روش حد وسط را 
زم‌گزیدنده کینیلک با دا سمبودی دک عنی خوانند و کی را که خدا خونش زا تجرام گرهه است جر رس 
نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس این‌ها را انجام دهد سزایش را دریافت خواهد کرد. برای او در روز قیامت عذاب 
دوچندان می‌شود و پیوسته در آن خوار می‌ماند. مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته کند. پس خداوند 
بدی‌هایشان را بهنیکی‌هاتبدیل می‌کند و خدا هموارهآمرزندة مهربان است. و هرکس توه کند و کار شایستهانجام دهد 
در حقیقت به سوی خدا بازمی‌گردد. و کسانی‌اند که گواهی دروغ نمی‌دهند و چون بر لغو بگذارند با بزرگواری می‌گذرند. و 
کسانی‌اند که چون به آیات پروردگارشان تذکر داده شوند کر و کور روی آن نمی‌افتند. و کسانی‌اند که می‌گویند: پروردگاره 
به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایة روشنی چشمان ما باشد و ما را پیشوای پرهیزگاران گردان. اینانند که به پاس 


> 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در هر شبانه روز هفده رکعت نماز واجب شده است و دوازده رکعت از آن‌ها اشارتی به 
معصومان 9 است و پنج‌تای دیگر دلالتی بر اصول پنج‌گانه. 

نشانه‌های مکه دوازده چیز است. 

کسانی که از چهار سوی مکه در فاصلة دوازده‌میلی ' آن هستند. حج افراد و قران " انجام می‌دهند. 

درهای مسجدالنبی دوازده باب است. 

لوح موسی عا دوازده ذراع بود. 

در تفسیر آي أو لها اضرا لها و تَر کو ك انا " گفته‌اند: در آن ماجرا تنها دوازده تن با 
پیامبر کل مأندند". در روایتی دیگر آمده است که تنها هشت تن ماندند. 


نشانه‌هایی در افلاک 

از امیرمؤمنان 2 دربارة طول و عرض کوا کب پرسیدند. فرمود: «دوازده فرسخ در دوازده فرسخ»* 
گفته‌اند: مشتری فلک خود را در دوازده سال طی می‌کند. 
گفته‌اند: هر فرسخ دوازده میل و هر میل هزار ذراع است. 
جهت‌ها چهار تا هستند: شرق» شمال, غرب و جنوب؛ و بادها نیز چهار تا: صباء دبور» شمال و جنوب. 


آن‌که صبر کردند غرفه‌های بهشت را پاداش خواهند یافت و در آن‌جا با سلام و درود مواجه خواهند شد. در آن‌جا جاودانه 
خواهند ماند. چه خوش‌قرارگاه و مقأمی| 

امن ری تلف و ال ۱۱۶ پر نی ۵۱ میتی این کی ا ی مکار امت جه عامل باي 
الأوزان و المقادیرء ۱۳۱ و ۰۱۳۲ 

افرادنو قران کو شوه ازشیوه‌های اتام جج هستین که تعریف: وش ابظ و اعکام آن‌ها در مق اهب با هنذیگ تفاوت 
دارد. در این باره به منابع تفصیلی فقهی بنگرید. 

۳ جمعه/۱۱: و چون دادوستد یا سرگرمی‌ای بینند به سوی آن روی‌آور می‌شوند و تو را در حالی که ایستاده‌ای ترک 
می‌کنند. 

۴ > بخاری, الجامع الصحیح. ۳۱۶/۱ و ۷۲۶/۲؛ ابونعيم. المسند المستخرج, ۴۵۲/۲؛ حمیدی, الجمع بين الصحيحين. 
۲ ابن‌جوزی. کشت المشکل, ۴۰/۳؛ طبرسی, جو امح الجامع. ۶۹۳۴/۴ 

۵ «اثنی عشر فرسخا فی اثنی عشر فرسخاه. سے ابنبابویه. علل الشرائع. ۵۹۳/۲: هموء عبون اخبار الرضا, ۲۱۹/۲. 
ناگفته نماند در این دو منبع پرسش دربارة طول و عرض کوکب است نه کواکب. 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۲۵ 


[از بروج دوازده گانه] حمل (قوچ) منزل مریخ (بهرام) است. ثور (گاو) منزل زهره (ناهید)» جوزا 
(دو پیکر) منزل عطارد (تیر» سرطان (خرچنگ) منزل ماه اسد (شیر) منزل خورشید. سنبله 
(دوشیزه) منزل عطارد. هفتمین برج (میزان یا ترازو) منزل زهره. هشتمین آن‌ها (عقرب) منزل 
مریخ» قوس (کمان) نهمین آن‌ها منزل مشتری (هرمز یا برجیس». دهمین آن‌ها (جدی يا بزغاله) 
منزل زحل (کیوان)» برج دلو نیز از آن زحل و سرانجام حوت (ماهی) از آن مشتری است . 
ابوالعلاء معری گفته است: 
رشک بر آن چهار که هفت کوکب نزدیک دیگر در منظومة دوازده‌تایی بدان در می‌نگرند. 
چه بسا رایزنی شونده‌ای است که در نصیحت ستم می‌راند و چه بسا خیرخواهی که با او مشورت 


a ۲ 
. دمي‌سود‎ 


خداوند فرمود: و سم ذاتِ روج 4 " و این برج‌ها عبارتند از: حمل» ثور جوزاء سرطان. 
اسد. سنبله. میزان» قرب. قوس جدی» دلو و حوت. 
ناشی در شعر خود گوید: 
طایفه‌ای که ستارگانی‌اند نورافشان در برج‌ها و در برج دوازدهم قران یافته‌اند. 
منزلگاه‌های ماه منیر بر این برج‌ها منزل سعد است. ولی غیر آن‌ها منزل نحس و نگون‌بختی‌اند. 
زمین به قدم آن‌ها برکت یافته است و چون برفراز منبر روند چوب منبر از گام‌های ایشان شرافت 
گیرد. 


آنان را از شب تیره و تار بپرس که ایشان راهبان هر شب ظلمانی‌اند ". 


۱. بدین ترتیب» ماه و خورشید و پنج سیارة قابل رؤیت با چشم غیرمسلح» یعنی تیر. ناهید. بهرام» مشتری و کیوان در 
دوازده برج منزل می‌گیرند. برخی در یکی و برخی در بیشتر. 

۳ بروج/۱: سوگند به آسمان آکنده ز برج. 

۴ قوم نجوم فى البروج منيرة فى برج ثان العشر ظل قرانها 


ج 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عبارت‌هایی حاکی از ایشان. همسان در حساب جمل وجود دارند که از آن جمله است: 

- من الحجة علی عباده بعد الرسل؟» (چه کسی حجت خدا بر مردم پس از پیامبران است؟) 
هم‌وزن این عبارت است: «علی بن ابی‌طالب امامنا و وصی المصطفی بعده؛ (علی بن ابی‌طالب لت امام 
ما و وصی پیامبر مصطفی بُ پس از او است). هر یک از این دو جمله در حساب جمل معادل عدد 
هشتصد و سه هستند. 

«من یکون القدوة القائم بالحجة بعد علی بن ابی‌طالب؟» (پس از على بن اب طالب راهنما و 
آن‌که حجت را برپا دارد کیست؟) هم‌وزن این عبارت است: «الحسن بن على النقی» (حسن پسر 
علی ما که پیراسته است). هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل عدد هشتصد و پنجاه و دو 
هستند. 

-«من الحجة بعد التقی الحسن بن علی؟» (پس از آن امام پیراسته حسن بن عل یط چه کسی 
حجت است؟) هم‌وزن این عبارت است: «البر المقتول حسین بن علی» (آن نکوکار کشته, حسین بن 
علی) هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل عدد هزار و صد و هفتاد و یک هستند. 

- من هو الحجة بعد الحسین بن علی؟» (پس از حسین بن علی ا چه کسی حجت است؟) 
هم‌وزن این عبارت است: «الزکی علی بن الحسین بن علی» (پیراسته علی بن حسین بن علی). هر 
یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل پانصد و پنجاه و یک هستند. 

-«من قام بعد السید علی بن الحسین؟» (چه کسی پس از آن مهتر عنی بن حسین 2 به امامت 
برخاست؟) هم‌وزن این عبارت است: «اقیم القائم محمد بن علی» (محمد بر ای آن قائم برپا 
داشته شد). هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل هفتصد و سی و نه هستند. 

-«فمن قام بعد الباقر بحجة؟» (چه کسی پس از باقر حجت را برپا داشت؟) هم‌وزن این عبارت 
است: «الصادق جعفر بن محمده؛ آن راستگو جعفر بن محمدط1. هر یک از این دو عبارت در حساب 


و منازل القمر المنیر علیهم سعد السعود و غیرهم دبرانها 
شرفت بوطئهم البقاع و ان علوا قلل المنابر شرفت عیدانها 
سل عنهم اللیل البهیم فانهم ٠‏ فى کل حندس ليلة رهبانها 


نکته‌ها و اشاره‌ها | ۷۲۷ 


-«و من هو الامام القدوة القائم بالحجة بعد الصادق؟» (پس از صاد قا چه کسی امام پیشوا است 
که حجت را برپا دارد؟) هم‌وزن این عبارت است: «الامین وصی الاوصیاء موسی بن جعفر» (آن امین؛ 
وصی اوصیا موسی بن جعفرعْن). هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل هشتصد و نود و 

-«من فی الارض بعد موسی حجة؟» (چه کسی پس از موسی ّا حجت در زمین است؟) هم‌وزن 
این عبارت است: «الرضا علی بن موسی حجة» (رضا علی بن موسی ۲ا حجت است). هر یک از این دو 
عبارت در حساب جمل معادل هزار و سیصد و سی و شش هستند. 

-«من کان القائم بالحق بعد علی بن موسی الحجة؟» (پس از علی بن موسی عا که حجت خدا بود 
چه کسی برپا دارندۀ حق است؟) هم‌وزن این عبارت است: «محمد بن على الثقة» (آن مورد اعتماد 
محمد بن غلی ا هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل هشتصد و نود و یک هستند. 

- «فمن للحجة بعد محمد بن علی؟» (اما چه کسی پس از محمد بن علی الا حجت است؟) 
هم‌وزن این عبارت است: «الولد الصالح الزکی علی بن محمده (فرزند درستکار و پاک او على بن 
محمدلت). هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل پانصد و چهل و هفت هستند. 

- «من القدوة من القائم بالحجة بعدالناصح محمد بن علی؟» (پس از آن خیرخواه محمد بن 
على چه کسی مقتدا و برپادارندة حجت است؟) هم‌وزن این عبارت است: «الخالص الحسن بن 
علی» (آن پاکباز حسن بن علیْن). هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل هزار و دویست و 

نوعی دیگر از این همسنگی میان برخی عبارت‌های برگرفته از آیه‌ها و عبارت‌های عربی دیگر 
وجود دارد که از آن جمله است: 

- رة بَضها من بَغض واه سمیع علي 4 ٠‏ هموزن است با: «و ذرية نبی الله من فاطمة و 
امیرالممنین و هم احد عشر منهم مهدیهم القائم بالحق»؛ و نسل پیامبر خدا ب یعنی فاطمهلللاً و 
امیرمؤمنان ا که یازده تن هستند و مهد یا که از ایشان است برپادارنده حق است. هر یک از این 


دو عبارت در حساب جمل معادل سه هزار و صد و پنجاه و هفت هستند. 


۱ آل‌عمران/۲۴: فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و خداوند شنوای دانا است. 


اقب خافدان توت و امامت چ 0 


- «جعلتاکم امد وَسَطًا لتکووا شهداء علی لتاس ویون الأول غلك يدا 
هموزن است با: «هولاء هم الائمة الامناء اثنى عشر العلماء 0 بيت المصطفی و اصحاب الاعراف يوم 
القيامة صلی الله علیهم» اینان همان امامان امین دوازده گانه عالمند. خاندان پیامبر برگزیده ل و 
مردان اعراف در روز قیامت که درود خدا بر همة ایشان باد. هر یک این دو عبارت در حساب جمل 
معادل سه هزار و نود و نه هستند. 

کن د رم خر جت لاس۲4 »هم وزن است با: «و هم النبى رسول الله و الائمة الاثنى عشر 
اهل البیت امناء الله» و آنان شامل پیامبر اة و امامان دوازده‌گانه‌اند. خاندان پیامبر له و 
امینان خداوند که سلام خدا بر آنان باد. هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل 
دوهزاروهفتصدوچهل‌ویک هستند. 

«ولو رَدوه ای آلشول وال أولی لش ب لخ الذي بشتلبطونه مت 
هموزن است اء و لک هم العلماء من اهل بيت e‏ سول الاثنا عشر العدول صلی الله علیهم»؛ آنان 
همان عالمان از خاندان پیامبر محمد ا هستند: دوازده تن عادل که درود خدا بر ایشان باد. هر یک 
از این دو عبارت در حساب جمل معادل دو هزار و هشتصد و نوزده هستند. 

- «یاءیها آلذِینَ امنو آطیغوا أله رطیفوا أَلرَسُو ل وأولی آلاشر منکمٌ4 ؟ هموزن است با 
اولیاء آمر الامة آل بى الرحمة الافتا عشر الائمةه املیای امر انت خانفان تبن رخمت دوارده أمام. 
هریک از این دو عبارت در حساب جمل معادل هزار و نهصد و هشتاد و چهار هستند 

«قکیف ذا جثنا من کل ام بشهید وجنا بك على فُوّلاء شهیدا 4 هموزن است باه 
«الشهود بعد النبی على الامة الاثناعشر براً» گواهان پس از پیامب رت بر امت دوازده نیکوکار هستند. 
هر یک از ی 

$ اما ولیک ف وزشرله والذین اعرا آلایت يشون اللو ة ویاتون آل كر ة رم 


۶ 
۱. بقره/۱۴۳: و بدین‌گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شماگواه باشد. 

۲ آل‌عمران|۰ ۰ شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید. 

۳. نساء/۸۳: و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند قطعاً از میان آنان کسانی‌اند که آن را دريابند. 
۴ نساء/۵۹: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را نیز اطاعت کنید. 


نکته‌ها و اشاره‌ها | ۷۲۹ 


راون 4 "۰ هموزن است با: «علی بن ابی‌طالب امیرالمومنین الذی یکون فی عقبه احد عشر اماما 
هادیا مهدیا علیه السلام» علی بن ابی‌طالبب1 امیرمّمنان است که از نسل او یازده امام هدایتگر 
هدایت بافته برخیزند. بر هر یک از ایشان درود. هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل سه 
هزار و پانصد و هفتاد هستند. 


با م هو ۶ 


- ومن خلفنا امد یهد ون بالحق وبه ید ون 4 ۰ هموزن است با: بو هم بعد نبینا اثنا عشره؛ 
آنان پس از پیامبر ٤‏ ما دوازده تن هستند. هر یک از این دو عبارت در حساب جمل با عدد هزار و 
سیصد و دو برابری کنند. 

-رَخمَت آله و بر که عَلَْكم آَل أَلبَيْتِ ان خمید مَجید 4 هموزن است با: «الرسول و انا 
عشر براً زکیاً بعده» پیامبر ٤‏ و دوازده‌تن نیکوکار پیراسته پس از او. هر یک از این دو عبارت در 
حساب جمل معادل هزار و هفتصد و هفتاد هستند. 

- «نما بريد اث ذهب عَنکم آلرٍشن آفل أَلْبيْتِ و یْطهر کم تطهیرا 4 هموزن است با 
«ارباب الطهارة فى الاية محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسین و على و محمد و جعفر و موسی و 
علی و محمد و علی و الحسن و ابنه الهادی المهدی صلوات الله علیهم»؛ پاکان در این آیه محمد اة و 
على و فاطمەغچڭ و حسنم1 و حسین ا و على و محمد و جعفرلْا و موسى اقلا و 
على و محمد و على عا و حسن طا و فرزندش هادی مهد یا هستند که درود خداوند بر 
همة ایشان باد. هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل دو هزار و هفتصد و هفتاد و هفت هستند. 

- «قل ل سکم علیه اج ألَْوَدَةّفِى ری 4 هم‌وزن است با:«هو وذ الاثنی عشر» آن 


محبت آن دوازده تن است. هر یک از این دو عبارت در حساب جمل معادل هزار و صد و هشتاد و سه 


هستند. 


۱. مائده/۵۵: ولی شما تنها خدا و پیامبر او است و کساني. که ایمان آورده‌اند: همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در 
حال رکوع زکات می‌دهند. 

۲. اعراف/۱۸۱: و از میان کسانی که آفریده‌ايم گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و به حق داوری می‌نمایند. 

۲ هود/۷۲: رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان باد. بی‌گمان. او ستوده‌ای بزرگوار است. 

۴ احزاب/۳۲: خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند. 


۵. شوری/۲۳: بگو: به ازای آن رسالت پاداش از شما خواستار نیستم. مگر دوستی دربارۀ خویشاوندان. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


نشانه‌هایی در زمان 
یکی از این نشانه‌های زمانی, که از همه آشکارتر است این است که فرمود: ِن عد آلشهور عْد له 
آثنی عَشر شرا '. 

داوود رقی گفته است: امام صاد قا فرمود: ای سماعة بن مهران» آن صحیفه را به من ده. سماعه 
صحیفه‌ای سپیدرنگ به حضور آورد و امام آن را به من سپرد و فرمود: این را بخوان. خواندم و در آن دو 
سطر دیدم: سطر نخست این بود: «لااله‌الاالله محمد رسول الله». سطر دوم نیز این بود: ان عدة 
آلشهُور عند آثه آثنی عشر شهرّا فى کتاب أنه یرم خن آلشمنوات والازض منها اعد حرم 
ذلك لدٍین ألْقَيّمٌ4 على بن ابی‌طالب و الحسن بن على و الحسین بن على و على بن الحسین و محمد 
بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن على و الحسن بن على و 
الخلف منهم الحجة لله»". 

امام سپس از من پرسید: ای داوود. آیا می‌دانی ابن صحیفه کجا و کی مکتوب بوده است؟ 

گفتم: ای پسر پیامبر خداجة خداوند و پیامبرش آگاه‌ترند و نیز شما. 

فرمود: دو هزار سال پیش از آن‌که آدم آفریده شود. ' 

در این روایت امام 9 از این سخن به میان آورده که این ماه‌ها آیین استوار الهی است و پذیرش 
دینی آن‌ها واجب و رویگردانی از آن‌ها کفر است. از دیگر سوی, در این اختلافی نیست که شناخت 
ماه‌ها و سال‌ها در معنای حقیقی این واژه‌ها واجب نیست. مگر ماه رمضان و نیز ماه ذی‌الحجه برای 
کسی که حج بر او واجب شده باشد. همچنین در این اختلافی نیست که هرکس در حالی که از ماه‌ها و 
سال‌ها آگاهی ندارد بمیرد. نکوهشی به او نرسد. اما آن کس که بمیرد ولی امامان را نشناخته باشد به 
مرگ جاهلیت درگذشته است. 


۱. توبه/۳۶: در حقیقت. شماره ماه‌ها نزد خدا دوازده ماه است. 

۲ در حقیقت. شماره ماه‌ها نزد خدا از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریده در کتاب علم خدا دوازده ماه است. از این 

دواو که ماه هار هاه ماب ام ات این اس آیین اشعوار تیاغل ین ان طالب سی ن له سیم 
2 3 ال 0 ك 3 ۱ ال 3 ۲ ال 3 ا2 3 

بن علی اء علی بن حسین 1ء محمد بن علی اء جعفر بن محمد ا1ء موسی بن جعفر اء علی بن موسی نش 

محمد بن علی ا علی بن محمد طب حسن بن عل ی و باقيماندة از ایشان که حجت خدا است. 


۳. ے ابن‌عیاش, مقتضب الاثره ۳۰. 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۳۱ 


عبدی گوید: 


پیشوایان من عهتران مردمانتد به شنماری همانتن شمار ماه‌ها. 


دیگری نیز گفته است: 


ذخیرة من برای رستاخیز وبرانگیخته شدن: آمامان من هسعه که به شمار ماه‌هایتد , 


گفته‌اند: ماه‌ها هلالی‌اند. روز. شب. پگاه و شامگاه [چهار وقت روز] و زمستان, بهارء تابستان و 
پاییز زمان‌های چهارگانه‌اند. 

در روضة الواعظین آمده است: صقر بن ابی‌دلف در روایتی طولانی چنین نقل کرده که به ابوالحسن 
عسکری [امام هادیل] گفتم: مولای من. حدیثی از پیامبر وه نقل می‌شود که معنایش را 
نمی‌دانم. 

فرمود: چیست؟ 

گفتم: این که فرمود: با روزها دشمنی مکنید که با شما دشمنی کنند. 

فرمود: چه نیکو روزهایی هستند. تا آسمان‌ها و زمین برپا است! شنبه نام پیامبر دامع است. 
E‏ ی ق 


حسین ف محمد بن علی ع و جعفر بن محمد است. چهارشنبه موسی بن جعفرط علی بن 


ال ۲ الا فا ی ای وه او ۳ 
موسی ف محمد بن عل ی است و نیز من. پنج‌شنبه پسر من است و جمعه پسر پسر من که در بر 


او گروه اهل حق گرد آیند و هم او است که زمین را از عدالت و داد بيااکند. آن سان که از ستم و بیداد 
آکنده شده است. این معنای روزها است. پس در این دنیا با آن‌ها دشمنی مکنید. تا در آخرت با شما 
دن نند 


شمار ساعت‌های روز دوازده 9 شمار ساعت‌های شب نیز دوازده انشت: 


5 ان متی سدة البرای ]| عدوا کماعدت الش‌هور 
5 ذخضیرتی للحشر و النشور ان متی فى عدد الشهور 
۳. فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۳٩۲‏ 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


نشانه‌هایی در افعال و طبیعت 
باری» از این‌ها که بگذریم برخی از نشانه‌ها نیز در افعال و طبیعت رخ نموده و از آن جمله است: 
-نهرهای بهشت دوازده‌تا است: فیها هار من مَاءِ غر این و هار من لب لم یف طعْمه 
نها من خر لو للشّارپین و آنهاژ ین سل مُصفُی 4 . «و یمن فیها کأسا ان مزاجها 
ژنجبیلا * عَيْنًا فیها نستی سلسبیلا 4" «انا اغطیناك الکوتر »۳ . يشون من رحیق 
مَختوم 4 " و يراج ین تسبیم 4 «فیهما عیتان تجریّان 4 "و «فیهما عیتان نضَاختان ۷4 
در خبر است که جبرئیل فرمود: «چگونه است اگر اسرافیل را ببینی که دوازده بال دارد؟,۸ 
انور دوازده‌گونه است: حجری» شجری, شمسی» قمری نجمی. جوهری» بری» بحری» شرقی, 
غربی. ظاهری و باطنی. 
عناصر چهار چیز هستند: ماء (آب)» تراب (خاک)» ریح (باد) و نار (آآتش) و جمع حروف این واژه‌ها 
[= واژه‌های عربی] دوازده حرف است. گوبی خداوند این عناصر را نیز بر شمار آن یادشدگان آفریده است. 
جزایر بزرگ دوازده تا هستند که معروفند. 
ابوالمضا از امام روایت کرده که دربارة آیة وّالی آلجبال کیّف نصیت 4 فرموده: 


مقصود آوصیاء است ٠۰‏ ۱ " 


۱. محمد/۱۵: در آن نهرهایی است از آبی که رنگ و بو و طعمش برنگشته و جوی‌هایی از شیری که مزه‌اش دیگرگون 
نشود و رودهایی از باده‌ای که برای نوشندگان لذتی است و جویبارهایی از انگبین ناب. 
۲ انسان/۱۷ و ۱۸:و در آن‌جا جامی که آمیزة انگبین دارد به آنان می‌نوشانند. از چشمه‌ای در آن‌جا که سلسبیل نامیده 
می‌شود. 
۲کوثر/۱: ما تو را چشمة کوثر دادیم. 
۴ مطففین /۲۵: از باده‌ای مهرشده نوشانیده شوند. 
۵. مطففین/۲۷: و ترکیبش از چشمه تسنیم است. 
۶ رحمان/۵۰: در آن دو باغ دو چشمه روان است 
۷ رحمان/۶۶: در آن دو باغ دو چشمه همواره جوشان است. 
۸ «کیف لور یت اسرافیل و له اثنا عشر جناحا. ے زمخشری, الکشافن. ۶۰۵/۳ ثعلبی. الکشف و البان» ۹۸/۸. 
٩‏ غاشیه/۱۹: و به کوه‌ها که چگونه برپا داشته شده‌اند. ۱ 


۰ به رغم جست‌وجو این خبر را نیافتم. 


نکته‌ها و اشاره‌ها / ۷۳۳ 


ظاهر گیتی بر دوازده چیز است: علف‌هاء سبزی‌هاء گل‌هاء دانه‌هاء درختان مثمر درختان 
غیرمثمر» حشره‌هاء آبزیان. پرندگان» درندگان. چهارپایان و انسان‌ها. 

رشدکننده‌ها را در دوازده حالت است: شکوفه‌زدن, برگ درآوردن» باربرداشتن» قوت گرفتن» 
رسیدن, بو گرفتن. طعم یافتن, فروخته شدن» خریده شدن» خورده شدن و استحاله شدن. 

جسم‌ها دوازده گونه‌اند: طلاء نقره. سرب سرب سیاه» برنز» مس زرد. مس ناخالص» قیرء کبریت. 
جیوه و آهن:۲ 

جواهر خالص دوازده‌تایند: مروارید. یاقوت لعل» فیروزه. عقیق. بدخش, مهره یمانی. زمرد. 
الماس» يشم» مرجان» و لاجورد. 

سرچشمه عطرها دوازده چیز است: عنبر. مشک. کافو اعود. گلاب. ند (کشته). غالیه. زعفران. 
زباد. مخلوطات. 

خوشبوترین گل‌ها دوازده‌تا هستند: نرگس» سوسن, بنفشه. همیشه‌بهار شنبلیه؛ نیلوفر شب بوء 
یاسمن. ریحان و شقایق. 

مایة شیرینی‌ها دوازده چیز است: نیشکر» عسل» انگور, خرماء ترنجبین. صمغ. گزانگبین. توت. 


خربزه. موز درخت خرنوب. 9 عناب. 


نشانه‌هایی در آدمیزادگان 
اما پاره‌ای از این نشانه‌ها در خود آدمیزدگان است و از آن جمله: 

آدم را از دوازده لایه بیافرید: موء ناخن» پوست. گوشت. پیه. مخ خون» عروق» عصب. منی» بول و 
حدث؛ و فى أَنفسکم الا تبصون 4 ". 

پیدایش و زندگی ما در دوازده مرحله است: علقه. مضفه. استخوان. گوشت. جنین. شیرخواره 
نوباوه. خردسال» جوان» میانسال, کهنسال و مرده؛ و قد کم طوّارا ". 


۱. آنچه در این‌جا می‌بینید تنها یازده مورد است. مورد دوازدهم را نیافتم. 
۲ ذاریات/۲۱: و در خود شما. پس مگر نمی‌بینید؟ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


واوو فرون کو وا کل هو رای کرک ای تراک کا کر زود 
طحال. کلیه‌هاء زهره. مثانه. معده علیا و معدهٌ سفلی. 

اندام‌های متصل به هم دوازده‌تایند: کف پاء ساق» ران. دست. شکم. سینه. پشت» گردن و سر که 
ود به مت له ام 27 است و خفاونت این را ری کی قرار دادو اسک 

اندام‌های دوگانة جدای از هم دوازده‌تایند: کف پاء ساق پاء رانء بازو. ذراع و کف دست. 

منفذها و شکاف‌ها نیز دوازده تا هستند: چشم‌هاء گوش‌ها. سوراخ‌های بینی» دهان. پستان. ناف 
پیش و پس؛ «نحن حَفتَاهم و شد:نا اد سرهم 4 "؛ یعنی منفذهای آنان را استوار پدید آورده‌ايم. 

ورت وا ده جو اه سای اب ها وها رتفا کي قفا لبها وراه 

«فتبَاركٌ له خسن الخالقین 4 . 

شکل استخوان‌های انگشتان هر یک از دستان و پاها صرف نظر از انگشت ابهام شکل دوازده است 
و در این میان ابهام نیز در حکم پیامبر وة است. 


ابهام» محمد برترین فرستادگان است. پس درود خدای یگانة متکبر بر او ناد 


ویژگی‌های دل دوازده مورد است: ذهن. انتباه (توجه)» سرح (بیرون کردن آنجه در سینه است)» 
۳ 1 . ۹۳ .۰ ۲ اد 
حیات. حیاء بصر فهم. یقین. عقل» معرفت. خوف. و رجا و در این میان خود قلب در حکم پیامبر م 
است؛ و در حدیث آمده است: «در جسم آدمیزاده پاره‌ای است که چون درست باشد همۀ تن درست 


است و چون نادرست باشد همۀ تن نادرست. زنهار که این پاره همان قلب ات 


۱. انسان/۲۸: ماییم که آنان را آفریده و پیوند مفاصل آن‌ها را استوار کرده‌ايم. 

۲ موّمنون/۱۴: آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان | 

۳ و ابهام خير المرسلین محمد ف صلی عليه الواحد المتکبر 

۴. آن فی جسد ابن آدم المضغة اذا صلحت صلح الجسد کله و اذا فسدت فسد الجسد کله الاو هی القلب». حدیثی که در 
مناقب آمده با همین ساختار آغاز می‌شود و دنبالۀ حدیث از عو الى اللثالی ابن‌ابی‌جمهور (۷/۴) استدراک شده است. 
البته. این منبع حدیث را به ابن‌حنبل نسبت داده. اما در مسند احمد (۲۷۰/۴) چنین آمده است: الاو ان فی الانسان 
مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الاو هی القلب». 


فصل ۷ 


واژه‌پردازی‌هایی دربارة ایشان 


محمد پیامبر خدای جبار. على یورش‌آور غير فزاه حسن ما مسموم دست فخار. 
حسین تب کشتة قوم كقارء سجاد اا خورشید آسمان ابرارء باقر همدم همارة اخیار صادق 9اا 
مهتر همة احرار کاظ ما برترین تمامی افراد نیکوکار. رال گنج نهفتۀ اسراره تقی لاا پیراسته از 
هر عیب و هر عارء نقی َة ولي نیک و نکوکردار. زک ید پیراسته از هر کژی و هر عارء و مهد یا 
انتقام خون به ناحق ريختة روزگار. 

محمد بُ خاتم پیمبران. عل یف مهتر وصیت‌شدگان. حسن ًا ول برگزیدگان. حسین اا 
پیشوای شهیدان, سجاد ف زیور پرهیزگاران» باقر پرچم استوارگامان. صادق ًا پشتیبان 
بینوایان. کاظم 1 انیس بی‌کسان. رضالث راهنمای تهیدستان. تقی ًا میراث سرآمدان. نقی اا 
زینت فرمانروایان» زکی 42 ولق درست‌کیشان و مهد یا فرجامین خلیفگان. 

محمد رکن اعلام. علی دژ اسلام. حسن )فا شرافت بزرگواران کرام حسین ًا زیور 
همة ایام سجاد ل فخر تمام. صادق لح آن پیشوا و ام کاظم ‏ زینت‌بخش آن مقام رال 
بدر تمام. تق یع بلد حرام. نق ی برترین صیام. زکی نا هدایتگر همة اقوام و مهد ی برجای 
مانده برای انام. 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


محمد َه چراغ دین» علی اا امیرممنین. حسن ًا کلید یقین, حسين ًا مصباح متقین» 
سجاد ا زین العابدین, باقر شکافندۀ نبیین. صاد ق مقتدای راستین. کاظم مهرورز بر 
مساکین؛ رضالثُ طلیعه‌دار بخشندگان روی زمین؛ تقی ا پیشوای محققین؛ نقی ا مولای 
مشتاقین. زک ی رئيس سابقین و مهدى ا خليفة الله فى العالمین. 

محمد نبی وء علی وصی ا حسن رض حسین وفیلْ. سجاد حین ل باقر 
سخی ل صادق وفی اء کاظم ولی. رضا عل تقی صفی ب نقی جلا عسکری 
زکی عة و قائم مهدی 1 

" پروردگارا درود فرست بر آن چراغ پردرخشش هدایت و آن باران پرفیض برکت» همو که در شب 
معراج گرامی‌اش بداشتی و او مردمان را به سوی برترین آیین بخواستی. 

درود فرست بر مهتر عرب» صاحب افتخار و حسب. دلیر چیرة اغلب» آن سپیدروی مهذب. 

درود فرست بر نسل مصطفی. همسر مر تضی» دخت فرستادة پروردگار آسمان و زمین» سیر زنان 
عالمین. فاطمة زهراطها . 

درود فرست بر آن حجت نبوی و آن علوی فاطمی امام رضی حسن بن علی3. 

درود فرست بر آن سرور شهید. تکسوار فرید. صاحب قدرت شدید. حسین شهیدڭة. 

درود فرست بر زیور عباد. افتخار همه زهاد. کهف امان بلاد. امام نامور شده به سجاد ام 

درود فرست بر زنده‌کنندة سنت‌های برگزیدگان, گزیده به صفات خویش و محاسن پدران؛ 
پسندیده‌رفتار در آغاز و انجام زمان» شکافنده دانش همۀ پيغامبران ءي . 

درود فرست بر آن صبح صادق. دلیر عرصه حقایق, خوشروی محبوب خلایق, کوکب همه شوارق 
امام جعفر بن محمد صادقءاشٌ. 

درود فرست بر آن امام مطهرء آن شیر غضنفرء آن فرمانروای بر همۀ بشرء امام ابوالحسن موسی بن 

درود فرست بر آن بحر بی‌انتهاء تکیه گاه بی‌نیاز از اتکاء شایسته هر حرمت و اقتداء پیشوای هر 
آشنای آیین عرب و هر ناآشناء امام علی بن موسی الرضا1. 

درود فرست بر آن امام وفی. قهرمان زکی. صاحب نسب علی. امام محمد تقیظ. 


درود فرست بر عالم موید. امام مستد. معصوم مجرد. امام علی بن محمد. 
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درود فرست بر سراج مضی» شرف علی» امام زکی» حسن بن علی عسکری 3 

درود فرست بر امام حاکم» عامل عالم. فریادگر منتقم. امام قائم اا 

نذیر مبين» صادق امین, خاتم نبیین و رسول رب العالمین عٍَْ. نجم اقب رفیع المراتب. کثیر 
المناقب غالب کل غالب. علی بن ابی‌طالب32. زوجه غراء. انسیه حوراء بتول عذراء عقد شده اندر 
سماء فاطمه زهراع. سند معصوم. سید مسموم. رضای مؤتمن,» ابومحمد حسنل. سید امین. 
واضح الجبین؛ رکن رکین. مبرای از هر نفرت و شین, ابو عبدالله امام حسین ٤‏ عصمت مسلمین, 
امام صابرین. رئيس بکائین, افضل قانتین, سید مجتهدين» على بن الحسین زین العابدین لش قمر 
باهر. نجم زاهره بحر زاخره نور ظاهر امام طاهر» محمد بن علی باقرلثٍْ فرع باسق. لسان ناطق. قامع 
کل سارق. جعفر بن محمد صادق32. سید عالم. عادل حاکم. سیف صارم. قادر قائم. موسی بن جعفر 
کاظمیّ. شرافت و حجاء ضیاء مستضاء نور مصفی: قتیل طوس به قضاء علی بن موسی الرضالثا. نور 
مضی» بطل کمی, فارسی جری. سمح زکی. مهل روی. محمد بن علی تین آن امامین عادلین. آن 
دو وارث مشعرین. آن دو پیشوای حرمین. آن دو مدفون سر من رأی. علی ٤ا‏ و حسنب. آن خلف 
گرامی. ستوده‌ترین نیکان. براندازندة بنیاد بدان. محمد بن حسن هادی مهد یا 

خداوندا درود فرست بر دعوت نبوی. حجت حیدری اعلام حسنی» صلابت حسینی» عبادت 
سجادی, علوم باقری. مآثر جعفری, اسرار کاظمی. حجج رضوی. انوار محمد. شروح علوی. هیبت 
عسکری, و خلافت صالح منتظری. 

خداوندا به حق محمد بُ و امت اوه به حق علی ما و شیعت او» فاطمه اڭ و عزت اوه حسن ا9ا 
و دعوت او حسین ًة و شهادت او. سجادًّإً و زهادت اوء باقر طا و جلادت او» صادق اا و 
استقامت او کاظم و انابت او» رضم و آیت اوه تقی لا و جلالت او نقی 2 و هدایت اوء زکی لاا 


. اللا¿‎ E 
و نهایت او» و مهدی عة و غیبت او.‎ 


۸ 
شعرهایی در بار ۵ ایشان 


ابو تمام 
ابو تمام گفته است: 
خداوند پروردگار من است و آن امین پیامبرم؛ همان گزیده خدا. وصی نیز امام من است. 
آنگاه دو نوادة پیامب رم که گام بر جای گام وصی نهند و نیز علی ا و شکافندة دانش‌های 
دیرین» 
و آن خدا ترس پیراسته جعفر پاک که پناهگاه است و او را بلند جایگاهی است. 


ا 
تور 1۳ 


.سپس رضالثْلا پرچم مهتری که از دیگر پرچم‌ها فراتر است. 

و آن گزيدة دیگر محمد بن لیس که از هر بدی و نکوهشی پیراسته است. 

و آن امام زک ی با فرزند خود که قائم است و پناه مردم و نور ظلمت‌ه. 

مهربانی خدا با مردم از رهگذر او تجلی کرده است و خداوند او را برای ظلمت‌ها ماه روشنگر گذاشته 
است. 

همان شاخة صدقی که تا بالاترین مرتبت بالیده و همو که بی‌گمان شاخسار بالندة پیامبر ل 


است. 


او بی‌آن‌که پیشتر آندیشیده باشد تدبیرهای قطعی و رهگشایی‌های فرجامینی به دست دهد. 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


او از آنچه در گذشته‌های دور رخ داده است تا آنچه ا پایان روزگار خواهد بود آگاه است. 
ان کسانید که دون ساب که و تحت یقن رات گر ایضای برا داشته 


۱ 


انشت: 


سید رضی 


سید رضی گفته است: 


خداوند مدینه آن‌جایگاه پرعظمت را به یاران پی در پی و آب گوارا سیراب سازد. 


و بر بقیع و ساکنانش رحمت سرشار خویش را ارزانی بدارد» 


و کران تاکران نجف را و آن تبار بلندی که در خود جای داده است. 


و قبری در سرزمین طفوف که پیکری را در آغوش گرفته که در تشنگی و بی آن‌که جرعه‌ای نوشد جان 


سیرد. 


و سامرا و بغداد و طوس که بر آن‌ها باران نیک ببارد و سیراب سازد. 


قبرهایی که در آن‌ها سرشک فروریزد. آن سان که باران از ابر بر تپه‌ها فروبارد. 


درود خداوند هر روز بر آن بنيادها و بر آن گنبدها فرود آید . 


ربس الله و الامین نسبیی 
ثم سبطا محمد تالیاه 
و التقى الزکی جعفر الط 
ثم موسی ثم الرضاعلم الفض 
و الم‌صفی محمد بن على 
و الزکی الامام مع نجله القا 
اب رزت منه رأفة الله بالنا 
فرع صدق نهى الى الرتبة القص 
فهو ماض على البديهة بالفي 
عالم بالامور غارت فلم تسد 


اين بیت‌ها در دیو ان ابی‌تمام وجود ندارد. 


صفوة الله 9 الوصی امامی 
وعلى و ب‌اقر العلم خام 
یار مأوی له و امقام 
E FE EO‏ 
و المعری من كل سوء و ذام 
وتا نی اة 
سس ارگ لام بتر امام 
صل من رأی هزبری هام 
جم و ماذايكون فى الانجام 


لباب الماء بالنطف العذاب 


هم او را است: 


طایفه‌ای که پیامبر خدا له از ایشان است و نیز آن گشايندة دشواری‌ها آز‌گاه که آشکارا رو نهند. 


شعرهایی دربارة ایشان / ۷۴۱ 


داماد او که جان در راه وی بر کف نهاد و شمشیر خدا در روز پیکار بود. 


سپس دو سبط شهید پیامبر ی که این را به زهر و آن را به تیغ کشته‌اند. 


اللا 5ء اكل > اكلا .. اللا .باش 
و علی ع و فرزندش باقر و آن صادق سخن طا و نیز موس ىا و رضاطقلا 


الل اكلا ء.. اللا 7 oss‏ 4 
و علی عة و پدر اوطثّلا و فرزند اوطلْ و آن‌که مردمان در فردایی انتظارش کشند. 


ای ستیغ‌های سترگی و سربلندی و ای ماه‌های تمام درخشنده و روشن زمین. 


شمایید که درد کوری را درمان شوید و فردا از آن حوض گوارا سیراب کنید . 


۹ 
و جاد على البقيع و ساكنيه 
و اعلام الغرى و ما استباحت 
وقبر بالطفوف يضم شلوا 
و ب غداد و سامراو طوس 
OE OEE‏ 
صلاة الله تخفق کل يوم 


ے دیو ان الشربف الرضی» ٩۱/۱‏ 


كت همان ۳۵ 


صهره البباذل عنه نفسه 
اول الناس الى الداعی الذی 
م باه ال ان فا 
9 على و ابوه 9 انه 
ياجبال المجدعزاوعلا 


ج ال ي اران 
معالمها من الحسب اللباب 
قضى ظمئا الى برد الشراب 
هطول الودق منخرق العباب 
كما نطف الصبير على الرواب 
شاي فتلک السمالع و القبات 


و حسام الله فى یوم الوغى 
ای ق فو 
O SE e‏ 
صادق القول و موسى و الرضا 
وب دور الارض نوراو سنا 


و غدا ساقون من حوض الروی 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 
حصفکی أ گفته است: 
۵ ۰ = ال 
حید رط و پس از او حسن ع وحسین ِا و سپس علی و فرزندش محمد 


و جعفر صاد قا 


۲ اج 2 ال 
و پور جعفر موسی‌ ا وپس از او نیز على که سرور است. 
یعنی رضاطا وپس پسر او محمدطا و آن‌گاه على فرزند راه‌يافتة او 


و حسن انیا که محمد بن حسن عا آن غایب. گام بر جای گام او نهد 


ابوفراس 

امیر ابوفراس حمدانی گوید: 
شفیع من احمد ية است و مولای من در رستاخیز عل ىة و آن دخت و آن دو نواده 
و علی شا و باق رم شكافندة دانش و صاد قا و سپس امین صاحب تبیان» 
و علی عا و آن دو نیکو کردار علی عة و نیز علی مسعری لت آن نزدیک مقرب, 


و امام مهد یع هدایتگر آن روز که جز آمرزش خداوند آمرزنده چیزی سود نبخشد . 


5 حيدرة 9 الحسنان بعله شم على 4 أبنة ور حمصل 
و جعفر الصادق 9 ابن جعفر موسی و بتلوه على السید 
اعنی الرضا ثم ابنه مسحمد قسسه على اة الفسبلژة 


الخو الات تخو جاه ميف ن ال الق 
این بیت‌ها از شعری بلند دربار اهل بیت است که با بیت زیر آغاز می‌شود: 


يا سائلی عن حب اهل البیت هل اقراعلانا به ام اجسحد 
۳ ا امه و هلان قیال مایت و تام 
وعلی و باقر العلم و الصا دق نم الامین ذی‌التبیان 
وعسلی والخيران على و علی العسکری القریب الدانی 
و الامام المهدی فى یوم لاية فع الاغفران ذی‌الففران 


بیت‌ها را در ديو ان ابی‌فراس الحمد انی نیافتم. 


شعرهایی دربارة ایشان | ۷۴۳ 


هم او را است: 
رهایی از بیم‌های خود را جز از رهگذر احمد ا و على اميد ندارم. 
و نیز از دخت پیامبر ب فاطمة پاک و دو سبط پیامبر َو امام علی اا 
و آن پیراستك وارسته, شکافندة دانش الهی در میان ماء یعنی محمد بن ع ا 
و فرزند او جعفرنا و نیز موسیمُ و مولایم عل یا که چه نیکو مولایی است! 
و ابوجعف رب همنام پیامبر خدا بُ و سپس فرزند پاک او عل یلا 
و پسر او عسکری و آن قائم‌ث که برخواهد خاست و حق محمدعٍ و عل یا را آشکار خواهد 
ساخت. 


3 ۱ ی ی r‏ : ۱ 
ان روز که رخدادی بزرگ عرضه شود اميد من آن است که بدیشان آرزوهای خویش را دریابم . 


حسام‌الدوله 
خاو ا لت وله او الوک قاری رب شا که ات 
درود مرا به امیرممنان ِا برسان و محبت من به او و عشق راستین من را یادآور شو. 
و حسین ع را در کربلا زیارت کن و به او بگو: ای پسر پیامبر ی و ای نسل احمد. 
ای پور محمد ی از من بر تو سلامی پیوسته که تا روزگار روزگار است هردم به تو رسد. 
و هم بر پدرت و بر جذت که گزیده است و بر آنان که از خاندان شما در بقیع خفته‌اند. 
و در سرزمین بغداد بر موسی ًة و در طوس بر آن امام رضالث که تنها افتاده است. 


فلا 


۳ آ. 0 [[9 ۱ ۰ ۶ ۰ -“ ا 
و در سامرا دورد من بر آن امام نقیعح نوف امام پرهیزکار تقی ا 


۱ لست ارجو النجاة من کل ما اخ شاه الا باحمد و علی 
و ببنت النبى فاطمه الط روسبطيه و الامام على 
و التسقی النقى باقر علم ال له فینا مسحمد ببن على 
و اببی‌جعفر سمی رسول ال له شم ابنه الزکی على 
و ابنه العسکری و القائم المظ هرحتقی محمد وعلی 
فبهم ارتجى بلوغ الامانی يوم عرض على الاله العلی 


۴ /متاقب خاندان تبوت و امامت (ج ۲) 


سوسی 


م . ]دوه آ 9 ۰ EF‏ الل a‏ 
فردا روز از آتش دوزخ به آن دو امام عسکری ص و نیز به قائم آل محمد چنگ زنم . 


در روز رستاخیز به ایشان رویم سفید می‌شود و به ایشان نامه‌ام را به دست راست می‌گیرم. 
نخستین آن‌ها ابوالحسن عة امام من است. امام هدایت که فروغ او چون شهاب روشن است. 
از ایشان است آن‌که همسرش او را به زهر آمیخته به نوشاک کشت. یعنی ابومحمد حسن 1 
از ایشان است آن‌که در آن صحرای سوزان آماج تیرها و خنجرها قرار گرفت و بر زمین افتاد. 

و از ایشان است آن‌که زیور همة پرستشگران باشد. یعنی علی عا 

و هم از ایشان است آن‌که همه دانش‌ها را به درستی بازشکافد. 

من به ایوعبدالله امام عادو امید بسته‌ام که در حساپ وکاب رستاخیز مرا برهاند. 

باز از ایشان است آن‌که از آنچه گذشته است و از آنچه هنوز نیامده است بی‌تردید خبر دهد. 
آمیر معجزه‌ها و کسی است که به دانش و شگفتی‌های چشمگیر بر ما جلوه کرده است. 

نهمین ایشان محمدلتلا آن صاحب فروغ و آن خفته در جوار موسیمُ در آن بارگاه است. 
و دهمین ایشان ابوالحسن ًة امید من است» همان ابوالحسن که در فرجام به او اميد توان 


داشت. 


و یازدهمین آنان حسن ع امام من است. پدر آن ماو پنهان در پس پردۀ غیبت ". 


بلغ اميرالمؤمنين تحیتی 
و زر الحسین بکربلاء و قل له 
منی السلام علیک یا بن محمد 
وعلی ابیک وجدک المختار وال 
و بارض بغداد علی موسی و فی 
و بسر من رأی السلام على الذ 
بالعسکریین اعتصامی من لظی 


بهم يبيض یوم الحشر وجهی 


و اذکر له حبی و صدق توددی 
يا بن الرسول و يا سلالة احمد 
ابدا یروح مع الزمان و یغتدی 
څاوين منكم فى بقيع الغرقد 
وسن ای داك الرشاء افر 
قى نجل التقی و السؤدد 
و اقبض باليمين على الكتاب 


س 
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محبت من به آن غایب کوفه است و فرزند مسموم او به زهر, 

و سومین تن» آن کشتة ستم و پس از او آن سجده گزار بر پیشگاه خدای منان؛ 

و باقر علوم صاحب تبیان و جعفرلللا آن حیرت‌بخش اذهان. 

امام ما موس یا که صاحب منزلت بلند است و فرزند او هشتمین امام خفته در خاک نوقان, 
و پسر نهم پیامبر ا که در بغداد است و عسکریم و فرزند اوسثل آن دو آوازده گستر. 

چه هنگام آن ماه در برابر دیدگان جلوه خواهد کرد و چه هنگام است زمان برخاستن خاتم 


۱ 
روزگاران؟ 


پاکان پیراسته نیک و فرزانگان مهتر سربلند. 


صاحبان دهش و اربابان خرد. اهل پرهیزگاری و مردان تدبیر و زهد. 


کف 
فاولیسم اب وحسن امامی 
و منهم من سقته العرس سما 
و منهم ثاویا بالطف اضحی 
و زین العابدين معاعلی 
اب وعبدالاله به ارجی 
ومنهم مخبر ماکان قدما 
امير المعجزات و من تبذی 
وتاسعهم محمد ذوستناء 
و عاشرهم اب وحسن رجائی 
و حادی عشرهم حسن امامی 
حسبی للغائب فى كوفان 
و الشالث المقتول بالعدوان 
وباقر العلوم ذی‌التسبیان 
امسامتا موسي سيم الشات 
وابستته الکتاسه قى غدان 
متى يلوح الببدرللعيان 


امام هدی یری مثل الشهاب 
وار کل ا 
نجاتی فى الحساب و فى الکتاب 
و مخبر مایکون بلا ارتسیاب 
ايقل و اجب اسان 
مقيم عند موسی فى القباب 
وال ج الت فى الحجات 
و لایته العسموم بالدیفان 
و عده الساجد للمتان 


مستی یسقوم قائم الزمان 
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شایستگان مهتری و سیاست و ارجمندی و دلیران سخت‌پنجة آن پیکارهای نخست؛ 

سروران دانشی‌مرد و بردباران آگاه به دین و حکیمان خداپرست. 

ستارگان روشن و سخنوران فرهیخته و گشاده‌دستان اهل کرم, 

شما به شمار ما‌ها وتا گان رآهتمای مابید و به ها ات که عددها ای شوند و راسك ایند 

از شما است علی ع و حسین ب و پیش از او برادرش حسن ا و از شما است سجاد. 

و محمدلتلا نیز از شما است و جعفر ا و پسرش و همچنین موس یط که بر بلندی عظمت جای 
دارد. 

سپس رضاطة و محمد و علي اوعس و پدر آنکه دنیا در فرمانش او قرار خواهد گرفت 


همو که با عدالتی که رام درست هدایت‌خواهان در آن نهفته استه ستم را خواهد میراند . 


عضدالدوله 


است: 


اگر عمداً و در پی هوس‌ها نزد تو آمده‌ام و از فلک آسمان به دوزخ درافتاده‌ام 


و از محبت زاده دختر محمد عا برائت جسته‌ام و با محبت معاویه از قبر برانگیخته شده‌ام. 


امانزد ما امامان پس از محمد ا دو تن و دو تن و هشت تن هستند . 


. الطیبون الطاهرون الخیرون الفاضلون السادة الامجاد 
اهل الهدى اهل الحجی اهل التقی اهل النهی الزهاد 
اهل الرئاسة و السياسة و النفاسة و الشراسة فى الاولى شتاد 
السادة العلماء و الحلماء و الفقهاء و الحكماء و العباد 
الأنجم الصبحاء و الفصحاء و الرجحاء و السمحاء و النقاد 
آنتم عداد شهورنا و نجومنا و بكم تصح و تستوی الأعداد 
منکم على و الحسین و قبله حسن آخوه و منکم السجاد 
و محمد منکم و جعفر و ابنه و کذاک موسی فی العلی شیاد 
شم الرضاو محمد و علیه و ابوالذی الدنسیا له تسنقاد 
ذاک المميت الجور بالعدل الذى فيه لمن يبغى الرشاد رشاد 

.۲ 


ان کنت جئتک فی الهوی متعمدا 


فرميت من قطب السماء بهاوية 


<> 
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بشنوی 

بشنوی گفته است: 
خداوند خویش را به رهبران هدایت سوگند دادم و به آن دوازده تن که پس از پیامبر يم نگاهبان 
امت شدند چنگ زدم. 


۱ 


عونی 

در شعری که از آن عونی است و به عیاش نیز نسبت داده‌اند چنین آمده است: 
درود بر برترین مردمان» خاتم هشداردهندگان» و سلام بر آن نگاهبان پاک پیراسته. 
سلام و درود و تحیت و رحمت بر پرچم دیانت که تاج فخر را نیز بر سر دارد. 
سلام بر دریای دهش, اقیانوس خرد که فرشتگان خیر و قرآن را بر او نازل کردند. 
سلام بر همتا و داماد پیامبر عم ابوالحسن اس که چه نیکو دامادی است. 
سلام بر آن بانوی پاک فاطمهتِ و سلام بر فرزندان او که ستارگان درخشانند. 
سلام بر آن‌که بردباری نامور است و سپس سلام بر آن‌که به شمشیر و خنجرش کشتند. 
سلام بر سجادط ا و سپس بر پسر او محمد که به شکافتن دانش مشهور است. 
سلام بر آن پاک پیراسته جعف رل و سلام بر موسی ع تا روزگار روزگار است. 
سلام و درود و تحیت بر رضالثٌْ و سلام بر آن‌که چون ستارة درخشان در پی او آمد. 
تاک ی که با نام او که خی کامل شد و سلام حتاوند بر آن با دهم 


چ 
ان الائمة بعد احمد عندنا اثنان ثم اثنان ثم ثمانية 


آکی لى انیت اتمه اقل یت قري اة عا 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سلام بر آن‌که در سامرا منزل دارد و سلام بر آن‌که در محکم کتاب در او امید نهاده شده است (. 


همو گفته است: 
خلیفة خدا و پدر خلیفگان. همان مهتران قوم و فرزانگان نام‌آور. 
مصداق آن نور در تفسیر و صاحب آن دو نور شبر و شبیر در نسل خویشء 
آن نخست که مسموم شد و آن دیگر که طایفه‌ای نفرین شده و کافر او راکشتند, 
و علی طً2 را یاد کن و نیز آن راکه در میان مردمان دانش‌هایی بسیار آشکار کرد و گسترد. 
آن رکوع‌گزار سجده گزار که از فراوانی سجده‌ها پیشانی اش پینه بست. 
سپس یاد کن آن شکافندۀ دانش راء وه که چه خوش شکافنده‌ای و چه خوش شکافته‌ای! 


سپس صادق, همان جعفر ا را یاد کن» همانند پدر موسى عا که باید به بهترین سخن از او یاد 


کرد. 
سپس رضاع اء علی همان گزیدۀ خدا که به برکت او به عظمت راه گشوده‌ايم. 


آن‌گاه در این راه هدایت محمد ااا در پی او رفت و سپس على اش 9 آن‌گاه آنچه از راه‌های حق 


سلام على خير الوری خاتم النذر 
سس لام و ريحان و روح و رحمة 
سلام على بحر الندی لجة الحجی 
سلام على صنو النبی و صهره 
سلام على الطهر الزكية فاطم 
سلام على المعروف بالحلم و التقی 
سلام على السجاد ثم على ابنه 
سلام على الطهر المطهر جعفر 
سلام و ريحان و روح على الرضا 
سلام على من أكمل العشر باسمه 
سلام على الطهر المسمی بجده 
سلام علی من سر من رأی محله 


سلام علی المستحفظ الطاهر الطهر 
على علم الدین المتوج بالفخر 
به نزل الأملاک بالخیر و الذکر 
ابی خسن أکرم به ذاک من صهر 
سلام على آولادها الأنجم الزهر 
سلام على المقتول بالبیض و السمر 
محمد ذى‌العلم المشهر بالبقر 
سلام على موسی الى آخر الدهر 
سلام علی تالیه کالکو کب الدری 
سلام من الباری علی الحادی العشر 
سلام حزین القلب عبرته تجری 
سلام على المرجو فى محکم الزبر 
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1 ۱ اسلا 7 ۰ ا 3 

وپس از آن دو تن سلام بر حسنمِ آن محبوب که به نیکی و طهارت نامور است. 
1 اسلا له : : هد ت 
و سلام بر آن سرور مهدیعلته و قائم در زمین که غایب منتظر است. 


و زمین رکه از بیداد آ کنده است به داد بياکند و خداوند صاحب عزت نیز او را ظفر دهد . 


سید حمیری نیز گفته است: 
تا آن زمان که کبوتران آواز سردهند بر خاندان و نزدیکان پیامبر ياه درود. 
مگر نه آن‌که ایشان ستارگان آسمانند و پرچم‌های عزتی که بدان نتوان دررسید؟ 
پس ای آن‌که در گمراهی به سرگشتگی مانده‌ای» امیرمؤمنان لس یگانه امام است. 
پیامبر خدا ا در روز غدیر خم و آن‌جا که مردمان همه حاضر بودند از او نام برد. 
و دومین کس حسن ًه است که ماي امید باشد و خانه و مشعر و منی و مقام از آن او است» 
و سومین کس حسبن ا است که بر کسی پوشیده نیست و فروغ بدر را ماند که به تیرگی شب 
درمیآمیزد. 
چهارمین آن‌ها صاحب آن اجتهاد و ورع است که دین و دنیا به او سامان گیرد. 


و پنجمین آن‌ها محمد ااا است که خداوند برای او در عرص افتخارها جایگاهی برگزیده است. 


خليفة الله ابو الخلائف الشم 
ذو النور فى التفسیر و النوران فى 
الأول المس‌موم و الشانی الذی 
و اذ کر علیاً و الذی ظهر فىال 
الراکع العابد و الساجد حستی 
ثم اذكر الب‌اقر للعلم ألا 
ثم اذكر الصادق أعنى جعفراً 
ثم الرضا آعنی علیاً خيرة ال 
ثم اقتفاه فى الهدى محمد 
من سبل الحق و من بعدهما 
السيد المهدى و القائم فى ال 
یملاأها عدلاكماقدملئت 


السرانین البهاليل الزهمر 
منسله الزاکی شبیر و شبر 
خلق علوما ثم آبدا و نشر 
قص من بين جبینه الدبر 
یاحبذا من باقر و مابقر 
مثل ابی موسی بخیر من ذکر 
له بيمنه الى الجد خضبر 
ثم علی فأت‌انا ماذخر 
فالحسن المحبوب بالبر الطهر 
أرض الذی غيب فهو المسنتظر 
جوراً و ذوالعزة يعطيه الظفر 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


و ششمین آن نیک‌گوهران جعفرءت است. ماه بدری که فروغ بدر تمام از او است. 
موسی عا هفتمین کس است و او را سخنی است که بزرگان نیز از نزدیک شدن به کرانه‌هایش 
فرومانده‌اند. ۱ 
اثلا مر ء - ِ 1 ۱ 1 ا 

عل یع هشتمین کس است و مضجع او در سرزمین طوس است. آن‌جا که از طراوت و خرمی کم‌بهره 
باشد. 
نهمین آن‌ها راندۀ زادة بدکاران است. او محمد زک یا است» صاحب شمشیری بران. 
دهمین آن‌ها عل یع است. دژی که بلد حرام از دلتنگی اش می‌نالد. 

NE ۰‏ 2 5 ۰ . ® . ال 
و یازدهمین آن‌ها چراغ همة پسندیدگی‌ها است. نوری روشنگر, همان حسن ا پرهیزگار. 
دوازدهمین تن آن است که وقت او نزدیک است. همان محمد پیراسته ّلا که به او چنگ زنند. 
به زودی آن نور ناپیدا آشکار خواهد شد و همة کارها با او سامان خواهد گرفت. 
اینان هستند که در بهشت اندرند و همة توفیق من از ایشان است و پناهگاه من نیز آن پنج تن باشند. 


والسلام !. 


على آل الرسول و آقربیه 
آلیسوا فى السماء هم نجوم 
فیامن قد تحیر فى ضلال 
رسول الله یوم غسدیر خم 
و ثانی آمره الحسن المرجى 
و ثالثه الحسین فليس یخفی 
و راب عهم على ذو المساعی 
و خامسهم محمداً ار تضاه 
و جعفر سادس النجباء بدر 
و مسوسی سابع و له مسقال 
ع قا و لش هة 
و تاسعهم طرید بنی‌البغايا 


وعاشرهم على و هو حصن 


سلام كلما سجع الحمام 
وهم أعلامعزلايرام 
أميرالمؤمنين هو الامام 
أناف به و قدحضر الانام 
له بيت المشاعر و المقام 
سنا بدر اذا اختلط الظلام 
به للدين و الانياقوام 
له فى المأثرات اذاً مقام 
ببهجته زها البدر التمام 
تقاصر عن أدانيه الكرام 
بأرض الطوس ان قحطوا رهام 
محمد الزکی له حسام 
يحن لفقده البلد الحرام 


< 


شعرهایی دربارة ایشان / ۷۵۱ 


مطیری 
خطیب توانمند ابن‌فرار مطیری را گوید: 
ز آن رسوایی‌ها نجات خویش را به آیین مصطفی و و محبت مرتضی ال 
در روز آان رسوایی‌ها نجات خویش را به ایین مصطفی مال و محبت مرتضیعیَه جویم. 
به فاطمۀ بتول غ که حقیقت به تو رسیده است و به حسن پاک‌نهاد ً1 و حسین ااا 


فا 


و 5 ۳ 5 2 ھک a‏ - ج ۰ 
به زین‌العابدین علی بن حسینءِه رشتة خویش را درپیوسته‌ام و چه کسی چون این بزرگواران 


است! 
باقر بن عل ی تکیه گاه من است. همان محمد که تکیة امت‌های آدمیزادگان و جنیان است. 
پناهگاه من جعفر صاد قط است و در بهشت به برکت اینان مرا دو خلعت ارمغان دهند. 

و نیز آن فروخورندة خشم خود و آن پاک‌سرشت موسی عا که این دو را وسیلۀ خویش بر درگاه 
خداوند گرفته‌ام. 

من به علی بن موسی ر ضا اطمینان دارم که تو را ذو فضیلت داده است. 

همچنین به آن امام زکی محمدلٌّ که با توسل به او از عذاب سخت روز رستاخیز رهایی یافته‌ام. 
مرا بس است امام علیء3 و فرزند او حسن طا که کشتۀ خفته در عسکرین است. 

او را دوست باید داشت و دوستی همة اینان نیز مهد ی است که امیدبخش‌ترین راه‌های فراروی 


۱ 


است . 


ی 


و ثانى العشر حان له القیام 
سیظهر عاجلا نسوراً خفياً 
اولئك فى الجنان بهم مساعی 


ے دیو ان السید الحمیری» ۳۶۹۰-۲۵۷ 


بدین المصطفی أرجو نجاتی 
بفاطمة البتول آتاک رشداً 
بزین العابدین وصلت حبلی 
وان الب‌اقر بن على رکنی 


و جیرتی الخوامس و السلام 


و حب المرتضی من یوم شین 
و بالحسن الزکی و بالحسین 
على بن الحسین و من کذین 
محمد وهو ركن الامتین 


سس 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن حماد 


خدا درود فرستد بر غلی ا آن بلندمرتبه‌ای که هیچ پرنده و هیچ شاخسار بلندی به جایگاه او 


نرسد» 


و سیراب سازد مدینه و بقیع و مرقدی را که در دشت پشت کوفه است. 


و سیراب سازد قبرهایی را که در طفوف می‌تابند و سیراب سازد قبرهایی راکه در بغداد است» 


و شپراب کند قبزهایی را که در ضامرا افت و آم .را که در طوس ودر وقان خفته است: 


هم او را است: 


من وابستة احمد ی و على و نوادگان ایشان و وابستة سجادم. 


من وابستة باقر علوم 1 و صادق1 صاحب فضایل و تقوا و درستی‌ام. 


من وابستة کاظم غیظ موس ی و عل رضاع ًة و جواد طا باشم که نکومرد جود است. 


من وابسته آن دو مرد عسکرم و سرانجام وابستة قائم امام هدایتگر 1 


طایفه‌ای که با انتساب به ایشان ولادتی پاک یافته‌ام و روز بازگشت بر ایشان تکیه زنم» 


۳ 
و کسهفی جعفر الصادق علماً 
و کاظم غيظه الطهر موسی 
و آنی بالرضا علی بن موسی 
کذاک و بالزکی أمنت يوما 
و حسبی بالامام على و ابن 
تحاب به و حب الكل جمعاً 
صلی الاله على على ذی‌العلی 
و سقى المدينة و البقيع و مشهدا 
و سقى قبورا بالطفوف منيرة 


و سقی مقابر سر من رأی و الذی 


أفوز من الجنان بحلتين 
الى ری جعلت وسیلتین 
وثقت بان أتاک فضيلتين 
له حسن قتيل العسكرين 
هو المهدى أرجى خصلتين 
مانال طيرا او علا اغصانا 
حل الغرى الطسهر من کوفانا 
و سقی قبورا ضمنت بغدانا 
من طوس اصبح ثاويا نوقانا 


شعرهایی دربارة ایشان / Var‏ 


۴ 4 ۰ < | .هه 0 3 ۰ ب وت ۱ 
و دوستی ایشان نجات از دوزخ است و دژ من در برابر وحشت روز معاد 


همو گفته است: 
خداونداء به حق حقی که خاندان هاشم دارند. به گزیدگان گزیدگان تو که هدایتگران بزرگوارند. 
به احمد برگزیده ل و به آن مهتر على و به دو نوادة پیامبر له به آن بانوی پیراسته. فاطمة 
به آبروی علی اا صاحب پرو او پرهیز و به محمد و به جعفر اا مرد معجزه‌های بزرگ. 
به موس ی که گزیده است. به رضاطلا به محمد و به حق عل یا که برخوردار ازآن مرتبت 
بلند و آن اوصاف ستوده است. 
به حسن ا آن خجسته و به قائم الا که فردا بهترین نقطة امید است و بزرگوارترین عهده‌دار. 
به دوازده تن از نسل آدم لا که آنان را برگزیدی و پسندیدی و پاک داشتی. 
ای خدای صاحب معارج» به حق ایشان مرا نجات ده و عفو خود را در برابر گناهان گرانم ارزانی‌ام 


دار 1 


آنا متتولی لاساده الم ناد اهمل بيت التقی و باب الرشاه 
آنامولی لأحمد و علی و لس بطیهما و للسسجاد 
أنامولى لباقر العلم و الصا دق ذی‌الفضل و التقی و السداد 
آنا مولی لکاظم الفیظ موسی و عسلی الرضا و نعم الجواد 
شتا وهای السك تفا شم للقائم الامام المادی 
معشر طاب مولدی بولاهم و علیهم يوم المعاد اعتمادی 
و مسوالاتسهم نسجاة من النا رو حصنی من هول يوم المعاد 
الهی بحق الحق من آل هاشم بصفوتک الصفوة الهداة الاکارم 
باحمد المختار بالقرم حیدر بسبطیه بالطهر البتولة فاطم 
بسجاه علی ذی‌التقی بمجمد بجعفر رب الم عجزات العظائم 
بموسی المصفی بالرضا بمحمد بحق على ذی‌العلا و المكارم 
و بالحسن المیمون و القائم الذی غدا خیر مأمول و اکرم قائم 


سك 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ای علی مرتضی. جایگزینی برای تو نمی‌جویم و حاشا که از تو روی برتابم. 


من وابستة حید رط و ده فرزند او و نیز امام قائم منتظر مستخلة هد 0 


سابوری 
ابوالفتح محمد بن سابوری گفته است: 
آ .< 1 لاله 1 ی 
درود بر ان گزیده و مصطفی محمد ٤اا‏ که صاحب آیین استوارتر است. 
درود بر پسر ابوطالب مرد جنگ و سوار نشاندار. 
درودی از جانب خداوند بر آن نبا اعظم. تا آن هنگام که کبوتری بانگ می‌زند. 
درود بر آزاده‌بانویی که شوهرش برای هر که از دیدن حقیقت کور مانده راه رهایی است. 
درود بر حسن ا که کانون امد است و نوری را می‌ماند که در ظلمت شب بدرخشد. 
خووذایر مقر آن کک ای موزان چا جنر ریک ورای رد 
درود برآن سجده گزار پرستشگر که خدای مهیمن او را از گناه مصون داشته است. 


۱ 
درود بر جعفر ا 


الا ن ‏ 2 < ۱ ۳ 
درود بر کاظم ع که فروغ او چون ستارگان هفت‌گانه می‌فروزد. 
درود بر آن‌که قبر او در طوس جدا افتاده 9 طوس در کنف حمایت او است. 
درود بر آن نهمین که عظمت او چون شعله‌ای بر منار می‌درخشد. 
درود بر آن دهمین که دهش او بیش از سیلاب فیض برساند. 


درود بر یازدهمین ایشان» و درود بر قائم قیم‌ظ. 


< 
بائنی عشر صفیتهم و ار تضیتهم و طهرتهم من نسل آولاد آدم 
بحقهم يا ذاالمعارج نجنی و جد لى بعفو من عظیم الجرانم 
. ا ری ت اه وا منک او عنک و لا حاشای بالمنحرف 


اتا تولخ و به اة و الامام القائم المنتظر المستخلف 


شعرهایی دربارة ایشان | ۷۵۵ 


درود بر شما ای زادگان احمد ا و ای فرزندان حیدر ارجمند. 


کل ۱ 
درود بر شما ای زادگان فاطمهِم» د رود دوستداری که شما را گرامی می‌دارد . 


ابوعبیدالله حسینی 
ابوعبید الله Ee‏ گفته است: 


۶۳/۳۲ 


ای باد سحرگاهان. در حالی که هنوز سپیدۀ کامل برنیامده است نسیم خوش خود را بر مدینه بران» 


و بقیع را با هم آن نشانه‌های کهن دین که در خاک نهفته است دیداررکن. 


آن‌گاه آن را در نجف همدم نوایی کن که روزگاری است لبخندهای این شهر را به ترشرویی بدل 


ساخته است. 


سلام على الصفوة المصطفی 
سلام علی ابن ابی‌طالب 
سلام من الله ماغردت 
سلام على حرة بعلها 
سلام علی‌الحسن المرتجی 
سلام على من سقی بالطفوف 
سلام على ساجد عابد 
سلام على باقر علمه 
او ا سک رتفا 
سلام على کاظم نوره 
سلام على مفرد قبره 
اتلام لن قاس متفه 
سلام علی عاشر جوده 
سلام علی حادی عشرهم 
سلام عسلیکم بنی‌أحمد 
سلام علیکم بنی‌فاطمه 


محمد ذى‌النهج الاقوم 
أخى الحرب و الفارس المعلم 
حمام على النباً الاعظم 
سبيل النجاة لمن قدعمى 
کنور بدا فی دجی مظلم 
کووسا آمر من العلقم 
حماه المهیمن عن مجرم 
یفجر ک‌الجدول المفعم 
سلام ك ئيب به معزم 
توقدكالسبعة الأنجم 
بطوس و طوس به یحتمی 
تألق كالعلم المعلم 
أسح من السيل بالمرزم 
سلام على القائم القيم 
و أولاد حيدرة الاكرم 
سلام محب لکم مکرم 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سپس نسیم را در طفوف بچرخان و آن‌جا در زیر نور آفتاب آن را سلام ده» 

9 در بغداد مهار آن بازگیر تا بازایستد و پژواک آندوه ر در آن به ماندنی دراز بگستر 
و سامرا را به شیون و نوایی‌گزین کن که برجوشد و بر همه جا روان شود. 

و به سوی طوس رهسپار شو و آن‌جا برای خداء دادخواه آن غریب طوس باشد. 


زیارتگاه‌هایی که خفتگانشان غرقةٌ رحمت و نور گشته‌اند '. 


صاحب بن عباد 
صاحب بن عباد گفته است: 
ای زائرانی که همه گرد آمده‌اید و همه آهنگ بازگشت دارید. 
چون به خاک مدینه بهترین سرزمین و نیکوترین تربت رسیدید» 
از جانب من به محمدعِِ» آن پیراسته» سلامی پاک و پاکیزه برسانید. 
تا چون به نجف بازگشتید از جانب من به عل یا که وصی او است سلام کنید. 
وپس از آن در بقیع که بهترین وطن است سلام مرا به سرورم حسن ٤‏ اهدا کنید. 
به آن کشتگان سرزمین طف نیز هزار سلام از پس هزاران سلام نثار کنید. 
آن‌گاه به بقیع. به سوی سرورم علی بن حسین له بازگردید. 


و سوی شکافنده دانش. مرد نهفته‌ها و کان مهتری و افتخار 


و اغسزهما ب‌الفری رازمة 
و طف بها بالطفوف مدلجا 
و اقصد ببغدان من آزمتها 
و خسص س‌امرة بسمرتجز 
و ازحف الى طوس و اقض محتسبا 
مشاهد روحت مراقدها 


رسما من الدین جد مطموس 
و حيها ضحوة بستشمیس 
یرو صداها بطول تعریس 
حقوق ذاک الغریب فى طوس 


برحمة نورت و تقدیس 


بیت‌ها با تفاوت‌هایی در الطليعة من شعراء الشعة اثر سماوی (YF)‏ آمده است. 


شعرهایی دربارة ایشان / ۷۵۷ 


و نیز سوی گنج علم الهی در میان مردمان. جعفر صاد ق که پرهیزگار ترین راست‌گفتار است. 

از سلام بالنده من به ایشان آن برسانید که در گذر روزگاران پایان نپذیرد. 

تا چون به بغداد به زیارتگاه آن زیرکی و خرسندی رسیدید. 

سلامی پیوسته از جانب من به او برسانید» سلام کسی که تولا را واجب داند. 

و به سیر خویش ادامه دهید و طوس را به آهنگ علی بن موسیث که صاحب علو است زیارت 
تا زمانی که ستاره‌ای می‌درخشد و تا آن‌گاه که هیاهوی سواران بلند است از جانب من به او تحیت 
فرستید. 
پس از آن در سرزمین بغداد جایگاه آن مزارهای مطهر بر محمدثلاً سلام کنید. 
و آن‌گاه آهنگ عسکر سامرا کنید و سلام مرا به بهترین وجه بدو رسانید. 


به علی عب آن طاهر مطهر و به حسن ما صاحب احسان و فرزند حیدر '. 


يازائرين اجستمعوا جموعا 
اذا حلتم تسربة الم‌دينة 
فسابلفوا محمد الزكيا 
حتى اذا عدتم الى الفرى 
و بعد بالبقيع فى خير وطن 
اب لفوا لقستلی بأرض الطف 
نمة عودوا ببقيع الغرقد 
و ب‌اقر العلم آخا الذخاثر 
وکنز علم الله فى الخلائق 
فبلغوهم من سلامی النامى 
حتی اذا عدتم الى بغدان 
فبلغوا منی سلاما دائبا 
و واصلوا السیر و ارؤا طسوسا 
جیوه عنی ما أضاء کوکب 


. متن کامل قصیده‌ای از صاحب بن عباد است که در دیو ان او ) ۲۴۱١‏ 9 ۳۳۲ آمده است: 


وکلهم قدأجمعوا الرجوعا 
بخير آرض و بسخیر طينة 
عنى السلام طيباً زكيا 
فسلموا منی على الوصى 
اهدوا سلامی نحو مولای الحسن 
تحیتی ألففان بعد ألف 
نحو على بن الحسين سيدى 
و معدن العلیاء و المفاخر 
جغعفر الصادق أتقى صادق 
مالاي زول مدة الأيام 
بمشهد الزكاء و الرضوان 
سلام من يرى الولاء واجبا 
نحوعلی ذی‌العلی بن موسی 
و ماأقام يذبل و كبكب 


> 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همو در شعری دیگرگفته است: 
ای زاثری که آهنگ زیارتگاه‌ها کرده‌ای و کوه و صخره را پشت سر نهاده‌ای» 
از من درودی بیکران که در گذر روزگاران پایان نپذیرد به پیامبر 6 برسان. 
تا چون به سرزمین کوفه آن زمین پاک معروف رسیدی» 
و در نجف آن بهترین موطن پیش رفتی» بر برترین مردمان ابوالحسن ًه درود فرست. 
آن‌گاه سوی بقیع الفرقد رهسپار شو و بر ابومحمدط 
و به کربلا بازگرد و به بهترین وجه سلام مرا اهداکن» 
به نیکوترین کسی که خاک آن سرزمین او را در خود جای داده است. همان حسین اش 


درود فرست. 


»أن سرور 
و به جانب آن بیابان بقیع برو که آن‌جا سرزمین بلند شرافت است. 

آن‌جا زین‌العابدین ع آن مرد پرفروغ و باقر علم 9 و جعفر لا است. 

به همة آن‌ها همان دم سلام مرا برسان» سلامی که همة آبادی‌ها و سرزمین‌ها را بیا کند» 

و به بغداد برو و به آن امام پاک موسی سه سلام کن. 

و با آراسته‌ترین وضع به سوی طوس رو و تحیت مرا به ابوالحسن ع برسان, 

و بر بال فرشتة نیک‌بختی به بغداد بازگرد و بر آن گنجينة تقوا محمد درود بفرست. 

و در سامرا سرزمین عسکر به علیش آن نیک مطهر تحیت ده. 

و نیز به حسن بن علی عب که در همۀ احوالش پسندیده بوده است ر در سخن خویش از سرچشمة 
دانش‌ها بهره داشته است. 

از میان همة مردم. تنها آنان پناهگاه من هستند و کسانی 1د ؟» هر روز بدیشان بازمی‌گردم '. 


۹ 
و سلموا بعد علی محمد بأرض بغدان زکی المشهد 
واععتمرواعسكر سامراء اه دوا سلامی أحسن الاهداء 
نحوعلی الطاهر المطهر و الحسن المحسن نسل حيدر 

۱. قصیده‌ای کامل از دبو ان الصاحب بن عباد (۲۰۵۔ ۲۰۷) است: 

يا زائرأ قدقصد المشاهدا وقاطع الجبال و الفداف دا 

فالغ النشبى من سلامى مالايبيد مةة الأيام 


<> 


شعرهایی دربارة ایشان / ۷۵۹ 


ابوطاهر قمی در شعری حال خویش را چنین بازگفته است: 
می‌گویم: من بنده‌ای رهایی‌ناپذیر برای آل یاسین هستم و این سخن را راست و آشکار می‌گویم. 
من بندة محمد مء علی طا بتول ا دو سبط پیامب ره سید سجا دا باقرلا 
جعفرط و پسرش موسی طش و فرزندش رضالثل و آن نور مردمان محمد پاک 


ا م@ “° = . اكلا ر ۰ - ۱ 
و علی عسکری عة و فرزندش حسن 1 آن پیراسته‌تبار و نیز حجت روشن الهی‌ام . 


ابوالر ضا حسینی 
E e‏ = 5 
ابوالرضا حسینی " نیز حال خویش چنین بازگفته است: 


چ 
حتى اذا عدت بأرض الكوفه 
و صرت فی الغرى فى خير وطن 
ثمةسرنحوبقيع الفرقد 
وعد الى الف بكربلاء 
و اجنب الى الصحراء بالبقيع 
هناک زين العابدين الازهر 
اب لغهم عنى السلام راهنا 
واجنب الى بغداد بعد العيسا 
و اعجل الى طوس على اهدی سكن 
وعدلبغداد بطير أسعد 
و أرض ساامراء أرض العسكر 
و الحسن الرضی فى أحواله 
فانهم دون الانام مفزعى 

اقول انى عبد لا عتاق له 

محمد و على و البتولة و السبط 

و جعفر و ابنه موسی و حافده 


و العسکری علی و ابنه الحسن الز 


الببقعة الطاهرة المعروفة 
مسلماً عل ابی محمد 
امد سلامی أحسن الاهمداء 
ذاک الحسسین السید الشهيد 
فثمٌ أرض الشرف الرفيع 
وباقر السلم و ثم جعفر 
ققدملا البلاد و المواطنا 
مبلغا تحيتى أباالحسن 
سلم على على المطهر 
من منبع العلوم فى أقواله 
و من اليهم کل يوم مرجعی 
لآل یاسین قول الصادق الجاهر 

الرضا و نور الوری محمد الطاهر 


۲. ظاهرا مقصود فضل بن حسین بن علی راوندی است که مولف از او با نام ابوالرضا حسن یاد کرده است. دربارة او -> 
ائنی‌عشری. «مشیخهة ابن‌شهرآشوب ۲» ترائن؛ ۳۹/۹۶۹۵ ۴۳. 
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پروردگاره مرا در آن روز بازگشت هیچ شفیعی جز آنان که تبارم بدیشان می‌رسد نیست. 

پیامبر مصطفی بُ که نیای من است و سپس مادرم فاطمه اڭ و نیز راهنمایم عل یا که جڌ من 
است. 

و حسن مجتبیء آن امام خجسته و سپس برادرش حسین لا که مهتر عرب است. 

سپس فرزندش سرور هم پرستشگران و نیز شکافندة دانش که آشکار و هویدا است. 

و آن نیکونهاد راست‌گوی و آن فروخورندة خشم آن‌گاه که شعله می‌افروزد. 


لا 


< را ۲ 7 7 بع الا » ‌. 
سپس رضالأت که سیره‌اش میان مردمان ستوده است و سپس تقیءیِه پیشوایی که هرگز دروغ 


آن‌گاه فرزند او و تیز سک ریگ و مرا جز نزد این طایفه امیدی به شفاعت نیست. 


اد و ح 2 ۷ ب ۹ 1 ۱ 
و جهان از تابش فروغ او روشن می‌گردد. چونان که بدر ظلمت ابرها را بشکافد و بیرون آید . 


محمد ل برترین برانگيخته و والاترین کسانی است که برهنه‌پای یا با پای‌افزار بر زمین گام نهاده‌اند. 
همو که آیینش همه ادیان را نسخ کرد و دوران امت او پایان همة دیگر آیین‌ها و پیروان آن‌ها شد. 


آن‌گاه پس از او امامت برای امیرمؤمنان طعا سامان گرفت و به او ارزانی داشته شد. 


يارب مالی شفیع یوم منقبی 
المصطفی و هو جدی ثم فاطمة 
و المجتبی الحسن المیمون غرته 
ثم ابنه سید العباد قاطبة 
و الصادق البر فى شىء یفوه به 
ثم الرضا المرتضی فى الخلق سیرته 
ثم النقی ابنه و السکری و ما 
ثم الذی يملا الدنیا بأجمعها 


و تشرق الارض من لالاء غعرته 


إلا الذین اليهم یسنتهی نسبی 
امی و شیخی علی الخیر و هو آبی 
شم الحسین أخوه سيد العرب 
و باقر العلم مکشوف عن الحجب 
و الکاظم الغیظ فى مستوقد الغضب 
نم التقی نقیبا غیر ماکذب 
لى فى شفاعة غير القوم من ارب 
عدلا و قسطا باذن الله عن کثب 


کالبدر یطلع من داج من السحب 
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و پس از او پسرانش و پسران دخت پیامبرمان و آن‌گاه علی زین العابدین ع 

و شکافندة دانش‌ها و گشاینده رازهای حکمت آن و صادق نیکونهاد که هیچ نه دروغ گفت و نه 
نادرستی‌ای به هم رساند. 

و نیز آن فروخورندة خشم که رشتة مردانگی اش هرگز نگسسته است و سپس رضاط ا که هیچ گاه به 
نادرستی دهان نگشود. 

سپس امام تقی س که به سخن و به کرده از مردم کناره گرفت و نه گفت و نه کرد 

آن‌گاه پسر او و نیز عسکری ا و آن‌که زمین را از هر چه ناپاکی و ناخوانده است می‌پیراید. 

همان قائم دادگسترع ًة که به سیمای خود طلوع بدر در ظلمت سنگینی شب را می‌نماياند. 


و ظلمت ستم‌های زمین را به طلوع ماه تابان دولت خویش که همة دولت‌ها را پایان خواهد بخشید از 


۶ 


م 


لف 


۱ 
میان می‌برد . 


من خود در شعری گفته‌ام: 


زنهار که پس از پیامبرمان. عل یع ولی خدا و پسر آن مرد پیراسته برترین مردمان است. 


ثم الامامة مهداة مرتبة 
من بعده ابناه و اببنا ببنت سیدنا 
و الب‌اقر العلم عن أسرار حکمته 
و الکاظم الغفيظ لم ينقض مروته 
ثم التقى فتی عاف الانام معا 
ثم النقی ابنه و السکری و من 
القائم العسدل و الحاکی بطلعته 
تنشق ظلمة ظلم الارض من قمر 


مشی على الارض من حاف و منتعل 
و دور مسلته عفی على الملل 
من بعده لامیر المؤمنين على 
محمد ثم زين العابدين على 
و الصادق البرلميكذب و لميخل 
شم الرضا لميفه و اله بالزلل 
قولا و فسعلا ف لم‌یفعل و لميقل 
یطهر الارض من رجس و من دخل 
طلوع بدر الدجی فى دامس الطفل 
اشراق دولته يأتى على الدول 
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وپس از او دو فرزندش نوادگان و گلبوته‌های محمد تا که از پاک‌ترین پاکان برآمده‌اند 


پس از او سرورمان سجادیا. گرامی‌ترین همة پرهیزگاران و درست‌کرداران که برزمین گام 


نهاده‌اند. 

و آر‌گاه شکافندة دانش‌ها دین و نیز آن راستگویی که خداوند در هر ظطلمت و سرگشتگی مردمان را با 
او راه نماید. 

و موسی ًا امین خدا و سپس پسرش رضاللٍّ آن پیراستۀ فرزانه که از هر جایگاهی فراتر 
است. 


۱ ۲ الا ۳ 
پس از او سروری از سروران مردمان ابوجعفر محمد تقی که پاک و مطهر است. 
و در پی او آن دو عسکریتِه که برترین مردمان و دو امام هدایتگر در هر حیرتکده‌ای هستند. 
و امام ما مهد یع که ناگزیر روزی کشندگان پدر خویش را با شمشیر بان خواهد کشت. 


کند. 


به ایشان ایمان و یقین دارم و ایشان را به ولایت گیرم و از دشمنانشان به هر گونه که باشد برائت 


خویم . 


۱ 


ألا ان خير الناس بعد نبينا 
به قام للدين الحنيف عموده 
و من بعده نجلاه سبطا محمد 
فسیدنا السجاد آکرم من مشی 
و باقر علم الدین و الصادق الذی 
و موسی أمين الله ثم ابنه الرضا 
فسيد سادات الا تام محمد 
و خير البرايا العسكريان بعده 
وقائمناالمهدى لابد قاتل 
یقول على اسم الله قد حان أمره 
بهم أتولى مژمنا مستیقنا 


على ولى الله و ابن المهذب 
و صار رفيعا ذارواق مطنب 
و ريحانتاه من أطائب طيب 
على الارض طراً من تقی و معرب 
به یهتدی فی کل عمیاء غیهب 
زکی نجار قدعلا کل منصب 
ابو جعفر الزاکی التقی المطیب 
[مامان مهدیان فى کل مشعب 
عداة أبيه بالحسام المشطب 
فیملاً عدلا کل شرق و مغرب 
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محمد بن حبیب ضبی گوید: 
خداوند بر محمد پیامبر درود فرستد و عل یط را به بلندای شکوه و ارجمندی رساند. 
پروردگاراء ای خدای علیم بر زهرلّلٌ درودهای پیوسته فرست. به حق لازم او 
بر او درود فرست و سپس درودی دیگر بر حسن لا آغاز کن و آن‌گاه بر حسین لت که سیمای او را 
کرامتی است. 
و بر عل یا که صاحب پروا است و بر محمدلْع. پروردگارا بر همه آنان درود فرست که هر کدام مهتر 
و خجسته‌اند. 
و بر آن فرهيختة مطهر جعفرن برترین درود فرست. هر چند کسانی آن را خوش ندارند. 
همان صاد ق ال که دانش آنچه نزد شما است از او نقل شده و مردمان به او چنگ زنند. 


و دیز بر پدرت موی 


وپس از او درود بر تو که این درود پیوسته باد. 

و بر محمد زک یا که بر او سلامی دو چندان باد و نیز بر عل یه تا زمانی که سخنی بر زبان 
سخنوران جاری گردد. 

و بر رضا ابن الرضا حسن عا که در فقدان او ظلمت همة جهان را دربرگرفت. 

وی ارفا ای کا رس تام اس ران ال کک و ود بایان این له اسك 


او است که امید می‌رود تا به دستش آیین هدایت بازگردد و احکام الهی استوا ر کرد : 


نی وان الى خی 
زر وم انس شرت 
و عليه صلی ثم بالحسن ابتدی 
و على على ذی‌التقی و محمد 
و على المهذب و المطهر جعفر 
الصادق المأثور عنه علم ما 
و کذا علی موسی آبیک و بعده 
و علی محمد الزکی فضوعفت 


وعلت علیا ن ضرة و وسام 
رب بواجب حقهاعلام 
و على الحسين لوجهه الاكرام 
صلی فكل سید و همام 
آزکی الصلاة و ان ابی الاقوام 
فيكم به يتمسك الاقوام 
صلی علیک و للصلاة دوام 
وعلی علی مااستمر کلام 


سس 
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شاعری دیگر 


دیگری گفته است: 


پروردگاراء به حق مصطفی َة و وصی او و به فاطمه زهرالّل دخت احمد 

پروردگاراء به حق حسن زک یع و آن‌که در خاک کربلا خفته است و به آن زاهد متعبد 

و به شكافندة پاکدامن دانش و به جعفر ًة و به حق موسیتلِل و رضاللْلا و محمدطاا 

و به هاد ی و به حسن ا آن پیراسته‌مرد و به حجت مهد یا امام مهترمان, 

در فردای قیامت گناهانم را فروپوشان و از خطاهایم درگذر که. پروردگاراء آل محمد وسیل من 


باشند 


باز شاعری دیگر 
یکی دیگر نیز گفته انتتتا: 


قبلة خویش محمد پیامبر را شناختم که تکیه گاه من است و به گاه جان دادن ذخیرۀ من. 
و مولای خویش علییه برادر پیامبر که را شناختم که پرچم هدایت و به تسلیم کشانندة هر 
دلاوری است 


و مولای خویش حسین ا را شناختم که برای گریختن از دردی که از او در سینه دارم پیوسته انا لله 


گویم. 


و علی الرضا ابن الرضا الحسن الذی 
و عسلی خلیفته الذی لکم به 
فهو المؤمل أن یعود به الهدی 
الهى بحق المصطفى و وصيه 
یا رب بالحسن الزکی و من ثوی 
و بباقر علم التقی و بجعفر 
و علی الهادی و بالحسن النقی 
اغفر ذنوبی و اعف عن جرمی 


عم الب لاد لففقده الاظلام 
تسم النظام فکان فيه تمام 
باق وان یستوثق الأحكام : 
فى كببلا و الزاهد المتعبد 
و بحق موسی و الرضاو محمد 
و الحجة المهدى الامام السيد ' 
فوسیلتی یارب آل محمد 


۲ در چاپ سید علی اشرف حسینی» جنینی آمده است. 
01 
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و سجاد را شناختم و در برابر نور او سجده کردم. چه نیکو سجده کننده و رکوع کننده‌ای است! 

و شکافندة علوم ایشان را شناختم و آن صادق با خجسته را که همة عالمان از چشمة زلال او 
برگیرند. 

و موسیم و رضالثْ و محمدتلا و علی ا و حسن عا آن بزرگوار و تلاشگر را شناختم 

و مولای خود امام قائم برپادارنده ع را شناختم که بر هر دری به گشایش زند. 

اینان هاله‌های نور در عبادتگاه‌های حکمت و ارواح مقدسی هستند که به پیکر انسان همان موجود 


وحشی‌خوی درآمده‌اند ۹ 


سلامه حسینے گوید: 
من غلام حید ری و دو فرزند او وان سجاد نامورعْیِه باشم که خود چراغ عرب است. 
و نیز غلام فرزندش بارع و صادق1 و موسی عب امام پسندیده و برگزیده. 


و سپس رضالطه و آن‌گاه ابوجعف رن و نیز آن دو عسکر یه و امام غایب باقی ااا ۲ 


لاله ری : 
به محمد ع و وصی او و به دو فرزندش سوگندی سخت یاد می‌کنم. 


وعرفت قبلتى النبى محمداً 


و عرفت مولائی عليا صنوه 


علم الهدی و مذل کل شجاع 


و عرفت بعد الصنو بالحسن التقی 
وعرفت مولای الحسین مفرهاً 
و عرفت سجاداً سجدت لنوره 
و عرفت باقر علمهم و الصادق ال 
وعرفت موسی و الرضاو محمداً 
و عرفت مولای الامام القائم ال 
آشباح نور فى هیاکل حكمة 


انشامولی حیدر و ابنیه و ال 
9 اب نه الباقر و الصادق 9 ال 


قني اا شم اسي جد 


وعرفت كيف حقيقة الابداع 
أبدأً بداء دوائه استرجاعى 
أكرم به من ساجد رگاع 
مسیمون تسد الام الرضاع 
وعلى و الحسن الكريم الساعی 
قوام فارع كل باب قراع 
أرواح قسدس فى صدور سباع 
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و به آن‌که همسر حید نت آن وصی مرتضی شد سوگند. 

و به علی ایشان و به محمد ل و به جعف رت و موس یط نیز 

و به آن‌که قبرش در طوس است و پدر و مادرم به فدای آن خفتۀ خاک طوس» 

و به سه تن پس از ایشان و به چهارمین آنان که عیسی ع را باز می‌آورده 
پروردگاراء به عفو خویش بر من ببخشای و در آن روز ترشروی مرا کفایت کن. 

که تو را به آنان که در میان ما خورشیدهای روشن قرارشان داده‌ای سوگند داده‌ام. 
آن سان که آدم ع در آن روز که حتی بیمی هم نداشت تو را به آنان خواند. 


۰ “ ۰ سور ] ۲ mM mes‏ # ۱ 
سوگندت می‌دهم که گناهم ببخشی و در آن روز ترشروی مرا کفایت کنی . 


صاحب بن عباد 

صاحب بن عباد در شعر خویش گفته است: 
به محمد و وصی او و به دو فرزند وی و به عابد و باقر و صاد ق و کاظم اا 
و سپس به رضال ا و محمدءٍِ ‏ آن‌گاه پسر او و عسکری متق یلا و قائم لاا 


0% مر ها ون ان 3 ۳ ۲ 
در همه منزل‌های سخت قیامت نجات می‌جویم تا در آسایش دائم بهشت قرار گیرم . 


بمحمد و وصیه 
و بمن بحيدرة الوصی 
و علیهم و محمد 
و بمن بطوس قبره بأبی 
کدعاء آدم اذ دعاک 


الا عفرت خطیئتی 


شتا شا وا 
المرتضی أضحت عروسا 
و بجعفر أيضا و موسی 
و امی من بطوسا 
و برابع یأتی بعیسی 
و اکفنی یوما عبوسا 
جعلتهم فینا شموسا 
فلم‌یخف اذ خاک پوسنا 


و کفیتنی یوماعبوسا 


و بعابد و الب‌اقرین و کاظم 


چ 


بمحمد و وصيه و ابنيهما 
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همو گفته است: 
به محمد َة و وصی او و دو پسرشان ها که هر دو پاک و مهتر پرستشگرانند. 
و به محمد ا و جعفر بن محمدع و همنام آن‌که در کرانۀ آن دره مبعوث شد. 
و به علی طوسی عا و سپس به محمد و به علی ا آن‌که به زهر کشته شد و پس به 
ھاد یا 
و به حسن عا و پس از او به امامت قائم ع که در کمین است و برانگیخته خواهد شد . 
هم او را است: 
من از آن دو بت تیم و عدی, و از آن پیر سرکش اباحی اموی تبری جسته‌ام. 
من جز اشارة آن قبر که در نجف است و جز هشت تن پس از دو سبط او و نیز آمامی منصوص که پنهان 
نت تفاس 


2 ۳1 ع 9 ۳۹ ۳ ۳9 
پیامب رل و وصیتت و دو سرورععث و زین العابدین عة و دو باقرسکفا. 
و موسیت و رضاطة و دو فاضلها. به ایشان است که جاودانگی در بهشت را امیدوارم ". 


ج 


جو اون اا ها و ا ف ۲۳۳ 
ےه ديو ان الصاحب بن عباد. ۳۳ 


بمحمد و وصیه و ابنیهما الطاهرين و سيد القباد 
و محمد و بجعفر بن محمد و سمی مبعوث بشاطی الوادی 
و علی الطوسی ثم محمد و علی المس‌موم ثم الهادی 
حسن و ابم بعده بامامة للقائم المبعوث بالمرصاد 


ے همان ۲۰۲ و ۲۰۴. 
قد تبرأت من الجبتین تیم و عدی و من الشیخ العتل المستحل الاموی 
بیت‌ها را در دیو ان الصاحب بن عباد نیافتم. 


نسبی و الوصی و سیدان و زین السابدین و باقران 


«> 
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کشاجم 
کشاجم در شعر خود گفته است: 


شفیع من پیامبر وه است و بتول‌ت9 و حید رط و دو نوادة پیامبرعِهه: و سجادطا 


امام ارجمند 


: ۹ ۹ ع اا ۲ ال 9 
و جعفریه و موسیطه و رضالت و محمد و فرزند رضاللا و دو عسکریتلی و 


مهدی ااا . 


شاعرانی دیگر 
یکی دیگر گفته است: 


ال ۾ 9 را : "۷ .. N‏ 
علی طا و دو فرزند او و دو دریا و موج و موس یط1 و دو مطهر او و دو نیکومرد و نیز حج تاا 


اینان خاندان مصطفی ًة و عترت هدی هستند که کردارشان حق و گفتارشان حجت است ". 


دیگری گفته است: 


و به اهل عبا و خاندان حسین عا که اولوالامر هستند و به حجت که نهمین فرزند حسین الا 


۳ 


آش:: 


چ 
و موسى و الرضا و الفاضلان 
ےه همان. ۲۸۷. 
1 نبی شفیعی و البتول و حیدر 
بجعفر بموسی بالرضا بمحمد 
بیت‌ها را در دیو ان کشاجم نیافتم. 
9 على و ابناه و بحران و اللجة 
اولثک آل المصطفی عترة الهدی 
۳ اود بذی‌الضرش سما ختیت 
وف اا و آل اة 


از ان خطاها که مرتکب شده‌ام به خداوند صاحب عرش و به رحمت گستردة فراگیر او پناه می‌برم. 


بهم ارجو خلودی فى الجنان 


9 سبطاه و السجاد و الباقر المجد 
بنجل الرضا و العسکرین و المهدى 


و موسى و طهراه و بران و الحجة 
فافعالهم حق و اقوالهم حجة 
ورحمتةه الجمة الواسعة 


اولی الامر و الح جة التاسعة 
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آن دیگری نیز گفته است: 
برای دنیا و آخرت خویش طایفه‌ای را دارم که مایۀ نجاتند. ای نکوهشگر. هرچه خواهی نکوهش کن! 
آن طایفه على اند و فرزندانش موسیتلب. جعفر طا حسن طط محمد کل علی اه 


رضاطة و قائم اا . 
محمد موسوی 


محمد موسوی گفته است: 
ایمان آورده‌ام به خدا و مصطفی ی و مرتضی با و عزت پاک. 


آنان پنج تن هستند که هفت تن در پی ایشان آیند و حجت ایشان پنهان و پیدا است ". 


مولف 

این سروده از ما است: 
هر که را ولایت ایشان دارد ولادتی روشن باشد و آن‌که با ایشان دشمنی کند مادرش بدکاره است. 
سه تن و چهارتن و پنج تن که آنان را برای دنیا و آخرت خود آماده دارم. 


و در روز رستاخیز مراپس از پیامبر ا به غیر ایشان نیازی نیست . 


زاهی 
زاهی "گفته است: 
. اعددت قوما لدنیای و آخرتی هم النجاة فحل اللوم يا لائم 
علی و ابنیه موسی جعفرا حسنا محمدا و علیا و الرضا القائم 
آمنت باله و بالمصطفی و المرتضی و العترة الطاهرة 
هم خمسة یتلوهم سبعة حجتهم باطنة ظاهره 
ميلاد من والاهم ظاهر وام من عاداهم عاهرة 


تساه ان ةة 


متا الى تبرهو جات 


اعددت للدنیا 9 للاخرة 


بعد نبی الله فى الساهرة 


۴. مقصود ابوالقاسم علی بن اسحاق بن خلف بغدادی (۳۵۲-۳۱۸ ق.) است. ے آقابزرگ تهرانی؛ الذربعة. ۳۹۹/۲ 
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پدر آن دو نواده. نور دل من است و هر پگاه و شامگاه با ایشان می‌آغازم. 

و از ایشان است آن کشته‌ای که در غم او شکیبم اندک شده است. 

و از ایشان است سجاد طش و باقر بزرگوا لا و صادق پروقا ریب 

و سپس آن سپرده در خاک بغداد که مضجع او زیارتگاه پاک من است. 

به رضالّ رضایت ده و سپس او را زیارت کن و با اشک‌های فروغلتان بر او گریه کن» 

9 آن همنام مصطفی ل ای خاندان عظمت. که پس از او اندوه 9 آندیشه‌ام بسیار شده است» 
و درود بر آن مرد عسکر که چون فراوان از او یاد می‌کنم برایم دری خواهد گشود. 

و آن مرد احسان یعنی امام من حسن ًة و رکنی که به او پناه باید جست. 


سپس مهذدی بط که دلدادة اویم و دیری است که اندوه و اتتظارش دارم . 


همو در شعری دیگر گفته است: 
آنان همان خاندانند. خاندان خدا و قطبی که فلک توحید بر آن می‌چرخد. 
امامان حق که خاتم پیامبران ا جد ایشان است و پدر ایشان نیز آن‌که حق را یاور بود. 


على 2 امیرموّمنان و مهتری که همتایان را به شمشیر از پای می‌افکند. 


والد الأسباط أنوارقلبى 
منهم المسموم اذ لذعوه 
و قتیل الطفوف يالهف قلبى 
و الفتی السجاد و الباقر الأم 
و الر شا فارض به ثم زره 
و على صاحب العسکر المفرج لى 
و أخو الاحسان أعنى امامی 
شم مهدی اليه اشتیاقی 


فی مسای بهم و ابتکاری 
بنذعاف السم لذع الشرار 
لقتیل قل فيه اصطباری 
جد و الصادق خدن الوقار 
قبره منی بطيب المزار 
و ابكه بالهاطلات الفسزار 
طال حبزنی بعده و افتکاری 
ابا ببس فرط ادکتاری 
حسناو الرکن ذوالمستجار 
طال وجدی به و انستظاری 
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و مادرشان زهرانلّلا گرامی‌ترین نیکوزن است که دلش به اندوه آکنده و بر این اندوه شکیبایی کرده 


ا 
و از ایشان است آن کشتة زهر ستم و از ایشان است امامی که جبرئیل برای دیدارش رنج سفر به جان 
می‌خرید» 

کشتة سرزمین طف که خونش نیزه‌های دشمن و شمشیرهای بران را سیراب ساخت. 

و از ایشان است سجادطس. آن همدم محراب که شب‌ها را به سجده می‌گذ‌راند و از ایشان است فرزانه 
مردی که در برتری و دانش باقر نام گرفت. 

و شظفین آن‌ها مروارید این رشته انست» جغفرست: آن آمام هذایت که می‌نیتی به خدالت قرمان 
می دهد 

و هفتمین انان موس ى است. پدر امام نامور رضاءة» کسی که همواره در میان مردم دانش 
گسترد. 

و نهمین ایشان جمد زیور خلایق است و پدر آن راهنمای مردمان نیز دهمین ایشان شده است. 


9 از ایشان است امامی که سامرا منزلگاه او انس 9 او یازدهمین است که با دهمین مجاور گشته 


است. 
و آخرین آنان مهدی ًة است و بر این باوریم که او امام پایان‌بخش سلسلة امامان فاطمی 
اش 

هم الآل آل الله و القطب التى بها فلک التوحيد أصبح دائرا 

أئمة حق خاتم الرسل جدهم و والدهم من كان للحق ناصرا 

على أميرالمؤمنين و سید الى قرنه بالسیف مازال باترا 

و امهم الزهراء أكرم برة غدا قلبها مضنی على الوجد صابرا 

و منهم قتیل السم ظلما و منهم إمام له جبريل یکدح زائرا 

قتیل بأرض الط ف اروت دماژه رماح الأعادى و السیوف البواترا 

و منهم لدی المحراب سجاد ليله و قرم لفضل العلم آصبح باقرا 


س 
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شاعری دیگر 

یکی دیگر گفته است: 
خدایا مرا بر آنچه خشنودی در پی آورد یاری ده و به غفران خویش بر من منت گذار. 
شفیع من محمد است و على و زهرای بتول غ و حسن لا و حسین لا 
و علی 2 و آن دو طاهرعایها و موسی ع و آن‌که در وطنی بس دور منزل گرفته است. 
و پسر ات و آن دو تنل که در تربت عسکرند و آن قائم طا که جایش پنهان است. 


سرورم. من به آنان از تو مسئلت دارم که مرا جز ایشان و جز قرآن شفیعی نیست 


حسینی 
محمد بن حمزه حسینی در شعر خود گفته است: 
به ریسمان پیامبر خدا یی و حیدر آن نکوکردار و به دو شیربچة او و به زمراللّل که ایشان را همتایی 


الا ۳ ا الا الا ء ف ۳ 
و به ریسمان علیه و پسرش و سپس جعفرلاْلا و کاظم ا و سپس رضاط و فرزند عدالتگر 


او 


وح 


و سابعهم موسی ابوالعلم الرضا 
و ثامنهم ٹاو بطوس و من به 
و تاسعهم زين الأنام محمد 
و منهم إمام سر من رأی محله 
و آخرهم مهدی دینک انه 
یاالهی على رضاک أعنى 
فش فیعی محمد و علی 
و علی و الط‌اهران و موسى 
و ابته و اللذان قى ترية العس 
فبهم سیدی سألت فما لی 


امام هدی تلقاه بالعدل آمرا 
و من لم يزل بالعلم للخلق ناشرا 
طفقت حزینا للهموم مسامرا 
ابوعلم للقوم اصبح عاشرا 
تمام لحادی العشر ظل مجاورا 
امسام لعقد الفاطمیین آخرا 
و تسفضل على بالغفران 
و الب‌تول الزهراء و الحسنان 
و الذی حل نازح لأوطان 
کر و الق‌ائم الخفی المکان 
شافع غیرهم و غير القرآن 
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و ریسمان علیع4 پسر محمدْی آن امام زکی و به فرزند او که به حسن نامور است و بسی شایسته 


است 


اه 1 لاله ر . . ی ۱ 


ابن قرط 


خداونداء به آن خجستگان بنی‌هاشم که هدایتگر منند. 


به نورهای تو در آفر یدگانت و حجت‌های تو در این میان. 


ای والا منزلت. به آنان که جبرئیل خدمتگزار ایشان گشت. 


به برترین مردمان ابوالقاسم خاتم پیامبران توب 


و به علیسه آن هدایتگر و به فاطمه ي حورية زنان, 


و به آن مسموم و آن مقتول ستم که لعنت خدا بر ظالمان باد 
و به سجاد ًة و باقر و صادق لا و كاظم ااا 


و به علی ع آن مدفون طوس و نیز به فرزند آگاه او 
YIN az t- I ۹‏ 
به حق آن دو عسکری ءا و به منتظر قائم 2 ۰ 


١‏ بحبل رسول الله و البر حيدر 
و حبل على و ابنه ثم جعفر 

و حبل على بن الزکی محمد 

و بالقائم المهدی من آل احمد 

۳ الیی بالميامين 
بأنوارک فی خلقک 

بمن صيرت جبريل 

بخير الخلق ختام الذ 

وبالهادی على و 

و بالمسموم و المقتو 


و شيليه و آلرهراء موه ااستال 
و کاظمه ثم الرضا و ابته العدل 
و بابن له المشهور بالحسن الکفل 
سمی لطه الطهر خاتمة الرسل 
هداتی من بنی‌هاشم 
و الححجة فى العالم 
لهم یا ذاالعلی خادم 
بیین ابی ‌القاسم 
بحوراء النسا فاطم 
ل ظلماً لعن الظالم 


<> 
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ابن ابی‌نعمان 
محمد بن آبی‌نعمان گفته است: 
خليفة پروردگارم را تنهاکسی انکار می‌کند که نادان و نابینا و ناشنوا باشد. 
و فاطمهتع برترین بانوان است که پیروانش به واسطة او از هر چه خشم و انتقام الهی است گسسته و 
- ۰ ۰ ا2 5 ۰ ا23 ۱ ۰ ‌ ۵ هه 
آن دو برگزیده» حسین 2 و پیش از او حسن 2 که ریسمانی استوار و رشته‌ای 
ونه تن دیگر که با آنان» چنان که قرآن بیان داشته. شمار ماه‌ها کامل شده است. 
اگر سورة برائت را بخوانی این حقیقت را در شرح معنای ماه‌های حلال 9 ماه‌های حرام خواهبی 
یافت. 
و پیش از آن در سورة اعراف و در داستان نقیبان که مهتران بنی‌اسرائیل شدند. 
آنان گزیدگان موسی کلیم اک بودند.و شمار آنان با شمار برج‌های فلکی همسان گشت» 
و در سورةٌ نساء اگرآن را بخوانی از جانب خداوند طاعت ایشان بر مردم واجب شده است» 
و در حامیم‌ها نیز از دوستی با ایشان سخن به میان آمده و در ن و للم » نیز از فضل ایشان یاد 


۱ 


شده است ‏ . 


ا 
تاه تاه 
و بالمدنون نى طو 
بسستق العسکریین 
. هه له وی لیس وکر 


ر وال ادق و الحاظم 
س على و ابنه العالم 
و بالمنتظر القائم 
إلا جهول عمی بادی الصمم 


و قلطم عفر وان اه اھا عم درك 
و الصفوتان حسین قبله حسن حبل متین و عقد غير منفصم 
و تسعه کملت عد الشهور بهم على بیان من القرآن منتظم 


اذا قرأت براءة کشت واجده 
و قبلها سورة الأعراف فى قصص ال 


فى شرح معنی شهور الحل و الحرم 
أنباء عن 0 نقباء سادة بهم 


۰ 
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دیگری گفته است: 

خداوند پروردگار من است و احمد اء شافع من و على نیز ذخیره‌ام برای آن روز واپسین, 
و حس نط که به زهرش کشتند و آن کس که در کنار آن دو نهر به ستم کشته شد و نیز آن جوانمرد 
سجاد 


و به باق که شکافندة دانش است و نیز به جعفر ات تقرب جستم و به ریسمان موس یا تکیه 


گاه خویش را استوار ساختم. 
کب 
کانوا لموسی نجی الله فاتفقت آعدادهم عدة الابراج للنجم 
و فى التساء اذا ماكنت تالیها فرض لطاعتهم من باریء النسم 


و فى الحوامیم أيضا ذکر ودهم و ذکر فضلهم فى النون و القلم 
شاعر در این چند بیت به آیه‌هایی از قرآن اشاره کرده است: 
- در بیت پنجم به آیة ۳۶ سورة توبه: (ِن عِدة أشُهُورِ عند هه آثنی عَشَر هرا فی کتاب آله یوم خن 
آلشمنواتِ وألازض منهاً أَيَعَةٌ خر 4؛ در حقیقت. شمارة ماه‌ها نزد خدا از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریده در 
کتاب علم خدا دوازده ماه است. از این دوازده ماه چهار ماه ماه حرام است. 
- در بيت ششم به آي ۱۶۰ سور اعراف: و قطَغتَاهُم شک عشرة آشباطا أمَا راز عیناالی موسي اذ اسَشقیه 
مه آن اضرب بعصال آلحجر فا ِجسث مه انتا عَشْرَة عینا4؛ و آنان را به دوازده عشیره که هر یک امتی بودند 


ا | الا 
تقسیم کردیم و به موس یا 


آن دوازده چشمه برجوشید. 


.وقتی قومش از او آب خواستند. وحی کردیم که با عصایت بر آن تخته‌سنگ بزن. پس از 


ناگفته نماند این شاهد در صورتی است که بخواهیم در سور اعراف از آن نشان بجوییم. اما سخن صریح‌تر دربارۀ 
نقیبان بنی‌اسرائیل در سوره مائده, آیة ۱۲ آمده است. 

- در بیت هشتم به آیة ۵٩‏ سورة نساه: ( این وا طیفوا أله را طیفوا آلشول وأولی آلافر منک 4: 
ای کسانی که ایمان آورده‌ایده خدا را اطاعت کنید و پیامی رت و اولیای امر خون را نیز اطاعت کنید, 

-در بیت نهم به آية ۲۳ سورة شوری: فل ل ا سگم عليه جرا أْمَوَة فی قرب )؛ بگو: به ازای آن رسالت 
پاداشی از شما خواستار نیستم. مگر دوستی دربارة خویشاوندان. 

- در همین بیت به آیه‌های آغازین سورۀ قلم و به این داستان اشاره شده است که چون پیامبر َة از فضایل 
على سخن به میان آورد او را دیوانه خواندند. اما خداوند فرمود: «مَا اَنْتَ ٍينغمَة رَبك یمَجْئون 4؛ توء به لطف 
پروردگارت. دیوانه نیستی. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سپس رضالتا و آن‌گاه امام محمدثْ و نیز علی ب که دهمین است سروران من هستند و 
همچنین آن یازدهمین 

و هم آن قائم مد یس که پروردگار جهانیان با او هم سرزمین‌ها را زندگی می‌بخشد. 

و اینان همه چون ستارگان» پیشوایان من هستند و همانند ایشان در هیچ شهر و بیابان نتوان 


یافت 1 


کسی دیگر در شعر گفته است: 
از تو مسئلت می‌کنم به خدا و به پیامبر َة و به آن‌که در نجف مدفون است. 
و به زهرا که برترین بانوان است و به آن‌که در آب گوارایش زهر ریختند. 
و به آن‌که او را به ستم و تجاوز کشتند و از آب روان بازبداشتند, 
و به آن‌که به عشق در برابر پروردگار سجده کرد و به آن‌که دانش را شکافت و نیک و پرهیزگار بود. 
امام جعفر که خدای را سوگند صادق روزگار خویش و نوری الهی بود. 
و به حرمت فرزند او موس ی که چون موسی کلیم الله است و تو را همین همنامی بس. 
و به آن‌که در کرانه‌های طوس به خاک سپرده شده و به آن‌که با خرمای دستچین مسموم شده 
است. 
به حق علی ع که چون بدر از میان اشباح برآمده. در افق اعلی درخشید. 
وب حسن لب که در سامرا و در آن سرداب که پور عسکری ات را در خود جای داد مقیم بود. 
و به مهدی قائم آل محمد اة و آنکه حق مسلم شما را باز آورد". 


و الحسن المسموم و المقتول 
و بباقر للعلم دنت و جعفر 
توالا و لاضاه مسیه 
و القائم المهدى الذى يحيى به 
و جميعهم مثل النجوم ائمتى 
سألتک بللاله و ب‌النبی 


وان ان ری الوم ماک 
بالنهرین ظلما و الفتی السجاه 
و بحبل موسی قد شددت عمادی 
و علی عاشر سادتی و الحادی 
رب البرايا جمع کل بلاد 
مامشلهم فی حاضر او باد 
وبالمدفون فى أرض الغبرى 


> 


شعرهایی دربارةٌ ایشان / VY‏ 


شاعری دیگر گفته است: 
ای صاحب معارج و آسمان‌های بلند و زمین و قلک دای که ما را دربرگرفته است. 
من به احمدعٍ و وص لا و همسر اوت و دو فرزندشان اه و به زین‌العابدین ًا ایشان و 
به باقرلا 
و به جعف رت و آن موسای رادمر د و نیز رضالث و محمد ا که دریای سرشار پرفیض است 
و به آن دو عسکری پاکدامنعها و به فرزند او حسن زک و به امام خونخواه. 
به قائم خلف خجسته ًا و آنکه پیامبر يه پاک به او تصریح کرده است 


به اینان به تو توسل می‌جویم و از راهنمایی ایشان که از تباری طاهر برخاسته‌اند راه می‌جویم . 


عنبری 
ابوالواثق عنبری گفته است: 


< 
وبا م ااا 
وبالمقتول ظلماً و اعتداءاً 
ببصادق عصره قسما يمينا 
بحرمة ابنه موسی کموسی 
و بالمدفون فى أكناف طوس 
و بالحسن المقيم بسر من رأى 
وبالمهدى قائم آل طاها 
با ذاالمعارج و السماوات العلی 
و بجعفر و القرم موسی و الرضا 
و بعسكريين التقی و نجله ال 
بالقائم الخلف السبارک و الذی 


مستوسل بهم الیک و مهتد 


و ب‌المسموم فى الماء الهنی 
9 ممنوعا من الماء الروی 
من الرحمن نور جعفری 
و بالمسموم بالرطب الجنى 
من الاشباح فى الافق العلى 
بسرداب حوی ابن‌العسکری 
و دارس ذکر حقكم المضی 
و الارض و الفلک المطل الداثر 
و اب نیها و بزينهم و الب‌اقر 
نص الرسول عليه عين الطاهر 
فى هديهم عن طيب أصل طاهر 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ای آفریدگار مردمان» شفیع من بر درگاه تو پیامبر تو برترین آفریدگان است و علی مرتضی 
و دو نواد پیامبر ا 9 ز هرا دخت محمد ع و علی عا کسی که در پارسایی بر همه زمینیان 


برتر است»ء 


4ر 19 3 4 ۶ 0 ٠‏ 2 ا ال 
و باقرطاً شکافندۀ دانش پیامبران و جعفرطة و موسی س و علی ع که برترین مردم در 


زاةیافتگی اسه 


و پس از این بزرگان, مولای من در میان مردمان محمد بوم ستوده‌خوی است و آن‌گاه فرزندش 


علی شا 


و به حسن اس آن خجسته» شفاعت من کامل شده است و به قائم مهدی ا که نسبش به علی 12 


می رسد. 


اینان امامان هدایتند و فراتر از ایشان فضیلتی نیست و نسل برترین مردمانند و بهترین ایشان نیز 


على است ". 


دو شاعر دیکر 
دیگری گفته است: 


یه حق ا مصطفی 95 خاتم پیآمیران ضادقانه بر درگاهت اوا پناهم ده 


EE‏ الد . ا 5 : اا اف 
نیز به حق مهتر و مولا على و فاطمەطل و آن بی‌همتایان» حسن 1 و حسین اا 


و به سجاد زاهد ا و سپس محمد و به صادق نامور به علم و فضیلت اء 


به موسی 2ء به مولایم رضالاك به محمد و به آن دو عسکر یه که دو امام تاجورند. 


و به خلقت باق ىء تو را به حقی که آنان دارند سوگند می‌دهم که بیدرنگ به آنچه برایش بر 


شفیعی الیک اليوم يا خالق الورى 
وم ستظاه و الاف اه بت جم 
و باقر عم الأانبياء و جعفر 
و مولای من بعد الکرام الى الوری 
و بالحسن المیمون تمت شفاعتی 


اه رشدلافضيلة بعدهم 


رسولک خير الخلق و المرتضی على 
ومن فاق أهل الارض فى زهده على 
و موسی و خیر الناس فی رشده على 
محمد الم حمود ثم ابنه على 
و بالقائم المهدی ینمی الى على 
سلالة خير الخلق أفضلهم على 


شعرهایی دربارة ایشان / ۷۷۹ 


درگاهت آمده‌ام بر من تفضل کن 1 


یکی دیگر در شعر خود گفته است: 
به حق جلال روی تو و به پیامبر َة و به حق آن هاشمی ابطحی. 
و به قرآن, آن هنگام که به او وحی می‌شود و به حق وصی قهرمان دلاور او 
وی آن خو نواد یی پسران علیبا شاه که ماد رشان دحت آن تیک مرد پیراسته ابت 
ویج اقات که شمه مج خو رى سامت لا 0 رام نب اند 


« م۶1 سّ ۱ ۳2 ۲ 
و به حق قائم مهدی ع از این بندة گناهکار درگذر . 


مرزکی 

زید مرزکی گفته است: 
از ایشان است پیامبر ی گرامی‌ترین کسی که بر ریگ‌های زمین گام نهاده و والاترین کسی که او را 
یا 


و عل یط آن امام قهرمان. همو که نجف فضیلت‌های شگفت او را در خاک خویش نهان ساخت. 
و تکیه گاهم در روز رستاخیز و آن‌گاه که نامه‌ها را می‌گشایم بر حسن ال و حسین اا است. 
و شفاعت ساد مرا در برگیرد و به این شغفاعت از گناهان محفوظ مان 


. اجرنی فان قداتیتک صادقا بق الى العصظتی جات الرسل 
و بالسید المولی على و فاطم و بالحسنین المفردین عن المثل 
و بالزاهد السجاد ثم محمد و بالصادق المعروف بالعلم و الفضل 
بموسی بمولای الرضا بمحمد و بالعسكريين الامامین بالكلل 
و بالخلف الباقی علیک بحقهم ‏ تفضل بما قدجثت فيه بلا مطل 
۲ بحق جلال وجهک بالنبی و صق الهاشمى الاب طحی 
و ب‌القرآن اذ يوحى اليه و حق وصیه البطل الکمی 
و بالسبطين أعنى ابنى على وامهماابنة الببر الزكى 


وک الا ال ون لا 


على منهاج جدهم النبى 
غفرت خطية العبد المسی 


۰ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


و به شکافندۀ دانش که چنگ در ریسمان ولای او افکنده‌ام. 

و امید من به محبت جعفرهت استواری گیرد و در برابر هر تیرهبختی‌ای ساية او مرا پناهگاه شود 
و وسیلة من موسی طش است و عترت او و چه شایسته جماعتی اند که گذشته‌اند. 

از ایشان است علی و فرزندش و عل یط و پسرش و محمد آن خلف اا 


4 ۳ ۳ ۳۲ ی اس ]و ۰ - - E:‏ ‌ ۱ 
خداوند بر انان درود فرستد و بر تربت آنان باران رحمت گستردة خویش را فروریزه . 


ابن‌مکی 
آب‌مکی در شعری گفته است: 
در روز قیامت محمد ٤ل‏ شفیع مومنان و هر بندۀ نومید است؛ 
و علی ع و حسن ا و حسین ل دو پسر فاطمه‌یل تکیه گاه مؤمنان رستگار شیعه‌اند 
و زین العابدین علی و پرچم پرهیز تقی ع و جعفر طا که آرمان من است. 
و آن کاظم خجستەع و موسیط ت و رضاطا که پرچم هدایت است. در سختی‌ها مرا توشه و 
تکیه گاهند. 
و محمد هادی عا که به راه راست هدایت کند و علی مهد یا را ذخیره خویش قرار داده‌اې 


و آن دو عسکری ءي راکه وقتی روی حجت خدا را نظاره کنم. به محبت ایشان يوام 


منهم رسول الله أكرم من 
وعلی الببطل الامام و من 
وعسلی الحسنین متکلی 
و شفاعة السجاد تشملنی 
و بباقر العلم الذی علقت 
و بحب جعفر اقتوی آملی 
و وسیلتی موسی و عسترته 
منهم على و ابنه و علی 
صل لاله عسلیهم و سقی 


وطأً الحصا و أجل من أصف 
واری غرائب فضله الن‌جف 
كفى بحبل ولائه الزلف 
ارام ن مرا 
واإبنهەومحمد الخلف 


<“ 


شاعرانی دیگر 
یکی دیگر گفته است: 


شعرهایی دربارۀ ایشان / ۷۸۱ 


به همنام مصطفی ب پس به دیگر همنام مصطفی و نیز به سومین همنام اوه که او را نزد خداوند 


عرش شفیع بدار. 


و آن مایة اميد حسن طً1 و آن مایۀ امید حسنت و شفیع نیک سرورم حسین بن على طا 


اسلا تفه ۲ الا ال اسلا اسلا 
و به موسیعت صاحب تلاش و به پدرش جعفرط 1 و به علی و على و علی عة و 


على 


که به آیینم سوگند. اینان شفیعان من از میان هم مردمند و به آیینم سوگند که به آنان گره 


سختی‌هایم گشوده خواهد شا 


کسی دیگر نیز گفته است: 


ای خدای جهانیان و ای زنده کنندۀ هم مردگان. 


به حرمت آن‌که در میان ما برانگیخته شد و به حرمت امیرمومنان لد 
به حق آن بانوی بتو لعي که پاک و مطهر است و بر همه زنان گیتی برتره 


و به حسن ال که زادگان هند یعنی آنان که همواره در شمار ستمگرانند او را به جفا زهر دادند. 


به سرورمان حسینل. شهید طف و كشتة زادگان زیاد که از دایرة دین گریخته‌اند 


ات 
وعلى و الحسنان ابنا فاطم 

و علی زين العابدين و باقر 

و الكاظم الميمون موسى و الرضا 

و محمد الهادى الى سبل الهدى 

و العسكريين الذين بحبهم 

. سن الا ي الي 
و المرجی الحسن ثم المرجی الحسن 

و بموسی ذی‌المساعی و ابیه جعفر 

شفعاء‌هم لعمری شفعائی فی الوری 


للمؤمنين الف‌ائزین الشيعة 
علم التقى و جعفر هو منیتی 
علم الهدی عند النوائب عدتی 
و على المهدی جعلت ذخیرتی 
أرجو اذا اببصرت وجه الحجة 
ثم بالثالث شفعه لذی‌العرش الولى 
و شفيع الخير مولاى الحسين بن على 
وعلی و علی و علی و علی 
و بهم کربی لعمری سوف‌عنی ینجلی 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


به حق عل یا آن مرد سجده و بندگی و به فضیلت محمدلعْل در میا میان آنان که دانش بشکافند» 
به حرمت جعفر یه و به فضیلت موسی ع که کانون بردباری و زیور همه فروخورندگان خشم 
استء 

به منزلت رضاءیه یعنی علی بن موسی که پیکرش در خاک طوس خفته است. 


به حق محمد طا که در بغداد در آن گورستان که دلداده‌اش هستیم آرام گرفت به حرمت آن دو 


عسکری الا که در سامرا وطن گزیدند. 
به حق محمد مهد یا به آن طایفه‌ای که دل‌سيردة ایمان بودند» 


خدایت به حق اینان و به حق عظمتی که در میان گذشتگان داشته‌اند. مرا از عذاب خود برها ۱ 


سروشی از کوه 
ابراهیم سماک گفته است: در شب دومة الجندل بانگ سروشی از کوه شنیدم که می‌گفت: 
آن راکه در مدینه جای گرفته و آن‌جا آرام يافته است بخوان» 
احمد یا را آن برانگيختة به حق که خدا بر او درود فرستد 


و نیز درود فرستد بر آن‌که در فضیلت در مرتبهٌ پس از او است و به فضیلتی ویژه گزین شده است. 


ا سألتک يا إله العالمینا و یامحیی جمیع المیتینا 


بحرمة أحمد المبعوث فينا 
ببحق بتولة طهرت و طابت 
و بالحسن الذی سموه ظلما 
بحق على سجاد و نسک 
بحرمه جعفر و بفضل موسی 
بمنزلة الرضا آعنی علیا 
بحق محمد ناوی قسبوراً 
بحرمة عسكريين أقاما 
بحق محمد المهدی بقوم 
آجرنی من عذابک يا إلهى 


بممولانا أميرالمؤمنينا 
فقد فاقت نساء العالمينا 
بنوهند تعدوا ظالمينا 
قتيل بنى زياد المارقينا 
وفضل محمد فى الباقرينا 
محل الحلم زين الكاظمينا 
بطوس شوه أضحى دفينا 
ببغداد یش وقنا حنينا 
بسامرا مقام القاطنینا 
الى الایسمان ک‌انوا راغسبینا 


بهم و بجدهم فى السالفینا 


5 


شعرهایی دربارة ایشان / VAT‏ 


و نیز بر دو نوادة اول که یکی را به زهر و دیگری را به شمشیر کشتند. 
آنان در آن هنگام که مردم گمراه شوند چراغ روشن حقند. 
ایشان را بخوان و بگو: ای حجت‌های خدا بر همه جهان و جهانیان» 


و ای کسانی که کلمات خدا به سدق و عدل با شما کامل شنه است . 


ناد من طيبة مئواه و فى طيبة حلا آحمد الم_بعوث بالحق عليه الله صلی 
و على التالی له فى الفضل و المخصوص فضلا و علی سبطیهما المسموم و المقتول قتلا 
و علی التسعة منهم محتداً طابوا و اصلا هم منار الحق للخلق اذا ما الخلق ضلا 


نادهم يا حجج الله على السالم كلا کلمات اله تسمت بكم ص قاو غدلا 


بخش چهارم 


فضایل امیر مؤمنان اا 


اجتماع همه ویژگی‌ها و فضیلت‌ها 
امت بر این امر اجماع کرده‌اند که خود حق ندارند کسی را به انتخاب و شورا برای رهبری برگزینند. مگر 
پس از آن‌که در کتاب و سنت دلالتی بر کسی به نام و نشان یا به کردارهایش بیابند. اگر چنین دلالتی 
افتند اور به امامت خویش بپذیرند. 

معتزلیان بر این باور اجماع دارند که زمینه‌های ارج نهادن وگران دانستن؛ یعنی ویژگی‌هایی چون 
دانش, جهاد. زهد و دهش. بیش از همه در على وجود داشته است. 

دلایل نقلی حاکی از فضیلت امیرمؤمنان ا بر دیگران و حاکی از ثواب‌های بسیار او فراوان است 

در این میان. کسی که مردمان نیازمند او باشند. عصمت وی لازم 9 بایسته است: 

نکتة دیگر آن که همه بر این اجماع دارند که برترین معیار فضیلت. پیشی داشتن در گرویدن به 
اسلام است و پس از آن به تر تیب خویشاوندی» هجرت. جهاد. انفاق در راه خداء زهد و پاکدامنی» و 
خرسندی پیامبر خداءِر از شخص در هنگام رحلت. این در حالی است که -چنان که به خواست خدا 
خواهد آمد - علی اا در همه این‌ها بر همة دیگر کسان پیشی داشت. 

روایت‌های حاکی از خرسندی پیامبر خداءٍَ نسبت به عل یا در جای جای این کتاب پراکنده 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در خویشاوندی او با پیامبر َة نیز هیچ مسلمانی تردید ندارد» هر چند گفته‌اند: حمزه. جعفرء 
حسن لش خاک عباس و دیگر کسانی که خداوند به واسطة خویشاوندی آنان با پیامبرعَ 
ایشان را از صدقه محروم داشته است نیز خویشاوند اویند. اما در عين حال علی طم در ویژگی‌هایی 
بسیار بر اینان هم برتری یافته است. 
از امام صاد ق دربارۂ فضیلتی وی امیرمؤمنان س پرسیدند. 
فرمود: «بر نزدیکان به پیشی داشتن [در اسلام] برتری دارد و بر کسانی دورتر به خویشاوندی» '. 
دیک الجن در شعر خود گفته است: 


ری 2 ا ۹ ۳۲ 


سید حمیری گفته است: 


۰ ۳3 ۰ 1 = ده e‏ ۳۹ ۳ 
هیچ نشد که مردم به سوی هدفی پیشی جویند. مگر آن‌که پیشتاز جایزة خویش ببرد . 


ابن‌حماد نیز گفته است: 
اما امیر مو مان کے او بر همة هدایتگران پیشی گرفته و هیچکس بر او پیشی نداشته است» 


برو ان وال او رای کر یدو و تن یر رھ درس تود مر دان قرار دلخه است . 


۱. «فضل الاقربين بالسبق 9 سبق الابعدين بالقرأبه». این حد یث در دور ن معاصر آبن‌شهرآشوب در نزهه ة الناظر ٩۹‏ ۰ 
اثر حلوانی (قرن ۵ ق.) دیده می‌شود و پس از آن نیز در منابعی دیگر روایت شده که از آن جمله است: اربلی. کشف الخمة. 
+f1/Y‏ مجلسی. بحار الانو ار ۰/۷۵ ۲۱ 


3 قرابةونصرة و سابقة هذا المعالى و الصفات الفائقة 
ے دیوان دبک الجن. ۰۱۸۱ 

۳ مااستبق الناس الى غاية الا حوی السبق على سبقه 
ے دیوان السید الحمیری» ۳۹۵ 

۴. اماامیرالم ومنین فانه سبق الهداة و لميكن مسبوقا 


اختاره رب العلى و اقامه علما الى سبل الورى و طريقا 


مقدمات / ۷۸۹ 


گونه‌های فضایل 
باری, فضایل علی ع را بر سه گونه یافته‌ايم: آنچه او و همۀ صحابه داشته‌اند. آنچه او داشته و 
صحابیان هر کدام برخی از آن‌ها را داشته‌اند. و آنچه تنها او داشته است. جابر انصاری گوید: صحابة 
پیامبر عم در هیجده چیز پیشگام بودند؛ سیزده‌تای آن‌ها تنها از آن علیف بود و در پنج‌تا با او 
مشارکت داشتیم. عکبری " در فضائل گفته است: عبدالله بن شداد گفته: ابن‌عباس گفته است: على ا 
از هیجده منقبت بهره‌مند بود که هیچ‌یک از امت همانند آن را نداشت ". 
ابن‌بطه در ابانة از عبدالرزاق, از پدر او نقل کرده که گفته است: علی بن ابی‌طالب ا در صد 
منقبت بر یاران پیامبر به برتری داشت و در مناقب ایشان نیز با ایشان همانند بود ". 
در کتاب ابوبکر بن مردویه " آمده است که نافع بن ارزق به عبدالله بن عمر گفت: من از على الا 
نفرت دارم. او در پاسخ گفت: خدایت منفور بدارد. آیا با کسی نفرت می‌ورزی که تنها یک فضیلت از 
فضایل او از همة دنیا و آنجه در آن است بر تر است؟ 
سید حمیری گفته است: 
اگر به پیشی جستن برای آنان که پیشی دارند مزیتی افزون بر یکدیگر باشد. 
خداوند خاندان پیامبر را به واسطة فضیلت پیامبر بر همة جهانیان برتری داده است ۵ 
۱. چنان که مؤلف در آغاز کتاب آورده. منصور عبدالملک بن عیسی عکبری و نام کتاب او نیز فضائل الصحابه است. 
۲. متن ابن‌شهرآشوب این‌گونه است. اما در شو اهد التنزیل حاکم حسکانی (۲۳/۱) از طریق عبدالله بن شداد از ابن‌عباس 
نقل شده که گفته است: علی هیجده منقبت داشت که اگر هر یک از مردان این امت یکی از آن‌ها را داشت نجات يافته 
بود. او دوازده منقبت داشت که هیچ یک از افراد این امت از آن بهره نداشتند. 
البته هم‌مضمون این حدیث روایت دیگری از پیامبر ل نقل می‌شود که در آن به زهرالَل فرمود: «ان لعلی 


ثمانية اضراس قواطع لم‌یجعل لاحد من الاولین و الاخرین ...»؛ علی را هشت برجستگی قطعی است که برای هیچ یک از 

نخستان و پسینیان قرار داده دشده انتیتت: به مفید. الارشادء ۷/۱ طبرسی. اعلام الوری» ۳۱۸۱ 

۳ خبر را در الابانة الکبری نیافتم. البته. ابن‌عساکر در تاریخ مدينة دمشق (۵۳۱/۴۲) این سخن را از ابوبکر نقل کرده 
: تات ا لا و مانل مه الت آن د اسلا ا ان. 

۵ لن كان بالسبق للسابقين مزية فضل على السابقينا 


< 


۰ متاقب خاندان نيوت و امامت (ج ۲) 


حصفکی گفته است: 


orf 4 ۲ ۰‏ 1 3 ع ۱ 
ای پسر یاسین و طاسین و حامیم و نون و ای پسر آن‌که درباره‌اش و السابقون السّایقون 4 


نازل شده است ۷ 


سید حمیری گفته است: 


کجااست آن جهاد و آن فضیلت قرابت و آگاهی از متشابه و محکم؟ 


و کجا است آن پیشی داشتن در نماز در حالی که آنان همه آشکارا بت می‌پرستیدند و در برابر آن 


سجده می‌کردند؟ 


وکجا است وصیت و پرداختن به وعده‌ها و بدهی‌های پیامبر ب [که بردوش على نهاده شد]ء اگر 


که این دستاوردها تو را خوشایند افتاده است؟ 


و کجا است آن‌که از ميان همگان, گذر از مسجد را تنها به او گزین ساخت؛ پس کجا می‌روی؟ 


آیاء اگر تأمل کنی» در میان آنان حتی یک تن وجود داشت که در خیرخواهی و دادگری, و عدالتخواهی 


با پدر حسین لت برابری کند؟ ' 


کب 


لقد فضل الله آل الرسول 


برای بیت‌ها با تفاوت‌هایی ے دبو ان السید الحمیری» ۴۲۸. 


۲ 


۲ 


یابن یاسین و طاسین و حامیم و نونا 


لفضل الرسول علی العالمینا 


یابن من انزل فيه السابقون السابقونا 


شاعر در این بیت به سوره‌های یس نمل. سوره‌های آغازشده با حم 4 یعنی سوره‌های غافرء فصلت. شوری» 
زخرف. دخان. جاثیه و احقاف و همچنین به سوره قلم و نیز به آيۀ ۰ سورۀ واقعه اشاره می‌کند. 


این الجهاد و اين فضل قرابة 

اين التقدم بالصلاة و كلهم 

اين الوصية و القيام بوعده 

اين الجواز بمسجد لاغيره 

هل کان فیهم ان نظرت مناصحا 
ے دیو ان السید الحمیری» ۳۲۴ و ۳۲۵. 


و العلم بالشبهات و التفصيل 
للات يعبد جهرة و يحول 
حینایمر به فاین تحول 


فصل ۲ 


تقدم د رگرویدن به اسلام 


نخستین مسلمان 
روایت‌ها در این باره به حد استفاضه رسیده است که نخستین کسی که اسلام آورد علی ا بود و پس 
از او خدیجه اء سپس جعفر ا آن‌گاه زید. سپس ابوذر: پس از او عمرو بن عنبسه سلمی» آن‌گاه 
خالد بن سعید بن عاص» در پی او سمیه مادر عمار, سپس عبيدة بن حارث. به دنبال او حمزه. آن‌گاه 
خباب بن ارت. پس از او سلمان. سپس مقداد. آن‌گاه عمار» در پی او عبدالله بن مسعود همراه با 
جماعتی دیگر و پس از اینان نیز ابوبکر عثمان. طلحه. زبیر سعد بن ابی‌وقاص. عبدالرحمن بن عوف. 
سعد بن زید. صهیب بن سنان و بلال. 

در تاریخ طبری آمده است: عمر پس از چهل و پنج مرد و بیست و یک زن به اسلام گروید. 

در انساب الصحابه طبری مورخ" و معارف " قتیبی نقل شده است: نخستین کسی که به اسلام 


۳۳ ۳ 0 هد 5 : 
گروید خدیجه بوده سپس علی 1 آن‌گاه زید و سپس ابوبکر. 


۳ = ابن قتیبه. المعارف. ۶۸ . 


۲۳ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


یعقوب فسوی در تاربخ خود می‌گوید: حسن بن زید گفته است: ابوبکر چهارمین کس در اسلام 
آوردن بود '. 

قرطی گفته است: علی پیش از ابوبکر اسلام آورد . 

جاحظ در عنمایه پس از نقد و ابرام‌هایی. سرانجام اعتراف کرده است که زید و خباب پیش از 
ابوبکر اسلام آوردند و هیچ کس نگفته است که آنان پیش از علی ًه به اسللام گرویده باشند ". 

ابوبکر خود نیز به تقدم علی به بر او در گرویدن به اسلام گواهی داده است ". ابوزرعه دمشقی" و 
ابو اشاق تعلبی " در کتاب‌های خود روایت کرده‌اند که انوبکر گفت» حسرث می خورم بر آن لخظه‌ای 
که علی بن ابی‌طالب4 بر من پیشی گرفت. اگر بر او پیشی جسته بودم اکنون مرا در اسلام سابقه‌ای 
بود. 

در معارف " قتیبی, فضائل سمعانی و معرفه" آمده است که اد عدوی گفت: از عل ا شنیدم 
که بر منبر بصره می‌فرمود: «من صدیق اکبرم؛ پیش از آن‌که ابوبکر ایمان بیاورد ایمان آوردم و قبل از 
اک مر لمان شوه هسام ند ده 

در تاریخ طبری آمده است که قتاده از سالم بن ابی‌الجعد از محمد بن سعد بن ابی‌وقاص روایت 
کن که گفته انت از یڈرم پرستفم ابا از مان شما ابویک تخستین مسلمان بود؟ گفته نه دای ا 
سوگند پیش از او پنجاه تن اسلام آورده بودند. اما اسلام او از همه ما برتر است . 


۱. خبر در بخش موجود از المعرفة و التاریخ وجود ندارد. 
۲ ے ابن‌عساکر: تاربخ مدینة دمشق, ۴۴/۴۲ و ۴۵. 

۳ ے العٹمانہة ۴. 

۴ > طبرسی. الاحتجاج. ۱۱۵/۱ 

۵. خبر را در تاربخ ابى زرعة الدمشقى نیافتم. 

۶ خبر را در الكشف و البان ثعلبى نيافتم. 

۷ ے ابن‌قتیبه. المعارف, ۰۱۶٩‏ 

۸ خبر در بخش موجود از المعرفة و التاریخ یافت نشد. 
٩‏ «انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یمن ابوبکر و اسلمت قبل ان یسلم عمر». افزون بر منبع پیشین -> ابن‌ابی‌عاصم. 
الاحاد و المثانی. ۱/۱ ۱۵؛ ابن‌عدی. الکامل. ۲۷۴/۳. 

۰ سه تاربخ الامم و الملوکد. ۵۴۰/۱. 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۷۹۲ 


یک بار عثمان به امیرمومنان ل گفت: اگر امروز بدخواه منی. پیش از این بدخواه کسانی بوده‌ای 
که بر من و تو برتری داشته‌اند. 

امیرمؤمنان ب پرسید: و چه کسی از من برتر است؟ 

گفت: ابوبکر و عمر. 

فرمود: دروغ می‌گویی. من از تو و آن دو برترم؛ پیش از شما خدا را پرستش کرده‌ام و پس از شما 
نیز پرستش خواهم کرد . 

اما پاسخ آنچه در دیوان حسان بن ثابت آمده که ابوبکر نخستین گروندة به اسلام وف آن است که 
هم او شاعر است و هم کینه‌اش با عل یط هویدا است ". 

اما اگر ابوهریره در این زمینه روایتی آورده. هم او از فرونشستگان است و هم عمر او را به سبب 
روایت‌های فراوانش تازیانه زد و درباره‌اش گفت: دروغگو است ". 

دربارة روایت ابراهیم نخعی نیز باید گفت: او یک ناصبی است و از یاری حسین ا خودداری 
ورزید و بعدها در اردوی عبیدالله بن زیاد به سوی خراسان» در رکاب ابن‌اشعث قرار گرفت. 


او مه کشت چو در شراب غلیکا ری تست . 


روایت‌هایی حاکی از این‌که او نخستین مسلمان بود 
باری» روایت‌های حاکی از این که علیء نخستین مسلمان بود آن اندازه است که در این باره کتاب‌ها 
تالف یو از خمله این روایت‌ها اک 

سدی, از ابن‌مالک. از ابن‌عباس نقل کرده که در تفسیر «و لسَاقون آلسَایقُون * أولَيْك 
لبون 4 گفته است: پیشگام این امت علی بن ابی‌طالب 9ا اک 


۱. ے ابن‌رستم. المستر شد. ۲۲۷؛ مفید. الفصول المختارة. ۱۶۸ و ۲۷۹؛ ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغة ۲۵/۲۰ و 
۶۲ 

۲ > مفید. الفصول المختارة. ۲۵۸. 

۳ ےه ابن‌شاذان. الابضاح. ۶۰؛ ابنرستم. المسترشد. ۱۷۰. 

۴ -ه ابنر ستم. المسترشد. ۰۱۸۰ 

۵. واقعه/۱۰ و ۱۱: و سبقت‌گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان. 


۶ ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۴۶۳؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار, ۳۵۰/۲. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


مالک بن انس از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: این آیه دربارة امیرمؤمنان ا 
تال دة اکا ههام رکفت او در امان وک ی عم ایمادآورتگان بتقی که ای عیان 
سپس گفت: «سابقون» نیز این‌گونه‌اند؛ در روز قیامت در رسیدن به بهشت بر بندگان پیشی می‌گیرند '. 

در کتاب ابوبکر شیرازی " از مالک بن انس. از سمی. از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت شده که گفته 


ان 

آیۀ و السًابقو ن الولو ن4 " دربارة عل یا نازل شده است. او در ایمان آوردن بر همة مردم 
پیشی گرفته است. به سوی دو قبله نمازگزارده است» در دو بیعت بیعت بدر و بیعت رضوان حضور 
داشته است. و در دو هجرت یکی با جعفرت از مکه به حبشه و دیگری از حبشه به مدینه همراهی 
کرده است ". 

از گروهی از مفسران نقل شده که این آیه دربارة على نازل شده است. 

همچنین در پانزده کتاب از کتاب‌های مشتمل بر آیات نازل شده دربارة امیرمومنان اء بلکه در 
بیشتر تفسیرها آورده‌اند که هیچ آیه‌ای از قرآن با ایا لیاوا نازل نشده» مگر آن‌که 
غل امیر مخاطبان آن آیه بوده است "؟ خرا که او نخستین گروندخ به اسلام بود. 

نطنزی در خصائص العلوبة به سند خود از ابراهیم بن اسماعیل, از مأمون. از رشید. از مهدی, از 
منصور. از جدش. از ابن‌عباس نقل کرده که گفته است: از عمر بن خطاب شنیدم که می‌گفت: پیامبر 


خدا ع فر مود: «ای علی. تو نحستین اسلام آورده 9 نخستین ایمان‌آورنده‌ای, ۴ 


۱ -» حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۲۹۵/۲. 
۴ فود کاب زوق لیات فی فان ان کی ا اسک دربار ۶ او و اتن قا جه آفارک ری 
الذریعة۱۰۶۲۴/۰؛کلبرگ. کتابخانۀ ابن‌طاووس. ۴۸۴ و ۴۸۵؛ کحاله. معجم المؤلفین. ۶۹/۱۲ 

۳ توبه/۱۰۰: : و آلشابون أَلولُون من ¿ آلمهاچرین لا تضار و ال ین وم با خمَان رضی اث عنهم و رضو 
َة و اد َم جات تجری تختها الا هار خالدین فيا دا ذلك رَد آعظیم 4؛و پیشگامان نخستین از مهاجران 
و انصار و کسانی که با نیکوکاری از آنان پیروی کردند. خدا از ایشان خشنود و آنان نیز از او E‏ آنان باغ‌هایی 
آماده کرده که از زیر درختان آن‌ها نهرها روان است. هميشه در آن‌جاودانه‌اند. این است همان کامیابی بزرگ. 

۴ > حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل. ۳۳۶/۱. 

۵ سے کوفی, تفسیر فرات الکوفی, ۴۸؛ حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل. ۶۴/۱ طبرانی؛ المعجم الکیبر» ۲۶۴/۱۱. 

۶ «یا علی. انت اول المسلمین اسلاماً و اول المؤمنین ایمانأ. برای این حدیث با جابه‌جایی دو جمله ے ابن‌عساکر 


تاریحخ مدیة دمشق. ۲ در منابع شیعی نیز »> منتحجب الدین. الاریعون حدیتا ۲۰ 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۷۹۵ 


ابویوسف فسوی در المعرفة والتاریخ آورده است که سدی از ابومالک. از ابن‌عباس روایت کرده که 
گفته است: پیامبر خدا له فرمود: «علی اش نخستین کسی است که به من ایمان آورد و مرا باور داشت»۱. 

ابو نعیم در حلية الاولیاء و نطنزی در خصائص به سندی که به خدری می‌رسد نقل کرده که گفته 
است: پیامبر ٤‏ بر پشت شانة علی ‏ زد و فرمود: ای علی فلا هفت ویژگی است که در روز قیامت 
هیچ کس در آن‌ها با تو معارضه نکند: تو نخستین ایمان آورده به خداوند هستی وفادار ترین مردمان 
به پیمان خدایی. بیش از همه مردمان فرمان خدا را برپا می‌داری. مهربان ترین مردم با رعیتی. بیش 
از هرکس میان ایشان به برابری رفتار می‌کنی؛ بیش از همه به داوری آگاهی داری و در روز قیامت تو را 
مزیتی بیش از همه ا" 

در اربعین " خطیب به سند وی از مجاهد. از ابن‌عباس و نیز در فضائل احمد" و کشف ثعلبی به 
سند ایشان از عبدالرحمن بن ابی‌لیلیء از پدر وی روایت شده که گفته‌اند: پیامبر ل فرمود: 
«پیشگامان امت‌ها سه تن هستند که لحظه‌ای کفر نورزیده‌اند: علی بن ابی‌طالب عب صاحب یاسین و 
مؤمن آل فرعون. اینان همان صدیقانند و عل یع برترین ایشان است؛ * 

در فردوس دیلمی آمده که ابوبکر ‏ گفته است: پیامبر خدا عله فرمود: «گروهی از نخستان و 
۱.«علی اول من آمن بی و صدقنی» این خبر را در المعرفة و فارخ نیافتم. لبته, اين مضمون در برخی از دیگر منابع 
آمده است. از آن جمله ے این‌عساکره تاریخ مدينة دمشق, ۳۶/۴۲. در برخی از منابع نیز چنین آمده است که «علی اول من 
آمن من الناس بعد خديجة» از آن جمله ے حاکم. المستدرکک. ۱۴۳/۳. در برخی نیز آمده است که «علی اول من اسلم.. 
از آن جمله که صنعانی» مصنت عدا زاق ۳۳۵/۵ 
۲ «یاعلی سبع خصال لایحاجک فیهن احد یوم القيامة: انت اول المؤمنين بالله ایمانا و اوفاهم بعهد الله و اقومهم بامر 
الله و ارآفهم بالرعية و اقسمهم بالسویة و اعلمهم بالقشية و اعظمهم مزیه يوم القيامقه: ده ابوت حلة الاوليان. اى 
۳ نام کامل این اثر الاربعین فی فضائل امرالمزمنین ع و مؤلف آن نیز خطیب خوارزمی است. در این باره ے کلبرگ. 
کتابخانة ابن‌طاووس. ۱۹۴ و ۱۹۵ 
۴ > ابن‌حنبل, فضاثل الصحابة. ۶۲۷/۲ با مقداری تفاوت. 
۵ ے الکشن و البان» ۰۱۲۶/۸ 
۶ «ان ساق الامم ثلائة لم یکفروا طرفة عين على بن ابى طالب و صاحب ياسين و مؤمن آل فرعون. فهم الصدیقون 
و على افضلهم» اين متن در فضائل الصحابة ابن‌حنبل (۶۲۷/۲) چنین روایت شده است: «الصدیقون ثلاثة حبیب بن 
موسی النجار مؤمن آل یاسین و خرتیل مؤمن آل فرعون و على بن ابى طالب اة الثالث و هو فضلهم». 
۲ شنم اش انوه انش 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


گروهی از پسینیان» هر دو از این امت هستند»". 

مگب قرات از امام فاد ی فربارفاین اه قل کرده که قروو ات له ام 
وین 4" پسر آدم است که کشته شد و نیز مؤمن آل فرعون, و وليل من آلاخرین 4 "على بن 
ابی‌طالب م9 است ". 

در شرف البی ب خرگوشی آمده است که پیامبر ا دست علی عا راگرفت و فرمود: «زنهار که 
این نخستین کسی است که در روز قیامت با من دست می‌دهد. این صدیق اکبر است. و این فاروق این 
امت است که حق و باطل را از یکدیگر باز می‌شناساند. این تکیه گاه مسلمانان است. ولی تکیه‌گاه 
مکیگران تروت امت 

در جامع ترمذی " ابانه عکبری" تاریخ خطیب* و تاریخ طبری" است که زید بن ارقم و علیم 
کندی گفته‌اند: نخستین کسی که اسلام آورد علی بن ابی‌طالب ًا بود ". 


۱ «ثلة من الاولين و ثلة من الآخرين من هذه الامة». > دیلمی, الفردوس» ۱۰۲/۲. این حدیث به آیه‌های ۳۹و ۴۰ 
سورة واقعه نظر دارد: « تین رین * و ثُل من خرن 4 که گروهی از پیشینیانند وگروهی از متأخران. 

۲ واقعه/۱۳: گروهی از پیشینان. 

۳ واقعه/۱۴: اندکی از متأخران. 

۴. در این متن اندکی خلط وجود دارد و متن اصلی در تفسیر فرات الکوفی (۴۶۳ و ۴۶۴) چنین است: از امام صادق اغلا 
دربارة « له ین وین * وق من الأخرين 4 پرسیدم. فرمود:لة من الاولين ابن آدم المقتول و حبیب 
النجار صاحب یس ۵ وقلیل من ألاخرین 4 علی بن ابی‌طالبحل». این روایت به آية ۱۳ و ۱۴ سورة واقعه نظر 
دارد. 

۵ ءالا ان هذا اول من یصافحنی یوم القيامة و هذا الصدیق الاکبر و هذا فاروق هذه الامة یفرق بين الحق و الباطل و هذا 
یعسوب المسلمین و المال یعسوب الظالمین». ے خرگوشی, شرف المصطفی ا ۵۱۵/۵. برای اين متن در منابع 
روایی و رجالی, عیناً یا با تفاوت‌هایی اندک -> طبرانی؛ المعجم الکبیر. ۳۶۹/۶؛ بزار. المسند. ۳۴۲/۹؛ ابن‌عساکر. تاربخ 
مدينة دمشق. ۴۱/۴۲ - ۴۳ و ۴۵۰؛ ابن عبدالیر» الاستیعاب. ۱۴۷۷/۴ 

۶ ے ترمذی. السنن. ۶۴۲/۵ 

۷ متن را در الابانة الکبری نیافتم. 

۸ > خطیب بغدادی, تاریخ بغد اد. ۱۳۳/۱. 

.۵۳۷/۱ ے تاربخ الامم و الملوک»‎ ٩ 

۰.> همان ۵۳ ۶۷. 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۷۹۷ 


محمد بن سعد در کتاب طبقات " و احمد در مسند " روایت کرده که ابن‌عباس گفته است: نخستین 

در تاربخ طبری " و اربعین " خوارزمی آمده که محمد بن اسحاق گفته است: نخستین مردینه که به 
پیاهیر خدا ا ایمان ن آورد و همراه او نماز گزارد و آنچه را از جانب خداوند آمده بود تصدیق کرد 
على اا بود. 
نداشت: پیامبر u‏ على اا و خدیجه. 

در فضائل الصحابه عکبری" و احمد بن حنبل " آمده که عباد بن عبدالله گفته است: على 
فرمود: «هفت سال پیش از مردم اسلام آوردم» ۲. 

e : A. وت‎ N a“ ۱ ۱ 

در کتاب ابن‌مردویه اصفهانی "و ابوالمظفر سمعانی و امالی سهل بن عبدالله مروزی از ابوذر و 

انس نقل شده و متن این‌جا عبارت ابوذر است - که بام فرمود: «هفت سال پیش از آن‌که 


کسی از مردمان اسلام بیاورد فرشتگان بر من و بر عل ی درود فرستادنده "! 


۱. ے ابن‌سعد. الطقات الکبری» ۲۱/۳. 

که این صل :مسد الخد ۳۳۲۰/۲ 

۳ ے تاربخ الامم و الملوک. ۵۳۷/۱. 

۴ کتاب الاربعین فی مناقب ی الامین مر و وصية امیرالمزمتین باس در اختیار نیست. 

۵ کلبرگ در کتابخانة ابن‌طاووس (۲۵۵) از این یاد کرده که هویت مؤلف نامشخص است و البته تمایل به این مطلب 
هست که او را ابوبکر عبدالعزیز بن جعفر حنبلی معروف به غلام الخلال و یا ابن‌بطه عکبری (د. ۳۸۷ ق.) بدانیم. به رغم 
این سخن. از مقدمه مؤلف کتاب حاضر برم ی آید که مقصود عبدالملک بن عیسی عکبری است. البته, از کتاب اثری وجود 
ندارد. 

۶ -ه ابن‌حنبل, فضائل الصحابة. ۵۸۶/۲. 

۷ «اسلمت قبل الناس بسبع سنین». 

۸ سه ابن‌مردویه. مناقب علی بن ابی طالب ۴۹. 

٩‏ ظاهراً مقصود کتاب الرسالة القو امية باشد که مؤلف از آن یاد می‌کند. 

۰ «آن الملانكة صلت علی و على عل سبع سنین قبل ان یسلم بشر». روایت افزون بر منابعی که ابن‌شهرآشوب نام برده 
در منابعی دیگر نیز آمده است. از آن جمله > ابن‌عساکر تاریخ مدینة دمشق» ۳۶/۵۶. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در تاربخ بخداد" و الرسالة القوامية" و مسند موصلی " و خصائص نطنزی آمده که حبه عرنی گفته 
است: علی 1 فرمود: «روز دوشنبه پیامبر بُ برانگیخته شد و روز سه شنبه من اسلام آوردم؛؟ 

در تاریخ طبری" و تفسیر ثعلبی " آمده است که محمد بن منکدر. ربيعة بن ابی‌عبدالرحمن, 
ابوحازم مدنی؛ محمد بن سائب کلبیء قتاده. مجاهد. ابن‌عباس, جابر بن عبدالله» زید بن رقم عمرو 


بن مره و شعبة بن حجاج گفته‌اند: علی م1 نخستین کسی بود که اسلام آورد. 


راویان احادیث حاکی از این که او نخستین مسلمان بود 
بزرگان صحابه و نیکان تابعان و بیشتر محدثان این حقیقت را که علی عا اولین مسلمان بود 
روایت کرده‌اند و از آن جمله‌اند: سلمان. ابوذر مقداد» عمار, زید بن صوحان» حذیفه, 
ابوالهیثم. خزیمه. ابوتراب» خدری ابی ابورافع. اسلمه. سعد بن ابی‌وقاص, ابوموسی اشعری, 
انس بن مالک ابوطفیل. جبیر بن مطعم. عمرو بن حمق. حبه عرنی. جابر حضرمی. حارث اعوره 
عبایه اسدی. مالک بن حویرث» قثم بن عباس» سعد بن قیس» مالک اشتر. هاشم بن عتبه, 
محمد بن کعب. ابومجلز: شعبی» حسن بصری» ابوالبختری» واقدی» عبدالرزاق» معمّر و سڌی. 
کتاب‌ها نیز آکنده از روایت‌های یادشدگان است. 
اميرمؤمنان اا خود فرموده است: 


۷ ۷ 7 ۹ ۳ 2 E: 
۲ در حالی او را باور داشتم که مردم همه در تاریکی‌های گمراهی و شرک و تیره‌بختی بودند‎ 


۱. البته در تاربخ بخد اد (۱۳۴/۱) از انس نقل شده که گفته است: پیامبر عم در روز دوشنبه به پیامبری برانگیخته شد 
9 على در روز سه‌شنبه اسلام آورد. 
۲ مقصود الرسالة القو امية فى مناقب الصحابة اثر سمعانى است. 
۳ در مسند ایو یعلی (۳۴۸/۱) این متن آمده است: «بعث رسول الله یوم الاثنین و اسلمت یوم الثلاثاء». 
۴. «بعث النبی یوم الائنین و اسلمت يوم الثلاثاء». 
۵ > تاربخ الامم و الملوک» ۵۳۷/۱. 
۶ > الکشف و البان» ۸۵/۵. 
۲ صدقته و جمیع الناس فى بهم من الضلالة و الاشراک و النکد 
ے دیو ان الامام علی 1ء ۷۵ با واژۀ «ظلم» به جای «بهم». 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۷۹۹ 


سید حمیری گفته است: 
از فضایل او این است که در حالی که مردم کافر بودند او نخستین کسی بود که نماز گزارد و به خدای 
رحمان ایمان آورد. 
هفت سال پیشتر از دیگران و در روزهای ممنوع» در کنار پیامبر ا وبا بیمناکی و در حالی که آنان 


درنيافته بودند ِ 


آن‌که بیش از هر یگانه‌پرستی یگانه‌پرست بوده و خدای واحد قهار را می‌خوانده آنننت: 


a 


اسلام آوردنی بدون سابقة کفر 

این‌ها همه در حالی است که مسلمانی على از سر فطرت بود و مسلمان شدن آن دیگران با 
سابقه‌ای از دوران کفر و روشن است که آن اسلام آوردن که در پی دورانی از کفر باشد شايستة مقام 
یوت ك اسا آن الاک باه اد قظرت یاف قاتا این مام اهران همیخ رورغ 
پیامبر َه فرمود: «زنهار که پس از من پیامبری نیست و اگر بنا بود باشد تو همان پیامبری» ۳ 


در تقسیر قتاده و کتاب شیرازی آمده است که ابن‌جبیر از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: 


١‏ من فضله انه قد کان اول من صلی و آمن بالرحمن اذ کفروا 
ےه ديو ان السید الحمیری» ۳و 5 

۲ هی کاو وه قل کل مجه يعوا الاله الواحد القهار 
ےه همان ۳۱۷ 


۳ «الا انه لا نبی بعدی و لو کان لکنته». > خطیب بغدادی. تاربخ بغد اد. ۲۸۹/۲؛ این‌عساکر تاریخ مدنة دمشی. 
۲ طوسی. الامالی. .۵٩۸‏ 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


خدای را سوگند. هیچ بنده‌ای به خدا ایمان نیاورده. مگر این که پیش از آن بت پرستیده است. 
ابن‌عباس در ادامه گفته: و خداوند نسبت به کسی که از بت‌پرستی توبه کرده. غفور است. 

در ادامة این روایت است که گفت: [همه چنین بودند] مگر علی بن ابی‌طالبن3. او بی‌آن‌که 
پیشتر بت پرستیده باشد به خداوند ایمان آورد. 

همین معان شین ایند ات که کموک و وهی العترر الم دود 6 ۶ ی دوستیار ل یم 
ابی‌طالب طا است؛ زیرا او بی‌آن‌که پیشتر مشرک باشد به خدا ایمان ا د. 


9 ثوری از منصور از مجاهد. از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة یه و الاق ا 
ینم یلم أولتئك هم آلاشن وهم مُهْتدون 4 گفته: ۳۹ ین 'امَنُوا)؛ یعنی ای 


IT‏ توحید را باور کرده‌اند - و گفته: مقصود امیرمومنان 1 است - «ولم يليسوا 
ایمانهم" م بظلم ». یعنی ایمان را به ستم درنیامیخته‌اند. نظیر آن‌که در آیۀ دیگر فرمود: و لم 
تلیسُون آلحق بالباطل > "که مقصود شرک اسث. به گواهی [ نکه در آیه‌ای دیگر فرموده است: وان 
لتك شنم عظیم ۲4 
ابن‌عباس گفته است: خدای را سوگند. هیچ کس نیست که پس از روزگاری شرک‌ورزی به اسلام 
نگرویده باشد. مگر امیرمومنان *؛ اوليك له الام وم دون 4 " یعنی علی لا 
در کافی " آمده که ابوبصیر از امام باقر عم و امام 1 روایت کرده است که فرموده‌اند: چون 
مردمان پیامبر خا را دروغگو خواندند. خداوند تبارک و تعالی بر این اراده شد که هم زمینیان را 


۱. بروج/۱۴: و او است آن آمرزنده دوستدار. 
۲. انعام/۸۲: کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده‌اند. آنان را است ایمنی و ایشان راه‌یافتگانند. 
۳ آل‌عمران/۷۱: چرا حق را به باطل درمی‌آمیزید؟ 
۴ لقمان/۱۳: به راستی شرک ستمی بزرگ است. 

تفسیر «أَلَذِین اموا( به باور داشتن توحید در تفسیر مقاتل بن سلیمان (۱۵۴/۲ و ۱۶۱ و ۱۶۳) در ذیل تفسیر آية 
۷ سورة یوسف نقل شده و تفسیر ظلم به شرک نیز در بسیاری از منابع تفسیری از بسیاری از صحابه و مفسران روایت 
شده است. اما دربارة تفسیر خاصی که در این جا ابن‌شهرآ شوب نقل کرده است ےه حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل» ۲۶۲/۱. 
۵ انا 
۶ انعام/۸۲. 
۷ -> کلینی. الکافی. ۱۰۳/۸. 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۸۰۱ 


۱ ۲ مر ۵ ره مر ده ر 1 
جز عل یع هلاک کند. چنین بود که فرمود: #فْتَّل عَنْهم فْمَا انت یعلوم 4 . اما برایش بداء بدید 
آمد و بر مؤمنان رحمت آورد و به پیامبر ي خویش فرمود: «و کر فان آلا کری تنقع 


َلْمُوْمِين 4 . 
برتری ایمان علی اا 


مخالف و موافق از طرق مختلف و از آن جمله از طریق ابوبصیر و مصقلة بن عبدالله» از عمر بن خطاب 
از پیامبر ب روایت کرده‌اند که فرمود: «اگر ایمان عل یه در مقایسه با ایمان امتم - و در روایتی 
دیگر همراه با ایمان امت من - سنجیده می‌شد. کفة ایمان عل یه بر ایمان همه امتم تا روز قیامت 
سنگینی می‌کرد» " 
ابورجاء عطاری از گروهی شنید که علی ا را ناسزا می‌گفتند. بدیشان گفت: لختی درنگ! آیا 
برادر و عموزاده پیامبر خدا ية و کسی را ناسزا می‌گویید که نخستین باورکننده و ایمان آورنده به او 
بود؟ یک لحظه ایستادن علی ا در کنار پیامبر عم از همه عمر همه شما برتر است". 
عبدی گفته است: 
خدای را بر این گواه می‌گیرم که محمد ما را فرمود: و البته سخن او هیچ پنهان نیست. 
که اگر ایمان همه آفریدگان راء از مردمانی که ساکن زمینند تا آن‌ها که در آسمان‌هایند. 
اگر همه را بر یک كفة ترازو می‌نهادند تا با ایمان علی همسنگی کند همسنگی نمی‌کرد* 


۱. ذاریات/۵۴: پس. از آنان روی بگردان که تو درخور نکوهش نیستی. 

۲. ذاریات/۵۵: و پند ده که مؤمنان را پند سود بخشد. 

۴ «لو وزن ایمان على بایمان امتی - و فى رواية و ایمان امتی - لرجح ایمان على على ایمان امتی الى یوم القیامة». 
روایت را بدین ساختار در منابع ندیدم. اما این روایت هم‌مضمون آمده است که «لو ان السموات السبع و الارضین السبع 
و ایمان علی در کفه‌ای دیگر. قطعاً كف ایمان علی سنگینی می‌کرد. برای روایت با اندکی تفاوت ے ابن‌عساکر تاربخ 
مدينة دمشق. ۳۴۱/۴۲؛ طوسی. الامالی. ۸ و با اندکی تفاوت در ۵۷۶. برای ساختار نخست همچنین > ابن‌حیون. 
شرح الاخبار» ۲۳ محب الدین طبری. ذخاثر العشی. ۱۰۰. 

ها. اشهد بالله لققد قال لنا محمد و القول منه ماخفی 


> 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۳( 


ایمانی درونی 
باری» از دیگر فضیلت‌های علی لب است که دربارة او به ایمانی درونی یقین وجود دارد؛ چرا که به 
گواهی آنچه در آیه‌های تطهیر و مباهله و جز این‌ها اثبات شده ول خدا است. اما اسلام دیگر کسان 
اسلامی در ظاهر است. 

شیرازی درکتاب نزول از مالک بن انس از حمیده از انس بن مالک روایت کرده که یذ ان لین 
امَنُوا و عَملوا آلصَالحات أولتئك هم خر اليد ۲4 دربارة علی ًة نازل شده است و او نخستین 
کس از مردم بود که پیامبر خداعٌ را تصدیق کرد. 

واحدی در اسباب نزول القرآن پیرامون آية من شَرَح اه صَدرَهُ للاشلام فهَ على ور من 
رب 4 "گفته: این آیه دربارة حمزه و علیل نازل شده و منظور از «فَويْل لِلقَاسية فلوم "نی 
تفر تا او اس ( 

از امام باقر روایت شده که دربارة ی 
دون مین » ° فرموده: مقصود از آن علی42 است. 

از آن امام همچنین نقل شده که آية الد ين یظنون نم مُلاقوا رَبَهم و انهم له راجُون 4 " 
دربارة عثمان بن مظعون و عمار و یاران ایشان نازل شده۲ و وین اَُوا و عملوا آلصّالحات 


< 
لوان اتان جسمیع الخلقم ین الارض و من خل السما 
یجعل فى كفة ميزان لکی یوفی بایمان على ماوفی 

۱ بیّنه/۷: در حقیقت. کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند آنانند که بهترین آفریدگانند. 

۲. زمر/۲۲: پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای پذیرش اسلام گشاده و در نتيجه برخوردار از نوری از جانب 

پروردگارش می‌باشد همانند فرد تاریک‌دلی است؟ 

کبس وا بر آنان که از ادلی بات دا نی 

۴ ے ساب النزول. ۲۴۸. 

۵ نساء/۱۴۴: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. به جای موّمنان کافران را به دوستی خود مگیرید. 

۶ بقره / ۴۶: همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او بازخواهند گشت. 

۷ -ه حاکم حسکاتی:شو اهذ التژیل: ۱۱۵/۱. 


تقدم در گرویدن به اسلام | ۸۰۳ 


نك آَضحَابٌ لت 4 ' دربارة علی ًا نزول یافته و او اولین مسلمان و نخستین کسی است که 
نماز گزارده است. 
این روایت‌ها را فلکی نیز در ابانة ما فی اللتزیل " از کلبی. از ابوصالح. از ابن عباس روایت کرده است. 
همچنین از امام باقرطْلا روایت شده که آيذ (ابما یَستجيب لین يَسمَعُون وآلموتی یب 
ا ثم اه یر جعُونْ 4 " در مورد علی3 نازل شده است. زیرا او نخستین کسی بود که شنید و 


مقصود از آن مرده نیز ولید بن عقبه است. 


همچنین از آن امام روایت شده که رز آية «نما ان ول آلمژمنین اذّا وا ای أله 
وله لیخکم یم آن یقولوا سمغتا و آطْغتا و آولتیات هم ألفلحُون 4 ۲ امیرمومنان ا 
۵ 
است. 


RN ۱۰7 5 |‏ ۷ 
n A. ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰‏ ا 
ابن‌ابی‌لیلیء از حکم بن سعید بن جبیرء از ابن‌عباس» خطیب در تاربخ جود از نوح بن خلف. این‌بطه 
a‏ مت ۱ ۰ ۱ ۲ E‏ 2 1 ۳ مه ۱۱ 


۱ بقره/۸۲: و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان اهل بهشتند و در آن‌جاودان خواهند ماند. 

۲. نام کامل کتاب ابانة ما فی التنزیل من مناقب آل الرسول مر بوده و البته از این کتاب نشانی در اختیار نیست. 

۳ انعام/۳۶: تنها کسانی دعوت تو را اجابت می‌کنند که گوش شنوا دارئد و اما مردگان را خداوند در قیامت برخواهد 
انگیخت. 

۴ نور /۱ ۵: گفتار موّمنان وقتی به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند 5 میانشان داوری کند تنها این است که می‌گویند: 
۵ > طبرسی. مجمع الییان» ۲۶۳/۷. 

۶ ے ساب النزول» ۲۳۵ و ۲۳۶. 

.۴۵۴/۲ e ۷ 

۸ ے تاریخ بغد اد. ۰۳۲۱/۱۳ 

٩‏ خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 

۱ مقصود تفسیر ابوالقاسم بن حبیب قشیری است که البته در اختیار نیست. شاید هم مقصود تفسیر ابونصر قشیری و یا 
تفسیری دیگر غیر از تفسیر مشهور عبدالملک قشیری باشد. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


خود. زجاج در معانی ۰ ثعلبی در تفسیر خویش" ابونعيم در ما نزل من القرآآن فی علی ًة از کلبی. از 
ابوصالح و از ابن لهیعه. از عمرو بن دینار از ابوالعالیه» از عکرمه و نیز از ابوعبیده» از يونس از ابوعمر و 
همچنین از مجاهد. و این‌ها همه از ابن‌عباس روایت کرده‌اند و همچنین صاحب اغانی " و نیز صاحب 
تاج التراجم " از ابن جبیر این‌عباس و قتاده نقل کرده‌اند و از امام باقرثْ هم روایت شده - و متن 
این‌جا همین روایت اخیر است* -که روزی ولید بن عقبه به عل یه گفت: من از تو جنگاورتر و 
سخنورترم و برای سپاهیان تکیه گاهی نیرومندتر باشم. امیرمؤمنان ا فرمود: ای فاسق. نه چنان 
است که دعوی داری. در روایت‌های فراوان دیگری است که فرمود: خاموش که تو فاسقی. پس این 
آیه‌ها نازل شد: اق ان وما من ان فان لا یشتوون * آشا آلذین انوا 
عَملوا لطالحات 0 جنات آلمأوی رل بَا کائوا یعون * وأا آلذِینَ فُسقوا فمَأویهم 


لام کلم آراذوا آن تخو را متها آعیدٌوا فیها و قیل لھ دوفُوا عَذّاب آلّار آلدی نتم به 
دیون ۶4 
در این آیه‌ها مقصود از ۳ مو متًا4 علی بن ابی‌طالب عه و مقصود «فاسقا> ولید است :اما 


لین امَُوا رَعَملوا لصَالحاتِ 4 دربارة على و 0 فُسَقوا4 دربارة ولید نازل شده 
حسان بن ثابت در این باره سروده است: 


عونت و کتاب او اجه اس ےد ر بار غل و ولیه آیفها ی ازل کرذه ست 


۱ -> معانی الفرآن و اعرابه. ۲۰۸/۴. 

۲ > الکشت و الیان. ۳۳۳/۷ 

۳ ے ابوالفرج اصفهانی. الاغانی. ۰۱۵۳/۵ 

۴ روایت را در تاج التراجم اسفراینی نیافتم. 

۵ > قمی. تفسیر القمی. ۰۱۰۷/۲ 

۶ سجده/ ۱۸‏ ۲۰: آیا کسی که مؤمن است چون کسی است که نافرمان است؟ یکسان نیستند. اما کسانی که ایمان 
آورده و کارهای شایسته کرده‌اند به پاداش آنچه انجام می‌دادند در باغ‌هایی که در آن‌جایگزین می‌شوند پذیرایی می‌گردند 
و اما کسانی که نافرمانی کرده‌اند. پس جایگاهشان آتش است. هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایند در آن بازگردانیده 


تقدم در گرویدن به اسلام | ۸۰۵ 


در این آیه‌ها ولید جایگاه فسق را از آن خود کرده و عل یا بر جایگاه ایمان نشسته است. 

آن‌که خدای را بشناسد و به او ایمان آورد همانند آن کس نیست که فاسق و خیانتکار باشد. 

به زودی ولید خواری و زبونی را پاداش خواهد گرفت و علین بی‌گمان در بهشت جای خواهد 
۱ 


داشت . 


همو که در قرآن و در ده آیه که برترین آیه‌ها دانسته شده مؤمن نام گرفته است ". 


سی و سه سال پایداری بر ایمان 
باری. فضیلت دیگر علی ًه آن است که سی و سه سال پس از پیامبر اه عهده‌دار خیرات 
پیامبر ِب یعنی اوقاف و صدقات و روزه و نماز و تضرع و دعا و نیز جهاد با سرکشان و گسترش 
خطبه‌ها و مواعظ و بیان سیره و احکام و نشر دانش‌ها در جهان و جهانیان بود و این‌ها از مزایای ایمان 
او است. 

در تفسیر یوسف بن موسی قطان. و کیع بن جراح و عطاء خراسانی آمده که ابن‌عباس گفته است: 
انما تون لین امُوا4 یعنی «صدقواه (با له و رَسُوله نم لیاوا > یعنی «لم یشکوافی 
ایمانهم» دربارة على و جعف را و حمزه است و جاهَد و ا4 الاعداء (بافوالهم و آنشیهم فى 


١‏ ال الله و الككتاب عزيز فى على و فی الولید قرآنا 
فتبوأً الولید من ذاک فسقا وعلى مبوء امانا 
لیس من كان مؤمن عرف الا ه کمن كان فاسقا خوانا 
سوف یجزی الولید خزیا و عارا وعلی لا شک یجزی جنانا 


شزرا در خی ان ان یاف اما در ج خب سرت فقوت (۲۹/۲) در عنم رفایتی مختمل بر متاظه اماه 
حسن ع با معاویه و یارانش. که مشتمل بر آیه‌ها نیز هست. این شعر بدون انتساب به شاعری معین نقل شده است. 
برای این مناظره و ابیات همچنین -ه ابن‌بابویه. الامالی. ۵۷۹٩‏ 
۲ من کان فى القرآن سمی مؤمنا فی عشر آیات جعلن خیارا 

هد ان سید الحمیری: ۳۱۸ 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سبیل و4 یعنی «فی طاعته» «أولَیْكَ هلاقن ۱4 فی ایمانهم. پس بدین سان قرآن به 
صدق و وفای علی ی گواهی داده است ؟ 

ضحاک گفته:ابن‌عباس دربارة آية «ألَرْينَ اما 1 و وله نم گم توا و جاهدوا 
پانوالهم و آنشیهم فی سبیل اه4 گفته: علی بن ابی‌طالب الا افتخار این آیه را از آن خود کرده 


است. 
روایت شده است که دو مرد با یکدیگر پیمان برادری داشتند. یکی از آن‌ها پیش از دیگری 
درگذشت و پیامبر ية بر او نماز خواند. بعدها دیگری نیز مرد و مردم آن دو را با هم برابر دانستند. 
پیامبر به فرمود: «نماز و روزة این کجا و نماز و روزة پیاپی آن دیگری کجا؟ میان آن‌ها تفاوتی به‌سان 
تفاوت آسمان و زمین است» ‏ 
سید حمیری گفته است: 
پیامبر ا برانگیخته شد و پس از آن جز یک روز در تنهایی و ترس نماند. 
او نماز خواند و خود را پیراست و دین خویش را از هر عموی دلسوز یا پدر پنهان داشت. 
او به خواسته خویش دین خود را پنهان می‌کرد و چون تنها می‌شد نماز می‌گزارد و پروردگار خود را به 
همۀ صفات پسندیده می‌ستود. 
او [-علی 1 ] در حالی که نه سال داشت و همسالانش به جست و خیز اندر بودند بالاپوش بر تن کرد 


را ا 


۱. حجرات/۱۵: در حقیقت. مومنان کسانی‌اند که به خدا و پیامبر او گره ده و دیگر شک نیاورده و با مال و جانشان در راه 
خدا جهاد کرده‌اند. اینانند که راست‌تردارانند. 

۲ > طوسی. التیبان. ۳۵۲/۹: حاکم حسکانی, شو اهد التزیلء ۲۵۹/۲. 

۳ «فاین صلاة هذا من صلاته و صیامه بعد صیامه لما بینهما کما بین السماء و الارض». ے ابن عبدالبر. التمهید, ۲۳۶۲۴؛ 
ابن ابی‌شیبه. المصنف. ۰/۷ ٩؛‏ ابن‌رستم. المسترشد. ۶۵۲ 


۴ بعث النبی فما تلبث بعده حتی تخیف غير یوم واحد 


<> 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۸۰۷ 


پاسخ به یک شبهه 
ابن‌بیع در معرفة اصول الحدیت گفته است: میان تاریخ‌نویسان در این مطلب اختلافی نمی‌بینم که 
علی بن ابی‌طالب ا نخستین کسی بود که اسلام آورد. آنان تنها در بلوغ او اختلاف کرده‌اند . 
مؤلف گوید: سخن ایشان خرده گیری‌ای بر پیامبر َه است؛ زیرا پیامبر له علی را به اسلام 
فراخواند 9 اسلام آفردخ او را پذ پرفت. در حالی که به دعوی مدعیان چنین اسلام‌آوردنی ده پذ‌یرفته 
است و نه بر او لازم بوده است. در حالی که این اسلام آوردن در خردسالی از فضیلت‌های علی اا 
است. او در این کار همسان عیسی ا است که در گهواره بود و سخن گفت: ای عَبّد اه اتانی 
لتاب 4 " و چون یحیی ا است که درباره‌اش فرمود: و اتَيْناه الْحُکم صبیّا 4 » و این نبوت و 
سید حمیری گوید: 
اا ی ا . 
وصی محمد ع و پدر فرزندان او و وارث و شهسوار و وفادار او 
در حالی که خردسال بود هدایت و حکم داده شد. آن‌سان که یحیی را نیز در کودکی همان 


۴ 
دادند . 


شما خود نیز دربارة داوری کردن سلیمان ا در خردسالی. دربارة دانیا لس در مورد گواه جریج. 
شاهد یوسف کودک آخدوذه کودک پیرمرد و کودک ماطة دختر فرغون روایت‌ها نقل کرذه اند 


1۹ 
صلی ابن تسع و ارتدی فی برجد و لداته یسعون بين براجد 
ای اه ات 19۳ 
۱. سه حاکم نیشابوری معرفة علوم الحدیت. ۲۲. 
۲ مریم/۳۰: منم بندۀ خداء به من کتاب داده است. 
۳. مریم/۱۲: و از کودکی به او نبوت دادیم. 
۴ وصی محمد و اب‌ابنیه و وارشه و فارسه الوفیا 
و قداوتی الهدى و الحكم طفلا کسیحیی يوم اوتيه صيا 
وو ان نید العیری: ۴6۹ 
۵. مؤلف به روایت‌هایی اشاره می‌کند که از سخن گفتن افراد در خردسالی حکایت دارند و از این که گواهی یا سخن آنان 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همچنین شما خود این حدیث را از عبدالله بن عمر و کسانی همانند او در میان صحابه گرفته‌اید 
که نقل کرده‌اند پیامبر َو به یکی از هیثت‌هایی که به حضور او آمده بود فرمود: «آشناترین خویش با 
قرافت را امام خویش گیرید» ۱ 

آنان عمر بن سلمه را که هشت سال بیشتر نداشت امام جماعت گرفتند. 


او خود گوید: من بالاپوش داشتم و چون به سجده رفتم شرمگاهم برهنه شد. زنی از آن طایفه 


ڪڪ 


کک کر مگاه آمام خود را پو شان 


< 
نیز پذیرفته شده است. 

در منابع اهل سنت گاه از این روایت می‌کنند که چهار تن در گهواره سخن گفتند: عیسی بن مری مغ .گواه جریج 
گواه یوسف و کودک مشاطه دختر فرعون. > هیثمی, مجمح الزاوند. ۶۵/۱. 

گاه از این می‌گویند که این چهار تن تنها موارد اجماعی‌اند. وگرنه شمار آنان را تا ده تن نیز رسانده‌اند. > مناوی, 
فيض القدیر» ۲۹۴/۵. 

ضحاک از شش تن گفته و کسانی از کودکان هفت‌گانه یادکرده‌اند. ے بدرعینی. عمد ة القاری. ۳۰/۱۶. این موارد را 
به شعر نیز درآورده‌اند. ے حلبیء السیرة الحليية. ۱۲۴/۱؛ عاصمی, سمط النجوم العو الی» ۲۸۲/۱. 

داستان کودک گواه جریج این است که او از راهبان بنی اسرائیل بود و چون او را به زنا متهم کردند. از خداوند خواست 
تا همان کودک شیرخوار را به سخن درآورد و او نیز به سخن درآمد و ضمن تبرئة جریج کسی دیگر را زناکار معرفی کرد. 
> بدرعینی. عمد ة القاری. ۰۳۹/۱۳ 

گواه یوسف 3 همو است که در آیۀ ۲۶ سورة یوسف به او اشاره شده است و گفته‌اند در هنگام شهادت دادن تنها دو 
ماه داشت. او فرزند دایة زلیخا بود. -> حلبی. السیرة الحليية ۱۲۶/۱. 

کودک اصحاب اخدود نیز کودکی است که چون حکم کردند مادرش به همراه کودکانش به دیگی از سرب گداخته 
افکنده شوند و چون نوبت به آخرین کودک که شیرخواره بود رسید وگویی دل مادر لرزید. کودکش به سخن آمد و او را به 
پایداری خواند. ے ابن حجر عسقلانی. فتح الباری, ۰۴۸۰/۶ 

کودک مشاطۀ دخت فرعون نیز همین ماجرا را دارد و شاید همان کودک داستان پیشین باشد. > ضیاء الدین 
مقدسی. الاحادیت المختارة. ۲۸۷/۱۰؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۴۵۰/۱۱؛ همو الاحادیت الطو ال ۲۸۶/۱؛ ابن‌حنبل» 
مسند احمد. ۲۰۹/۱؛ هیثمی. مجمع الز اوند. ۵۱ 
۱ «لیمکم اقروکم. 
۲ ے ابوعوانه. المسند. ۴۴۷/۱: طبرانی. المعجم الکییر. ۴۹/۷ و ۲۲۰/۱۷؛ ابن‌حنبل, مسند احمد. ۴۰۹/۴؛ طیالسی: 


‌ء 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۸۰۹ 


این در حالی است که بنا بر روایت کلبی امیرمومنان 32 در هنگام اسلام آوردن نه ساله بود. سید 
حمیری گوید: 
او در حالی که کودک بود و هنوز ده سال نداشت. آنچه را پيامبر محمد 0 فرموده بود تصدیق کرد . 


شافعی گفته است: ما به مسلمانی آن حضرت حکم می‌کنیم؛ زیرا کمترین سی بلوغ ته سال است. 
مجاهد. محمد بن اسحاق. زید بن اسلم و جابر انصاری گفته‌اند: او در این زمان ده‌ساله بود. توضیح این 
سخن آن‌که عل ی بر ینای سخن عامه شضت و سه سال زندگی کرد او از این مدت بيست و سه 
سال را همراه پیامبر 4 بود و پس از وی نیز بیست و نه سال و شش ماه زنده ماند. 

برخی دیگر گفته‌اند: علی لس یازده ساله بود. 

ابو طالب هارونی گفته است: او دوازده سال داشت: 

همچنین گفته‌اند: سیزده‌ساله بود. 

ابوالطیب طبری گوید: در فضائل الصحادة اثر احمد بن حنبل دیده‌ام که قتاده روایت کرده است که 
علی عا هنگامی که اسلام آورد پانزده‌ساله بود ". فسوی همین را در تاریخ " نقل کرده و همانند این از 
حسن بصری نیز روایت شده است. 

قتاده گوید: این که گفته است: «غلاما ما بلغت اوان حلمی» [چنین نیست. بلکه ] گفته است: «قد 
ات 


ا 
المسند. ۷۰؛ مزی. تهذیب الکمال. ۳۹۲/۳؛ ابونعیم» تاربخ اصبهانء ۴۱۴/۱؛ طحاوی, شرح مشکل الانار. ۱۱۳/۱۰ و 
1۳۰ 
. وصدق ماقال النبى محمد و كان غلاما حين لم يبلغ العشرا 

ےه دبوان السید الحمیری» ۲۲۵ 
۲ برای این اقوال مختلف -> حاکم. المستد رک. ۳/ ۱۲۰؛ بیهقی.سنن الیبهقی الکبری. ۶/ ۲۰۶؛ طبرانی. المعجم الكيرء 
۱ ابن‌سعد. الطبقات الکبری, ۲۱/۳؛ حلبى» السير ة الحليبة. ۴۳۴/۱؛ محب الدین طبری» ذخاثر العقبی» ۵۸/۱. 
۳ روایت در بخش موجود از المعرفة و التاریخ یافت نشد. 
۴ مصراعی است از بیت معسوب به امام سل شا 

سبقتکم الى الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی 

در حالی که نوجوانی بودم و هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم در اسلام آوردن بر همۀ شما پیشی جستم. 

۵ مقصود آن‌که امام فرموده است به سن بلوغ درآمده بودم. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سید حمیری گفته است: 


ج ۱ 
نه بتی را پرستیده‌ای و نه صلیبی و نه عزی را و نه آن‌که برای لات سجده کرده‌ای ۲ 


عل ی تفسکینکسی انس که به فدایت الی راه یافت و نماز خوانت و ناه خذا کرد: 
وی در روزگاری خدا را یگانه دانست و هیچ چیز را شریک او نگرفت که قریش در پرستش چوب و 


سنگ 9 


وصی محمد یاه و پدر فرزندان او عة نخستین کسی که در نماز در پیشگاه خداوند سجده کرد. 


در مکه و هنگامی که مردمان مشرک بودند و بتانی داشتند و برای آن‌ها قربانی‌ها E‏ 


نیز گفته است: 
ال .. ۰ 
وصی پیامبر خدا 8 و نخستین کسی که در نوجوانی به راه هدایت درآمد. 
و در همان نوباوگی نماز کرد. در حالی که دین خود را پنهان می‌داشت. از بیم این که مباد در این کار بر 


او ستم روا دارند و او را از دین بازبدارند. 


. فانک کنت بد ۶ لاما ا ی یاف و ات 
E TEE‏ ولأعغزى ولمس ین للات 
ها ای REET a‏ 
۲ و علی اول الناس اه‌تدی بهدی الله و صلی و ادکر 
وحد الله و لم یشسرک به و ریش اهل عود و حجر 
> همان» ۲۵۰و ۲۵۱. 
۳ وصی محمد و اب‌وبنیه و اول ساجد لله صلی 
بمكة و البرية اهل شرک و اوئان لها البدنات تسهدی 


تقدم در گرویدن به اسلام / ۸۱۱ 


۵ . ۵ ۰ ۰ ۱ 
در مکه‌ای که قریش و دیگران در بار بتان سجده و رکوع می‌کردند . 


همچنین گفته است: 
هاشمی‌ای پیراسته و احمدی از قریش که میهمان می‌پذیرفت و اهل نوشتن بود. 
خزانه‌دار وحی و همان که در خردسالی او را حکمت و فصل الخطاب دادند. 


۲ 1:۳ 0 ۲ هك ۹ i‏ 
او دومین کس از ان دو بندۀ پنهان خدا بود. در روزگاری که قریش به بتان گرویده بودند . 


عونی نیز گفته است: 
نونهال پیامبر یی که به دستان خویش استوارش ساخت. پس در شادابی و کمال بر همة نونهالان برتر 
شد 
و خداوند جامة وقار و درایت بر او پوشاند و او را از این که بتان را بپرستد دور داشت. 


اة ۱ 3 ی 
پیوسته جان او را به آیین محمد ياه سيراب داشت. خواه آن زمان که کهنسال شد و خواه آن زمان که 


کودک و نوباوه بود ". 


> همان؛ ۲۸۶ و ۲۸۷. 


هاشمی مهذب احمدی من قریش القری و اهل الکتاب 

خازن الوحی و الذى اوتى الح كم صبيا و فصل الخطاب 

کان لله ئانی ائنین سرا و قريش تدين للانسصاب 
> همان, ۸۲-۸۰ 

و غصن رسول الله احکم غرسه فعلا الکصون نضارة و تماما 

و الله البسه المهابة و الحجی وزبابه ان یعبد الاصنام 


مازال یغذوه بدین محمد کهلا و طفلا ناشیا وغلاما 


فصل ۳ 
پیشگامی در نما زگزاردن 


گواه‌هایی قرآنی 
ابوعبیدالله مرزبانی و ابونعیم اصفهانی هر کدام در کتاب خود با نام ما نزل من القرآن فی علی ا1 ' 
و همچنین نطنزی در خصائص. از کلبی. از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده و اصحاب ما نیز از 
امام باقر ًا نقل کرده‌اند" که دربارة و از گرا مع الَا کعین ۲4 فرموده: در شأن 
پیامبر خدایٌ و علی بن ابی‌طالب ا نازل شده است و این دو تن نخستین کسانی‌اند که نماز 
گزاردند و رکوع کردند. 

مرزبانی از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت کرده که آية وین اما و عَيلُوا آلصّالحات أولتیك 
ضحاب أَلْجَنَةَ هُمٴ فیها خَالدون 4 " اختصاصاً در شأن على نازل شده و او پس از پیامبر ڭا 


۱. اثر ابوعبیدالله مرزبانی با نام مناجات الهية و ما نزل من القرآنن فی علی ا به کوشش علی اوجبی در تهران: وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی. ۱۳۷۸ منتشر شده است. 

۲ > کوفی. تفسیر فرات الکوفی. .۵٩‏ 

۳. بقره/۴۳: و با رکوع‌کنندگان رکوع کنید. 


۴ بقره/۸۲: و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان اهل بهشتند و در آن‌جاودان خواهند ماند. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در تفسیر سقی. از قتاده از عطاء از ابن عباس روایت شده که دربارة جنرب یم نك تقوم َذنی 
ین لقي 1 و نصفه وله و یف من لین مَعَكت 4 گفته است: نخستین کسی که همراه با 
پیامبر داعم نماز گزارد علی بن ابی طالبلا بو" 

در تفسیر قطان, از وکیع. از سفیان از ستی, از ابوصالح. از ابن‌عباس روایت شده که گفته: در 
«یاءیها الخدت » " مقصود محمد ا است که جامه به خود درکشیده بود و ق فاندز ۳ یعنی 
نمازبگزار و علی بن ابی‌طالب ًة را به نماز در کنار خود بخوان و رَبك فَكَبّرْ 4 ؛ پروردگار خود را از 
آنچه بت‌پرستان می‌گویند برتر دان / 

در تفسیر یعقوب بن سفیان است که گفت: ابو بکر حمیدی برایمان» از سفیان بن عیینه» از 
ابن‌ابی‌نجیح» از مجاهد. از ابن عباس روایتی نقل کرده که به چگونگی بعثت پیامبر له پرداخته است. 
در ادامة این روایت چنین آمده است: در حالی که پیامبر دا همراه با خدیجه به نماز ایستاده 
بود علی بن ابی‌طال ب بدان جا درآمد و پرسید: ای محمد این چیست؟ فرمود: این آیین خدا 
است. پس علی ْب به او ایمان آورد و او را تصدیق کرد و از آن پس نماز می‌کردند و در نماز خود رکوع و 
سجده به جای می‌آوردند. مکیان ایشان را دیدند و این خبر در میانشان گسترد که محمد کا دیوانه 
شده است. در این هنگام این آیه‌ها نازل شد: «ن الم و مَا یَسْطوُون # ما نت بیِغعة رب 


در شرف ای 16 خرگوشی آمنده که زاوی گفته است: جبرفیل در بالای مکه فرود آمد و 


۱ مزمّل/۲۰: در حقیقت. پروردگارت می‌داند که تو و گروهی از کسانی که با تواند نزدیک به دوسوم از شب یا نصف آن یا 
یک‌سوم آن را به نماز برمی‌خیزید. 

۲ > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۲۸۷/۲. 

۳. مدثر/۱: ای کشیده ردای شب بر سر. 

۵. مدثر/۲: و پروردگار خود را بزرگ دار. 

۶ روایت را نیافتم. 

۷ قلم/۱ و ۲: نون سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند که تو به لطف پروردگارت. دیوانه نیستی. 


برای روایت مورد اشاره نیز ے ابن‌طاووس. سعد السعود. ۲۱۶. 


پیشگامی در نماز گزاردن / ۸۱۵ 


پیامبر یر نماز آموخت. همان دم از دره چشمه‌ای برجوشید و جبرئیل در حضور پیامبر خدا ا 


۲ ۳ اله . . . اف ا 1 ل7 . , ۱ 
وضو گرفت و پیامب رل نیز وضو را از او فراگرفت و سپس آن را به على آموخت . 


گواهی تاریخ 
در تاریخ طبری "؛ کتاب بلاذری " جامع ترمذی "؛ ابانه عکبری » فردوس دیلمی * احادیث ابوبکر بن 
مالک و فضائل الصحابة » اثر زعفرانی, از یزید بن هارون. از شعبه, از عمرو بن مره از ابوحمزه. از زید 
بن ارقم و همچنین در مسند احمد" از عمرو بن میمون» از ابن‌عباس روایت شده که پیامبر ا 
فرموده است: «نخستین کسی که با من نماز گزارد علی شا بود" 

در تاربخ فسوی آمده که زید بن ارقم گفته است: نخستین کسی که با پیامبر کا نماز خواند 
على بود" 

در جامع ترمذی'' و مسند "' ابویعلی موصلی, از انس و همچنین در تاربخ طبری ۳" از جابر نقل 
شده که گفته است: پیامبر َة در روز دوشنبه مبعوث شد و علی ا در روز سه‌شنبه نماز گزارد. 


۱. > شرف المصطفی عا ۴۳۳/۱ 
۲ > تاربخ الامم و الملوک. ۵۳۷/۱. 
۳ ے انساب الاشراف. ۰۱۱۲/۱ 

۴ سه السنن. ۶۴۲/۵ 

۵. خبر را در الا بانة الکری نیافتم. 
۷/۱۶ 

۷. از کتاب فضائل الصحابة زعفرانی اطلاعی در دست نیست. اما این روایت را ابن‌حنبل نیز نقل کرده است. ے فضائل 
الصحاية. ۵٩۹۰‏ و ۶۰۹ 

۴۷۳/۱۰۸ و ۳۶۸/۴ ۳۹۰ 

٩‏ «اول من صلی معی علی». 

۰ خبر را در المعرفة و التاریخ نیافتم. 
۱ السنن» ۶۴۰/۵ 
۳۴۸/۷۱۰۲ 

۳ ے تاربخ الامم و الملوک. ۵۳۷/۱. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابویوسف فسوی در معرفه ' و ابوالقاسم عبدالعزیز بن اسحاق در اخبار ابی‌رافع " از بیست طریق از 
ابورافع نقل کرده که گفته است: پیامبر مق در اوایل روز دوشنبه نماز گزارد. خدیجه در اواخر روز 
دوشنبه نماز خواند و علی» فردای آن روز: یعنی سه‌شنبه نماز کرد. 
احمدبن حنبل در مسند العشرة" و نیز در فضائل الصحابة ", فسوی در معرفه" ترمذی در جامع ٠‏ و 
ابن‌بطه در ابانه آورده که علی بن جعد» از شعبه. از سلمة بن کهیل» از حبه عرنی نقل کرده که گفته 
است: از ی کا شنیدم که می‌فرمود: امن نخستین کسی بودم که با پیامبر ا نماز خواند: 
ابن‌حنبل در مسند العشرة" و فضائل الصحابة" همچنین در خبری طولانی از سلمة بن کهیل نقل 
کرده که على سه بار فرموده است: «خداوندا در میان این مردم. پیش از خود کسی جز پیامبرت را 
تم شتاسم که و را بستیده اشد 
در مسند ابویعلی آمده است که فرمود: «در میان این مردم» پس از پیامبرشان, کسی جز خود را 
تی شنا که ها | رده ا 
کعب بن زهیر گفته است: 
داماد پیامبر و و برترینِ همه مردم و هر آن‌که بر او فخرطلب مغلوب شود. 
با آن پیامبر امی َو پیش از همۀ مردم و به عنوان اولین کس نماز گزارد. در حالی که دیگران به 


Te E 
پروردگار خویش کفر می‌ورزیدند‎ 


۱ خبر در بخش موجود از المعرفة و التاریخ یافت نشد. 

۲ کتاب اخبار ابی رافع تاکنون چاپ نشده و مترجم نشانی از آن نيافته است. 

۳ «مستد العشرةه بخشی از مسند احمد است. برای روایت ے ابن‌حنیل: مسند لحمدء ۱۴۱/۱ 

۴ ۰ ۵۹۰و ۶۰۹ 

۵ خبر در بخش باقیمانده از المعرفة و التاریخ وجود ندارد. 

۶ ے الستن, ۶۴۲/۵ 

۷ انا اول من صلی مع رسول الله». -> همان‌جاء ابن‌حنبل, مسند احمد. ۱۴۱/۱ (با تفاوتی بسیار اندک). 
۸ -> مسند احمد. ۹۹/۱ 

۶۸۱/۲ > ٩ 

۰ الهم انی لااعرف ان عبدا من هذه الامة عبدک قبلی غیر نبیک». 

۱ ما اعلم احدا من هذه الامة بعد نبیها عبدالله غیری». ے ابویعلی موصلی. المسند. ۳۴۸/۱ 

۲ صهر النبی و خير الناس كلهم و کل من رامه بالفخر مفخور 


ج 


پیشگامی در نماز گزاردن / ۸۱۷ 
عی1 مابة افتخار شما است و شیران سیاه را می‌ماند. 


۹ و Nrt OT‏ 
زنهار که او دومین پرستشگر در مکه است. به روزگاری که خداوند را نمی‌پرستیدند 5 


۳ ء ٩‏ ء ده رهم وی و عم ۲ ۰ ۹ ا 
حسین بن علی ع دربارة آیة تر يهم ر کعًا سُجَدا4 " فرموده: در شأن علی بن ابی‌طالب ا 


در تفسیر قطان آمده که ابن‌مسعود گفته است: على با پرسید: ای پیامبر خدا ا در سجده نماز 
ol a ۳ ۰ 1‏ م مسرت OT‏ ۶ 1 
چه بگویم؟ پس این ایه نازل شد: سبح اشم رَبك الاعلی 4 . پرسید: در رکوع چه بگویم؟ این آیه 
۱۰ % دز مساو ]مه ۷ ۰۰ 5 ۲ ۰ ڪ. . ۸ 


< 
صلی الصلاة مع الامى اولهم قبل العباد و رب الناس مکفور 


ے دیو ان ابی الاسود الدژلی؛ ۳۳۳. 
۲. فتح/۲۹: آنان را در رکوع و سجده می‌بینی. 
۳ تفسیر را در جایی نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۲۰۳/۳۸) آن را آورده است. 
۴. مائده/۵۵: همان کسانی که نماز برپا می‌دارند و در حال رکوع زکات می‌دهند. 
۵. این نظریه در بسیاری از تفسیرها آمده است. از آن جمله ےه زمخشری, الکشاف. ۶۸۱/۱ و ۶۸۲؛ طبری. جامع اليان. 
۶ ثعلبی» الکشاف و الییان. ۸۰/۴؛ مقاتل» تفسیر مقاتل بن سلیمان» ۳۰۷/۱؛ حاکم حسکانی.شو اهد التنزیل» ۹/۱ ۲۰؛ 
کوفی» تفسیر فرات الکوفی. ۱۲۴؛ طوسی. التیان. .۵۵۹٩/۳‏ 
۶ اعلی/۱: نام پروردگار والای خود را به پاکی بستای. 
۷ واقعه/۷۳ و ۹۶: سپس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی. 
۸ خبر را در منابع کهن نیافتم. مجلسی آن را در بحار الانو ار (۲۰۳/۳۸) به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عونی گفته است: 
پس از پیامبر ی برترین مردمان و همان کسی است که در غاور و باختر به او مثل زنند. 
علیعیه پس از پیامبر ی برترین مردمان و همان کسی ر خاور و باختر به او مثل ز 


على در حالی روزه گرفت و نماز خواند که در آن روزگار جاهلیت بسیار کسانی بت را پروردگار 


۰ اد 1 1 ۰ ۴ ۶ 2 4 ,]۸ 
برادر پیامبر مصطفی ال وان که غبار آندوه از چهره وی برگرفت و شمشیر اخته‌اش بود. 
نخستین کسی که روزه گرفت و نماز خواند و در رسیدن به مکارم پیشی جست و بر سابقه‌اش رشک 


۲ 
بردنك . 


علی طا هفت سال و چند ماه پیش از دیگران با پیامبر عة نماز گزارد همراه با دیگر مسلمانان 
۲ ور دق رال . ۰ .2 
چهارده سال نماز خواند و پس از پیامبر ّم نیز سی سال نمازگزار بود. 
ابن‌فیاض " در شرح الاخبار از ابوایوب انصاری روایت کرده که گفته است: از پیامبر خدا باه شنیدم 
که می‌فرمود: هفت سال فرشتگان بر من و بر علی بن ابی‌طالب عه درود فرستادند؛ چرا که پیش از او 


هیچ مردی به من ایمان نیاورده بود. این است سخن خداوند که فرمود: الین یَحْملون عرش 


۵ 2ي 2 ی 


ےه یل رن ق س 4 م2 ۰۰2۵ و ۳ ˆ اما ۳ ق ۵ یه 8 
و من حو يسبحون بحملا ربهم ویومنون به و یستعفر ون للدین مسوا رب وسعت کل 
و از ۱۳ 
شی 4۰ . 


در روایت زیاد بن منذر از محمد بن علی 1ء از امیرمؤمنان ا است که فرمود: «سال‌ها بود که 


١‏ على خير الوری بعد النبی و من فى الشرق و الغرب مضروب به المثل 
على صام و صلی القبلتين و کم فى الجاهلية قوم ربهم هبل 
۲ ضنو التبی المضطفی و الکاشف از شیاه عراز او 


الج ف الى المعالن وغل الق فیط 


پیشگامی در : نماز گزاردن / ۸۱۹ 


2 8 ااه ۴ 1 ی ‌ ۰ ۶ ۴ ۳ ۲ °| 
فرشتگان جز برای پیامبر دای و برای من آمرزش نطلبیدند. دربارة ما است که این آیه‌ها نازل 
2 1 س يم ی ت و مق م چ aor‏ ا ا ا وع 
E E‏ وَيْومِنون به و یستغفرون للذین امَنوا ربا وسعت کل خی ۶ 
رخمَة و علما ناغفر لین تاوا و با سبیلت وقهم عذاب آلججیم * ریا و آذخلهم جد 
° ۳۹ 2 و م م ۳ ۳ ے a‏ ۹سا 0 o0‏ ۳ ۶ و و 
ی صلح من yg‏ ۱( ۰ 
.ا ت ۰ ۹ هه ۰ 5 اق 
گروهی از انس و ابوایوب روایت کرده‌اند و ابن‌شیرویه نیز در فردوس از جابر نقل کرده که گفته 
ی لاد ج ۴ ۶ مه 4 4 م * 1۳2۰ . 2 ۳ ا 
است: پیامبر ی فرمود: «هفت سال پیش از مردم. فرشتگان بر من و بر علی بن ابی‌طالب ع درود 
فرشا دنه چ این که او تما ھی اند و کی فیگ ‏ ما شمر ما نما تس کاک 
در روایت دیگری است که فرمود: «جز من و او کسی نماز نخواند» ". 
ی ۱ ۱ O‏ 
هم در روایت دیگری است: «مردی جز او همراه من نماز نگزارد» . 
۱ 
در سنن ابن‌ماجه " و تفسیر تعلبی از عبدالله ین ابی‌رافع. از پدرش نقل شده که علی ا هفت 
.١‏ «لقد مكثت الملائکة سنیر لاتستغفر الا رسول الله و لى و ف فینا نزلت: # یسَبَحُون بحشد زبهم وَیومنون به 
و يترون لِلُِينَ امئوا ربا ویخت کل می, رخ و علفا فاغفز لین تابُوا و ابوا سبیك وّقهم داب 
ا ارا ي ی ۲ 
می‌کنند و آن‌ها که پیرامون آنند. به سپاس پرورگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند و برای کسانی که گرویده‌اند 
طلب آمرزش می‌کنند: پروردگاراء رحمت و دانش تو بر هر چیز احاطه دارد؛ کسانی را که توبه کرده‌اند ببخش و آن‌ها را از 
عذاب آتش نگه دار. پروردگاراء آنان را در باغ‌های جاوید که وعده‌شان داده‌ای با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که 
به صلاح آمده‌اند داخل کن؛ زیرا تو ارجمند و حکیمی. 
۲ سی دیلمی. الفردوس. ۳۳/۳ 
۳. «لقد صلت الملائكة على و علی علی بن ابی‌طالبسل سبع سنین قبل الناس و ذلک انه كان یصلی و لایصلی 
معناغیره». 
۴. «لم‌یصل فیهاغیری و غیره». 
۵ «لم یصل معی رجل غیره». 
از میان این روایت‌ها روایت الفردوس بمائور الخطاب دیلمی (۴۳۳۱۳) چنین است: «لقدصلت الملائكة على و 
علی علی سبع سنین و ذلک انه لم یصل معی رجل غیره». 
۶ البته روایت کتاب السنن (۴۴/۱) از زبان علی طا و چنین است: «انا عبدالله و اخو رسوله و انا الصدیق الاکبر لایقولها 


هه 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سال و چند ماه پنهانی همراه پیامبر ل نماز گزارده است. 
در تاریخ طبری" و سنن ابن‌ماجه " آمده است که عباد بن عبدالّه گوید: از علی ّا شنیدم که 
فرمود: «من بندة خدا و برادر پیامبر يوه هستم. من صدیق اکبرم و هیچ کس پس از من این سخن را 
نگوید. مگر آن‌که دروغگو و تهمت‌زن باشد. هفت سال همراه پیامبر دا نماز خوانده‌ام:۳ 
در مسند احمد " و مسند ابویعلی" آمده که حبه عرنی گفته است: علی تاش فرمود: «هفت سال پیش 
از آن‌که مردمان نماز بگزارند نماز خوانده‌ام * 
سید حمیری گفته است: 
مگر نه آن‌که على سال‌ها پیش از آنان نماز گزارده و خداوند پروردگار خورشید و ماه را یگانه 
دانسته است؟ 
درغالی که ایتان و همه کسانی که کر لک انان وان در پیشگاه جوب و سک تما 


می‌گزارده‌اند . 
همچنین گفته است: 


" 
بعدی الاکذاب صلیت قبل الناس لسبع سنین؛ من بنده خدا و برادر پیامبر هستم. من صدیق اکبرم و هیچ‌کس پس از 
من این سخن را نگوید. مگر آن‌که دروغگو باشد. هفت سال پیش از مردمان نماز خوانده‌ام. 
۷ روایت الکشف و الیان ثعلبی (۸۵/۵) تا حدی شبیه روایت ابن‌ماجه است. 
۱. -» تاريخ الامم و الملوک. ۵۳۷/۱. 
۴۴۱۰۲ 
۳. انا عبدالله و اخو رسول الله و انا الصدیق الاکبر لایقولها بعدی الا کاذب مفتر صلیت مع رسول الله سبع سنین». 
۴ ۹۹۱ 
چوا در مه اف 
۶ صلیت قبل ان یصلی الناس سبعاه. نیز > حاکم. المستدرکك. ۱۲۰/۳؛ نسائی. سنن النسائی الکبری» ۱۰۶/۵؛ هموء 
خصائص علی عا ۲۵: ابنابی‌شیبه. المصنف. ۳۶۸/۶: این ابی‌عاصم. الحاد و لمثانی» ۱۴۸/۱. 
۷ الم يصل على قبلهم حججا و وحد الله رب الشمس و القمر 
وهولاء و من فی حزب دینهم قوم صلاتهم للعود و الحجر 
-» دیوان السید الحمیری. ۲۳۷ و ۲۳۸. 
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او را همین بس که در فضیلت نماز گزاردن و یگانه‌پرستی بر همة مردم پیشی جسته است. 


i 0 ۳‏ 
هفت سال کامل قبل از آنان, به رکوع و سجده در برابر پروردگار . 


هی ار E‏ باس e‏ 
مگر نه آن‌که علی 4 نخستین مؤمن و نخستین کسی بود که در خردسالی نماز گزارد و یگانه‌پرستی 
کرد؟ 

او پیوسته شب و روز پنهانی در رفت و آمد بود و بر ثور و حرا فراز می‌رفت. 

۰ 0 اة‎ ۱ f ° 5 0 ۳ = ۰ 

و نماز می‌گزارد و پروردگار خویش را می‌خواند و او در کنار پیامبر يو با هم دو تن می‌شدند. هر چند 
پیامبر يه خود یگانه بود. 


سه سال پس از پنج سال و چند ماه کامل و پیش از آن‌که به جوانی رسد نماز خواند . 


نیز گفته است: 
مگر نه آن‌که در روزگار سرگشتگی مردمان او را هدایت دادند و خدای يگانة بلندمرتبة خویش را به 
توحید خواند؟ 


و افزون بر هفت سال در کنار پیامبر ی به عنوان دومین تن پنهانی نماز خواند؟ 


وکا به مخ الا شش فا الةو وین 
ماقي کراشل عا .سو وار ی 
هنمان» 1۷۹ 
اليس على كن اول مؤمن و اول من صلی غلاما و وحدا 
فمازال فى سز يروح و يغتدى فيرقى بثور و حراء مصعدا 
یصلی و یدعو ربه فهمابه مع المصطفی مثنی و ان كان اوحدا 
سنین ثلاثا بعد خمس و اشهرا کوامل صلی قبل ان یتمردا 
> همان ۱۶۷. 
الم يؤت الهدی و الناس حیری فوخد ربه الاحد العلیا 
و صلی ثانیا فی حال خوف سسنین تسجرمت سبعا اسيا 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ي 2 ۰ پ چ ات ]۰ ۳ ن ۱ 
هشت ماه و هفت سال کامل [پیش از دیگران] نماز خواند و هیچ شرک نورزید . 


دیگری نیز گفته است: 
مگر نمی‌بیند که وقتی دیگران مشرک بودند او نماز برپا داشت و خدا را به یگانگی پرستید؟ 
و گواهی داد که خدایی جز پروردگارمان که برترین آفریدگان باشد نیست؟ 
هفت سال کامل در پیشگاه خداوند به فروتنی بندگی و مناجات کرد. 


و بدین سان پروردگارش او را بر همة برتران شما برتری بخشید . 


او نخستین کسی است که به دو قبله نماز گزارد. 

چهارده سال به سوی بیت‌المقدس نماز خواند و محرابی که پیامبر اة همراه با علي ا و 
خدیجه بدان قبله نماز می‌کرد معروف است و بر دروازة زادگاه پیامبر يله در شعب ابوطالب قرار 
دارد. پیشتر این روایت را به نقل از شیرازی آوردیم که از ابن‌عباس نقل کرده که دربارة ية 
« و آلسَابقون آلاوّلون من أَلمُهَاجرين وال نضار ژالایت هم باخسان رضی أ عَنهه 
و رضوا عله و آعَد هم جتّات تجری تحتها الا نهار خالبین فيهاً بدا ذلك ور آلعظیم"» ۲ 
گفته: این آیه دربارة امیرمومنان 1 نازل شده و او در ایمان آوردن بر هم مردم پیشی جسته و به دو 


قبله نماز خوانده و در دو بیعت حضور داشته است. 


2 و صلی و لم بشرک سنین و اشهرا ثمانبة من بعد سبع کوامل 
مان ۳۴۲ 

۲ اتان ا و و و ھک و ا 
و یهد ان لا اله سنوی رب نا احسن الخ‌القینا 
ما بات یناجی الاله له مستكينا 
بلك فل وا عا ا چا 


۳ قوبه / 3 و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسائی که با نیکوکاری از آنان پیروی گرهندء خدا از ایشان 
خشنود و آنان نیز از او خشنودند و برای آنان باغ‌هایی آماده است که از زیر درختان آن‌ها نهرها روان است. هميشه در 
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سید حمیری گوید: 


به سوی دو قبله نماز گزارد. در حالی که خاندان تیم و برادرانشان عدی منکر بودند. 


سی و نه سال نیز به سوی کعبه نماز خواند. در تاربخ طبری " از سه طریق. در ابانه عکبری " از 
چهار طریق, در کتاب بعث محمد بن اسحاق "؛ در تاریخ فسوی" در تفسیر ثعلبی * کتاب ماوردی ۷" 
مسند ابویعلی موصلی" مسند یحیی بن معین. در کتاب ابوعبدالله محمد بن زیاد نیشابوری"» از 
عبدالله بن احمد بن حنبل, به سند همه آثار پیش‌گفته از ابن‌مسعود. علقمه بجلی اسماعیل بن ایاس 
بن عفیف. از پدرش. از جدش روایت شده که هر کدام گفته‌اند: عفیف برادر اشعث بن قیس کندی 
جوانی را دید که نماز می‌خواند. سپس دید که جوانی دیگر بدان‌جا آمد و در سمت راست او ایستاد. 
آن‌گاه بانویی آمد و پشت سر ایشان ایستاد. عفیف به عباس گفت: این داستانی سترگ است. عباس 
گفت: ای غافل. این محمد است. این عل یط است و این خدیجه است. این برادرزاده‌ام مراگفته که 
پروردگارش پروردگار آسمان‌ها و زمین به این دین فرمان داده است. خدای را سوگند که در روی زمین 
هیچ کس جز این سه تن بر اين آیین نیست ‏ (. 


در کتاب فسوی آمده است که عفیف پس از اسلام آوردن می‌گفت: اگرمن ا3 روز اسلام آورده بودم 


۱ و صلی القبلتین و آل تيم و اخوتها عدی جاحدونا 
ديو ان السید الحمیری؛ ۴۳۲۱. 
۲ سه تاربخ الامم و الملوک» ۵۳۷/۱. 
۳. روایت در بخش موجود از الا بانة الکبری یافت نشد. 
5 سه سیر ة این انحاق» ۱۱۹/۲ 
۵ روایت در بخش موجود از کتاب المعرفة و التاریخ یافت نشد. 
۶ > الکشف و الباد. ۸۴/۵. 
۲ > اعلام البوة ۳۱۳. 
۸ ۰ ۱۱۷/۲ 
٩‏ > حاکم. المستدرک. ۲۰۱/۳. 
۰ افزون بر این منابع ے نسائی» سنن اللسائی الکبری. ۱۰۶/۵؛ هموء خصائص علی اء ۳۳؛ ابن‌ابی‌عاصم. ال*حاد 
و المثانی» ٩۳۸۴/۵‏ طبرانی, المعجم الکبیره ۱۸۷ ۱۰۱ و ۴۵۳/۲۲؛ ابن‌عساکر, تاریخ مدينة دمشق, ۳۱۳/۸ و ۱۳۴۱۴۲ 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


E‏ ین وس خن 

در روایت ابن‌اسحاق است که عفیف گفته است: چون از مکه خارج شدم جوانی زیبا را ديدم که بر 
اسبی نشسته است. از من پرسید: ای عفیف در این سفر خویش چه دیدی؟ داستان را با او بازگفتم. گفت: 
عباس با توء راست گفته است. خدای را سوگند که آیین او برترین آیین است و امت او برترین امت. 

عفیف گوید: پرسیدم: فرمانروایی پس از او از آن کیست؟ گفت: از آن پسر عمو و دامادش. 

ای عفیف. وای بر کسی که او را از حقش بازبدارد . 

ابن فیاض در شرح الاخبار از ابوجحاف - در روایتی از مردی - نقل کرده که امیرمؤمنان ا 
فرشوده اس« دی حالی کمن واو در سعنه توف و ابو طالب به قاخت د مات و ەاا 
این کار را انجام دادید؟ آن‌گاه دست مرا گرفت و گفت: بنگر که چگونه او را یاری خواهی داد. سپس مرا 
پیوسته به یاری رساندن به او برانگیخت و تشویق کرد . 

در کتاب شیرازی است که پیامبر ٤م‏ پس از آن‌که وحی بر او نازل شد به مسجدالحرام آمد و 
ایستاد تا نماز بگزارد. در این هنگام عل ی که نه سال داشت بر او گذشت. پیامبر کا او را خواند: ای 
علی طت نزد من آی. علی لبیک‌گویان نزد او آمد. پیامب رل فرمود: من فرستادة خداوند به طور 
خاص نزد تو و به طور عام نزد مردم هستم. ای علیلء بیا و در سمت راست من بایست و با من نماز 
بخوان. عل یا گفت: ای پیامبر خدامْباشد تا از ابوطالب پدر خویش اجازه گیرم. فرمود: برو که او 
نیز تو را اذن خواهد داد. 

علی 1 نزد ابوطالب بازگشت و از او اجازه خواست. ابوطالب گفت: فرزندم. می‌دانی که محمد. 
خدای را سوگند. همواره امین بوده است. از او پیروی کن که درستی و رستگاری یابی و گواه باشی. 

علی ً2 پس از آن به مسجدالحرام برگشت. در حالی که پیامبر ًا به نماز ایستاده بود. در سمت 


ابن عبدالبرء الاستیعاب. ۱۲۴۲/۳. 
.<« ابن اسحاق. سیر ة ابن اسحاق» ۱۲( البته این تفاصیل در نسخۀة مورد مراجعة مترجم وجود ندارد. 
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زمین را می‌پرستم و برادرم عل ی نیز با من است و آنچه را می‌پرستم می‌پرستد. ای عمو تو را نیز 
به پرستش خداوند يگانة قهار می‌خوانم». 

ابوطالب که این شنید خندید. آن اندازه که دندان‌هايش هویدا شد. آن‌گاه شعری را بر زبان راند که 
با بیت زیر آغاز می‌شود: 

و الله لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا؟ 

در تاربخ ظی وتاب محمد بن اة" آمده است که جون هنگام نماز فرامی‌رسید 
پیامبر مم دور از چشم طايفة خود به دره‌های مکه می‌رفت و علی بن ابی‌طالب "تا نیز با او رهسپار 
می‌شد. 9 آن‌گاه هر دو نماز می‌گزاردند. 

شامگاهان نیز بازمی‌گشتند و زمانی آن‌جا می‌ماندند. 

ثعلبی در ادامة این خبر همسو با روایت دو کتاب پیش‌گفته» افزوده است که ابوطالب پیامب 0 
و علی لا را دید که نماز می‌گزارند. در این باره از ایشان پرسید. پیامبر ل او را چنین آگاهاند: «این 
دین خدا و دین فرشتگان و دین پدرمان ابراهیم است» * 

در ادامة همین روایت آمده است که علی طط فرمود: «ای پدرء من به خدا و پیامبر له او ایمان 
آورده‌ام 9 او را در آنجه آورده است تصدیق کرده‌ام 9 با او در پیشگاه خداوند نماز گزارده‌ام» ۲. 


ابوطالب گفت: زنهار که او جز به خير نخواند؛ با او همراه شو 


۱. «اعبد اله السموات و الارض و معی اخی علی یعبد ما اعبد یا عم و انا ادعوک الی عبادة اب الواحد القهار. 

۲ خدای را سوگند که با هم جماعت خویش هیچ آسیبی به تو نتواند رساند. مگر آن زمان که مرا به خاک سپرده باشند. 
ے دیو ان ابی‌طالب» ۸۷ و ۱۸۹ 

۳ ےه تاریخ الامم و الملوک. ۵۳۹/۱. 

۴ بر این ق ک9 3 در این متبع تنها از خروج مخفیانة باران پیامبر هم برای نماز کر کره‌های مکه یخی 
به میان آمده است. 

۵ > الکشف و السان» ۸۴/۵. 

۶ «هذا دین الله و دین ملاتکته و دین رسله و دین ابینا ابراهیم». 

۷ «یا ابت آمنت بالله و برسوله و صدقته بما جاء به وصلیت معه لله». ے ثعلبی. الکشف و البان. ۸۴/۵ 

۸ برای سخن پیشین امام على و نیز روایت ےه ثعلبی, الکشف و الیان. ۸۴/۵: حلبىء السيرة الحلية ۴۳۶/۱: 
طبری» تاربخ الامم و الملوکك. ۵۳۹/۱. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


امام صاد ق فرموده است: نخستین نماز جماعت آن بود که پیامبر خدا اة همراه با علی الا 

نماز می‌خواند. ابوطالب در حالی که جعفر نیز او را همراهی می‌کرد بر آنان گذشت و آنگاه گفت: 
فرزندم پشت سر عموزادة خویش نماز بخوان. پیامبر عم چون آمدن او را احساس کرد پیشتر رفت و 
نماز آن هر دو را امامت کرد. پس ابوطالب شادمان بازگشت. در حالی که می‌گفت: 

على اا و جعفر در سختی‌ها و رخدادهای روزگار امید منند. 

خدای را سوگند که نه من پیامب رل را واگذارم و نه از فرزندان آن‌که تباری درست دارد او را 

واگذارد. 

آن دو تن را در معرض آسیب گذارم و چون درگذرم به نسبت خویش افتخار کنم؟ 


سست مشوید و عموزادة خود راکه پدرش برادر تنی من بوده است یاری تن 


سید حمیری گفته است: 
۱ اند 1 ف تب 
مگر او نبود که چون پیامبر ِو وی را خواند. دعوت خویش از او را اجابت‌شده یافت و او هیچ بیم 
نبرد. 
پس همراه او نماز گزارد - و آن هر دو قبله او را گوارا باد - و در این حال هیچ نگران نبود و به 


پیامب رم آرامش داشت ". 


اجا رة اى راذا ات مسا کته لے م 


ےه دیو ان ابی‌طالب. ۱۳۷ و ۱۷۱. همچنین برای روایت و ابیات ے ابن‌بابویه. الامالی» ۵٩۷‏ مفید. الفصول 
المختارة ۱۷۱: طوسی. الامالی» ۵۹۷؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۸۶: کراجکیء کنز الفو اثد. ۷۹؛ طبرسیء اعلام 
وی ۱۰۳ 
۲ ات اا ا اتات الف و ته 
فصلی هنيئأً له القبلتین على انسه غير مستوحش 
-> دیوان السید الحیری» ۲۶۰. 


پیشگامی در نماز گزاردن | ۸۲۷ 


خشوع در نماز 
هم دربارة او این آیه‌ها نازل شد: «قَد ألح نون « لین هم فى صلاتهم خاشِفون۱6 
گفته‌اند: خاشع کسی است که پیکرش در محراب باشد و جانش نزد رب الارباب. 

از ابن‌عباس و از امام باق روایت شده که در ذیل آي و أشتعيئوا بالطبر و آلصلوة وان 
بير ةا ی لاسمین 4 " فرموده‌اند: مقصود از خاشع انسان فروتنی است که در نماز یکسره دل 
به آن بسپارده و این یعنی پیامبر خدا ِب و امیرمومنان ا9ا ". 

صبیح ابو المضا از امام رضا ا نقل کرده که پیامبر به در مورد این آیه فرموده است: «علی ًا از 
ایشان است» ". 

همچنین آمده است که هیچ کس جز غل نتوانسته است نماز پیامبر خذا ا را نشان دهد و 
هیچ کس جز علی بن حسین ًة نتوانسته است نماز عل یا را حکایت کند.٩‏ 

در تفسیرهای وکیع» سدی و عطاء آمده که ابن‌عباس گفته است: دو شتر چاق و درشت برای 
پیامبر ية هدیه آوردند. پس پیامبر ل از صحابة خویش پرسید: آیا کسی از شما هست که دو 
رکعت نماز با قیام و رکوع و سجده و وضو و خشوع بایسته به جای آورد و در آن دو رکعت به هیچ چیز از 
دنیا نیندیشد و دل به چیزی از این سرای مشغول ندارد تا یکی از این دو شتر را به او هدیه دهم؟ 

پیامبر ب این سخن را دوبار و پس برای سومین بار تکرار کرد و هیچ یک از یاران به او پاسخ 
نداند. تا امیرمؤمنان ًه برخاست و فرمود: من ای پیامبر خداء دو رکعت می‌خوانم و از آن لحظه که 
تکبيرة الاحرام بگویم تا سلام دهم هیچ به چیزی از دنیا نیندیشم. 

پیامبر به فرمود: ای علی عب نماز بخوان که خدایت بر تو درود فرستد. 


امیرمؤمنان ع تکبیر گفت و به نماز درآمد. چون سلام داد جبرئیل بر پیامبر يو نازل شد و 


۱. مؤمنون/۱ و ۲: به راستی که مؤمنان رستگار شدند» همانان که در نمازشان فروتنند. 

۲ بقره/۴۵: از شکیبایی و نماز یاری جویید» و به راستی این کار گران است. مگر بر فروتنان. 

۳. ےه کوفی. تفسیر فرات الکوفی» ۶۰ (تنها به نقل از ابن‌عباس)؛ عیاشی, تفسیر العیاشی» ۴۴/۱؛ حاکم حسکانیء شو اهد 
التنزبل» ۱۱۵۱ 

۴. «علی منهم». 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


فرمود: ای محمد. پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: یکی از آن دو شتر را به او بده. 
پیامبر ا فرمود: من با او شرط نهاده‌ام که اگر دو رکعت نماز بگزارد و در آن هیچ به دنیا نیندیشد. 
یکی از این دو شتر را به او دهم. او هنگامی که برای تشهد نشست با خود در این اندیشید که کدام را 
بگیرد. جبرئیل گفت: ای محمد. پروردگارت تو را سلام می‌رساند و می‌گوید: او در این اندیشید که شتر 
چاق تر و درشت تر را بگیرد و نحر کند و در راه خدا صدقه دهد. پس اندیشۀ او نه برای خود و نه برای 
دنیاء بلکه در راه خدا بود. پس پیامبر له گریست و هر دو شتر را به علی لا داد. در این هنگام این 
آیه نازل شد. ِن فی ذلك لَذٍکری) یعنی در این ماجرا پندی است لمن کان لَه تب 4؛ برای هر 
که دلی داشته باشد و درک کند أو القّی اَلسّمٰع و هو شید 4 ؛ یعنی امیرمؤمنان ًا در نماز 
حضور قلب دارد و به هیچ چیز از امور دنیا نمی‌اندیشد. ' 
برقی گفته است: 

و آن‌که پیش از آنان خدا را به یگانگی خواند و همو که روزه گرفت و فروتنانه نماز کرد. 

و در نماز انگشتر خویش را صدقه داد و یک لحظه نافرمانی نداشت. 

هر که وابستة ایشان باشد رستگار است و به خیر و بهرۀ فراوان دست يافته است. 


و آن‌که با ایشان دشمنی کرد و آن‌که در دین خویش ناصبی بود ناکام و نومید گشت ". 


7 لقلا - ۱ ال از ۱ 
زنهار که على برترین مردمان پس از محمد ی است» هرچند ملامتگران سرزنش کنند و طعن 


آورند. 


۰ ۷/۵ « ان فی ذلك لذکُری لمن کان له تب أو آلقی لمع و هو هید 4؛ قطعاً در این امر» برای هر صاحبدل و 
حق‌نیوشی که خود به گواهی ایستد عبرتی است. 


۳ و من وحد الله من قبلهم و من کان صام و صلی صمتا 
و زکی بخانمه فى الصلاة و لم یک طرفة عین عصیا 


وخاب الذی قديعاديهم ومن کان فی دینه ناصبیا 


پیشگامی در نماز گزاردن / ۸۲۹ 


غلی اة پین از می نی مجم 82 بر رین کسی است کی نگ‌های انان گام هاده اسک 


آن‌ها پیش از دیگر مردمان اسلام آوردند و نماز گزاردند و, به آیینم سوگند» در سرزمین‌ها تاختند و 


وهاندند: 
دیگری گفته است: 
ادا ۰ وا ۰۰ كث ۱ ت که نما: خهاز نگاز ‌ 
علیءته وصی و پسر عموی مصطفی يول و نخستین کسی است ز حواند و د نه‌پرستی کرد. 
تیک 
الا خخ الاس به مجيه عل ونم لول و فا 
وان علياخير من وطاً الحصا سوى المصطفى اعنى النبى محمدا 
همااسلماقبل الانام و صليا اغارالعمرى فى البلاد و انجدا 


على وصى المصطفی و ابن عمه و اول من صلی و وحد فاعلم 


فصل ۴ 
پیشگامی در بیعت 


انواع بیعت پیامبر 6 
پیامبر را بیعتی عام بود و بیعتی خاص. از بیعت‌های خاص یکی بیعت با جنیان است که آدمیان 
در آن سهمی نداشته‌اند؛ دیگری بیعت انصار است که مهاجران در آن سهمی نداشته‌اند؛ دو بیعت 
دیگر یکی بیعت عشیره در آغاز رسالت و دیگری بیعت غدیر در انجام رسالت بوده و این هر دو را 
امیرمؤمنان ًا از آن خود ساخته و این دو کرانه را به خویش گزین کرده است. 

اما بيعت عام همان بیعت شجره - درخت پا درختچه‌ای در کنار چاه حدیبیه - است که آن را 
بیعت رضوان نیز نامیده‌انده بدان سبب که خداوند دربارة آن فرمود: لد رَضی أله عن مین اد 
یبایعوتك تخت آلشجر :4 . 

این مکان اکنون ناشناخته است و از آن درخت نیز نشانی وجود ندارد. گفته‌اند: درخت در «روحاء» 
بوده است. اما معلوم نیست مقصود روحاء مکه در منطقۀ حمام است يا روحاء در راه مکه. همچنین 


گفته‌اند: ی درخت ر سیلاب برده فتاه 


۱. فتح/۱۸: به راستی خدا هنگامی که موّمنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنان خشنود شد. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


تقدم در بیعت رضوان 
به هر روی. امیرمؤمنان ا در نکته‌هایی در این بیعت بر هم یاران پیامبر ل تقدم داشت 

یکی آن‌که او از نخستین کسان بود. 

ابوبکر شیرازی در کتاب خود از جابر انصاری نقل کرده که گفته است: نخستین کسی که برای بیعت 
برخاست امیرمؤمنان عة بود و پس از او ابوسنان عبدالله بن وهب اسدی و سپس سلمان فارسی. 

کر لاو لیت ین ستفد] است که تسین کسی که ت مقضود: پس از عل بعت کرد غمار 

۱ 

بود 


ے = ۳ و OC: E‏ و و ِ ۹ 


o0 2 3 #۳ ۵ ۳ رتم وه شض‎ ۶ ca 
بان له لته یقاتَون فى سبیل ا اف رن و وغْدا عَلَيْهِ حَقّا فی أَلنَوْرية و آلانجیا‎ 


وال ان ر أَوْفیٰ بعهده من اا ىت ا آلذی بای به و ذلك هو لقوز 


همه از جابر انصاری روایت کرده‌اند که گفته است: با پیامبر خا تا پای جان بیعت کردیم ". 
در معرفه فسوی است که از سلمه پرسیدند: بر چه چیز در زیر آن درخت بیعت می‌کردید؟ گفت: بر 


ایستادن تا پای جان ". 


۱. ے ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۴۱۱/۱. 

۲ توبه/۱۱۱: در حقیقت. خدا از مؤمنان جان و مالشان را به بهای این که بهشت برای آنان باشد خریده است. همان 
کسانی که در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند. این به عنوان وعده حقی در تورات و انجیل بر عهده او است 
و چه کسی از خدا به عهد خویش وفادار تر است؟ پس به این معامله‌ای که با او کرده‌اید شادمان باشید و این همان کامیابی 
بزرگ است. 

۳. برای نمونه > زمخشری. الکشاف. ۳۳۷/۴: ثعلبی. ااکشف و السیان. ٩/۴۵؛‏ ترمذی» السنن. ۱۴۹/۴؛ کوفی. 
الاستخائة» ۰۷۱/۲ 

۴ خبر را در المعرفة و التاریخ نیافتم. اما این روایت در منابع دیگر آمده است. از آن جمله ے بخاری. الجامع الصحیح, 
۴ ترمذی. السنن. ۰۱۴۹/۴ 


پیشگامی در بیعت ۸۳.۳۳۱ 


در احادیث البصریین' احمد است که احمد بن یسار گفته: حاضران در حدیبیه بر این امر با 
این در حالی است که بنا بر خبرهای صحیح. علیء هرگز در هیچ جا نگریخت. اما در اخبار 


صحیح چنین جیزی برای دیگر کسان ثابت نشده است. 


بیعتی از صمیم ایمان 

نکتة دیگر آن‌که خداوند در این آیه. رضوان خویش را بر وصف «موّمنین» معلق کرد و این در حالی است که 
۰ ج : اه 7 

حاضران در حدیبیه بنابر روایت ابن اوفی هزار و سیصد تن > بنابر روایت جابر بن عبداللّه هزار و چهارصد 

ی "5 ES‏ "1 ۱ 2 ان 

تن . بنابر روایت ابن‌مسیب هزار و پانصد تن و بنابر روایت ابن‌عباس هزار و ششصد تن بودند و بی‌گمان 


در میان آنان کسانی از منافقان چون جد بن قیس و عبدالله بن ابی سلول نیز حضور داشتند. 


بیعتی همراه با رضوان الھی 

نکتة بعدی آن‌که خداوند در آن آیه. رضوان خویش را معلق به اوصافی کرده که برای آن یادشدگان 
آمده است: «فَعَلِم ما فی فلوبهم فَاَنْرَ ل آلسَكِيَة عَلَهمٌ 4 ۷, در حالی که خداوند بر دل ابوبکر آرامش 
نازل نکرده است. چونان که در آية غار فرمود: «فَْنرّ ل له سَکینتّه عَلیْه 4 + ستی و مجاهد گفته‌اند: 


۱. بخشی از مسند احمد به «مسند البصریین» نامور است. 

۲ > ابن‌حنبل, مسند احمد. ۲۵/۵. 

۲ ےه بخاری, الجامع الصحیح, ۱۵۲۶/۴ 

۴ > همان‌جا؛ ابن‌خزیمه؛ الصحیح. ۲۹۰/۴؛ طبرانی؛ المعجم الكير. ۰ طبری. تاربخ الامم و الملوک. ۱۱۶/۲؛ 
ابن‌سعد. الطقات الکری. .۹٩۹/۲‏ 

۵ ے بخاری, الجامع الصحیح, ۱۵۲۶/۴ 

۶ این روایت را در جایی نیافتم. برای مجموع روایت‌ها -> ابن‌کثیر. ابد إية و النهاية ۴ / ۱۷۱؛ حمیدی, الجمع بين 
الصحیحین. ۲ / ۳۵۷. 

۷ فتح/۱۸: و آنچه در دل‌هایشان بود بازشناخت. 


۸ توبه/۴۰: پس خدا آرامش خود را بر او فروفرستاد. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


از صدق و وفایی که در دل او بود آگاهی داشت 


نکتة دیگر آن‌که حکم هر بیعت آن است که خداوند خود فرمود: «و أوفُوا بعَهْدِ اه ادا عاهدثم 
و 9 تفضا آلیْتان ید توکیدها وقد جع بسن و نییعت لا 


ايعو ن اله ید اله فق آیدیهم فمَن تکث انا ینکث على تفسه و مر آوفی بما عاهد عَلیه له 
سَیوتیه اجرّا عَظیمٌا 4 . 


۲ م 
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بیعت را هم از آن روی «بیعت» نامیده‌اند که بر فروش جان خویش از سوی کسان در برابر بهشت 
منعقد می‌گردد؛ چرا که آنان متعهد می‌شوند در جنگ تا رسیدن به پیروزی پایداری کنند ۳ 

ابن‌عباس گفته است: پیامبرع در زیر درخت طلح از مردمان بیعت ستاند که هرگز 
نگریزند. 

این در حالی است که ظاهراً هیچ یک از صحابه نیستند که به گفتاری یا کرداری این پیمان را 
نشکسته باشند. خداوند خود نیز آنان را بر این د پیمان‌شکنی نکوهیده و از آن جمله دربارۀ نبرد خندق 
فرموده است: و لقد کانوا عَاهد وا اه ین بل یلو آلادباز۲6 » دربارهُ نبرد حنین فرموده 
است: «وضاقت عَلیْکم آلازض بما رخبت راث د مُدیرین 4 و دربارة احد فرموده است: ِد 
ضعد ون ول تون عَلىَ آحَد هو یدغوکم فی أخریکم4 ۶ 


۱ نحل/۱٩:‏ و چون با خدا پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید و سوگندهای خود را ر پس از استوار کردن آن‌ها 
مشکنید. با این که خدا را بر خود ضامن و گواه قرار داده‌اید؛ زیرا خدا آنچه را انجام می‌دهید می‌داند. 

۲ فتح/۱۰: در حقیقت. کسانی که با تو بیعت می‌کنند جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند. دست خدا بالای 
دست‌های آنان است. پس هر که پیمان‌شکنی کند تنها به زیان خود پیمان می‌شکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته 
وفادار بماند. به زودی خدا پاداش بزرگ به او می‌بخشد. 

۳ > طبرسی؛ مجمع الییان. ۱۲۹/۹. 

۴ احزاب/۱۵: با آ ن‌که قبلاً با خدا سخت پیمان بسته بودند که بث پشت به دشمن نکنند و پیمان خدا همواره بازخواست 
دارد. 

۵. توبه/۲۵: و زمین با همۀ فراخی بر شما تنگ گردید. پس در حالی که پشت به دشمن کرده بودید برگشتید. 


۶ آل‌عمران/۱۵۳: یاد کنید هنگامی را که در حال گریز از کوه بالا می‌رفتید و به هیچ کس توجه نمی‌کردید. 


پیشگامی در بیعت / ۸۲۵ 


پایداری در خیبر 
به اجماع همگان, ابوبکر و عمر در نبرد خیبر گریختند. اما بر وفاداری علیل اتفاق نظر است. او هرگز 
نگریخت و پیوسته در کنار پيامبر عم پایداری ورزید تا جایی که آیه نازل شد: جال صَدقوا ما 
عَاهد وا ل4 و نفرمود همة مومنان, بلکه فرمود: ونم من قَضی تخب که حمزه. جعفر و 
عبیده مقصودند در منهم من ظر4 ۱ که مقصود على اغا است. 

آری» غل است که به پیمان وفا کرد و هم او بود که حیله‌ای در کار نداشت . 


سوسی در شعر خود گفته است: 
او آن امام مرتضی است که اگر آن طایقه ثیرنگ کر دد او وفا کرده 
ی ا اله 
یا اگر آن قوم ناسرگی کردند او صفا نشان داد و همو یاور پیامبر عو بود 
همدم تنهایی‌های وی و یار وی در سختی‌ها, 
a ۳‏ ۵ 3 2 ۸ ۳ و 5 ۰ ۳ 
و گشايندة رنج‌های او در آن هنگام که رنج و سختی از هر سوی رو نهاده بود . 
نکتۀ دیگر آن‌که خداوند فرموده است: و أئَابَهم نا قرییّا 4 "+ یعنی فتح خیبر. این در حالی 
است که فتح خیبر به اتفاق همگان به دست علی ا صورت پذ‌پرفته است. 
۱ احزاب/۲۳: من لو منین رجال صَدقوا ما عَاهَدوا الله عليه مهم من قضی تخبه و منهم من یتظه و ما 
2 2 ۳۹ 
بد کواتهہیلا 4؛ از میان مژمنان مردانی‌اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی از آنان به شهادت 
رسیدند و برخی از آن‌ها در همین انتظارند و هرگز عقیده خود را تبدیل نکردند. 
۱ قمی. تفیر القمی. ۲۰۷/۱ و ۱۸۹/۲؛ طوسی. التیان. ٩۳۱۸/۵‏ طبرسی, مجمع الان» ۱۴۰/۵: حاکم حسکانی. 


شو اهد التنزیل, ۶/۲ 

۲ ذاک الام الرتضی ان غدر القسوم وفی 
او كدر القوم صفا فهو له مطاول 
مونسه فی وحدته صاحبه فی شدته 


حقا مجلی کربته و الکرب كرب شامل 


5 فتح/۱۸: 9 پیروری نزدیک را به آن‌ها پاداش داد. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیمان‌شکنی. هرگز 
همچنین دیده‌ایم بیشتر یاران پیامبر له پیمان‌شکنی و سستی کرده‌اند. به ویژه آن اول و دوم که 
چون در آن سال آهنگ خیبر کردند هر دو شکست خوردند. 

دیگر نکته آن‌که آنان همه در نبرد حنین گریختند و تنها هشت تن از بنی‌هاشم زیر پرچم 
عل یا ماندند که ابن‌قتیبه در معارف ' نام ایشان را آورده است. شیخ مفید نیز در ارشاد گفته است: 
این هشت تن عبار تند از: عباس بن عبدالمطلب در سمت راست پیامبر دای فضل بن عباس بن 
عبدالمطلب در سمت چپ پیامبر کل ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب که در کنار یابوی 
پیامبر ب ایستاده و زین آن راگرفته بود. امیرمؤمنان علی بن ابی‌طالب ًا که پیشاپیش 
پیامبر َه با شمشیر می‌جنگید و دفاع می‌کرد. نوفل بن حرث بن عبدالمطلب. ربيعة بن حرث بن 
عبدالمطلب. عبدالله بن زبیر بن عبدالمطلب» عتبه بن ابی‌لهب بن عبدالمطلب و معتب بن ابی‌لهب بن 
عبدالمطلب که پیرامون پیامبر ي بودند ". 

عباس در این باره گفته است: 

ما در حالی که نه تن بودیم پیامبر ی را در جنگ یاری دادیم. با آنکه کسانی از ایشان گريخته و به 


دام ترس افتاده بودند آ" 


مالک بن عباده نیز گفته است: 


در نبرد حنین در آورد شمشیرها جز بنی‌هاشم کسی با پیامبر یل همدردی نکرد. 


و مردم همه گریختند جز نه تن که مردم را بانگ میزدند: کجا می‌گریزید؟؟ 


1۶۴ ۰-۱ 


۲ -ه مفید. الارشاد. ۱۴۰/۱ و ۰۱۴۱ با ضبط نام نوفل بن حرث و ربيعة بن حرث به نوفل بن حارث و ربيعة بن حارث. 


۳ تضوتا رتسول الله قی الخرب تة و قد فر من قد فر منهم فاقشعوا 
> همان ۱۴۱/۱ 
هرب الناس غير تسعة رهط فهم يهتفون بالناس این 


> همان‌جا. 


نهمین کس در این گروه نیز ایمن بن عبید بود که در پیشگاه پیامبر ل به شهادت رسید. 
عونی گفته است: 
ومک کت ر کرای چیک اماتخ ایت پس تسین کسانی که با آن مخالفت کردند آن ادو ت 


E 
. بودىل‎ 


بیعت ستاندن پیامبر بُ برای خود و خاندان خود 

نکتة دیگر آن‌که پیامبر که برای خود و فرزندان خود بیعت می‌گرفت. حافظ ابن‌مردویه در کتاب 
خویش به سه طریق از حسین بن زید بن علی بن حسین. از جعفر بن محمد نقل کرده که فرموده 
است: گواهی می‌دهم پدرم مرا به نقل از پدر خود. از جد خود. از حسن بن علی ا حدیث کرده که 
فرموده است: چون انصار در عقبه [منی] نزد پیامبر کا آمدند تا بیعت کنکنه پیامبر ا فرمود: ای 
علی, برخیز. علی 1 پرسید: ای پیامبر داعم بر چه چیز با آنان بیعت ستانم؟ فرمود: بر این که 
خداونن فرمان برده شود و کسی او راتافرمانی نکند و بر این که از پیامبر دا و اهل بیت او ذفاع 
کنند چونان که از جان و فرزندان خود پاس می‌دارند '. 


کتابت پیمان‌ها 

واپسین نکته آن‌که على پیمان‌ها را میان ایشان می‌نوشت. احمد در فضائل از حبه عرنی و از 

ابن‌عباس و از زهری نقل کرده که در صلح حدیبیه نويسندة پیما ن‌نامه علی ر بن ابی‌طالب اا بود . 
طبری نیز در تاربخ خود از براء بن عازب» از قیس نخعی نقل کرده و قطان» وکیع. ثوری. سدی و 

مجاهد هر کدام در تفسیر خود در خبری طولانی از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که پیامبر خداعِ به 

عل ی فرمود: «ای علی طب هیچ واژه‌ای ننوشتی, مگر آن‌که جبرئیل تو را می‌نگریست و به دیدنت 

شادی 9 خرسندی کرد 


۱. > همان. ۱۴۰/۱. شیخ مفید از او به عنوان دهمین تن یاد کرده است. 

۲ و هل ية الرضوان الا ام ان فاول من قدخالف السلفان 

۳. روایت را در کتاب مناقب علی بن ابی‌طالب ع نیافتم. 

۴ ه ابن‌حنبل, فضاثل الصحابة, .۵٩۰/۲‏ 

۵ «ماکتبت یا علی حرفا الا و جبرئیل ینظر الیک و یفرح و یستبشر بک». آنچه در تاریخ طبری (۱۰۳/۳) یافتم. کاتب 
بودن علی عش برای پیمان صلح است. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ببعت عشیره 
اما بیعت عشیره: پیامبر خدایٍْ فرمود: «به سوی خاندانم به طور خاص و به سوی مردم به طور عام 
بران نگیخته شده‌ام» : 
ااه ۰ ۰ با > 

این بیعت سه سال پس از بعثت پیامبر بُ بود. بنابر آنچه طبری در تاریخ " خود. خرگوشی در 
تشر خوش و جمد ین اناق کو کاب خود آ ورد اتاو اپومالک وهای میا این خی 
روایت شده که گفته‌اند: چون آية «و أَنذٍز عشیرتك آلاقر‌بین 4 نازل شد پیامبر خدا ع 
بنی‌هاشم راکه در آن روزگار چهل مرد بودند گردآورد و فرمود تا یک ران گوسفند بپزند و یک صاع نان 
فراهم سازند و تشتی از شیر نیز بیاورند. آن‌گاه آن مردان که گاه هر کدام یک بره می‌خوردند و یک 
۱ مشک سر می‌کشیدند. ده تن ده تن درآمدند و خوردند و سیر شدند. 

در روایت ضحاک از ابن‌عباس است که گفت: در این رخداد خود آیتی آشکار دیدید. 

در روایت براء بن عازب و ابنعباس است کهء پیش از آن‌که پیامبر اه سخن گوید ابو لهب 
برخاست و گفت: این سحری است که این مرد صورت داده است. 

پیامب رل به حاضران فرمود: «من به سوی سیاه و سفید و سرخ برانگیخته شده‌ام. بروردگارم مرا 
فرمان داده است تا خویشاوندان نزدیک خویش را هشدار دهم. من از جانب خداوند برای شما هیچ 
ندارم جز آن‌که بگویید: خدایی جز الله نیست ۶ 


پس بنی‌هاشم پراکندند و آن‌گاه نازل شد: تبت دا آبی لهب و نب . 


١‏ «بعثت الی اهل بیتی خاصة و الى الناس عامة. > کراجکی, التعجب. ۵۴؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۵۳؛ 
۳. در آثار خرگوشی و در کتاب‌های شرح حال و تراجم به کتاب تفسیر برنخورده‌ام. 

۴. > سیر ة ابن اسحاق» ۱۲۶/۲ و ۱۳۷ 

۵ شعراء/۴ ۱ و خویشان نزدیکت را هشدار ده. 

۶ «انی بعشت الى الاسود و الابیض و الاحمر ان ّه امرنی ان انذر عشیرتی الاقربین و انی لا املک لکم من الله شيا الا ان 
تقولوا لاالهالاالله. 


۷ مسد/۱: بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. 


پیشگامی در بیعت / ۸۲۹ 


پس از چندی. پیامبر ع آنان را برای دومین بار فراخواند و خوراک و نوشاک داد و سپس بدیشان 
فرمود: «ای زادگان عبدالمطلب. از من فرمان برید تا پادشاهان و حکمرانان زمین باشید. خداوند هیچ 
پیامبری را مبعوث نکرده مگر آن‌که برایش وصیء» برادر و وزیری نیز گذاشته است. پس کدامتان برادره 
وزیر وصی» وارث 9 ادا کنندة بدهی‌هایم می‌شود؟۱ 

در روایت طبری از ابن‌جبیر 9 ابن‌عباس است که فرمود: «پس کدامتان در این کار دستیارم 
می‌شود. تا یرادن وصی و خليفة من در میان شما باشد؟۲ 

اما باز هم آن حاضران از پاسخ خودداری ورزیدند. 

در روایت ابوبکر شیرازی, از مقاتل, از ضحاک. از ابن‌عباس است و نیز در مسند العشرة" و فضائل 
الصحابة " احمد به سند وی از ربيعة بن ناجذ» از عل یا است که فرمود: پیامب رثا فرمود: «کدام یک 
از شما با من بیعت می‌کند تا برادر و یاورم باشد؟۵ 

اما هیچ کس برنخاست. در حالی که علیءثٍّ که خردسال ترین آن طایفه بود پیوسته می‌فرمود: 
من. لیک در سومین بار پیامبر دام فرمود: باشد -و دستی بر دست امیرمومنان لا کشید. 

aE‏ .1 . 1 و یی مش ET‏ ۲ ات 

در تفسیر خرگوشی از ابن‌عباس و ابن‌جبیر و ایومالک و نیز در تفسیر " ثعلبی از براء بن عازب نقل 
شده است که پس از سخنان پیامبر عم عل یا که خردسال ترین حاضران بود گفت: من. ای پیامبر 
خدانٍِ؛ فرمود: تو. از این روی عل یا وصی پیامبر له شده است. 
اطاعت کن که فرمانروای تو شده است! 


در تاربخ طبری است: آن طایفه خودداری ورزیدند. اما علی گفت: ای پیامبر خدا من 


۱ دیا بن عبدالمطلب اطیعونی تکونوا ملوک الارض و حکامها و ما بعث الله نبیا الا جعل له وصیا اخا و وزیرا فایکم یکون 
اخی و وزیری و وصیی و وارثی و قاضی دینی؟» 

۲ «فایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم؟» 

۲ «مسند العشرة المبشرین بالجنة» بخشی از مسند احمد است. برای روایت حاضر >< آبن‌حنبل. مسند احمد. ۰۱۵۹/۱ 
۴ ۷۱۲/۲ 

۵ «فایکم یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی. 

۶ > الکشف و الیبان» ۱۸۲/۷. 


۰ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


دستیار تو بر این کار می‌شوم. پیامبر َه دست بر شانة علی ا نهاد و فرمود: «اين برادر من وصی 
من و خليفة من در میان شما است. به او گوش سپارید و از او فرمان بریده'. 

طبری گوید: پس آن طایفه برخاستند. در حالی که می‌خندیدند و به ابوطالب می‌گفتند: به تو 
فرمان داده است پسرت را اطاعت کنی و به فرمان او گوش سپاری!" 

در روایت حرث بن نوفل و ابورافع و عباد بن عبدالله اسدی از علی است که فرمود: من ای 
پیامبر داعم پیامبر که نیز فرمود: تو. آن‌گاه مرا به خود نزدیک ساخت و آب دهان در دهانم نهاد. 
پس آن طایفه برخاستند. در حالی که می‌گفتند: حال که از عموزادة خود پیروی کرد و او را باور داشت. 
چه بد هدیه‌ای به او داد 
۱ در تاریخ طبری از ربیع بن ناجذ آمده است که مردی از علیت پرسید: ای امیرمژمنان؛ به 
کدامین سبب به جای عمویت. تو وارث عموزادۀ خویش شده‌ای؟ اماما پس از سخنانی که در آن از 
ماجرای دعوت یاد کرد فرمود: پس هیچ کس برنخاست. من که خردسال‌ترین آن طایفه بودم 
برخاستم. فرمود: بنشین. آن‌گاه سه بار این سخن را تکرار کرد و هر بار نیز تنها من برمی‌خاستم و او 
می‌فرمود: بنشین» تا آن‌که در سومین بار دست خویش بر دست من کشید. عل یه فرموده است: 
بدین سبب من ارث‌بر پیامبر بل شده‌ام. نه عمویم ۳ 

در حدیث ابورافع است که ابوبکر به عباس گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم که می‌دانی پیامبر 
دامع شما راگردآورد و فرمود: ای زادگان عبدالمطلب. خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده» مگر 
این که برایش از کسان خویش وزیر برادر» وصی و خلیفه‌ای در میان کسانش گذاشته است. پس کدام 
یک از شما برمی‌خیزد و با من بر این بیعت می‌کند که برادر و وزیر و وارث و وصی و خليفة من در ميان 
کسانم باشد؟ و آن‌گاه علی تس بر این شرط با او بیعت کرد . 


اگز این کلیت فرست باشد امامت بلافصل عل باه پس از پیامب 4 لازم آید. 


.١‏ «هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطعیوا». 
۳. برای روایت و نیز متن پیشین تاریخ الامم و الملوك. ۱ 
۳ همان‌جا. 


۴ > ابن‌عساکرء تاریخ مدية دمشیء ۴۹/۴۲. 


سید حمیری گفته است: 


به او گفته شد: خویشاوندان نزدیک خویش را هشدار ده و آنان چهل جوان و پیر بودند. 


پس بدیشان گفت: من پیامبری برانگیخته به سوی شما هستم و گمان ندارم که در مان خود مرا 


دروغگو پندارید. 


1 ۲ 2 ا 
پس کدامتان از سخن من پیروی می‌کنید؟ اما آنان خودداری ورزیدند و پیامبر م دیگر بار پرسید: 


آیا کسی را یارای سخن نیست تا مرا پاسخ دهد؟ 


از میان هم آن‌ها تنها علی ل بود که به این سخن توفیق یافت و برتری ایشان به چنگ آورد و البته 


کر عاسهای او این کاری تاماتون فیست . 


تو سزاوارترین مردمان بدیشانی و دیندارترین آنان. 


تو در دنیا برادر او بودی» آن‌گاه که خویشاوندان را خواند. 


تا دعوت او به سوی خداوند را پاسخ دهند. و آنان چهل تن بودند. 


از عمو 9 عموراده که بر گرد او آمده دنك 


و قیل له اتفر عشیرتک الألى 

فقال لهم انى رسول اليكم 

و قد جئتکم من عند رب مهیمن 

فأيكم يقفوا مقالى فأمسكوا 

ففاز بها منهم على و سادهم 
ےه دیوان السید الحمیری. ۱۱۸ 


> همان ۴۳۶ و ۴۳۷ 


انت اولی الناس بالناس 
کنت فی الدنیا اخاه 
ليجيبوه الى الا 


بين عم وابنعم 


و هم من شباب اربعین و شیب 
و لست ارانی عندکم بک‌ذوب 
جزیل السطایا للجزیل وهوب 
ف قال ألا من ناطق فمجیبی 
وا فاگ OEE‏ 


۲ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همو گفته است: 
و آن روز که می‌دانند جبرئیل به او گفت: خویشاوندان نزدیک خود را اگر حق‌بین هستند هشدار ده. 
پس پیامبر ِا برخاست و آنان همه را فراخواند و هیچ کس از آن فراخوان بازنماند. 
برخی از آن‌ها در یک مجلس یک بره می‌خوردند و برخی یک تغار سر می‌کشیدند و آن را نیز کم 
اما پیامبر عم همه را از کناره یک کاسه که صاعی گندم و بر روی آن قدری خورش بود سیر کرد. 
و آن‌گاه گفت: ای مردم» خداوند مرا به سوی شما فرستاده است. خدا را پاسخ دهید و پند گیرید. 
کداغ نف از شما اس که کی مر بگیرو ریمخ اومان آوردگه پیامیری ق اها اما اوگ غ و 
و گفت: نفرین بر توا آیا ما را می‌خوانی تا از دین خویش بازبداری. و سپس آن طایفه برخاستند و دامن 
درکشیدند. 
اما چه کسی بود که با آن‌که خردسال‌ترین ایشان و البته خوشنام‌ترین آنان بود گفت: 
به خدایی ایمان آوردم که مرا آن عطا داده که به هیچ انس و جن نداده است. 
پس او به این پیشگامی توفیق یافت و خداوند او را گرامی بداشت و او خود هرجا بر چیزی پیشی 


۳ ۳ ۱ 
می‌جستند گوی سبقت می ربود و 


و یوم قال له جبریل قد علموا 
فمنهم آکل فى مجلس جذعا 
فقال ياقوم ان الله ارسلنی 
فایکم یجتبی قولی و یمن بی 
فقال تباأتدعونالتلفتنا 
من الذی قال منهم و هو احدثهم 
آمنت بالله قداعطیت نافلة 


اتر عشی‌کنه الأدنين أن بتضترو| 
و شارب مثل عس و هو محتقر 
فیها من الحب صاع فوقه الوزر 
الیکم فأجیبوا الله و ادک‌روا 
انی نبی رسول فانبری عذر 
عن دیننا ثم قام القوم فانشمروا 
سنا و خیرهم فی الذکر إذ سطروا 
لم یعطها احد جن و لا بشر 
ان لم تجیبوا فقدخانوا و قدخسروا 


<> 


پیشگامی در بیعت / AFT‏ 


همو در شعری دیگر گفته است: 
ال اج رد ۲ ۳ OR‏ 
ابوالحسن ّ2 جوانی از قریش بود. نیکوکارترین و والاتبارترین. 
اح چون از جاب خداوند نبوت یافت آنان را خواند و او گروید: 
و پیامبر عم او را ادب آموخت و تعلیم داد و وحی را بر او خواند و او کتابت کرد. 


همو در شعری دیگر گفته است: 
او ریشه‌دارترین نخستان در طریق هدایت و تازه‌ترین کسان در ولادت است. 
پسر آمنه آن پیامبر برگزیده که بر راه درست و راهبر بود او را خواند. 
که خداوند یگانه و بلندمرتبة آسمان را به یگانگی یاد کند و بپرستد. 
پس چون پیامبر بُ او را خوانده لبیک گفت و چنان که پیامبر بُ خدا را به یگانگی خواند او را به 
یگانگی خواند. 
و پیامبر ا به او خبر داد که فرستادۂ خدا است و او انکار نکرد و گفت: راست گفته‌ای. 
پس در خردسالی نماز گزارد و روزه گرفت و در نوجوانی همدم پیکارها شد. 


و نه چون آوردهای او آوردی دیدند و نه چون حضور او حضوری . 


۳ 
ففاز قدما بها و الله اکرمه فکان سباق غایات اذا بتدروا 
> همان. ۲۰۴ و ۲۰۵. 
ابوحسن لام من قريش اب رهم و اک رمهم نصبا 
دعاهم اجمد لمااتته من الله النبوة فاستجابا 
فأدبه وع مه و آملی عليه الوحصی یکتبه کستابا 
فأحصی کل مااملی عليه و بسسینه له بابا فبابا 
> همان ۷۳ ۷۴ 
لاقفمم ات الأولين مد و لأحدئهم مولدا 
دعاه ابن آمنة المصطفی و کان رشید الهدی مرشدا 


ج« 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


خداوند او را از ميان همه مردمان برگزید و همو که خبیر است کتاب ذکر را بر شانه‌هایش نهاد. 

و سوره‌های محکم آن کتاب روشن روشنگر را بر او فروفرستاد» 

و او را به نوری درپوشاند و فرمود: برخیز و هشدار ده که تو مژده‌بخش هشداردهنده‌ای. 

اینک فروغ هدایت جلوه گر گشته و ظلمت رخت بربسته. گمراهی پشت کرده و فریبکاری از میان 
ا ۲ ۳ رم ۲ 

پس او علی ع را وصی خود ساخت و چه خوش‌وصی‌ای است و چه نیکوولی و چه 


پسندیده‌یاوری! ۱ 


همو در شعری دیگر گفته است: 
لاله و ۳ ی وت : 
پیامبر خدا ا چراغ هدایت و حجت خداوند بر همة بشر است. 
از جانب پروردگار مقتدر قرآن روشنگری آورده است که حق را بانگ می‌زند. 
پس نخستین کسی که او را باور کرد وصی او در خردسالی بود 


که نه هیچ گاه برای خدا شریک گرفته و نه هرگز در برابر سنگی سجده کرده بود. 


چ 


ا ا ي اا 
ق واه اه 
و اخ ره انه مرسل 
E RET EE‏ 


ے همان ۱۶۸ و ۱۶۹. 


تخيره الله من خلقه 
وانزل بالسور المحکمات 
و افشاه نسوراً و ناداه قم 
فلاح الهدی و اضمحل العمی 
فوصى علیا فنعم الوصی 


تعالی و جل وان یعبدا 
و وه مسثل ماوحدا 
فقال صدقت و مافندا 
م فلاما و وافی الوغی امردا 
و لا مثل مش‌هده مشهدا 


فحمله الذکر و هو الخبیر 
فأنذر و انت البشير النذير 
و ولى الضلال و عيف الغرور 
ونعم الولى و نعم النصير 


پیشگامی در بیعت ۴۵۱ 


“¥ 


او اولین کسی است که به خدا ایمان آورد و در راه او جهاد کرد و پایداری ورزید. 


نخستین کس از آن طایفه است که نماز خواند» طواف کرد و حح و عمره گزارد . 


دعبل در شعر خود گفته است: 
خجسته باد آن بیعت احمد و وصی او یعنی آن امام و ولی ما که بر او رشک برند. 
همو که پیش از همة مردمان و در حالی که نوجوان و نوباوه بود محمد پیامبر ل را یاری رساند. 
همو که رنج‌ها برگشود و در گرماگرم نبردها لرزه بر تن نمی‌آورد. 


]. : ۲ ۲ ا ۰ ۱ ۳ 
همو که پیش از هر یگانه‌پرستی یگانه‌پرست بود و نه بتی را پرستید و نه سنگی را ۰ 


شاعری دیگر نیز گفته است: 
چون پیامبر مصطفی بُ پنهانی و با مدارا خاندان خویش را خواند 
و مهربانانه خود را بر آنان عرضه داشت و او را با نامهربانی پاسخ دادند. 
از میان همة یاران» تنها او بود که با وی بیعت کرد و البته توان آزارها را نیز داشت 


و پیش از همه خدا را به یگانگی خواند و در رسیدن به هر فضیلتی پیشگام آنان بود " 


ان رسول الله مصباح الهدی 
جاه بقرآن مبين ناطق 
فکان من اول من صدقه 
و لم‌یکن اشرک بالله ولا 
فذاکم اول من آمن با 
اول من صلی من القوم و من 
سقیا لبيعة احمد و وصیه 
آعنی الذی نصر النبی محمداً 
أعنى الذی کشف الکروب و لم يكن 
آعنی الموحد قبل کل موحد 


> شعر دعبل بن علی الخزاعی» ۲ و ۰۲۵۲ 


فلما دعی المصطفی اهله 


و حجة الله على کل البشر 
بالحق من عند ملیک مقتدر 
وصیه و هو بسن من صغر 
دنس يوما بسجود لصجر 
هومن جاهد فيه و صبر 
طاف و من حج بنسک و اعتمر 
اعنی الامام ولینا المحسودا 
قبل الب رية ناشیا و وليدا 
فى الحرب عند لقائها رعدیدا 
لاعابدا وئشناو لا جلمودا 


الى الله دعاه سرأً رفیقا 


«> 


۶ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


و لاطفهم عارضا نفسه على قومه فجزوه عقوقا 
فبایعه دون اصحابه و کان لحمل آذاه مطیقا 
و وحد من قبلهم سابقا و کان الى کل فضل سبوقا 


فصل ۵ 


پیشگامی در دانش 


گواه‌هایی قرآنی 
سفیان از ابن‌جریح» از عطاء. از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة آیۀ لين اوئوا 1 و آلایمان> ۱ 
گفته است: گاه کسی مؤمن هست. ولی عالم نیست. خدای را سوگند. علی َة هم از علم و هم ایمان 
بهره داشت. 

مقاتل بن سلیمان از ضحاک. از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة «إِنَمَا یخی أله من عِبَادِهِ 
َلعلّمتوٌا) ' گفته است: علی ا از خدا می‌ترسید. او را ناظر می‌دانست و به واجبات او عمل می‌کرد و 
در راه او به جهاد ا 


۴ ۴ 1. کیا س لاا ت 
صفوانی در احن والمحن از کلینی. از اب صالح. از ابن‌عباس روایت کرده که گفته است: وحم 4 


۱. روم/۵۶: کسانی که دانش و ایمان یافته‌اند ... 

۲. فاطر/۲۸: از بندگان خداء تنها دانايانند که از او می‌ترسند. 

۳. فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ حاکم حسکانی»شو اهد التتزیل, ۱۵۲/۲ 

۴ احتمالاً از آثار ابوعبدالله محمد بن احمد بن عبدالله بن قضاعه صفوانی از فرزندان صفوان جمال. و از شاگردان کلینی 
و استادان شیخ مفید است. هرچند در الفهرست طوسی (۲۰۸) چنین نامی در میان آثار او وجود ندارد و تنها از کتاب 
صح ة آ5 الرسول علیهم السلام و احن اعد اهم یاد شده است. 


۸ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


نامی از نام‌های خدا است و ِعَسق 4 یعنی آن‌که علم علیلْثْ بر هر جماعتی سبقت دارد و بر هر 
فرقه‌ای فزونی. 

محمد بن مسلم. ابوحمزة ثمالی و جابر بن یزید جعفری از امام باقر عة و علی بن فضال, فضیل 
بن یسار و ابوبصیر از امام صاد ق نقل کرد همچنین از امام موسی بن جعفریة» از زید بن 
علی ا و از محمد بن حنیفه» نیز از سلمان» ابوسعید خدری, و اسماعیل سدی نقل شده است که 
همه در ذیل آية «قل کفی با له شهیدا بینی وبَیْنکم وَمَن عنده علم آلکتاب 4 گفته‌اند: او علی 

۲ 0 

بن ابی‌طالب طب است ". 

ثعلبی در تفسیر "به سند خود از ابو معاویه» از اعمش» از ابوصالح, از ابن‌عباس نقل کرده و از عبدالله 
باشد. غبدالله بن نسلام است هر دو در پاسخ گفخنة: آن کس غلی ین ابی‌طالب هة است ' 

ثعلبی همچنین روایت کرده است که از سعید بن جبیر پرسیدند و مَنْ عنده عم ألکتّاب 4 
عبتالله بخ سالم است؟ فر مود نف چگرته جنیی تجیوی امکان دا ده هر حالی که ایی شوره مکی اک 

از ابن‌عباس نیز روایت شده که گفته است: خدای را سوگند» نه» آن کس جز علی بن ابی‌طالب ا 
ET‏ ت 8 و ۱ آے ۶ 
نیست. او به تفسیر و تاویل و ناسخ و منسوخ و حلال و حرام اگاه بود . 

از ابن‌حنفیه نیز روایت شده که گفته است: علی بن ابی‌طالب طا کسی است که علم کتاب آغاز و 
انجام نزد او تفت 


این خبر را نطنزی نیز در خصائص العلوبة آورده است. 


۱. رعد/۴۳: بگو: کافی است خدا و آن کس که نزد او علم کتاب است میان من و شما گواه باشد. 

۲ > ابوالفتوح رازی» روض الجنان. ۲۴۲/۱۱؛ صفار. بصاثر الد رجات. ۲۳۲ - ۲۳۶ ابن‌بابویه. الامالی» ۶۵۹؛ فتال 
نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۰۵ و ۱۱۱؛کوفی. مناقب امیرالم من لا ۱ طبری آملی نو اد ر المعجزات. ۴۷؛ 
ابن‌حیون, شرح الاخبار. ۱۱/۲ ۳؛ ابن‌عبدالوهاب. عيو ن المعجزات. ۳۱؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح» ۰۷۹۹/۲ 

۳ > الکشف والیان» ۳۰۳/۵. 

۴ نیز > حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل. ۴۰۲/۱. 

۵ ے الکشت و الیان. ۳۰۲/۵ 

۶ ے حاکم حسکانی, شو اهد التنزیل. ۰۴۰۵/۱ 


۷ > فتال نیشابوری. روضة الو اعظن. ۱۰۵ (از امام باق عش)؛ تعلبی. الکشت و البان» ۳۰۳/۵ (با اختصار). 
بور ز امام بافرعكٍ مه ر 


پیشگامی در دانش / ۸۴۹ 


به هر روی محال است [مقصود آیه عبدالله بن سلام باشد؛ چرا که محال است] خداوند یک 
بهودی راگواه خویش گیرد و نام او را در ردیف نام خویش و در مرتبة دوم بیاورد. آن‌جاکه فرمود: «فْل 
کفی باه شهیدا بینی و بتکم و من عنده علم آلکتاب 4 . 
نکتة دیگر آن‌که این آیه هم‌وزن «کلا انزل فی امیرالممنین علی» است و هر یک از این دو عبارت 
در حساب جمل با عدد هشتصد و هفده برابری کنند. 
همان کسی که علم کتاب و نیز علم آنچه خواهد شد و آنچه بوده و دانش آن پوشیده مانده است نزد او 


باشد ". 


دانش همۀ هستی نزد تو است. خواه آنجه در گذشته رخ داده و خواه آنچه در روزگار پسین روی 


۰ ۳ 
خواهد داد . 


نصربن منتصر هم گفته است: 


همان کس که همة دانش کتاب را در سینه داشت. آگاهی از آنجه می‌آید و آگاهی از آنچه گذشته 
۴ 
| 


سس . 


برتری دانش علی :ا بر دانش صحابه 
دانش على بر دانش همة صحابه برتری داشت تا جایی که به آگاهی او زبان گشودند و با او بیعت 
کردند. جاحظ گوید: امت بر این اجماع دارند که صحابه دانش را از چهار تن می‌گرفتند: علی الا 


۱ رعد/۴۲. 

۲ و من عنده علم الکتاب و علم ما یکون و ما قدکان علما مکتّما 
۳ و آن غندک علم الکون اجمنة ماکان من سالف منه و موتتف 
۴ و من حوی علم الکتاب كله علم الذی يأتى و علم ما مضی 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


او در ادامه می‌گوید: و گروهی نیز افزوده‌اند: و عمر بن خطاب. 

اما همه بر این اجماع دارند که آن چهارتن بیش از عمر بن خطاب به قرائت کتاب خدا آگاهی 
داشتند و این در حالی است که پیامبر له فرموده است: «آن‌که آگاه‌ترین مردم به قرائت است ایشان 
را امامت کنند» . 

پس بر این پایه. عمر از این گردونه بیرون است. 

همچنین. بر این اجماع دارند که پیامبر عم فرمود: «پیشوایان از قریش هستند»". 

بدین سان ابن‌مسعود و زید بن ثابت نیز از این دایره بیرون می‌روند و تنها على و ابن‌عباس 
می‌مانند که هر دو عالم. فقیه و قریشی بودند. 

اما از این دوء على دارای سنی افزون‌تر و سابقة هجرتی دیرین‌تر بود و از این روی ابن‌عباس 
هم کنار می‌رود و تنها لیم می‌ماند که به اجماع. سزاوار ترین کس برای امامت است. 

صحابه پرسش‌های خود را به محضر عل یا می‌بردند. اما او از هیچ کس نپرسید ". 

پیامبر خداعٍَ نیز فرمود: «هرگاه در چیزی اختلاف کردید با علی بن ابی‌طالب ا باشید " 

عبادة بن صامت گوید: عمر گفته است: ما فرمان داشتیم که چون در چیزی اختلاف کنیم على 


۳ 
را داور گیریم . 


پیروی صحابه از علی:4 وگواهی آنان 


EY ae ۱ : : . ۱‏ | لا ۲ 
ابن‌عباس ابن‌مسعود و زید بن صوحان که به دانش نامور بودند نیز از علی ع پیروی می‌کردند و کسی 


۱. آنجه در مناقب آمده «یومٌ بالناس اقرأهم» است. اما آنچه در منابع دیده می‌شود «یمکم اقروکم» است. برای نمونه > 
ابوداوود. السنن. ۱۹۵/۱؛ بیهقی. سنن الیهقی الکبری. ۰۱۲۵/۳ 

۲ الائمة من قریش.» منابع این خبر پیشتر گذشته است. 

۳. ے ابن‌حیون, شرح الاخجبار. .٩۱/۱‏ 

۴ اذا اختلفتم فی شیء فکونوا مع علی بن ابی‌طالب». خبر را در جایی نیافتم و مجلسی نیز در بحار الانو ار (۱۴۷/۴۰) 
آن را تنها به نقل از کتاب حاضر آورده است. 


پیشگامی در دانش / ۸۵۱ 


این پیروی باز نماندند. 

نقاش " در تفسیر خود گفته: ابن‌عباس گفته است: دانش عل یا دانشی است که پیامبر خدا ا 

س در تفسر حود : ابن‌عباس ست: دانش علی ع دانشی است پیامبر یمه 

است و دانش على از دانش پیامبر اة و دانش من از دانش علیب, و دانش من و دانش یاران 
محمد عم در مقایسه با دانش علی طا همانند قطره‌ای است در برابر هفت دریا" 

ضحاک از ابن‌عباس نقل کرده که گفته است: نه‌دهم از دانش به علی بن ابی‌طالب ٤ا‏ داده شد و او 
خود آگاه‌ترین ایشان به آن یک دهم دیگر است . 

در امالی طوسی آمده است: امیرمومنان عش بر جمعی گذشت که سلمان در میانشان بود. سلمان 
بدیشان گفت: برخیزید و دامن این مرد را بگیرید که. خدای را سوگند. هیچ کس جز او شما را از 
رازهای پیامبرتان آگاه نکندث 

در امالی ابن‌بابویه نیز آمده که محمد بن منذر گفته است: از ابوامامه شنیدم که می‌گفت على اا 

5 ۰ ۰ 2 ۲ ۲ و ۰ ۰ ê‏ اا 9 
چون چیزی بر زبان می‌آورد در آن تردیدی نمی‌شد؛ زیرا ما از پیامبر خداعٍْ شنیده بودیم که می‌فرمود: 
«پس از من» خزانه‌دار رازهایم عل یا است» * 

سید حمیری در شعر خود گفته است: 


عل یط خزانه‌دار وحی است. همو که گنجور آیات سوره‌ها بود" 


۱ - همان ۰۲۱۷/۲ 
۲. مقصود ابوبکر محمد بن حسن بن محمد بن زیاد هارونی (۲۶۶- ۳۵۱ ق.) است و کتاب تفسیر او نیز شفاء الصد ور نام 
دارد. -> زرکلی: الاعلام. ۶ بغدادی. هد.ة العارفین» ۰۴۴/۲ 
۳ -» مفید. الامالی. ۲۳۶؛ طوسی. الامالی, ۱۲. 
۴ ے ابن عبدالبر. الاستبعاب. ۱۱۰۴/۳؛ محب الدین طبری. دخاثر العقبی» ۷۸/۱ (به نقل از منبع پیشین)؛ طبری 
آملی, دلائل الامامةء ۲۲؛ حاکم حسکانی؛ شو اهد التنزیل» ۰۱۱۰/۱ 
۵ -» طوسی» الامالی؛ ۱۳۴. 
۶ «خازن سری بعدی علی». -> ابن‌بابویه. الامالی. ۶۴۱ 
۷ وعلى خسازن الوصی الذی ‏ كان مستودع آیات السور 
ےه دیو ان اسید الحمیری» ۲۵۱. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


یحبی بن معین به سند خود از عطاء بن ابی‌رباح نقل کرده است که از او پرسیدند: آیا پس از پیامبر 
خدا یه کسی را آگاه‌تر از علی طا می‌شناسی؟ در پاسخ گفت: نه, به خداء کسی را سراغ ندارم ". 

اما سخنان عمر دربارة علی ع در دانش بسیار فراوان است: 

خطیب در کتاب اربعین روایت کرده که عمر گفته است: دانش شش‌دانگ است: پنج‌دانگ انار ان 
علی عة و یک دانگ آن از آن همة مردم است. او در همین یک دانگ نیز با ما شریک شده تا جایی که 
در این بخش هم از همه ما آگاه‌تر است. 

عکرمه از ابن‌عباس نقل کرده است که عمر بن خطاب به عل یلا گفت: ای ابوالحسن, تو در داوری 

و نظردهی در آنچه درباره‌اش از تو پرسند شتاب می‌کنی! 

فرمود: ای ابوحفص. شتاب کردی؟ گفت: بر من پنهان نبود. عل یع فرمود: در چیزی که بر من بنهان 
نباشد. از این هم شتابان تر هستم . 

مشعله‌ای ی عمر فشوار افتاه:وهر این نار با بدا لحم اخعلاف کرد نش به او نو شتی که 
قدم‌رنجه کند. به آن دو تن نوشت: به سراغ دانش می‌روند و دانش به سراغ کسی نمی‌رود. عمر گفت: در 
کسی نیاید. نزد او رفت و او را دید که به بیل خود تکیه زده است. دربارة آنجه می‌خواست از او پرسید و 
او نیز پاسخ داد. عمر گفت: خاندانت از تو روی گردانده‌اند. در حالی که تو سزاوار ترین کس به این کاری. 
علی طا این آیه را خواند فرمود: يوم ألفْصل کان میقاتا» . 

يونس بن عبید گفته: حسن گفته: عمر بن خطاب گفته است: خداونداء به تو پناه می‌برم از این که 
برایم معضلی پیش آید و آن هنگام علی ا حضور نداشته باشد. 

در ادانه ابن‌بطه آمده است که چون عمر از على چیری می پرسید و گره کار گشوده می شد 
مر کف دا مرا سن ار کو انده دار 


۲ خبر را در جایی نیافتم. مجلسی در بحار الاو ار (۱۴۷/۴۰) آن را به نقل از کتاب حاضر آورده است. 
۲ نبأً/۱۷: قطعاً وعده‌گاه ما با شما روز داوری است. 


۴ روایت را در بخش موجود از الابانة الکبری نیافتم. 


پیشگامی در دانش / ۸0۳ 


در تاریخ بلاذری آمده است: چنین مباد که خداوند مرا در برابر مسئله‌ای بگذارد که ابوالحسن برای 
حل آن شاف 

در ابانه " و فائق " آمده است که گفت: به خدا پناه می‌برم از معضلی که برای گشودن آن ابوالحسنی 
ناش" 

بر همگان پیدا است که عمر در بیست و سه مسئله به علی ا مراجعه کرد تا آن‌جاکه خود گفت: 


اگر علی ا نبود غمر تباه شده یود این شخن را جماعتی روایت کرده‌اند که ابوبکر بن هیاش و 


ابوالمظفر سمعانی از آن جمله‌اند. 
صاحب بن عباد گفته است: 
دربارٌ چیزی همانند فتوای تو است که آشکارا گفته‌اند: اگر علیّ نبود در فتواهای خود تباه شده 
۶ 
بودیم . 
خطیب خوارزمی نیز گفته است: 


۱. -» انساب الاشراف. ۱۰۰/۲. 
۲. در بخش موجود از الابانة الکبری این خبر را نیافتم. 
۳ > زمخشری. الفائق. ۴۴۵/۲. 
۴ «لاابقانی الله لمعضلة لیس لها ابوحسن». 
۵ «لولا علی لهلک عمر. ے ابن‌عبدالبر الاستیعاب. ۱۰۳/۳ ۱؛کلینی. الکافی. ۴۲۴/۷؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۸۶۱ و 
۲ هموء شرح الاخبار. ۱۳۱۹/۲ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه. ۳۶/۴؛ شریف رضی. خصاتص الائ ةط . ۸۵: 
طوسی. تهذیب الاحکام. ۳۰۶/۶ و ۵۰/۱۰ ابن‌شاذان. الابضح. ۰۱۹۱ ۱۹۲ و ۱۹۴؛ طبری آملی, نو ادر المعجزات؛ 
۳ همو دلائل الامامة. ۲۲ و ۲۳۶؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۰۵۴۸ ۵۸۳ و ۶۵۴: مفید. الاختصاص, ۱۱۱ و ۱۴۹؛ 
کراجکی. التعجب. ۶۰؛ شاذان قمی. الفضائل. ۱۱۱؛ عیاشی تفسیر العباشی. ۰۷۵/۱ 
۶ فی مثل فتواک اذ قالوا مجاهرة لولا علی هلکنا فی فتاوینا 

برای بیت با مقداری تفاوت ے ديو ان الصاحب بن عباد. ۱۱۰. 

بیت از شعری بدین مطلع: 

حب الثبی و اهل البیت معتمدی اذا لخطوب اساءت رأیها فینا 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


آن‌گاه که عمر به خطا می‌رفت و على راه درست را بدو یادآور می‌شد. 


او عادلانه می‌گفت: اگر عل ی نبود در پاسخ آن تباه شده بود تباه شده بودم !. 


دربارة ابوبکر هم این سخن به شهرت رسیده که گفته است: اگر بر راه بودم از من پیروی کنید و اگر 
کژراهه رفتم مرا راست کنید . 

همو گفته است: معنای «فا کهه» را می‌دانم» ولی خدای خود به معنای «اب» آگاه‌تر است ". 

همو در مورد «کلاله» گفته است: در این باره رأیی ابراز می‌دارم؛ اگر درست گفته باشم از خدا است و 
اگر خطا کرده باشم از من است و از شیطان؛ کلاله کسان جز فرزند و پدر و مادرند ". 

همچنین در مورد عمر است ماجرای پرسش ضبیع" در خصوص «ذاریات». 

هم از او است که گفت: در شگفت تشوید از پیشوایی که خطاکند و زنی که درست بگویده؛ با امیرتان 


۶ 

هماوردی کند و بر او چیره گردد . 
. اغ م حط قي جات و هه ان تاس 
بول عداله ولا ای هلکت هلکت فی ذاک الجواب 


> خوارزمی. المناقب ۴۰۱. 
۲ > صنعانی. مصنف عبد الرزاق. ۳۳۶/۱۱؛ طبرانی» المعجم الا وسط. ۲۶۷/۸؛ ابوبکرء مسند ابی‌بکره ۱۶۲؛ ابن‌عساکر» 
تاربخ مدينة دمشق. ۰۳۰۲/۳۰ ۳۰۳ و ۳۰۵؛ ابن‌سعد. الطبقات الکبری. ۰۲۱۲/۳ حکیم ترمذی, نو ادر الاصول» ۱۲۱/۱ 
محب الدین طبری» الرباض النضرةء ۲۳۱/۲ و ۲۳۴؛ مقدسی. البدء و التاریخ» ۶۲/۵ ابن‌جوزی» المنتخلم. ۶۸/۴ طبری» 
تاربج الامم و الملوکك. ۲۴۵/۲؛ یعقوبی, تاربخ الیعقوبی, ۱۲۷/۲. 
۳ > مفید. الارشاد. ۲۰۰/۱. برای مضمون ےه ثعلبی. ااکشف و الیان» ۱۳۴/۱۰؛ ابن‌ماجه. السنن. ٩۵۷۶/۱‏ 
ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. ۱۳۶/۶. ناگفته نماند این روایت در مورد تفسیر واه «اب» در یف ۳۱ سور عبس است: ۵ و فا هة 
وا 
۴ ے ابن‌قتیبه. تأویل مختلف الحدیت. ۲۰؛ ابن عبدالبر» الشمهید. ۱۹۶/۵: زمخشری. الکشاف. ۵۱۷/۱؛ مفید. 
الا رشاد. ۲۰۰/۱؛ کوفی. الاستفاثة. ۴۱/۲. 
۵. در مناقب «سبیع» آمده ولی در منابع «ضبیع» است. ماجرا از این قرار است که ضبیع بن عسیل دربارة و لا یات 
روا 4 از عمر پرسید و عمر بر سر او تازیانه زد. -> جصاص. احکام القرآن» ۱۰۲/۵. در روایت دیگری است که عمر او را 
تبعید کرد. -> ابن‌عساکر تاربخ مدينة دمشق, ۴۱۰/۲۳. 
۶ ے راغب اصفهانی. محاضرات الادباء» ۰۱۰۱/۱ 


پیشگامی در دانش | ۸۵۵ 


باز دربارة او است مسئلة حماریه . آي کلاله آ, قضاوت در مورد جذ وتبفتهاین از این دست. 


گواهی پیامبر 6 
این در حالی است که از دیگر سوی, پیامبر يه خود به دانش علی ا گواهی داده است. فرمود: 
«علی با گنجينة دانش من است؛ . 
نیز فرمود: «علی 1 آگاه‌ترین شما و کهن‌ترین شما در مسلمانی است؛ 
همچنین فرمود: «پس از من آگاه ترین امت من علی بن ابی‌ طالب ڭا است» 7 
این حدیث را علی ع بن هاشم و نیز ابن‌شیرویه دیلمی, هر دو به سند خود از سلمان نقل کرده‌اند . 
پیامبر ي همچنین فرمود: «خداوند بخشی از فضل را به علی طا داده است که اگر میان زمینیان 


قسمت شده بود. همه رابس می‌کرد»۸ 


۱. مسئلة حماریه یا مشترکه آن است که زنی مرده باشد و همسر مادرء برادران امی و برادران تنی ابوینی او بر جای 
مانده باشند. در این مسئله عمر اخوة ابوینی را فاقد سهم دانست. پس یکی از آنان گفت: ای امیرمژمنان؛ فرض کن 
پدرمان یک الاغ بوده است. مگر مادر ما یکی نبوده است؟ -> ابن کثیره تفسیر القرآن العظیم. ۴۶۱/۱؛ جصاص. احکام 
القرآ ن ۳۴/۳؛ ابن حجر تلخجص الحیر» ۸۶/۳. در بیشتر منابع فقهی که به بحث ارث پرداخته‌اند نیز این مسئله با همین 
عنوان مطرح شده است. 

۲. مقصود ناآگاهی خلیفه به معنای «کلاله» است. > طحاوی, شرح مشکل الأثار. ۲۲۶/۱۳. 

۳. اشاره به این ماجرا است که چون یکی از نوادگان عمر درگذشت. وی خواست همه ارث او را از آن خود کند و به 
برادران میت هیچ ندهد. اما على اش و زید به او یادآور شدند که او شریک اخوه است. ے دارمی» السنن, ۴۵۲/۲. 

۴ «علی عيبة علمی». > ابن‌عساکر . تاریخ مدينة دمشق» ۳۸۵/۴۲؛ ابن عدی, الکامل. ۱/۴ ۱۰؛ ابن حيونء شرح الاخجبار, 
۲ 

۵. «علی اعلمکم علما و اقدمکم سلماء. ے ابن ابی‌حاتم. علل الحدیت. ۳۸۴/۲؛ صفار. بصاثر الد رجات» ۳۱۴؛ طبرسى. 
الاحتجاج, .٠۵۶/١‏ 

۶ «اعلم امتی من بعدی علی بن ابی‌طالب». 

۷ ےه دیلمی, الفردوس. ۳۷۰/۱؛ علم الهدی, رسائل المرتضی. ۳/۴٩؛‏ ابن‌بابویه. الامالی. ۶۳؛ مفید. الارشاد. ۳۳/۱؛ 
ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۱۰/۲؛ حاکم حسکانی» شو اهد التنزبل» ۴۳۳/۱. 

۸ «اعطی الله علیا من الفضل جزءا لو قسم على اهل الارض لوسعهم». -> ابن‌بابویه. الامالی. ۵۷؛ فتال نیشابوری. روضة 
الو اعظین. ۱۱۰. 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در حلية الاولیاء آمده است که از پیامبر ل دربارة علی بن ابی‌طالبْ پرسیدند. 

فرمود: «حکمت ده جزء شده و نه جزء از آن به على و یک جزء آن به دیگر مردم داده شده 
ات 

ربیع بن خثیم گفته است: هیچ کس را ندیدم که دوستدارانش او را بیش از دوستداران على 
دوست بدارند و هیچ کس را ندیدم که دشمنانش بیش از دشمنان علی ًة با او دشمنی ورزند. 


سپس التفاتی به ميان آورد و افزود: آن‌که حکمت داده باشند» خیر بسیاری داده‌اند ". 


اشارتی در حساب جمل 
۰ دراين میان به اعجاز اعداد نیز استدلال کرده‌اند و گفته‌اند: عبارت «اعلم الامة» در عدد دویست و 
هیجده با عبارت «علی بن ابی‌طالب» توافق می‌کند. نیز عبارت «اعلم الامة جمال الامة» در عدد سیصد 
و هفتاد با عبارت «علی بن ابی‌طالب سید النجباء» هم‌وزن است. 
دیک الجن در شعری گفته است: 
او است که «پدر بیان» نام گرفت. راست گفتی و بیانی استوار آوردی» 


و مو یکر سم ات کشا هه انه و این اسان از اس که تشن رانید و باه میرآنیه : 


همچنین, بر اين اجماع دارند که پیامبر کا فرمود: «آ گاه‌ترین شما به قضاوت علی 2 است؛ ". 


۱. «قسمت الحکمة عشرة اجزاء فاعطی على تسعة اجزاء و الناس جزء واحد». -> ابونعیم. حلية الاولیاء. ۶۵/۱ (البته با 
تعبیر «قسمت الحکم»), 
۲ اشاره به آیۀ ۲۶۹ سورة بقره: «وَمَنْ يُوْت آلحنة فد آوتی خُیا گبیرٌا)؛ و به هر کس حکمت داده شود به يقین 
خیری فراوان داده شده است. 

برای روایت ے حاکم حسکانی.شو اهد التتزیل» ۱۳۷/۱. 
۳ متو الذی سمن ایسالیسیان. تفت قسداسسبت بايان 

وه وابوالسلم ای لایعلم. من قوله قولواو لاتحمحموا 

بیت را در دبوان دبک الجن نیافتم. 

۴ «اقضاکم علی» این خبر در منابع عامه آمده است. از آن جمله -> ماوردی» اعلام الښوة. ۱۷۴؛ ابن‌عساکره تاربخ مدينة 


ڪڪ 


پیشگامی در دانش / ۸۵۷ 


از سعید بن خصیب و کسانی دیگر برایمان روایت شده است که امام صادقل3 از ابن‌ابی‌لیلی 
پرسید: ای عبدالرحمن. آیا میان مردم قضاوت می‌کنی؟ 

گفت: آری» ای پسر پیامبر خدا ٤‏ 

پرسید: به چه چیز قضاوت می‌کنی؟ 

گفت: به کتاب خدا. 

پرسید: و آنچه در کتاب خدا نمی‌یابی؟ 

گفت: از سنت پیامبر خداعٌ. آنچه را نیز در این دو نیابم از صحابه و آنچه بر آن اجماع کرده‌اند 
می‌گیرم. 

پرسید: آگر اختلاف کرده باشند سخن چه کسی را می‌گیری؟ 

فرمود: سخن هر که را بخواهم می‌گیرم و با سخن هر که بخواهم مخالفت می‌کنم. 

پرسید: آیا با علی 1 هم در قضاوت‌هایی که از او رسیده است. مخالفت می‌کنی؟ 

گفت: شاید با او مخالفت کنم و دیدگاه کسی دیگر را بگیرم. 

امام صادق عب فرمود: در روز قیامت چه خواهی گفت آن‌گاه که پیامبر خداعبگوید: پروردگارا 
این مرد با گفتاری از من که به او رسیده مخالفت کرده است؟ 

گفت: ای پسر پیامبر خداء کجا با او مخالفت کرده‌ام؟ 

فرمود: مگر به تو نرسیده است که پیامبر خدا َه فرمود: آگاه‌ترین شما به قضاوت علی ا است؟ 

گفت: چرا 

فرمود: پس اگر با سخن علی 1 مخالفت کنی آیا با سخن پیامبر خدا له مخالفت نکرده‌ای؟ 

در این هنگام رنگ چهرة این‌ابی‌لیلی دیگرگون شد و سکوت گزید . 

در ابانة آمده که ابوامامه گفته است: پیامبر دای فرمود: «یس از من» آگاه‌ترین کسان به سنت و 
قضاوت علی بن ابی‌طالب ا است» ". 


۳ 
دمشق. ۳۰۰/۵۱ خطابی. غریب الحدیت. ۲۰۱/۲. در منابع شیعی نیز ے کلینی» الکافی: ۷ ابن‌حیون. دعانم 
الاسلام. ۹۳/۱؛ هموء شرح الاخبار. ٩۱/۱‏ و ۳۱۵/۲؛ ابن‌بابویه. الخصال. ١۵۵؛‏ هموء عبون اخبار الرض اط ۸۰/۲: 
طبری آملی. دلائل الامامت ۶ هموء نو ادر المعجزات. ۱۳۳؛ طبرسی. الاحتجاج. ۱۷۵/۱. 

۱ > کلینی. الکافی. ۷ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۹۲/۱: طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۲۱/۶. 

۲ «اعلم بالسنة و القضاء بعدی على بن ایی‌طالب». روایت را در بخش‌های موجود از کتاب الابانة الکبری نیافتم. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در کتاب جلاء و الشفاء و نیز در احن و المحن آمده که امام صادق اش فرموده است: على اا در 
یمن پیرامون مسئله‌ای داوری کرد. مردمانی نزد پیامبر مء آمدند و گفتند: عل ی به ما ستم کرده 
است. فرمود: «عل یلا نه ستمگر است و نه برای ستم آفریده شده است. علی ع ولی شما پس از من 
۰ ۲ 
دد‌هد) . 
a.» la la...‏ - حچ زداشتها ا سا ن ك اسلا 
چون این حقایق ثابت شود پس مردمان حق نداشته‌اند بعد از پیامبر ی نزد کسی جز على عليه 
داوری برند و قضاوت در علوم دین را از کسی جز او بخواهند. چون این نیز ثابت شود که او آگاه ترین 
بوده است؛ بنابراین مقدم داشتن دیگران بر او روا نباشد؛ جرا که مقدم داشتن مفضول بر فاضل قبیح 


است. 
اصفهانی گفته است: 
برای او ات که محمدرس یف ی رومد ان آ کا رین کسان شما به قفاوت و عالترین شما این 
من شهر دانشم و برادرم دروازۀ دولنگة استوار آن است 


از درهای دانش به خانه‌ها دزآیید که هیچ گاه از ذیوار به ستوانی درنیایند " 


عونی نیز گفته است: 
یا کیست جز او که چون داوری‌ای به میان آورده همة تردیدها برد و همة داوران را خاموش کند 


و چون رأیی دهد و گروهی هم اندیشه خویش را به کار گیرند و با رأی او مخالفت کنند. 


۲. «ان علیا لیس بظالم و لم یخلق للظلم و ان علیا ولیکم بعدی و الحکم حکمه و القول قوله لایرد حکمه الا کافر و 
لایرضی به الا ممن». ے ابن‌حیون. دعانم الاسلام. ۲ ۴۵ ابن‌بابویه. الامالی» ۴۲۹. 
ا فة ع وا باب وق آلرکن راان 


پیشگامی در دانش / ۸۵۹ 


کتاب الهی همسوی رأی او نازل شود گویی خداوند احکام را بر مدار رأی او قرار داده است". 


ابن‌حماد هم گفته است: 
به آنچه بوده است و خواهد بود آگاهی دارد و نیز به همه ریز و درشت آنچه در ادیان است. 
و در همه صحیفه‌ها نگاشته و نهفته است. از پیروان آن صحیفه‌ها بپرس و به تلاوت آن‌که می‌خواند 
گوش فرا ده. 


۲ 8 ۰. ۶۰.۱ 7 


سید حمیری نیز گوید: 
آکه آ تین وان ری اکان در کاو ت برد وهای کف رعیت و راغی را زاین دات 


از امام باقر و امیرمومنان 1 روایت شده که در تفسیر آیه‌های ویس لیر بان تائوا 
کن 0 1 2( با ۵ ٩۲‏ ي ‏ 1 ۳ ۱ ی of‏ 2 4 1 رة ِ 2 
یوت من ظهُورها ولك الب من نمی وَأتوا یوت من ابوابها اموا له لعلکم تفلحون ۲4 
^ 2ر و و8 ۹ Aor, Lola Lol 6 ET‏ را ر وت ر ۶ ۸ ال 
و « اذ قلتّا ادخلوا هذه القرْية فکلوا منها حَیّث شتم رزغدا و ادخلوا اباب شْجداو قو لوا حطة 
E‏ رش a‏ وش i‏ 
تعفر لکم خطایا کم و سَتزید آلمخسنین 4 فرموده‌اند: «ما همان خانه‌هاییم که خداوند فرموده است 


ام من سواه اذا اتى بقضية 
فاذا رأى رأيا فخالف رأيه 
نزل الكتاب برأيه فكانما 
علیهم بما قدکان او هو کائن 
مسمی مجلی فى الصحائف كلها 
و لولا قضایاه التى شاع ذکرها 
من کان اعلمهم و اقضاهم و من 


طرد الشکوک و اخرس الحکاما 
قوم و ان کدوا له الافهاما 
عقد الاله برأيه الاحكاما 
و ماهو دق فى الشرائع اوج 
فسل اهلها و اسمع تلاوه من یتلو 
لعطلت الاحکام و الفرض و النفل 
جعل الرعية و الرعاء سواء 


۴ بقره/۱۸۹: و نیکی آن نیست که از پشت خانه‌ها درآیید. بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند. و به خانه‌ها از در 
آن‌ها درآیید و از خدا بترسید. باشد که رستگار گردید. 


۵. بقره/۵۸: و نیز به یاد آرید هنگامی را که گفتیم: بدین شهر درآیید و از نعمت‌های آن هرگونه که خواستید فراوان 


چ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


از در بدان‌ها درآیند. ما باب الّه و چیو ت اوییم که از آن‌ها بدان بیوت درآیند. پس هر که از ما پیروی کند 
وبه ولایت ما افراز یدارد از در به خانه‌ها در آمده است وهرکتن با ما مخالفت کند و جز ما را بر مایرنزی 
دهد از پشت به خانه‌ها درآمده است»". 

به اجماع همکان» پیامبر بو فرموده است: «من شهر دانشم و على دروازة آن است. هر که 
دانش را خواهد به این دروازه درآید» ". 

این خبر را احمد از هشت طریق " ابراهیم ثقفی از هفت طریق "؛ ابن‌بطه از شش طریق. قاضی 
جعانی از پنج طریق, ابن‌شاهین از چهار طریق, خطیب بغدادی از سه طریق "و یحیی بن معین از دو 
طریق نقل کرده و سمعانی. قاضی ماوردی. ابومنصور سکری, ابوالصلت هروی عبدالرزاق و شریک نیز 


۰7 ۱ و 
ان را از ابن‌عباس و مجاهد و جابر روایت کرده‌اند . 


7۹ 
بخورید و سجده‌کنان از در درآیید و بگویید: گناهان ما رابریز تا خطاهای شما را ببخشاییم و پاداش نیکوکاران را خواهیم 
افزود. 
۱. «نحن البیوت التی امر الله ان یژتی ابوابها نحن ابواب الله و بیوته التی نؤتی منه فمن تابعنا و اقر بولایتنا فقد اتی 
البیوت من ابوابها و من خالفنا و فضل علینا غیرنا فقد اتی البیوت من ظهورها». برای متن با تفاوت‌هایی اندک ےه کوفی؛ 
تفسیر فرات الکوفی» ۱۴۲ و ۱۴۳؛ طبرسی. الاحتجاج. ۳۳۸/۱. 
۲ «انا مدينة العلم و على بابها فمن ارادالعلم فلیأت الباب». 
۳ ے ابن‌حنبل, فضائل الصحادة ۶۳۴/۲ 
۴ ے الخارات, ۳۴/۱ 
۵ در متن جعانی آمده ولی ظاهراً جعابی درست است. نام کامل او ابوبکر محمد بن عمر بن محمد بن سلم تمیمی 
بغدادی (۲۸۴- ۳۵۵ ق.) است. ے ذھبیء سیر اعلام البلاء. ۸۸/۱۶ -۹۲. 
۶ سے تاریخ بخد اد. ۰۳۷۷/۲ ۰۳۴۸/۴ ۱۷۲/۷ و ۴۸/۱۱. 
۷ برای روایت. افزون بر منابع پیشین -> حاکم. المستدرک. ۱۳۷/۳ و ۱۳۸: طبری, تهذیب الاثار. ۱۰۵/۳؛ طبرانی» 
المعجم الکییر. ۶۵/۱۱: هیثمی. مجمع الزو ائد. ۱۱۴/۹؛ ابن‌عدی» الکامل. ۱۸۹/۱ و ۰۱۹۲ ۰۳۴۱۲ ۴۱۲/۳ و ۶۷/۵؛ 
ابن‌عساکرء تاریخ مدينة دمشق. ۰۲۰/۹ ۳۷۸/۴۲ ۳۸۳ و ۳۲۱/۴۵؛ ابن عبدالبر, الاستیعاب. ۱۱۰۲۳؛ دیلمی الفردوس: 
۴۴/۱ 

این حدیث با عبارت «انا دارالحکمة و علی بابها؛ نیز آمده است. ے ترمذی, السنن. ۶۳۷/۵؛ ابونعيم» حلية الا ولیاه. 


۱ محب الدین طبری. دخاثر العقبی. ۷/۷ 


پیشگامی در دانش / ۸۶۱ 


این روایت مقتضی لزوم بازگشت به امیرمؤمنان ًا است؛ زیرا پیامبر بُ به کنایه خود را شهر 
خوانده و از این خبر داده که رسیدن به دانش او تنها از گذر این دروازه یعنی علیتأت امکانپذیر است؛ 
چه او در این سخن در حکم دروازه‌ای دانسته شده که گذر به درون شهر جز از آن ممکن نشود. همچنین؛ 
پیامبر بُ وجوب بازگشت به او را با جملة «فلیأت الباب» بیان فرموده و این خود دلیلی بر عصمت او 
است؛ زیرا اگ ر کسی معصوم نباشد. چه بساکاری قبیح از وی سر بزند. بنابراین پیروی از چنین کسی قبیح 
باشد و در فرض عدم عصمت. فرمان پیامبر به مستلزم امر به قبیح می‌شود که این خود ممتنع است. 
این سخن همچنین بر اعلم بودن عل یط در میان امّت دلالت دارد. گواه دیگر این اعلمیّت نیز آن 
است که - چنان که می‌دانیم -دیگر کسان امّت در اختلاف‌های خود از یکدیگر می‌پرسیدند» در حالی 
که او از ایشان بی‌نیاز بود. 
این روایت همچنین ولایت و امامت علی ع را آشکار می‌سازد و از این خبر می‌دهد که گرفتن 
علم و حکمت. خواه در روزگار زندگی پیامب رل و خواه پس از رحلت اوء جز از طریق على و جز به 
روایت او صحیح نیست. آن سان که خداوند فرموده است: انوا یوت من ایا 4 . 
در حساب جمل نیز این جمله از آیه با عبارت «علی بن ابی‌طالب باب مدينة الحکمة» برابری 
می‌کند و هر کدام معادل عدد دویست و هیجده می‌شوند. 
بشنوی گفته است: 
همو که دروازة شهر دانش است. در روز بازگشت قسمت‌کنندة دوزخ باشد. 
پس دشمن او که تیره‌بخت‌ترین است در شعله‌های آتش جای گیرد و دوستدار او در روز حساب» 


ا 
مجیوب وی سود : 


هر که در جست‌وجوی علم باشد. برای شهر دانش جایگزینی نیابد؛ و این سخن را باید از صاحبان علم 
فیک 


ب 


۱. بقره/۱۸۹: و به خانه‌ها از در آن‌ها درآیید. 
و فمدينة العلم التی هو بابها اضحی قسيم النار یوم مآبه 
۲ مدينة العلم ماعن بابها عوض لطالب العلم اذ ذوالعلم مسئول 


۲ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


صاحب بن عباد نیز گفته است: 


پیامبر به شهری بود و او دروازه‌اش, اگر که دشمنان خود پیامبر م را ثابت دانند!. 


همو گفته است: 


دروازة آن شهر است؛ برای درآمدن به این شهر جز او مجویید و جانب بیابان را وانهید ". 


سید حمیری هم در شعر خود گفته است: 
همان کس که دروازة شهر دانش بود که آیات نازل شده را یادآور گردید و خبرها را تفسیر کرد ". 


او پاب شد اوقد الى استاو هکس به فا يس گر این در رة" 


شین ای ان ناسا انی که شا اي را نع رات اند 


من شهر دانش الهی‌ام و او این شهر را دروازه است. هر کس آهنگ این شهر دارد آهنگ دروازه 


7 
.١‏ کان النبى مدينة هو بابها لو اثبت النضاب ذات المرسل 
بیت در دو ان الصاحب بن عباد (AF)‏ جنین آمده است: 
کان الرسول مدينة بابها لو اثبت النصاب قول المرسل 
و5 باب المدينة لاتبغوا سواه لہا لتدخلوها فخلوا جانب التيه 


بیت در دبو ان الصاحب ن عباد (FF)‏ چنین آمده است: 


باب المدينة لاتبغوا به بدلا لتدخلوها و خلوا جانب التيه 

٣‏ من كان باب مدينة العلم الذى ذكر النزول و فسر الانباء 
ے دبو ان السید الحمیری» ۵۸. 

شاب اه ا سل اه اليته الا الذی من بابة یاج 

۵ هذا لاام لکم بعدی یسددکع وهاو نون اا وداب 


اى متفه هي له و و لیا باب فمن امها فلیقصد البابا 


پیشگامی در دانش / ۸۶۳ 


خطیب منبج گفته است: 
من در ميان شما سرای هدایت و دانشم و برای کسانی که بدین سرای درآیند این دروازه است. 
. : شب N‏ 
به فرمانبری از او مرا فرمان برید و به ریسمان ولایت او چنگ زنید . 
خطیب خوارزم نیز گفته است: 


اد 8 یم ۲ ۱ ۲ ۹ 3 ۰ ۲ 
پیامبر ا شهر دانش او [خذاوند] است و على که هدایتگر است این شهر را چون دروازه . 


هزار باب از دانش 
چرا علی 2 آگاه‌ترین نباشد. در حالی که در خانه و مسجد همراه و همدم پیامبر بُ بوده وحی و 
داوری‌های او را می‌نوشت و فتواهای او را می‌شنید و از او می‌پرسید. روایت شده است که چون شبانه 
وحیی بر پیامبر عم نازل می‌شد. پیش از آن‌که صبح کند. علی طا را از آن می‌آگاهاند. و چون روزانه 
وحیی نازل می‌گشت. پیش از آن‌که روز به شب برسد» علی عة را از آن آگاه می‌ساخت. این نیز مشهور 
است که علی پیش از رازگویی با پیامب رل دیناری انفاق می‌کرد. هم معروف است که دربارة ده 
مسئله از رسول خداعٌ پرسید که از هر کدام هزار باب بر رویش گشوده شد و از هر باب هزار باب 
دیگر. همین‌گونه است وصیت‌هایی که پیامبر اه پیش از رحلت به عل یا سپرد 

حافظ ابونعیم به سند خود از زید بن على از پدر اوء از جد اوء از على روایت می‌کند که 


فرموده است: «پیامبر خدا کے مرا هزار باب آموخت که هر باب به هزار باب مي گشود» ۳ 


. اتتباهار لسن و الك قك وة اوا 


ےه خوارزمی» المناقب» IY‏ 
۳. «علمنی رسول الله الف باب یفتح کل باب الی الف باب». حدیث را در حلیة الاولیاء ندیدم. هرچند در برخی از دیگر 
منابع اهل سنت آمده است. از آن جمله سے فخر رازی, التفسیر الکبیر ۲۰/۸؛ ابن عدی. الکامل. ۴۵۰/۲؛ ابن‌عساکره تاریخ 
مدينة دمشق» ۳۸۵/۴۲. 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همین خبر را ابوجعفر ابن‌بابویه در کتاب خصال ' از بیست‌وچهار طریق و سعد بن عبدالله قمی نیز 
کر کاو الد رجات اڑشضت و شش طریق تقل کرده انس 

امام صاد قا فرموده است: «در نیام شمشیر پیامبر به صحیفه‌ای کوچک بود؛ حروفی که از هر 
یک. هزار حرف می‌گشاید. و تاکنون حتی دو حرف از آن بیرون نیامده است» ". 

در روایتی است که علی س آن صحیفه را به حسن ل سپرد و او حروفی از آن خواند. سپس آن را 
به حسین 2 سپرد و او نیز حروفی از آن خواند. آن‌گاه آن را به محمد " سپرد. ولی او نتوانست آن را 
بگشاید“. 

ابوالقاسم بستی گفته است: این حروف کلیاتی از این قبیل است که فرمود: «الربوا فی کل مکیل و 
فی کل موزون» " یعنی در آنچه برحسب عادت مکیل یا موزون است ربا صدق کند. در هر جا خواهد 
باشد. 


همین گونه است این که فرمود: «یحل من البیض ما دق اعلاه و غلظ اسفله»۲ یا فرمود: «یحرم من 


۱. شیخ صدوق این مضمون را با عبارت‌هایی متفاوت در ذیل عنوان «علم رسول الله علیا عليه السلام الف باب یفتح کل 
باب الف باب» در الخصال (۶۴۲ و پس از آن) آورده است. 
۲ در بصاثر الد رجات صفار (۳۲۲ و پس از آن) بابی با نام «باب فی ذکر الابواب التی علم رسول الله صلی الله علیه و آله 
امیرالممنین عليه السلام» به این روایت اختصاص يافته است. البته ناگفته نماند آن بصاثر الدرجات که در اختیار 
مترجم است کتاب محمد بن حسن صفار است. ولی کتاب سعد بن عبدالله قمی در اختیار نیست. در این باره ے آقابزرگ 
تهرانی. الذربعة. ۱۲۴/۳؛ کنتوری. كشن الحجب. ۸۷. 

آنچه اکنون از این اثر وجود داردمختصر بصاثر الد رجات حسن بن سلیمان حلی (قرن ۸ ق.) است و این روایت نیز 


دران ریت نشد. 

۲ «کان فى ذؤابة سیف النبی صحيفة صغيرة هى الاحرف التی یفتح الله كل حرف الف حرف فماخرج منها حرفان حتی 
الساعة». برای روایت با تفاوت‌هایی ے کلینی. الکافیء ۲۹۶/۱؛ ابن‌بابویه. الخصال, ۶۴۹ 

۴ مقصود محمد بن حنفیه. برادر ناتنی امام حسین اسلا است. 

۵ > صفار. بصاثر الد رجات. ۳۲۷؛ مفید. الاختصاص. ۲۸۴. 

۶ ربا در هر کالای مکیل و در هر کالای موزونی تحقق می‌یابد. برای این خبر و نیز شرح و تفصیل حدیث «الف باب» سے 
مفید. الفصول المختارة ۱۰۷. 

۷ از تخم پرندگان آنچه سوی بالایش باریک‌تر و سوی پایینش پهن‌تر باشد حلال است. البته این عبارت در 


€ 


پیشگامی در دانش |۸۱۶۵ 


السباع کل ذی‌ناب و ذی‌مخلب من الطیر و يحل الباقی»" یا امام صادق طا فرمود: «کل ما غلب الله 
عليه من امره فالله اعذر بعبده» ". ۱ 
سید حمیری گفته است: 
تنها در یک مجلس, هزار حدیث شگفت را پوشیده به او آموخت. 
که از هر یک احادیثی پرشمار نمایان می‌شد. 


این همان هزار هزار حدیثی است که برای او گرد آمده و در آن اصولی استوار و درست نهفته 
۳ 
۱ 


سب . 


همو در شعری دیگر گفته است: 
او را همان هزار هزار حدیت که از وحی مجید در سینه داشت بسنده کند. 


احادیثی که همه را با همة معانی و علل و زمان و شرایط در یک مجلس فراگرفت ؟. 


و 
دیگرکتاب‌ها به صورت‌هایی متفاوت روایت شده است. از آن جمله ے ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه, ۳۴۶/۴؛ همو. 
الخصال. ۶۱۰ کلینی, الکافی. ۲۴۹/۶؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام» ۱۲۳/۲. 

۱. از درندگان هر آنجه دندان نیش دارد و از پرندگان هر آنجه چنگال دارد حرام است و دیگر چیزها حلال. این مضمون 
در قالب عبارت‌های متفاوت روایت شده است. از آن جمله ے کلینی. الکافی. ۲۴۷/۶؛ ابن‌شعبه. تحف العقول, ۱۰۵؛ 
طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۷/۹. 

۲. هر کار که خدا خود بر آن چیرگی داشته باشد درباره‌اش عذر بنده را کامل می‌پذیرد. برای روایت. عیناً با همین 
ساختار مذکور در مناقب يا ساختارهای همانند -> صفارء بصاثر الد رجات ۳۲۶؛ کلینی» الکافی. ۰۴۱۲/۳ ۴۱۳ و ۴۵۲؛ 
ابن‌بابویه. من لابحضره الفقیه» ۳۶۳/۱ و ٩۴۹؛‏ هموء عیون اخبار الرضالت, ۱۲۴/۱: همو. الخصال. ۶۴۴ طوسی, 
الاستبصار» ۱۲۴۲؛ هموء تهذیب الاحکام. ۱۲/۲ و ۰۱۹۹ ۳۰۲/۳ و ۳۰۳ و ۲۴۵/۴ و ۲۸۴. 


۳ حدثه فی مجلس واحد الف حدیث معجب حاجب 
کل حدیث من احادیثه یفتح فيها عدة الحاسب 
فتلک وفت الف الف له فيها جماع المحکم الصائب 

ےه دو ان السید الحمیری» ۰۱۲۸ 
۴. وک فاه بالف الف حديث قد وعاهن من وحی مجید 


> 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


هم او را است: 


برهنه بودند. 


امد 1 عم داشرا یک چا را رکون با از کت و از میات هم مرکم ههو یود که انستا دران 


و در یک مجلس آن کلیت را گرد آورد. به هزار حدیث راهگشاء 


1 ۴ ا TT‏ 
و هر یک از آن‌ها برای او هزار در می‌گشود و او همه راان گونه که بود فرا گرفت . 


شریف ابن‌الرضا ‏ گفته است: 


شما را هزار باب دادند که هر یک از آن‌ها به هزار باب دیگر گشود. 


فرمان از آن شما و به سوی شما است و فصل خطاب نیز به شما بازگردد " 


چ 


ے همان ۱۷۹. 

5 على اميرالمؤمنين اخو الهدى 
و دونه ۳۹ مجلس منه واحد 
وکل یت مسا باتک قات 

ے همان ۶۰ 


5 عاملی در اعبان الشیعة (۲۶۵/۲) او را احتمالاً عیسی بن جعفر و از شاعران میانه‌رو می‌دانسته است که در مدح اهل 
بیت شعر سروده‌اند 9 ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء از او نام برده است؛ اما تا جایی که مترجم جست‌وجو کرده در معالم 
العلماء از چنین کسی یاد نشده است. در مفاهيم القرآن سبحانی (۱۳/۴) نیز این اشعار به نقل از مناقب از شریف رضی 


با و اسبابها و وقت الحدود 


وافضل ذی‌نعل و من کان حافیا 
و ک‌ان له دون البرية واعیا 
بالف حدیث کلها کان هادیا 
له الق بانب قاس اک ما ها 


حکایت شده و این در حالی است که در دیو ان الشربت الرضی چنین شعری نیافتم. 


۳ باب اف اناد الیو 
الف باب اعطيتم ثم افضی 
لکشتم الام وات 


م وانتم غدالرد جوابی 
قل اب مال الف ات 
و لديكم يؤول فصل الخطاب 


پیشگامی در دانش / ۸۶۷ 


رازهایی که پیامبر بُ پیش از وفات به علی 1 سپرد 
ابان بن تغلب» حسین بن معاویه, سلیمان جعفری و اسماعیل بن عبدالله بن جعفر همه از امام 
صاد ق روایت کرده‌اند که فرمود: چون وفات رسول خداعُ نزدیک شد. علی ا به حضور او 
رسید. پیامبر َة سر در گوش او نهاد و فرمود: «ای علی» چون جان سپردم» مرا غسل ده و کفن کن. 
پس مرا بنشان و از من بپرس و بنویس». 

در تهذیب الاحكام است که فرمود: «گوشه‌های کفنم را بگیر و مرا بنشان و سپس دربارۀ هرچه 
می‌خواهی از من بپرس. خدای را سوگند. از هرچه بپرسی, تو را پاسخ دهم . 

در روایت ابوعوانه به سند وی است که علی عب فرمود: «این کار را انجام دادم و او مرا از آنچه تا روز 
قیامت خواهد بود آگاهاند» ". 

جمیع بن عمیر تیمی» از عایشه نقل کرده که در روایتی گفته است: جان پیامبر خدا ع در کف 
عل ی قرار گرفت و سپس علی س آن را به دهان او بازگرداند.؟ 

از صفوان به من رسیده که گفته است: ابوبکر بن مهرویه به سند خود از اممسلمه نقل کرده که در 
روایتی گفته است: نزد پیامبر اة بودم که نوشته‌ای به من داد و فرمود: پس از من از آنان که عهده‌دار 
شده‌اند. هر کس این مکتوب را از تو خواست آن را به او ده. 

ام‌سلمه در ادامة این روایت» سخن از این به میان آورده که ابوبکر. عمر و عثمان عهده‌دار امور 


شده‌انده ول آن مکتونب را تخواستاند. 


۱. یا علی انا اذا مت فغسلنی و کفنی ثم اقعدنی و سائلنی و اکتب». برای خبر. عیناً یا با اندک تفاوتی ے صفارء بصاثر 
الد رجات ۳۰۳ و ۳۰۴؛کلینی. الکافی» ۲۹۷/۱. 

۲. «فخذ بمجامع کفنی و اجلسنی ثم اسألنی عما شئت فوالله لاتسألنی عن شی. الا اجتبک فیه». > طوسی. تهذیب 
الاحکام. ۴۳۸۵/۱. 

۳ «ففعلت فانبآنی بما هو کائن الى یوم القيامة». روایت را در مسند ابوعوانه نیافتم. اما در الخرائج و الجرائح قطب راوندی 
(۸۰۳۴/۲ و ۸۲۸) آمده است. 

۴ سه زمخشری. ریم الابرار. ۱۶۷/۲. نزدیک به این مضمون به روایتی دیگر از زبان امام عل یط نیز نقل شده و 
مطابق آن روایت امام از این سخن گفته که جان او را بر صورت خویش کشیده است. ے ابن‌رستم. المسترشد. ۳۳۷: 
ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۱۴۰/۱+ کوفی. مناقب امیرالمۋمنین 1 ۵۵۶/۲. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ام‌سلمه آن‌گاه گفته است: چون با علی ِا بیعت کردند. از منبر فرود آمد و بر من گذشت و گفت: 
ای ام سلمه. آن نوشته‌ای را که پیامبر دای به تو سپرده است به من ده. 

امسلمه گوید: گفتم: تو صاحب آنی؟ 

فرمود: آری. 

سن ان را به او سپردم. 

پرسیدند: در آن مکتوب چه بود؟ 

گفت: هر چیز که تا قیام قیامت هست . 

در روایت ابن‌عباس است که چون على ا2ا عهده‌دار امور شد. نزد ام‌سلمه آمد و آن نوشته را از او 
" خواسنت شین آن. را کشود و در آن نگر نست وه فرموده این دانش ایدی آست ۲ 

امام صادق ع فرمود: «آنان از کرانه‌های جوی آب می‌مکند و نهر بزرگ را وامی‌گذارنده ۳ 

دربارة معنای این سخن از او پرسیدند. 

فرمود: «مقصود دانش همة پیامبران است که خداوند آن را به محمد َه وحی کرد و محمد ٤‏ 
آن را نزد علی ِا سپرده . 

چنین بود که علیْب در دانش دعوی‌ای داشت که از هیچ کس دیگر شنیده نشده است. 

حنش کنانی روایت کرده که از عل یا شنیده که می‌فرموده است: «به خدا سوگند که رسانیدن 
پیام‌هاء و به انجام رساندن پیمان‌ها و همه سخن‌ها (تأویل کامل قرآن) را نعلیم یافته‌ام.٩‏ 

همچنین فرمود: «در سینه‌ام دانشی فراوان دارم» اگر که برایش حابلانی بیایم» " 


۱. > کوفی. مناقب اميرالمۇمنىن ا ۵۴۴۸۱ 

۲ ے ابن‌جبر تهج الایمان. ۲۶۹. 

۳. «یمصون الثماد و بدعون النهر العظیم». 

۴. «علم النبیین باسره اوحاه الله الی محمد فجعل محمد ذلک کله عند علی». برای متن این سخن و سخن پیشین > 
صفار. بصاثر الد رجات ۱۳۷؛ کلینیء الکافی» ۲۲۲/۱. 

۵ «و الله لقد علمت بتبلیغ الرسالات و تصدیق العدات و تمام الکلمات». برای روایت با اندکی تفاوت ے شریف رضی. 
۶ «ان بین جنبی لعلما جما لو اصبت له حملة». ے ابن‌بابویه. الخصال. ۱۸۶؛ هموء كمال الدین. ۲۹۱؛ مفید. الامالی. 


<> 


نهج البلاغة. خطبة ۱۲۰. 
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همو فرمود: «اگر برایم پرده بیفتد بر یقینم نیفزاید»'. 

ابن‌عودی در شعر خود گفته است: 
چه کسی در ارجمندی همپای او است که پیوسته می‌گفت: مرا بپرسید از آنچه حلال است و آنچه 
حرام است. 
مرا بپرسید که در سینه‌ام دانشی است که از مصطفی ارث برده‌ام و از این دانش چیزی را 
فرونگذاشته‌ام. 
مرا بپرسید از راه‌های آسمان که بدان‌ها آ گاه‌ترم تا پیمودن راه‌های زمینی. 
و اگر خداوند پرده را از برابر من برمی‌داشت هیچ یقینم نمی‌افزود و افزون بر آنچه می‌دانم و 


۳ 
درمی‌یابم» چیزی درنمی‌یافتم . 


زاهی گه گفته است: 
پس از پیامبر بء دریایی یگانه بودی که هر که را به کرانة آن درآید سیراب سازد. 
دریایی که خیزابه‌های آن داش است و ژرفای آن برهان. کرانه‌هایش بردباری است و گوهرش 


پرهیزگاری . 


و 
۹ همو. الارشاد. ۲۲۸/۱؛ شریف رضیء خصائص الائہ ةم . ۱۰۵؛علم الهدی. رسائل المسرتضیء ۱۳۹۴/۱ 


۱. «لوکشف الغطاء ما ازددت یقینا». > خوارزمی» المناقب. ۳۷۵. 


۲ و من ذا یسامیه بمجد و لمیزل یقول سلونی ما يحل و يحرم 
سلونی ففی جنبی علم ورثته عن المصطفی مافات منى به القم 
سلونی عن طرق السماوات آننی بها عن سلوک الطرق فى الارض اعلم 
ولوكشف الله الفطا لم ازد به یقیناعلی ماکنت آدری:و افهم 


بیت‌ها با تفاوت‌هایی اندک در ادب الطف شبر (۱۳۰/۳) ذیل مدخل «ابن العودی النیلی» آمده است. 
۳ مازلت بعد رسول الله منفردا بحرا يفيض على الوراد زاخره 
امواجه العلم و البرهان لجته و الحلم شطاه و التقوی جواهره 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


از من بپرسید 
ابن‌ابی‌البختری از شش طریق, ابن‌مفضل از ده طریق. ابراهیم ثقفی از چهارده طریق -و کسانی چون 
عدی بن حاتم اصبغ بن نباته. علقمة بن قيس» یحیی بن ام الطویل» زر بن حبیش, عباية بن ربعی. 
عباية بن رفاعه و ابوالطفیل از جمله این طرق هستند - روایت کرده که امیرمؤمنان 4 در حضور 
مهاجران و انصار به سينة خود اشاره کرد و فرمود: «چه آکنده از دانش است. اگر برایش خواستاری 
بیابم! پیش از آن‌که مرا از دست دهید از من بپرسید. این سبد دانش است. این آب دهان پیامبر 
فا عبر ا ان یزی ات که یاج کا ین انیت اک او می برس که خاش 
نخستان و پسینیان نزد من است. 
خدای را سوگند. اگر برایم بالشی نهاده شود و بر آن نشانده شوم میان توراتیان به تورات ایشان. 
میان پیروان انجیل به انجیل ایشان. میان پیروان زبور به زبور ایشان و ميان پیروان فرقان به فرقان 
ایشان داوری کنم تا هر کتابی بانگ برآورد که علی دربارة من به حکم خداوند قضاوت کرده است»۱ 

در روایت دیگری است که در ادامه فرمود: «تا آن‌که خداوند تورات و انجیل را به سخن آورده ". 

در روایت دیگری است که فرمود: «تا هر یک از این کتاب‌ها بشکفند و بگویند: خداونداء علی به 
حکم تو قضاوت کرد ". 

پس فرمود: «از من بپرسید پیش از آن‌که مرا از دست دهید. سوگند به آن‌که دانه | شکانت و 
مردمان را پدید ساخت. اگر دربارة آیه یه قرآن» در این‌باره که در شب نازل شده است یا در روز و 
دربارة مکی و مدنی. سفری و حضری, ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه ر تأویل و تنزیل آیه‌ها از من 
بپرسید. شما را از آن خبر دهم" 


۱ «کیف مل علما لو وجدت له طالبا سلونی قبل أن تفقدونی و هذا سفط العلم هذا لعاب رسول الله هذا ما زقنی به 
رسول الله زقا فاسألونی فان عندی علم الأولين و الأخرین أما و الله لو ثنيت لى الوسادة ثم اجلست علیها لحکمت بين أهل 
التوراة بتوراتهم و بین آهل الانجیل بانجیلهم و بین آهل الزبور بزبورهم و بین آهل الفرقان بفرقانهم حتی ینادی کل کتاب 
بأن علیا حکم فی بحکم الله فی». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۴۲۲؛ همو. التوحید. ۳۰۵؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین» 
۱ طبرسی. الاحتجاج» ۳۸۴/۱. 

۲. «حتی ينطق الله التوارة و الانجیل». -> خوارزمی, المناقب» .٩۱‏ 

۳. «حتی یزهر کل کتاب من هذه الکتب و یقول یارب انی علیا قضی بقضائک». ے مفید. الفصول المختار ة» ۷۷ و ۲۲۲. 
۴ «سلونی قبل ان تفقدونی فو الذی فلق الحبة و برأ النسمة لو سألتمونی عن آية آية فى ليلة انزلت او فى نهار انزلت 


هه 


پیشگامی در دانش ۱ ۸۷۱ 


در غررالحکم آمده است که فرمود: «از من بپرسید پیش از آن‌که مرا از دست دهید؛ من به راه‌های 
آسمان‌ها بیشتر از آن‌که شما به راه‌های زمین آگاهید آگاهی دارم». 

در نهج اسلاعه آمده است: «بدان کس که جانم در دست توانمندی او است. دربارة چیزی که ميان 
شما تا روز رستاخیز است. و دربارة گروهی که راه نماید یک صد تن را و گمراه سازد یک صد تن را 
نپرسید مگر این که شما را به فراخوان آنان و فرمانده و راننده‌شان آگاه می‌کنم» و خوابگاه شترانشان» و 
جایگاه فرود آوردن بارهایشان, و آن کس از ایشان راکه به گونه‌ای کشته می‌شود. و آن کو از آنان راکه 
به گونه‌ای می‌میرد. می‌نمایانم ". 

در روایت دیگری است که فرمود: «اگر بخواهیم راه بیرون شدن و درآمدن و همه کارهای هر یک از 
شما را به آگاهی شما برسانم توانم چنین کرد ". 

از سلمان روایت شده که اماما فرموده است: «آگاهی از مرگ و گرفتاری و وصیت و اندیشمندی 
و سخن فرجامین و زادن بر اسلام و زادن بر کفر نزد من است. من آنم که نشان دهد. من فاروق اکبر و 
دولت دولت‌هايم. دربارة آنچه تا قیامت خواهد بود و آنچه بیش از من و در روزگار من بوده است و هر 
چه تا آن روز که کسی خدا را بپرستد رخ دهد. از من بپرسید» ‏ 

این‌مسیب گفته است: در میان یاران پیامبر خدا ا هیچ کس نبود که گوید: از من بپرسید. مگر 
علی بن ابی طالب اا ۵ 


مکیها و مدنیها و سفریها و حضریها ناسخها و منسوخها و محکمها و متشابها و تأویلها و تنزیلها لاخبرتکم». ے ابن‌بابویه. 
الامالی. ۴۲۳؛ همو التوحبد. ۳۰۵؛ مفید. الاختصاص, ۲۳۶؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۱۸ 

۱«سلونی قبل ان تفقدونی فانی بطرق السماوات اخبر منکم بطرق الارض». ے آمدی, غرر الحکم. ۳۹۷/۲. 

۲. «فوالذی نفسی بيده لاتسألونی عن شی فیما بینکم و بين الساعة و لاعن فتنة تهدی مائة و تضل مائة الا انبأتكم 
بناعقها و قائدها و سائقها و مناخ رکابها و رحالها و من یقتل من اهلها و يموت موتاء. -> شریف رضی.نهج الإلاغة خطبة 
۳ 

.لو شئت اخبرت کل واحد منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت». > همان. خطبۀ ۱۷۴. 

۴ «عندی علم المنایا و البلایا و الوصایا و الالباب و فصل الخطاب و مولد الاسلام و مولد الکفر و انا صاحب المیسم و انا 
الفاروق الاکبر و دولة الدول فسلونی عما یکون الى يوم القيامة و عماکان قبلی و على عهدی و الى ان یبد الله». -> صفار, 
بصاثر الد رجات ۲۲۲ 


۵ -ه حاکم حسکانی, شواهد التنزیل. ۵۱/۱؛ ابن‌عساکر, تاریخ مدينة دمشق. ۱۳۹۹/۴۲ 


۲۳ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن شبرمه نیز گفته است: هیچ کس جز على بر منبر نگفته است: از من بپرسید '. 
خداوند فرموده است: انا کل شى 4 ". وکل ی م آخصیناه فی (مام مین 4 ۲ و «ولا 
رطب ولا یّایس 1 فی کتاب مبین . اکنون که این ویژگی‌ها در ظاهر کتاب وجود ندارد» ناگزیر 
باید در تأویل آن وجود داشته باشد. چنان که فرمود: (وَمَا یلم تأویله إل هلر اسخُون فی 
لْعلّم 4. این همان چیزی است که امام در سخن خود قصد کرده است. آن‌جا که فرمود: «از من 
بپرسید. پیش از آنکه مرا از کف دهید» 

اگر مقصود امام ظاهر قرآن باشد. در میان امت کسان بسیاری بودند که ظاهر آن را می‌دانستند و 
در آن حتی یک واژه خطا نداشتند. از دیگر سوی» امام علی ع کسی نبود که در حضور مردمان 
. سخنی بر زبان آورد که می‌داند نادرست است و دیگران نیز در این دعوی با او برابرند یا در بخشی از 
آنجه او می‌داند صاحب دعوی‌اند. 

به هر روی. چون با این مقدمه‌ها ثابت شود که علیبثْ در دانش نظیری نداشته است این نیز 
تایت شود که از بای امامت شا گی هکی دارو 

عونی در شعر خود گوید: 

چه دانش‌ها که در میان مردم هست و بر آن‌ها قفل نهاده‌اند» و خداوند به دست اوء قفل آن‌ها را گشوده 


. ك سر ر ۲ 
او پس از مصطفی يم حرام شریعت او را حرام اعلام بداشت و حلال آن را نیز میان ایشان حلال 
اعلام کرد. 


و -شکر خدا - چه بسیار مسئله‌های دشوار که دشواری‌های آن را برای ایشان گشوده است: 


تا جایی که آن مردمان به جان باور کردند که اگر آن وصی نبود به گمراهی درافتاده بوا 


۱ -> ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۱۱/۲؛ ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق» ۰۳۹۹/۴۲ 
۲. نحل/۸۹: روشنگر هر چیزی است. 

۲ یس/۱۲: و هر چیزی را در کارنامه‌ای روشن برشمرده‌ایم. 

۴ انعام/٩۵:‏ و هیچ تر و خشکی نیست. مگر این که در کتابی روشن ثبت است. 

۵ آل‌عمران/۷: با آن‌که تأویلش را جز خدا و ریشه‌داران در دانش کسی نمی‌داند. 

۶ ے ابن‌حیون, شرح الاخبار, ۴۶۰/۲. 

۷ و کم علوم مقفلات فی الوری قدفتح الله به اقفالها 


سچ 


همو گفته است: 


پیشگامی در دانش ۳۳۷۳۳۱ 


آن کیست که در میان مردم بر منبر رفت و گفت: پیش از آن‌که مرا از کف دهید از من بپرسید تا شما را 


۱ 
بياگاهانم . 


ابن‌حماد گفته است: 


گفتی: پیش از آن‌که مرا از کف دهید از من بپرسید؛ چه. نزد من دانشی هست و در ميان شما سینه‌ای 


نیست که آن را بدان سپارم. 


تو همانی که اگر برایت بالش نهاده بودند. براساس کتاب‌هایی حکم می‌کردی که شرایع در آن‌ها تشریع 


۴ ۲ 
سده است. . 


هم او را است: 


ای مردم» از من بپرسید. از من بپرسید پیش از فقدانم. 


که آگاهی از آنچه بوده است و آنچه دیر یا زود خواهد آمد نزد من است. 


گواهی می‌دهیم که تو عالمی و در علم خویش نیز رټانی 


۳ ا ج ra‏ 
و -ای آن‌که برحقی -حق گفتی و هرگز تهمتی بر زبان نراندی . 


چ 
حرم بعل المصطفی حرام ها 
حتى اقرت انفس القوم بأن 
و من رکب الاعواد یخطب فی الوری 
قلت سلونی قبل فقدی ان لى 
و کذاک لو ثنی الوساد حکمت بال 
سلونی ايها الناس 
فعندی علم ماکان 
شهدنا انک الا 


و قلت الحق یاحق 


کم احصل بینهم حلالها 
مشکلة حل لهم اشکالها 
لولا الوصی ارتکبت ضلالها 

و قال سلونی قبل فقدی لأفهما 
علماو مافیکم له مستودع 
کتب التی فیها الشرائع تشرغ 
سلونی قبل فقدانی 

و مایأتی و مایانی 

م فی علمک ربانی 

و لم تسنطق ببهتان 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همو گفته است: 


آیا پیش از او شنیده‌اید گوینده‌ای را که بگوید پیش از آن‌که مرا از کف دهید ا 


چه کسی بود که در بصره مردمان را گفت: بیش از آن‌که مرا از کف دهید دربارة راه‌های آسمان از من 


شهر دانش را على اا دروازه است و هر که از این دروازه کناره گزیده در جهالت مانده است. 


آیا شنیده‌اید بیش از او کسی گفته باشد: بیش از فرارسیدن اجل از من بپرسید "" 


سرسلسلة دانشیان 
على ا ر مقتدای خویش دانند و در علوم شریعت. او یگانه قبله است. 


سماع و تألیف قرآن 

۰ 2 ۴ ۰ TOES ٠ ۰ “4 ما‎ 5 . ۰ ۱۳ 

قران از او استماع شده است. شیرازی در نزول الفران و نیز ابویوسف یععوب در تفسیر خود از 
ابن‌عباس روایت کرده که در تفسیر ل تخر لك په لسَائك 4 * گفته است: پیامبر بُ به هنگام وحی 


لب‌های خویش را تکان می‌داد تا آنچه را وحی شده است از بر کند. به او گفته شد: زبان خویش را به 


۱. هل سمعتم قائلاقبله قال سلونی قبل ان تفقدون 
۲ من قال بالبصره للناس سلونی من قبل ان افقد عن طرق السماء 
۳ مدينة العلم على بابها و کل من حاد عن الباب جهل 


ام هل سمعتم قبله من قائل قال سلونی قبل ادراک الاجل 
نیاورده‌ام. دربارة او ے زرکلی. الاعلام. ۱۹۸/۸؛ کخاله. معجم المژلفین. ۲۴۹/۱۳ 


۵ قیامت ۶۱ ۱: زبانت را برای خواندن آن حرکت مده. 


پیشگامی در دانش ۳0۵۱ 


قرآن حرکت مده تا پیش از آن‌که فرشته قرائت آن را به پایان برد در آن شتاب نورزیده باشی؛ «ٍن 
لیا جَفْعه و ثر اه 4 . ابن‌عباس گفته: خداوند در این کلام برای محمد َة تضمین کرده است که 
پس از او علی بن ابی‌طالب طا قرآن راگرد خواهد آورد. ابن‌عباس گفته است: خداوند قرآن را در دل 
لے 1 کے <A < ۸ ٠‏ 1 ۲ 
عل یع گردآورد و او شش ماه پس از درگذشت پیامبر خداعِمٌ آن راگردآوری کرد . 
در اخبار ابی‌رافع است که پیامبر ی در آخرین بیماری خود به علیعّ4 فرمود: ای علی» این 
کتاب خدا است. آن را بردار. علی آن را در پارچه‌ای گردآورد و به سرای خویش برد. چون 
پیامبر کا درگذشت. عل یا در خانه نشست و کتاب را آن‌گونه که خداوند نازل کرده بود و او از آن 
آگاهی انت گر دا ورد 
۴ و ۵ EES‏ 2 
ابوالعلاء عطار و موفق خطیب خوارزم هر کدام در کتاب خود به سند خویش از علی بن رباح 2 
مرا حدیث کرده‌اند که پیامبر ٤اه‏ علی ع را به گرد آوردن قرآن فرمان داد و علی ًة آن راگرد آورد. 
جبلة بن سحیم از پدر خود از امیرمؤمنان ت روایت کرده که فرموده است: «اگر برایم کرسی‌ای 
نهاده می‌شد و حق مر می‌شناختند. مصحفی ر آشکار می‌ساختم که خود ین را کتابت کرده بودم و 
پیامبر خدا ا بر من املا کرده بوده * 
شما خود این را نیز روایت کرده‌اید که على به دلیل پرداختن به گردآوری قرآن در بیعت ابوبکر 
تأخیر کرد. ابونعيم در حلية الاولیاء ۲ و خطیب در ارعین به سند خود از سذی, از عبدخیر از على اب 
روایت کرده‌اند که فرموده است: «چون پیامبر دا 10 درگذشت. سوگند خوردم که ردای خود را از 


1. قیامت/۱۷: چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهدة ما است. 

۲ -» ابن‌جبر نهج الابمان, ۲۷۳. 

۳ اخبار ابی‌رافع در اختیار نیست و این روایت را در منابع کهن نیافتم. مجلسی در بحار الانوار (۱۵۵/۴۰ و ۵۲/۸۹) 
روایت را تنها به نقل از مناقب آورده است. 

۴. مقصود ابوالعلاء حسن بن احمد بن حسن بن عطار همدانی (د. ۵۶۹٩‏ ق.) است. دربارۂ او و آثارش -> ذهبی» مختصر 
تاریخ ابن الدبیشی, ۱۵۶؛ ابن دمیاطی. المستفاد من ذیل تاریخ بخد اد. ۶۸/۱ کلبرگ. کتابخانة ابن‌ طاو وس» ۳۷۲؛ ابن عماد. 
شذرات الذهب. ۲۳۱/۴. 

۵ -» خوارزمی, المناقب. .٩۴‏ البته با تعبیری متفاوت. 

۶ «لو ثنیت لى الوسادة و عرف لی حق لاخرجت مصحفاًکتبته و املاه علی رسول الله خبر را در منابع پیشین نیافتم. 
مجلسی در بحار الانوار (۱۵۵/۴۰ و ۵۲/۸۹) روایت را تنها به نقل از مناقب آورده است. 

۰۶۷/۱ e ۷ 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


۱ وت وت‎ 5 ۹ i ê Kek 
. شانه فروننهم تا انچه میان دو لوح است گردآورم. پس ردای خویش ننهادم تا قرآن راگرد آوردم»‎ 

در اخبار اهل بیت طب نیز آمده است که علی ا سوگند یاد کرد ردای خود جز برای نماز از شانه 
فروننهد تا زمانی که قرآن را در بر هم آورد و گردآوری کرد. بدین سان مدتی از مردم برید تا قرآن را 
گردآورد. پس در حالی که قرآن را در پارچه‌ای پیچیده بود و بر دوش می‌کشید. نزد مردمانی که در 
مسجد گرد آمده بودند آمد. 

آنان که با گسستن امام م1 از جمع ایشان. از کار و فرجام وی بی‌خبر بودند چون او را دیدند 
گفتند: حتماً رخدادی ابوالحسن عب را بدین جا آورده است. 

چون على به میان ایشان رسید قرآن را پیش رویشان نهاد و فرمود: «پیامبر خداعٍ فرموده 
است: من میان شما چیزی بر جای می‌گذارم که اگر بدان چنگ زنید گمراه نشوید؛ کتاب خدا و عترت 
یذ 5 4 ا 5 ۰ . n‏ ۵ بو مه ۲ 
نیازی نباشد. 

علی طا دیگر بار در حالی که حجت را بر مردم تمام کرده بود کتاب را برداشت و بازگشت ۳ 

در روایتی طولانی از امام صادق ع نقل شده است که اماما کتاب را برداشت و سوی حجرة 
خویش بازگشت. در حالی که این آیه را می‌خواند: بذ وه ور ظَهُو رهم وآشتروا به نصا قلی 
فیس مَایشتَرون 

به همین اعتبار است که ابن‌مسعود آیه۵ را چنین خوانده است: «ان علیا جمعه و قرأ به فاذا قرأه 


قاتبعوا قراءته * 


۱ «لما قبض رسول الله اقسمت -او حلفت -ان لااضع ردای عن ظهری حتی اجمع ما بین اللوحین فما وضعت ردای 

حتی جمعت القرآن». همچنین ے حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل» ۱۳۷/۱ 

۲ دان رسول الله قال انی مخلف فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی و هذا الکتاب و انا العترة» 

۳ برای مضمون نزدیک > سلیم بن‌قیس, کناب سلیم. ۱۶۴: طبرسی, الاحتجاج, ۲۲۵/۱ - ۲۲۸ 

۴ آل‌عمران/۱۸۷: پس آن را پشت سر خود انداختند و در برابر آن بهایی ناچیز به دست آوردند و چه بدمعامله‌ای کردند! 
برای روایت -» طبرسی. الاحتجاج. ۳۸۳/۱ 

۵ مقصود آية ۱۷ سور قیامت است: ان علیا جَفعه و فر ان )؛ چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهدة ما است. 

۶ على الا آن راگرد آورد و بدان قرائت کرد. پس چون قرائت کرد از قرائت او پیروی کنید. 


پیشگامی در دانش / ۸۷۷ 
ناشی گفته است: 
او گردآورندة وحی خدا است. آن‌گاه که آن دیگری آهنگ گردآوری آیه‌هایش کرده 9 درست و استوار 
نرفته بود» 


نامفهوم گشت 1 


عونی نیز گة گفته است: 


چون زشتی اوضاع را بدید. یکسره دست به کار گردآوردن آن کتاب فروفرستاده شد 


صاحب بن عباد هم گفته است: 
آیا همان‌گونه که خود قرآن راگردآورده‌ای برای آن همانندی در ساختار و معنا و تأویل تبیین سراغ 


داری؟۳ 


گردآورنده قرآن على است و گردآمدۀ همة کوشندگان به پای او س 


اما آنچه روایت کرده‌اند که ابوبکر و عمر و عشمان قرآن راگرد آورده‌انده حقیقت امر آن است که 


این جمله را سمعانی در الانساب (۳۹۶/۳) از طبرانی نقل کرده که از یکی از مردمان در شبام یمن شنیده است. وی 


این جمله را به یکی از غالیان شيعه نسبت می‌دهد نه به ابن‌مسعود. 


۱. جامع وحی الله اذ فرقه من رام جمع آية فماضبط 

اشکله لشکله بجهله فاستعجمت احرفه حین نقط 
و لا رأى الامر قبیح المدخل حرد فى جمع الکتاب المنزل 
۳ هل مثل جمعک للقرآن تعرفه لشظا و معنی و تأويلا و تبیینا 


ےه دیوان الصاحب بن عباد. ۱۰4 


۴. على جامع القرآن جمعا يقصر عنه جمع الجامعينا 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


چون از ابوبکر خواستند قرآن را گردآورد فروماند و گفت: چگونه کاری را انجام دهم که نه پیامبر 
خداعیٍْ خود انجام داده و نه مرا بدان امر فرموده است؟ این را بخاری روایت کرده است . 
لیک از آن سوی, علیی خود دعوی آن کرد که پیامبر ية وی را به گرد آوردن قرآن امر کرده 


در عین حال, آن یادشدگان زید بن ثابت. سعید بن عاص» عبدالرحمن بن حارث بن هشام و 


عبداللّه بن زبیر را به گردآوردن قرآن مأمور کردند و بدین سان. قرآن گردآمدة اینان است. 


دانش‌های قرآنی و علم قرائت 
خبرگان دانش‌های قرآنی از دیگر عالمانی‌اند که علم خویش را از عل یا گرفته‌اند. 

احمد بن حنبل "» ابن‌بطه "و ابویعلی " در آثار خود از اعمش از ابوپکر بن عیاش در خبری طولانی 
نقل کرده‌اند که دو مرد سی آیه از سورة احقاف را خواندند و در قرائت آن‌ها با هم اختلاف کردند. در 
این میان ابن‌مسعود گفت: این که شما می‌خوانید برخلاف آن چیزی است که من قرائت می‌کنم. پس 
آنان را نزد پیامبر َة برد 

عل یا که در آن هنگام آن‌جا بود فرمود: «پیامبر عم شما را می‌فرماید: همان‌گونه بخوانید که 
تعلیم یافته‌اید۵ 


همچنین روایت شده است که چون زید «التابوة» خواند علی اا فرمود: آن را «التابوت» بنویس و او 


دیر چنین دوست . 


5 س آین‌حنبل. مسند احمد. ۵/۱ ۱ 

۳. روایت در بخش باقیمانده از کتاب الابانة ااکبری وجود ندارد. 

۴ > المسند. ۴۰۸/۱ 

۵ «رسول الله یأمرکم ان تقرأوا کما علمتم». افزون بر منابع پیشین ے ضیاء الدین مقدسی, الاحادیث المختار 5 ۲۳۶/۲ 
۶<« ابن‌شبه. اخبار المد ینة» ۲ اگفته نماند در قرآن کریم دو آبه مشتمل بر واژهٌ «التابوت» است: 

بقره/۲۴۸: «وقال کم نم ان ايه مُلکة آن کم ابوث فيه سکینهٌ من ریم و يئا ترك ال موسی 


«> 


پیشگامی در دانش / ۸۷۹ 


قاریان هفت‌گانه نیز قرائت خویش را به حضرت بازگردانند. حمزه و کسائی گرچه به قرائت 
علی 1 و ابن‌مسعود استناد می‌کنند. اما مصحف ایشان مصحف ابن‌مسعود نیست. به دیگر سخنء 
حمزه و کسائی به علی استناد می‌کنند. ولی در حوزه اعراب با ابن‌مسعود همراهی دارند. این در حالی 
است که ابن‌مسعود خود گفته است: هیچ کس آگاه‌تر به قرائت قرآن از علی بن ابی‌طالبس نیافتم. 

نافع. ابن‌کثیر و ابوعمرو " نیز بیشتر قرائتشان به ابن‌عباس باز می‌گردد. اما ابن‌عباس نزد ابی بن 
کعب و علی لب قرائت کرده است. قرائت این سه تن در عین حال با قرائت ابی متفاوت است و این 
نشان می‌دهد که قرائت ایشان مأخوذ از علی لب است. 

عاصم هم نزد ابوعبدالرحمن سلمی قرائت آموخته و ابوعبدالرحمن نیز گفته است: همة قرآن را بر 
علی بن ابی طالب قرائت کردم. 

چنین است که گفته‌اند: فصیح ترین قرائت‌ها قرائت عاصم است؛ زیرا او در همه جا اصل و قاعده را 
می‌آورد. برای نمونه. آنچه را دیگران ادغام کنند او اظهار کند, آن همزه‌ها را که دیگران به تلیین " 
خوانند به تحقیق خواند و آن الف‌ها را که دیگران اماله "کنند به فتحه قرائت ک: 


" 
و ال اون تمه آلملَنْگ4؛ و پیامبرشان بدیشان گفت: در حقیقت. نشانة پادشاهی او این است که آن صندوق که 
در آن آرامشی از جانب پروردگار تان و بازمانده‌ای از آنچه خاندان موسی و خاندان هارون بر جای نهاده‌اند. در حالی که 
فرشتگان آن را حمل می‌کنند به سوی شما خواهد آمد. 

طه/۳۹: ( آن َقذ فیه فی ألبُوت 4؛ که او را در صندوقچه‌ای بگذار. 
۱. مقصود ابوعمرو بن علاء است. دربارۂ او ے ابن‌مجاهد. اسبعة فى القراء ات. ۴۸. 
۲. تلیین یا تخفیف همزه یا تسهیل انواعی از تخفیف در قرائت همزه است که خود چهار گونه را در بر می‌گیرد: 

نقل حرکت همزه به حرف ساکن قبل از آن؛ 

- ابدال همزه به حرف مدی از جنس حرکت ماقبل؛ 

تخفیف بین بین همزه. یعنی قرائت آن با حالتی میان همزه و حرف مناسب با حرکت آن یعنی واوء الف و ياء که 
حروف متناسب با حرکت‌های ضمه. فتحه و کسره‌اند؛ 

اسقاط همزه. 

در این باره -» زرکشی: برهان» ۱ | ۴۸۵ و ۴۸۶. 


۱ ۳. مقصود از اماله در برابر فتح خواندن فتحه به صورت متمایل به کسره و خواندن الف به صورتی متمایل به ياء است و 


<> 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همچنین شماره گذاری کوفی [آیات] قرآن به عل ی نسبت داده شده و این در حالی است که در 
میان صحابه هیچ کس جز او نیست که شماره گذاری به وی نسبت داده شود. بلکه عدد آیه‌ها در هر 


یک از شهرهای مرکزی آن روزگار به نقل از یک یا چند تن از تابعان نوشته شده است. 


مفسران 
مفسران نیز دانش خود را به علی ف بازگردانند. کسانی چون عبدالله بن عباس عبدالله بن مسعود. 
یی‌بن‌کعب و زید بن ثابت از این جمله‌اند و همگی به پیشگام بودن عل یا در این عرصه اعتراف دارند. 

در تفسیر نقاش آمده است که ابن‌عباس گوید: بیشتر آنچه در تفسیر فراگرفته‌ام از علی بن 
طالب است . 

ابن‌مسعود نیز گفته است: قرآن به هفت «حرف» نازل شده است و هر یک از این هفت حرف را 
ظاهری و باطنی است. علی بن ابی‌طالب عة هم از ظاهر و هم از باطن آگاه است ". 

در فضائل "عکبری آمده که شعبی گفته است: پس از پیامبر خدالم آگاه‌تر از علی بن 
ابی‌طالب طا به کتاب خدا سراغ ندارم آ. 

در تاربخ بلاذری" و حلية الاولیاء" است که علی لا فرمود: «خدای را سوگند. هیچ آیه‌ای نازل 


نشده است مگر آن‌که می‌دانم دربارة چه چیز نازل شده است. کجا نازل شده است. آیا در شب نازل 


وج 
بسته به مقدار این تمایل به کسره به دو نوع امالۀ کبری و امال صغری تقسیم می‌شود و هنگام اطلاق این واژه همان امالة 
کبری مقصود است. -> حموی, اصول القراء ات. ۵۰؛ بناء» اتحاف فضلاء الیشر» ۱۰۲؛ زرکشی؛ برهان» ۴۸۵/۱ 

۱. هرچند تفسیر ابوبکر نقاش در اختیار نیست. اما این خبر در دیگر منابع روایت شده است. از آن جمله -> ابن‌طاووس, 
سعد السعود. ۲۸۵؛ ابن‌جبر. نهج الابمان. ۲۷۴. 

۲ ے ابونعیم. حلية الاولیاء. ۶۵/۱؛ ابن‌عساکر: تاربخ مدینة دمشق» ۴۰۰/۴۲. 

۳. ظاهراً مقصود از این کتاب فضائل الصحابه است و چنان‌که مؤلف کتاب حاضر در مقدمۀ خود یاد می‌کند. نام مؤلف 
عبدالملک بن‌عیسی است. 

۴ > طبرسی. مجمع الیان, ۵۴/۶. 

۵ ے انساب الاشراف. ۹۹/۲. 


۶۹ ۶۸/۱۰ ۶ 


پیشگامی در دانش / A۸۱‏ 


شده است يا در روز. و در دشت نازل شده است یا در کوه. پروردگارم مرا دلی پردریافت و زبانی 


پرسشگر داده است»". 
در قوت القلوب آمده است: عل یا فرمود: «اگر می‌خواستم هفتاد شتر را با تفسیر فاتحة الکتاب 


۲ 
بار می‌کردم» . 
مفسران هر جا تفسیری را که از عل یا رسیده باشد سراغ داشتند. همان را مبنا می‌گرفتند. 


0 


هنگامی که علی بر منبر بود ابن‌کواء از ایشان پرسید: و الذار یات روا  »‏ چیست؟ 
فرمود: بادها. 

پرسید: فالحاملات وفرّا 4 چیست؟ فرمود:ابرها 

پرسید: فا ارات یو 4* چیست؟ فرمود: فلک. 

پرسید: «فلْمقبَمَات ثرا ) * چیست؟ فرمود: فرشتگان ۲ 

اکنون نیز می‌بینیم که همة مفسران در تفسیر این آیه‌ها بر نظر اویند. 

تفسیر آیة رل بیت وضع لاس لَلٍَ ی يبك هبار کا وَهدی لین 4" را نمی‌دانستند 
و از این روی مردی از عل یف پرسید: آیا آن اولین خانه بوده است؟ حضرت پاسخ داد: نه» پیش از آن 


هم خانه‌هایی وجود داشته. اما این نخستین خانه‌ای بوده است که با برکت 9 هدایت و رحمت نهاده 


.و الله ما نزلت آية الا و قد علمت فیما نزلت و این نزلت ابلیل نزلت ام بنهار نزلت فی سهل او جبل ان ربی وهب لی 
قلبا عقولا و لسانا سولاه. 

۲ لو شعت لاوقرتا تبن برا قى کقسیر فة الكتابه مه ابو طالب مکی قت فرب ٩۳/۱‏ 

۳. ذاریات/۱: سوگند به بادهای زره‌افشان. 

۴ ذاریات/۲: و ابرهای گرانبار. 

۵ انات سیکسا 

۶ ذاریات/۴: و تقسیم‌کنندگان کارها. 

۷ -» حاکم. المستدرک. ۵۰۶/۲: ثقفی, الخارات. ۷۳۷/۲؛ ضیاء الدین مقدسی, الاحادیت المختارة ۶۱/۲: اسکافی, 
المعیار و الموازنةء ۲۹۸؛ این عساکر, تاریخ مدينة دمشق. ۱۰۰/۲۷؛ قمی, تفسیر القمی, ۳۲۷/۲؛ طوسی. التبان. ۳۷۸/۹: 
طبرسی, مجمع الییان. ۲۵۳/۹. 

۸ آل‌عمران/۹۶: در حقیقت. نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم نهاده شده همان است که در مکه است و مبارک و 


۲ |مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


شده است و نخستین کسی که آن را بنا کرد ابراهیم َة بود و سپس مردمانی لاجرم آن را تجدید بنا 
کردند. ولی پس از مدتی ویران گشت و دیگربار قریش آن را ساخت . 

در تفسیر این آیه از آن روی نظر ابن‌عباس را پسندیده‌اند که آن را از علی عا گرفته است؛ چه, 
احمد در مسند " روایت کرده که در هنگام رحلت پیامبر بُ بن‌عباس تنها ده سال داشت و هنوز تنها 
«آیات محکم» - یعنی مفصلات " - را خوانده بود. 

صاحب بن عباد گفته است: 


گیرم که آنان لغزیده يا سست شده باشند؛ آیا چون دانش تو دانشی هست؟ که ره یافته‌ای و رهنما " 


فقیهان 
فقیهان از دیگر کسانی‌اند که دانش خود را به على باز برند؛ که او خود فقیه‌ترین فقیهان است و 
آنچه در این عرصه تنها از او رخ نموده از همة آنان نمایان نشده است. 

وانگهی. همة فقیهان کلان‌شهرها به او مراجعه می‌کنند و از دریای او جرعه می‌نوشند. 

در میان فقیهان کوفی. سفیان ثوری» حسن بن صالح بن حی» شریک بن عبدالله و ابن‌ابی‌لیلی 
هستند و اینان مسئله‌ها را بر قاعده تفریع می‌کنند و می‌گویند: این مقتضای سخن علی 9 (قیاس 
قول علی) است و همین را عنوان ابواب فقه قرار می‌دهند. 

فقیهان بصره حسن بصری و ابن‌سیرین هستند و این دو تن نیز دانش خویش را از کسی 
می‌گرفتند که از على آموخته بود. ابن سیرین تصریح می‌کند که دانش خود را از کوفیان و از عبیده 
سمعانی گرفته که نزدیک ترین کسان به على است. 


. چ بیهقی» دلائل السو هه ۵20۵1۲ 
۲. روایت مسند احمد (۲۵۳/۱) از زیان ابن‌عباس چنین است: آنچه را مفل می‌خوانید محکم است. پیامبر خدا ا 
هنگامی درگذشت که من ده سال داشتم و محکم را خوانده بودم. 
۳ در تقسیم‌بندی‌های قرآن مفصّل را بخشی از سوره‌ها دانند که پس از سوره‌های مثانی آغاز می‌شود و تا پایان قرآن را 
در بر می‌گیرد. > زرکشی. برهان. ۱ ۲۵۱ 

ےه دنو ان الصاحب بن عباد. ۰۱۰۷ 


پیشگامی در دانش ۱ AAT‏ 


مکیان هم فقه خود را از ابن‌عباس و علی ب گرفتند و عبدالله هم بیشتر دانش خود را از علی ا 
گرفته بود. مردمان مدینه نیز دانش خود را از او گرفتند. شافعی کتاب مستقلی در این‌باره پدید آورده 
است که مردمان مدینه پیرو علی و عبدالله [بن عباس] بوده‌اند. محمد بن حسن شیبانی نیز گفته 
است: اگر علی بن ابی‌طالبل نبود نمی‌دانستیم حکم باغیان چیست. محمد بن حسن همچنین کتابی 
مشتمل بر سیصد مسئله در مورد پیکار با باغیان دارد که همه بر سیرۀ عملی على مبتنی است. 

در مسند ابوحنیفه آمده که هشام بن حکم گفته است: امام صادق ًة از ابوحنیفه پرسید: قیاس را 
از کجا آورده‌ای؟ گفت: از سخن علی بن ابی‌طالب ع و زیدبن ثابت» و آن هنگام که عمر از آن‌ها 
خواست در ارث‌بری جد در کنار اخوه نظر دهند. على فرمود: اگر از درختی شاخه‌ای برروید و از آن 
شاخه نیز دو شاخه منشعب شود. کدام یک از این‌ها به آن شاخه نزدیک تر است: شاخه‌ای که در کنار 
آن از شاخه اصلی برجوشیده یا خود درخت؟ زید بن ثابت نیز گفت: اگر از نهری دو جوی جدا شود و از 
یکی از این جوی‌ها دو جوی فرعی منشعب گردد. کدام جوی به دیگری نزدیک تر است: آن‌که همراه 


آن از جوی اصلی انشعاب یافته است یا خود نهر ۱۴ 


خبرگان دانش ارت 
خبرگان دانش ارث " نیز دانش خود را از علی ب گرفته‌اند و او خود نامورترین کسان در این عرصه است. 
در فضائل احمد آمده است که عبدالله گوید: آگاه‌ترین مردمان مدینه به علم فرائض علی بن 
ابی‌طالب سل بود . 
شعبی هم گوید: در فرائض و حساب کسی توانمندتر از على نيافته‌ام 
همو است که چون بر منبر بود از او دربارۀ ارث مردی که از وی یک همسر و پدر و مادر و دو دختر 


ماه انت ردد و کف سیم مت عفر ات ور ھوک وک ھی ویتکا ده انیت 5 


۱ روایت را در مسند ابی‌حنيفة نیافتم. 

۲. پوشیده نماند که در دوران کهن دانش ارث يا «علم فرائض دانش مستقلی در کنار علومی چون تفسیر و فقه و کلام و 
حدیث شمرده می‌شده است. در این‌باره > صابری. مهارت‌های تحقیق و مأخذشناسی علوم اسلامی» ۲۷. 

۳ در فضائل الصحابه ابن‌حنبل این روایت را نیافتم. اما این هست که «اعلمها بالفرائض زید بن ثابت» (۱۸۴/۳). 

۴ صار ثمنها تسعاه. > طوسی. الخلاف. ۴۴/۴. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


این مسئله را مسئلة منبریه نامیده‌اند و شرح آن چنین است: مطابق قاعده. سهم پدر و مادر با هم 
دوششم. سهم دو دختر با هم دوسوم. و سهم همسر یک‌هشتم است. یعنی بدین ترتیب سه از بیست 
و چهار. اما چون [طبق مذاهب عامه] عول پیش می‌آید و مخرج کسر به بیست و هفت می‌رسد. سهم 
زن که پیشتر یک هشتم بود به یک نهم تقلیل می‌یابد (چرا که سه از مخرج بیست و هفت سهم. 
معادل یک‌نهم کل ارث می‌شود) و بیست‌وچهار سهم دیگر از آن سایر ورثه است: شانزده سهم از آن دو 
دختر و هشت سهم از آن پدر و مادر. 

این سخن را علی 1 از باب پرسش گفته است. یا بنابر مبنای اهل سنت که یک هشتم زن را در 

این مسئله به یک‌نهم تقلیل دهند. یا بر مبنای خود چنین نظر داده و یا قصد بیان این نکته را داشته 

است که چگونه برپایة نظریك عول در این جا سهم تغییر می‌کند. 

به هر روی, امام در این سخن کوتاه هم پاسخ و هم محاسبه و هم سهام و هم نسبت را در این 
مسئله بیان فرمود. 


یکی از دیگر نمونه‌ها مسئله دیناریه است و صورت آن چنین است ": 


۱. متن ادامه ندارد. اما مسئلة دیناریه: در حالی که علی 9 پای در رکاب نهاده بود و بر مرکب می‌نشست. زنی به حضور 
ایشان رسید و گفت: ای امیرمومنان. شریح بر من ستم رانده است؛ برادرم درگذشته و ششصد دینار بر جای گذاشته. اما 
شریح از همة ارث او به من تنها یک دینار داده است. امام فرمود: شاید از برادرت یک همسر مادر. دوازده برادر و 
یک خواهر مانده است و آن خواهر نیز تویی. گفت: آری, فرمود: شریح بر تو ستم نرانده است. 

اين مسئله را دينارية کبری يا رکابیه گویند و تفصیل آن چنین است: ارت‌بران عبار تند از همسر مادر. دو دختر [یا 
دو دختر پسر]؛ دوازده برادر و یک خواهر [تنی یا ناتنی ابی]. اصل سهم ارث آنان از ۲۴ محاسبه می‌شود و با توجه به عدد 
اخوه [برادران در مضرب دو و یک خواهر] یعنی ۲۵ کوچک‌ترین مخرج ممکن ۶۰۰ خواهد بود و بدین شرح قسمت 
خواهد شد: 

سهم همسر سه سهم از مخرج اصلی است که چون در ۵ ضرب شود عدد ۷۵ حاصل آید. 

سهم مادر چهار سهم از مخرج اصلی است که چون در ۵ ضرب شود عدد ۱۰۰ حاصل آید. 

سهم دو دختر شانزده سهم از مخرج اصلی است که چون در ۵ ضرب شود عدد ۴۰۰ حاصل آید. 

سهم آخوه یک سهم از مخرج اصلی است که چون در ۲۵ ضرب شود عدد ۲۵ حاصل آید و از این عدد سهم هر یک از 
برادران ۲ و سهم خواهر تنها ۱ است. بنابراین. درست است که سهم خواهر در این مسئله لي باشد. > علیش, منح 


الجلیل, ۶۴۳/۹ 


پیشگامی در دانش / ۸۸۵ 


علوم حدیث 
خبرگان دانش حدیث نیز از کسانی‌اند که دانش خود را به او بازگردانند. شمار اینان بیست و چند تن 
است و کسانی چون ابن‌عباس, ابن‌مسعود. جابر انصاری» ابوایوب. ابوهریره. انس. ابوسعید خدری و 
ابورافع از این جمله‌اند. 

علی ا خود بیش از همه یادشدگان روایت داشت. روایت او از همه استوار تر بود و به مضمون آن 
اطمینان افزون‌تری است؛ چرا که پیامبر بُ دربار‌اش فرمود: «علی ا با حق است؛. 

ترمذی" و بلاذری " آورده‌اند که از على پرسیدند: چه شده است که تو بیش از هم یاران 
پیامبر َة از او حدیث کرده‌ای؟ 

فرمود: «اگر از او می پرسیدم مرا مآگاهند و اگر سکوت می‌کردم خود با من به سخن می‌آغازیده ". 

در کتاب ابن‌مردویه است که فرمود: «اگر می‌پرسیدم. عطا می‌شدم و اگر سکوت می‌گزیدم با من 
آغاز به سخن می‌شده* 

محمد اسکافی " گفته است: 

دانشمندی که به آنجه رخ داده آگاه است و در حکم رسالت باید به او بازگشت. 


8 ان رین ‌. V. TOT‏ 
احمد بخشی از دانش‌های نهفتة خویش را به او گزین کرد و او سرشار از دانش‌های سره است 


کلام 
متکلمان از دیگر کسانی‌اند که دانش خود را به عل یط باز گردانند و او خود سرچشمة این دانش است. 


۱. «علی مع الحق». > خطیب بغدادی تاربخ بفد اد. ۳۲۰/۱۴؛ ابن عساکر, تاربخ مدينة دمشق, ۴۴۹/۴۲. 
۲ > الستن, ۶۳۷/۵ 
۳ -ه انساب الاشراف» ٩۸/۲‏ 
۴ «اذا سألته انبأنی و اذا سکت عنه ابتدأنی». 
۵ «کنت اذا سألت آعطیت و اذا سكت ابتدیت». ے ابن‌بابویه. الامالی. ۳۴ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۲۸۱. 
۶ احتمالاً مقصود محمد بن احمد بن جنید اسکافی (ن. ۳۸۱ ق.) است. شاید نیز مقصود محمد بن ابی‌بکر بن همام 
(۲۵۸ - ۳۳۶ ق.) یا محمد بن عبدالله معروف به خطیب اسکافی (د. ۴۲۰ ق.) باشد. در این‌باره به ترتیب ے کخاله. 
معجم المؤلفین» ۰۲۴۸/۸ ۱۱۹/۹ و ۲۱۱/۱۰. 
۷ حبر علیم بالذی هو کائن و اليه فى علم الرساله یرجم 
اصفاه احمد من خفی علومه فهو البطین من العلوم الانزع 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیامبر خدا له فرمود: «علی اش ربانی این امت است» ". 

در خبر است که عل ی نخستین کسی بود که جدل در دعوت به حق را پایه گذاشت ". ملحدان 
دربارة مناقضات قرآن با او مناظره کردند و او به شبهه‌های جاثلیق پاسخ گفت. تا جایی که وی اسلام 
آورد. ابوبکر بن مردویه در کتاب خود از سفیان نقل کرده که گفته است: هیچ کس با على محاجَة 
نکرد. مگر آن‌که علی ع او را مغلوب ساخت ". 

ابوبکر شیرازی در کتاب خود از مالک بن انس از ابن‌شهاب نقل کرده و همچنین ابویوسف یعقوب 
بن سفیان [فسوی] در تفسیر خود و احمد بن حنبل "و ابویعلی " هر کدام در مسند خویش آورده‌اند که 
ابن‌شهاب گفته است: علی بن حسین ع مر از این آگاهاند که پدر وی حسین بن على او را از این 
خبر داده که علی بن ابی‌طالب ًا او را از این آگاهانده است که پیامبر خداعٌ شبانه بر او و 
فاطمه‌تیّلا دخت پیامبر عة درآمد و پرسید: آیا نماز نمی‌گزارید؟ 

[در روایت است که عل ی گفت:] ای پیامبر خداء جان ما در دست خدا است و اگر بخواد؛ .. را 
برانگیزد - یعنی لطف خویش با ما بیشتر کند. پس چون این گفتم پیامبر عم رفت و نزد من بازنگشت. 
هنگامی که او پشت کرده بود. شنیدم که دست بر ران خویش می‌زد و می‌خواند: طاو کان أَلانسَان -و 
مقصود او علی بن ابی‌طالب تا بود - كت شیم جَدل» ۶ یعنی به حق و صدق سخن می‌گوید. 

هنگامی که رأس الجالوت به عل ی گفت: پس از پیامبر خویش تنها سی سال بر شما گذشت و 
پس از آن» با شمشیر رودرروی همدیگر ایستادید. امام 1 به او فرمود: :و شما هنوز پاهایتان از 
آب دریا خشک نشده بود که به موس یا گفتید: آن سان که ایشان -2 دایگار دار ند برای ما خدایگانی 
قرار ده»۲. 
۱. «علی ربانی هذه الامةم. سه این حیون. شرح الاخبار, ۱۸۲/۲. 
۲ سه غزالی, قو اعد العقاند. ۹۵؛ هموء احياء علوم الدیین. ۹۶/۱. 
۳ > طوسی. الامالی؛ ۲۱۸. 
۴ > مسند احمد. ۷۲۷/۱ 
۵ > المسند. ۲۰۱/۱ 
۶ کهف/۵۴: ولی انسان بیش از هر چیز سر جدال دارد. 
۷ هو انتم لم تجف اقدامکم من ماء البحر حتی قلتم لموسی اجمل لنا آلهة كما لهم آلهة. ے ابن‌حنبل» فضائل 
الصحادة. ۰۷۲۵/۲ 


پیشگامی در دانش ۳۷۱ 


بصریان پس از نبرد جمل کلیب جرمی را نزد امام عل ی فرستادند تا دربارة کار آن حضرت 
شبهۀ مردمان بزداید. امام برای او از این سخن گفت که بر حق است و سپس به او فرمود: بیعت کن. 
گفت: من فرستاده طایفه‌ای هستم. هیچ کاری نمی‌کنم تا نزد ایشان بازگردم. اماما فرمود: آیا اگر 
آنان که تو راگمارده‌اند تو را به طلیعه‌داری رهسپار کرده بودند تا برایشان مرتع و مزرعی بیابی و آن‌گاه 
نزد آنان باز می‌آمدی و ایشان را خبر می‌دادی [و تو را باور نمی‌کردند. چه می‌کردی؟] آن‌گاه فرمود: 
دست خود پیش آور و بیعت کن. 

کلیب گوید: خدای را سوگند. چون حجت بر من تمام شد نتوانستم از بیعت خودداری کنم. پس با 
او بیع کردم . 

اما در سخن خود دربارة توحید فرمود: " «نخستین شالوده و پاية دین معرفت او است. و 
کمال معرفتش تصدیق به او است و کمال تصدیق به اوه شهادت بر یگانگی و توحید او است؛ و کمال 
توحیدش اخلاص (در نیت و عمل) است برای او و کمال اخلاص نفی کردن صفات است از او؛ چه. هر 
صفت خود گواه است که غیر از موصوف است و موصوف خود گواه است که غیر از صفت است. بنابر این 
هر کس خداوند را به صفتی متصف کند او را با چیزی مقارن کرده است. و چون چیزی را قرین او 
گرداند او را دو حقیقت دانسته. و چون او را دو حقیقت دانست قابل تجزیه‌اش گردانیده. چون قابل 
تجزیه‌اش به شمار آورد. به حقیقتش جاهل شد. [چون به حقیقتش جاهل شد. به او اشاره کرده] و 
چون اشاره کرده البته او را محدود کرده است. و چون محدودش کرده یقیناً او را شماره کرده است. 
کسی که گوید در چیست؟ او را در ضمن چیزی قرار داده. و کسی که گوید بر چیست؟ محلی را از او 
تهی فرض کرده است. 


بودی است که از حادثی پدید نیامده موجودی است که از عدم به وجود روی نیاورده. با هر چیزی 


۱ برای مضمون ے ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. ۵۳۳/۷؛ طبری. تاربخ الامم و الملوک. ۳۱/۳. اما متن نهج البلاغة با اين هر 
دو روایت و نیز روایت ابن‌شهرآشوب متفاوت است و در خطبة ۱۷۰ چنین آمده است: «ارأیت لو ان الذین و راءک بعثوک 
رائدا تبتغی لهم مساقط الغيث فرجعت الیهم و اخبرتهم عن الکلاً و الماء فخالفوا الى المعاطش و المجاذب ما کنت 
صانعا». 

۲. مؤلف در این‌جا چند جمله از آغاز خطبه‌ای را آورده که اگر از تفاوت در برخی واژه‌ها بگذریم. بخشی از خطبه اول نهج 


البلاعة است. در این‌جا متن به استناد این اثر کامل شده است. 


۸ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


است بی‌آن‌که قرین یکدیگر شوند. غیر از هر چیزی است نه آن‌که از هم برکنار باشند. کارگزاری است 
ذاتاً یگانه است؛ زیرا هیچ ساکنی نبوده است که بدان انس گیرد و از فقدش احساس ترس از تنهایی کند»'. 

اما آنجه متکلمان به اطناب در این عرصه آورده‌اندء جز افزوده‌هایی بر آن گوهرها 9 شرحی بر أن 
بنیادها نیست. ۱ 

[در نحله‌های کلامی] امامیه به امام صاد قط بازمی‌گردند و معتزله و زیدیان نیز به روایت قاضی 
جبائی. از ابو یعقوب شحام. از ابوالهذیل علاف. از ابوعنمان طویل, از واصل بن عطاء. از ابوهاشم عبداللّه 
بن محمد بن علی. از پدرش محمد بن حنفیه. از امیرمومنانء2. 

وراق قعی گفته انت 

عل یط برای این مردم آنچه را در آن اختلاف داشتند بیان فرمود و به خطا و توهم نیفتاد. 


علی ع دین را زنده ساخت و حق آن گزارد و اگر او نبود به ده درهم نیز نمی‌رسید ". 


نحویان 
نحویان از دیگر کسانی‌اند که دانش خود به او بازبرند. او خود پایه گذار نحو است؛ چه. آنان نحو را از 


۱. «أول الدین معرفته. و کمال معرفته التصدیق به. و كمال التصدیق به توحیده. و کمال توحیده آلاخلاص له. و کمال 
آلاخلاص له نفی الصفات عنه. لشهادة كل صفة آنها غير الموصوف. و شهادة کل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله 
سبحانه فقد قرنه. و من قرنه فقد ثناه. و من ثناه فقد جزآه. و من جزأه فقد جهله. و من جهله فقد آشار إليهء و من أشار الیه 
فقد حده. و من حده فقد عده. و من قال «فیم» فقد ضمنه, و من قال «علام؟» فقد أخلی منه. کائن لاعن حدث. موجود لا 
عن عدم. مع کل شى لا بمقارنة. و غير کل شى لا بمزايلة. فاعل لا بمعنی الحرکات و آلالةء بصير اذ لا منظور اليه من خلقه, 
متوحد إذ لا سکن یستأنس به ولایستوحش لفقده». > شریف رضی.نهج البلاة. خطبة ۱. 
۲. مقصود محمد بن حجر وراق قمی است که ابن شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۵) از او در ردیف شاعران اهل بیت که 
از یاران ائمهعله بودند یاد کرده است. 
1 على لهذا الناس قد بین الذی هم اختلفوا فيه و لم یتوهم 

لى آعاش آلذایتن وفاه ةة و لولاه ما اقضی الى عشر درهم 


پیشگامی در دانش / ۸۸٩‏ 


افرن» از عنبسة الفیل, از ابوالاسود دوئلی» از امام علی ع روایت می‌کنند. 

دلیل پایه گذاری این دانش نیز آن بوده است که قرشیان ن با نبطیاه ن ازدواج کردند و میان ن اين دو 
طایفه فرزندانی پدید آمدند که زبانی نادرست و ناسره داشتند. برای نمونه. یکی از دختران خویلد 
اسدی که همسر یکی از نبطیان شده بود گفت: «ان ابوی مات و ترک عل مال کثیر». پس چون تباهی 
زبان خویش دیدند نحو را پایه گذاشتند. 

همچنین روایت شده است که عربی بادیه‌نشین از مردی شنید که در بازار چنین می‌خواند: «ان الله 

۳ ء ‏ خ ۲ هب è0»‏ - 1 ۰ 

بریء من آلمشرکین و رسوله» [به كسرة حرف لام ]. ضربتی بر او زد و سر او شکافت. آن مرد نزد 
امیرمومنان ن شکایت برد. على با آن کسی که ضربت زده بود در این باره سخن گفت. او پاسخ داد: 
این مرد در قرائت خویش به خدا کافر شده است. اماما طا فرمود: «اما او در این کار تعمّدی نداشته 

E 
۰ است»‎ 

نیز روایت کرده‌اند ابوالاسود دوئلی مشکلی در چشم داشت و دخترش او را نزد علیٍ می‌برد. 
یک بار در اظهار تعجب گفت: «يا ابتاه ما اشد حر الرمضاء» ابوالاسود او را از این گونه سخن گفتن 
بازداشت. داستان را با امیرمومنان 32 بازگفت و امام نیز نحو را پایه گذاشت. 

هم روایت شده است ابوالاسود در پی جنازه‌ای می‌رفت. مردی از او پرسید: «من المتوفی؟» گفت: 
«للّه». پس علی عة را از این داستان آگاهاندند و او نحو را پایه گذارد. 

به هر روی چون ابوالاسود در رقعه‌ای چند قاعده‌ای به هم رساند. امام به او فرمود: «ما احسن هذا 
النحو)؛ چقدر این شیوه پسند یده است! از اذ روی اين دانش نحو نام گرفت. 

ابن‌سلام گفته است: آن رقعه چنین بود: کلام سه چیز است: اسم و فعل و حرف که برای معنایی 
آمده است. اسم آن چیزی است که از مسمی خبر دهد. فعل آن است که از حرکت مسمّی خبر دهد و 
حرف آن است که معنایی در غير خود ایجاد کند. 


۱. پدرم مرده است و بر من ثروتی فراوان بر جای گذاشته است. 

۲. قرائتی است نادرست از آیة ۳ سورة توبه و درست آن چنین است: أن أله بر من آلفش کین وَرُول4؛ خدا و 
پیامبرش در برابر مشرکان تعهدی ندارند. 

۳ «انه لم یتعمد ذلک». خبر را در جایی نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانوار (۱۶۲/۴۰) روایت را تنها به نقل از مناقفب 


آورده است. 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


یک بار امام نوشت: «علی بن ابوطالب». از درک این نوشته درمانده‌اند. برخی گفته‌اند: 
ابوطالب کنیه‌اش نام او اس ِ برخی گفته‌اند: ترکیب «ابوطالب» از قبیل دراخنا 9 حضرموت آست: 
زمخشری در فاثق " گفته است: این واژه را در حالت جر بر همان حالت رفع واگذارند؛ چرا که بدین 


صورت اشتهار یافته و بدین سبب در حکم مثلی است که تغییر نیابد. 


سخنوران 

سخنوران گروهی دیگر دانش خود را از او گرفته‌اند و او سخنورترین ایشان است. مگر نمی‌بینید 
خطبه‌هایی‌از او چون خطبة توحید . شقشقیه . هدایت ملاحم* لۇلؤه". غراء؛ قاصعه 
افتخار ۰ اشباح'. الدرة اليتيمة ۸۱۲ اقالیی +وشیله ‏ ,طالوقیه A a‏ 


۱ -> مفید. الفصول المختارة .٩۱‏ 

۰۱۴/۱ <. 

۳ خطب؛ اول تهج ابلاغه است که میرزا ابراهیم خوئی در الدرة النجفبه آن را شرح کرده است. ے آقابزرگ تهرانی, 
الذربعة ۲۰۲/۷. 

۴ خطبۀ سوم نهج البلاغه که چندین شرح دارد و از آن جمله است: تفسیر الخطة الشقشقیه از شریف مر تضی» چاپ‌شده 
در ضمن مجموعة دوم رسائل الشربت المرتضی, قم ۱۴۰ ق؛ شرح الخطة الشقشقية از مولی ابراهیم جیلانی (ے 
حسینی, تلامذة المجلسی. ۸ التوضیحات التحققة از سید علی‌اکبر دلدار (-> آقابزرگ تهرانی. الذربعة. ۴۹۹/۴ و 
شروح گلستانه. تستری» سلطان العلماء» بنانی و کسانی دیگر (-> آقابزرگ تهرانی؛ الذربعة. ۲۱۴/۱۳ و ۲۱۵). 

۵ در الذربعة (۱۵۶/۱۴) از این خطبه نام برده شده است. 

۶ خطبة ملاحم که آن را الخطبة الزهراء نیز گفته‌اند خطبه‌ای است که پس از نبرد جمل ايراد شده و در آن از خروج 
صاحب طبرستان خبر داده است. این خطبه در نهج البلاغه نیامده و سید عبدالله شبر آن را در کتاب علامات الظهور 
آورده است. -> آقابزرگ تهرانی» الذربعة ۲۰۶/۷ 

۷ خطبه‌ای است که امام در آن از ساخته شدن زوراء و چیرگی عباسیان خبر داده است. این خطبه در نهج البلاعه نیامده 
و برخی مدعی نقل آن در مشارق انو ار اليقین برسی شده‌اند. > مجلسی: بحارالانوارء ۶ کورانی. معجم احادیث 
الامام الهدی. ۲۵/۳. برای بخشی از این خطبه ے خزاز قمی. کفابة الاثره ۲۱۳ و ۲۱۴. 

۸ خطبة غراء یا خطبة عجیبه. همان خطبة ۸۳نهج البلاغه است. 

٩‏ خطبۀ قاصعه طولانی ترین خطبة نهج البلاغه است که در تصحیح صبحی صالح به شمارة ۱۹۲ آمده است. 


۰ خطبه افتخار از خطبه‌هایی است که اکنون در نهج البلاغه وجود ندارد و از سخن ابن‌شهرآشوب چنین برمی‌آید که در 


ج« 


پیشگامی در دانش / ۸٩۱‏ 


ناطقه '. دامغه ". فاضحه " و فراتر از آن هم نهج البلاغه شریف رضی و کتاب خطب امیرالمز یناث ؟ 
E‏ 
اسماعیل بن مهران سکونی و الخطب زید بن وهب را. 


سید حمیری گوید: 


۳ 
روزگار او وجود داشته است. برسی در مشارق انو ار البقبن این خطبه را به روایت اصبغ بن نباته آورده است. ے آقابزرگ 
تهرانی. الذربعة ۰۱۹۸/۷ 

۱ خطبهة اشباح خطبة ٩۱‏ نهج البلاغه است. 

۲ خطبه الدرة اليتيمة یکی از خطبه‌ها است که در نهج البلاغه ذکر نشده است. احمد بن یحیی بن ناقه این خطبه را به 
همراه خطبه‌هایی چون اقالیم. بیان و مونقه گرد آورده و نسخه‌ای خطی از این مجموعه در کتابخانة آستان قدس رضوی 
وجود دارد. -> آقابزرگ تهرانی الذربعة ۰۱۱۵/۸ 

۳. این خطبه نیز در نهج البلاغه و مستدرکک آن نیست و نسخه‌ای خطی به شرح پانوشت پیشین از آن وجود دارد. 
احتمال می‌رود این خطبه با خطبۀ تطنجیه که برسی در مشارق آورده است یکی باشد. -> آقابزرگ تهرانی الذربعة 
۷ و 1۹۹ 

۴. این خطبه در نهج البلاعه نیامده. اما متن کامل آن در روضة الکافی کلینی (۳۰۱۸/۸) و نیز بخشی از آن در تحف 
العقول ابن‌شعبه -٩۲(‏ ۱۰۰) آمده است. دربارة این خطبه ے آقابزرگ تهرانی, الذربعة ۲۰۷/۷. 

۵. خطبة طالوتیه در نهج البلاغه نیست. اما در روضة الکافی (۳۱/۸- ۳۳) هست. 

۶. از خطبۀ قصبیه اطلاعی به دست نیاوردم. تنها در الذربعة (۱۹۳/۷ و ۱۵۶/۱۴) یادی از آن به نقل از ابن‌شهرآشوب 
وجود دارد. 

۷. این خطبه نیز در نهج ابلاعه وجود ندارد. -> آقابزرگ تهرانی. الذربعة ۱۰۲/۲۴ 

۸. تنها به نامی از این خطبه در الذربعة (۱۹۳/۷) برخوردم. 

۱. آقابزرگ در الذربعة (۱۹۳/۷ و ۱۵۶/۱۴) از این خطبه نام برده است. 

۲ در الذربعة (۱۹۳/۷ و ۱۵۶/۱۴) از این خطبه یاد شده است. 

۳. در الذ ربعة (نشانی‌های پیشین) از این خطبه نیز نام برده شده است. 

۴ در منابع از این کتاب نام برده شده است. از آن جمله -> نجاشی. رجال النجاشی. ۲۶؛ خوئی, معجم رجال الحدیت. 
۴ - ۱۰۴؛ آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۱۹۰/۷. 

۵ از این کتاب در منابع با نام خطب امرالمزمنین 2 یاد شده و نام کامل آن نیز خطب امیرالمؤمنین علی المنابر و فی 
الجمع و الاعیاد و غیرها است. > طوسی, الفهرست. ۱۳۰؛ تفرشی. نقد الرجال, ۲۹۱/۲؛ اردبیلی. جامع الرو اة» ۳۴۴/۱: 
خوئی» معجم رجال الحدیت. ۳۷۴/۸؛ آقابزرگ تهرانی. الذربعة ۰۱۸۹/۷ 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


آن‌که سخنورترین و پرسخن‌ترین ایشان و کسی بود که بیمار بر دست او درمان می‌یافت. 

کسی که دورترین ایشان از شرک بود و سینه‌اش آکنده از دانش» 

همو که مردمان فرمان یافتند که چون اختلاف ورزیدند او را در کار خویش داور گيرند. 

و همو که گفتند: اگر او نبود و اگر دانش او نبود همه تباه شده بودند و به فتنه‌ای کور درافتاده 


۱ 
بودید . 


امیران فصاحت و بلاغت 
امیران فصاحت و بلاغت نیز از دیگر کسانی‌اند که دانش خود را از او گرفته‌اند و او در این عرصه 
ا و است. سید رضی گفته است: امیرمؤمنان اا دریای فصاحت و زادگاه و گاهوارة بلاغت 
بود و نهفته‌های فصاحت و بلاغت در سخن او رخ نمود و قوانین خویش از او گرفت ". 

جاحظ در کتاب غره "گفته است: عل یع به معاویه نوشت: «قدرتت تو را فریفته و فرجام آن 
زبونی است شده است. از کردۀ نادرست خود بترس» شاید که به هدایتی راه‌جویی) آ. 

همچنین فرموده است: «آن‌که ایمان آورد. امان یافته است»۵ 

کلبی از ابوصالح روایت کرده و ابوجعفر بن بابویه نیز به سند خود از امام رضاتُ از پدران اول 
نقل کرده است که صحابه گرد هم آمده بودند و از این سخن می‌گفتند که الف بیش از هر حرف دیگری 
در گفتار می‌آید. در این هنگام علی ا به بدیهه خطبة مونقه خود را ایراد فرمود که با عبارت زیر آغاز 


1 من کان اخطبهم و انطقهم و من قد کان یشفی حوله البرحاء 
من کان انزعهم من الاشراک او للعلم كان البطن منه خفاء 
من ذا الذی امروا اذا اختلفوا بأن پسرضوا به فى امرهم قضاء 
من قیل لولاه و لولا علمه هلكوا و عانوا فستنة صماء 


برای بیت‌ها با تفاو تی اندک ے دیو ان اليد الحمیری. ۵۸. 
e ۲‏ نهج ابلاعه. ۰۳۴ مقدمة سید رضی. 
۳ در فهرست آثار جاحظ به این اثر برنخورده‌ام. ے ابوملحم. کشاف آنار الجاحظ. 
۴ «غرک عزک فصار قصاری ذلک دک فآخش فاحش فعلک فعلک تهدی بهدی». 
۵ «من آمن آمن». متن را تنها در عیون الحكم و المو اعظ لیثی (۴۲۸) و همچنین بحار الانوار مجلسی (۱۶۳/۴۰ به 
نقل از مناقب) یافته‌ام. 


پیشگامی در دانش / AT‏ 


می‌شود: «حمدت من عظمت منته و سبغت نعمته و سبقت رحمته و تمت حکمته و نفذت مشیته و 
بلغت قضیته»!. 

سپس به بدیهه خطبه‌ای دیگر ايراد کرد که بدون نقطه است و چنین آغاز می‌شود: «الحمد لله اهل 
الحمد و مأواه و له الحمد اوکد الحمد و احلاه و اسرع الحمد و اسراه و اظهر الحمد و اسماه و اکرم الحمد 
و اولاه»۲. 

این هر دو خطبه را در المخزون المکنون " آورده‌ام. 

از سخنان او است: «تخففوا تلحقوا فانما ینتظر باولکم آخرکم»" 

«من یقبض يده عن عشیرته فانما یقبض عنهم بيد واحدة و یقبض منه ايد کثيرة و من تلن 
خاشينة يستدم من قومه المودق* 


من جهل شیئا عاداه گ 


۱. خدایی را می‌ستایم که منتش گران و نعمتش فراوان است. رحمت او پیشی گرفته وکلمۀ او تام گشته است. مشیت او 
نافذ است و حکم او روا. 

از خطبۀ مونقه که خطبه‌ای بدون الف است نسخه‌ای خطی در کتابخانة آستان قدس رضوی وجود دارد که تاریخ 
کتابت آن به ۷۲۹ ق. بازمی‌گردد ے آقابزرگ تهرانی. الذربعة. ۲۰۶/۷. 
۲ ستایش خدایی را که سزامند و سرای ستایش است. از آن او باد استوارترین و شیرین‌ترین» سریع ترین و رواترین» 
آشکار ترین و والاترین و گرامی‌ترین و سزاوار ترین ستایش 

آقابزرگ در الذربعة (۲۳۱/۲۰) از این خطبه یاد کرده است. 
۳. ابن شهرآشوب در معالم العلماء (۱۵۴) از این اثر خود با نام کامل المخزون المکنون فی عیون الفنون یاد می‌کند. در 
امل آلامل حر عاملی (۲۸۵/۲), معجم رجال الحدیٹ خوئی (۳۵۴/۱۷). کشف الحجب و الاستار کنتوری (۴۹۹) و 
الذ ربعة آقابزرگ تهرانی (۲۳۱/۲۰) از این اثر یاد شده است. 
۴ سبک‌بار باشید تا برسید؛ که نخستین شما را در انتظار آخرینتان بنشانند. -» شریف رضی, نهج البلاغه. خطبه‌های 
۱ 1۶۷ 
۵ هر که دست از دوستی خاندان خویش بازگیرد. از ایشان تنها یک دست بازگرفته شود و از او دست‌های بسیار و هر که 
خویی نرم داشته باشد از کسان خویش دوستی‌هایی پایدار بیابد. -> همان. حکمت ۲۳. 
۶ آن‌که چیزی را نشناسد با آن دشمنی ورزد. -> کراجکی. کنر الفو اند. ۲۸۳؛ طوسی, الامالی. ۰۴۹۴ همین مضمون در 
نهج البلاغه (حکمت ۱۷۲) در قالب این عبارت آمده است: «الناس اعداء ما جهلواه. 


۴ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


این سخن همسوی آن کلام الهی است که فرمود: «یّل کذبُوا یمام یْحیطوا پليه 4 '. 

«المرء مخبوء تحت لسانه فاذا تكلم ظهره ". 

این سخن همسوی آن کلام الهی است که فرمود: «و عتمم فى خن أَْوّلٍ4 ۳ 

«قيمة کل امریء ما یحسن؛»". 

این سخن همسوی است با آن حکام الهی که فرمود: ان أله صطفيه عَلَيْكم وژاده بَسَطة 
للم والجنم 4 

«القتل يقل القتل, ۶ 

این سخن نیز همسوی آن کلام الهی است که فرمود: و کم فی ألْصاص حيو 4 ۷ 


شاعران 
شاعران هم دانش خود به او بازگردانند و او شاعرترین ایشان است 

جاحظ در بیان و الّبین "و نیز فضائل بنی‌هاشم " و بلاذری در انساب الاشراف "۱ گفته که علی ا9 
شاعر ترین» فصیح‌ترین. سخنور ترین و توانمندترین صحابه به کتابت بود. 

همچنین در تاریخ بلاذری آمده است که ابوبکر شعر می‌گفت. عمر شعر می‌گفت. عثمان شعر 
می‌گفت. ولی علیءی1 شاعرترین آن سه تن بود". 


۱. یونس/۳۹: بلکه چیزی را دروغ شمردند که به علم آن احاطه نداشتند. 

۲ مرد در زیر زبان خویش نهفته است و چون سخن گوید هویدا شود. -> طوسی. الامالی. ۰۴۹۴ در نهج البلاغه (حکمت 
۸ و منابع دیگر بخش نخست این عبارت آمده است. 

۲ محمد/۲۰ و از و از آهنگ سخن به مال آنان پی خواهی برد. 

۴ ارزش هر کس به آ ن کاری است که نکو می‌کند. > شریف رضی. نهج البلاعه. حکمت ۸۱ با عبارت «یحسنه». 
۵ بقره/۲۴۷: در حقیقت. خدا او را بر شما بر تری داده و او را در دانش و نیروی بدنی بر شما برتری بخشیده است. 
۶ قتل از قتل می‌کاهد. > طوسی. الامالی. ۴۹۴ 

۷ بقره/۱۷۹: شما را در قصاص زندگانی‌ای است. 

۸ روایت را در الیسان و الّیین نیافتم. 

٩‏ از این کتاب اطلاعی به دست نیاوردم. 

۰-۰ 9۵/۲ ۰ با این تصریح که علی شاعرترین خلیفگان سه‌گانه بود. 

۱ > همان ۱۵۲/۲ 


پیشگامی در دانش | ۸۰۹۵ 


خبرگان عروض 

خبرگان عروض و قافیه از دیگر کسانی‌اند که دانش خود از او گرفته‌اند و از سرای او بود که عروض 
برخاست. روایت کرده‌اند خلیل بن احمد آیین عروض را از مردی از یاران امام باقر یا علی بن 
حسین طت گرفت و برای آن اصولی بنیاد نهاد!. 


واژه‌شناسان 
واژه‌شناسان هم دانش خود از او گرفته‌اند و او چیره‌دست‌ترین کسان در این عرصه بود. 

ابن‌حریری بصری در درة الخواص " و نیز آبن‌فیاض در شرح الاخبار" روایت کرده‌اند که صحابه در 
بارة معنای «موئوده» دچار اختلاف شدند. 


عل یط فرمود: «موئوده نمی‌شود مگر پس از آن‌که دوره‌های هفت‌گانه بر آن بگذرد؛؟ 

عمر گفت: خدا عمرت دراز بدارد! درست گفتی. 

مقصود ام ام از آن سخن دوره‌های هفت‌گانه‌ای بود که در این آیه بیان شده است: 
«و لقد خَفنا آلانسان من سُلالّة من طین * تم جَعلاه نطْفَةً فى قرار مين * ثم خْلفتا 
اطق عَلَ قفا له مُضفه قَخلفا مضه عظاما فکسونا الظام لحم که آنشاناه 
خَلقًا ار فُتَبَاركٌ آله خسن آلخالقین 34 امام بدین اشاره فرمود که تنها در صورتی 
«موئوده» صدق کند که [دختر زنده زاده شده باشد و] پس از ولادت گریه‌ای کرده باشد و آن‌گاه به خاک 


2 و۶ 
سپرده شده باشد . 


۱. روایت را در جایی نیافتم و مجلسی نیز در بحار الانو ار (۱۶۴/۴۰) آن را از مناقب نقل کرده است. 

۲ > حریری, درة الغواص» ۱۲. 

۳ هه ۲۱۶/۲ 

۴. «انها لاتکون موودة حتی ياتى علیها التارات السبع». 

۵ مومنون/۱۲ -۱۴: و به یقین آنسان را از عصاره‌ای از گل آفریدیم. پس او را به صورت نطفه‌ای در جایگاهی استوار قرار 
دادیم. آن‌گاه نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را مضفه گردانیدیم و آن‌گاه مضغه را استخوان‌هایی ساختیم. 
بعد استخوان‌ها را با گوشتی پوشانيديم. آن‌گاه جنین را در آفرینش دیگر پدید آوردیم. آفرین باد به خدا که بهترین 
آفرینندگان است. 

۶ ناگفته نماند عبارت ابن‌حیون در شرح الاخبار (۳۱۶/۲) چنین است: «انها لاتکون موؤدة حتی تمر بالتارات الست 
تکون تطفة ثم تکون علقة ثم تکون مضغة ثم عظما ثم لحما ثم یکون خلقا آخره. 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 
واعظان 
واعظان هم از کسانی‌اند که از او می‌گیرند و هیچ کس را مثل‌هاء عبرت‌ها. حکمت‌ها و موعظه‌هایی 
چون مثل‌هاء عبرت‌هاء حکمت‌ها و موعظه‌های او نیست. از این قبیل که فرمود: 

«هر که دشمنی بکارد ناکامی رود 

«هر که مرگ را یاد کند آرزو را از یاد برد ". 

«هر که عقل او را بنشاند جهل او را برخیزاند» ". 

«ای فریفتگان چقدر سرمست سرایی هستید که خیرش بی‌ارج» شرش ریشه‌دار» رفاهش ناپایداره 
ارجمندش مغلوب است و به صلح درآمده‌اش محروم. مالکش مملوک و میرائش متروک؛ ". 


عبدالواحد آمدی کتاب خود عرر الحکم را از همین گوهرهای کلام او فراهم ساخته است. 


فیلسوفان 
فیلسوفان از دیگر کسانی‌اند که دانش خود به او بازگردانند و او حکیم ترین ایشان است. او خود فرمود: 
«من نقطه‌ام. من خطّم. من خطم» من نقطه‌ام. من نقطه و خطم» 

جماعتی در پرتو این سخن گفته‌اند: قدرت گوهر است و جسم حجاب آن و صورت نیز حجاب 
جسم؛ زیرا نقطه اصل است. خط حجاب و مقام نقطه و حجاب چیزی جز جسد ناسوتی است. 

از او دربارة عالم غلوی پرسیدند. 

فرمود: «صورت‌هایی است عاری از مواد و برتر از قوه و استعداد که برای آن‌ها تجلی کرده است و 
آن‌ها تابیده‌اند و بر آن‌ها پر تو افکنده است و آن‌ها تلاو یافته‌اند. مثال خویش در هویت آن‌ها افکنده و 


از ها افعالشا د یافته است. انسان را دارای نفس ناطقه‌ای آفر يده است که اگر آن را به 
ران ل ر ن را دارای لس ی افر ن را ڊ 


.۴۳۱ «من زرع العدوان حصر الخسران». -> ليثى» عبون الحكم و المواعظ‎ .١ 
.۱۹۲/۲ «من ذکر المنية نسی الامنیة». سه آمدی, غرر الحکم,‎ .۲ 
.۴۶۱ «من قعد به العقل قام به الجهل. ے لیشی, عون الحکم و المو اعظ,‎ .۳ 
«یا اهل الغرور ما ابهجکم بدار خیرها زهید و شرها عتید و نعیمها مسلوب وعزیزها منکوب و مسالمها محروم و مالکها‎ ۴ 
۵۵۶ مملوک و ترائها متروگ». مه همان‎ 
.۲۷۹ «انا النقطة انا الخط انا الخط انا النقطة انا النقطة و الخط». ے ابن‌جبر نهج الابمان,‎ .۵ 


پیشگامی در دانش / ۸۷ 


بپرورد به جواهر اوایل علل خویش مشابهت رساند و اگر مزاجش اعتدال یابد و از اضداد مفارقت 
حاصل کند. از این رهگذر با آن سبع شداد مشابهت یابده. 
ابوعلی سیناگفته است: جز على هیچ دلاور دیگری فیلسوف نبوده است. 
شریف رضی گفته است: هر کس سخن او را بشنود در این تردید نمی‌کند که این سخن مردی 
است که در کنج خانه‌ای نشسته یا در دامنة کوهی عزلت اختیار کرده است و جز صدای نفس خویش 
نمی‌شنود و جز خود را نمی‌بیند. همچنین تقریباً باور نمی‌کند که این سخن مردی باشد که شمشیر 
برهنه می‌سازد و به متن پیکار می‌تازد و سرها از تن می‌پراند و یلان بر زمین می‌افکند و در حالی 
بازمی‌گردد که از خنجر او خون می‌چکد؛ و همو در عین حال پارسای پارسایان و يگانة دلاوران است. 
این از فضیلت‌های شگفت و از ویژگی‌های او است که توانسته است اضداد را در برهم آورد ". 
سوسی گوید: 
در کف او شمشیری است که مرگ را بسنده کند و هر که با او نافرمانی آورد این اسباب مرگ را به 
سویش برکشد. 
درکام او شمشیری دیگر است همتای با شمشیری که در دست خویش دارد. و این دو برابرنده یکی در 
آورد سخن و دیگری در آوردگاه سخن. 
اگر زنده‌ای را گوید بمیر از ترس نزید و اگر مرده‌ای را گوید زنده باش از ترس نمیرد. 
یا شب را بگوید روز باش روز شود و یا خورشید را بگوید در شب طلوع کن هیچ غروب نکند. 
یا دستی به سوی دنیا برد تا آن را زیر و رو کند این کار بی‌هیچ سختی و رنجی بر او آسان افتد. 
همان امامی اس ت که جبریل خدمتکار او است و اگر تاگواری‌ای رخ دهد جبریل نایب او شوده در حالی 
که کسی دیگر را نیابت نکند. 


و عزرائیل در فرمان او است و هرگاه او راگوید این را بمیران بمیراند یا آن را واگذار واگذارد. 


.١‏ «صور عارية عن المواد عالية عن القوة و الاستعداد تجلی نها فأشرقت و طالعها فتلالأت والقی فى هویتها مثاله فأظهر 
عنها افعاله و خلق الانسان ذانفس ناطقة ان زکاها بالعلم فقد شابهت جواهر اوائل عللها و اذا اعتدل مزاجها و فارقت 
لاضداد فقد شارک بها السبع الشداد» ے لیثی. عبون الحکم و المو اعظ. ۳۰۴. ملاهادی سبزواری نیز در شرح الاسماء 
الحسنی (۶۸) به تفسیر این خبر پرداخته است. 

۲ نهج البلاغه» ۳۵ و ۰۳۹ مقدمه. 


۸ |/مناقب خاندان ثبوت و امامت (ج ۲) 


آن هر دو به او راضی‌اند که مولا و مالک ایشان باشد و در هر فراخوان از او فرمان برند!. 


مهندسان 

مهندسان از دیگر کسانی‌اند که از دانش او بهره جسته‌اند و او چیره‌دست‌ترین ایشان است. حفص بن 
غالب مرفوعاً نقل کرده و گفته است: در روزگار عمر دو مرد نشسته بودند که برده‌ای با زنجیری بر پای 
بر آنان گذشت. یکی به دیگری گفت: اگر این زتجیر فلان اندازه نباشد همسرم سه طلاقه است. آن 
دیگری برخلاف سخن وی گفت و بر آن سوگند خورد. پس از صاحب آن برده خواستند زنجیر از پای 
برده بگشاید تا آن را وزن کنند. او از این کار خودداری ورزید. نزاع نزد عمر بردند و او گفت: هر دو از 
همسرانتان کناره گزینید. آن‌گاه در پی على فرستاد و در این باره از او پرسید. اماما تغاری 
بزرگ خواست. سپس از آن برده خواست پاهای خود را در تغار بگذارد. آن‌گاه فرمود در آن ظرف آن 
اندازه آب ریختند که پاهای غلام و زنجیر را پوشاند. سپس سطح آب را نشانه گذاری کردند. پس از 
غلام خواست زنجیر را بالاتر برد و از آب بیرون برد. آب از آن نشان پایین‌تر رفت. [از غلام خواستند 
پای خود از آب بیرون کشد] آن‌گاه قدری آهن خواست و آن‌ها را در آن تغار قرار داد تا جایی که آب به 
آن نشان نخست بازگشت. پس فرمود آن آهن‌ها را وزن کنند. وزن آن‌ها همان وزن زنجیر بود. پس از 


این رخداد زنجیر را از پای غلام درآوردند و وزن کردند و درست همان بود. و عمر از این پیشامد در 


خر نی - شد" 

۱ فى کفه سبب الموت الوفی فمن عصاه مڌ له من ذلک السبب 
لو قال للحی مت لم یحی من زهب او قال للمیت عش مامات من رعب 
او قال للیل كن صبحا لكان و لو للشمس قال اطلعی باللیل لم‌تغب 


او مد کفاً الى الدنیا لیقلبها 
ذاک الامام الذی جبریل خادمه 


رضوان راض به مولی و مالک مم 


هانت عليه بلاكڌ و لا تعب 
ان ناب خطب ينب عنه و لاینب 
يقل أمت ذا يمت او هبه لى يهب 
لموک یطیعانه فى كل منتدب 


۲. سه ابن‌بابویه. من لابحضره الفقبه. ۱۷/۳؛ شریف رضی» خصائص الانمه لا , ۸۵؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۳۱۸۸. 


پیشگامی در دانش / ۸٩۹٩‏ 


در تهذیب آمده است که مردی به امیرمومنان لا گفت: من سوگند خورده‌ام که فیلی را وزن کنم. 
فرمود: چرا به چیزی که در توان ندارید سوگند یاد می‌کنید؟ گفت: به هر روی گرفتار شده‌ام. امام 
فرمود قایقی را که در آن مقداری الوار بود آوردند و سپس مقدار فراوانی از آن الوار را خالی کردند و 
سپس نگار آب را در مقایسه با خط نگار آن پیش از تخلية این الوارها علامت زدند. پس فیل را بدان 
درآوردند تا خط آب به همان نشان پیشین بازگشت. پس فرمود آن الوارها را که بیرون آورده بودند 
وزن کنند. آن‌گاه فرمود: این همان وزن فیل است". 


۲ ی‎ ۷ ۱ ۱ e. 
. همچنین گفته‌اند: در جریان نبرد صفین کرجی و پارو ساخت و بر فرات روانه کرد‎ 


منجمان 
منجمان از دیگر کسانی‌اند که از دانش او بهره جسته‌اند و او خود زیرک‌ترین ایشان است. 

سعید بن جبیر گفته است: دهقانی که در روایت قیس بن سعد. مزجان بن شاشوا نام داشت - به 
استقبال عل یب آمد که از مدائن به جسر بوران آمده بود. پس به آن حضرت گفت: ای امیرموّمنان, 
نجم‌های طالع نحس هستند و سعد و نحس به هم درآميخته است و در چنین روزی بر هر فرزان‌ای 
است که خود را پنهان سازد. این روز برای تو روزی دشوار است که در آن دو کوکب قران یافته‌اند. 
میزان باژگونه است و از برج تو آتش برخاسته است. پس اکنون هنگام جنگ نیست. 

امیرمؤمنان ا در پاسخ پرسید: ای دهقانی که به کمک نشانه‌ها پیشگویی کنی و از تقدیر 
بترسانی! دیروز صاحب میزان که بود؟ صاحب سرطان در کدام برج بود؟ طالع اسد چه رقمی داشت؟ 
ساعت‌ها در حرکت‌ها چه سان بودند و کنیزکان و فرزندان بر چه شمار بودند؟ 

گفت: به اسطر لاب خواهم نگریست. 


۱ ناگفته نماند چنان که علامه مجلسی نیز در بحار الانو ار (۱۶۶/۴۰) آورده. ظاهراً از سوی راوی اشتباهی صورت 
پذیرفته است؛ چرا که قاعدتاً بابد نخست فیل را به قایق درآورند و سپس به اندازه‌ای که نگار آب را به سطح معادل هنگام 
سوار بودن فیل بر کشتی برساند در آن الوار یا هر چیز دیگری بار کنند. مجلسی روایت دیگری را که هم‌مضمون این 
روایت در من لابحضره الفقبه (۱۷/۳) نقل شده گواه این تفسیر دانسته است. روایت حاکی از آن است که پیامبر اة 
فرمود: فیل به قایق درآورده شود و نگار آب علامت زده شود سپس فیل را پیاده کنند و بدان اندازه آهن یا سرب در 
قایقی بگذارند که سطح آب به همان نشان پیشین رسد. آن‌گاه آن آهن يا سرب را وزن کنند. 

۲ مجلسی در بحار الانو ار (۱۶۶/۴۰) این روایت را تنها به نقل از مناقب آورده است. 


۹.۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲( 


امیرممنان 3 لبخندی زد و فرمود: ای دهقان, چه غافلی! تو ثوابت را به حرکت درمی‌آوری؟ یا 
چگونه است که دربارة سیارات حکم می‌کنی؟ ساعت‌های برچ اسد با مطالع چه نسبت دارند و زهره با 
توابع و جوامع چگونه است؟ و فلک کنیزگان متحرک کدام است؟ شعاع منیّرها چه اندازه است؟ و در 
ظهرگاهان جه به دست آید؟ 

گفت: ای امیرمؤمنان» مرا از این‌ها آگاهی‌ای نیست. 

فرمود: ای دهقان, آیا دانشت تو را به این رسانده است که پادشاهی در خاندان شاه چین انتقال 
یافت» سرایی در زنگبار آتش گرفت؛ آتش یکی از آتشکده‌های فارس به خاموشی گرایید. مناره‌ای در 
هند ویران شد. سراندیب به زیر آب رفت. دژ اندلس شکاف برداشت. پاتریارک روم در آن سرزمین 
هزیمت پذیرفت؟ و در روایت دیگری است: دیروز در چین خاندانی فروپاشید. برج ماچین از هم 
شکافت. سور سراندیب فروریخت. پاتریارک روم در ارمینیه گریخت. عالم یهودیان در ايله درگذشت. 
مورچگان در وادی غله سر برداشتند و شاه افریقیه مرد. آیا از این‌ها آگاه بودی؟ 

گفت: نه» ای امیرمومنان. 

در روایت دیگری است که امامت فرمود: گمان برم برپاية اختلاف مشتری و زحل داوری 
کرده‌ای. مشتری در شفق برایت شعله افروخته و شعاع مریخ در سحرگاهان رخ نموده و جرم آن به 
جرم ماه درپیوسته است. 

پس فرمود: دیروز هزار هزار عالم سعد بود و در هر یک از آن عالم‌ها هفتاد هزار زاده شدند و 
آمشب نیز به شمار ایشان بمیرد و این مرد - و در این هنگام با دست بد سعد بن مسعده حارثی که 
جاسوس خوارج در اردوی او بود اشاره کرد -یکی از ایشان است. آن ملعون از این اشارة عل یا گمان 
برد که فرمان می‌دهد او را بگبرند. از این روی همان دم از بیم مرد. 

پس از این سخنان و این رخداد. آن دهقان از هوش رفت و چون به هوش آمد امیرمؤمنان ا9ا 
از او پرسید: آیا تو را از چشمۀ توفیق سیراب نساختم؟ گفت: چرا. فرمود: من و یاورم هیچ کدام 
نه شرقی هستیم و نه غربی؛ ما برخاستة قطب و نشانه‌های فلکیم. اما این که گفتی: از برج 
تو آتش برخاسته است. بر تو لازم بوده این امر را نه به زیان, بلکه به سود من تفسیر کنی؛ نور و فروغ 
آن برج نزد من می‌ماند و شعله و آتش آن می‌رود. این مسئله‌ای ژرف است. اگر حسابگری آن را 
مجان ۱ 


پیشگامی در دانش / ٩۰۱‏ 


دهقان که این شنید و دید گفت: گواهی می‌دهم که خدایی جز الله نیست. محمد ّم پیامبر خدا 


رو مد ۰ ۱ 
است و تو ای علی ولق خدایی 


خبرگان حساب 
خبرگان مهارت حساب از دیگر کسانند که دانش خود به او بازبرند او بهره‌مندترین ایشان از این توان 
گرده و دیگری سه گرده داشت. در این میان مردی دیگر نیز با آنان هم‌خوراک شد و به ازای آن به 
ایشان هشت درهم داد. 
پس آن دو تن [بر سر این هشت درهم] نزاع کردند و داوری نزد امیرمؤمنان 4 بردند. 
امیرمومنان ڭا فرمود: این خواسته به پستی درآمیخته است و نزاع آوردن در آن پسندیده نیست 
اما آن‌که صاحب سه گرده بود جز به متن حکم قضایی رضایت نداشت. 
اماما فرمود: اکنون که جز متن حکم قضایی را برنتابی از آن هشت درهم تنها یک درهم از آن 
تو و هفت درهم از آن همسفر تو است. مگر نه آن است که تو سه گرده داشته‌ای و او پنج گرده داشته 
فرمود: این می‌شود بیست و چهار ثلث که تو خود از آن‌ها هشت ثلث خورده‌ای. همسفرت هشت 
ثلث خورده و میهمانتان نیز هشت ثلث خورده است. اکنون که شما را هشت درهم داده همسفر تو را 


مه a.‏ ۲ 
هفت درهم است و تو را یکی 


کیمیاگران 


0 . وان + ۲ ب یه ان رت . ء ۶ 
دست به کاران دانش کیمیا نیز از ان جمله‌اند و او در این دانش توانمند ترین استت: از امیرمومنان 2 


۲ ے ابن عبدالبر الاستبعاب» ۱۱۰۵/۳ء کلینی. الکافی. ۴۲۷/۷؛ ابن‌بابویه. من لأإبحضره الفقبه. ۳۷/۳؛ مفید. الا رشاد. 
۱ همو الا ختصاص, ۱۰۷: طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۹۰/۶ و ۱۹/۸ ۳؛کراجکی. کنز الفو اند. ۲۱۶. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج (r‏ 


دربارة اين صنعت پرسیدند. فرمود: «برادر نبوت است و نگاه‌دارندة مروت. و مردم دربارة آن بر پاي 
ظاهرش آن سخن می‌گویند. درحالی که من ظاهر و باطنش می‌دانم. خدای را سوگند. نیست مگر آبی 
جامد. هوایی راکد. آتشی سرکش و زمینی روان». 
همچنین در اثنای خطبه, آن حضرت از ایشان پرسیدند: آیا کیمیا هست؟ 
فرمود: بوده است و خواهد بود. 
پرسیدند: از چیست؟ فرمود: از جیوه سیماب. سرب. زاج» آهن مزعفر» زنگار سبز مس که بر عابر 
خویش نگه‌داشته نشود. 
گفتند: فهم ما به این نمی‌رسد. 
فرمود: قدری را مزرع و قدری را آب قرار دهید و مزرع را به آب سیراب کنید و تمام است. 
گفتند: ای امیرموّمنان ما را بیفزای. 
فرمود: فزونی‌ای بر این نیست. حکیمان بر این نیفزوده‌اند. تا مردم آن را بازیچه نسازند!. 
ابن‌رزیک گفته است: 
على اش همان کسی است که خدایی که بر قلب او نظاره داشت آنچه را در پس پرده‌ها است آشکارا به 
او می‌نمایاند. 
علی ا آن کسی است که چیره‌دست‌ترین آنان بود که بر زین اسبان چابک نشستند و تاختند ". 
طبیبان 
طبیبان ن از دیگر کسانی‌اند که از دانش أو بهره جسته‌اند و او حاذق‌ترین ایشان است. امام صادق لا 


فرمود: امیرمومنان ا می‌فرمود: «اگر پسری سست‌خایه و کوتاهآلت باشد و چشم فروهلد از کسانی 


۱ روایت را در منابع پیشین نیافتم. مجلسی در بحارالانو ار (۱۶۸/۴۰) و نباطی در الصراط المستقیم (۲۳۳/۱) آن را به 
نقل از مناقب آورده‌اند. 
۲ على الذی قدکان ناظر قلبه يريه عيانا ما وراء العواقب 

على الذی قدکان افرس من علا على صهوات الصافنات الشوارب 


پیشگامی در دانش / ٩۰۳‏ 


باشد و خیره بنگرد از کسانی خواهد بود که نه به خیرشان امید می‌رود و نه از شرشان ایمنی است»". 
همچنین فرمود: «فرزندی که شش ماهه. هفت ماهه پا نه ماهه زاده شده باشد زنده می‌ماند» ولی 
آن‌که هشت ماهه زاده شده باشد زنده تم هاند» ‏ 
۰ » مج 5 ۳ ۳ هخ ° Sol‏ 5 5 ‌ ۲ 1 = ]۰ 
نیز فرمود: «شیر و پیشاب دختر از مثانة مادرش می‌جوشد. ولی شیر پسر از بازوها و شانه‌ها 
۳ ۴ 
می‌آید» . 
همچنین از او روایت شده که فرموده است: «نوزاد هر سال به اندازۀ چهار انگشت به انگشتان خود 
او شد سے کن 
یک بار مردی از امیرمؤمنان ع پرسید: چرا فرزند گاه شبیه پدر و مادر خود می‌شود و گاه همانند 
امیرمؤمنان ًا به امام حسن لا فرمود: او را پاسخ ده. 
امام نیز فرمود:«اگر مردی با دلی آرام و بدنی عاری از آشفتگی به سراغ همسر خویش رود. دو 
نطفه به سان دو کشتی‌گیر با یکدیگر درآویزند و چنانچه نطفهّ مرد بر نطفة زن غلبه کند فرزند شبیه 
پدر خود شود و چنانچه نطفۀ زن بر نطفة مرد بر تری گیرد فرزند با مادر همانند شود. اما اگر مرد با دلی 
نگران و بدنی آشفته و ناآرام به سراغ همسر خویش رود نطفه درهم آشوبند و در سمت راست یا سمت 
چپ رحم افتند. اگر نطفه در سمت راست رحم جای گیرد بر رگ‌های عموها و عمه‌ها افتد و فرزند به 


۱. اذا كان الغلام ملتاث الاذرة صغير الذکر ساکن النظر فهو ممن یرجی خیره و يؤمن شره و اذا کان الغلام شدید الاذرة 
کبیر الذکر حاد النظر فهو ممن لایرجی خیره و لایومن شره». -> کلینی. الکافیء ۶ طوسی. تهذیب الاحکام. ۱۱۴۸. 
۲. «یعیش الولد لستة اشهر و لسبعة و لتسعة و لایعیش لثمانية اشهر». -» کلینی. الکافی. ۵۲/۶؛ طوسی» تهذیب 
الاحکام. ۱۱۵/۸ و ۰۱۶۶ 

۳ منظور شیری است که به نوزاد دختر دهند. 

۴. «لبن الجارية و بولها یخرج من مثانة امها و لبن الفلام بخرج من العضدین و المنکین». برای متن. با افزوده‌ای -> 
ابن‌بابویه. من لابحضره الفقّیه. ۶۸/۱ هموء علل الشرائع. ۲۹۴: طوسی, الامتبصار. ۱۷۳/۱: هموء تهذیب الاحکام, 
۱ 


۵. یشب الصبی کل سنة اربع اصابع باصابع نفسه». ے کلینی. الکافی. ۴۶/۶؛ ابن‌بابویه» من لابحضره الفقیه, ۴۹۳/۳. 


۴ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


خاله‌ها افتد و فرزند به دایی‌ها و خاله‌ها شبیه شود '. 

پس آن مرد برخاست. در حالی که می‌گفت: خداوند خود بهتر می‌داند رسالت خویش را کجا قرار 
دهد. روایت کرده‌اند آن مرد که پرسیده بود خضر بود آ. 

از پیامبر خدا بُ نیز پیشتر پرسیده بودند: چگونه زن مادینه و مرد نرینه می‌شود؟ 

او هم فرموده بود: «دو آب با یکدیگر التقا می‌یابند. اگر آب زن بر آب مرد چیرگی یابد موّنث 


‌ ۲ 1 ۰ ۳ ۳ 
می‌شود و اگر آب مرد بر آب زن چیرگی گیرد مذکر می‌شود» . 


فن تجارت 
کسانی از عالمان نیز هستند که در علم معامله به شیوۀ اهل بازار سخن گفته‌اند و در عين حال بدین 
حقیقت اعتراف دارند که همو سرچشمة دانش ایشان است و جز بهره‌هایی اندک از این دانش نزد 
دیگران نیست. تا جایی که برخی از استادان این عرصه گفته‌اند: اگر او را فراغی بود که به آشکار کردن 


آنچه از این علوم ما می‌دانست بپردازد. در این باب نیز بی‌نیاز می‌ساخت. 


دانش سرشسار 


به هر روی, از دیگر نمونه‌های دانش سرشار او این است که در روایتی از اسامة بن زید و ابورافع نقل 


.١‏ اما الولد فان الرجل اذا اتى اهله بنفس ساكنة و جوارح غير مضطربة اعتلجت النطفتان كاعتلاج المتنازعين فان علت 
نطفة الرجل نطفة المرأة جاء الولد يشبه اباه و اذاعلت نطفة المرأة نطفة الرجل شبه امه و اذا اتاها بنفس منزعجة و جوارح 
مضطربة غير ساكنة اضطربت النطفتان فسقطتاعن يمنة الرحم و يسرته فان سقطت عن يمنة الرحم سقطت على عروق 
الأعمام و العمات فشبه اعمامه و عماته وان سقطت عن يسرة الرحم سقطت على عروق الأخوال و الخالات فشبه اخواله و 
خالاته». 

۲. روایت مشتمل بر متن پیش‌گفته با تفاوت‌هایی در منابع آمده است. از آن جمله ے برقیء السحلس. ۱۳۳۲/۲ 
ابن بابويه قمی, الامامة و اصرة. ۱۰۷؛ ابنبابويه. علل الشرانم. ۹۷/۱: هموء عیون اخبار الرض اطا ۶۸/۲: هموء كمال 
الدین. ۳۱۴؛ طبری, دلائل الامامة. ۱۷۵؛ ابن‌ابی‌زینب. کتاب الخسة. ۵٩‏ 

۳ «یلتقی الماء‌ان فاذا علا ماء المرأة ماء الرجل انثت و ان علا ماء الرجل ماء المرأه اذکرت». -» ضیاء الدین مقدسی, 
الاحادیث المختارة. ۶۸/۱۰ و ۶۹ نسانی. سنن النسائی الکبری. ۳۳۶/۵؛ طبرانی. المعجم الکییر. ۴۵/۱۲؛ ابن‌حنبل» 
مسند احمد. ۲۷۴/۱. 


پیشگامی در دانش / ٩۰۵‏ 


شده است که جبرئیل بر امیر نازل شد و گفت: ای محمد آیا تو را به گنجی برای خاندانت مده 
ندهم؟ 

پس با او دربارة توراتی سخن گفت که گروهی از مردمان یمن آن را ميان دو سنگ سياه یافته 
بودند. 

جبرئیل آن یمنیان را برای پیامبر ي به نام برشمرد. 

چون آن‌ها نزد پیامبر ی آمدند بدیشان فرمود: در همان‌جا بمانید تا شما را از نام خود و نام 
پدرانتان خبر دهم و شما تورات را يافته و آن را آورده‌اید. 

پس آن تورات را به پیامبر ا سپردند و اسلام آوردند. 

پیامبر ت آن را بالای سر خود گذاشت و آن‌گاه خدا را به نام ویژه‌اش خواند و آن تورات عربی شد. 

پیامبر ی آن راگشود و در آن نگریست و آن را به علی بن ابی‌طالب اة سپرد و فرمود: «این 
ذکری برای تو و فرزندانت پس از من است» . 

امیرمومنان 1 در تفسیر آي «وَرسْلا مد قصضناهم عَیْك من قَبل ورسلا ل قطي“ 
عَلَبْكٌ 4" فرموده است: «خداوند پیامبری سیاه برانگيخته که داستان او را برای ما نقل نکرده است؛۳ 

یک بار معاویه به ابوایوب انصاری چنین نوشت: بر تو حجت می‌آورم؛ دوشیزه هرگز از یاد 
نمی‌بردا؟ 

پس امیرمؤمنان ٌه فرمود: در پاسخ برایش بنویس که او خود از قاتلان عثمان است. او خواسته 
است بگوید در نزد وی کسانی که عثمان را کشته‌اند حکایت آن کس دارند که دوشیزه در خاطر سپرد؛ 


۱. «هذا ذکر لک و لذریتک من بعدی». خبر را در منابع کهن نیافتم و مجاسی نیز در بحار الانو ار (۱۷۰/۴۰) آن را به 
نقل از مناقب آورده است. 
۲. نساء/۱۶۳۴: و پیامبرانی را فرستادیم که در حقیقت ماجرای آنان را قبلا بر تو حکایت نمودیم و پیامبرانی را نیز 
۴. اشاره است به ضرب‌المثلی که در زبان عربی آورند: «لا تنسی شیباء ابا عذرتها و لا قاتل بکرهاه؛ هرگز دوشیزه‌ای آن 
مرد را که بکارت از او برگرفته است یا آن مرد را که نخستین نوزاد او رااکشته است از یاد نبرد. 

ظاهراًابوایوب از درک این مثل مانده بود و به امیرمؤمنان ع مراجعه کرد و از ایشان برای پاسخ راهنمایی 


۶ امناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۳( 


چرا که دوشیزه نه قاتل نخستین فرزند خویش را از یاد برد و نه آن‌که بکارت او برد". 
از دیگر نشانه‌های فراوانی دانش او این است که نطق پرندگان و وحوش و چهارپایان را تفسیر کرد. 
زراره از امام صادق ع روایت کرده که فرمود: امیرمؤمنان ا فرموده است: «منطق طیر را به ما 
آموخته‌اند. آن سان که به سلیمان بن داوود آموخته شده بود» و نیز منطق هر جنبنده‌ای در دریا و 
خشکی» ". 
ابن‌عباس گوید: عل یع فرمود: «بانگ خروس این است: ای غافلان. خدا را یاد کنید. شیهة اسب 
این است: خداونداء بندگان مومن خویش را بر بندگان کافر خود پیروز کن. بانگ الاغ این است که 
عشاران را لعنت کند و در چشم شیطان عر زند. صدای قورباغه این است: منزه است خدای معبود من 
که در هم دریاها او را تسبیح گویند. آواز چکاوک این است: خداوندا دشمنان خاندان محمد را لعنت 
قفش 
عبدی در شعر خود گوید: 
آنجه را همة مردمان می‌دانستند به تو آموخت و آنچه را آنان نمی‌دانستند به تو الهام کرد. 
و تو را در میان مردمان شرافت و عزت و عظمت افزود. چندان که از وصف توصیفگران بیرون 


۷ 


است . 


آگاهی از زبان‌ها 


سعید بن طریف از امام صادق ع روایت کرده و ابوامامه باهلی نیز روایت کرده و این هر دو روایت را به 


۱. برای شرح تفصیل بیشتر و نیز آشنایی با ضرب‌المثلی که در نامة معاویه به آن اشاره شده است ے منقری, وقعة 
صفین. ۳۶۶؛ این‌شبه. تاربخ المدينة المنورة. ۹۹/۲ ۲؛ ابن‌ابی‌الحدید. شرح نهج البلاغة ۴۳/۸. 
۲ «علمنا منطق الطیر کما علمه سلیمان بن داوود و کل دابة فی بر او بحره. -> صفارء بصاثر الد رجات ۳۶۳ و ۳۶۴. 
۳. «نعیق الدیک: اذکروا الله یاغافلین. و صهیل الفرس: اللهم انصر عبادک المؤمنين على عبادک الکافرین. و نهیق الحمار 
ان یلعن العشارین و ينهق فى عين الشیطان. و نقیع الضفدع سبحان ربی المعبود المسبّح فى لجج البحار. و انیق القبرة 
اللهم العن مبغضی آل محمد». ے مفید. الاختصاص, ۱۳۶. 
۴ و علمک الذی علم البرایا و امك الذی لایعلمونا 

فزادک فی الوری شرفا و عزا و مجدا فوق وصف الواصفينا 


پیشگامی در دانش / ٩۰۷‏ 


پیامبر ا رسانده‌اند و متن این‌جا روایت ابو امامه است که گفت: مردم به حضور پیامبر ا رسیدند 
و او را به مولودش تبریک گفتند. 

پس مردی برخاست و گفت: ای پیامبر دا پدر و مادرم به فدایت! امروز از عل یا کاری 
شگفت دیدیم. 

پرسید: چه دیدید؟ 

یکی گفت: آهنگ آمدن به حضور تو را داشتیم تا سلام کنیم و تو را به مولودت حسین لا تبریک 
گویم. اما على مانع ورودمان شد و ما را از این آگاهاند که صد و بیست و چهارهزار فرشته بر او فرود 
آمده‌اند. ما از این که او توانسته است این همه فرشته را بشمارد در شگفت شده‌ایم. 

پیامبر بُ روی خود سوی علی نا چرخاند و با لبخند پرسید: چه چیز تو را از این آگاهانده که بر 
من صد و بیست و چهارهزار فرشته فرود آمده است؟ 

فرمود: پدر و مادرم به فدایت ای پیامبر خدا! صد و بیست و چهارهزار زبان شنیدم و از این روی 
دانستم آن‌ها صد و بیست و چهارهزار فرشته‌اند. 

پیامبر به فرمود: ای ابوالحسن, خداوند تو را علم و حلم افزاید!. 

در فائق " زمخشری است که از شریح دربارة زنی پرسیدند که طلاق یافته و گفته است در یک ماه 
سه بار خون دیده است. شریح گفت: اگر سه تن از زنان خاندانش گواهی دهند که آن زن پیش از طلاق 
هر ماه خون می‌دیده سخن او پذیرفته است. 

امام که این شنید فرمود: «قالون» -و این به رومی به معنای «درست است» باشد. 

در بصائر الدرجات سعد قمی آمده است که امیرمومنان اش در راه خود به سوی نبرد نهروان 
در قطقطا اردو زد. آن‌جا مردمان بادوریا نزد او گرد آمدند و از سنگینی خراج ناليدند. آنان به زبان 
نبطی با او سخن گفتند و از این یاد کردند که همسایگانی دارند با سرزمینی وسیع تر و خراجی کمتر. 
امام آنان را به زبان نبطی پاسخ داد: «زعرا و طائه من زعرا رباه» یعنی: «گاورس ریز از گاورس درشت 
بهتر انشا 


۱. خبر را در منابع کهن نیافتم و مجلسی نیز در بحار الانوار (۱۷۰/۴۰ و ۱۷۱) آن را به نقل از مناقب آورده است. 
.€ ۲۲۲/۲ 


۲ «دخن صغیر خیر من دخن کبیر. > صفار. بصائر الد رجات. ۳۵۵ 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


روایت شده است که امامت از دختر یزدگرد پرسید: نامت چیست؟ گفت: جهان بانویه. فرمود: 
بلکه شهربانویه. و به فارسی او را پاسخ داد '. 

على اا همچنین صدای ناقوس را ترجمه کرد. صاحب مصباح الواعظ و تود عالمان ما از حارث 
اعورء زید بن صوحانء صعصعة بن صوحان» براء بن سیره» اصبغ بن نباته. جابر بن شرحبیل و محمود 
بن کواء نقل کرده‌اند که در تفسیر ناقوس فرمود: «می‌گوید: سبحان له راستی که خدا منزه است! مولی 
خداوندی بی‌نیاز و جاودان است. به مدارا از ما درمی‌گذرد. اگر بردباری او نبود تیره‌بخت بودیم. مولی از 
ما بازخواست کند. با ما همراهی کند. از ما حساب بخواهد. ای مولایمان ما را تباه مکن و کاستی ما 
جبران ساز و ما را به کار گیر و بردباری خویش از آن ماکن. عفو تو از ما دلیرمان کرد. دنیا ما را فريفته, 
به خود مشغول داشته. به هوس کشانده» به بازی درآورده و اغوا کرده است. ای فرزند دنياگرد آور و گرد 
آورء ای فرزند دنیا لختی درنگ لختی درنگ. ای فرزند دنیا هشدار و هشدار. دنیا قرن به قرن فانی 
می‌شود و هیچ روزی بر ما نگذرد مگر آن‌که ستونی از ما فروریزد. ما سرایی را تباه کرده‌ایم که ماندگار 
است و سرایی را منزل گرفته‌ایم که فانی شود. هرگزء مرگ است و مرگ» هرگزء مرگ است و خاک. هرگز. 
مرگ است و نابودی, هرگز» مرگ است و نیستی. از این سرای به این سرای درآمدن و به خاک سپرده 
شدن. ای فرزند دنیا لختی درنگ. لختی درنگ! آنچه را می‌آید بسنج. اگر نادانی‌ام نبود دنیا در نگاهم 
جز زندان نمی‌نمود. خیری است خیر و شری است شر. اندکی و اندکی و اندوهی و اندوهی. 

چه چیز از که خیزد و چه اندازه از این یا از آن باشد. امید می‌بری و نجات می‌یابی. می‌ترسی و 
نابود می‌شوی. پیش از مردن به سنجیدن بشتاب. هیچ روزی بر ما نگذرد مگر آن‌که ستونی از ما 


سست شود. مولی ما را هشداری داده است و ما از پس این هشدار برانگيخته شویم, ۲ 


۱ > همان. ۶۵۵ کلینی. الکافی. ۴۶۷/۱. 

۲.یقول: سبحان الله حقا حقاء ان المولی صمد یبقی, یحلم عنا رفقا رفقاء لولا حلمه کنا نشقی, حقا حقا صدقا صدقاء ان 
المولی یسائلناء و یوافقنا و یحاسبناء یامولانا لاتهکنا و تدار کنا و استخدمناء و استخلصنا حلمک عناء قد جرأنا عفوک عناء 
ان الدنیا قد غر تناء و اشتغلتنا و استهوتناء و استلهتنا و استفوتناء يابن الدینا جمعا جمعاء يابن الدنیا مهلا مهلاء يابن الدنیا 
دقا دقاء تفنی الدنیا قرنا قرناه ما من یوم یمضی عناء الا بهوی منا رکناء قد ضیعنا داراً تبقی, و استوطنا داراً تفنی» تفنی 
الدنیا قرنا قرناء کلا موتا کلاً موتأء کلا موتا کلا دفناء کلا فیها موتاء کلا فناء. کلا فیها مو تأ نقلا نقلا دفنا دفناء یابن اندنیا 


س 


پیشگامی در دانش / ٩۰٩‏ 


راوی گفته است: سپس صدای ناقوس خاموش شد و آن‌که در دیر سکونت داشت آن تفسیر شنید 
و اسلام آورد و گفت: من در کتاب دیده‌ام که در [پیروان] آخرین پیامبران کسی خواهد بود که ناقوس 
را تفسیر کند!. 

باری» بر این اجماع دارند که پرهیزگاران گزیدگان خدا از میان مردمان هستند؛ چرا که فرمود: 
إن اکرمَکم ند َه ْقیکم» ". پس بر این اجماع کرده‌اند که فروتنان گزیدگان پرهیزگارانند. 
آن‌سان که فرمود: و رت بیغ جي # هڌا ما ُوغدون کل آرّاب حفیظ * من 
فن آلخنن باب و جَاء بِقَلب میب 4" همچنین بر این اجماع کرده‌اند که عالمان 
خداترس ترین بندگانند. آن گونه که فرمود: «نما يَخْشّی أله من عباده ألْعلمَوٌا» ".هم بر اين 
اجماع کرده‌اند که آگاه‌ترین مردمان راه‌یافته ترین ایشان به حق و سزاوارترین ایشان به پیروی است. 
نه آن‌که بخواهد خود پیروی کند. آن‌سان که فرمود: (أفمن يَهْرٍی الی الح أحق آن یی آمن 
لآ ید4 . نیز بر این اجماع کرده‌اند که آگاه‌ترین مردمان به عدالت کسی است که بیش از همه بدان 
راه نماید؛ چرا که فرمود: یک په ڏوا عدل منکم» * 

پس بدین‌سان, کتاب خدا و سنت پیامبر جه و اجماع امت بر این دلالت کرده است که پس از 


پیامبر بُ برترین کسان این امت علی لت است. 


چ 
مهلا مهلا زن ما یأتی وزنا وزناء لولا جهلی ما ان کانت. عندی الدنيا إلا سجناء خيرأً خيرأً شراً شرأء شیاً شیثاً حزناً حزنا. 
ماذا من ذاکم ذا أمذاء ترجو تنجو تخشی تردی. عجل قبل الموت الوزناء مامن یوم یمضی عناء إلا آوهی متارکناء ان المولی 
قد انذرناء انا نحشر عزلا بهما». 

۱ ے ابن‌بابویه» الامالی. ۵ همو. معانی الاخبار. ۲۳۱؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۴۴۳. 

۲ حجرات/۱۳: در حقیقت. آرجمندترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شما است. 

۳ ق- ۳۲: و بهشت را برای پرهیزگاران نزدیک گردانند. بی‌آن‌که دور باشد و به آنان گویند: این همان است که وعده 
یافته‌اید و برای هر توبه کار نگهبان حدود خدا خواهد بود.آن‌که در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه کار بازآید. 
۴ فاطر/۲۸: از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند. 

۵ یونس/۳۵: پس آیا کسی که به سوی حق رهبری می‌کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه 
نمی‌نماید مگر آن‌که خود هدایت شود؟ 

۶ مائده/۹۵: که آن را دو تن عادل از میان شما تصدیق کنند. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


است. هنگامی که از دین خود دست نکشیدند و چون سختی‌های فراوان بدیشان روی نهاد شکیبایی 
ورزیدند و هجرت کردند '. 

سومین هجرت از آن نخستین گروه انصار بود. آنان به اجماع صاحبان روایات و آثاره همان 
هفتاد نفری هستند که در عقبة منی گرد آمدند و اولین کسی از ایشان که بیعت کرد ابوالهیثم بن 
تیهان بود. 

چهارمین هجرت به سوی مدینه بود و معصب بن عمیر. عمار بن پاسر. ابوسلمه مخزومی. عامر 
بن ربیعه. عبدالله بن جحش ابن‌اممکتوم. بلال و سعد طلیعه‌داران ایشان بودند و در پی ایشان 
دیگران گروه گروه رهسپار شدند. ابن عباس گفته است. در شأن اینان بود که نازل شد: ول ین اموا 
وا وا وجَاَدوا فی سيل أله 4 و ات۱ او ان هم لْْوُمنُونْ حفا لهم مَعْفْرَةٌ 
درژق کریم * وألذین امثوا من بعد وَهَاجَرُوا وجاقدوا معکم فَأ ولتك منگه وأووا زا 
بهم آزلی يعض فی کتاب أله إِن آله لهَ بکل 2 شىء عَلیم ' ( 
مؤمنان» سپس از مهاجران و آن نگاه از مجاهدان یاد کرده و این مجاهدان را بر همه برتری بخشیده 


من رو وا و 


است 9 آن‌گاه فرموده: خویشاوندان نسبت به یکدیگر سراوار ترند. 
این در حالی است که علی عب در ایمان آوردن. در هجرت به شعب. و سپس در جهاد بر هم دیگر 


کسان تقدم داشته و افزون بر این از خویشاوندان پیامبر ام نیز هست. 


۳ ۳ ا 
برتری هجرت علی عه 
ابوبکر از همجرت کردگان به مدینه است. اما عل یا در همین هجرت نیز بر تری‌هایی بر او دارد؛ چه 
این که پیامبر ی ابوبکر را همراه خود روانة مدینه ساخت یا او خود به دلیلی با پیامبر له همراه 
۹ وا ۸ ع ۲ 1 ۲ 1 ۹ ۳ ۳ 
شد. در حالی که پیامبر کل علی ب را در بستر خویش گذاشت و او حاضر شد تا جان را فدای آن 
۰-۰ اساب النز و ل» ۳۸ 
5 انفال/۷۴ و ۵ و کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و کسانی که مهاجران را پناه داده 
و یاری کرده‌اند. آنان همان مومنان واقعی‌اند. برای آنان بخشایش و روزی شایسته‌ای خواهد بود. و کسانی که بعداً ایمان 
آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد کرده‌اند اینان از زمرة شمایند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در کتاب خدا 


سزاوار ترند. آری. خدا به هر چیزی دانا است. 


پیشگامی در هجرت / ٩۱۳‏ 


حضرت کند. از دیگر سوی. پرپیدا است که جان‌فشانی گرانسنگ‌تر است تا جان خویش رهاندن و 
گریختن به غار. ابوالمفضل شیبانی به سند خود از مجاهد روایت کرده که گفته است: عايشه به پدر 
خود و این که در غار با پیامبر تا بوده است افتخار ورزید. عبدالله بن شداد بن هاد در پاسخ او گفت: 
کجایی با علی بن ابی‌طالب اا که در جای پیامبر بُ خفت. در حالی که می‌دانست کشته خواهد 
شد؟ عايشه سکوت گزید و پاسخی نداد . 

چقدر تفاوت است میان آن‌که خداوند فرمود: من لاس مَن یشری َفسّه أبعْاء موضاتِ 
نو " و آن‌که فرمود: لذ يقو ل لصاحبه لا تحْرّن ان آله مَعَتّا ۳۹4 

نکتة دیگر آن‌که پیامبر له در کنار ابوبکر بود و او را آرامش می‌داد. در حالی که همراه علی لا 
نبود. افزون بر این به ابوبکر هیچ سختی و آزاری نرسید. در حالی که علی ا هدف سنگ‌ها قرار 
گرفت. سرانجام. ابوبکر در غار پنهان شده بود و علی ع در برابر کافران آشکارا مانده بود. 

همچنین. پیامبر َل علی عا را در بازگرداندن امانت‌ها جانشین خود قرار داد؛ چرا که او امانتدار 
بود". علی مس نیز چون امانت‌ها را به صاحبانشان بازگرداند بر کعبه ایستاد و با صدایی بلند بانگ زد: 
ای مردم. یا کسی مانده است که امانتی داشته باشد؟ آیاکسی هست که وصیتی داشته باشد؟ آیاکسی 
هست که پیامبر دعر او را وعده‌ای داده باشد؟ 

پس چون هیچ کس مراجعه نکرد. علیث به پیامبر اة پیوست. این خود نشانی دیگر بر 
خلافت. امانت و شجاعت علی تم بود 

نیز علی 1 سه روز پس از هجرت پیامبر يه زنان او را که عايشه هم در میان ایشان بود. پشت 
سر خود بر مرکب‌ها نشاند و بدین‌سان او را بر ابوبکر منتی است که از دخت وی پاسداری کرده است. 
على ا را در هجرت نیز بر او منتی دیگر است. علی ا2 مرد دو هجرت. و دلاوری است که آن شب را 
میان چهارصد شمشیر خفت. پیامبر ب هم از آن روی علی ًا را بر بستر خویش خواباند که به 
دلیری‌اش اطمینان داشت. کافران از شب تا سپیده صبح او را در محاصره داشتند تا او را در روشنایی 


روز بکشند و بنی‌هاشم ببینند قاتلان او از همه قبایل گرد آمده‌اند و بدین‌سان خون وی هدر رود. 


۳. توبه/۴۰: آن‌گاه که به همراه خود می‌گفت: اندوه مدار که خدا با ما است. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن‌عباس گفته است: در آن مهاجمان, عتبه و شیبه فرزندان ربيعة بن هشام و همچنین ابوسفیان 
از بتی‌عبدشمس. طعمة بن عبدی» جبیر بن مطعم و حارث بن عمر از بنی‌نوفل» نضر بن حارث از 
بنی‌عبدالدار ابوالبختری» زمعة بن اسود و حکیم بن حزام از بنی‌اسد. ابو جهل از بنی‌مخزوم. نبیه 
بن حجاج و منبه بن حجاج از بنی‌سهم و امية بن خلف از بنی‌جمح که از تیره‌های قرش شمرده 
شی شود حضو ادي . 

آری, پیامبر ل علی ع را وصی خود در اموال و کسان و فرزندان قرار داد و او را در بستر خویش 


خفتن در بستر پیامبر ٤‏ 

در ریچ خطیب .وخ یری فی ی سب ۳ رڈیل آية جوا ینک بك أَلذِین 
کقروا ليبنو ك ا يلوك آز يخر جو وون و خی آلْمَاکر ين 4 ° آمده است که 
و داستان مشهور است که - جبرئیل نزد پیامبر ي آمد و گفت: امشب بر بستر خویش که همواره 
آن‌جای خفتی مخواب. چون پاسی از شب گذشت مشرکان بر در سرای پیامبر به گرد آمدند و در 
کمین او نشستند. در این هنگام پیامبر يه به عل یا فرمود: در بستر من بخواب و برد سبز حضرمی 
مرا روی سر خویش بکش, و خود از آن سوی بیرون شد. 

گفته‌اند: چون مهاجمان نزدیک شدند علی ً2 را شناختند و پرسیدند: آن دوستت کجا است؟ 
فرمود: نمی‌دانم. مگر من گماشته‌ای بر او بوده‌ام؟ او را گفته‌اید برود و او نیز رفته است. 

ابورافع گفته است: پیامبر ي به عل ی فرمود: خداوند مرا اذن هجرت داده است و اینک تو را 


فرمان می‌دهم در بسترم بخوابی. قرشیان چون تو را بینند به رفتن من پی نبرند. 


۱. تفاصیلی از این نام‌ها و این ماجرا در شرح نهج ابلاعة (۳۰۳/۱۳) به نقل از مغازی واقدی آمده است. 

۲ ے تاریخ بخد اد ۰۱۹۱/۱۳ 

۳ -> تاربخ الامم و الملوکك. ۵۶۷/۱ و ۰۵۶۸ 

۴ ے الکشت و الیان» ۳۴۸/۴ و ۳۴۹ 

۵ انفال/۳۰: و یاد کن هنگامی را که کافران دربارة تو نیرنگ می‌کردند تا تو را به بند کشند یا از مکه اخراج کنند و نیرنگ 


پیشگامی در هجرت / ٩۱۵‏ 


طبری . خطیب " قزوینی و ثعلبی " گفته‌اند: بو خداوند پیامب رل خویش را از مکر آنان رهانید 
و تدبیر خداوند خفتن علی لا در بستر پیامبر ي بود. 
عمار. ابورافع و هند بن ابی‌هاله گفته‌اند: امیرمؤمنان ًة از جا پرید و به شمشیر بر آنان تاخت و 
انا سای از قب فش 
محمد بن سلام در حدیثی طولانی از امیرمؤمنان ّا روایت کرده که فرموده است: پیامبر 
خداع رهسپار شد و من در بستر او خفتم و در انتظار آمدن آن طایفه ماندم تا بر من درآمدند. چون 
من و آنان در آن خانه رویاروی قرار گرفتیم» شمشیر در کف گرفتم و برخاستم و آنان را با چنان توانی 
که مردمان دانند از خود راندم ". 
چون صبح شد علی ا در حالی که هنوز بیست سال داشت با قدرت از خود دفاع کرد و به رغم 
خواستة مشرکان مکه تنها در این شهر ماند تا حقوقی را که دیگران نزد پیامبر عم داشتند ادا کند. 
محمد واقدی. ابوالفرج نجدی, ابوالحسن بکری و اسحاق طبرانی روایت کرده‌اند که چون على اا 
آهنگ هجرت کرد. عباس به اوگفت: پیامبر بُ نیز پنهانی هجرت گزیده است. ولی قرشیان سخت او 
را تعقیب کرده‌اند. اینک تو می‌خواهی با جمع زنان و با این همه کجاوه و اموال و کسان آشکارا رهسپار 
شوی و این همه را از دشت و دره از میان قبایل قریش بگذرانی؟ برایت چاره‌ای جز این نمی‌بینم که در 
پناه نگاهبانانی از خزاعه رهسپار گردی. 
على اا در پاسخ فرمود: 
مرک آمشخو رن است که همگان بدان هر امن هرا با هار که ا فر به دة ات 
پسر آمنه محمد مردی راستگوی است که از زبان جبرئیل گفته است. 
افسار شتر را بسپار و از هیچ مانعی بیم مدار که خداوند آنان را از آزار رساندن بازبدارد. 


فن به‌تشدای ودن و اهامای ذا ر و ره اوه اه ھن کر نوه اس 


.۵۶۷/۱ تاربخ الامم و الملوکك.‎  .١ 

۲. سه تاربخ بغد اد. ۰۱۹۱/۱۳ 

۳ ے الکشف والیان. ۲۴۸/۴ و ۳۲۴۹ 

۴ ے ابن‌بابویه. الخصال. ۳۵۷؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۵۵/۱. 

۵ ان المسنية شربة مورودة لاتنزعن و شدللترحيل 


< 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۳( 


گفته‌اند: در این میان» مهلع غلام حنطلة بن ابی‌سفیان شبانه برگذر علی ًا کمین کرد و چون او 
را دید. شمشیر از نیام برآورد و به سوی آن حضرت تاخت. اما علی ًة فریادی زد که وی به روی بر 
زمین افتاد. 

چون صبح شد على عة راه خود را به سوی مدینه در پیش گرفت. هنگامی که به آستانۀ وادی 
ضجنان رسید. تعقیب‌کنندگان که هشت سوار بودند خود را به او رساندند و گفتند: ای مکار گمان 
کرده‌ای می توانی این زنان را برهانی؟ -و ادامة داستان ۱. 

باری. خداوند بر صحابهء تنها هجرت راء و بر عل یط نخست خفتن در بستر پیامبر َة و سپس 

فجرت را واعب گرکه بود 

دیگر آن‌که خداوند آن‌سان که ابراهیم َة را به اسماعیل لت و عبدالمطلب را به عبدالّه آزمود 
پیامبر ا را نیز به عل یع آزمود. نکتۀ دیگر هم آن‌که فداکاری علی لإ و جان‌فشانی او برای 
پیامبر ل شیوه‌ای رایج در شعب ابوطالب بوده و بر این پایه. اگر ابوبکر سه شب در غار خفته, 
علی ً2 در شعب سه سال و به روایتی چهار سال» هر شب در بستر پیامب ره می‌خفته است ؟. 

عکبری در فضائل الصحابة ‏ و فنجکردی در سلوة الشیعة" نقل کرده که على فرموده است: 


با جان خویش سپر بلای برترین کسی شدم که بر این ریگزار گام نهاده یا بر گرد خان کهن و حجر طواف 


کرده است. 
< 
ان ابن آمنة النسى محمدا رجل صدوق قال عن جبریل 
ارخ الزصام و لاتسخف عن عائق فالة بردیهم عن التنكيل 
ے دیو ان الامام لیا .٩۴‏ 


۱. در ادامۀ داستان آمده است که علی 4 به شمشیر در برابر آنان ایستاد و از ایمن و ابو واقد که از همراهان آن حضرت 
بودند خواست کاروان را دور کنند و آنان نیز چنان کردند و آن مهاجمان کاری از پیش نبردند. > طوسی. الامالی. ۴۷۰. 
۲ در السیرة الحليية (۳۴/۲) آمده است که ابوطالب هر شب یکی از فرزندان خود را بر جای پیامبر عم می‌خواباند. 

۲ این کتاب در دسترس نیست. 

۴ ابیات را در نسخذ چاپی سلوة الشيمة نيافتم. 


پیشگامی در هجرت / ٩۱۷‏ 


یعنی محمدییٌْ» آن هنگام که بیم مکر ایشان برد. اما خداوند پروردگارم که صاحب جلال است او را 
از این مکر مصون بداشت. 

و خفتم و ایشان را نظاره کردم» در حالی که آنان مرا نمی‌شناختند. و در آن هنگام خود را مهیای کشته 
شدن و اسیر گشتن ساختم, 

و پیامبر خدا ا در امان و در حالی که در پناه و پوشش خداوند بود. در غار خفت. 

بدین کار خواستم بر درگاه خدا فروتنی آورم و او را یاری رسانم. و همواره نیز او را در دل خواهم 


داشت تا در خاک مدفون و 


سید حمیری گفته است: 
آن کیست که بر بستر مصطفی یر خفت و بالش او بیش کشید و زیر سر نهاد؟ 
و صورت خود به لحاف او درپوشاند. تا مکر آنان را که مکر می‌ورزیدند از او دور کند. 
پس چون صبح رخ نمود. آنبوهی از تاریکی به او روی نهاد. 
و آن نگاهبانان او را در میان گرفتند و پیامبر ا را طلبیدند. در حالی که دیروز او را ناسزاها گفته و 
تهدیدها کرده بودند. 
روند. 


آنان دست ستم به رز سمشیر بردند و تیغ برافراشتند و فرود آوردند وآ هنگ کشتر او داشتند ۲ 


وقیت بنفسی خير من وطاً ‏ لحصی و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر 
محمد لماخاف آن یمکروا به فوقاه ری ذوالجلال عن المکر 
و بت اراعیهم و لم یس ثبتونتی و قدصبرت نفسی على القتل و الاسر 


ے دیو ان الامام علی ع2 ۸۶ و ۸۷. 
و من ذا الذی قدبات فوق فراشه و آدتن واد الطاطقی ودا 


< 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


5 . ص ی E‏ ۴ 
و در آن شب که مشرکان با پیغمبر ِم مکر ورزیدند او جان خویش به خدا فروخت. همان جانی که تو 
هیچ به او نفروشی. 
پس در بستر او خفت» در حالی که هیچکس از آنان که ستون خيمة دلشان استوار نیست نتوانند تا 


سپیدۀ سحر در چنان بستری بخوابند '. 


همو در شعری دیگر گفته است: 
مردمان خفتند و او در حالی که ملحفه به خود درپیچیده بود در بستر پیامبر ية خفت و آنان 
می‌دیدند که پیامبر ا نرفته است. 
تا چون صبح دمید و در شب رخنه افتاده چونان که لکه‌ای سپید در پیشانی اسبان جلوه کند. 
برخاستند تا بر آن‌که در بستر بود یورش برند. اما به ناکامی» چیزی جز آن یافتند که خواستند. 
او با جان خویش پیامبر ا را از مرگ حفظ کرد و در برایم بیم دشمنان مهاجم نگاه داشت. 


وق لاله . ۱ - و ۲ 
تا زمانی که پیامبر ا در غاری پنهان گشت و درود خدا بر آن غایب غار . 


ج 


9 دارت به احراسهم یطلبونه 
اتوا طاهراً و الطيب الطهر قد مضى 
فهموا به ان یقتلوه و قد سطوا 


سه دبو ان السيد الحمیری» ۱۶۷. 


و ليلة كاد المشركون محمدا 
فبات مبیتا لم یکن لیسبتیه 


ج همان ۳۳۹ 


باتوا و بات على الفراش ملفعا 
حتی اذا طلع الشميط كأنه 
ثاروا لاحداج الفراش فصادفت 


9 بالامس ما سب النبى 9 اوعدا 
الى الغار يخشى فيه ان يتوردا 


شری نفسه لله اذ بت لاتشری 


ضعيف عمود القلب منتفخ السحر 


فیرون ان محمداً لم يذهب 
غير الذى طلبت اكف الخيّب 


ا 


پیشگامی در هجرت / ٩۱۹‏ 


همچنین گفته است: 
در آن هنگام که موافق و هم‌پیمانی نبود او شبانه و در حالی که بیم تعزض داشت رهسپار شد. 
و علی به سراغ پیامبر به رفت و در بستر او خفت و چونان کسی که خوابیده باشد لحاف او به 
خود درپیچید. 
اما چشم‌های مشرکان خیره شد و خانه‌های خاندان محمد یا را در محاصره گرفتند و در کمین 
تا چون صبح به سان شمشیری که از نیام برآید رخ نمود. 
برخاستند و گمان داشتند به پیامبر کا دست یافته‌اند. و او را در میان گرفتند. اما مکر حیله گران به 
فاکافی کرای 


پس عل ی با جان خود او را از مرگ رهاند. و مشرکان بر سر او سنگ افکندند '. 


در حالی که مردانی از قریش با شمشیرهایی کمین کرده بودند. که اگر از نیام برمی‌آمد 


می‌د رخشید. 
ی 
فوقاه بادرة الحتوف بنفسه حذراً عليه من العدو المجلب 
حتی تغیب عنهم فی مدخل صلی لاله عليه من متفیّب 
> همان. ۹۶-٩۴‏ 
و سری النبی و خاف ان یسطی به عند اننقطاع مواثشق و معاهد 
و اتی النبی فبات فوق فراشه متدثراً بسدثاره کالراقد 
و ذکت عیون المشرکین و نطقوا ابیات آل محمد بمراصد 
حتى اذا ما الصبح لاح كأنه سیف تخرق عنه غمد الغامد 
ناروا و ظنوا انهم ظفروا به فتعاوروه و خاب کید الکابد 
فوقاه بادرة الحتوف بنفسه و لقدتنوول راسه ب جلامد 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اما چون صبح دمید گاه آن کمین‌کنندگان فرارسید. 
لیک چون او را دیدند از او ترسیدند و کناره گزیدند و البته همواره از او بگریزند و کناره گزینند . 


۳ : سر له ۲ 
یا آن چه کسی است که در دفاع از پیامبر ِا جان خویش بر کف نهاد و بر او تکیه توان زد؟ 
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آیاکسی جز برادر پیامبر عم جان خویش در راه او نثار کرد و بر بستر خوابید و به سان کسی که خفته 


5 ۳ 
است جامه به خود درپیجید؟ 


a7 


صاحب بن عباد گفته است: 


آیا کسی را چون کردار تو هست. آن هنگام که در شب بستر جان خویش را آمادۀ فدا شدن برای 


ا ۳ 
پیامبر و کردی؟ 


۴ج ی 


۵ . اال‎ 2 5 E 
در حالی که شما در بستر خود خفته بودید او بر بستر پیامبر مه خفت و فدایی وی شد‎ 


ابن‌طوطی نیز گفته است: 


1. و بات على فراش آخیه فردا 
و قد کانت رجال من قریش 
فلما ان أضاء الصبح جاءت 
فلا اب صروه تجنبوه 

به همان ۴۲۱. 

5 امن شری لله مهجة نفسه 
هل جاد غير اخیه ثم بنفسه 

۳ هل مثل فعلک فی لیل الفراش و قد 

دیو ان الصاحب بن عبادء ۰۱۰۵ 
۴. مقصود زید بن سهل مرزکی (د. ۴۵۰ ق.) است. 
۵. و نام على الفراش له فداء 


یقیه من العتاة الظالمینا 
باس یاف ی لحن اذا انستضینا 
وما زالوا له متجنبینا 


دون النبى عليه ذاتكلان 


فوق الفراش يغط كالنعسان 
فديت بالروح ختام النبيينا 


وانتم فى مضاجعكم رقود 


پیشگامی در هجرت / ٩۲۱‏ 


چون آن پیامبر هدایتگر ک8 فاته راهی هجرت شد و آن هنگام که دشمنان مکر کردند و خداوند 
خود تدبیر کرد. 
و علی طس بر بستر او خفت و جان خویش سپر ساخت و با دلی استوار و بی آن‌که بیمی برد بر جای 
پیامبر له ماند 
پس شبانه و آن‌گاه که در تاریکی رخنه‌ای افتاده و فروغی از سرخی صبح رخ نموده بود. خود را بدان 
جا رساندند. 
اما پدر آن دو شیربچه را یافتند که سلاح بر تن آراسته و آمادۀ ریختن خون آنان است. 
2 5 * آ: ۳ 5 7 9 ۳۹ 5 
پس على به شمشیر بر آنان یورش برد» آن سان که شیری در بیشه یورش برد. 
آنان بی‌درنگ گریختند و پشت کردند» گویی خرأنی‌اند که از برابر شیر درنده می‌گریزند. 
پس در برابر حيلة آنان تدبیری الهی بر دست آن حیدر که خشنودی خدا بر او است شکل گرفت و خدا 


۱ aT 
. در برابر حیلة آن قوم تدبیری کرد‎ 


زاهی گفته است: 
در حالی که نگاهبانان شب پیامبر که را در میان گرفته بودند او در آرامش بر بستر ایشان خفت. 
ا جون آن طایفه بر کسی بورش آوردند که بیدار بود و آمادگی اش برای نبرد او را بیدار داشته 
بود» بر آنان تاخت و همه از هم پراکندند و گریختند و دلاوری‌اش آنان را از نزدیک شدن به او 


بازمی‌داشت 8 


و لما سری الهادی النبی مهاجراً 
و نام على فى الفرش بنفسه 
فواف وا بیاتا و الدجی متقوض 
فألفوا آباشبلین شاکی سلاحه 
فصال على بالحسام علیهم 
فولوا سراعا نافرین كأنما 
فکان مکان المکر حيدرة الرضا 
بات على فرش النبی آمنا 


و قدمکر الأعداء و الله آمکر 
و بات ربیط الجاش ماکان یذعر 
و قد لاح معروف من الصبح اشقر 
له ظفر من صائک الدم أحمر 
كما صال فى العریس ليث غضنفر 
هم حمر من قسور الفاب تنفر 
و اللیل قد طافت به احراسه 


س 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ناشی نیز گفته است: 
او در راه خدا و بادلی خرسند با جانی که بر کف می‌نهاد از پیامیر ا حفاظت کرد 
تا چون آن طایفه به سراغ پیامبر ل آمدند» با دلی چونان دل شیر و در حالی که راه راست می‌پوید و 
ترس به او راه ندارد غافلگیرشان ساخت. 
پس دربارة آن هدایتگر از او پرسیدند و با آنان بگومگو کرد و او را ترساندند و چون از ایشان بینماک شد 


از جا پرید '. 


اين‌درید اسدی گفته است: 
.7 ا اا ۳ 
مگر نه آن است که وقتی مشرکان در کمین پیامبر عله بودند او بر جای وی خفت. 
و روانداز او به خود پیچید تا مکر آنان را بی‌اثر کند و البته بستر برترین مردم بستر او شده بود. 


پس با بذل جان خویش از پیامبر عم پاسداری کرد و در برابر دیدگان کافران او را رهاند ". 


دعبل گفته است: 
و او است که بر بستر محمد اة خفت تا او را حفظ کند و تدبیر سازد و تدبیری بی‌اثرکند. 
هم او است که در هنگام دهش, پیشگام همگان است. چونان که نه مسافران آن را انکار کنند و نه 
اقامت‌کنندگان ". 


تب 


تراه ف رة 
وقی النبق بنفس کان یبذلها 
ی آذا مااتاه القوم عاجلي 
فسائلوه عن الهادى فشاجرهم 
اولم‌یسبت عنه ابوحسن 
متلففا لیرد کیدهم 


یمنعهم عن قربه حماسه 
دون النبی قریر العین محتسبا 
بقلب ليث یعاف الرشد ما وجبا 
فخوفوه فلما خافهم وثبا 
و المشرکون هناک ترصده 
9 مهاد خير الناس ممفده 
و باعين الکغفار منجده 
حستی وفاه ک‌ائدا و مکیدا 


ج 


پیشگامی در هجرت / ٩۲۳‏ 


مهیار [دیلمی ] گفته است: 
سزاوارترین کسان به ارجمندی نزد محمد یله همان کس است که شانه‌هایی استوار داشت. 


۰ ۰ © 2° ۰۰ 0 هه .۰ ۱ 
همه که به هنگام بیم تجاوز. به جای وی بر بستر خفت و را از نظر دور داشت و جان بر کف نهاد ۳ 


غ ۲ ۱ ال ےا . 
على 3 را در ميان هم مردمانء جز برادر خویش محمد اء همتایی نیست 


ان امیر در ان هنگام که قریشین در بستر به او یورش آوردند جان‌فدای وی شد. 


و پیامبر ِم در خُم او را به خود ملحق ساخت و به عنوان وزیر و خلیفۀ پس از خود پسندید". 


سید مر تضی نیز گفته است: 
او است که اگر نیزه و شمشیرش نبود. دینی چیره در میان مردمان نبود. 
هم او است که در هیچ موضعی گام پس ننهاد و سستی نکرد. 
در همه کارها پس از او دومین است و در برابر رخدادها دژ استوار او و رکن و تکیه گاه او است. 
آفرین بر آن آزمون و آن دفاع او و البته امروز بدخواهان مهتری او فرومی‌پوشانند. 
گویی درختان آن سرزمین بلند جنگلی است و او در این بیشه شیر. 
خو اشد به یندا آو دی را یا شام وی تسف انم ود و بدا جا که 


1 2۰ آ ® 1 ۳ 
اهنگ آن بر مردان دشوار اید . 


ر 
وهو المقدم عند حومات الندى 
شعر دعبل بن علی الخزاعىء .AaY‏ 


دیوان مهبار الديلمىء ۱/۴ ۲۰ 


مسالعلی سوی اخیه 
فداه اذ اقبلت قریش 
وافتاه قي خم و ارتضاه 
و هو الذی ماکان دين ظاهر 


من کان منهم منکبیه راقیا 


حذر العدا فوق الفراش و فادیا 


محمد فی الوری ن ظیر 
ماه او سره الا 
خن ليفة بعده وزير 
فی الناس لولا رمحه و حسامه 


<> 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


با من بگوء که بود که در پیکارها جان بر کف می‌نهاد و در دفاع از محمد له پیشگام می‌شد؟ 

مرا بگوی که بود که در میان آن مردمان مرحب را بر خاک افکند و با دستان خویش دروازة دژ را از 
جای کند؟ 

و چه کسی بود که در نوجوانی» جان به خدای خویش فروخت و بر بستر پیامبر ی هدایت رفت و او را 
در حالی که آن مهاجمان با شمشیرهای بران. در کنار آن پستر ایستاده بودند و برق خنجر 
می‌نمایاندند. 

و مولای من بیدار بود و همه کارهای ایشان می‌دهید. اما نه از آن طایفه بیم داشت و نه از ایشان 


۱ 
ترسیده بود 


و آن شب در بستر و در آن هنگام که آن دسته‌ها در برابرش ایستادند از این یورش به خواستة خویش 


نرسیدند. 
چ 
و هو الذی لایقتضی فى موقف اقدامه نكص به اقدامه 
ثانيه فى كل الامور و حصنه فى البائنات و ركنه و دعامه 
لله در بلائه و دفاعه فاليوم يغشى الدالعين قتامه 
وكأنما اجم العوالی غيله وکأنماهو بینه ضرغامه 
طلبوا مداه ففاتهم سبقاً الى آمد شق على الرجان مرامه 
بیت‌ها از شعری بلند گزینش شده است. ے علم‌الهدی, دیو ان الشربف المرتضی» ۱۶۲/۳ و ۱۶۳. 

1 ابن لی من کان المقدم فى الوغی بمهجته عن وجه أحمد دافعا 
ابن لی من فی القوم جدل مرحبا و کان لباب الحصن بالکف قالعا 
و من باع منهم نفسه واقیا بها نبی الهدی فى الفرش آفدیه یافعا 
و قد وقفوا طراً بجنب مبیته قريش تهز المرهفات القواطعا 


و مولای یقظان یری کل فعلهم فما کان مجزاعا من القوم فازعا 


پیشگامی در هجرت / ٩۲۵‏ 


۱ 3 ,۲ ۱ 
چه بسیار رنج‌ها که غبار اندوه آن‌ها از چهرة احمد برگرفت و پیوسته انديشه از او زدود 


جان به خدا فروختن 

آری. هر چه گرفتاری سخت‌تر باشد پاداش آن نیز بیشتر خواهد بود و بیشتر بر اخلاص و بصیرت 
دلالت خواهد داشت. در پیکار. آن‌که سواره است می تواند از این سوی بدان سوی بتازد و یورش برد و 
بگریزد. اما آن‌که پیاده است جان خویش استوار کند و بر نفس خویش مهار زند و بدن خود را در 
معرض هجوم قرار دهد و بر رنج زخم و جدایی از محبوب صبر کند. حال چگونه است پاداش آن‌که 
ناگزیر است در بستر و در جامة خواب و بر بالش با دشمن رویاروی شود؟ چنین است که آية «وَمن 
آلّاس من يشر ی تفه آبْتفاء موضات اله ' در شأن على و آن هنگام که بر بستر پیامبر 
خداعُِْ خفت نازل شد. این حقیقت را ابراهیم ثقفی "» فلکی طوسی " به سند خود از حکم. از سدی و 
همچنین از ابومالک از ابن‌عباس نقل کرده. ابوالمفضل شیبانی به سند خود از امام زین العابدین 1 و 
نیز از حسن بصری, از انس» همچنین از ابوزید انصاری, از ابوعمرو بن علاء حدیث کرده و علبی * نیز از 
ابن‌عباس و سدی روایت کرده و گفته: این آیه میان مکه و مدینه و در شأن علیع. چون بر بستر 
پیامبر خدا 1 خفته بود نازل شده است * 


۱. و لیلته فی الفرش اذ صمدت له عصائب لان‌الوا عليه ان_هجامها 
فمما ترا ذاالفقار بک‌فه آطار بها خوف الردی و آهامها 
و کم كربة عن وجه أحمد لم‌یزل یفرجها قدما و ینفی اهتمامها 


۲ بقره/۲۰۷: و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خشنودی خدا می‌فروشد. 
۳. ے الغارات, ۸۴۰/۲ 
۴ مقصود ابوالعباس احمد بن حسن بن على فلکی طوسی صاحب تفسیر منار الحق يا همان ابانة ما فى التتزبل من 
مناقب آل الرسو نع و نیز شرح التهذیب فى الامامة است. ے ابن‌شهرآشوب. معالم العلماه. .۵٩‏ 

از کتاب او اثری نیافتم جز یادکرد نام آن در منابع کتابشناختی و آن هم ظاهراً به نقل از همان معالم العلماء. برای 
نمونه > کنتوری. کشف الحجب و الاستار. ۵۵۰؛ آقابزرگ تهرانی» الذربعة. ۲۴۳/۲۲؛ تبریزی, مرا ۶ الکتب. ۲۳۹. 
۵. ے الکشت و الییان» ۱۲۵/۲ و ۰۱۲۶ 


۶ همچنین ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۶۵؛ طوسی. الّیان. ۱۸۳/۲؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۱۲۳/۱ 


۶ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در فضائل الصحانه عبدالملک عکبری و در فضائل الصحابه ابوالمظفر سمعانی» هر دو به سند خود 
از علی بن حسین ي آمده که فرموده است: نخستین کسی که جان خویش به خدا فروخت علی بن 
ابی‌طالب بود. مشرکان در تعقیب پیامبر دای بودند و او از بستر برخاست و همراه با ابوبکر 
رهسپار شد. اما علی 1 بر بستر پیامبر خدامَ خفت و مشرکان آمدند و پیامبر به را نیافتند و به 
جای او علی را افتند 

ثعلبی در تفسیر " خود ابن‌عقب" در ملحمه خویش. ابوالسعادات در فضاثل العشرة غزالی در 
احیاء " و نیز کیمیای سعادت " به روایت خود از ابویقظان آورده‌اند و از هم مسلکان و پیروان مذهب ما 
نیز کسانی چون ابن‌بابویه " ابن‌شاذان " کلینی ". طوسی ‏ ابن‌عقده". برقی ۰ ابن‌فیاض ۱, عبدلی, 
صفوانی و ثقفی. هر کدام به سندهای خود. از ابن‌عباس, ابورافع و هند بن ابی‌هاله روایت کرده‌اند که 
پیامبر خدا ا فرمود: خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی کرد که من شما را با یکدیگر برادر ساختم و 
عمر یکی از شما را از دیگری درازتر ساختم. کدام یک از شما برادر خویش را برمی‌گزینید؟ اما هیچ 
کدام از آن‌ها مرگ را خوش نداشتند. پس خداوند بدیشان وحی کرد که چرا همانند ولج من علی بن 
ابی‌طالب ا نبوده‌اید که میان او و پیامبر محمد ٤ل‏ برادری ایجاد کردم و علیا او را در زنده 


۱ > الکشت و البان. ۱۲۶/۲. 


۲ مقصود یحیی بن عقب تعليم‌دهندة حسن اش 9 حسین اش است. صاحب لامیه‌ای که با بیت زیر آغاز می‌شود: 
رأيت من الامور عجیب حال لاسباب یسطرها مقالی 


این همان ملحمه او است. ے حاجی خلیفه. کشف الظنو ن. ۱۸۱۸/۲؛ آقابزرگ تهرانی» الذربعة ۲۰۰۱۲۲ 
۳ ے احیاء علوم الدین» ۲۵۸/۳. 
۴. در کیمیای سعادت چنین روایتی ندیدم. 
۵ روایت را در آثار صدوق نیافتم. 
۶ ے شاذان قمی, الفضائل. ۹۴. 
۷ خبر را در آثار کلینی نیافتم. 
۸ ے الامالی. ۴۶۹. 
٩‏ > فضائل امیرالمزمنر غاا ۱۸۱. 
۰ روایت را در کتاب المحاسن نیافتم. 
۱ -» شرح الاخبار. ۴۰۹/۲. 


ماندن بر خود برگزید و بر بستر وی خفت و با جان خویش از وی حفاظت کرد. هر دو روانة زمین شوید 
جبرئیل به زمین نازل شد و در بالای سر علی ع2 نشست و میکائیل نیز سمت پای او نشست و 
جبرئیل می‌گفت: گوارا باد بر تو ای پسر ابوطالب که خداوند با تو بر فرشتگان فخر می‌کند. در این 
هنگام بود که آیة من آلتّاس مَن یشری تسه آبْتفاء مرضّات أله۲4 نازل شد". 
شاعر گفته است: 


ان هنگام که هر گشاده‌دستی نسبت به جان زفتی کند. او جان فدا کرد و فدا کردن جان اوج جود 
۳ 


است . 
ابن‌حماد گفته است: 

آن هنگام که او بر بستر آحمد 0 خفت و از آن برخاست. خداوند رحمان به او بر فرشتگان آسمان‌ها 

فخر کرد. 

ای جبرئیل و ای میکائیل. من که فضلم فراوان است شما را برادر همدیگر ساخته‌ام. 

پس آیا اگر دربارة یکی از شما تقدیرم پیشی گیرد. کدامتان فدای دیگری می‌شود و او را از مرگ 

می‌رهاند و بدین خرسند می‌گردد؟ 

هر کدام جان خویش دریغ داشتند و بازایستادند. و خداوند گفت: من بلندمرتبة ارجمندم. 

اینک آن وصی جان فدای برادر خود کرده است و به واسطة همین کردار نزد من جایگاه و تقرب يافته 

است. 


پس بايد که به زمین روانه شوید و او را در برابر ه رکس که بدخواهش باشد یا برايش حیله‌ای کرده باشد 


حفط و 
۱. بقره/۰۲۰۷ 
۲. همچنین ے اين‌رستم. المسترشد. ۳۶۱؛ حاکم حسکانیء شو اهد التتزیل. ۱۲۳/۱؛ طبرسی. الاحتجاج» ۱۶۰/۱. 
۳ یجود بالنفس اذ ضن الجواد بها و الجود بالنفس اقصی غاية الجود 
۴. باهی به الرحمن آملاک العلی لما آنثنی من فرش احمد بهجع 


ے 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


خی وا ام تی کی ات 
ا ۳ ۳ اه : 
علی ع در بستر مرگ در برابر دشمن بی سپر بود و احمد ب در غاری بس دور در امان. 


آن فرشته می‌گفت: ای علی ع تو راگوارا باد که جان خویش در برابر غارت نهاده‌ای". 


ی 


یاجبرئیل و میکائیل فاننی 
آف ان بدا فى واحد آمری فمن 
ان الوصی فدی آخاه بنفسه 
فلتهبطا و لتمنعا من رامه 
يقول الروح بخ بخ یاعلی 


آخیت بینکما و فضلی أوسع 
یفدی آخاه من المنون و يقنع 
قال لاله آناالأعز الأرفع 
ولفعله زلفى لدی و موضع 
آم من له ۷ یسرع 


فصل ۷ 
پیشگامی در جهاد 


برترین گزیدگان 
امت بر این حقیقت اجماع دارند و کتاب و سنت نیز از این می‌گوید که خدا را در میان آفریدگان خویش 
گزیدگانی است و این گزیدگان پرهیزگارانند. چونان که فرمود: ان اَکْرمَکُم عثد اه آثقیگم 4 . 
آن‌گاه گزیدگان این پرهیزگاران مجاهدانند. آن سان که فرمود: «فضَل اث آلمُجّاهدٍین بامو الهم 
وآنشیهم علی لمّاعدین دَرَجَة 4 . گزیدگان او از این مجاهدان نیز کسانی‌اند که در این جهاد 
پیشگام بوده‌اند؛ 9 یَستّوی منکم من آثفق من فَبْلِ الفح وقاتل آولتئك اغظم دَرَجَة من 
لین أنْقْقوا مر بغد وقَاتلُوا6 ۳ 

همچنین امت بر این اتفاق دارند که پیکارگران بدر همان کسانی بودند که در جهاد پیشی جستند 


و گزیدة این بدریان نیز على بود 


۱ حجرات/۱۳: در حقیقت. ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شما است. 
5 نساء/۵٩:‏ : خداوند کسانی را که با مال و جان خود جهاد می‌کنند به درجه‌ای بر خانه‌نشینان مزیت بحشیده است. 
۳ حدید/۱۰: کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‌اند با دیگران یکسان نیستند. آنان از حیث درجه 


بزرگ تر از کسانی‌اند که بعداً به انفاق و جهاد پرداخته‌اند. 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


بدین‌سان آیه‌های قران همدیگر را گواهی کنند و امت را به اجماع خویش بدان راه برند که 
علی عا برترین ایشان پس از پیامبر له است. 
علوی بصری ‏ گوید: 
اگر فرونشستن از جهاد با برخاستن به پیکار برابری می‌کرد خداوند فضیلت جهاد را بیان نفرموده 


۲ 
یبود . 


پیکار با منافقان 
خداوند فرمود: «َاعا التب جَاهدِ أَلْكُفَارَ وَأَلْمُنَافِقین 4 " سپس پیامبر بُ به پیکار با کافران 
پرداخت و عل یع را فرمود تا پس از او به پیکار با منافقان برخیزد. 

همچنین این که فرمود: «تقاتل الناكثين و القاسطین و المارقین» " و نيز حديث «خاصف نعل»۵ 
«كلاب حوأب» ٠‏ حديث «تقتلک الفئة الباقية»". حدیث ذو الشدیه" و نمونه‌هایی از اين دست. 


۱. مقصود ابوطالب محمد بن محمد بن محمد بن ابی‌زید علوی بصری است. 

ولو يستوى بالنهوض الجلوش لمابين الله فضل الجهاد 

۳ تحریم/۹؛ ای پیامبر. باکافران و منافقان جهاد کن. 

۴. این متن در المستدرک حاکم (۱۵۰/۳) چنین آمده است: «تقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين بالطرقات و 
النهروانات و بالشعفات»؛ با ناکثان. قاسطان و مارقان در راه‌هاء کناره‌های نهرها و در ژرفای دره‌ها پیکار خواهی کرد. 


له 


۵ اشاره به روایتی که در آن پیامبر خداءٍَِْ فرمود: ای جماعت قریش. شما دست بر نخواهید داشت تا زمانی که 
خداوند مردی را بر شما برانگیزد که خدای قلب او را به ایمان آزموده است و بر دین» شما راگردن زند و شما از پیشگاه او 
چون شتران رم کنید. 

ابوبکر گفت: ای پیامبر خدا اة آن کس منم فرمود: نه. 

عمرگفت: ای پیامبر خداعَُْ .ان کس من هستم؟ فرمود: ته. اما او همان کسی است که بر کفش پینه می‌نهد -و در 
آن هنگام علی تا کفشی از پیامبر دعر در دست داشت و بر آن پینه می‌زد. ے ابن‌شاذان» روشنگری, ۶۰۹و ۶۱۰ 
همچنین ے کوفی. مناقب امیرالم مین . ۱۰/۲ و ۱۷؛ ابن‌حیون, شرح الاخجار ۲۰۳/۱. 
۶ اشاره به حدیثی که در آن پیامبر اکرم ل به همسران خویش فرمود: کاش می‌دانستم کدامتان بر آن شتر پرموی 
می‌نشیند و سگ‌های حوأب بر او پارس می‌کنند. 

چندی بعد. هنگامی که عايشه راهی نبرد جمل شد. در راه بر حوأب گذشت و آن‌جا پارس کردن سگان او را به این 


ج« 


پیشگامی در جهاد / ٩۳۱‏ 

همه از اوصاف خلیفگان پیامبر اة خبر دهند. 
در بای این خاد ماخرای پیکار با مر دات اه معا ضه تیاو اند خر که به ماع الخدت 
در آن پیکارها که عل یا داشت. پیامبر عم خود او را به آن‌ها فرمان داده بود. در حالی که اهل رده 


در حکم مسلمان بودند و حقیقت این تفاوت بر هیچ صاحب انصافی پوشیده نیست. 


سرآمد مجاهدان 

دیگر آن‌که آنان که به جهاد شناخته شده‌اند. علی بء حمزه. جعفر عبيدة بن حارث زبیر طلحه» 
ابودجانه. سعد بن ابی‌وقاص, براء بن عازب» سعد بن معاذ و محمد بن مسلمه‌اند و از دیگر سوی امت بر 
این اجماع دارند که همة این یادشدگان در دلیری و در فراوانی جهاد با عل یا مقایسه نشوند. این در 
حالی است که دربارة ابوبکر و عمر همه کتاب‌های مغازی و سیر را کاویده‌ايم و البته اثری از ایشان در 


آن‌ها نيافته‌ايم. 


چ 
حدیث یادآور گشت. 

این خبر در منابع فراوان سنی و شیعه آمده است. برای نمونه ے حاکم. المستدرک. ۱۲۹/۲ ابن‌حبّان. الصحیح. 
۵ ابن ابی‌شیبه. المصنف. ۵۳۶/۷؛ ابویعلی؛ المسند. ۲۸۲/۸؛ اسحاق بن راهویه. المسند. ۱/۳ ۸۹؛ ابن حنبل» مسند 
احمد. ۵۲/۶ و ۹۷/۸؛ بیهقی, دلائل البوة ۴۱۰/۶ و ۴۱۱؛ طبری» تاربخ الامم و الملوک. ۱۱/۳ و ۱۸؛ یعقوبی» تاربخ 
الیعقوبی, ۱۸۱/۲. 
۷ گروه سرکشی تو را خواهند کشت. این سخن پیامبر ل خطاب به عمار است که در نبرد صفین و در صف یاران 
علی طا در برابر معاویه کشته شد. خبر در منابع فراوانی آمده است. از آن جمله ے مسلم. الصحیح» ۲۲۳۶/۴؛ حاکم. 
المستدرک. ۱۶۲/۲ و ۴۳۵/۳ و ۴۴۲؛ حمیدی. الجمع بین الصحیحین» ۰/۴ ۳۴؛ نسائی» سنن النسائی الکبری. ۰۷۵/۵ ۱۵۵ 
و ۱۵۶؛ بیهقی. سنن الییهقی الکبری. ۱۸۹/۸؛ ترمذی السنن . ۶۶۹/۵؛ طبرانی. المعجم الاوسط. ۲۶۱/۷ و ۲۵۲/۸؛ همو 
المعجم الکییر ۰۳۲۰/۱ ۲۲۱/۵ و ۰۳۲۶ ۲۳۱/۱۹ و ۲۶۳/۲۳؛ابویعلی, المسند. ۹۵/۷ ۱؛ ابن حنبل, مسند احمد. ۱۶۱/۲ و 
۲۳ و ۱۵ ۲. 
۸. اشاره به حدیثی که از پیامبر اکرم ل رسیده و در آن از خوارج و وجود فردی به نام ذو الثدیه در میان کسانی از 
ایشان که کشته شوند خبر داده است. در نبرد نهروان این فرد را در میان کشتگان خوارج یافتند. > قطب راوندی. 
الخرائج و الجرائح. ۶۸/۱: خوارزمی. المناقب. ۲۵۹؛ بخاری. الجامع الصحیح. ۲۵۴۰/۶؛ صنعانی مصنف عبد الرزاق. 
۰ ابن‌حنبل. مسند احمد. ۵۶/۳؛ هموء فضائل الصحابة, ۷۱۸/۲. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


حضور در همة پیکارها 

اما امت همه بر این اجماع دارند که علی م1 مجاهد در راه خدا و برگشایندة اندوه و انديشه از چهرة 
پیامبر بُ بود و در پیکارها اگر پیامب ری حضور نداشت وی فرمانده پیکار بود و اگر حضور داشت 

وی دومین کس در اردوی مسلمانان و صاحب پرچم و درفش بود و نه هرگز زیر پرچم کسی دیگر قرار 

گرفت و نه هرگز گریخت. با آن‌که آن دو تن بارها گریختند و بارها نیز زیر پرچم دیگران رفتند . 


۰ 
2 م 


و التساکین واي الشيل و آلشائلین فى آلهقاب و آقام آلعلوا و 
بعهّدهم ذا َاقدوا و آلطابرین فی لیاسم والضرآء و جين آلبأس أ 
و لك هم ألْْتفُونْ 4 استدلال کرده و گفته‌اند: مقصود از این آیه امیرموّمنان تا است؛ زیرا به 
اتفاق همگان تنها او همة این ویژگی‌ها را دارا بود و یقینی نیست که دیگران نیز جامع ای ین اوصاف 
باشند "از همین روی زجاج؟ و فزاء؟ گفته‌اند: این آیه ویژۀ پیامبران و رسولان است 


زاهی در شعر خود گفته است: 


. چ آبن‌رستم. المسترشد. SFA‏ 

۲ بقره/۱۷۷: نیکوکاری آن نیست که رودی خود را به سوی مشرق و یا مغرب بگردانید. بلکه نیکی آن است که کسی به 
خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با وجود دوست داشتن آن به 
خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و درراه‌ماندگان و گدایان و در راه آزاد کردن بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را 


بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. آنانند کسانی که 


راست گفته‌اند و آنان همان پرهیزگارانند. 
8 ا ٢‏ ت 2 O e‏ 
الکوفی. ۶۳ و ۱۴۲. 


۴ > معانی القرآن و اعرابه, ۲۴۶/۱. 
۵ ے معانی القرآن. ۰۱۰۴/۱ 


پیشگامی در جهاد / ٩۳۳‏ 


آیا مهتر جن و انس را همانند آن چیزی قرار دهند که او در خردسالی نیز به خود نپسندد؟ 
و آیا او را به کسی تشبیه کنند که نه توانست دلاوری را بگریزاند و نه شمشیری به قدرت در کف 


گیرد'؟ 


ابن‌عباس دربارة وله مَن فی آلسَّملواتِ ولاز ض» 'گفته است: در آسمان‌ها فرشتگان 
و در زمین مسلمانان اسلام آوردند و عل یا نخستین ایشان بود که اسلام آورد و با مشرکان پیکار 
کرد و پس از پيامبر بُ نیز با پیکارگران و کسانی که به اکراه» مسلمانی اظهار کرده بودند جنگید ۴ 

در تفسیر عطاء خراسانی " آمده که ابن‌عباس دربارة آية و ضغتا عثلت وژزلة * ألذی نمض 
هر 4 *گفته است: یعنی پشت تو را به علی بن ابی‌طالب فا محکم کرد * 

بومعاویه ضریر از اعمش از مجاهد نقل کرده که در تفسیر «هُوّ الى ای بتطره 
وبا لو هنن 4 گفته است: بعنی تو را با امیرمومنان له جعفر طا حمزه و عقیل نیرو بخشید* 

همین مضمون از کلبی, از ابوصالح از ابوهریره نیز برای ما روایت شده است*. 


در کتاب ابوبکر شیرازی آمده که ابن‌عباس در مورد جر قل رب آذ خلْنی مُدخل صدق 


۱ ایجعل سید الثقلین شبها لمالایرتضیه له غلاما 
الى من قط لميهزم شجاعا . ولميحمل بقبضته حساما 
۲. آلعمران/۸۳: آن‌که هر که در آسمان‌ها و زمین است سر به فرمان او نهاده است. 
۳ > طوسی, الامالی» ۵۰۳. 
۴ ابن‌شهرآشوب در مقدمۀ کتاب حاضر از تفسیر او در کنار تفسیر عطاء بن ابیرباح یاد می‌کند. نام کامل این موّلف ابوایوب 
عطاء بن ابی‌مسلم خراسانی (۵۰- ۱۳۳ ق.) است و چند برگی از تفسیر او بر جای مانده است. دربارة او و تفسیرش > 
کحاله, معجم المژلفین. ۰۲۸۳/۶ 
۵ انشراح/۲ و ۳: و آیا بارگرانت را از دوش تو برنداشتیم؟ باری که گویی پشت تو را شکست؟ 
۶ > قمی, تفسیر القمی. ۴۲۸/۲؛ شاذان قمی, الفضائل. ۰۱۵۱ 
۷ انفال/۶۲: همو بود که تو را با یاری خود و مؤمنان نیرومند گردانید. 
۸ روایت را در تفسیر مجاهد نیافتم. این مضمون که مقصود از آیه علی ما است در خصائص الوحی المبین ابن‌بطریق 
(۱۹۰) و نیز شو اهد التنزبل حاکم حسکانی (۲۹۲۳/۱) دیده می‌شود. 
٩‏ ے ابونعیم» حلبة الا ولیاء ۰۲۷/۳ 


۹۳۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


۵ ء 2 


و آخرجْنی مُخْرَحَ صدق 4 " گفته: مقصود مکه است و در آية «و آجْعل لى من دنك شلطانا 
تصیرّا 4 " نیز گفته است: خداوند دعای پیامبر جل را اجابت کرد و علی بن ابی‌طالب را به او داد تا 
قدرتی باشد که او را در برابر دشمن یاری می‌دهد.؟ 
عکبری در فضاثل الصحابه از ابن عباس نقل کرده که گفته است: در روز فتح مکه پیامبر خداعلا 
ديدم که به پرده‌های کعبه درآویخته است و چنین دعا می‌کند: «خداونداء از عموزادگانم کسی به سویم 
برانگیز که مرا پشتیبانی کنده " 
پس جبرئیل چونان که گویی خشمگین است نازل شد و گفت: ای محمد. مگر نه آن است که 
خداوند تو را با شمشیری برهنه از شمشیرهای خدا در برابر دشمنان خدا یاری داد؟ و مقصود او از 
این سخن علی بن ابی طالب بود. 
ابوالمضا صبیح وابستة امام رضالتٌ از آن حضرت. از پدران وی نقل کرده که دربارة تس 
لتا و الذي ما4" فرموده‌اند: علی بن ابی‌طالبمْا از ایشان بود. 
ناشی گفته است: 
ای یاری‌دهندة مصطفی احمد به که یاری رساندن به او را از پدر خویش آموخته‌ای, 
و آنان را که به او آزار رساندند دشمن داشتیء لعنت پروردگارم بر کسانی که تو را دشمن گيرند. 


اگر به پیامبر عة هدایت و به خدای بخشایشگر ایمان آورده بودند با تو دشمنی ۰ 


دیگری گفته است: 

۱ اسراء/۸۰: و بگو: پروردگاراه مرا در هر کاری به طرز درست داخل کن و به طرز درست خارج کن. 

۲ اسراء/۸۰: و از جانب خود برای من تسلطی یاری‌بخش قرار ده. 

۳ > حاکم حسکانی؛ شو اهد التنزیل» ۴۵۲/۱. 

۴ «اللهم ابعث ال من بنی‌عمی من یعضدنی». 

۵ غافر/۵۱: در حقیقت. ما فرستادگان خود را و کسانی را که گرویده‌اند یاری می‌کنيم. 

۶ انا تام لمحت اسب فلت رو مو انیا 
وناصبت نسصابه عنوة فلعنة ری على نساصبیکا 
و لو آم نوا بنبی الهدی  .‏ وباله ذی‌الطول ماناصبوکا 


پیشگامی در جهاد / ۹۳۵ 


اه » ۰ . 38 ۰ 5 م۰ ۰ 
او برای پیامبر َب شمشیری استوار می‌شد که در برابر هر کس که از فرمانش او سر برتافته از نیام 


\ 
برامده است ۰ 


خداوند فرمود: ِن اه یب الین یَاتلُونَ فی سبیله صقا انهم نان مَرْصُو ص 4 او بود 
که چون مردمان برای پیکار صف می‌آراستند به‌سان بنیانی پولادین بر جای می‌ایستاد و هیچ کس به 
اندازة او از مشرکان نکشت . 
سفیان ثوری گفته است: علی بن ابی‌طالب چون کوهی میان مسلمانان و مشرکان بود و 
خداوند با او مسلمانان را عزت بخشید و مشرکان را خوار کرد. 
عونی گفته است: 
او کشتی نجات و باب بهشت در روز واپسین است و همو تکیه گاه و صراطی که کژی‌ای در آن نباشد. 
ستونی شکست‌ناپذیر که پناهجویان بدان پناه برند و ریسمانی استوار که از دو سر محکم است. ؟ 


گفته‌اند: آیة و جاهدوا فی آله حَقَ جهاده هو آجتبیکم» * دربارة او نازل شده است ۶ 
ازامام باقر و امام صادق ع روایت شده که آیة و لا يرهق وج وجوعهم قتر وَل له ۲ دربارة 


امیر مۇمتا نة نازل شده است. 


. کان تضكر له سيف آلرهاد اتخضى سل علی کل من عن امره اعرضا 
۲. صف/۴: در حقیقت. خدا دوست دارد کسانی را که در راه او صف در صف چنان که گویی بنایی ریخته‌شده از سربند 
۳ ے فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۰۵؛ حاکم حسکانیء شو اهد التنزیل. ۳۳۸/۲. 
۴. فلک النجاة و باب للجنان غدا و ملتجی و صراط غير ذی‌جنف 
جنب عزيز يلوذ اللائذون به حبل متين قوی محكم الطرف 
۵ حج/۷۸: و در راه خدا چنان که حق جهاد در راه او است جهاد کنید. او است که شما را برای خود برگزیده است. 


۷ یونس /۲۶: چهره‌هایشان را غباری و ذلتی نمی‌پوشاند. 


۶ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در حدیث جبیر است که [پیامبر ]٤‏ فرمود: «تو نخستین کسی هستی که به من ایمان آورد و 
نخستین کسی که همراه من جهاد کرد و نخستین کسی که از قبر بیرون می‌آید»!. 

در روزگار آغازین» هنگامی که پيامبر ا از خانه بیرون می‌رفت. کودکان مشرکان او را تعقیب 
می‌کردند و به سویش سنگ می‌افکندند تا جایی که پاشنه و مچ پایش را خونین کردند. اما على بر 
آنان می‌تاخت و آنان می‌گريختند. پس این آیه فرود آمد: « انم خُر مُسْتنفر * فرت من 
سور 4 

در این اختلافی نیست که عل ی حمزه و ابوعبيدة بن حارث نخستین مبارزان در روزگار اسلام 
بودند که در نبرد احد به میدان رفتند. شعبی گفته است: آن‌گاه عل یط یکه و با استواری بر اردوی 
دشمن 2 

همچنین. امت بر این اجماع دارند که هیچ کدام از آنان که دربارة ایشان دعوی امامت شده 
عملکردی چون عملکرد علی ع در جهاد و پیکار نداشته‌اند. خداوند فرموده است: و لا يون 
مَطّا فیط آلکماز ل یتالون من عَدو یلا إل کیب لهم به عَمل" صالع» ۲ 

آیذ ولد کنثم تون آلْمَوْت»" نیز چنین تفسیر شده که مقصود از آن على است؛ جه 
کافران مرگ در پیکار را «مرگ سرخ» می‌خواندند. آنان در نبرد بدر به دلیل جان‌فشانی و حماسه 


آوری‌های علی ع او را چنین نامیدند. 


۱ انت اول من آمن بی و اول من جاهد معی و اول من ینشق عنه». ے ابنبابویه» عیون اخبار الرض ا1ء ۲۷۲/۲. 
هم‌مضمون این حدیث. حدیثی دیگر نیز وجود دارد که از هفت ویژگی برای امام علی ا سخن می‌گوید و یکی از این 
ویژگی‌ها همین است که پیامب رل فرمود: «انت اول من ینشق عنه القبر معی». ے ابن‌بابویه. الخصال. ۳۴۲؛ طبرسی, 
مکارم الاخلاق. ۴۴۵؛ قمی, تفسیر القمیء ۳۳۷؛ کوفیء تفسیر فرات الکوفی» ۵۴۵. 
۲. مدثر/۵۰ و ۵۱:گویی گورخرانی رمیده‌اند که از مقابل شیری فرار کرده‌اند. 

روایت را در نهج الایمان ابن‌جبر (۳۱۵) يافته‌ام. بحار الانو ار مجلسی (۶۲/۴۱) نیز روایت را تنها به نقل از مناقب 
آورده است. 
۳ ےه بلاذری» انساب الاشراف ۰۱۲۱/۲ 
۴. توبه/۱۲۱: و در هیچ مکانی که کافران را به خشم آورد قدم نمی‌گذارند و از دشمنی غنیمتی به دست نمی‌آورند مگر 
این که به سبب آن عمل صالحی برای آنان نوشته می‌شود. 
۵ آل‌عمران/۱۴۳: و شما مرگ را سخت آرزو می‌کردید. 


پیشگامی در جهاد / ۹۳4 


عوفی در شعر خود گفته است: 
کیست که چون کسی به هماوردی وی می‌آمد تنها با دیدن او مرگ و نابودی را در برابر خویش 


۳ 


مفسران گفته‌اند: هنگامی که عباس در نبرد بدر به اسارت درآمد» مسلمانان به سویش آمدند و او 
را براین که به خداوند کفر ورزیده و پیمان خویشاوندی گسسته است نکوهیدند. عباس به ایشان گفت: 
شما را چه شده است که از بدی‌هایمان می‌گویید و از خوبی‌هایمان سخن به میان نمی‌آورید؟ عل یلا 
در پاسخ پرسید: مگر شما را خوبی‌هایی نیز هست؟ گفت: آری. ما مسجدالحرام را آباد می‌داریم. 
پرده‌داران کعبه‌ايم. حاجیان را آب می‌رسانیم و گرفتاران را می‌رهانیم. پس خداوند در رد سخن عباس 
e 5‏ آیه‌ها را نازل کرد: « و شر آن عم وا مسَاچد 


وتیل اَن 0 یه التي ¢ - سقَایّةّ آل لحاجٌ وَعِمَارَة آلمسْجد الْحَرَام کمن امن 
باه رازم الاجر وجاهد فى سبیل أله ل یستوون عند أ اه يَهْدٍى ألْقَوْم الظَالبین 4 ". 
اسماعیل بن خالد از عامرء ابن‌جریج از عطاء. از ابن‌عباس» مقاتل از ضحاک از ابن‌عباس» سدی از 


ابوصالح و ابن ابی‌خالد. و سرانجام زکریا از شعبی روایت کرده که این آیه دربارة علی بن ابی طالبلا 


. من اسمه الموت فى القرآن فهل یسبقه فى الحروب من هربا 
ومن رای وحده مبارزه الا رأی الموت منه و العطبا 
5 توبه/۱۷ - ۱۹: مشرکان را نرسد که مساجد خدا را آباد کنند. در حالی که به کفر خویش شهادت می‌دهند. آنانند که 
اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند. مساجد خدا را تنها کسانی آباد می‌کنند که به خدا و روز بازپسین ایمان 
آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده‌اند. پس امید است که اینان از راه‌یافتگان باشند. آیا سیراب 
ساختن حاجیان و آباد کردن مسجدالحرام را همانند کار کسی پنداشته‌اید که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و در راه 
خدا جهاد می‌کند؟ نه این دو نزد خدا یکسان نیستند و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد. 
برای روایت تفسیری نیز ے واحدی. اساب النزو ل. ۱۶۳؛ ثعلبی» الکشف و ايان ۱۸/۵. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


[و مناظرة او با ابن‌عباس] نازل شده است '. 

ثعلبی "» قشیری, جبائی و فلکی طوسی در تفاسیر خود آورده‌اند و واحدی در اسباب نزول 
القرآن " از حسن بصری و عامر شعبی و محمد بن کعب قرظی روایت کرده است و از عثمان بن 
ابی‌شیبه, وکیع بن جراح» شریک قاضیء محمد بن سیرین, مقاتل بن سلیمان» سریری, ابومالک. مره 
همدانی و ابن‌عباس برایمان روایت شده است که روزی عباس بن عبدالمطلب به تفاخر دهان گشود و 
گفت: من عموی پیامبرم و من عهده‌دار آب دادن حاجیان هستم. پس من از علی بن ابی‌طالب اا 
برترم. اما شيبة بن عثمان, یا طلحه‌داری, یا عثمان - یکی از این سه تن -گفت: ولی من خانة خدا را 
آباد می‌دارم و پرده‌دار کعبه‌ام. پس من برترم. در این میان علی1 سخن ایشان شنید. پیش آمد و 
گفت: اما من از هر دوی شما برترم؛ شش سال و در روایتی دیگر هفت سال پیش از شما نماز گزارده‌ام و 
در راه خدا پیکار می‌کنم 1 

در روایت حاکم حسکانی از ابوبریده است که علی َه به آن دو تن گفت: من از شما شرم دارم! در 
خردسالی آن چیزی به من داده شده که به شما داده نشده است. پرسیدند: ای على اا مگر چه داده 
دای کش مود بو ا ا یھ کاک و اام ا دا و ساشر او امان آوردها د عتامن 
از این ماجرا به پیامبر َه شکایت برد. پیامبر له از علی ب پرسید: چه چیز تو را بر آن داشته که با 
عموی خود چنین رویاروی شوی؟ گفت: او را با حق رودرروی کرده‌ام. پس هر که می‌خواهد خشمگین 
باشد و هر که می‌خواهد خرسند! در این هنگام بود که آن آیه‌ها نازل گشت۵ 

ناشی در شعر خود گفته است: 

آن‌گاه که عباس عموی پیامبر بُ با علی ا آن گزیده و آن داماد پیامبر له تفاخر کرد. 


۱ » زمخشری. الکشاف. ۲۴۱/۲؛ ثعلبی. الکشف و الیان. ۱۸/۵؛ واحدی. اساب النزول» ۱۶۳؛ مقاتل, تفسیر مقاتل 
بن‌سلیمان. ۳۹/۲؛ ابوحمزه ثمالی. تفسیر ابی‌حمزة الثمالی. ۱۸۹؛ طبرسی. مجمع الییان» ۲۸/۵؛ همو جو امح الجامعء 
۵۲ 

۳ > الکشف و البان. ۲۰/۵. 

۳ ے اباب النز ول, ۱۶۴. 

۴ > طبری, جامع اییان. ۰۹۶/۱۰ 

۵ ے حاکم حسکانی. شو اهد التتزیل» ۳۲۹/۱ و ۳۳۰ 


ی 


دید پشنوی گفته است: 


ای که قرآن را با تأویل آن‌که به همراه هر آیه محکم آمده است تلاوت کنی. 
آیا آباد داشتن خانة خدا و یا آب رساندن به حاجیان همانند کردار او است؟ 


و گفت: آب دادن به خاجیازن را جون کسی قرار ذاده‌اید که پیوسته در جهاد انست؟ هرگز برایر تباشتة . 


اذ فاخر العباس عم المصطفی 
بعمارة البیت الم عظم شأنه 
فاتی بها جبریل عن رب السما 
اجعلتم سقی الحجیح و مایری 
کالمومنین الضاربی هام العدی 
یباقاری القرآن مع تأویله 
آعمارة البيت المحرم م ثله 
ام مثلی التيمى ام عدویهم 
لا و الذى فرض علق وداده 
و قال جعلتم السقیا کمن لا 


پیشگامی در جهاد / ۹۳۹ 


تھ اپ“ که خانة خدا با اباخف دار و در اه مسجد اجان اآب مے هه 
به این ر بات هی ارد و ران 1 جیان را اب می 


پس جبرئیل از جانب خداوند آسمان فرود آمد و بر پیامبر هدایتگر سلام کرد و این وحی آورد: 
آیا شما آب رساندن به حاجیان و نهادن آن پرده را بر سنگ‌ها قرار می‌دهید 


یا مثل او است رفتار آن مرد بنی تیم و آن زادهٌ بنی‌عدی؟ و آیا در هیچ حال چون او بوده‌اند؟ 


نه» سوگند به آن‌که مهر او را بر من واجب ساخته است. نزد من عالمان چون جاهلان نیستند ۱ 


‘Ix‏ 9 . 2 سس 
قاضی ابن‌قابوس مصری نیز در شعری گفته است: 


لفق الهفسخارختهر دید 
یقری السلام على النبی المهتدی 
من ظاهر الاستار فوق الجلمد 
مع کل محكمة اتت فى حال 
و سقاية الحجاج فى الامثال 
هل کان فی حال من الاحوالی 
ماعندى العقلاء كالجهال 


چون مزومنانی که در گرماگرم پیکار با دستان قدرتمندی که لرزه نشناسد بر فرق سر دشمن ضربت 


۴. نام کامل او جلال الدین ابوالفتح محمود بن قاضی اسماعیل بن حمید مشهور به ابن‌قادوس دمیاطی (د. ۵۵۱ یا 


۰ | مناقب خاندان تبوت و امامت (ج ۲) 


ای مهتر همه جهانیان. از ساکنان بیابان و شترنشینان 
اگر آب دادن حاجیان را عظیم داشته‌اند. تو خود ساقی کوثری 


و تو امام مرتضایی و شفیع ما در روز رستاخیز . 


۱۵ 


در برخی از تفسیرها آمده است که آية ل تجد قَوْمًا يُوْمُِون با له وَأَليَوْم آلاخر ETI‏ 


ا گفته است: 


مگر نه آن‌که در نبرد سلع با شمشیری بزان که گویی بر هر دو لبه‌اش خون نشسته است عمرو را 


بازگرداند؟ 

1 ی شش ا لاله 
و در پی آن ابن‌معدی چونان شتری سرکش که لگام و افسار بر او نهاده باشند فروتنانه نزد پیامبر مل 
بازگشت. 


تو برای خدا دشمنی هم قبایل پذیرفتی و در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری بیم نبردی. 


ي 
۳ است. ے حاجی خلیفه» کشت الظنون. ۷۶۷/۱؛ بغدادی, هدیة العارفین ۴۳/۲۰؛ زركلىء الاعلام ۱۶۶/۷؛ کحاله, 
معجم المزلفین. ۱۵۲/۱۲ ۱ 
5 ياسيد العالم طرا بدوهم و الحضر 

ان اعظموا سقى الحجي ج فانت ساقى الكوثر 

انت الامام المسرتضی و شفيعنا فى المحشر 
۲. مجادله/۲۲: قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت 
کرده‌اند. هرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشيرة ایشان باشند. دوست بدارند. در دل این‌ها است که خدا 
ایمان را نوشته و آن‌ها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است و آنان را به بهشت‌هایی که از زیر درختان آن جوی‌هایی 
روان است درمی‌آورد. همیشه در آن‌جا ماندگارند. خدا از ایشان خشنود است و آن‌ها از خدا خشنودند. اینانند حزب خدا. 
آری. حزب خدا است که رستگارانند. 


۳. در الغدیر علامه امینی (۴/۳) این نام «وامق» ذکر شده است. 


پیشگامی در جهاد / 1۴۱ 


و توپس از محمد ِا سزاوارترین کس بودی, و البته نادان یک جماعت به سان یک عالم نتواند بود . 


أما رد عمرواً يوم سلع بباتر كأن على جنبيه لطخ العنادم 
و عاد بن معدی نحو أحمد خاضعا کشارب اثل فى خطام الغمائم 
و عاديت فى الله القبائل كلها و لم‌تخش فى الرحمن لومة لائم 


و كنت أحق الناس بعد محمد و ليس جهول القوم فضلا كعالم 


فصل ۸ 
پیشکامی د رگشاده‌دستی و انفاق در راه خدا 


برترین گشاده‌دستی 
در میان صحابه. علی اء ابوبکر» عمر. عثمان. عبدالرحمن و طلحه از شهرت‌یافتگان به انفاق در 
راه خدا هستند. اما علی عا را در این میان فضیلتی دیگر است؛ چه. سخاوت دوگونه است: 
سخاوت با جان و سخاوت با دارایی. خداوند فرمود: « و جَاهد وا بأموالکم وا نشیکم4 ۲. پیامبر ا 
نیز فرمود: «گشاده‌دست‌ترین مردم کسی است که در راه خدا با جان خویش سخاوت کنده ". 
بدین‌سان این سخن خداوند که فرمود: 9 یَستوی هنكم من افق من بل ألْثع و قائل 
وتيك آغظم دَرَجَة من لین أققُوا من بَغد و الوا " بیش از هر کس سزاوار على ًا است؛ 
زیرا تنها او بود که همة این اوصاف را در بر هم آورد. در حالی که برای دیگران چنین چیزی میسر 


۱. توبه/۴۱: با مال و جانتان جهاد کنید. 

۲ 

۳. حدید/۱۰: کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‌اند با دیگران یکسان نیستند. آنان از حیث درجه 
بزرگ تر از کسانی‌اند که بعداً به انفاق و جهاد پرداخته‌اند. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج:۲) 


این هم که گفته‌اند: «ابوبکر چهل‌هزار برای پیامبر کال خرج کرد" اگر این خبر درست باشد در آن 
مشخص نشده که این جپل‌هزار درهم بوده است با دینا در حالی که چمهل‌هزار درهم تنها با 
چهارهزار دینار برابر شود. علاوه بر این ثروت خدیجه از این انفاق ابوبکر فزون تر بود و سود آن به همة 


مردمان می‌رسید. من این حقیفت ر در کتاب مشهور خود؟ شرح داده‌ام. 


همچنین این که فرمود: «فْامّا من آغطی و آشقی * و ضدّق ال EN‏ 
لیر ی 4 "این کلامی عام است و آیذ و و جَدلٌ عأثلا قاغنی 4 "که از بی‌نیاز ساختن پیامبر 8 


با اموال خدیجه حکایت می‌کند" با آن تعارض دارد. افزون بر این روایت کرده‌اند که آن آیه هم در شآن 
علی3 نازل شده است. 
۱ عبدی در این باره گوید: 
پدرتان صدیق است که ایمان آورد و تقوا پیشه ساخت و بخشید و خستگی نشاخت و آن کلام نکو 


(قرآن) را تصدیق کرد ۶ 


گواه‌هایی قرآنی 
خاک دبای راتک ا کا لد 
نوا متا وَل آذی لهم اجره بل رنھ و زف علیّهم وَل 


êv 
.. 
& 
3 
۳ 
i 


۰ > ابن‌حبّان. الصحیح. ۳/۵ 

۲. ظاهراً مؤلف به کتاب المالب نظر دارد. 

۳ لیل/۵ -: اما آن‌که حق خدا را داد و پروا داشت و پاداش نیکو را تصدیق کرد. به زودی راه آسان پیش پای او خواهیم 
گذاشت. 

۴ ضحی /۸: و تو را تنگدست یافت و بی‌نیاز گردانید. 

۵ ے ثعلبی. الکشف و الیان. ۲۲۹/۱۰؛ ابن‌بابویه. معانی الاخبار. ۵۳؛ هموء علل الشرائع» ۱۳۰/۱. 

۷ بقره/۲۶۲: کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند. پس در پی آنجه انفاق کرده‌اند منت و آزاری روا 


نمی‌دارند. پاداش آنان برایشان نرد پروردگار محفوظ است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند. 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ٩۴۵‏ 


این‌عباس. ستی, مجاهد '. کلبی. ابوصالح؛ واحدی ‏ طوسی» ثعلبی » طبرسی ؛ ماوردی * 
قشیری, ثمالی * نقاش, فتال » عبیدالله بن حسین و علی بن حرب طائی در تفسیرهای خود نقل 
کرده‌اند که علی بن ابی‌طالب ا چهار درهم نقره داشت. یک درهم را شبانه. یک درهم را روزهنگام, 
یک درهم را پنهان و یک درهم را آشکارا صدقه داد. پس این آیه نازل شد: لين فقون الم 
باليْلٍ وأَلنَهَارِ سرا ولا هم آجرهم عند زبهم ولا حَوْف علیهم ولا هم یرون ۸4 و 
بدین‌سان درهم را مال نامید و على را مژده پذیرفته شدن داد. این روایتی است که نطنزی در 
خصائص آورده است. 

در تفسیر نقاش و اسباب النزول" آمده که کلبی گفته است: پس پیامبر یز او پرسید: چه چیز تو 
را به این کار واداشت؟ فرمود: آنچه مرا بر این کار بداشت این بود که آنچه را خداوند به من وعده داده 
است مستوجب شوم پیا 4 فرم ورهار که تو را آن وعده هست. پس خداوند این آیه را نازل 
کرد. 

سید حمیری گفته است: 

مال خویش را شامگاه و پگه و پنهان و پیدا و آشکار قاق کرد. 


“AEM. « ۰ ۶ 4 : 1‏ ۳ ۷۰ 
و چون آن فقیر به حضورش رسید از دارایی خویش ان انگشتر را بدو صدقه داد . 


۱ خبر را در تفسیر مجاهد نیافتم. 

۲ ے الاب النزول» ۵۸. 

۳ ے الکشف و الیان. ۲۷۹/۲. 

۴ > مجمع الیان, ۲۰۴/۲. 

۵ ے النکت و العیون» ۳۴۷/۱ 

۶ ے تفسیر ابی حمزة اللمالی؛ ۱۲۰. 

۷ سه روضة الو اعظین» ۱۰۵. 

۸ بقره/۲۷۴: کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می‌کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان 
خواهد بود و نه بیمی بر آنان است. و نه اندوهگین می‌شوند. 

.۵۸ واحدی, اسباب النزول»‎ »- ٩ 

٠‏ و ان فق ماله لینلاو صبحا و اسرارا و جهر الج‌اهرینا 


> 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


۵ ول - 


ضخاک از ابن‌عباس نقل کرده است که چون آية «لْفرآء ین أخصووا فى تسبیل آنه 
9 یستطیُون ضربّا فى آلازض یخسبهم آلجامل آغنیاء مِن لب تفرفهم بسیمیهم ل يشون 
لاس الحَافا وَمَا تلفقوا من خی فان اله به لیم ۲4 نازل شد عبدالرحمن بن عوف دینارهایی 
بهار باق اجات ضفه ق شاد کا کا ےک آنان رای نبا مات عل ین اب طالباا نی درل 
شب برای آن‌ها یک بار شتر خرما فرستاد. اما از این میان صدقة علی ا نزد پیامبر ا 
دوست‌داشتنی تر بود و اين آیه نازل شد. 

همچنین از پیامبر کا پرسیدند: کدام صدقه در راه خدا بهتر است؟ 

فرمود: «تلاشی از آن‌که ثروتی کمتر دارده . 

در تاربخ بلاذری " و فضائل احمد؟ آمده است که محصول على چهل‌هزار دینار بود و همه را 
صدقه قرار داد. او حتی شمشیر خود را فروخت و فرمود: «اگر شامی داشتم آن را نمی‌فروختم»٩‏ 

شریک, لیث. کلبی. ابوصالح. ضحاک. زجَاج " مقاتل بن حیان » مجاهد" قتاده و ابن‌عباس 


۳ 
مت دق ماله لا اتساه |[ فقیر بسخاتم المتختمینا 

ے دیو ان السید الحمری» ۴۳۱ و ۴۳۲ 
۱. بقره/۲۷۳: این صدقات برای آن دسته از نیازمندانی است که در این راه فرومانده‌اند و نمی‌توانند برای تأمین هزینۀ 
زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خویشتنداری» فرد بی‌اطلاع آنان را توانگر می‌پندارد. آن‌ها را از سیمایشان 
می‌شناسی. با اصرار از مردم چیزی نمی‌خواهند و هر مالی به آنان انفاق کنید. قطعاً خدا از آن آگاه است. 
۲ «جهد من مقل». -> ابن‌ابی‌عاصم. الاحاد و المثانی, ۱۷۴/۲؛ طبرانی؛ المعجم الاوسط. ۷۸/۵؛ هموء المعجم الکییر» ۸ | 
۶ همو مسند الشامیین. ۴/۳ ۱۵؛ ابن حنبل. مسند احمد. ۱۷۸/۵ و ۱۷۹؛ طیالسی, المسند. ۶۵؛ ابونعیم. حلية الا ولیاه. 
۱ 
۳ ے انساب الاشراف ۱۱۷/۲. 
۴ > ابن‌حنبل, فضائل الصحابة, ۷۱۲/۲ 
۵ «لو کان عندی عشاء مابعته». 
۶ ے معانی القرآً ن و اعرابه. ۱۳۹/۵. 
۷ تفسیر مقاتل بن‌حیان به ما نرسیده. اما مقاتل بن‌سلیمان این داستان را نقل کرده است. ے تفسیر مقاتل بن‌سلیمان, 
۳۳۴/۲ 


۸ ے تفسیر مجاهد. ۶۶۰/۲ 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ٩۴۷‏ 


.را ش.ه عّ سل اند ۹5 ۲ ۶ مر م2 4 رز رو ۲ 
إذا ناجِيْتم ألرَّسُول َقَدْمُوا بین دی تجویکم صَدَقَةٌ4 ' نازل شد از این کار دست بداشتند. پس 
علی ًا دیناری قرض گرفت و صدقه داد و ده‌بار به رازگویی پیامبر ي پرداخت. آن‌گاه آية پسین 
این آیه را نسخ کرد. 
امیرمؤمنان 1 خود فرموده است: دیناری داشتم. آن را به ده درهم فروختم و هرگاه می‌خواستم 
به رازگویی ا انز 1 پیزدازم درهمین صدقه می‌دادم تا آن‌که آن آیۀ دیگر این آیه را نسخ کرد '. 
اتی در سات وول لقن ون در وط واهمتین لی در کن واا روایت على 
بن علقمه و مجاهد را نقل کرده‌اند که در آن على اا فرموده است: «در کتاب خدا آیه‌ای است که نه 
| 3 ۶ 
هیچ کس پیش از من بدان عمل کرده است و نه پس از من کسی بدان عمل کند» . 
سپس على این آیه را تلاوت کرد. 
a. ۹ 3 e ۸ ® .. ۷ ۳ ‌‏ ۰ 
در جامع ترمذی . تفسیر تعلبی و اعتقاد اشنهی از اشجعی. ثوری سالم بن ابی حفصه و علی بن 


ید ۱۰ 
بر امت تخفیف داد» ۰ 


۱. مجادله/۱۲: ای کسانی که ایمان آورده‌اید, هرگاه با پیامبر دام گفت‌وگوی محرمانه می‌کنید بیش از گفت‌وگوی 
محرمانه صدقه‌ای تقدیم بدارید. 

۲. «کان لی دینار فبعته بعشرة دراهم فکنت کلما اردت ان اناجی رسول الله قدمت درهما فنسختها الآية الاخری». > 
قمی. تفسیر القمی, ۲۵۷/۲؛ ابن حیون. شرح الاخبار. ۲۸۲/۲: طوسی التیان. ۱/٩‏ ۵۵: طبرسی. مجمع الییان. ۴۱۷/۹. 
۳ نه واحدی, اماب التزول» ۰۲۷۶ 

۲۶۶۱۴ < ۴ 

۲۶۱/۹ > ۵ 

۶ «آن فى کتاب الله لآية ما عمل بها احد قبلی و لاعمل بها احد بعدی». 

۷ > السنن» ۴۰۶/۵. 

۸ ے الکشف و الیبان. ۲۶۲/۹. 

٩‏ نام کتاب اعتقاد اهل السنة و نام مؤلف ابوالفضل عبدالعزیز بن على بن عبدالعزیز اشنهی (د. ۵۵۰ ق.) است. این کتاب 
در دسترس نیست. ے کلبرگ. کتانخانة ابن‌طاووس: ۰۳۱۸ 


۰ «فبی خفف الله ذلک من هذه الامة». 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در مسند ! موصلی است که به واسطة او خداوند بر این امت تخفیف داد. 

ابوالقاسم کوفی در این روایت افزوده است: خداوند صحابه را به این آیه آزمود. آنان همه از 
رازگویی با پیامبر َه فرونشستند و پیامبر له در خانة خود با هیچ‌کس رازگویی نداشت. مگر آن‌که 
صدقه‌ای تقدیم بدارد. من دیناری داشتم...- تا جایی که فرموده است -پس من سبب توبۀ خداوند بر 
مسلمانان بودم» آن‌جاکه به آیه عمل کردم و از آن پس نسخ شد؛ زیرا اگر به آیه عمل نکرده بودم و این 
عمل من سبب توبه بر ایشان نشده بود به هنگام امتناع هم آنان از عمل به آیهء عذاب بر آن‌ها نازل 
ود 

قاضی طرئیثی گفته است: آنان همه به جز علیعب در این باره عصیان کردند و پس از آن خداوند 
آیه راز ایشان فسخ کرد.گواه نیز آن‌که فرمود: قاد لم تَفْعَلُو ا و تاب اه عَلیْکم 4.و آنان از این پیش 
مستحق عذاب شده بودند و گواه آن‌که فرمود: $ شمه ففتم > . 

مجاهد گفته است: این حکم ساعتی بیش نبوه؟ 

مقاتل بن حیان نیز گفته است: این حکم ده شب بود و مقدار زکات نیز تعیین نشده و به مردم 
کار هل نون 

سفیان به سند خود از علی ًا از پیامبر ب روایت کرده که فرموده است: «در آنجه توانستی 


صدقه دادی» * 


۱ > ابویعلی» المسند. ۳۲۲/۱. 
۲ در کتاب مناقب امیرالمومنین سا کوفی (۱۸۶/۱ -۱۸۸) روایت‌های ناظر به ی نجوی آمده است. ولی این افزوده در 
آن به چشم نمی‌خورد. 

او ی ی نو «شنثم آن ندموا ین دی تجریکم صَذقات تاذ لم تفعلوا و تاب 
آل عَیکُم فَأ قيمُوا آلسُلوة و انوا آلز وة و آطیغوا آله وَر وله و اش خبیر بما عون 4؛ آیا ترسیدید که پیش از 
گفت‌وگوی محرمانة خود صدقه‌ای تقدیم بدارید؟ و چون نکردید و خدا هم بر شما بخشود» پس نماز را برپا دارید و زکات 
را بدهید و از خدا و پیامبران او فرمان برید و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است. 

۴ در تفسیر مجاهد (۶۶۰/۲ و 6۶۶۱ این متن وجود ندارد. این مضمون در الکشف والیان ثعلبی (۲۶۲/۹) به کلبی 
نسبت داده شده است. 

۵ > تعلبی. الکشف والیان. ۲۶۲/۹؛ طبرسی» مجمع الییان» ۴۱۹/۹. 

۶ «فیما استطعت تصدقت». متن را در منابع نیافتم. مجلسی نیز در بحار الانو ار (۲۷/۴۱) آن را به نقل از منافب آورده 


است. 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ٩۳۴۹‏ 


۰ 1 2 ا و » ا ™ 
تعلبی از ابوهریره و ابن‌عمر روایت کرده که عمر بن خطاب گفته است: علی ع را سه ویژگی 
فاطمە اء دادن پرچم خیبر به او و آية نجوا'. 
> صر 2 
وراق قمی گفته است: 


ا لاله ۰ ° آ = 
علی 2 همان کسی است که احمد ی به وحی با او رازگویی کرد و ابواب دانش و آرامش را به او 


1 صفهانی نیز گفته است: 
کدام یک از شما به هزار حرف با برادرم رازگویی کرده‌اید؟ از میان همۀ شما تنها برادرم به این حرف‌ها 


OT ٤ ۱‏ ۳ ۵ 
هر حرف را هزار باب شرح است و این شرح به لطف توانمندی و سخنوری در اختیار من است . 


على خوراک سه شب را به سه میهمان داد و در حق او سی آیه نازل شد و به عصمت و رازداری 
او و به برآورده شدن خواسته و پذپرفته شدن صدقهة وی تصریح کرد. در گشاده‌دستی‌اش همین بس 


اه وم 


: 8 هه زر ار مره مر aS lo o‏ و 7 
که خداوند فرمود: ِن را یَشَریُونَ من کأس کان مزاجها کافورا * یا يَشرَب بها عباد له 


۱ ۷ 


5 


و سو عر و ۵ مر ت Loss” e‏ م 1 5 ۱ 
یفْجَر وتا تفجیرا * یُوفون بالتذر و یحاون یرما کان شوه مُستَطیرا * و یطعُون الطعَام علی 


۱ > تعلبی. الکشف و الیبان» ۲۶۲/۹. 
۲. مقصود محمد بن جعفر وراق قمی است که ابن‌شهرآشوب در معالم العلماء (۱۸۵) از او در ردیف شاعران مقتصد که 
در شمار اصحاب اننا بوده‌اند یاد کرده است. 
۳ علی الذی ناجاه بالوحی احمد علمه اب واب سلم مسلم 
۴ مقصود ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی (د. ۳۲۲ ق.) صاحب تفسیر جامع التأوبل است. دربارة او > منتجب الدین. 
فهرست منتجب الدین. ۱۵؛ حاجی‌خلیفه. کشف الظنون. ۱۹۲۰/۲؛ آقابزرگ تهرانی. الذربعة ۳۱۳/۴؛ زرکلی. الاعلام. 
۶ کحاله. معجم المژلفین. ۹۷/۹؛ کلبرگ. کتابخانة ابن‌طاووس. .۵۱٩‏ 
۵ و بألف حرف ایکم ناجق اخی فیهن دونکم اخی ناجانی 

و لكل حرف الف باب شرحه عندی بفضل حكومة و بیان 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


لیم ت 


ي و م۳ ۲۹ ۳ 2 5 و ات و ت 
خبَهِ مشکیتا و يیمًا وَاسِیرًا * انما نطعمکم وجه آثه لانرید منکم جرآء ولا شكورًا * انا 
o la‏ مهو 2 و ۱ 
تخاف من ربا يما عَبُوسًا قنطریرا4. 
عونی در این‌باره گفته است: 


ا a‏ 
همان کسی که سه شب مسکین و یتیم و اسیر را در راه خدا خوراک داد و خود گرسنه خفت . 


ابوهریره حدیث کرده است که در مدینه قحطی افتاده بود و یک شبانه‌روز بر من گذشت و در این 
مدت هیچ نخوردم. پس, از ابوبکر درباره تأویل آیه‌ای پرسیدم که خود بدان آگاه‌تر بودم. در سرای خود 
تا آستانة در همراهی‌ام کرد و مرا بدرود گفت و گرسنه از سرای او بازآمدم. دیگرروز نزد عمر رفتم و از او 
دربارۀ آیه‌ای پرسیدم که خود بیشتر بدان آگاهی داشتم. او نیز با من همان کرد که ابوبکر کرده بود. در 
سومین روز نزد على رفتم و از او درباره چیزی که تنها او می‌دانست پرسیدم. چون خواسنم 
بازگردم مرا به درون خانه دعوت کرد و دو گرده نان و قدری روغن خوراک داد. هنگامی که سیر شدم 
نزد پیامبر دا رفتم. پیامبر ی که مرا دید در چهره‌ام خندید و فرمود: تو بامن می‌گویی یا من 
به تو بگویم؟ پس آنچه را گذشته بود برایم بازگفت و آن‌گاه فرمود: جبرئیل مرا از این آگاه ساخته 


است۳ 


لسا . 
یک بار امیرمؤمنان ًا را اندوهگین دیدند. پرسیدند: اندوه تو از چیست؟ 
فرمود: «هفت روز گذشته و میهمانی برایمان نیامده النست» آ. 


۳ 2 هُ ۶ ۲ ۵ ۰ 0 
در تفسیر ابویوسف یعقوب بن سفیان (فسوی)ء علی بن حرب طائی و مجاهد به سند ایشان از 


۱. انسان/۵ - ۱۰ به یقین ابرار و تیکان از جامی می‌نوشند که باعطر خوش آمیخته است. چشمه‌ای که بندگان خدا از 
آن می‌نوشند و به دلخواه خویش جاری‌اش می‌کنند. همان بندگان که به نذر خویش وفا می‌کردند و از روزی که گزند او 
فراگیرنده است می ترسیدند و به پاس دوستی خدا بینوا و ینیم و اسیر را خوراک می‌دادند. ما یرای خشنودی خدا است که 
به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاس از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان از روز عبوسی سخت هراسناکیم. 

۲ همم الس ین و لوا دو و 

۳ روایت را مجلسی در بحار الانو ار (۲۷/۴۱) از مناقب نقل کرده است. 

۴ «لسبع اتت لم يضف الینا ضیف». حدیث را تنها در نشانی پیشین و آن هم به نقل از مناقب دیدم. 

۵ در تفسیر مجاهد نیافتم. ۱ 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ٩۵۱‏ 


ابن‌عباس از ابوهریره روایت شده است و جماعتی از عاصم بن کلیب. از پدرش - و متن روایت متن او 
است - از ابوهریره روایت کرده که گفته است: مردی به حضور پیامبر خداعٌ رسید و از گرسنگی 
نالید. پیامبر 22 نود همسران خود فرستاد. اما آن‌ها گفتند جیزی جز آب نداريم: پس پرسید: چه 
کسی امشب این مرد را عهده‌دار می‌شود؟ امیرمومنان 1 فرمود: من ای پیامبر خداعِ 
آنگاه نزد فاطمهلّل آمد و پرسید: ای دخت پیامبر خدا ا چه چیز داری؟ گفت: جز خوراک 
کودکان چیزی دیگر نزدمان نیست. اما میهمان خود را ترجیح می‌دهيم. علی فرمود: ای دخت 
محمد. کودکان را بخوابان و چراغ را خاموش کن. پس به حرکت دادن زبان در دهان خویش پرداختند 
و چون آن مرد از خوردن فراغت یافت فاطمه ل چراغی آورد و دید کاسه همچنان به فضل خداوند 
پر است. 
چون صبح شد علی لا همراه پیامب رل نماز گزارد. پیامبرع پس از سلام نماز به 
امیرمؤمنان ًا نگریست و سخت گریست و فرمود: ای امیرموّمنان. خداوند از کرد شما در شب 
گذشته در شگفت شده است. بخوان: «و من یوق شح تسه" یعنی علیت و فاطمهّل و 
حسن ًلا و حسین ات «فَا ولك ۸ هم ألمفْحون 4. اینان رستگارانند". 
سید حمیری گفته است: 
مردی به پیامبر ب گفت: من غریبم و گرسنه‌ام و نزد شما به پناه آمده‌ام. 
مصطفی بُ گریست و گفت: غریب؟ مباد کسی در حضور من از غریب بودن گوید. 
چه کسی این غریب را میهمان می‌کند؟ علی 1 گفت: من آن میهمان را پذيرايم. رهسپار شو که تو را 


. حشرا٩:‏ متن کامل آیه چنین است: و لین بو آلدار وآلایمان من قنلهم یحبون من فاجر لبهم 
َل دون ی حورجم اجه يئا ونوا و یو رو نْ على آ نفسهم ولو كَانَ بهم خَصَاصَةٌ ومَن یوق شح نفیه 

َأ لك هُمٌ ون »+و نیز کسانی که قبل از مهاجران در مدینه جای‌گرفته و ایمان آورده‌انده هر کس راکه به سوی 
آنان کوچ کرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دل‌هایشان حسدی نمی‌یابند و هرچند در 
خودشان احتیاجی مبرم باشد. آن‌ها را بر خود مقدم می‌دارند. و هر کس از خشت نفس خود مصون ماند. ایشانند که 
رستگارانند. 


۲. همچنین -> طوسی. الامالی. ۱۸۵؛ حاکم حسکانی؛ شو اهد التنزیل, ۳۳۲/۲. 


۲۳ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ای دخت عمو آیا توشه‌ای هست؟ پاسخ داد که گمانم اندکی هست. 


مشتی گندم. گفت: أن را مهيا ساز که خداوند گاه اندک را بسیار کند. 


سپس چراغ را خاموش کن تا مرا نبیند و خوراک او را به فراوانی نزدش گذارم. 


فرشتگان خدا از شما در شگفت شده‌اند و خدای لطیف خبیر را خرسند کر ده‌اید. 


و دربارة ایشان گفت که دیگران را بر خویش گزین سازند وگفت: این فضلی بزرگ است . 


و میهمانش را چون بر او درآمد بر خویش برگزید و خود و کسانش دهان جنبانیدند. 


۳ 5 


صدقه‌ای که به راه آورد 


در کتاب ابوبکر شیرازی به سند وی از مقاتل. از مجاهد. از ابن‌عباس روایت شده که دربارة آیه‌های 


ا قسائل للتبى انى غريب 
فبكى المصطفى و قال غريب 
من يضيف الغريب قال على 
ابنة العم هل من الزاد شىء 
ةب قال استعيه فان از 
ثم اطفی المصباح کی لایرانی 
جاهد یلمظ الأصابع و الضي 
EE‏ فتلافکه از 
و لهم قال يؤثرون على أذ 

ویو ان اليد ال ق: ۳۲۷۲۲۶ 

۲ ات ضيفهەلمااتاه 

فتاه لاله تا ات اء 
ه همان. ۴۳۲. 


جائع قدأتيتكم مستجیر 
لايكن للغریب عندی ذکورا 
تالا ضعیف فانطلق مأجورا 
فا ایت اراه شيئا يسيرا 
له وتان اقلا تا 
فال طعا هیا 
ها اة الى الظ عام ا 
ا اني ات 
EE E E EE‏ 


فط و ا اله او 
و الاما بناسم الم فاخیتا 


پیشگامی در گشاده‌دستی 9 انفاق در راه خدا | ٩۹۵۳‏ 


وه 


رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکُر أله وَإِقَام آلصلوة و إيتاءِ لكو ة يَخَافُون يَوْمًا لب 

1 * جیهم اله آخسن ما عملوا و يَريدَهُم من فْضله واه يرق من یاه 
بعَيْرِ حسَاب 4 گفته است: خدای را سوگند که مقصود علی بن ابی طالبلا است. 

رت ی و kas‏ 
که به وی اهدا شده بود به على داد. 

علی ع فرموده است: آن دینارها را ستاندم و گفتم: خدای را سوگند امشب از این دینارها 
صدقه‌ای دهم که خداوند از من بپذیرد. چون نماز عشا را همراه با پیامبر خدا یا گزاردم صد دینار 
برداشتم و از مسجد ببرون رفتم. در راه زنی رویارویم قرار گرفت. دینارها را به او دادم. اما صبح آن روز 
مردم می‌گفتند: على اند دیشب صد دینار به زنی بدکاره صدقه داده است. از این رخداد سخت 

شب دیگر چون نماز عشا گزاردم صد دینار برداشتم و از مسجد بیرون رفتم و گفتم: خدای را 
سوگند. صدقه‌ای دهم که خداوند از من بپذیرد. مردی را دیدم و دینارها را به او صدقه دادم. صبح آن 
روز مردم مدینه می‌گفتند: على ا2 دیشب صد دینار به مردی دزد صدقه داده است. از این رخداد 
سخت آندوهگین شدم و گفتم: خدای را سوگند امشب صدقه‌ای دهم که خداوند آن را از من بپذیرد. 

نماز عشا را همراه با پیامبر دانار خواندم و در حالی که با خود صد دینار داشتم از مسجد بیرون 
رفتم. به مردی برخوردم و دینارها را به او دادم. اما صبح آن روز مردم مدینه می‌گفتند: علی اڭ 
دیشب صد دینار به مردی بی‌نیاز صدقه داده است. از این رخداد سخت اندوهگین شدم. 

پس نزد پیامبر دای رفتم و او را از آنچه رخ داده بود آگاهاندم. فرمود: ای علی لاء این 
جبرئیل است که تو را می‌گوید: خداوند صدقه‌هایت را پذیرفته و عملت را پاک داشته است؛ آن صد 
دینار که در نخستین شب صدقه دادی به زنی بدکاره رسید و او به خانة خویش بازگشت و از بدکارگی 


به درگاه خداوند توبه کرد و آن دینارها را سرمایة خود قرار داد و در پی یافتن همسری برای خویش 


۱ نور/۲۷ و ۳۸: مردانی که نه تجارت و نه دادوستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول 
نمی‌دارد و از روزی که دل‌ها و دیده‌ها در آن روز زیرورو می‌شود می‌هراسند تا خدا بهتر از آنچه انجام می‌دادند به ایشان 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


است. آن صدقة دوم نیز به مردی دزد رسید و او به خانة خویش بازگشت و از دزدی‌های خود به درگاه 
خداوند توبه کرد و آن دینارها را سرمایه ساخت تا با آن دادوستد کند. سومین صدقه هم به مردی 
ثرو تمند رسید که از سال‌ها زکات دارایی خویش نداده بود. او به سرای بازگشت و خود را نکوهید و 
گفت: ای مرد. چقدر آزمندی! این علی بن ابی‌طالب عا است که با آن‌که ثروتی ندارد به من صد دینار 
صدقه داده است و اینک من که خداوند از سال‌ها پیش بر دارایی‌ام زکات قرار داده است. مال خود را 
پاک نکرده‌ام. پس دارایی‌های خود حساب کرد و زکات آن سنجید و فلان مقدار دینار پرداخت و 


خداوند دبارة تو این آیه نازل کرد: رجال لا تلهیهم تجَارَهٌ ول بیع عَن ذکرِ له وَإقام الصلوة 


۳۹ 


خوراک دادن یتیم 
ابوالطفیل گفته است: علی ع را دیدم که یتیمان را به حضور می‌خواند و بدیشان عسل می‌دهد تا 


جایی که یکی از یاران گفت: کاش من هم یتیم بودم! 


انبان بردوش 
معلّی بن خنیس از امام صادق له روایت کرده که علی در شبی بارانی با انبانی بر دوش به سایه‌بان 
بنی‌ساعده رفت و آن‌جا مردمانی را دید که خفته‌اند. او در توشة یکایک آن‌ها تا آخرین نفر هر کدام 
یک با ده گرده نان داشت , 

سید حمیری گفته است: 


چه کسی برای تهیدستان یک گنج بود و آن‌گاه که زمستان ایشان را دربرگرفت پناهشان داد؟ ' 


NE 
برای روایت به صورت مشروح‌تر ے کلینی. الکافی. ۸/۴ و ٩؛ ابن‌بابویه. شواب الاعمال. ۱۴۴؛ طوسی» تهذیب‎ .۲ 
۰۱۰۵/۴ الاحکام.‎ 
و من ذا کان للفقراء کنزا اذا نزل الشستاء بهم كنينا‎ ۳ 
۱ ای کی عفر‎ 


پیشگامی در گشاده‌دستی 9 انفاق در راه خدا ۱ ٩۹۵۵‏ 


اطعام و گرسنگی کشیدن 
محمد بن صمه از پدر خود از عموی خود نقل کرده که گفته است: در مدینه مردی را دیده‌ام که مشکی 
ای پناه باورمندان» امشب تقرب من بپذیر که در این شب جز آنچه بر این طبق نهاده‌ام و جز آنچه مرا 
بازمگردان». 

به او نزدیک شدم تا او را شناختم و دیدم علی بن ابی‌طالب ًة است. در این میان مردی به آن‌جا 
آمد و عل یا او را خوراک داد ". 


دیناری از جانب خدا 
عبدالله بن علی بن حسین مرفوعاً روایت کرده است که پیامبر ِم باگروهی از یاران خود نزد على 
رفتند. عل یا چیزی نیافت که به ایشان تقدیم کند. بیرون رفت تا چیزی برای آنان بیابد. دیناری 
دید که بر زمین افتاده است. آن را برداشت و به جست‌وجوی صاحبش پرداخت. اما کسی نیافت. آن را 
بر خود قیمت گذاشت و با آن خوراکی خرید و نزد ایشان آورد. بعدها عوض آن به چنگ آورد و 
همجنان به جست‌وجوی صاحیش پرداخت. اما او را تیافت. آن را نزد پیامبر جر آورد و داستان را با او 
در میان نهاد. پیامبر ِم فرمود: ای عل یعس آن چیزی است که چون خداوند از خواست و از نیت تو 
آگاهی یافت آن را به تو داد و آن چیزی از مال مردم نیست. و برای او دعا کرد ". 
سید حمیری در شعر خود گوید: 
آن‌گاه برای خریدن نزد نزدیک‌ترین ایشان رفت و در چهر او نکوترین چیزی دید که در چهرة کسان 


توان دید. 


۱. «اللهم ولی المؤمنین و اله المؤمنین و جار المزمنین اقبل قربانی الليلة فما امسیت املک سوی ما فى صحفتی و غير 
ما یوارینی فانک تعلم انی منعته نفسی مع شدة سغبی فى طلب القربة الیک غنما الل فلاتخلق وجهی و لاترد دعوتی». 
۲ مجلسی در بحار الانو ار (۲۹/۴۱) خبر و متن پیشین را به نقل از مناقب آورده است. 


۳ مجلسی در بحار الانو ار (۳۰/۴۱) خبر را به نقل از مناقب آورده است. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


او را گفت: خوراکی به من بفروش. و او که چهره‌ای مهربان داشت و برافروخته نبود خوراک را به او 
فروخت. 

و در ازای آن برای او دانه‌هایی وزن کرد و آن‌گاه آن را به او بازپس داد. و روزی بندگان میان ایشان 
قسمت شود. 

پس علی ع با روزی‌ای که خدا به سویش رهسپار ساخته بود. نزد کسان خود بازگشت. در حالی که 
آن طايفة گرسنه در انتظار بودند. 

نه آن دینار را به یقین کسی دانست که از کجا است و نه آن دانه راکسی جز خدا از آن خبر داشت. 
آیا آن دانه از کشت‌های زمین بود یا از گیاه بهشت که خداوند یعنی همو که نعمت‌های فراوانی از وی 
رسیده بود آن را به او ارزانی داشت؟ 

و جبرئیل برای او بهترین فروشنده شد و بهترین بیع کرد. اینک کدام دست خير از این نکوتر 
است؟ 

او است که با جبرئیل این سخن می‌گوید و او برترین همة کسانی است که بر زمین گام نهند و در زمین 


E e ۳‏ 
خاصه و عامه و از ان جمله ابن‌شاهین مروی و ابن‌شیرویه دیلمی از خدری و ابوهریره روایت 


فمال الى ادناهم منه بیعا 
فقال له بعنی طعاما فباعه 
فکال له حبابه ثم رده 
فآب برزق ساه الله نجوه 
فلا ذلک الدينار أحمى تبره 
أمن زرع ارض كان ام حب جنة 
وبيعه جبريل اطهر بيع 
يكلم جبریل الامين فانه 


توسم فيه خير مایتوسم 
جميل المحيا ليس منه التجهم 
اليه و ارزاق العباد تقسم 
الى اهله و القوم للجوع رزم 
یقینا و اما الحب فال اعلم 
فأی ایادی الخیر من تلک اعظم 
لافضل من یمشی و من يتكلم 


سه دیوان السید الحمیری» ۶۹ ۳۷۰ 
۲ ے فضائل فاطمف ۲۶ و ۲۷. 


۳ خبر را در الفردوس نیافتم. 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ٩۵۷‏ 


کرده‌اند که روزی علی ع گرسنه شد. از فاطمه خوراکی خواست. او گفت: چیزی جز آن نداشتیم که از 
دو روز پیش به تو دادم و در آن تو را بر خود و بر حسن ًة و حسین ا برگزیدم. گفت: چرا مرا 
نیاگاهاندی تا برایتان چیزی بیاورم؟ گفت: ای ابوالحسن, من در برابر خدای خود از این شرم دارم که 
تو را به چیزی وادارم که در توانت نیست. 

على بیرون رفت و از پیامبر ّم یک دینار قرض ستاند و رهسپار شد تا با آن چیزی بخرد. 

در راه مقداد به او برخورد و گفت: ماشاءالله! 

عل یع آن دینار را به او داد و به مسجد درآمد و آن‌جا سر خویش بر زمین نهاد و خفت. 

از آن سوی پیامبر م به مسجد آمد و عل یبا را آن‌جا دید او را تکانی داد و پرسید: چه کردی؟ 

عل یا پیامبر یه را از آن ماجرا آگاهاند. پس برخاست و همراه با او نماز گزارد. 

پیامبر عم چون نماز خویش به پایان برد پرسید: ای ابوالحسن, آیا نزد تو چیزی هست که 
بتوانیم با آن روزه بگشاییم تا همراهت رهسپار شویم؟ 

علی عة از شرم سر فرود آورد و هیچ نگفت. 

پیشتر خداوند به محمد لم وحی کرده بود آن شب را نزد عل یلا شام بخورد. 

آن دو تن روانه شدند تا بر فاطمهللهّلاً درآمدند که در نمازگاه خویش بود و پشت سر او تابه‌ای بود 
که از آن تکار برش غات 

فاطمهالا از تابه را پیش کشید و نزد آن دو تن نهاد. 

علیءسْ پرسید: این از کجا است؟ 

گفت: از فضل خداوند است و روزی او است؛ خداوند هر که را بخواهد روزی بی‌حساب دهد. 

راوی گوید: آن‌گاه پیامبر َو دست مبارک خود میان شانه‌های عل ی نهاد و فرمود: ای علی. 
این هم به جای آن یک دینار تو. 

پس گریست و فرمود: «سپاس خداوندی راکه مرا زنده بداشت تا در کار دختر خویش آن ديدم که 


زکریا نزد مریم دیده بود '. 


۱. «الحمد لله الذی لم‌یمتنی حتی رأیت فی ابنتی ما رأی زکریا لمریم». همچنین ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی. ۸۳: 
ابن‌حیون شرح الاخبار. ۴۱۰/۲؛ طوسی. الامالی. ۶۱۵؛ طبری آملیء دلائل الامامةء ۱۴۵. 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


۰ 1 


در روایت امام صاد قط است که دربارة ایشان بود که این آیه نازل شد: «و یْوْیرون على 


N 4 - 2و‎ 


برای ما از حارث اعور که او را در آنچه بگوید و روایت کند راستگو دانیم نقل کرده است» 

که پیامبر ِي همو که جان کسان و داراییام فدایش باد به خویش می‌پیچید. 

از گرسنگی‌ای که به آن برگزیده رسیده بود. پس از دخت خود خوراک خواست. زمانی که مردم در 
غفلت خویش سرگرم بودند. 

اما او و دو پسر علی و شوهرش را دید که از گرسنگی چون شتران نحیف لاغر شده‌اند. 

او را گفت: ای فاطمه. برخیز و خوراکی بده و او در آنچه می‌گفت شوخی نکرد. 

بیاور آن هدية خداوند مراکه او بسیار مهربان است. پس فاطمهت برخاست و شتابان بدان سوی که 
او گفته بود گام نهاد. 

تابه‌ای که طبق طبق گوشت در آن بر روی هم چیده شده بود آورد و نزد آن حضرت که درود خدا بر او 
باد گذاشت. 

نام خدا بر زبان آوردند و همه خوردن آغازیدند. گوارایشان باد و جانم فدای ایشان باد. 

آن‌گاه پیامبر ی او راگفت: این خوراک هدیه‌ای از خداوند است که جبرئیل آن را بر من فرود آورده 
است. 

و هیچکس جز آن‌که پیامبر خداءِرٍ است و جز آن‌که وصی گزیدة خداوند است از آن نچشیده 


۲ 


است . 


۱. حشر/۹: و هرچند در خودشان احتیاجی مبرم باشد آن‌ها را بر خود مقدم می‌دارند. 


۲ 


و حدثنا عن حادث الاعور الذی نصدقه فی القول منه و ما یروی 
بأن رسول الله نسفسی فداژه و اهلی و مالی طاوی الحشی یطوی 


فصادفها و ابنی على و بعلها و قد اطرقوا من شدة الجوع کالنضو 
فقال لها یا فطم قومی تناولی ولم یک فیما قال ینطق بالهزو 


<“ 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ۹۵۹ 


عوض صدقه 
هی ۳ و ۱ ام 1 حول 
در روایت حذیفه است که جعفر دست‌چینی‌هایی از عطر و قطیفه برای پیامبر ی آورد. پیامبر کیو 
دوست دارند. 
آن‌گاه آن را به علی لا داد. عل ی آن را قسمت قسمت کرد و به طلا فروخت و حاصل آن هزار 
مثقال شد. آن را ميان مهاجران تهیدست پخش کرد. 
لختی بعد. ماسر کا که حذیفه, عمار. سلمان, ابوذر و مقداد او را همراهی می‌کردند وی را دید و 


از وی غذایی خواست. علی طا از سر شرم گفت: باشد. بر او درآمدند و طبق خوراک را دیدند . 


دادوستد با جبرئیل 

در حدیث ابن‌عباس است که مقداد به آن حضرت گفت: از سه روز پیش چیزی نخورده‌ام. 
امیرمؤمنان 1 بیرون رفت و زره خود به پانصد فروخت و مقداری از آن به او داد و سرگردان بازگشت. 
در راه مردی عرب او را خواند: این شتر را به نسیه از من بخر. علیع آن را به صد درهم خرید و آن 
عرب پی کار خویش رفت. عربی دیگر بدان جا آمد و گفت: این شتر را به صدوپنجاه درهم به من 
بفروش. علی ًة آن را فروخت و فریاد برآورد: ای حسن» ای حسین در پی آن عرب بروید. آن مرد 
عرب برآستانۀ در بود. پيامبر یاو را دید و لبخندزنان فرمود: ای علی» آن عرب که شتر را فروخت 


جبرئیل بود و خریدار نیز میکائیل. ای علی. صد در برابر بهای شتر و پنجاه نیز در برابر آن 


۳۹ 
هدية ربى انه مسترجم فقامت الى ما قال تسرع بالخطو 
فجاءت عليها الله صلی بجفنة مكرمة باللحم جزواً على جزو 
فسموا و لوا یطعمون جمیعهم فبخ بخ لهم نفسی الفداء و ما احوی 
فقال لها ذاک الطعام هدية من الله جبریل اتانی به یهوی 
و لم یک منه طاعما غیر مرسل و غیر وصی خصه الله بالصفو 


ےه دیو ان السید الحمیری» ۴۵۶ و ۴۵۷. 
۱ > طوسی, الامالی. ۶۱۴و ۶۱۵؛ طبری آملی. دلائل الامامت ۱۴۴ و ۰۱۴۵ 


۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ِ 1 رد 2 ) طر م وم و بر و ی 
پنج که به مقداد دادی. پس این آیه‌ها را تلاوت کرد: «و من یتق الله يَجْعَل له مَخرّجا # و یر زقه 


۳ 


من حَيْث ل یسب 4 . 
سید حمیری گفته است: 
مگر همو نیست که مقداد را چون در میان گرسنگان به حضورش آمده بود بر خویش مقدم داشت؟ 
به دیناری چند و به چیزهایی جز آن‌که در اختیار داشت. و البته همة صاحبان دهش اهل ایثار 
فق 


9 ی ۱ ۳ 
عل یس2 روانه شد تا برای کسان خویش خوراک بخرد و جبرئیل به بیعی استوار با او دادوستد کرد . 


امیرمومنان ف از مردی عرب شنید که حلقة در [کعبه] راگرفته بود: خانه خانه تو است» میهمان 
میهمان توء و هر میهمانی را چشم‌روشنی‌ای است. امشب چشم‌روشنی مرا مغفرت قرار ده. 

على ا2ا فرمود: ای عرب. او از این بزرگوارتر است که میهمان خویش را ارمغان‌ناداده بازگرداند. 

در شب دوم از او شنید که می‌گفت: ای عزیزی که در عزت خویش عزیزی» ارجمند است آن‌که 
ارجمندی تو را بداند. تو خود تویی و هیچ کس نداند چگونه‌ای. خدایی جز تو نیست. با تو به تو روی 
کنم و با تو به تو توسل جویم و به حقی که خود بر خویش داری و به حقی که بر خاندان محمد داری از 
تو مسئلت کنم آنچه جز تو هیچ کس در اختیار ندارد عطایم ده و آنچه هیچ کس جز تو نتواند از من باز 
بدارد باز بدا ای مهربان‌ترین مهربانان. 


علی ع فرمود: این نام اعظم خدا به سریانی است. 


۱. طلاق/۲ و ۲: و هر کس از خدا پروا کند خدا برای او راه بیرون‌شدنی قرار می‌دهد و از جایی که حسابش را نمی‌کند به 


او روزی می‌رساند. 
روایت را مجلسی در بحار الانو ار (۳۱/۴۱) به نقل از مناقب آورده است. 
۲ اليس الم وثر المقداد لا اتاه مسقویا فى المقویینا 
ب‌دینار و مایجوی سواه و ماک ل الا ف اضل موئرینا 


ے دیوان السید الحمیری» ۴۲۲. 


۳ على غدا یبتاع قوتا لاه له قبایعه خبریل بیع الم کي 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ٩۶۱‏ 


در سومین شب از آن مرد شنید که می‌گفت: ای زینت آسمان‌ها و زمین مرا چهارهزار درهم روزی ده. 

على ا2ا دستی بر شانة آن مرد زد و گفت: آنچه طلب کردی و از پروردگار خویش خواستی شنیدم. 
با آن چهارهزار درهم چه می‌کنی؟ 

گفت: هزار درهم مهرية همسرم باشد. با هزار درهم خانه‌ای بسازم. با هزار درهم بدهی‌های خود 
بدهم و با هزار درهم زندگی بگذرانم. 

فرمود: ای مرد عرب. انصاف ورزیده‌ای. چون به مدینه آمدی. از عل ی جویا شو. 

راوی گوید: آن مرد چون به مدینه آمد به حسین لا گفت: به پدر خویش بگو: همان که در مکه او 
بات گدبای آمتاه اسر 

حسین لت درآمد و آن حضرت را آگاهاند. اماملا فرمود: آری. خدای را سوگند. ای حسین. 
سلمان را به حضورم آور. 

چون سلمان به حضور آمد به او فرمود. ای سلمان, بازرگانان را برایم گردآور. 

هنگامی که بازرگانان گردآمدند به ایشان فرمود: آن باغی راکه پیامبر ب به دستان خویش برایم 
کاشته است از من بخرید. 

باغ را به دوازده‌هزار درهم به ایشان فروخت و چهارهزار درهم به آن مرد عرب داد و از او پرسید: 
ای مرد عرب» چقدر در راه هزینه کرده‌ای؟ 

گفت: سیزده درهم. 

فرمود: به او بیست و شش درهم [و نیز چهارهزار درهم] بدهید ' تا چهارهزار درهم را در آن‌جاکه 
[از خدا]. خواسته است هزینه کنند. 

باقیماندة آن اموال را هم پیش خود نهاد و از آن مشت مشت به کسان داد تا جایی که حتی یک 


درهم نماند. 
چون نزد فاطمه آمد و داستان فروش آن باغ را با او در میان نهاد. فاطمه‌لیّل پرسید: بهای آن 


فرمود: خدای را سوگند آن را به کسانی دادم که از نگاهشان شرم داشتم ایشان را به خواری گدایی 


کردن درافکنم و از این روی پیش از آن‌که بخواهند به ایشان دادم. 


۱. در روایت امالی صدوق آمده است که امام به او چهارهزار درهم و چهل درهم مازاد داد. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


فاطمه‌لهل گفت: از تو دست نمی‌دارم تا پدرم میان من و تو داوری کند. که من گرسنه‌ام و پسران 
گرسنه‌اند و از دوازده‌هزار درهم حتی یک درهم به ما نرسد تا با آن نانی بخوریم! 

علی ع فرمود: ای فاطمه. با من چانه مزن و مرا واگذار. 

پس از این ماجرا جبرئیل بر پیامبر بُ نازل شد و گفت: خدای که سلام است تو را سلام می‌فرستد 
و می‌گوید: فرشتگان آسمان‌ها از چانه‌زنی فاطمه ٤‏ با علی ًة به گریه درآمدند. نزد ایشان رو. 

فاطمه داستان را بازگفت: 

پیامبر ع فرمود: او را رها کن. روا نیست کسی چون على را نگاه بدارند. 

اندکی بعد آن‌ها از خانه بیرون رفتند و دیری نپایید که پیامبر و بازگشت و پرسید: ای فاطمه. 
آیا برادرم بازگشته است؟ 

قرمود: نه. 

پیامبر بُ به فاطمه ی هفت درهم سیاه هجری داد و فرمود: بهاو بگو با این‌ها برایتان غذایی بخرد. 

چون على به خانه بازآمد فاطمِلا درهم‌ها را به او داد. 

عل یا درهم‌ها راگرفت و گفت: «به نام خدا و سپاس فراوان و پاک خداوند راکه این از فضل خدا 


است۱ 
« . 


پس روانة بازار شد. آن‌جا دید گدایی می‌گوید: چه کسی به خداوند ثرو تمند وفادار قرض می‌دهد؟ 

[آمام حسن ب که همراهاو بود] گفت: ای ابوالحسن, آیا نمی‌شنوی چه می‌گوید؟ به خداوند قرض‌بده. 

[علی ا درهم‌ها را به آن گدا داد.] سپس روانه شد تا از کسی قرض بگیرد. پیرمردی را دید که 
شتری همراه دارد. پیرمرد گفت: ای علی ا این شتر را از من بخر. 

فرمود: بهای آن را ندارم. 

گفت: برای بهایش تو را مهلت می‌دهم. 


عل یط آن را به صد درهم خرید -و ادامة داستان ". 


۱. «بسم الله و الحمد لله کثیراً طيباً من فضل الله». 

۲ ادامة داستان همان داستان پیشین است که على آن شتر را به مردی دیگر به صدوهفتاد درهم فروخت ... و 
اة 1 

پیامبر ب یکی از آن دو مرد را جبرئیل و دیگری را میکائیل دانست. برای داستان با جزئیات بیشتر ے ابن‌بابویه. 


س 


پیشگامی در گشاده‌دستی و انفاق در راه خدا / ۹۶۳ 


در محبره [احمد بن علویه اصفهانی]" آمده است: 


یا آن کیست که دو روز غذا نخورد و همسر او و حسن و حسینن12 نیز غذایی نخوردند. 


یکی از جامه‌های خود برداشت و برد تا به شتاب در بازار بفروشد. 

می‌خواست با آن برای همسر و کودکان خویش که گرسنه بودند گردة نانی بخرد. 

اما مقداد نزد او آمد و از این گفت که دو روز است هیچ نخورده است. 

و عل یط آن بهایی که در کف داشت از دستان پردهش خود در دستان آن گرسنه نهاد. 

در این هنگام مردی عرب را دید که شتری نکو می‌راند و آهنگ فروش آن دارد. 

گفت: هلاه این شتر را بخر. گفت: چگونه توانم شتر بخرم. در حالی که حتی پشیزی ندارم؟ 

أن جوان گفت: آن را بخر که در این دادوستد تو را مهلتی دهم. 

در پی آن مردی دیگر هویدا شد که گفت: ای مرد الهی, آیا این شتر را به من می‌فروشی؟ 

بگو آن را به چند خریده‌ای تا تو را سودی دهم. گفت: به صد دینار. گفت: این هم دویست. 

از آن پس شگفت‌زده نزد پیامب کا آمد و او را به دهشت واداشت. اما پیش از آن‌که او برسد خبر 
رسیده بود. 

گفت: ای ابوالحسن. آیا من به گفتن آنجه دیده‌ای و تو را بدین جاآورده است آغاز کنم یا تو آغاز 
می‌کنی؟ 

وصی گفت: تو خود مرا از آن بیاگاهان. من دادوستدی کرده‌ام و دو سود به چنگ آورده‌ام. 

سودی برای آخرت و سودی برای این سرای زودگذر و این هر دوء ای برادر, برایم افتخار است. 
پیامبر ک8 آنچه را در دل داشت برای او آشکار کرد و گفت: دوستانم به فدایت. می‌دانی آر که بود که 
نزد تو آمد؟ 


جبرئیل فروشنده بود و میکائیل خریدار. خجسته است و مبارک این هر دو دادوستد. 


و 


الامالی. ۵۵۳ - ۵۵۷؛ فتال نیشابوری. روض ة الو اعظین. ۱۳۴ ۱۲۶. همچنین با تفاوت‌هایی در ابن‌حیون. شرح الاخار. 
۲ ۱۱ 

۱. احمد بن علویه اصفهانی کرمانی معروف به ابوالاسود يا ابن‌اسود کاتب (د. ۲۲۰ ق.) از شاعران و ادیبان شیعی و 
صاحب الفیه‌ای باعنوان المحره است. دربارة او و شعرش > عاملی. اعیان الشیعة. ۲۲/۳؛ کحاله. معجم المولفین. ۰۳۱۴/۱ 
سماوی. الطلبعة من شعراء الشيعة. ۰۱۰۹۱۰۵/۱ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


آن شتر چابک نیز شتری بود که در سرای جاودانگی در دره‌ها بچرد". 


گدایی از او صدقه‌ای خواست و او انگشتر خویش به وی داد و این آیه نازل شد: انما یکمن 
وَرسُوله لین امَوا لین یقیشون آلصلوة وَيُوْنو ن الكو ة وهم راکفون > ۲ 

در دهش و صدقه او را مثل زنند تا جایی‌که مردم در دعاکردن همد یگر گویند: خدا از ایشان قبول کند. 
آن سان که توبة آدم. قربانی ابراهیم ا حج مصطفی به و صدقة امیرمؤمنان لإ را می پذ یرد. 

او از غنایم سهم خود و سهم مقرر به ازای اسب خود را می‌گرفت و سهم ذوی‌القربی را نیز می‌ستاند 
وان ها مه رآ ذز راه شتا اغاق م کرد 

او هنگامی که بدرود حیات گفت جز هشتصد درهم نداشت. 


آمن طوی یومین لم يطعم و لم 
فمضی لزوجته ببعض ثيابها 
یهووی ابتیاع جرادق لعیاله 
اذ جاء» مقداد ی خبر انه 
فهوی الى ثمن المتال فصبه 
فطرا من الاعراب سائق ناقة 
نادی ألا اشترها فقال و کیف لی 
قال الفتی ابتعها فانک منظر 
فبداله رجل فقال أبائع 
اخبر شراک اهن ربحک قال ها 
9 أتى النیبی سعجبا فأهابه 
نادی اباحسن أبدء بالذى 
قال الوصی له فانبئنی به 
ربح لآخرتى و ربح عاجل 
فأبثه ما فى الضمير و قال هل 
جبريل صاحب بيعها و المشترى 
و الناقة الكوماء كانت ناقة 


تطعم حليلته و لا الحسنان 
ليبيعه فى السوق كالعجلان 
من بين ساغبة و من سغبان 
مذلميذق أكلاله يومان 
من کف ابیض فی ید غرتان 
حسناء تأجره له معان 
بشرا البعير و مامعی فلسان 
فيمابه الکنن تصطفقان 
منی بعیرک أنت یا ربانی 
مائة فقال فمهاكها مائتان 
و اليه قبل قدانتهی الخبران 
اقبلت ما استلفيت أم تبدانی 
انى اتجرت فتاح لى ربحان 
و کلاهما لی یبا اخی فخران 
تدری فداک آحبتی من دان 
میکال طبت و انجح السعیان 


ترعی بدار الخلد فی بطنان 


۲ مائده۵۵: ول شما تنها خدا 9 پیامبر او اسشت و کسانی که ایمان آورده‌اند» همان کسانی که نماز بریا می‌دارند و در 


حال رکوع زکات می‌دهند. 


ف 
پیشگامی در شحاعت 


گواه‌هایی قرآنی 
خداوند یاران محمد بل را ستود و در وصف ایشان فرمود: ( و لین مَعَه آشدآء عَلّى آلکقار 4 . 

این وصف برای علی طق ثابت است. نه دیگر کسانی که دربارة ایشان دعوی برخورد سخت با 
کافران کرده‌اند ". 

خداوند در داستان طالوت فرمود: (نْآ نله أطَفيهٌ عَلَيْكم وَرَاده بَسْطةٌ فی آلْعلم وآلجشم 4 " 
این در حالی است که امت بر این اجماع دارندکه علی ع در برابر کافران بیش از ابوبکر سختی په خرج 
می‌داد. همچنین, امت بر عالم بودن عل ی اجماع کرده‌اند. ولی دربارة عالم بودن ابوبکر اختلاف نظر 
دارند. و آنچه درباره‌اش اجماع باشد با آنچه درباره‌اش اختلاف کنند. یکسان نیست. 

امام باق رل و امام رضا اا در مورد آية لیر بسا س يدا من له 4 " فرموده‌اند «باس شدید» 
علی بن ابی‌ طالب است و او «نزده پیامبر خداعٌ است و همراه او با دشمنش پیکار می‌کند*. 


۱. فتح/۲۹: و کسانی که با اویند بر کافران سختگیرند. 

۲ -» اپنرستم. المسترشد. ۶۴۴ 

۳. بقره/۲۴۷: در حقیقت. خدا او را بر شما برتری داده و او را در دانش و نیروی بدنی بر شما بر تری بخشیده است. 
۴ کهف/۲: تا گناهکاران را از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد. 


۵ -» عیاشی, تفسیر العیاشیء ۳۲۱/۲. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 
روایت می‌شود که آية «لينذرَ اسا شدٍیدا من دنه ۲4 در شأن او نازل شده است ". 
حیص بیص " گفته است: 


داشت: 


سخت و دلیر و میداندار بود و چون او را به سنگ و نیزۀ یلان مهاجم هدف می‌گرفتند دلاوری‌هایش 


هة اقات من کر 


علی بن جعد. از شعبه. از قتاده» از حسین. از ابن‌عباس روایت کرده است که در غزوهۀ حنین عبدالله 
بن ابی‌سلول همراه گروهی از منافقان در گوشه‌ای از لشکرگاه گرد آمده و از پیامبر َه کناره گرفته بود 
تا در کار او انديشه کند. 

در راه بازگشت به مدینه. عبدالله بن ابی‌حقال را که مسلمان بود دید که بر صورت حمقاء که از 
منافقان بود سیلی نواخت. خشمگین شد و گفت: اگر از خوراک دادن به اینان خودداری می‌کردید از 
گرد او - مقصود پیامبر به بود - می‌پراکندند. خدای را سوگند. اگر به مدینه باز گردیم آنکه 
ارجمند تر است آن را که خوارتر است از آن‌جا بیرون خواهد راند و مقصود او از این سخن خود او و 
پیامبر له بود. 


زید بن ارقم سخن او را به پیامبر کا رساند. 


۱. بقره/۱۷۷: و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. 
و5 س طبرسی» مجمع الببان. TAAI\‏ 
(۵۷۴-۴۹۲ق.) است. دربارة او ے ذهبی. سیر اعلام البلاء. ۶۱/۲۱؛ زرکلی. الاعلام. ۸۷/۳: کخاله. معجم المؤلفين. 
۴ 
۴ و انزع من شرك الرجال مبرأً بطین من الاحکام جم النوافل 
شدید مضاء البأس یغنی بلاخره اذا زحموه بالقنا و القنابل 


ےه دیو ان حبص یص. ۱۳/۱ 
۵ اقتباس از آیة ۸ سورة منافقون: « یقن کین ر جغتا إلى لد َة لیخ رجَنْ لعَ منها الَذْلٌ4. 


پیشگامی در شجاعت | ۹۶۷ 


از آن سوی ابن‌ابی‌سلول در جمعی از انصار به حضور پیامبر َة رسید و از ایشان عذر خواست و 
زید را تکذیب کرد. زید هم از پیامبر u‏ شرم داشت و از آمدن به حضور پیامبر ی خودداری 
e‏ يقو لون لا تفوا علی م مَن عند رَسُول اله حى يَنْفْضو ۳ 

يه حَرَآيِن آلسموات رآلازض و للك آلمتافقین لا يَفْقَهُونَ * یقولون لین رَجَغتًاً الی 
لب o‏ اذل و مره و لِرَسُولِه و لِلمُؤْمِنين) a‏ 
امیرممنان 1 و یاران او در برابر منافقان است 

پس از این نزول آیه‌ها پیامبر عم دست زید راگرفت و فشرد و فرمود: «ای راستگوء مژده‌ات باد که 
خداوند سخن تو را تأیید و سخن آن منافق طرف تو را تکذیب کرد . 

همین چیزی است که از امام باق را و امام صادق92 نیز روایت شده است ". 


کشته‌شدگان به دست او در نبرد بدر 

شگفت از آن‌ها که کسانی را که نه در روزگار جاهلیت و نه در روزگار اسلام. خونی به اندازة 
یک حجامت بر زمین نریخته‌اند با کسی مقایسه کنند که همگان می‌دانند تنها در نبرد بدر بنابر 
روایت عامه افزون بر کسانی که زخمی کرد. سی و پنج مبارز از مشرکان بر زمین افکند که عبارت 
بودند آز: ولیدبن عقبه» عاص بن سعید آموی. مطعم بن عدی بن نوفل» حنظلة بن ابی‌سفیان؛ 
نوفل بن خویلد. زمعة بن اسود. حارث بن زمعه؛ نضر بن حارث بن عبدالدار عمیر بن عثمان بن کعب 
عموی طلحه. عثمان و مالک برادران طلحه. مسعود بن ابی‌امية بن مغیره» قيس بن فاكهة بن مغیره. 


ابوالقیس بن ولید بن مغیره» عمرو بن مخزوم. منذر بن ابیرفاعه. منبه حجاج سهمی. عاص بن منبهء 


۱. منافقون/۷ و ۸: آنان کسانی‌اند که می‌گویند: به کسانی که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید تا پراکنده شوند و حال آن‌که 
گنجینه‌های آسمان‌ها و زمین از آن خدا است. ولی منافقان درنمی‌یابند. می‌گویند: اگر به مدینه برگردیم. قطعاً آنکه 
عزتمندتر است آن زبون‌تر را از آن‌جا بیرون خواهد کرد. ولی عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است. لیکن 
این دورویان نمی‌دانند. 

۲. «ابشر یا صادق فقد صدق الله حدیثک و اکذب صاحبک المنافق». برای بخشی از سخن ے شریف رضی. المجازات 
البودة 3۳۰ 

۳. روایت را در جایی نیافتم. مجلسی در بحار الانو ار (۶۵/۴۱) آن را به نقل از مناقب آورده است. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


علقمة بن کلده. ابوالعاص بن قيس بن عدی, معاوية بن مغيرة بن ابی‌العاص, لوذان بن ربیعه, 

عبداللّه بن منذر بن ابی‌رفاعه» مسعود بن امية بن مغیره» حاجب بن سائب بن عویم. اوس بن مغيرة بن 

لوذانء زيد بن مليص» عاصم بن أبىعوف» سعيد بن وهب. معاوية بن عامر بن عبدالقيس. 

عبدالله بن جمیل بن زهیر» سائب بن سعید بن مالک ابوالحکم بن اخنس و هشام بن ابی‌امیه . 
همچنین گفته می‌شود چهل و اندی از ایشان کشت. 


کشته‌شسدگان به دست او در نبرد احد 
او در نبرد احد هم یل لشکر دشمن طلحة بن ابی‌طلحه. پسرش سعید. برادرانش خالد. مخلد. کلده و 
محالس, همچنین عبدالرحمن بن حمید بن زهره. حکم بن اخنس بن شریق ثقفی؛ ولید بن ارطاةه 
امية بن ابی‌حذيفة. ارطاة بن شرحبل. هشام بن امیه. مسافع. عمرو بن عبداللّه جمحی. بشر بن مالک 
کشت و اینان جدای از آن کسانی‌اند که امام پس از شکست دادن کافران در دومین پورش از ایشان به 
قتل رساند.؟ 
تا سوی. در این که عمر و عثمان گريخته بودند تردیدی نیست. تردید در مورد ابوبکر است و 
این که آیا او در هنگام گشایش در اردوی مسلمانان پا برجا ماند یا این هنگام نیز گریخت ". 
على در نبرد احزاب عمرو بن عبدوذ و پسر او نوفل بن عبدالّه بن مغیره» منبه بن عثمان 
E‏ ۳۹2 ۳ ۳ ۰ ج و“ ۰ ۴ 
عبدری و هبيرة بن ابی‌هیبره مخزومی راکشت و پس از آن بود که طوفان وزیدن گرفت و کافران پراکندند . 
امیرمؤمنان ع در نبرد حنین چهل تن از مشرکان و از جمله سوار دلیر ایشان ابوجرول راکشت. 
او چنان ضربتی به کلاهخود و عمامۀ وی فرود آورد که تن وی را دو نیمه کرد و به کوهۀ زین رسید. 
البته در نام دقیق وی اختلاف کرده‌اند 


5 ج« مفید. الا رشاد. /١‏ ¥۰ با مقداری تفاوت. 

.٩۱/۱ همان,‎ > ۲ 

۴ > ثعلبی. الکشف و البان. ۸ مفید. الا رشاد. ۱۰۰/۱؛ طبرسی. اعلام الوری, ۳۸۰/۱. 
۵ ے کلینی. الکافی. ۸ مفید. الا رشاد. ۱۴۳/۱: طبرسی. اعلام الوری, ۳۸۷/۱. 


او در همین نبرد حنین میان بیست و چهارهزار شمشیرزن به پایداری ایستاد تا زمانی که از 
آسمان مدد رسید. در غزوةهٌ ذات‌السلاسل هفت تن از پیکارآوران دشمن را کشت 9 صبور ترین آن‌ها 


آخرینشان یعنی سعید بن مالک عجلی بود'. 


کشته‌شدگان به دست او در نبردهای بنی‌نضیر بنی‌قربظه و بنی‌مصطلق 

در غزوة بنی‌نضیر یازده تن از ایشان را به حیله‌هایی کشت. 
در ماجرای بنی‌قریظه سردمداران یهود و کسانی چون حیی بن اخطب و کعب بن اشرف را گردن 
۲ 


زد. 


۳ ۳۹ ۰, * N O 
. در غزوه بنی‌مصطلق نیز مالک و پسرش راکشت‎ 


انواع ضربت‌های او 
در کتاب فاق " آمده است: علی ّا را دو ضربت بود: زمانی که در طول ضربت وارد می‌آورد در طول دو 
نیم می‌کرد و زمانی که در عرض ضربت فرود می‌آورد در عرض. 

گفته‌اند: ضربت‌های او برنده بود. چون بر فرق سر می‌زد بدن را تا پایین می‌شکافت و چون بر 
میانه می‌زد از ميان دو نیم می‌کرد و چون به سراغ دژی می‌رفت آن را می‌لرزاند. 

گفته‌اند: ضربت او به یکی کارگر می‌افتاد و به تکرارش نیازی نداشت. 

گفته‌اند: او چنان ضربت‌هایی سخت فرود می‌آورد که هیچ یلی پیشتر چنان ضربت‌هایی فرود 
نیاورده بود. 

ایرانیان مدعی‌اند انواع اصل ضربت شش‌گونه است و همه راز او گرفته‌اند: از بالا به پایین, از پایین 
با غ ماله الو مخ هام 


۱. > مفید. الارشاد. ۱۱۶/۱؛ طبرسی» اعلام الوری» ۳۸۲/۱. 
۲ هر دو منبع پیشین با همان نشانی‌ها. 
۴ ۰ ۰۱۶۶/۲ 


۹۷۰ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲ 
کشته‌شدگان به دست او در نبردهایی دیگر 


ا ور ۲ ۳ 
باری, علیعت در فتح مکه اسد بن غویلم دلاور عرب را کشت (. 
در غزوة وادی الرمل مبارزان آن طایفه را به قتل رساند ". 


در خیبر مرحب. ذوالخمار و عنکبوت را کشت. 

ا ا ol:‏ میاه خن ی ۳ 
در طائف سواران خنعم را گریزاند و شهاب بن عیس و نافع بن غیلان را از دم تیغ گذراند . 
در جریان هجرت مهلع و جناح را کشت. 


2 < ۲ رنه 1 5 5 E‏ 
او همچنین در روزگار حضور پیامبر ول در مکه کودکانی را که در پی بیرون آمدن آن حضرت از 
۳ اا ا سر 
همو در شب هجرت پیامبر ي بر بستر آن حضرت خفت. 
او در نبرد جمل آن صحنة مشهور را پدید آورد که در آن دست و پاهای شتر را برید تا شتر بر 
زمین افتاد. 
۰ ی ۳۳۰ 2 4 وا ۴ 
در روایتی دیگر پانصد و بیست و سه تکبیر گفت و این روایتی است که اعنم نقل کرده است و در 
روایتی دیگر هفتصد تکبیر گفت. 
باری نه زره او پشت داشت و نه اسبی که بر آن می‌نشست گاه پیش می تاخت و گاه می‌گریخت. در 
نامة امیرمومنان نا به عثمان بن حنیف چنین آمده است: «اگر همة عرب‌ها برای پیکار من پشت به 
aS ۳‏ ان جح مر :۰ ١‏ ۳ ۱ 1 ۰ ی ۵ 
پشت هم نهند از انان نخواهم گریخت و اگر فرصتی بر گردن زدن آنان بیابم بدان خواهم شتافت» . 
درفاتق ‏ آمده است: علی اة بر لشکر مشرکان یورش برد و آنان پیوسته به کوه‌ها می پراکندند و 


می‌گريختند. 


۱ ےه ابن کرامه. تیه الخافلین. ۵۶. 

۳۲ > مفید. الارشاد. ۱ طبرسی. اعلام الوری, ۳۸۲/۱. 

۳ > مفید. الارشاد. ۱ طبرسی. اعلام الوری. ۳۸۸/۱. 

۴ ے ابن‌اعشم. الفتوح. ۱۸۱/۳ 

۵ «و الله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولت عنها و لو امكنت الفرصة من رقابها لسارعت الیهاه. > شریف رضى. 
نهج البلاعه. نامه ۴۵. 

۰۱۲۳/۱ «£ 


پیشگامی در شجاعت / ۹۷۱ 


قرشیان چون او را می‌دیدند از بیم او به همدیگر وصیت می‌کردند. 
که علی ع آن‌جا است . 
ناشی در شعر خود گفته است: 
چون او به میدان می‌شتابد کار فرشتة مرگ سخت می‌شود. 
و بدین‌سان فرشتة مرگ کار خویش را در کالبد یک انسان انجام می‌دهد. 
و جز مردان دلیر جنگاور کسی را نمی‌کشد. 


و هت گر پانقه‌ای ازبرهه وآ زا را تعقیباتمی کنك . 


در حدیث خیبر پیامبر کا او را «کرار غیر فراں ' خواند. 
صاحب بن عباد گوید: 


1 و 0 7یا ی al‏ ۳ 
او یورش‌آور بود و در همان وقت غیر او را گریزنده نام داد. ایا از این حقیقت می‌توان روی برتافت؟ 


یکی دیگر گفته است: 


جانم فدای عل ی آن امام هدایت و آن مجاهد راه خدا که پیوسته یورش آوروث 


1 -ه راغب اصفهانی؛ محاضرات اادباه ۱۵۱/۲ 
۲ همام ملک الموت اذا بادر فى كد کذاک الموت یقضی حاجة فى صورة العبد 

و لایبرح حتی یولج المرهف فى الغمد و لايقتل الا کل ليث باسل نجد 

و لایتبع من ولی من الحر او العبد. 
۳ در حدیث پیامیر 0 است که فرمود؛ «لاعطین الراية غداً رجلاً یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله کرار غیر فرار 
یفتح الله عليه جبریل عن یمینه و میکائیل یساره»؛ فردا پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و پیامبرش را دوست دارد و 
خدا و پیامبر او را دوست دارند. یورش‌آور استخا و نمی‌گریزد. خداوند بر دستان او گشایش دهد. جبرئیل در سمت راست 
او 9 میکائیل در سمت چپ او آشت: سب حلبی. السبرة الحليبةء VTVI/Y‏ یعقوبی؛ تاریخ البعقوبىء ۵۶/۲ ابن‌عساکرء تاریخ 
مدیتة دمشق. ۱ AIF‏ ١۳ء‏ واقدی. فتوح الشام» ۶/۱ 
۴. قدکان کرارا فسمی غیره فی الوقت فرار فهل من معدل 
ےه دبوان الصاحب بن عبادء Af‏ 

۵ سی واد عن مه اسام قفش ماف فی سیل له رار 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن‌حجاج ' گفته است: 
من وابستة آن یورش‌آور نبرد حنینم. آن‌گاه که خنجرها در حنجرها نشسته بود. 
من غلام آن مردی هستم که برای اسلام دژهای قریظه و نضیر را گشود. 
و همو که در نبرد بدر بیوگان مشرکان را به موی افشاندن بر کشتگان خویش کشاند, 
کسی که در شب فرب ر کشتگانش از شمار گذشتند و آن‌ها را به تکبیرها شمردند ۲ 


پیامبر َه کافران را به او تهدید کرد 
پیامبر به کافران را به وجود آن حضرت تهدید می‌کرد. احمد بن حنبل در فضائل از شداد بن هاد 
. نقل کرده که گفته است: هنگامی که هیئتی از یمن بر پیامبر خداعٌِ درآمدند تا به آنان اجازه‌هایی 
دهد. پیامبر ٤ة‏ فرمود: «شگفتا! یا نماز می‌گزارید یا کسی را به سویتان می‌فرستم که پیکارگران را 
بکشد و زنان و کودکان را در بند کشده . 

راوی گوید: پیامبر خدامَُِْ سپس فرمود: «خداونداء آن کس یا منم یا این» .و در این هنگام دست 
عل یا راگرفت ۰ 

در تاربخ فسوی آمده که عبدالرحمن بن عوف» در روایتی, گفته است: پیامبر خدا ٤‏ به مردمان 
طائف فرمود: «سوگند به آنکه جانم در دست او است. یا نماز می‌گزارید و زکات می‌دهید یا مردی را از خود 
یا چون خود به سویتان می‌فرستم که پیکارگرانتان راگردن زند و زنان و کودکانتان را به تصرف درآورده * 


۱. مقصود ابوعبدالله حسین بن احمد بن محمد بن جعفر بن محمد نیلی بغدادی (د. ۳٩۱‏ ق.) است. دربارۂ او ے 
سماوی. الطليعة من شعراء الثیعت ۲۵۱۰۳۴۷/۱ 
۲ انا مولی الکرار یوم حنین و الظبی قد تحکمت فى نحور 
ان ام ولی لمن به فتح الا لام حصنی قريظة و النضير 
و الذی عام الارامل فى بد رعلى المشرکین جز الشعور 
من مضت ليلة الهریر قتلا ه جزافا ی حصون بالتکبیر 
۳ «اللهم لتقیمن الصلاة او لابعثن الیکم رجلا یقاتل المقاتلة و یسبی الذريةه. 
۴ «اللهم انا او هذاه. 
۵ ےه ابن‌حنبل, فضاثل الصحابت .۵۹٩/۲‏ 
۶ «و الذی نفسی بيده لتقیمن الصلاة و لتوتن الزكاة او لابعئن الیکم رجلا منی او کنفسی فلیضرین اعناق مقاتلیکم و 
لیسبین ذراریکم». 


پیشگامی در شجاعت VT/‏ 


راوی گفته است: مردم گمان بردند مقصود او ابوبکر و عمر است. اما او دست علی بن ابی‌طالب 4ا 
راگرفت و فرمود: این . 

در صحیح ترمذی" و تاریخ خطیب" و فضائل سمعانی آمده است که پیامبرٌ در جریان 
حدیبیه به سهیل بن عمرو فرمود: «ای جماعت قریش. یا دست برمی‌دارید و یا خداوند کسی را به 
سویتان می‌فرستد که شما را بر دین گردن زند»" 

از همین روی بود که امام رضال ی ده غلی 4 را چنین تسیر کرد که 
علی از ایشان است. 


دشمن به او افتخار کرد 
در جریان نبرد صفین. معاویه [به یاران خود] گفت: خدای را سوگند. از شما می‌خواهم او را تیرباران 
کنید و عباد و بلاد را از او برهانید. 
مروان در پاسخ گفت: ای معاوبه. خدای را سوگند که بر تو سنگینی کرده‌ايم که ما را به کشتن 
ازدهای این دره و شیر درنده می‌فرستی! آن‌گاه خشمگین برخاست. 
ولید بن عقبه هم در پاسخ گفت: 
معاوية بن سفیان ما را می‌گوید: آیا در ميان شماکسی هست که به خونخواهی برخیزد؟ 
و با شمشیری آخته و زنگارنا گرفته بر ابوالحسن بتازد؟ 
او راگفتم: ای پسر هند» آیا بازی می‌کنی؟ تو میان ما مردی شگفتی. 
آیا ما را به مار آن دره و آن‌که در برابر ما شیری درنده خواهد بود فرمان می‌دهی؟ 
مردمان چون او را از میان گردوغبار پیکار بينند. گویی هیچ دلی در سینه ندارند . 
۴ «يا معشر قریش لتنتهن او لیبعئن الله علیکم من یضرب رقابکم على الدین». 
۵ فتح/۳۲۹: و کسانی که با اویند بر کافران سختگيرند. 


۶ يقول لنامعاوية ببن حرب . امسافسیکم لواتسرکم طسلوبٌ 


ے 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اما عمرو [بن عاص] گفت: خدای را سوگند که هیچ‌کس را بر فرار از علی بن ابی‌ طالب ننکوهند. 
چون خبر کشته شدن علی بد را آوردند. عمرو بن عاص مژده‌دهان بر معاویه درآمد و گفت: آن 
شیری که در عراق خسبیده بود به دیدار مرگ شتافت. 
معاویه در پاسخ او گفت: 
به خرگوش‌ها و آهوان بگو اکنون هر جا خواهید دور از ترس و نگرانی بچرید '. 


صاحب بن عباد در شعر خود گفته است: 
شیری است که سگان با عوعو کردن به او تعرض کرده‌اند. 
آ. و . و و ۰۰ 1 ۲ 
و آنان با گمراهی‌های خود برتری غرش را بر عوعو نفهمیده‌اند . 


ابوالعلاء سروی در شعر خود گفته است: 
آن‌گاه که در روز پیکار بر یلان می‌تازد می‌پنداری شیری است که از شکار خود به دفاع برخاسته است. 


یورش برد خواه بایستد. 

این‌ها گواه‌هایی است که به رغم هم رشکبران منحرف و کژاندیش, فرمانبری از او را بر مردم واجب 
چ 
فقلت له اتلعب يابن هند فانک بيننا رجل غريب 
اتأمننا بحية بطن واد يتاح لنابه اس مهيب 


کان الخلق لخاعايو خلال القع ليس ل قلوب 


ے این اعشم. الفتوح. ۱۱۶/۳. 


ا الم فارج نتم 


ےه دبوان الصاحب ین عباد. ۱ ۲۰ 
۳ تخاله اسدا يحمى العرين اذا يوم الهياج بابطال الوغی وجفا 


> 


علی 1ء یزید بن رکانه راکه دلیرترین عرب‌ها بود و عمرو بن معدیکرب را به اسارت خویش درآورد و 


همین فرد اخیر بود که خداوند بر دستان او سرزمین عجم را گشود و سرانجام در نهاوند به قتل رسید. 


سوسی در شعر خود گفته است: 


جوانمردی که در نبرد خندق عمرو را چون از آن گودال گذشت دو نیم کرد و ابن معدی را پس از اسیر 


کردن به عمامه‌اش در پی کشید'. 


مهیار نیز گفته است: 


یک بار در کار عمرو نخست اندیشیدند و پس در کار آن عمرو دیگر انديشه کردند. 


۹ ۲ ۲ .1“ ۳ 
دو شیر که شکار او بودند و کمتر در برابر هماوردی جز او ترسیده بودند 5 


ناشی گفته است: 


اه ی ج و 
على و عمرو در پیکارهایی که داشتند رودروی هم قرار گرفتند و چون عمرو او را دید سرگشته و 


آشفته ماند. 


ولی علی س سکوت را برگزید. تا جایی که عمرو او را نکوهید و در حالی که وحشت‌زده به او اشاره 


می‌کرد گفت: 


این همان کسی است که داستانش از عظمت. همه داستان‌ها را در خود فروپوشانده است؟ 


همین‌است که هرفردی را به تحير واداشته و عجم و عرب را در برابر خویش به درماندگی کشانده 


۹" 
يظله النصر و الرعب اللذان هما 
شواهد فرضت فى الخلق طاعته 
2 فتی قد عمروا حین خندقهم عبر 
٣‏ و تفکروا فی امر عمرو اولا 
اسدان کانا من فرائس صیده 


ےه دیوان مهبار الديلمىء ۱/۴ ۰ 


کانا له عادة اذ سار او وقفا 
برغم کل حسود مال و انحرفا 
و ساق بن‌معدی بالعمامة اذ اسر 
و تفکروا فى امر عمرو ثانیا 
و لقلما هابا سواه منادیا 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ی 1 ۱ 
من در مشت او اسیر بودم و او مرا رهاند! امروز در سپاس او درمانده‌ام ۰ 


شمشیر به دشمن داد 
ابوالسعادات در فضائل العشره روایت کرده است که علی ًا با یکی از مشرکان می‌جنگید. آن مرد 
گفت: ای پسر ابوطالب. شمشیر خویش را به من بخش. 
علی1 شمشیر خود به سوی او افکند. 
آن مرد مشرک گفت: شگفتا از پسر ابوطالب! در چنین وقتی شمشیر خویش به من می‌دهی؟ 
فرمود: ای مرد. تو دست مسئلت به سویم دراز کردی و اين از بزرگواری نیست که گدا را بازگردانند. 
آن کافر خود را بر زمین افکند و گفت: این سيرة مردان دين تیگ 


5 7 ۲ 
پس بر قدم‌های او بوسه نهاد و اسلام آورد . 


جبرئیل او را آزمود 
هم دربارة او بود که جبرئیل گفت: «شمشیری جز ذوالفقار نیست و دلاوری جز على ال . 

جماعت روایت کرده‌اند که در نبرد بدر پیامبر کی آبی در اختیار نداشت. عل ی به میان دشمن 
رفت تا از چاهی که در میان اردوی ایشان بود آبی بیاورد. او به سوی چاه روانه شد. پایین رفت. دلو را 
پر کرد و بر سر چاه نهاد. در این هنگام صدایی شنید و کسی را دید که آهنگ او کرده است. به درون 


چاه رفت و چون آن صدا فرونشست بال آمک آما دید آب زا ر کان ورای فوم نار کرو خا قف 
چاه رفت و چون آن فرو رار برای دومین بار درون چاه رفت و 


١‏ وافی على و عمرو فى وقائعه حتی اذا مارآه حار و اضطربا 
و استعمل الصمت حتی لامه عمرو فقال یومی اليه و هو قد رعبا 
هذا احادیثه من عظمه أکلت کل الاحادیث حتی انه رهبا 
هذا الذی ترك الالباب حائرة و ابلس العجم بالاقدام و العربا 
فی کفه کنت مأسورا فاطلقنی فقد غدوت علی شکری له جدبا 


۲. روایت را مجلسی در بحار الانو ار (۶۹/۴۱) به نقل از مناقب آورده است. 

۲ لا سیف الا ذوالفقار و لا فتی ال علی». -> حلبی. السیرة الحليية. ۵۱۷/۲؛ محب الدین طبری, ذخاثر العقبی. ۷۴؛ 
ابن کثیر. البد ابة و النهابة» ۵/۶ و ۲۲۴/۷ و ۲۶۴؛ ابن‌اثیره الکامل فی التاریخ. ۴۹/۲؛ سهیلی. الروض الانف ۲۸۸/۳: 
ابن‌عساکر. تاربخ مدينة دسشق. ۲۰۱/۳۹ و ۷۱/۴۲. 


این بار نیز همان رخداد تکرار شد. در سومین بار که به درون چاه رفت دلو را بالا نفرستاد. بلکه آن را 
بردوش کشید و با خود بالا آورد. 
چون آب را به حضور پیامبر بُ برد پیامبر بُ با او خندید و فرمود: تو بازمی‌گویی یا من بگویم؟ 
کشک توف جنشت ها و که سک کرو شک 
پیامبر بُ داستان را بازگفت و پس فرمود: «آن جبرئیل بوده که تو را می‌آزموده است تا فرشتگان 
ثبات دل تو را ببینند»!. 
این‌رزیک گفته است: 
هیچگاه دست علی ع شمشیر را از نیام بر نیاورد مگر این که آن را در فرق سر یلان در نیام کرد 
و هیچ دلاوری در روز نبرد به او نزدیک نشد مگر آن‌که او اجل وی را نزدیک ساخت. 
کار اندو ھا که به دس او اد می رد وده خد واو خود را در گر فادهای نت 


۲ 


نهاد . 


پیکار با جنیان 
محمد بن ابی‌السری تمیمی. از احمد بن فرج. از نهدی» از وبره. از ابن‌عباس نقل کرده که گفته است: 
هنگامی که پیامب ا به غزوهٌ بنی‌مصطلق رفته بود نزدیک دره‌ای سنگلاخ فرود آمد. چون شب به 
نیمه رسید. جبرئیل بر او نازل شد و او را از این آگاهاند که کافرانی از جن در درون دره جای گرفته‌اند و 
پیامبر له امیرممنان شا را خواست و به او فرمود: به این دره برو. 
علی اا چون در آستانة دره قرارگرفت از یاران خود خواست بر لب آن بایستند و هیچ کاری 
نکنند تا به ایشان اجازه دهد. 


۱.«کان ذلک جبرئیل یجرب و یری الملائكة ثبات قلبک». متن و روایت را تنها در بحارالانوار (۶۹/۴۱و ۷۰) به نقل از 
مناقب دیدم. 
۲ ما خردت من علی دالا ید الاو افمده فى هامة البطل 

لم یقترب یوم حرب للکمَی به الا و قرب منه مدهة الاجل 

کم كربة لاخیه المصطفی فرجت به و كان رهین الحادث الجلل 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پس خود پیش رفت و بر لبة دره ایستاد. از دشمنان به خدا پناه جست و او را به نکوترین 
نام‌هایش خواند و آن‌گاه به یاران خویش فرمود تا به او نزدیک شوند و در پی آن فرمان وارد شدن به 
درون دره را صادر کرد. 

در این میان تندبادی برخاست که از شدت آن نزدیک بود آن مردان به صورت بر زمین افتند. 
علی 1 فریاد برداشت: من علی بن ابی‌طالب بن عبدالمطلب وصی و عموزادة پیامبر خدا له هستم. 
اگر خواستید به هماوردی ایستید. 

کسانی چون مردان طایفه زط آشکار شدند و چنین به خیالمان می‌رسید که هر کدامشان که در 
کناره‌های دره جای گرفته‌اند شعله‌هایی از آتش در دست دارند. 

امیرمومنان ڭا به درون دره زد. در حالی که قرآن می‌خواند و شمشیر خویش را به راست و چپ 
می‌چرخاند. دیری نپایید که آن کسان چون دودی سیاه شدند. امیرمومنان لت تکبیر گفت: و فرمود: 
خداوند نیرنگ آنان راکفایت کرد و شر آنان از مسلمانان بازداشت و باقیماندگانشان پیش از من خود را 
به پيامي کا خواهند رساند و اسلام خواهند آورد. 

راوی گفته است: چون على به حضور پیامبر ا بازگشت پیامبر ب به وی فرمود: ای علی. 
آنان که خداوند به واسطة تو بیمناکشان ساخت پیش از تو خود را بدین جا رساندند و اسلام آوردند. 


این روایت همانند آن چیزی است که در داستان شب جن از ابن‌مسعود زۋایت ک دیق 


۱. > مفید. الارشاد. ۳۴۱-۳۳۹/۱؛ قطب راوندی, الخرائج و الجرائح. ۲۰۳/۱ - ۳۰۵؛ طبرسىء اعلام الوری, 
۳۵۲-۲۱ 
1 اه a‏ ۳ 
۲ از این سود روایت کردهادن که گفته استه دز هب چن پیامیر 00 از من خواست کر یی او روانة شود با از همراء 
شدم تا چون به نواحی بالای مکه رسیدیم خطی بر پیرامون من کشید و فرمود: در همین جا بمان تا خود نزد تو بازگردم. 
در روایت ابن مسعود است که در ادامه گفته است: از دور مردانی را دیدم که از فراز کوه‌ها بر گرد او جمع شدند تا 
: ا ۱ 3 ۱ ۲ . ۳۹ 
جایی که میان من و او فاصله افکندند. شمشیر از نیام برآوردم و گفتم: به پیکار می‌روم تا پیامبر خدا عم را نجات دهم. 
اما این سخن پیامبر ِا به یاد آوردم که فرموده بود: از جای خود مرو تا نزد توبازگردم. بر همین وضع ماندم تا 
سپیده دمید و پیامبر 10 بازگشت. من هنوز ایستاده بودم. پیامبر ع سر پرسید: همچنان ایستاده‌ای؟ گفتم: اگر یک ماه 
نیز به درازا می‌کشید می‌ماندم تا خود نزد من بازایی. 
پس او را از آنچه آهنگ انجامش داشتم آگاهاندم. فرمود: اگر از این‌جا بیرون رفته بودی تا قیامت همدیگر را 


ج« 


پیشگامی در شجاعت / ٩۹۷۹‏ 


به هر روی ابوالفتح محمد سابوری گوید: 
در جن فضیلتی است و در داستان ایشان دانش‌های شگفت برای آن‌که در پی آموختن باشد بت 


ابوالحسن بیاضی گفته است: 
جز حیدر چه کسی است که با جنیان پیکار کرد و با صدایی بلند میان ایشان فریاد برداشت؟ 


ای صاحبان خرد. جه بود که با جنیاهد ش پیکار کرد تا در جاه به اکراه اسلام آوردند؟ 
ی ن حر ب بو ن سر سس ر م اور 


۰ « ۰ 5 ۱ ء٤ ٩‏ 4 ند یت ۳ 
چه کسی بود که خیبر را لرزاند تا چون او در را از پاشنه کشید همة برج‌ها یش فروریخت؟ 


ی 


نمی‌دیدیم. 

آن‌گاه انگشتان خویش در انگشتان من فروبرد و فرمود: مرا وعده داده است که جن و انس به من ایمان آورند. 
اتسان‌ها بة من ایسان آورذهاندرو جنیان را خود دی ایک فاا آبن انست که اجلم گنیک شده ات 

ابن مسعود گوید: گفتم: ای پیامبر خداعٍَُْ, آیا ابوبکر را خلیفه نمی‌کنی؟ از من روی برتافت و دانستم که با این 
موافق نیست. 

گفتم: عمر را جانشین خود نمی‌کنی؟ باز هم روی برتافت و دانستم که از این خرسند نیست. 

گفتم: آیاعلی را خلیفة خود نمی‌گیری؟ فرمود: همو است. به خدایی که جز او خدایی نباشد سوگند. اگر با او بیعت 
کنید و از او فرمان برید شما را با هم به بهشت اندر کند. 

برای روایت -> طبرانی. المعجم الکییر. ۶۷/۱۰ 


و فى الجن فضل و فى حرفهم 
من قاتل الجن غير حيدرة 
فصوته قدعلاعزیفهم 
فانهزموا نم مزقت شيعا 
من قاتل الجن الطفاة فاسلموا 
من هزخیبر هزة فتساقطت 


اعاجیب علم لمستعلم 
و صاح فیهم بصوته الجهور 
اد قال هات الخستام با قير 
منه ات ها خيفة تذعر 
فى البتر کرها يا اولی الالباب 
اب راج‌ها لمادحی بالباب 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


چیرگی بر جنیان 
محمد بن اسحاق. از یحیی بن عبدالله بن حارث. از پدرش, از ابن‌عباس روایت کرده و ابوعمرو عثمان 
بن احمد. از محمد بن هارون به سند وی از ابن‌عباس روایت کرده که در خبری طولانی آورده است که 
در جریان حدیبیه مردم سخت تشنه شدند. پیامب 1 فرمود: آیا کسی هست که همراه ساقیان به 
چاه نشاندار برود و برایمان آب بیاورد و من برایش بهشت را نزد خداوند ضمانت کنم؟ گروهی که سلمة 
بن اکوع نیز در میان ایشان بود روانه شدند. اما چون به درخت و چاه رسیدند صدایی همراه با جنب و 
جوش و بانگ نواخته شدن طبل شنیدند و آتش‌هایی بدون هیزم دیدند و ترسیدند و بازگشتند. 
پیامبر لو دوباره فرمود: آیا مردی هست که با ساقیان برود و برایمان آب بیاورد و من برای او نزد 
خداوند بهشت را ضمانت کنم؟ 
مردی از بنی‌سلیم رهسپار شد. در حالی که چنین رجز می‌خواند: 
آیا کسی که برترین امت‌ها او را رهسپار ساخته است از بانگ یک جنی که بدین سوی برخاسته است 
می‌ترسد؟ 
پیش از آن‌که در این شب ظلمتگستر به چاه‌های نشاندار برسد و از آن‌ها آب بردارد. 


8 4 ۱6 
و از نکوهش و سرزنش در امان ماند؟ 


اما چون بدان صدای همهمه رسیدند ترسیدند و بازگشتند. 

دیگر بار پیامبر ية فرمود: آیا مردی هست که با سقایان به سراغ آن چاه نشاندار رود و برایمان 
اب بیاورد و من برای او نزد خداوند بهشت را ضمانت کنم؟ 

این بار هیچ کس برنخاست و از آن سوی تشنگی بر مردی که روزه‌دار بودند فشار آورد. 

بدین‌سان پیامبر بُ به عل یط فرمود: با این ساقیان روانه شود تا به خواست خداوند. به چاه 


نشاندار برسی و از آن‌جا آب برداری 9 بازآیی. 


2 آمن عزیف ظاهر نحو السلم ينكل من وجهه خير الامم 
من قبل ان يبلغ آبار العلم فيستقى و الليل مبسوط الظلم 
و يأمن الذم و توبيخ الكلم 


على رهسپار شد. در حالی که شعری بدین مضمون بر زبان داشت: 
به خداوند پناه می‌برم از این که از بانگ جنیانی بیم برم که تأویلی آشکار ساخته‌اند. 


و آتشن ترافروختهانته دان امنک که بترسانتد و همراه با بانگ برآوزدن بر ظیل‌ها ناتان 


راوی گفته است: ترس به جان ما درآمیخت. اما عل یه به ما رو کرد و فرمود: در پی من بیایید و 
آنچه می‌بینید و می‌شنوید شما را هیچ نترساند که آن‌هاء به خواست خداء به شما زیانی نرسانند. 

پس به راه خویش ادامه داد و چون به میان درختان درآمدیم دیدیم آتش‌هایی بدون هیزم 
شعله‌ور است و صداهایی وحشتناک می‌آید و سرهایی بریده شیون برمی‌آورند. 

اما علی1 همچنان پیش می‌رفت و می‌فرمود: در پی من بیایید و بر شما بیمی نیست. هیچ‌کس 
از شما به سمت راست يا چپ برنگردد. 

چون از درختان گذشتیم و به چاه رسیدیم براء بن عازب دلو خود به درون چاه فرستاد و یک يا دو 
دلو آب کشید که ریسمان بريد و دلو در چاه افتاد. 

چاه دهانه‌ای تنگ داشت و ژرف بود و درونش تاریک. از ته آن نیز صدای قهقهه و خنده‌ای بلند 
شد ف شف 

علی پرسید: کدام یک از شما به اردویمان بازمی‌گردد و دلو و ریسمان می‌آورد؟ 

یاران او در پاسخ گفتند: چنین کاری نتوانیم کرد. 

عل ی خود لنگی بر میان بست و در حالی که صدای قهقهه از درون چاه بیشتر می‌شد به چاه اندر 
شد. او همچنان به سمت پایین می‌رفت که پایش لغزید و به درون چاه افتاد. ما صدای برخوردی سخت و 
ثیز صدایی را چون صدای کسی که در حال خفه شدن است شنیدیم. اما پس از آن بود که عل 2 
فریاد زد: الله اکبرء الله اکبر. من بندة خدا و برادر پیامبر خدا ا هستم. مشک‌های خود بیاورید. 

او مشک‌ها راگرفت و کم‌کم بر شانه‌های خود از چاه بیرون آورد و پیش رویمان نهاد. در این هنگام 


چیزی ندیدیم. لیکن سروشی شنیدیم که می‌گفت: 


۱ اعوذ بالرحمن ان امسیلا من عزف جن اظهروا التأویلا 
و اوقدت نیرانها لعلها تهویلا وقرعت مع عزفها طبولا 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کدام جوانمرد شب همدم وحشت‌ها شود و کدام مرد است که به سوی هدف‌ها سبقت گیرد؟ 


آفرین بر آن نیکروی برخاسته از مهتران که بر فرق سرها ضربت آورده و بر میانه‌ها ضرب‌ها نواخته 


چه کسی همانند پیامبر داعِر دارای نشانه‌ها است یا چون عل یا برگشايندة دشواری‌ها؟ 


مرد در هنگام نیاز چنین بايد '. 


علی همچنین رجز خواند: 


شب دهشتناک است و هر مردافکنی را می‌ترساند و هر دلیر صاحب رأیی را سرگشته می‌سازد. 


من تنها از کاستی‌های شب بیم می‌برم» ولی از وحشت و ترس‌افکنی آن نمی‌ترسم. 


ك & a‏ - ۳ ۲ ها E».‏ جر هم ۲ 


على نزد پيامبر ل بازگشت. در حالی که بانگی از افتخار بر لب داشت. 


پیامبر ل پرسید: ای علی» در راه خود چه دیدی؟ 
على آنچه را دیده بود با پیامبر 6ا در میان نهاد. 


پیامبر ا فرمود: آن‌که دیدی متّلی بود که خداوند دربارة من وکسانی که در این راه همراه منند 


زده انت 


علی ا گفت: ای پیامبر خداء آن را برایم شرح کن. 


فرمود: أن سرها که دیدید که شیون داشتند 9 زبانشان به واژه‌هایی گویا بود حکایت طایفه‌ای 


۱ ای ق الاخ روغات و ای سباق الى الم سایات 
لله در الفرر السادات من هاشم الهامات و القامات 


مثل رسول الله ذی‌الأیات او لی کاشف الک ربات 


کذا یکون المرء فى الحاجات 


۷ الليل هول يرهب المهيبا و ی ذهل المشجم اللبیبا 
فاننی امول منه ذی با و لست آخشی الروع و الخطوبا 
اذا همززت الصارم القضیبا ابصرت منه عجبا عجیبا 


است که همراه منند و به زبان چیزی می‌گویند که در دل بدان باور ندارند و خداوند از ایشان هیچ توبه 
و کفاره‌ای نمی‌پذیرد و برای آنان وزنی قائل نیست. آن آتش بدون هیزم که دیدید فتنه‌ای است که در 
میان امت من درخواهد گرفت که در آن ایستادگان و نشستگان برابر باشند و خداوند از آن‌ها هیچ 
عملی نپذیرد و در روز قیامت به آنان وزنی ندهد. آن سروشی نیز که بر تو بانگ آورد سلقعه بود. 
سلقعه بن غراف که دشمن خدا سعرء شیطان بتان را که قریش از زبان آن سخن می‌گفت و مرا هجو 
ىروك . 
دا ین سالع کته اس پام ا در ران خد یمه سعد ین مالک را یا آب رسانان فرشتا 
اما او از آن طایفه ترسید و بازگشت. پس علی ًا را فرستاد تا آب بیاورد و او آب آورد و پیامبر ا 
کید کشت و دای عا رة . 
به گمان تو. چه کسی بر سر چاه با جنیان جنگید و چه کسی دروازه را از جا کند و آن‌جا را ویران 
ساخت؟ 


a ۹‏ ۳ 
چه کسی در جنگ سواری دلاور و از همه تواناتر و توانمندتر بود؟ 


على به چاه درآمد» رای کل شب چون فیری ناه و تار بو 1 


سروجی نیز گفته است: 


و آن جاه هنگامی که محمد 0 به تزکیکشی رسید با رگشود. از آن چاه شعله‌ای برمی‌افووخت. 


۱. خبر را در منابع پیشین نیافتم و منابع پسین آن را به نقل از مناقب آورده‌اند. برای نمونه ے بحرانی. حلیة الا براره 
۲- ۹۴؛ همو. مدینة المعاجز, ۸۲/۲ ۸۵. 
یرای اسان په سورت مق تر کے مق ار ۱۱۳۱/۲ ۱۳۲ 
من قاف ل الس قى القلیب تری ‏ من قلع الباب مادج اعا 
هن کان فالخرب فار سل اش‌دهم ساعدا و اقسواها 
۴ على هبط الجب و جنح الليل كالقار 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کسی دلو به درون چاه فرستاد. اما ریسمان بريد و دلو به درون افتاد. 


گریخت. 


در این هنگام وص احمد ٤ة‏ که درود آن‌که ببخشد و بیامرزد بر او باد. خود را بدان جا رساند. 


او به درون چاه رفت و چون به نیمه رسید ریسمان برید. 


مدتی به درازا کشید و در آن ماند و سپس در حالی که آیات و سوره‌های قرآن را می‌خواند بیرون 


امد 


۱ 
بود . 


دلاور دلاوران 


آیا شجاعت‌هایی جنین برای دلاورانی از فارس مثل رستم» اسفندیارء گشتاسب» و بهمن یا برای 
سواران نامور از عرب چون عنتر عبسی. عامر بن طفیل و عمرو بن عبدود. یا برای مبارزانی از ترک 


چون افراسیاب 9 برای کسانی از این دست ثابت شده است؟ 


او یگانه سواری است که چون به لشکر دشمن زند آن را چون فرقی که میان موهای سر پدید آورند 
از هم بشکافد و آن‌گاه چون طوماری درهم پیچد. جنگ خوی او و پیکار عادت او و پیروزی سرشت او و 


دشمن نیز غنیمت او است. دلیری دلاور و پرجسارت که شمشیریش جز گردن گردنکشان نیام نداشت 


و اگر در پیکاری حضور داشت بیمی در میان نبود و احتیاطی نمی‌بایست. 


۱ و الب‌ر لماع تدها محمد 
و أدلى الوارد منها دلوه 
و اظهرت نار فولی هاربا 
فعندها وافى وصی أحمد 
ومرفیهان ازلا حتی اذا 
فطال فیها لبثه ثم ارتقی 


فاغترف الناس و أسقى و سقی 


حل و للبثر لهیب قد سعر 
فعاد مقطوعا الى حیث انحدر 
عنها و فى أعقابه رمی الحجر 
صلی عليه من عفا و من غفر 
صار إلى النصف به الحبل انبتر 
لسانه القرآن يقرأ السور 
و الماء فيه من دم الجان عكر 


پیشگامی در شجاعت | ٩۹۸۵‏ 


همو را گفته‌اند: «غالب کل غالب علی بن ابی‌طالبمُ». 
سروجی گفته است: 
گفت و علط آیتی است که آفریدہ دہ است و خدا این آیت را در یک مره متجلی ساختة استه 
تا با عل یط دشمن را بترساند و آن‌گاه ذوالفقار را به او ملحق ساخت و در این شمشیر مشت اجل 
است. 
هرگز آن را در گرماگرم پیکار از نیام برنکشید. مگر این که در فرق سر یلی از دشمن در نیام کرده 
است. 
و هرگز صدایی در برابر سپاهی برنخاسته که بگوید من علی‌ام. مگر این که در پی آن سپاه از بن گريخته 
ان 
زاهی گفته است: 
این همان مرد است که ولید. عقبه. عامری, ذو الخمار و مرحب را به قتل رساند. 
این همان کسی است که دستانش سوارانی سنگدل را از هم دریده و کسی است که هرگز نترسیده و 
بیم نبرده است. 


۲ ی ۹ E‏ ۳ ۳ ۲ 
در بن هر موی تن او شیری خفته است که چنگال به سوی شکار دراز می‌کند ۳ 


دعبل گفته است: 


8 انه ۷ ۳ ۲1 ۲ ۰ ۰ 
او در هر پیکاری نیز محمد 236 است. هنگامی که آن نیزه‌های سخت به میدان فروریزد. 


ف قلت آماعلی آية خلقت 
مخيفة بسعلی ثم آلحقها 
ماسله و رحاء الحرب دائرة 
ماصاح فى الجیش صوتا ثم اتبعه 
هذا الذی اردی الولید و عتبة 
هذا الذی هشمت یداه فوارسا 


فی کل منبت شعره من جسمه 


و الله آظهرها للناس فى رجل 
بذی‌الفقار و فيه قبضة الأجل 
الاو أغمده فى هامة البطل 
نا على تولى الجيش من جفل 
و العامرى و ذاالخمار و مرحبا 
قسراً و لم یک خائفا مسترقبا 
أسد يمد الى الفريسة مخلبا 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


و نخستین کسی که به هماوردطلبان پاسخ می‌دهد. آن‌گاه که دلیران خود را از دلیران پنهان 
کنند» 


کو آن صعنه‌ها که نه شمشیرهای قیم کند شده اس و نه شمشیرهای بنی عدق . 


ابن‌حماد نیز گفته است: 
او همان جوانمرد دلاور است که چون در پیکاری رخ نماید همه جوانان در برابرش سلاح افکنند. 
شیری است که اگر شیر ژیان او را در خیال آورد از بیم او قلبش از سینه برون افتد. 
همان اژدهایی که چون در نبردی آشکار شود هم شجاعان از بیمش بگریزد. 
اگر شمشیرش جلوه کند از لبه‌های آن تيغ اشک خون بریزد و اگر نیزه‌اش تشنه شود خود را سیراب 
7 
می‌بینی که درندگان بیابان در پی او روان شوند؛ چرا که آنان همه در روز نبرد میهمان اویند. 
جان مردافکتان دشمن را با مرگ آشنا سازد و بدین‌سان همتایان در برابرش به کرنش درآیند. 


چه بسیار دلاوران که او در میدان نبرد بدیشان آب داده است و هرگز نیز آتش خوراک او برای میهمان 


خاموش د نگشته است آ. 
ول من پیب الى راز اذا زاغ الككمى عن الكمى 


مشاهد لم تفل سيوف تيم 


ےه شعر دعبل بن علی الخزاعی» ۲۷۸. 


ذاک الفتی النجد الذی اذا بدا 
ليث لو الليث الجری خاله 
ذاک الشجاع اذ بدا بمعرک 
تبکی الطلا ان ضحکت أسيافه 
صقر و لکن صیده صید الوغی 
ترى سباع البید تقفو اثره 


بهن ولا سيوف بنىعدى 


بمعرک ألقت له فتيانه 
آطار من هیبته جنانه 
تفرقت من خوفه شجعانه 
و یرتوی ان عطشت سنانه 
ليث و لکن فرسه فرسانه 
لأنها يوم الوغى ضیفانه 


ج 


همچنین. از شعر ابن‌حماد است که گوید: 
برگشايندة سختی‌ها و اندوه‌ها در روز نبرد در بدر و در احده 
آن هنگام که نبرد به جوش آید با دلی بدون ترس و تردید برای آن برخیزد و برفروزد. 
هم قهرمانان را بینی که از بیم آن دلاور سوار شیروش مقهور نیستی‌آند. 
و جان از تن ایشان برمی‌آید و به دشواری نفس کشند. 
در حالی که از بیم او خفه شده‌اند و تو از هیچ‌کس همهمه‌ای نشنوی» 
و دیگر هیچ صدایی جز صدای چکاچک شمشیرها و سپرها نیست. 
یک عمرو را جام مرگ نوشاند و یک عمرو را با زنجیر در پی کشید. 
او امیر آفریدگان و مولای مردمان و بندة واحد صمد است. 
زنان نه چون او زاده‌اند و نه چون او خواهند زاد. 


و : . ن ۱ ۱ 
در فضیلت همانند مصطفی ا است و نه از او کاستی دارد و نه بر او فزونی . 


بانو جرهمه انصاری گفته است: 
چ 
يقرن أرواح الكماة بالردى کذاک خاضت دونه أقرانه 
و کم کمی قدسقاه فی الوغعی 


و لیس تخبو لقری نیرانه 


اذ الپیجاء هاج لها 
تى الب طال باطلة 
فان فسهم مودعه 
و قدخ _نقوا لخیفته 
فلا صوت بغير الب 
سقی عمرواً منيته 
أمير النحل مولی الخال 
فللنتلد النساشبهاً 
شبيه المصطفى فى الفض 


لخوف الفارس الأسد 
لاب تنفس الصعد 
فلست تحس من احد 
ض فوق البیض و الزرد 
و عمرواً قاد فى الصفد 
ق یر الواحد الصمد 
له كلا و لمتلد 


ل لم یسنقص و لم زد 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


داده است. 
داشته باشد. 


آن‌که او آهنگش کند با مرگ هماغوش گردد و هماورد او را در برابر مرگ احتیاط به کار تات 


۱. صهر النبی فذاک الله أكرمه اذا اصطفاه و ذاک الصبر مدخر 
لایسلم القرن منه ان ألم به و لایهاب و ان أعداؤه كثروا 


فصل ٠١‏ 
پیشگامی در زهد و قناعت 


پارساترین پارسایان صحابه 

در میان صحابه. علی 1ء ابوبکر» عمر» ابن‌مسعود. ابوذر. سلمان» عمارء مقداد. عثمان بن مظعون و 

ابن‌عمر شهرت یافتگان به زهد و پارسایی‌اند. اما می‌دانیم ابوبکر هنگامی که درگذشت به بیت‌المال 

مسلمانان چهل و اندی هزار درهم بدهکار بود. عمر هنگام درگذشت هشتاد و اندی هزار درهم به 

بیت‌المال بدهکاری داشت ' و بدهی‌های عثمان نیز از شمار گذشته بود. لیکن عل یکا هنگامی که بدرود 

حیات گفت تنها هفتصد درهم از او مانده بود و علاوه بر آن» عطایی که برای خدمتکار فراهم داشت '. 
سوسی در شعر خود گوید: 


کسی که در حالی دنیا را بدرود گفت که از ان یک درهم سود نبرده بود. 


E ۱ ۲‏ 
و چون دیگران نبود که متهم باشند و اموال مردمان بخورند . 


۱. > علم الهدی, الشافی فى الامامة. ۱۸۵/۴ 

۲ سه این‌بابویه. الامالی. ۳۹۷. 

سن فاق التبا وا اقتاه متها دروا 
ولمیکن ک‌غیره مستأكلامتهما 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


بی‌اعتنایی به خلافت 
در پارسایی او همین بس که نه به دنیا توجهی کرد و نه به ریاست و پیشوایی اهتمامی داشت و به 
غسل و کفن پیامبر عم پرداخت. در حالی که دیگران در گفت‌وگوی آن بودند که از ما امیری و از شما 
نیز امیری. تا آن‌که ابوبکر اين‌جامه را به زور در تن کشید. 

خداوند فرموده است: ان أکرَمَکم عند اله ائقیک)۱ 


تهیدست مهاجر 

همچنین. خداوند فرموده است: « لس آء آلمهاجرین آلذین آخر جوا من دارهم 

وآموالهم یعون فضلا من اه و رضوانا و یَنْصوُون آله و وله اوليك هم آلصّادون 4 ۲ 
این در حالی است که امت بر این اجماع دارند که علی از تهیدستان مهاجره ولی ابوبکر مردی 


رو تمند بود. 
گواهی پیامبر ٤ا‏ 


علی 2ه چهره‌ای روشن و کارنامه‌ای تابناک» سیمایی پردرخشش و دامنی پاک خویی گوارا و 
گواه زهد او سخن پیامبر اه است که فرمود: «نه علی ًا از دنیا چیزی گرفت و نه دنیا از علی الا 
گرفت» ". 
در امالی طوسی در حد بث عمار چنین آمده است: «ای علی. خداوند تو ر به زینتی آراسته که 
قرار داده است که نه تو از آن چیزی می‌گیری و نه آن از تو چیزی می‌گیرد. نیز دوستی بینوایان را به تو 
ارزانی داشت و تو را آن‌گونه قرار داد که ایشان را به عنوان پیرو بپذیری و آنان تو را به پیشوایی بپذیرند» . 


۱. حجرات/۱۳: در حقیقت. ارجمنددترین شما نزد خدا پرهیزگار ترین شما است. 

۲ حشرا۸: این غنایم. نخست اختصاص به بینوایان مهاجری دارد که از دیارشان و اموالشان رانده شدند. خواستار 
فضل خدا و خشنودی او می‌باشند و خدا و پیامبرش را یاری می‌کنند. اینان همان مردم درست‌کردارند. 

۳ «علی لایزرء من الدنیا و لاتزرء الدنیا منه. 

۴. «یاعلی ان الله قد زینک بزينة لم يزين العباد بزينة احب الى الله منها: زینک بالزهد فى الدنیا و جعلک لاتزرأً منها 


< 


پیشگامی در زهد و قناعت / ٩٩۱‏ 


پرهیزگار ترین 
درلۇلۇبات ` آمده که عمر بن عبدالعزیز گفته است: پس از پیامبر ٤4ا‏ هیچ کس را در این امت سراغ 
نداریم که از علی بن ابی‌طالب ا پرهیزگار تر باشد. 


در قوت القلوب " آمده که ابن‌عیینه گفته است: پارساترین صحابه علی بن ابی‌طالب فا است. 


گواه‌هایی قرآنی 

سفیان بن عیینه. از زهری, از مجاهد. از ابن‌عباس روایت کرده که مقصود از «فأَما مَن طَغی * و اثر 

لحيو ٤‏ اَلذُنْيّا 4" علقمه بن حارث بن عبدالدار و مقصود از و أمّا مَن خاف مَقام رَبَهِ 4" على بن 

ابی‌طالب42 است که از خدای خویش پرواکرد و از معصیت دوری گزید و نفس را از هوس‌ها نهی کرد. 

بهشت به طور ویژه» از آن علی مش و به طور عام جایگاه کسانی است که از راه او پیروی کنند" 
قتاده. از حسن از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة ان لین" مفازا4 "گفته است: مقصود علی 

بن ابی طالب طا است. مهتر کسانی که خداوند ایشان را از دامن‌آلودن به گناه بازداشته است ". 
ابن‌عباس این تفسیر را ادامه داده تا به جر من رَبك 4" رسیده و گفته: یعنی این به طور 


خاص برای خاندان تو و به صورت عام برای پرهیزگاران است. 


۹ 
شیا و لاتزراً منک شیثا و وهبک حت المساکین فجعلک ترضی بهم اتباعا و یرضون بک اماما». ے ابن‌بابویه. الامالی. 
۱۸۱ 

۱. نام کامل کتاب اللؤلؤبات فی الزهد است و مولف آن نیز ابومطیع نسفی مکحولی (د. ۳۱۸ ق.). دربارة او و کتابش -> 
سمعانی, الانساب. ۳۷۴/۵؛ بغدادی, هدية العارفین. ۴۷۰/۲: زرکلی, اعلام. ۲۸۴/۷. 

۲ ے ابوطالب مکی قوت القلوب. ۴۴۳/۱. 

۳. نازعات/۳۷ و ۳۸: اما هر که طغیان کرد و زندگی پست دنیا را برگزید ... 

۴ نازعات/۴۰: و اماکسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید... 

۵ > حاکم حسکانی, شو اهد التتزیل. ۴۲۲/۲. 

۶ نبأ/۳۱: مسلماً پرهیزگاران را رستگاری‌ای است. 

۷ > حاکم حسکانی» شو اهد التتزیل, ۴۱۹/۲. 


۸ نبأً/۳۶: این است پاداشی از پروردگار تو. 


۲ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در تفسیر ابویوسف یعقوب بن سفیان [فسوی] از مجاهد و ابن‌عباس روایت شده که در ذیل ِن 
تین فی ظلال و عَيُونٍ 4" گفته: یعنی کسانی که از گناه پرهیز کرده‌اند: علی بن ابی طالبلا 
حسن عب و حسین ًه در سایه‌هایی از درختان و خیمه‌هایی از مرواریدند و طول هر خیمه یک 
فرسخ است. 

در ادامه اين خبر در تفسیر آية تًا لك تجزی ألمْحینین 4" آمده: یعنی آنان که از خداوند 
فرمان برده‌اند: محمد عبر و خاندان او در بهشتند ۳ 

در تفسیر «ِن اَل مَع لین ما لین هُم مُضْسُون 4" نیز آمده که مقصود علی بن 
ابی‌طالب طا است. 


تقسیم بیت‌المال 
در حلیه آمده است که سالم گوید: در روزگار امیرمؤمنان طا دیدم که گوسفند در داخل بیت‌المال 
فضله می‌افکند [و او آن را نیز قسمت می‌کرد] 
در همین کتاب از شعبی نقل شده که گفته است: امیرمومنان 1 آن‌جا را می‌شست و در آن نماز 
می‌کرد " 
ابوعبدالله ابن‌حمویه بصری به سند خود از سالم جحدری نقل کرده که گفته است: دیدم عصرگاهان 
برای علی بن ابی‌طالب عب مالی آوردند. فرمود: این مال را قسمت کنید. گفتند: ای امیرمؤمنان اینک 
شب شده است. کار را تا فردا به تأخیر بیفکن. فرمود: آیا برای من ضمانت می‌کنید که تا فردا زنده 
بمانم؟ گفتند: این کار در دست ما نیست. فرمود: به تأخیر میفکنید و اکنون قسمت کنید". 


۱. مرسلات/۴۱: اهل تقوا در زیر سایه‌ها و بر کنار چشمه‌سارانند. 

۲ مرسلات/۴۴: ما نیکوکاران را چنین پاداش می‌دهیم. 

۳ > حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل, ۴۱۶/۲. 

۴ نحل/۱۳۸: در حقیقت. خدا با کسانی است که پروا داشته‌اند و با کسانی است که آن‌ها نیکوکارند. 
۵ ے ابونعيم. حلية الاولیاء. ۳۰۰/۷ 

۶ همان‌جا. 


۷ - طوسی, الامالی: ۴۰۴. 


پیشگامی در زهد و قناعت / ٩٩۳‏ 


روایت کرده‌اند گاه می‌شد که او حتی سه درهم نداشت تا با آن لنگی بخرد و یا آنچه بدان نیاز دارد 
فراهم آورد. با این همه. آنچه در بیت‌المال بود میان مردم قسمت می‌کرد و سپس در آن‌جا نماز 
می‌گزارد و می‌گفت: «سپاس خداوند را که مرا همان‌گونه که بدان درآمدم از آن بیرون برد»". 

ابوجعفر طوسی روایت کرده است که به امیرمؤمنان لش گفتند: این اموال را به کسانی از مردم ده 
که بیم می‌رود به نزد معاویه بگريزند. 

فرمود: «آیا از من می‌خواهید پیروزی را از رهگذر ستم به چنگ آورم؟ نه» خدای را سوگند که تا 
خورشید طلوع می‌کند و تا در آسمان ستاره‌ای سوسو می‌زند. چنین نخواهم کرد. خدای را سوگند که 
اگر مال آنان از آن من بود میان ایشان برابری می‌کردم. پس چگونه باید بود هنگامی که مال از آن 
ایشان است؟»۲ 

یک بار برایش مالی آوردند. پشته‌ای از طلا و پشته‌ای از نقره ساخت و فرمود: «ای زرد زردی 
خویش بتابان, و ای سفید سفیدی خود بر رخ بکش. اما غیر مرا بفریب» " 


. 2 ا و ا ف ۴ 
این دستاورد من است و گزیده‌اش نیز در ان است. ولی هر که هر چه چیند به دهان خویش برد 


عبدی گفته است: 


EY OT 
. و او می‌گفت: ای دنیاکسی دیگر جز مرا بفریب که من اهل فریب نیستم‎ 


۱ «الحمد لله الذی اخرجنی منه کما دخلته». ے بلاذری» انساب الاشراف» ۱۳۴/۲. 
۲ «اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ لا وال لا افعل ما طلعت شمس و ما لاح فی السماء نجم. و الله لوکان مالهم لى 
واشت یھو کف و انما هی آموال مک ته لوی اامقی: 1٩۳‏ 
.دیا صفراء اصفری و یا بیضاء ابیضی و غزی غیری». ے کوفی. مناقب امیرالمؤمنین ا ۵۳؛ ابن‌اثیرء النهاية فی غریب 
الالره ۲۱۱/۴. همچنین برای روایتی مشروح‌تر -> این‌ابی‌شیبه المصنت. ۴۵۸/۶. 
۴ همذا جنای و خیاره فيه و کل جان یه الى فيه 

بیت در منابع پاورقی پیشین آمده است. این بیت اشاره‌ای است به ضرب‌المثلی که می‌گوید: جذیمه از مردم 
خواست از صحرا برایش دنبلان گرد آورند. اما هر کس هرچه مرغوب یافت برای خود برداشت مگر خواهرزاده‌اش عمرو بن 
ی می که یرای او آوره و این شعر را بز ان را ےه ومغفری السطصی :۱۳۸۶۱۲ عسکری» مهرد الان 
۲ میدانی. مجمع الامثال, ۱۳۸/۲. 


۵. و کان یقول یادنیای غعزی سوای فلست من اهل الغرور 


۴ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همو گفته است: 


دل او به دنیا و زیورهایش نگرایید. و بلکه از سر تحقیر به دنیا گفت: غیر مرا بفریب '. 


در روایتی از امام باقر طط آمده که فرموده است: «او پنج سال حکومت کرد و در این مدت نه آجری بر 
آجر و نه خشتی بر خشت نهاد و نه ملکی به تیول داد و نه نقره و طلایی به ارت گذاشت» . 
ابن‌بطه از سفیان ثوری نقل کرده است که در یکی از املاک على چشمه‌ای برجوشید و مژدۀ 
آن را به امام دادند. فرمود: «ارث‌بران را مژده دهید» "-و این چشمه را عین ینبع نامید. 
ابن‌حماد گفته است: 
برای او چشمه‌ای از زمین جوشید و چنان که گویی گردن شتری است از زمین فوران کرد. 
مژده‌دهنده‌ای خود را به او رساند و مژدۀ آن را داد. اما علی ع فرمود: ای مژده‌دهنده, تو را بشارتی 
دیگر دهم: 


شآ ریقف سا کار دافم جر باه دواد عوقو 


چامه او 
در فائق" زمخشری آمده است: عل ی پیراهنی خرید و آنچه را از آن از انگشتانش افزون بود برید و 


به مردی گفت: سر آستین‌ها را بدوز. 


١‏ لم تستمل قلبه الدنیا بزخرفها بل قال غری سوای قول محتقر 

۲. «ولقد ولی خمس سنين و ما وضع آجرة على آجرة و لا لبنة على لبنة و لا اقطع قطيعاً و لا اورث بيضا و لا حمرا». > 
کلینی. الکافی. ۱۳۰/۸؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۳۵۶؛ فتال نیشابوری» روضة الو اعظین. ۱۷ ۱؛ طوسی, الامالی» ۶۹۳ 

۳. «بشر الوارث» برای متن به صورت مشروح‌تر -> کلینی. الکافی. ۵۴/۷؛ ابن‌حیون, دعائم الاسلام. ۳۴۱/۲؛ طوسیء 
تهذیب الاحکام. ۰۱۴۸/۹ 


۴ لققدنبعت له عين فظلت تفوركأنهاعتق الب فیز 
فوافاه البشیر بها مغذا فقال على ابشر با بشیری 
فقد صيرتها وقفا مباحا لوجه الله ذی‌العز القدير 


۲۵/۱ ۰ ۵ 


پیشگامی در زهد و قناعت / ٩۹۵‏ 


در خصال الکمال" ابوالجیش بلخی آمده است که عل ی در بازار کوفه می‌گذشت. صندلی‌ای به 
جامه‌اش گیر کرد و آن را درید. امام جامه را به دست خود گرفت و نزد خیاطان آورد و گفت: خدایتان 
برکت دهاد! این را برایم بدوزید. 

اشعث عبدی گفته است: عل یط را در روز جمعه در فرات دیدم. او پیراهن کرباسی به سه درهم 
خرید و نماز جمعه را برای مردم برپاکرد. در حالی که هنوز گریبان آن پیراهن را ندوخته بودند '. 

از شبیکه نقل شده که گفته است: علی طا را دیدم که تا بالای ناف لنگ می‌پوشید و لنگ او تا 
نیمه ساق پا می‌رسید : 

امام صاد قلا فرموده است: عل یله پیراهن زابی می پوشید و سپس دست خود را دراز می‌کرد و 
آستین را موازی سر انگشتان خویش می‌برید . 

در حدیث عبدالله بن هذیل است که چون آستین را می‌کشید به ناخن می‌رسید و چون رها 
می‌کرد تا نیمة ساعد بود. 

علی بن ربیعه گفته است: عل یا را زمانی می‌دیدم که لنگ می‌بست. اما پس از آن او را دیدم که 
جامه‌ای پوشیده است. در این باره از او پرسیدم. فرمود: چه جامه‌ای بهتر از این که شرمگاه را 
می‌پوشاند و عرق را خشک می‌کند؟۹ 

در فضائل احمد آمده است: علی ع را با لنگی ضخیم که به پنج درهم خریده بود دیدند و بر او 
لنگی پینه‌دار نیز دیدند. در این باره از او پرسیدند. فرمود: «تا مؤمنان بدان اقتدا کنند و دل با اين کار به 


فروتنی گراید و نفس خوار گردد و آن‌که مبالغه کند به میانه‌روی آید» * 


۱. نام کامل کتاب خصال الکمال وبعض ما روی فی مناقب الرجال از ابوالجیش مظفر بن محمد بن احمد بلخی 
خراسانی (د. ۳۶۷ ق.) از استادان شیخ مفید است. دربارة او و کتابش ے ابن‌شهرآشوب. معالم العلماء. ۱۵۹؛ آقابزرگ 
تهرانی. الذربعة ۱۶۲/۷. 

۲ ے قفی الغارات. ۹۷/۱؛ طبرسی, مکارم الاخلاق» ۱۱۳. 

۳ ے بلاذری» انساب الاشراف. ۱۲۹/۲؛ طبرسی, مکارم الاخلاق, ۱۱۲. 

۴ ے کلینی. الکافی. ۱۳۰/۸؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۲۵۶؛ ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۱۵۸/۲؛ طوسی. الامالی. ۶۹۳ 
طبرسی. مکارم الاخلاق. ۱۱۱؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۱۷. 

۵ > طبرسی, مکارم الاخلاق. .۹٩‏ 


۶ «یقتدی به المومنون و يخشع له القلب و تذل به النفس و يقصد به المبالغ». > ابن‌حنبل. فضائل الصحادة. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در روایت دیگری است که فرمود: «این با جامة صالحان همانندتر است». 

در روایت دیگری است: «اين شرمگاهم را بیشتر حفظ کند» . 

باز در روایتی دیگر است: «اين مرا بیشتر از تکبر دور کند و رواتر باشد که مسلمان بدان اقتدا 
کنده . 

در مسند احمد " آمده است که جعد بن بعجه خارجی" به علی اا گفت: ای علی ا از خدا 
بترس» که روزی خواهی مرد. فرمود: «بلکه کشته خواهم شد. ضربتی بر این‌جا. این تقدیری قطعی و 
خاطره‌ای آشنا است و آن که تهمت زد زیانکار شده * 

آستین پیراهن على از انگشتانش نمی‌گذشت و می‌فرمود: «آستین‌ها را بر دست‌ها فزونی‌ای 
نیست» . 

یک بار فقیری را دید که آستین پیراهنش پاره است. آستین پیراهن خویش کند و به سوی او 
افکند" 

امیرمومنان ِا خود فرموده است: «تنها یک پوست قوچ داشتیم که شب‌ها با فاطمهالل؟ بر آن 
می‌خفتیم و [روزها] شتر آبکش بر آن علف می‌خورد»". 

در مسند " " موصلی آمده که شعبی از حارث از امام علی ًا روایت کرده که فرموده است: «شبی که 
فاطمه‌لِ را نزد من آوردند چیزی جز یک پوست قوچ برای خفتن بر آن نبود»۲۱. 


۱. «اشبه بشعار الصالحین». 
۲. «احصن لفرجی». 

۳. «هذا ابعدلی من الکبر و اجدر ان یقتدی به المسلم». 

11/۱ < .۴ 

۵. نام به استناد منبع اصلاح شده است. 

۶ «بل و الله قتلا ضربة على هذا قضاء مقضیا و عهدا معهوداه. 

۷ «لیس للکمّین علی الیدین فضل». مجلسی در بحار الانوار (۳۲۳/۴۰) خبر را به نقل از مناقب آورده است. 

۸ این روایت نیز در بحار الانوار (۳۲۳/۴۰) به نقل از مناقب آمده است. 

٩‏ «ماکان لتا الا اهاپ كبش ابیت مع فاطمة باللیل و یعلف علیها الناضح [بالنهار]». مجلسی اين متن را با افزودة «النهاره 
در بحار الانو ار (۳۲۳/۴۰) به نقل از مناقب آورده است. 

۰ > ۳۶۳/۱ با اندکی تفاوت. 

۱ ماکان لیلة اهدیت لى فاطمة شی ينام عليه الاجلد کبش». 


پیشگامی در زهد و قناعت / ٩٩۷‏ 


یک بار جامه‌ای خرید و آن را پسندید. اما آن را صدقه داد!. 

غزالی در احبا آورده است: على ا از بیت‌المال امتناع می‌ورزید تا جایی که شمشیر خود 
می‌فروخت و گاه می‌شد که تنها یک پیراهن داشت و به هنگام غسل کردن جز آن نمی‌یافت ". 

یک بار عقیل بن عبدالرحمن خولانی علی عة را دید که بر جُل الاغی پاره‌پاره نشسته است. در 
این باره با یکی از زنان خود گفت‌وگویی کرد " او گفت: مرا نکوهش مکن که خدای را سوگند. او هیچ 
چیز ناشناسی نمی‌یابد مگر این که آن را می‌گیرد و به بیت‌المال می‌برد. 

در فضائل احمد است که یزید. از " محجن گفته: علی گفت: «چه کسی این شمشیرر مرا 
می‌خرد؟ خدای را سوگند. اگر بهای یک لنگ داشتم آن را نمی‌فروختم»* 

اصبغ. ابو مسعده و امام باقرث گفته‌اند: امام علی به بازار پارچه‌فروشان رفت و به مردی 
گفت: دو پیراهن به من بفروش. آن مرد گفت: ای امیرمومنان آنچه می‌خواهی نزد من هست. 

اما چون او امام را شناخته بود امام از او گذشت و نزد نوجوانی ایستاد و از او دو پیراهن خرید: یکی 
به سه درهم و دیگری به دو درهم. پس گفت: ای قنبر این جامه را که به سه درهم است بردار. قنبر 
گفت: تو بیش از من بدان سزاواری؛ بر منبر می‌روی و برای مردم خطبه می‌خوانی. 

امام فرمود: «تو جوانی و شور جوانی در تو است. و من از خدای خویش شرم دارم بر تو برتری 
گیرم. از پیامبر خدا ية شنیده‌ام که می‌فرمود: از آنچه خود می پوشید به ایشان [= بردگان] بپوشانید 
و از آنچه خود می‌خورید به ایشان بخورانید / 

چون پیراهن را پوشید آستین آن راکشید و فرمود بخش زائد آن را ببرند و برای تهیدستان کلاه کنند. 


ان نوجوان گفت: بده تاکناره‌اش بدوزم. 


۱ ه طبرسی, مجمع الیان» ۳۴۲/۲ 

۲. سه احیاء علوم الدین» ۱۲۳/۲. 

۳. در روایت طبرسی در مکارم الاخلاق (۱۳۲) آمده است که عقیل بن عبدالرحمن به عمۀ خود گفت: وای بر تو که 
خانه‌ات پر از اثاث است و عل یط بر جل پارة الاغی نشسته است. 

۴. به استناد منبع اصلی تصحیح شده است. 

۵ «من یشتری سیفی هذا فوالله لو کان عندی ثمن ازار ما بعته». ے ابن حنبل» فضائل الصحابة. ۵۳۷/۱ 

نت شا و لک شر الشات وآ نکی کی ونی ام اتل علیک مت سول اله قزل الهم ما یسرم و 
اطعموهم مما تأکلون». 


۸ متاقب خاندان ثبوت و امامت (ج ۲) 


فرمود: «آن را همان‌گونه که هست واگذار. عمر زودتر از اين‌ها به کرانه رسد»". 

لختی بعد پدر آن نوجوان نزد علی عة آمد و گفت: پسرم تو را نشناخته است و این دو درهم را از 
تو سود ستانده است. 

امام فرمود: «من کسی نیستم که چنین کنم [- آن را بازپس گیرم]؛ من با او چانه زده‌ام و او با من 
چانه زده است و با رضایت توافق کرده‌ایم» آ. 

این چیزی است که احمد در فضائل روایت کرده است ". 

ریوب موریائی " گفته است: 


۳ ۲ ۵ 
به یاران دیبا می‌دهد و آنان چون می‌روند کرباس می‌پوشند . 


علی بن ابی‌عمران گفته است: در حالی که علی ل در آستانه نشسته بود یکی از پسران حسن بن 
علی عب در حالی که پیراهن خز و گردنبندی از طلا در گردن داشت بیرون آمد. عل یا پرسید: این 
فرزند من است؟ گفتند: آری. او را خواست. پیراهن را بر تنش درید و گردنبند را هم از او گرفت و قطعه 
قطعه کرد * 


مرکب او 

عمرو بن نعجه سکونی گفته است: برای عل ی مرکبی را که از یکی از دهقانان بود آوردند تا بر آن 
سوار شود. چون پای در رکاب نهاد گفت: «بسم اللّه. چون دست خود بر کوهة زین نهاد دستش بر آن 
لغویفه پرسیده: یا این کیا اس گفت: رحس آن رکب را سوا فد 

۱. «دعه کما هو فان الامر اسرع من ذلک». 

۲.«ماکنت لافعل. قد ماکست و ماکسنی و انفقناعلی رضی». 

۳. در فضائل الصحابة این حنبل چنین روایتی نیافتم. آنچه یافتم روایتی - البته با اندکی تفاوت - در روضة الو اعظین 
(۱۰۷ و ۱۰۸) و مکارم الاخلاق طبرسی (۱۱۲) است. 

۴. نام کامل او ابوایوب سلیمان بن ابی‌سلیمان موریانی خوزی «د. ۱۵۴ ق.) از وزیران دولت عباسی است. دربارة او > 
ذهبی, سیر اعلام البلام. ۲۳/۷ و ۲۴؛ زرکلی. الاعلم. ۱۳۵/۳. 

۵ یسنشر دیباجاعلی صحبه و هم اذا ما نشروا کربسوا 

۶ > طبرسی. مکارم الاخلاق. ۱۰۷؛ به نقل از کتاب زهد امیرالمؤمنین اس از علی بن ابی‌عمران. 

۲ > همان. ۱۰۸. ۱ 


پیشگامی در زهد و قناعت / ٩٩۹٩‏ 


خوراک او 
دراجاه" غزالی آمده است که او شوربابی در ظرفی مهر نهاده داشت و از آن می‌نوشید. 

گفتند: با این همه خوراکی در عراق باز هم چنین می‌کنی؟ 

فرمود: «من از سر زفتی بر آن مهر نمی‌نهم. لیکن خوش ندارم آنچه از آن نیست بدان بیفزایند و 
خوش ندارم جز پاک به شکمم درآیده . 


پرهیز از خوراکی‌های عراق 
معاوية بن عمار از امام صادق ّا روایت کرده که فرموده است: «علی ًة از آنچه این‌جا هست 
نمی‌خورد تا برایش از آن‌جا - یعنی حجاز - بیاورند» " 
اصبغ بن نباته گوید: علی ع فرمود: «من با همین چاروق و همین زین و یراق و همین مرکب به 
سرزمین شما آمده‌ام. اگر با چیزی جز آنچه به سرزمینتان درآمده‌ام از این‌جا بروم از خائنان باشم» " 
در روایت دیگر است که فرمود: «ای مردمان بصره. بر من چه خرده می‌گیرید؟ این - اشاره به 


پاس تقو بت عافد اوا وخ من بت 


یک گرده نان 
سوید بن غفله آن حضرت را دید که گرده نانی می‌خورد. آن را با زانو می‌شکند و در ماستی ترش و 
بویناک می‌زند. 

راوی گوید: گفتم: ای فضه. چه غافلی! آیا دربرة این پیرمرد از خدا نمی ترسید تا خوراک او را از 


آردی که در آن نخاله‌ای بسیار می‌بینم الک کنید؟ 


۱۳۸/۲ <. 

۲ «اما انی لا اختمه بخلا به و لکنی اکره ان یجعل فیه ما لیس منه و اکره ان یدخل بطنی غير طیب». 

۳ «کان علی لایأکل مما هنا حتی یؤتی به من ثم» - یعنی الحجاز. ے نقفی. الغارات. ۸۲/۱. 

۴ «دخلت بلادکم بأشمالی هذه و رحلتی و راحلتی هذه ها هی فان انا خرجت من بلادکم بغیر ما دخلت فاننی من 
الخائنین». متن در بحار الانوار مجلسی (۳۲۵/۴۰) از مناقب نقل شده است. 

۵ «يا اهل البصرة ما تنقمون منی؟ ان هذا لمن غزل اهلی» - و اشار الى قمصیه. ے ثقفی. الخارات. ۶۸/۱؛ مفید. 
الجمل. ۲۲۴. 


۰ ا/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


امیرمؤمنان ع فرمود: «پدر و مادرم به فدای آن‌که نه برایش غذایی الک کردند و نه از نان گندم 
سیر شد. تا خدا جان او را ستاند»". 

علی همچنین به عقبة بن علقمه فرمود: «ای ابوجنوب من خود پیامبر دام را درک کردم 
که خشک تر از این می‌خورد و خشن تر از این می‌پوشید. اینک اگر او را اسوه نگیرم بیم آن دارم که به او 
نپیوندم» . 

عمرو بن حریث خوراک او را زیر نظر گرفت. دید فضه انبانی مهر نهاده حاضر کرد و از آن نانی 
سفت و دیگرگون شده بیرون آورد. عمرو گفت: ای فضه. کاش آرد این نان را از الک می‌گذراندی و آن را 
تمیز می‌کردی! 

گفت: چنین می‌کردم. اما او مرا از این کار بازداشت. من در انبان او خوراکی خوش می‌نهادم اما او بر 
انبان مهر زد. 

به هر روی. امیرمومنان ع خود آن نان را در کاسه‌ای خرد کرد و بر آن آب ریخت و سپس قدری 
نمک افزود و آستین بالا زد. چون فراغت یافت فرمود: ای عمروء زمان این -و به ریش خود دست کشید - 
نزدیک شده است و بیم می‌برم این را برای یک خوراک به دوزخ درآورم و این خوراک مرا خوار کند " 

عدی بن حاتم او را دید که پیش رویش مشک کهنه دریده‌ای است که آن را سفره کرده و بر آن 
قدری آب. تکه‌هایی از نان جو و مقداری نمک است. گفت: ای امیرممنان. گمان ندارم این پسندیده 
باشد که همة روز را با شکم گرسنه جهاد کنی و شب را به عبادت زنده بداری و این افطار تو باشدا 
فرمود: 


دل را به قناعت تیمار کن» ورنه از تو فراتر از آنچه بسنده‌اش باشد بطلبد ؟ 


۱. «بابی و امی من لم ینخل له طعام و لم یشبع من خبز البر حتی قبضه الله». دربارۂ متن و ماجرا با تفصیل بیشتر -> 
ثقفی. الغارات. ۰۷/۲ ۷؛ خوارزمی. المناقب» ۰۱۱۸ 

۲. «یا ابا جنوب ادرکت رسول الله یأکل ابیس من هذا و یلبس اخشن من هذا فان انا لم آخذ به خفت ان لالحق به». > 
ثقفی. الغارات. ۸۵/۱؛ طبرسی. مکار م الاخلاق. ۰۱۵۸ 

۳ مجلسی در بحار الانوار (۳۲۵/۴۰) این خبر را به نقل از مناقب آورده است. 

۴. عل النفس بالقنوع و الا طلبت منک فوق مایکفیها 


پیشگامی در زهد و قناعت / ۱۰۰۱ 


خوراک روز عید 

سوید بن غفله گوید: یک روز عید بر او وارد شدم و دیدم پیش رویش تشتی است و در آن نانی از ارد 
۲1 ۳ ۰ ۷ ۰۰ 5 ۰ ۰ یب ۳ 

پاک و سینی‌ای که در آن قدری خطیفه و نیز چمچه‌ای. گفتم: ای امیرمومنان» روز عید و خطیفه! 


فرمود: «اين عید کسی است که آمرزیده شده باشد» . 


تنها یک خورش 
ابن‌بطه در ابانه از جندب تقل کرده است که گوشتی بی‌چربی برای علی اک آوردند. یکی گفت: آیا 
: و ۳ با کم ۴ 
قدری چربی بدان نیفزاییم؟ فرمود: «ما دو خورش در کنار هم نمی‌خوریم» . 

در روز عیدی. گونه‌هایی متفاوت از خوراک نزد او گرد آمد. همه را به هم درآمیخت و فرمود: «همه 
را یک کاسه کنید»۵ 


از ان پس این سخن مثل شد. 


پالوده. نه 

عرنی گفته است: سفره‌ای از پالوده در حضور ایشان گشودند. انگشت خود در آن فروبرد و به ته ظرف 
رساند و بیرون کشید. ولی از آن چیزی نخورد و انگشت را لیسید و فرمود: «خوب است. خوب است و 
حرام نیست. اما خوش ندارم خود را به چیزی خو دهم که بدان عادت نداشته‌ام» ؟ 


متن و خبر در دیگر منابع به نقل از مناقب آمده است. از آن جمله ے قندوزی, بنابیع المودة» ۴۴۷/۱؛ مجلسی؛ بحار 
الانوار, ۳۲۵/۴۰؛ بحرانی» حلية الابرار» ۲۳۳/۲ 
۱. آردی که بر آن شیر ريخته, طبخ دهند و زود زود به چمچه بخورند. ے لغت‌نامۀ دهخد ۱ 
۲ «هذا عید من غفرله». برای متن و داستان ےه زمخشری. الفائق. ۳۶۳/۱. 
۳ ظاهراً در عادت آن روزگاران چربی مطلوب تر بوده است. 
۴ «نا لانأکل ادمین جمیعا. متنی را در بخش موجود از الابانة اللکبری نیافتم. 
۵. «اجعلها بأجاه. 
۶ «طیب طیب و ما هو بحرام و لکن اکره ان اعوّد نفسی بما لم‌اجودها». برای متن و ماجرا با تفاوتی اندک > برقی. 
المحاسن» ۴°۹۲ 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در روایتی از امام صادق عة آمده است که امام عل یا است خود به سوی پالوده گشود. اما آن را 
پس کشید. در این باره از او پرسیدند. فرمود: «پیامبر خدا ا را به یاد آوردم که هرگز از آن نخورده 
است. پس خوش نداشتم آن را بخورم»!. 

در خبری دیگر از امام صاد ق است که از امام علی ّا پرسیدند: آن را حرام می‌دانی؟ فرمود: 
«نه» اما بیم دارم که دلم هوس آن کند» ". 

پس این آیه را تلاوت کرد: دی باتک فی حَیَاتک لیا ۲ 


نان جو 
در روایتی از امام باق نقل شده است: «به دیگران نان گندم و گوشت می‌خوراند و خود به خانه 
می‌رفت و نان جو و روغن و سرکه می‌خورده . 

در فضائل احمد است که علی ع فرمود: «اینک در کوفه هیچ کس نیست که در آسایش نباشد. 
فرودست‌ترین آنان نان گندم می‌خورد و در سایه می‌نشیند و از آب فرات می‌نوشد؛ ۵ 

سید حمیری گفته است: 


۰ ۰ 4 هه ۰ = ۶ 
خوراک او نان و روغن بود و گوشت را به میهمانان گزین می‌ساخت ". 


أن هنگام که کارها به شبهه و ابهام درآید. روشن ساختن کار و درمان درد. داوری‌های او است. 


۱. «ذکرت رسول الله انه لم یأکله قط فکرهت ان آکله». > همان, ۴۱۰/۲. 
۲لا و لکن اخشی ان تتوق نفسی اليه». 
۳ احقاف/۲۰: نعمت‌های پاکیزة خود را در زندگی دنیایتان خودخواهانه صرف کردید. 
برای خبر نیز ے برقی. المحاسن. ۴۰۹/۲ ثقفی. الغارات» ۲۹۰/۱ مفید. الامالی. ۱۳۴. 
۲ «کان لیطعم خبز البر و اللحم و ینصرف الى منزله و يأكل خبز الشعیر و الزیت و الخل». -> ابن‌بابویه. الامالی. ۳۵۶: 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۷؛ طبرسی مجمع الیان. ۱۴۷/۹. 
۵. «ما اصبح بالكوفة احد الا ناعماً ان ادناهم منزلة ليأكل البر و یجلس فى الظل و يشرب من ماء الفرات». -> ابن‌حنبلء 
فضائل الصحابة. ۵۳۱/۱ 
۶ وکان طعامه خبزاً و زیتاً و یوثر ب‌اللحوم الط‌ارقینا 
ےه ديو ان السید الحمیری» ۴۳۲. ۰ 


پیشگامی در زهد و قناعت / ۱۰۰۳ 


اگر بدان پرهیزگار درنگری خواهی دید از همة گونه‌های نیکی آکنده است. 
شب‌ها را به راز و نیاز و تلاوت کتاب زنده می‌دارد و روزها را روزه می‌گیرد. 
از پاکدامنی و تقوا دنیا را به طلاق سه گانه وامی‌نهد تا توشة خویش از این سرای برگیرد. 


پس یاک و در حالی که به هیچ کنامی نیالوده و به هیچ معصیتی گرفتار نیامده بود ذرگذشت . 


حیص بیص نیز گفته است: 
دل او از آن توشه که هوس انگیزد رویگردان است و به توشة تقوا و فضیلت علاقمند. 


از عظمت او خورشید برایش بازگردائنه شد و در سوزمین بابل سپیدة صبح هویدا گشت (. 


رفتار با همسران 
ابوصادق دربارة عل یا گفته است: او با لیلی ازدواج کرد. برايش حجله‌ای ساختند. آن را درید و 
فرمود: «خاندان علی ًا را آنچه دارند بسنده است؛ ". 

حسن بن صالح بن حی گفته: به من خبر رسیده است که علیتیّه با زنی ازدواج کرد. برایش 


خانه‌ای برافراشتند. اما از ورود به ان خودداری ورزید. 


۱. و اذا الامور تشابهت و تبهمت فجلاوها و شفاو‌ها احکامه 

و اذا التفت الى التقی صادفته من کل بر واف را اقسامه 

فاللیل فيه قیامه متهجداً یتلو الکتاب و فى النهار صیامه 

یعفی الثلاث تعففاً و تكرماً حتی یصادف زاده و مقامه 

فمضی بریثا لم تشنه ذنوبه یوماً و لاظفرت به آثامُه 

ے ديو ان الشریف المرتضی» ۱۶۳/۳ 

۷ صدوف عن الزاد الشهی فواده رغيب الى زاد التقی و الفضائل 
جری الى قول الصواب لسانه اذا ما الفتاوى افحمت بالمسائل 


اعیدت له الشمس الاصیل جلالة E EOC‏ 
ے دیو ان حبص یص. ۱۳/۱ 
۳. «حسب آل علی ما هم فیه». سے ثقفی. الفارات» .٩۳/۱‏ 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کلاب بن علی عامری گفته است: عمه‌ام سوار بر الاغی که بر آن پاره گلیمی افکنده بودند و زیر آن 
قطیفه‌ای بود و از پشت سر او نیز قفه‌ای ' آویزان بود به سرای على درآمد. 

ابن‌عباس, مجاهد و قتاده دربارة آيۀ «یَاعَیها اين امُوا لا ُحَرَمُوا طیباتِ ما آخل اش لک 
ولا تعّدوا ان آله لا یْحبٌ ألْْعْتَدینَ 4" گفته‌اند: این آیه در شأن علی طا ابوذر سلمان» مقداد. 
عثمان بن مظعون و سالم نازل شده بود. آنان بر این هم‌پیمان شدند که روزها را روزه بگیرند و شب‌ها 
را زنده بدارند و نه بر بستر بخوابند و نه گوشت بخورند و نه به زنان نزدیک شوند. بلکه کهنه بپوشند و 
دنیا را واگذارند و در زمین بگردند. حتی برخی از آنان قصد داشتند آلت مردانگی خود ببرند. 

اما پیامبر بء خطبه ايراد کرد و در آن فرمود: «مردمان را چه شده است که زن و عطر و خواب و 
لذت‌های دنیا را حرام کرده‌اند. من شما را بدان فرمان نمی‌دهم که کشیش و راهب باشید. در دين من 
نه وانهادن گوشت و زن است و نه نشستن در صومعه. سیاحت و رهبانیت امت من جهاد آنست , 

امام صادقی فرموده است: این آیه در شأن علی. بلال و عثمان بن مظعون نازل شده بود. 
عل یا سوگند یاد کرده بود که هرگز شب را نخوابد. مگر آنچه خدا بخواهد. بلال سوگند یاد کرده بود 
که هیچ روزی بدون روزه نباشد. عثمان بن مظعون نیز سوگند خورده بود هرگز همسر نگیرد "" 

مهیار گفته است: 

هرگز. و هیچ پاکدامنی‌اش او را از دنیای حاضر که غیر او را خرسند کند بی‌نیاز نساخت. 


او نیز این که با بصیرت با همة هوس‌ها برخورد کرد و با دامن پاک از هم آن‌ها برکنار بود 


۱. آوندی مانند کدو که از برگ خرما گیرند و زن در آن پنبة خویش را نهد. 

۲. مائده/۸۷: ای کسانی که ایمان آورده‌اید. چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای استفادة شما حللال کرده حرام مشمارید و 
از حد مگذرید که خدا ازحدگذرندگان را دوست نمی‌دارد. 

۴ «ما بال اقوام حرموا النساء و الطیب و النوم و شهوات الدنیا. اما انی لست آمرکم ان تکونوا قسیسین و رهبانا فانه لیس 
فی دینی ترك اللحم و النساء و لا اتخاذ الصوامع و ان سياحة امتی و رهبانیتهم الجهاد». -> ثعلبی. الکشت و الان 
۴ واحدی. اساب التزول. ۱۳۷: حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل» ۳۶۰/۱: 

۴ > قمی, تفسیر القمی. ۱۷۹/۱؛ طبرسی, مجمع الیبان. ۴۰۵۱۳. 

۵ کلاو لااغنته عفة نفسه عن جاعل یرضی سواه حاضر 


ولقاؤه شهواته ببصيرة معصومة عنها بذيل طاهر 


پیشگامی در زهد و قناعت / ۱۰۰۵ 


در نامة آن حضرت به سهل بن حنیف آمده است: «مگر نمی‌دانی که پیشوا از این جهان خود به دو 
جامه کهنه بسنده کرده است و به دو گردة نان گرسنگی خویش فرومی‌نشاند و سال تا سال جز به 
هنگام قربانی گوشت تازه نمی‌خورد. 
او یتیم را بر دو سبط پیامبر به ترجیح داده است. لیک شما آن کار را نتوانید انجام داد. پس به 
پارسایی و تلاش مرا یاری رسانید. به خدا سوگند که نه از جهان شما پارة زری اندوختم و نه از 
غنيمت‌های آن دارایی بسیاری پس‌انداز کردم و نه برای پوشیدن جامه‌ام کهنه‌جامة دیگری آماده ساختم و 
نه از سرزمین‌ها یک وجب برای خود در اختیار گرفتم و اندوختم و نه از آن خوراکی جز به اندازه 
خوراک یک چهارپای پیر برداشتم و اینک این دنیا نزد من از آب دهان یک بز گر بی‌مقدارتر است. 
من این جبه خود را آن اندازه پینه زدم که از پینه‌زن شرم بردم و یکی مراگفت: این را دور افکن که 
کسی آن را برای زیر پالان مرکب خویش نیز نمی‌پسندد. اما او راگفتم: از من دست بدار که چون صبح 
شود وان را نستا ینت : 
او پارسایی است که بر هر پارسایی برتری دارد و روزها را به شهوت سپری نکرده است. 
آن‌گاه که در سختی‌ها بینوایان آهنگ او کنند با گزین ساختن ایشان به خوراک خویش پی‌درپی 
گرسنگی کشد. 


بیت‌هایی از شعر مهیار دیلمی در تسلیت‌گویی به سید مرتضی و سید رضی در مرگ دایی آن‌ها ابوالحسین بن ناصر 
علوی است. -> دیو ان مهیار الدیلمی» ۳۴۶/۲. 
۱. متنی که ابن شهرآشوب آورده چنین است: «أماعلمت ان |مامکم قد اکتفی من دنیاه بطبر ته و یسد فاقة جوعه بقرصیه 
و لايأكل الفلذة فى حولیه إلا فى سنة أضحيته یستشرق الافطار على ادمیه و لقد آثر اليتيمة على سبطیه و لم تقدرواعلی 
ذلک فأعینونی بورع و اجتهاد و الله ما کنزت من دنیاکم تبرا و لاادخرت من غنائمها وفرا و لااعددت لبالی ثوبی طمرا و 
لاحزت من اقطارها شبرا و مااقتات منها إلاكقوت أتان دبرة و لهی فى عینی أهون من عصفة و لقد رقعت مدرعتی هذه 
حتی استحییت من راقعها فقال قائل: القها فذوالاتن لاترضی لبراذعها فقلت اعزب عنی فعند الصباح یحمد القوم السری». 
برای بخش‌هایی از متن با تفاوت‌هایی ے شریف رضی نهج املاعه. خطبة ۱۶۰ و نام ۴۵؛ قطب راوندی. الخرائج 
و الجرائح» ۴۲/۲ ۵؛ طبرسی. مکارم الاخلاق. ۱۰؛ لیثی» عبون الحکم و المو اعظ. ۴۰۵. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


و آن هنگام که در رکوع است انگشتر خود را در راه تقرب به خداوند بدهد و از این رهگذر تقرب 


۱ 
جوید . 


اعتراض عباس 

در تاربخ طبری " و بلاذری " آمده است که عباس بن علی لا گفت: هیچ چیز به تو پیشنهاد نکردم مگر 
این که بدان پشت کردی: در هنگام وفات پیامبر خداعْ به تو پیشنهاد کردم در این باره از او 
بخواهی, اما تو نپذیرفتی؛ پس از وفات او به تو پيشنهاد کردم زودتر به کار حکومت بشتابی؛ اما 
نپذیرفتی؛ و آن هنگام که عمر از تو نیز در آن شورا نام برد پیشنهاد کردم به آن جمع درنیایی, ولی تو 


بی‌مقداری حکومت 
یک بار ابن‌عباس بر اميرمۇمنان ڭا درآمد و گفت: حاجیان گرد آمده‌اند تا سخن تو بشنوند. على ااا 
در این هنگام به پینه کردن پای‌افزار مشغول بود. فرمود: «زنهار» خدای را سوگند که این کار نزد من از 
فرمان راندن بر شما دوست‌داشتنی تر است مگر آن‌که حقی برپا بدارم یا باطل برانم». 

او در نام خود به ابن‌عباس نیز نوشت: «باری. مباد بهرۀ تو در زمامداری‌ات مالی باشد که 


می‌اندوزی یا خشمی که به انتقام فرومی‌نشانی. باید بهره‌ات میراندن باطلی و زنده کردن حقی 


باشد: ۵ 

۱ هو الزاهد الموفی علی کل زاهد فماقطع الایام بالشهوات 
بایثاره بالقوت یطوی علی الطوی اذا أمَه المسکین فى الازمات 
تقرب للرحمن اذ كان راکعاً بخاتمه فى جملة القربات 


۲ -> تاربخ الامم و الملوکد. ۵۸۱/۲. 
۳ ے انساب الاشراف ۵۸۳/۱ 

۴ اما و الله انها احت ال من امرتکم هذه الا آن اقیم حقا او ادفع باطلاه. -> شریف رضی. نهج البلاغه. خطبة ۳۳. 

۵ «اما بعد فلایکن حظک فی ولایتک مالا تستفیده و لاغیظاً تشتفیه و لکن اماتة باطل و احیاء حق». مجلسی در بحار 


الانوار (۳۲۸/۴۰) این روایت را به نقل از مناقب آورده است. 


طلاق دنیا 


پیشگامی در زهد و قناعت / ۱۰۰۷ 


هم فرموده است: «ای دنیاء ای دنیاء آیا بر من دست تجاوز گشوده‌ای یا دلداده من شده‌ای؟ اکنون زمان 


تو نیست. بسی دور است! غیر مرا بفریب که مرا در تو حاجتی نیست و تو را سه طلاقه کرده‌ام و این 


طلاق را رجعتي نباشد» . 


اماما در شعری فرموده است: 


دنیا را سه بار طلاق ده و همسری دیگر جز او اختیار کن. 


زنی بد است و اهمیتی نمی دهد که چ کسی با ان فماغوشی هی شود . 


صاحب بن عباد گفته است: 


چه کسی چون مولایمان علی ًا پارسا است» آن اندازه که دنیا را طلاق داد و به این طلاق پایبند 


ماند؟" 


ابی رزیک کفته ایست: 


به آیینم سوگند. او است که دنیا را چون چهره زیبای خویش آشکار ساخت. از سر پارسایی طلاق داد. 


‌ ۰ چ ° هد م۵ « ۰ ۹ “ کے ۴ 
دشواری‌های پنهان راکه از انديشه ژرف‌تر و در برابر زیرکی‌ها نافرمان بود روشن ساخت . 


صاحب انساب الاشراف آورده است که علی لک بر دیگری بگذشت که در زباله‌دان افکنده بودند. 
1 هر ور یه بر ی ر زد 5 بو 


a ۲ ۲‏ ۳ . ۵ 
فرمود: «اين چیزی است که زفتان بدان بخل ورزیده‌اند» ‌ 


۱. دیا دنیا یا دنیا ابی تعرضت ام ال تشوقت؟ لاحان حینک هیهات غری غیری لاحاجة لی فیک قد طلقتک ثلائاً لا 


رجعة لی فیک». > شریف رضی, نهج البلاغه» حکمت ۷۷. 


۲ طلق الدنیا ثلاثا 
انها زوجة سوء 
۲ من كمولانا على زاهد 


۴ ذاک الذی طلق الدنیا لعمری عن 
و اوضح المشکلات الخافیات و قد 


لاتبالی من اتاها 
طلق الدنیا ثلاثاً و وفی 


زهد و قدسفرت عن وجهها الحسن 
دقت عن الفکر و اعتاضت علی الفطن 


۵ «هذا ما بخل به الباخلون». ے بلاذری. انساب الاشراف. ۰۱۳۴/۲ 


۰۸ 
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روایت شده است که امیرمومنان لب در یکی از باغ‌های فدک بیلی در دست داشت. در این هنگام 


یکی از زیباترین زنان به سویش شتافت و گفت: ای پسر ابوطالب. اگر مرا به همسری گیری تو را از این 
بیل بی‌نیاز سازم و به گنج‌های زمین راه نمایم و تا زنده باشی سلطنت از آن تو باشد. 


عل یا از او پرسید: کیستی تا تو را از کسانت خواستگاری کنم؟ 
: گفت: من دنیایم. 
OT ۳ ۱ ۹ :‏ 
فرمود: «بازگرد و همسری جز من بجوی که تو همتای من نیستی» . 
آن‌گاه بیل خود در دست گرفت و اشعاری بدین مضمون بر زبان راند: 
در جام عروسی با ناز و کرشمه و با زینت‌هایی در چنان صورتی نزد ما آمده است. 
به او گفتم: غیر مرا بفریب که من از دنیا رویگردانم و نادان نیستم. 
مرا با دنیا چه کارء در حالی که محمد له میان آن سنگ‌ها و گروگان بیابان است؟ 
گیرم که دنیا با همۀ گنج‌ها و بهره‌هایش و با همة دارایی قارون و سلطنت قبایل برایم حاصل آمد. 
پس غیر مرا بفریب که من به همة آن ارجمندی و شوکت و رفاهی که در تو هست بی‌رغبتم, 
و خود را به آنچه روزی‌ام شده قانع ساخته‌ام. ای دنیاء پس سراغ آنان گیر که اهل فریفته شدنند. 


اه 4 ‌ 4 ۳ ۹ 8 .ا ° ۲ 
من از خدای خویش در روز لقای او پروا دارم و از آن عذاب دائم زوال‌ناپذیر بیم می‌برم . 


۱. «ارجعی و اطلبی زوجا غیری فلست من شأنی». 


۲ 


لقد خاب من غرته دنيا دنية 
آتتنا علی زى السروس بثينة 
فقلت لهاغری سوای فاننی 
و هبها أتتنى بالکنوز و درها 
أليس جميعا للفناء مصيرنا 


و ماهی آن غرت قرونا بباطل 
و زینتها فی مثل تلک الشمائل 
عزوف عن الدنيا و لست بجاهل 
رهین بقفر بين تلک الجنادل 
و آموال قارون و ملک القبائل 
و یطلب من خزانها بالطوائل 


= 
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استقبال از سخت‌ترین 
امام باق اش فرموده است: «هرگاه دو کار بر او درمی آمد که هر دو مایة خرسندی خداوند بود آن را که 


برای بدنش سخت تر انت می‌گرفت» . 


وصف على 
یک بار معاویه به صرار بن ضمره گفت: علی ًة را برایم وصف کن. 

گفت: خدای را سوگند. او روزها را روزه می‌گرفت. شب‌ها را زنده می‌داشت. از پوشاک آن را که 
درشت تر است و از خوراک آن را که درشت‌خوارتر است دوست می‌داشت. در میان ما می‌نشست و 
چون سکوت می‌گزیدیم سخن آغاز می‌کرد و چون می‌پرسیدیم پاسخ می‌داد. به برابری قسمت 
می‌کرد و در میان رعیت عدالت می‌ورزید. نه ضعیف از ستم او بیم می‌برد و نه قوی در جانبداری او 
طمع می‌بست. خدای را سوگند. شبی در حالی که آسمان خیمۀ سیاه خود فروافکنده و ستارگان 
پنهان شده بودند او را دیدم که در محراب چون تبداری به خود می‌پیچد و چون عزاداری می‌گرید. 
دیدم که اشک بر گونه‌هایش جاری است و ریش خود را در کف گرفته است و خطاب به دنیا می‌گوید: 
ای دنیاء آیا دلدادۀ من شده‌ای و به من پرداخته‌ای؟ اکنون زمان زمان تو نیست. تو را سه بار طلاق 
داده‌ام. چونان که در آن رجعتی نیست. خوشی‌هایت کو تاه است و خطرهایت بسیار. آه از کمی توشه. 
دوری سفر و تنهایی راه . 


وب 

فغری سوای اننی غير راغب لما فیک من عز و ملک و نائل 
و قدقنعت نفسی بما قد رزقته فشأنک یا دنیا و أهل الغوائل 
فانی أخاف الله یوم لقائه وأخشی عذابا دائما غیر زائل 


بیت‌ها را در دیو ان الامام على نیافتم. منابع متأخر نیز بیت‌ها و داستان را به نقل از مناقب و الاربعین فى قضاء 
حقوق المؤمنین آورده‌اند. برای نمونه ےه مجلسی» بحارالانوار» ۰۳۲۹/۴۰ ۰۸۴/۷۰ ۳۶۲/۷۲ و ۳۶۳و ۱۹۵/۷۴. 
۱. «ماورد علیه امران کلاهما رضی الله الا اخذ باشدهما علی بدنه». ے کلینی. الکافی. ۱۳۰/۸؛ ابن‌بابویه. الامالی. ۳۵۶؛ 
فتال نیشابوری. روضة الو اعظین» ۱۱۷؛ طوسی. الامالی. ۶۹۳؛ بجلی. مسند محمد بن قيس البجلی, ۱۶. 
۲. خبر به اشکال گوناگون و گاه کامل و گاه گزیده در منابع نقل شده است. از آن جمله ے شریف رضی. نهج الاغه, 


CC 
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تنها مؤمنان دوستداران علی‌اند 
ابن‌بطه در ابانه ' و ابوبکربن عیاش در امالی از ابو داوود از سبیعی» از عمران بن حصین روایت کرده‌اند 
که گفته است: نزد پیامبر ی بودم و على نیز در کنار او بود و پیامب رل این آیه را خواند: «أَمن 
يجيب ألْمْضَطَر ادا دعاه و یکُشف ألسُوَء و یلک خلفَاء آلاز ض 4 . 

راوی گوید: علی لرزید. پيامبر ي بر شانه‌های او زد و پرسید: ای عل یط تو را چه شد؟ 
گفت: ای پیامبر داعم این آیه را خواندی و بیم بردم بدان مبتلا شوم و آنچه دیدی به من رسد. 
پیامبر بُ فرمود: «تا روز قیامت جز مؤمن تو را دوست ندارد و جز منافق تو را دشمن نگیرد»۳ 

سید حمیری گفته است: 

نزد آن پادشاهی که شاهان جبار در برابر ارجمندی او کرنش کنند از تو یاد شد. 


و او از هوش رفت و بر زمین افتاد و در برابر خداوند خون و خشیت آشکار ساخت. 


م جر ۰ ۰ 4 ۳ ۰ 0 ۴ 
و گفت: نزد پروردگارم از من یاد شد و من در برابر او فروتنی فروتنان را هویدا می‌کنم . 
حسان بن ثابت نیز گفته است: 


۳ 
حکمت ۷۷؛ همو. خصائص لام . ۷۱؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین, ۴۴۲؛ کراجکی. کنر الضو اشد. ۲۷۰؛ 
منتجب الدین. الاربعون حدیثا. ۸۶؛ ابن‌بابویه. الامالی, ۷۲۴؛ کوفی. مناقب امیرالمزمنین »۵۱/۲ شاذان قمی, 
الفضانل, .٩۷‏ 

۱. در متن موجود از الابانة الکبری بدین خبر دست نیافتم. 

۲ نمل/۶۲: یا کیست آن کس که درمانده را چون وی را بخواند. اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف می‌سازد و شما را 
جانشینان این زمین قرار می‌دهد؟ 

۲ «لایحبک الامؤمن و لایبفضک الامنافق الى یوم القيامة. خبر در منابع بسیاری آمده است. از آن جمله -> نسائی, 
سنن النسائی الکبری, ۱۳۷/۵ و ۵۳۴/۶: همو خصائص على ااا ۹ ترمذی, السنن. ۶۴۳/۵: طبرانی؛ المعجم 
الاوسط. ۳۳۷۲ و ۸۷/۵: ابویعلی, المسند. ۳۵۰/۱؛ ابونعیم. حلية الاولیاه, ۱۸۵/۴. 


CAT TEE ۴‏ بل لوا ية 
فخر لوجهه صقاً و ابدی لرب الناس رهبة راه‌بینا 
و فال لقد ذکرت لدی الهی سای فة العاف میا 
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جزای خیردهاد. 


3 نت 1 ۱ 
به آنچه سزامند آنی بر قریش پیشی گرفتی. دلت گشاده است و قلبت آزموده . 


۱ جزى الله خیرا و الجزاء بکفه اباحسن عناو من کابی‌حسن 
سبقت قریشا بالذی انت اهله فصدرک مشروح و قلبک ممتحن 
بیت‌ها را در دیوان حسان بن ثاست ندیدم. البته این بیت‌ها در تاربخ الیعقوبی (۱۲۸/۲) و الحماسة المغرية جراوی 
(۱۵۷/۱) با انتساب به حسان آمده است. 


فصل ۱۱ 


پیشگامی در فروتنی 
گواه‌هایی قرآنی 
اصبغ از علی ع روایت کرده که پیرامون آي «و عبّاد لخن لین شون علی آلازض هونا 


ودا خَاطبَهم آلجاهلون الوا سلامّا 4 E‏ ریت۳ 
ابو جارود گفته است: از امام باقر طا دربارة آیه‌های ان لین هُم من خَشية رهم مُشْفقون * 
وال لذين هم بایات رَبهم يُومِنون # وألذین هم بر زیم لا بش رک ن # و ألَذین يوون ما انوا 
لوبهم وجلة نم إلى ریهم راجفون ۲4 


۱. فرقان/۶۳: و بندگان خدای رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام برمی‌دارند و چون نادانان ایشان را طرف 
خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند. 

۲ برای مضمون -> قمی. تفسیر القمی» ۱۱۶/۲. 

۳. مومنون/۵۷ - ۶۰: در حقیقت. کسانی که از بیم پروردگارشان هراسانند و کسانی که به نشانه‌های پروردگارشان ایمان 
می‌آورند و آنان که به پروردگارشان شرک نمی‌آورند و کسانی که آنچه را دادند در راه خدا می‌دهند. در حالی که 
دل‌هایشان ترسان است و می‌دانند که به سوی پروردگارشان بازخواهند گشت. 


ناگفته نماند که متن مناقب در همین جا قطع شده. در حالی که ادامف این روایت در برخی منابع حاکی از آن است که 
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کار در خانه و برای خانه 
امام صاد قا فرموده است: «امیرممنان لب هیزم گرد می‌آورد. آب می‌کشید. جارو می‌کرد و 
فاطمهللّلا نیز آسیا می‌کرد. خمیر می‌گرفت و نان می‌ساخت؛. 

در ابانه ابن‌بطه و فضائل " احمد آمده است که علیل در کوفه قدری خرما خرید. آن را در گوشة 
ردای خویش ریخت تا ببرد. مردمان به برداشتن آن شتافتند و گفتند: ای امیرمژمنان, ما آن زا 
برمی‌داریم. 

فرمود: «پدر خانواده به برداشتن آن سزاوارتر است» " 

در قوت القلوب ابوطالب مکی است که عل ی میوه و خوراک برای زن و فرزند خویش بر دوش 
می‌کشید و این شعر می‌خواند: 


این که مرد برای زن و فرزند خویش سودی ببرد از کمال او نمی‌کاهد . 


با پای برهنه 
زیدبن عل یا گفته است: او در پنج مورد با پای برهنه می‌رفت و پای‌افزار در دست چپ می‌گرفت: 
در عید فطرء عید قربان» روز جمعه. هنگام عیادت و در تشییع جنازه. می‌فرمود: «این‌ها مواضعی الهی 


‌ 2 ۲ ۰ رز اد ۵ 
است و دوست دارم در این مواضع پای بر هنه باشم» 


این آیه‌ها در موردعلی بن ابی‌طالبط تا نازل شده است. -ه کوقی: فی فرات الکوفی: ۲۸۸ بتابر متأیع» ابوجارود در 
مورد آیة بعدی یمنی أ وقیلة بسَارغُرن فی یرت و هم لها سیر 4 از امام باق نقل کرده که مقصود على 
بخ اطا انس رنه یی یر ۸٩۱/۳:‏ 
۱ کان امیرالممنین یحطب و یستنی و یکنس وکانت فاطمة تطحن و تعجن و تخبز». متن با اندک تفاوت «یحتطب و 
یستقی» به جای «یحطب و یستقی» در منابع آمده است. -> کلینی. الکافی. ۸۶/۵؛ ابن‌بابویه. من لابحضره الفقه, 
۳ طوسی. الامالی, ۶۶۱ 
۲ خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 
۳ «رب العیال احق بحمله». 
۴ لای نقص الكامل من کماله شا وان تفه ا 

ےه قوت القلوب. ۱۳۸۸/۲ 


۵ «انها مواضع لله و احب ان اکون فیها حافیأه. ے ابن‌حیون. دعائم الاسلام. ۰۱۸۵/۱ با عبارت «انها مواطن لله». 
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رفتار متواضعانه 
ز 


فروشنده و سبزی‌فروش می‌گذشت و مقابل او قرآن می‌گشود و می‌خواند: تلك الداز الا خَرّة 
ور کت رز وى هم ص ر , مور هرت 
تجعلها للزٍین لا پریدون عَلَوًا فى لأر ض و1 فسادا و الْعَاقبة لین 4 '. 


پیاده در پی من مدوید 
امام صادق اس فرموده است: امیرمومنان لب در حالی که سواره بود به میان یاران درآمد و آن‌ها پیاده 
او را همراهی کردند. به ایشان رو کرد و پرسید: شما را حاجتی است؟ گفتند: نه. اما دوست داریم همراه 
تو راه رویم. فرمود: «بازگردید و پی کار خویش گیرید. اثر پای‌افزار در پس مردان تباهی دل‌های 
سک ردان اس ۰ 

هنگامی که راهی شام شده بود دهقانان انبار پیاده به استقبالش او شتافتند. پرسید: این 
چه کاری بود که کردید؟ گفتند: عاد تی است که داریم و از این رهگذر امیران خویش را بزرگ 
بشماریم. فرمود: «به خدا سوگند. فرمانروایان شما سودی از این کار نمی‌برند» در حالی که شما با این 
آیین در این جهان خودتان را به رنج و دشواری می‌افکنید و در جهان دیگرتان به بدفرجامی و 
سیه‌روزی می‌نشانید. چه سرمایه باختنی است آن رنج و آن دشواری که در پی آن کیفر باشد و چه 
پربهره آسایشی که آسودگی از آتش را به همراه داشته باشده» . 


نهی از تفاخر 
امام صاد قا فرموده است: «دو تن نزد امیرمومنان لب بر همدیگر فخر فروختند. فرمود: آیا به 


۱. قصص/۸۳: آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمین خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام خوش 
از آن پرهیزگاران است. 

برای این روایت نیز ےه طبرسی. مجمع الیان. ۴۶۴/۷؛ ابن‌عساکر تاربخ مدينة دمشق. ۴۸۹/۴۲؛ ابوالشیخ انصاری» 
طبقات المحدئین باصبهان» ۸۶/۲ 
۲ «انصرفوا و ارجعوا النعال خلف الرجال مفسدة لقلوب النوکی». دربارۂ متن با تفاو تی اندک ے برقی: المحاسن. ۶۲۹/۲ 
کلینی. الکافی. ۲۹۷/۲. 
۳ «و الله ماینتفع بهذا امرازکم و انکم لتشقون به علی انفسکم فی دنیاکم و تشقون به فی آخرتکم و ما اخسر المشقة 
وراء‌ها العقاب و اربح الدعة معها الامان من النار». > شریف رضی. نهج البلاعه. حکمت ۳۷. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


بدن‌هایی که می‌پوسد و جان‌هایی که در آتش جای می‌گیرد به هم فخر می‌فروشید؟ اگر تو را خردی 
باشد تو را خلقی هست [؟] و اگر تو را تقوایی باشد تو را کرمی هست. و گرنه الاغ از هر دوی شما بهتر 


eres a 
. است و تو از هیچ کس برتر نیستی»‎ 


ابریق گرفتن برای میهمان 
در روایتی طولانی از امام عسکری ًة آمده است که مردی همراه با پسر خود به حضور 
امیرمؤمنان ّا رسید. امام ایشان را در صدر مجلس نشاند و خود پیش رویشان نشست. پس فرمود 
خوراکی بیاورند. آوردند و آن هر دو تن از آن خوردند. 

پس ابریق را برگرفت تا بر دست مرد آب بریزد. مرد خود را بر خاک افکند و گفت: ای امیرممنان, 
چگونه خدا مرا در حالی بیند که تو بر دستانم آب می‌ریزی؟ 

امام فرمود: بنشین و بشوی. خداوند مرا برادر تو می‌بیند؛ برادری که نه خود را از تو برتر داند و 
نه بر تو فخر کند. او تنها از این رهگذر می‌خواهد ده برابر بردگانی که در دنیا دارده در آن سرای خداوند 
بر خدمتگزارانش بیفزاید. 

آن مرد تشست و دستان خود شست. 

چون از این کار فراغت یافت. محمد بن حنفیه ابریق را گرفت. امام َه به فرزند خویش فرمود: 
پسرم. اگر این پسر تنها و بدون پدر خود نزد من آمده بود خود بر دستان او آب می‌ریختم. اما خداوند 
این را خوش ندارد که پسر و پدر را چون با هم باشند برابر هم سازد. پدر بر دست پدر آب ريخته است. 
بای که پسر پر دست پسر آب ويرد 

در حلية الا ولیاء ‏ و نزهة الابصار ‏ آمده است که علی ع در نزاعی با یک یهودی نزد شریح رفت و 


۱ «افتخر رجلان عند امیرالمؤمنین فقال: اتفتخران باجساد بالية و ارواح فی النار؟ ان یکن لک عقل فان لک خلقا و ان 
یکن لک تقوی فان لک کرما و الا فالحمار خیر منک و لست بخیر من احد». متن تا حدی نامفهوم و مشوّش است. آنچه در 
این‌جا برگزیده شده و ترجمه مطابق آن صورت گرفته متن علل الشرائع ابن‌بابویه (۳۹۳/۲) است. 

۲. سے تفسیر الامام المسکری ا ۳۲۵. 

۳ > ۱۴۰/۴ البته با مقداری تفاوت. 


۴ خبر را در نزهة الابصار نیافتم. 


پیشگامی در فروتنی / ۱۰۱۷ 


آن‌جا فرمود: ای مرد یهودی» زره زره من است و من نه آن را فروخته و نه آن را هدیه داده‌ام. 

مرد یهودی گفت: زره از آن من است و اکنون در دست من است. 

شریح از امام بیّنه خواست. 

امام فرمود: این قنبر و حسین در این باره به سود من گواهی دهند. 

شریح گفت: گواهی پسر برای پدر و گواهی برده برای آقای خود پذیرفته نیست و آنان به سود تو 
کار کنند. 

امیرمؤمنان ا فرمود: ای شریح» وای بر تو که از چند جنبه خطاکرده‌ای: نخست آن‌که من امام 
توام و خداوند از تو خواسته است از من فرمان ببری. خود نیز می‌دانی که من باطل نمی‌گویم. با این 
همه. سخن مرا نپذیرفته‌ای و دعوی مرا باطل دانسته‌ای و آن‌گاه از من بینه طلبیده‌ای! برد من و یکی 
از دو مهتر جوانان بهشت به سود من گواهی داده‌اند تو گواهی آنان را هم نپذیرفته‌ای و آن‌گاه مدعی 
شده‌ای آنان در واقع به سود خود گواهی دهند. 

اینک کیفر تو را در این می‌بینم که سه روز در میان یهودیان داوری کنی. 

او را بیرون برانید. 

پس او را به قبا راند و او سه روز میان یهودیان قضاوت کرد و بازگشت. 

باری. چون یهودی این سخنان شنید گفت: این امیرمومنان است که نزد قاضی آمده و قاضی به 
زیان او حکم کرده است. 

پس اسلام آورد و گفت: زره زره تو است. در نبرد صفین از فراز شتری خاکسترگون فروافتاد و من 
آن را برداشتم. 

در احکام الشرعیه ' خزاز قمی آمده است که لیب در مسجد کوفه بود. عبدالله بن قفل تیمی بر 
او گذشت. در حالی که زره طلحه را که در نبرد بصره از او در ربوده بود همراه داشت. 

امیرمؤمنان ا فرمود: این زره طلحه است که آن را در نبرد بصره از او درربوده‌ای. 

ابن‌قفل گفت: ای آمیرمژمنان» میان من و خود کسی را داور قرار ده. 


شریح در این باره به داوری نشست. 


۱ از این کتاب نشانی نیافتم. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عل یه فرمود: این زره طلحه است که در نبرد بصره ربوده شده است. 

حسن اا در این باره گواهی داد. 

شریح گواهی دیگر خواست. 

قنبر در این باره گواهی داد. 

شریح گفت: این برده است و من بر پایة گواهی بردگان داوری نمی‌کنم. 

علی ع خشم آورد و فرمود: زره را بگیرید. شریح سه بار به ستم حکم کرده است. 

شریح در این‌باره از امام پرسید و امام فرمود: چون به تو گفتم این زره طلحه است که در 
نبرد بصره از او درربوده شده است گفتی: بر آنچه می‌گویی بینه‌ای بیاور. گفتم: پیامبر خدا ار فرموده 
است: هر جا آنچه درربوده شده است یابیده شود بدون بینه ستانده شود. اما گفتی: کسی این حدیث را 
نشنیده است . دیگر آن‌که حسن را نزد تو آوردم و او گواهی داد. اماگفتی: این تنها یک گواه است و من به 
گواهی یک شاهد حکم ندهم. مگر آن‌که شاهدی دیگر همراه با او گواهی دهد. این در حالی است که پیامبر 
خدا م به گواهی یک گواه و سوگند حکم کرد. این دو مورد. دیگر آن‌که قنبر را برای گواهی دادن آوردم و 
گفتی: این برده مت اما گواهی بردگان هنگامی که عادل باشند بی‌اشکال است. این هم سومین ستم. 

اماما سپس فرمود: «ای شریح. امام مسلمانان در کارهای آنان بر آنچه بزرگ تر از این است امین 


دانسته شوده . 


آشتی دادن زن و شوهر 


در روایتی, امام باق طا فرموده است: عل ی در گرمای ظهر به خانه بازگشت. اما آن‌جا زنی را دید که 


ایستاده است و می‌گوید: همسرم به من ستم کرده و مرا ترسانده و بر من تعذی رواداشته و سوگند 


خورده است که مرا بزند. 


۱. عبارت به گواهی منابع اندکی جابه‌جا شده است. 

۲ «یا شریح. ان امام المسلمین يؤتمن فى امورهم على ما هو اعظم فیهاه. -> ابن‌بابویه. من لابحضره الفّه. ۱۱۰/۳؛ 
بجلی. مسند محمد بن قيس البجلی, ۱۰۶ و ۱۰۷؛ طوسی, اختیار معرفة الرجال. ۲۶۳/۱؛ هموء تهذیب الاحکام. ۲۷۳/۶؛ 
همو الاستصار. ۳۴/۳ 


پیشگامی در فروتنی / ۱۰۱۹ 


عل یا فرمود: ای بندۀ خدا صبر کن تا هوا سردتر شود. آن‌گاه به خواست خدا با تو روانه شوم. 

آن زن گفت: در این صورت خشم و تندی‌اش بر من بیشتر شود. 

عل یا سر خویش فروانداخت و بالا آورد. و در حالی که می‌گفت: نه. خدای را سوگند. مگر این‌که 
بدون تردید و تأخیر حق ستمدیده ستانده شود. سرای تو کجا است؟ 

عل یا همراه آن زن به در سرای او روانه شد. بر در سرای ایستاد و فرمود: درود بر شما. جوانی 
بیرون آمد. 

عل یبا به او فرمود: ای بندة خداء از خدا پروا کن. تو این زن را ترسانده‌ای و از خانه رانده‌ای! آن 
جوان گفت: تو را به این کار چه؟ خدای را سوگند به واسطة این سخن تو او را آتش خواهم زد. 

امیرمومنان ِا فرمود: تو را به معروف فرامی‌خوانم و از منکر بازمی‌دارم و تو با منکر با من 
رویاروی می‌شوی و معروف را بد می‌پنداری؟ 

راوی گوید: در این میان مردمان از کوچه‌ها بدان سو روی نهادند و همه می‌گفتند: درود بر تو ای 
امیرمومنان. 

آن مرد از کردة خود پشیمان شد و گفت: ای امیرمومنان, از خطای من درگذر. خدای را سوگند. 
فرش زیر پای او خواهم بود. 

عل یا شمشیر خود در نیام برد و بدان زن فرمود: ای بندة خداء به سرای خویش اندر شو و 
همسر خود را به چنین رفتارها وادار مکن '. 

فنجکردی در سلوة الثيعة بیت‌هایی بدین مضمون از على آورده است: 

برادرم. فخرفروش و خودبزرگ‌بینی واگذار که تکبر ماية تباهی بندگان است. 


۱ ا 9۳ ۲ 
و دل خود را سرای فروتنی ساز که فروتنی بر ارجمندان زیبنده است . 


۱. خبر را در جایی نیافتم. مجلسی نیز آن را در بحار الانو ار (۵۷/۴۱) از مناقب نقل کرده است. 
و اجعل فوادک للتواضع منزلا ان التواضع بالشریف جمیل 
بیت‌ها را در سلو ة الشيعة نیافتم. 


فصل ۱۲ 


پیشگامی در عدالت و امانت 


گواه‌هایی قرآنی 
عبدالرزاق. از معمر. از قتاده. از عطاء. از ابن مسعود روایت کرده که دربارة آية اتا جَعَلَا ما علی 
لض زيتهٌ لها لبم یم خسن عملا 4 گفته: زینت زمین مردان هستند و زینت مردان علی 
بن ابی‌طالب اا است ۲ 

حمزة بن عطاء از امام باق روایت کرده که دربارة آیة هل یِسْتّوی مو وَمَن يام بالعَذْلٍ 
وش عل صراط مُستَقيم 4 ۲ فرموده: مقصود علی بن ابی‌طالب بٍلا است که به عدالت فرمان 
می‌دهد و خود بر راه وت اة 


همانند این مضمون از ابوالمضاء از امام رشا نیز روایت شده است. 


۱. کهف/۷: در حقیقت. ما آنچه را که بر زمین است زیوری برای آن فرار دادیم تا آنان را بیازماييم که کدام یک از ایشان 
نیکوکار ترند. 

۲ روایت را در جایی نیافتم. 

۳ نحل/۷۶: آیا او با کسی که به عدالت فرمان می‌دهد و خود بر راه راست است یکسان است؟ 


۴ مضمونی قریب به این در تسیر القمی (۳۸۷/۱) وجود دارد. 


۲ ممناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۳( 


محاجه به لُه چیز 
در فضائل احمد آمده است که علی عة فرمود: «در روز قیامت بر نه چیز با مردم محاجّه کنم: به برپا 


دات شتن نما دادن زکات. امر به معروف نهی از منکر» عدالت در میان رعیت. تقسیم برابر» جهاد در راه 
خداء بریاداشتن حدود و همانند این‌ها» 


پرهیز از گماردن‌های ناروا 
در فاثق آمده است که عباس بن عبدالمطلب و ربيعة بن حارث پسران خود فضل بن عباس و 
عبدالمطلب بن ربیعه را نزد عل ىة فرستادند تا از او بخواهند آنان را بر زکات بگمارد. علی لا 
فرمود: خدای را سوگند که هیچ یک از شما را بر زکات نگمارم. 

ربیعه گفت: این فرمان تو است. به خویشاوندی پیامبرلت نایل آمده‌ای و ما در آن بر تو رشک 
نبرده‌ایم. 

علی ع ردای خود بر زمین گسترد و بر آن خفت و گفت: من ابوالحسنم. مهتر مردمان. خدای را 
سوگند. از این‌جا برنخیزم. مگر آن‌که پسرانتان نزدتان بازآیند و خبر ناکامی آنچه ایشان را بدان 
برانگیخته‌اید یاز آورند. پیامبر دامع فرموده است: این زکات چرک مردمان است و برای محمد و 
خاندان محمد حلال نیست. 


ا ٤‏ ا ۲ 
زمخشری گوید: «حور» در این متن به معنای ناکامی است 


استقراض از بیت‌المال هرگز 
میهمانی بر حسن بن علییه درآمد. او از قنبر نیم من عسل» از عسل‌هایی که از یمن آورده بود 


قنبر گفت: راست می‌گویی -و داستان را با او در میان نهاد. 


۱ «احاج الناس یوم القيامة بتسع باقام الصلاء و ایتاء الزكاة و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و العدل فى الرعية و 
القسم بالسوية و الجهاد فى سبیل الله و اقامة الحدود و اشباهه». > ابن‌حنبل. فضائل الصحایث ۵۳۸/۱ 
۲ > زمخشری. الفائق. ۳۲۲/۲ البته بدون جملة پایانی. 


پیشگامی در عدالت و امانت / ۱۰۲۳ 


عل یا آهنگ زدن حسن عا کرد و او را گفت: چه چیز تو را بر این داشته است که پیش از 
قسمت شدن» از آن برداری؟ گفت: ما را در آن حقی بوده است. اما [اگر روا نبوده] آن را بازگردانيم. 

علی طا فرمود: پدرت به فدایت! هر چند تو را در آن حقی بوده» ولی روا نبوده است پیش از آن‌که 
مسلمانان از حقوق خویش بهره برند. تو از سهم خود بهره بری. اگر ندیده بودم که پیامبر خدا عله بر 
دهانت بوسه می‌زند تو را به کتکی سخت می‌آزردم. 

آن‌گاه چند درهمی به قنبر داد و به او فرمود: با این» بهترین عسلی را که می توانی بخر. 

رازی گفته است: گویی هم اینک علی ع را می‌بینم که دهانة مشک را گرفته است و قنبر در آن 
عسل می‌ریزد. 


پس دهانة آن را بست. در حالی که می‌گفت: «خداونداء از کار حسن درگذر که او نمی‌دانسته است». 


گردنبند عاریتی از بیت‌المال 
در تهذیب آمده که علی بن ابی‌رافع گفته است: مال امیرمومنان لا نزد من بود. در روزهای عید قربان 
یکی از دختران او از این مال گردنبند مرواریدی عاریه ستاند تا به صورت ضمانت شده نزدش باشد و 
پس از سه روز آن را بازگرداند. 

عل یع آن گردنبند را در گردن او دید و شناخت و به من فرمود: آیا به مسلمانان خیانت می‌کنی؟ 

داستان را با او در میان نهادم و گفتم: آن را از مال خود ضمانت کرده‌ام. 

فرمود: همین امروز آن را بازگردان و مباد دیگر بار چنین کنی و کیفرم به تو رسد. 

سپس افزود: اگر دخترم این گردنبند را در قالبی جز عارية ضمانت شده ستانده بود. نخستین زن 
از بنی هاشم بود که دست وی به کیفر سرقت بریده می‌شد. 

پس از این ماجراء دختر آن حضرت در این باره با او سخن گفت. امام فرمود: ای دخت علی بن 


. | ۳ 3 ۲ 5 1:۰ ۰ . ۰ و وه ۲ ۲ 


۱. -» کوفی. مناقب امیرالمزمنیر »۷۵/۲ 
۲ «یا بنت علی بن ابی‌طالب. لاتذهبن بنفسک عن الحق أكل نساء المهاجرین تنزین فى هذا العید بمثل هذا؟» > 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


تقسیم یک ترنج 
در فضائل احمد آمده است که ام‌کلثوم گوید: کاش می‌دیدی که نزد امیرمومنان ًا ترنج آوردند و 
حسن لا و حسین2 رفتند و یکی برداشتند و به خوردن مشغول شدند. اما على آن را از 


دستشان گرقت و فرموه مبان فردمان قنسمت کد" 


علی اا را نشناخته‌اید 
مردی از خثعم» حسن ع و حسین ع را دید که نان و سبزی و سرکه می‌خورند. بدیشان گفت: آیا با 


آن‌که در ایوان آن اموال است که خود می‌دانید باز هم چنین خوراکی دارید؟ 
گفتند: چقدر از امیرمژمنان بی‌خبری!" 


جام‌های طلا و نقره 
از زاذان نقل شده است که قنبر جام‌هایی از طلا و نقره در ایوان قصر نزد امیرمؤمنان سا آورد و گفت: 
تو هیچ چیز را قسمت‌ناشده نمی‌گذاری و من این‌ها را برای تو جدا جداکرده و پنهان کرده‌ام. اماملا 
شمشیر خود کشید و فرمود: ای بدبخت. دوست داری آتش به سرایم درآوری؟ 

پس آن‌جام‌ها را هدف شمشیر ساخت تا جایی که به سی و اندی پاره شد. فرمود: فرماندهان را 
بخوانید. 

فرماندهان آمدند. فرمود: این سهم‌ها را بردارید. و در آن حال چنین می‌خواند: 

هذاجنای و خیاره فیه ‏ وکل جان یه الی فيه" 


اجتناب از اموال زکات 
در جمل انساب الاشراف آمده است که در یکی از شب‌ها یکی از خدمتکاران قطیفه‌ای به او داد. امام 


گرمای آن را نامأنوس یافت و پرسید: این چیست؟ 


۲ ے بلاذری. انساب الاشراف. ۱۳۹/۲ 
۳ این دستاورد من است و گزیده‌اش نیز در آن است. در حالی که هر کس هرچه چیند به دهان خود برد. معنا و داستان 


این ضرب‌المثل پیشتر گذشت. 


پیشگامی در عدالت و امانت / ۱۰۲۵ 


خدمتکار گفت: این از قطیفه همان زکات است. 


امام آن را به کناری افکند و ] فرمود: بگذارید باقیماندة شب را در سرما باشیم ". 


رفتار با عقيل 
یک بار عقیل به حضور امام رسید. امیرمؤمنان ا به امام حسن ل فرمود: عموی خویش را 
بپوشان. حسن ع یکی از پیراهن‌ها و یکی از رداهای خود را بر او پوشاند. 

وت ام ام یت ددد شام ھا تان ونیک آم فل کھت جیری اسب کے ا 

فرمود: مگر این نعمت خداوند نیست؟ او را سپاس فراوان باد. 

عقیل گفت: مرا مالی ده تا با آن بدهی‌های خویش بدهم و کار مرا زودتر سامان ده تا از نزد تو بروم. 

پرسید: ای آبویزید. بدهیات چقدر است؟ 

گفت: صدهزار درهم. 

فرمود: خدای را سوگند. این مقدار ندارم و نزد من فراهم نیست. صبر کن تا نوبت عطای من 
فرارسد و در آن با تو همدردی کنم. اگر نبود آن‌که ناگزیر باید زن و فرزند را هم چیزی داد همة آن را به 
تو می‌بخشیدم. 

عقیل گفت: بیت‌المال در دست تو است و با من امروز و فردا می‌کنی؟ مگر سهم عطای تو چقدر 
است و اگر حتی همة آن را به من دهی چقدر خواهد شد؟ 

فرمود: من و تو هر کدام در این عرصه جز همانند هر مرد مسلمان دیگری نیستیم. 

آن دو تن در این گفت‌وگو بر بام قصر حکومتی بودند و صندوق‌های بازاریان را از آن‌جا می‌دیدند. 
عل ی به عقیل فرمود: ای ابویزید. اگر آنچه را می‌گویم نمی‌پذیری پایین رو و به سراغ یکی از این 
صندوق‌ها برو و قفل آن را بشکن و آنچه را در آن است بردار. 

پرسید: مگر در این صندوق‌ها چیست؟ 

فرمود: اموال بازرگانان در این صندوق‌ها است. 

گفت: به من می‌گویی صندوق‌های کسانی را بشکنم که بر خدا توکل کرده و اموال خویش در این 
صندوق‌ها گذارده‌اند؟ 


۱. بلاذری» انساب الاشراف ۱۱۷. 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


امیرمومنان ا فرمود: آیا تو از من می‌خواهی بیت‌المال مسلمانان را بگشایم و اموال مردمان به 
تو دهم. در حالی که آنان بر خدا توکل کرده و بر بیت‌المال خویش قفل نهاده‌اند؟ اگر هم خواستی, 
شمشیر خود برمی‌گیری و شمشیر خود برمی‌دارم و با هم روان حیره می‌شویم. در آن‌جا تاجرانی 
ثروتمند هستند. به سراغ برخی از آن‌ها می‌رویم و دارایی‌هایشان می‌ستانیم! 

گفت: مگر دزد شده‌ای؟ 

فرمود: این که از یک تن بدزدی بهتر از آن است که از همة مسلمانان دزدی کنی. 

گفت: آیا مرا اجازه می‌دهی نزد معاویه روم؟ 

فرمود: اجازه داری. 

گفت: مرا بر این سفر یاری ده. 

فرمود: ای حسن» به عموی خویش چهارصد درهم ده. 

عقیل رهسپار شد. در حالی که بیتی بدین معنا بر زبان داشت: 

آن‌که تو را از من بی‌نیاز ساخته است مرا هم بی‌نیاز خواهد کرد و پروردگاری که نزدیک است بدهی ما 


۱ 
را خواهد داد . 


عمروبن عاص گفته است: هنگامی که عقیل از امیرمومنان ًة چیزی از بیت‌المال خواست. 
امیرمؤمنان ًة به او فرمود: تا روز جمعه این‌جا بمان. 

او ماند و امیرمؤمنان ا چون نماز جمعه را خواند از عقیل پرسید: دربارة کسی که به همۀ اینان 
خیانت کند چه می‌گوبی؟ گفت: چنین کسی بسیار بد است. 

فرمود: پس آیا تو از من می‌خواهی به همة اینان خیانت کنم و تو را عطایی دهم؟ 

از خطبه‌های او است: «خود عقیل را دیدم که به فقر نشسته است و از این گندم‌هایتان نیم من از 
من می‌خواهد. او بارها برای ده پیمانه جو به دیدارم آمد تاگرسنگانش بخورند. او در سومین روز از 
شدت گرسنگی نزدیک بود قالب تهی کند. کودکان او را دیدم که از فقر آشفته‌رخسارند و از سختی 


خبر و بیت را در متابع پیشین نیافتم. علامه مجلسی آن را در بحار الانوار (۱۱۲/۴۱ و ۱۳۳) از مناقب نقل کرده 


گرسنگی گویی صورت‌هایشان سوخته است. چون خواستة خود بارها تکرار کرد به او گوش سپردم و 
این وضع او را فریفت و گمان برد دين خود به تاراج می‌گذارم و از آنچه او در دل دارد پیروی می‌کنم. اما 
در این هنگام آهنی گداخته به او نزدیک کردم تا او که تاب آن ندارد پند گیرد و دست بشوید. آن آهن 
را تنش او نزدیک ساختم و او از آزردگی آن چنان فریادی برداشت که گویی داغ بر تنش می‌نهند. 
نزدیک بود از آن آزردگی خشم آورد و از سر خشم و نابخردی مرا ناسزا گوید. 

پس او را گفتم: عزادارانت به عزایت نشینند! آیا تو از این آزردگی فریاد برمی‌داری و من از آتش 
دوزخ فریاد برنیاورم؟»! 

از ام‌عثمان که از کنیزان علی ا بوده روایت شده که گفته است: در سرسرا به حضور علی اا 
رسیدم و در پیشگاه او مقداری قرنفل مکتوب بود. گفتم: ای امیرمؤمنان» از این قرنفل به دخترم یک 
گردنبند ببخش. 

فرمود: این را بردار و با دست خود به درهمی اشاره کرد - که این‌ها در درجة نخست مال 


مسلماان است. پا صبر کن تا بهرة ما یز برسد و از آن به دختر تو گردنبندی بخشیم . 


رفتار با بیت‌المال 

یک بار عبدالله بن زمعه از او مالی خواست. فرمود: «اين مال نه از من است و نه از تو. تنها از أن 
مسلمانان و حاصل شمشیرهای آنان است. تو نیز اگر در جنگ همراه ایشان حضور داشته‌ای تو را 
بهره‌ای همانند بهرة آنان خواهد بود و گرنه دستاورد آنان جز زيبندة دهان خود ایشان نخواهد بود" 


۱ آنچه در مناقب آمده این گونه است: «و لقد رأیتنی عقیلا و قداملق حتی استماحنی من برگم صاعا و عاودنی فی عشر 
وسق من شعیرکم یقضمه جیاعه و کاد یطوی ثالث ایامه خامصا مااستطاعه و لقد رأْیت اطفاله شعث الالوان من صرهم 
کأنما اشمأزت وجوههم من قترهم فلما عاودنی فی قوله و کرره اصغیت الیه سمعی فغره و ظننی آرئغ دینی و اتبع ما اسره 
آحمیت له حديدة لینزجر اذ لایستطیع مسها و لایصیر ثم ادنیتها من جسمه فضج من آلمه ضجیج دنف يئن من سقمه و 
کاد یسبنی سفها من کظیمه و لحرمة فی لظی ادنی له من عدمه فقلت له ثکلتک الثوا کل یاعقیل أتئن من أذى و لاآئن 
من لظی». این متن با روایت نهج البلاغه (خطبۀ (YF‏ 9 نیز دیگرمنابع در برخی واژه‌ها تفاوت دارد. از ان جمله ><« 
۳ ےه ابن‌ابی‌شیبه. المصنف. ۴۵۸/۶. 

۳ ان هذا المال لیس لی و لا لک و إنما هو للمسلمین و جلب اسیافھم فان شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم و الا 
فجناة ایدیهم لاتکون لغیر افواههم». > شریف رضی. نهج البلاغه. خطبة ۲۳۲. 


۸ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در حالی که امام به قسمت کردن مالی مشغول بود عاصم بن میثم نزد او آمد و گفت: ای 
امیرمؤمنان» من پیرمردی زمین‌گیرم. 

امام فرمود: «خدای را سوگند که این نه دسترنج من است و نه ارث من از پدرم. امانتی است که به 
من سپرده شده است». 

آن‌گاه رو به مردم فرمود: خداوند رحمت کند هر کس را که به پیرمردی زمین‌گیر کمک کند . 

در تاریخ طبری " و فضائل امیرالمو مین » ابن‌مردویه آمده است که چون علی ا راه بازگشت 
از یمن در پیش گرفت زودتر خود را به پیامبر به رساند و یکی از یاران را بر سپاهیانی که همراهش 
بودند جانشین گذاشت. آن مرد به سراغ غنایم رفت و به هر یک از مردان آن طایفه جامه‌ای از آنچه 
علی ًا به همراه آورده بود پوشاند. چون سپاه نزدیک شد علی بیرون آمد تا از ایشان استقبال 
کند. دید جامه‌هایی فاخر برتن دارند. 

پرسید: ای غافل, این چیست؟ 

گفت: آنان را جامه پوشانده‌ام تا زمانی که به ميان مردم می‌آیند آراسته باشند. 

فرمود: وای بر توء پیش از آن‌که این غنایم به پیامبر باه رسد؟ 

راوی گوید: امام آن‌جامه‌ها را از مردم ستاند و به غنایم بازگرداند و پس از این رخداد بود که 
سپاهیان از آنجه او کرده بود اظهار گلایه کردند. 

در ادام همین خبر از خدری روایت شده که گفته است: مردم از لیب اظهار ناخرسندی 
کردند. پیامبر ية در میان ایشان به ادای خطبه برخاست و فرمود: ای مردم» از عل یا گلایه 
مکتید که خدای را نوگتده ان در باه خن کک ی2 


چراغی که خاموش کرد 
به طریق مذاکره شنیده‌ام که شبی در حالی که علی َة در بیت‌المال بود عمرو بن عاص بر او درآمد. 


۱. «و الله ما هو بکد یدی و لا بترائی عن والدی و لکنها امانة اوعیتها. 

۲ در ادامث روایت آمده است که مردم به کمک دادن به او پرداختند. -> ابن‌حیون؛ دعائم الاسلام» ۱۳۱۰/۲ 
۳ -ه تاریخ الامم و الملوکد. ۲۰۵/۲. 

۴ ے ابن‌مردویه. مناقب علی بن ابی‌طالب شا .٩۶‏ 

۵ «ایها الاس لاتشکو علیا فوالله انه لخشن فی ذات الله.. > طبری» تاربخ الامم و الملوکك. ۲۰۵/۲. 


پیشگامی در عدالت و امانت / ۱۰۲۹ 


على چراغ را خاموش کرد و در نور ماه نشست و روا ندانست بی‌آن‌که دلیلی در کار باشد در زیر نور 


بازپس‌گیری تیول‌ها 
از سخنان او است که دربارة آنچه از تیول‌سپاری‌های عثمان به مسلمانان بازگرداند فرمود: «خدای را 
سوگند اگر می‌دیدم که با آن‌ها زنان را مهر داده و کنیزان خریده‌اند آن‌ها را بازمی‌گرداندم؛ چه. در 
عدالت گشایشی است و آن‌که داد بر او تنگ آید بیداد بر او دشوار تر افتد» . 

از سخنان او است که چون مردم پس از کشته شدن عثمان از وی خواستند بیعت ایشان بپذیرد. 
فرمود: «مرا واگذارید و جز من بجویید؛ چه. ما وضعی را پیش روی داریم که درهم تنیده و گوناگون 
است. نه دل‌ها در برابر آن استوار مائد و نه خردها در برابر آن کارگر افتد. افق‌ها تیره است و راه ناپیدا. 
بدانید اگر شما را پاسخ گویم با شما آن خواهم کرد که خود دانم و نه به سخن گوینده‌ای گوش خواهم 
سپرد و نه به نکوهش نکوهشگری» '. 


سهم برابر از بیت‌المال 
در روایتی از ابوالهیثم بن تیهان و عبدالله بن ابی‌رافع است که طلحه و زبیر نزد امیرمؤمنان 2 آمدند 
و گفتند: عمر ما را این‌گونه عطا نمی‌داد. 


پرسید: پیامبر خدا اة شما را چه اندازه عطا می‌داد؟ 


سکوت کردند. 
سیک مگ له آ رکه نامب خا غ مان ملمانان بها یرای مت کک 


۱. « الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فان فى العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه 
اضیق». > شریف رضی. نهج ابلاغه. خطبة ۱۵. 

۲ «دعونی و التمسوا غیری فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لایقوم لها القلوب و لایثبت عليه العقول و ان الأفاق 
قد اغامت و المحجة قد تنکرت و اعلموا انی ان اجبت لکم رکبت بكم ما اعلم و لم اصغ الى قول القائل و عتب العاتب». > 
همان. خطبۀ .٩۲‏ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پرسید: نزد شماء سنت پیامبر خداءِل شایسته‌تر برای پیروی است یا سنت عمر؟ 

گفتند: ای امیرمومنان. سنت پیامبر خداع اما ما را سابقه‌ای است و دورانی از رنج و نیز 
خویشاوندی‌ای. 

پرسیع سابقة شما بیفتر است یا ساق م 

گفتند: سابقة تو. 

پرسید: خویشاوندی شما نزدیک تر است یا خویشاوندی من؟ 

گفتند: خویشاوندی تو. 

پرسید: رنجی که شما برده‌اید بیش از رنج من است؟ 

گفتند: رنج تو. 

فرمود: خدای را سوگند. من و این مزدورم -و به یکی از مزدبگیران اشاره کرد - هر دو یک حکم 
داریم 1 

در کتاب ابن‌حاشر " به سند او از مالک بن اوس بن حدثان نقل شده که در روایتی طولانی گفته 
است: سهل بن حنیف دست غلام خود گرفت و برخاست و گفت: ای امیرمؤمنان اء این غلام را آزاد 
کرده‌ام. 

على اا نیز او را سه دینار داد درست همان‌گونه که سهل بن حنیف را سه دینار داده بو | 

همچنین. یکی از وابستگان از او مالی خواست. فرمود: عطایم به من برسد و سپس با شما قسمت کنم. 

او گفت: مرا کفایت نکند -و به نزد معاویه رهسیار شد. 

از آن‌جا به امیرمومنان اش نامه نوشت و آن حضرت را از ثروتی که بدان دست یافت آگاهاند. 


امیرمومنان ا به او چنین نوشت: «باری» آن مال که اکنون در دست تو است پیش از تو صاحبانی 


۱. برای روایت با تفاصیل بیشتر ے این‌حیون. دعانم الاسلام. ۳۸۴/۱ 

۲ نام کامل او ابوعبدالله احمد بن عبدالواحد بن احمد معروف به ابن‌حاشر و ابن‌عبدون است. درگذشته به سال ۴۲۳ ق. 
و از استادان نجاشی و طوسی از کتاب او باعنوان تاریخ ابن الحاشر یاد شده است. -> آقابزرگ تهرانی, الذربعةء ۲۲۳/۳ از 
کتابی دیگر نیز با نام رجال این الحاشر یا الفهرست نام برده شده است. -> همان. ۸۶/۱۰.آد اب الحکماء نیز کتاب دیگر او 
است. -» همان» ۱۷/۱. 

۳ > طوسی. الامالی, ۶۸۶ 


پیشگامی در عدالت و امانت | ۱۰۳۱ 


داشته و پس از تو هم به کسانی دیگر خواهد رسید. پس تو را تنها همان چیزی است که برای خویش 
مهيا ساخته‌ای. خود را بر نیازمندترین فرزندانت برگزین. آنچه تو فراهم می‌آوری برای یکی از این دو 
تن خواهد بود: يا مردی که با این مال اطاعت خداکند و با آنچه تو بدان تیره‌بختی به چنگ آورده‌ای 
نیکبخت شود؛ و یا مردی که با این مال خدا را نافرمانی کند و با آنچه تو برایش گرد آورده‌ای تیره‌بخت 
شود. اما هیچ یک از این دو سزامند آن نیستند که ایشان را بر خود برگزینی و پشت خود برای آن‌ها 
کین کی پس برای آ رکه در گذشته رکفت دا را آرژو کی ورای آ رکه مانده اسک به رق غتا 
اعتماد کن»". 


وسواس در بیت‌المال 
حکیم بن اوس گفت: علی تا برایمان مشک‌های عسل می‌فرستاد تا در میان ما قسمت شود. سپس 
می‌فرمود آن‌ها را بلیسند . 

یک مرتبه» چند شتربار میوه نزد او آوردند. فرمود آن‌ها را به بیت‌المال برند " 

سعید بن مسیّب گفته است: عل یف را دیدم که برای حیوان‌های یافته شده طویله‌ای ساخت. او 
آن حیوان‌ها را از بیت‌المال آن اندازه خوراک می‌داد که نه لاغر شوند و نه چاق. پس هرکس بر حیوانی 
بنه می‌آورد آن را می‌برد و گرنه آن را برهمان حال در آن طویله می‌گذاشت ". 

عاصم بن میثم گفته است: به علی ال چند زنبیل افروشه " هدیه دادند. او سفره‌ای خواست. همه 


آ. 5 | ۹ ۱ ی ۶ 


۱. «اما بعد فان ما فی یدک من المال قد کان له اهل قبلک و هو صائر الی اهل من بعدک فانما لک ما مهدت لنفسک فآثر 
نفسک على احوج ولدک فانما انت جامع لأحد رجلين اما رجل عمل فيه بطاعة الله فسعد بما شقيت و اما رجل عمل فيه 
بمعصية الله فشقی بما جمعت له و لیس من هذین احد باهل ان تؤثره علی نفسک و لاتبرد له علی ظهرک فارج لمن 
مضی رحمة الله و ثق لمن بقی برزق الله». برای متن با تفاوت‌هایی ے شریف رضی. نهج البلاغه» حکمت ۴۱۶. 

۲ مجلسی در بحار ای ار (۱۱۷/۴۱) این خبر را به نقل از مناقب آوردة است. 

۳. این خبر را نیز مجلسی در بحار الانو ار (۱۱۷/۴۱) از مناقب نقل کرده است. 

۴ -» ابن‌حیون,. دعائم الاسلام» ۴۹۷/۲. 

۵ حلوایی سفید که از آرد و روغن و کنجد و شکر فراهم کنند. که لفت‌نامة دهخد ۱ 

۶ -» ابونعیم. حلية الأولياءء ۸۰/۱؛ ابن‌حنیل, فضائل الصحابة. ۵۳۷/۱. 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابوحریز گفته است: مجوسیان در روز نوروز برای آن حضرت جام‌هایی سیمین پر از شکر آوردند. 
امام آن شکرها را میان یاران خود قسمت کرد و برای مجوسیان از جزية ایشان حساب کرد. 
یکی از دهقانان جامه‌ای زریفت برای اماما فرستاد. عمرو بن حریث آن را به بهای چهارهزار 
درهم نسیه تا وقت تقسیم عطایا خرید ". 
در حلیه ' و فضائل " احمد آمده و عاصم بن کلیب از پدر خود روایت کرده که گفته است: از اصفهان 
مالی برای امیرموّمنان ا آوردند. در آن روزگار کوفیان هفت بخش بودند. آن مال را به هفت قسمت 
کرد. اما یک گرده نان ماند. آن را نیز هفت تکه کرد و روی هر سهم یک تکه گذاشت. سپس امیران هر 
بخش را خواست و میان ایشان قرعه زد. 
در فضائل اضننت امه است که در بیت‌المال ریسمانی دید. فرمود: آن را به مردم بدهید. یکی از 
مردمان آن را برداشت. 
درمجالس ابن‌مهدی* آمده است که دو کودک در این مورد که کدام یک خط بهتری دارند داوری 
به هر روی علی اا پیوسته سخن حق بر زبان می‌راند و برپادارندۀ عدالت بود؛ نه به گاه خشم جز 
حق می‌گفت و نه به گاه خشنودی از حق کناره می‌گرفت. 
مهیار گفته است: 
جانم فدای آ نکس که جانش با خداوند است» درآن روزگار که در میان مردمان آن‌که بیداد نکند اندک 
باشد. 
ابوالحسن اا همان است که اگر مردم فضیلت او را انکار کنند. خدای را سوگند که کسی راکه نیک 
بشناسند انکار کرده‌اند. 


۰ -> ثقفی. الغارات. ۶۲/۱ ابن‌ابی‌شبیه. المصنف. ۲۹۱/۴ 
۲. ے ابونعیم. حلیة الاولیاء. ۳۰۰/۷ با تفاوتی اندک. 

۳ ے ابن‌حنبل. فضائل الصحابة. ۵۴۵/۱ با تفاوت. 

۴ > همان ۵۳۱. 


۵. مقصود علی بن محمد طبری مامطیری است. به احتمال قوی مقصود از مجالس همان هة الابصار است. 


پیشگامی در عدالت و امانت / ۱۰۳۳ 


چون دیانت را به کسی تست دهتد آو تخستین پرستشگر است و چون دیا را قسمت کند او آزلین 
با وا تن 

آنچه رشکیران را بر تو جسارت داده این بوده است که,بنابر روایت خود ایشان, هرگز در برابر بتی سر 
فرود نیاورده‌ای. 

دوستي هر کس که تو را دوست بدارد در سینه دارم و با او همراهم و دشمنی هر که را با تو دشمنی 
کند آشکار سازم و او را ناسزا گویم . 


بنفسی من كانت مع الله نفسه اذا قل یوم الخلق من لم یحارف 
آباحسن إن أنكر القوم فضله على انه و الله انکار عارف 
اذا ماعزوا دیناً فأول عابد و ان آقسموا دنیا فأول عائف 
و آغری بک الحساد انک لم تكن على صنم فیمارووه بعاکف 
اسر لمن والاک حب موافق و ابدی لمن عاداک سب مخالف 


ه دنو ان مهار الدیلمی» ۱۳۶۰۲ 9 #۱ 


فصل ۱۳ 


پیشکامی در بر دباری و مهربانی 
گذشت از خرمافروش 
مختار تمّار از ابومطر بصری روایت کرده است که امیرمومنان42 بر خرمافروشان گذشت. کنیزی را 
دید که می‌گرید. 


پرسید: ای کنبز تو را چه شده است که می‌گریی؟ 

گفت: آقایم مرا با یک درهم فرستاده و من از این مرد خرما خریده‌ام. خرما را نزد او برده‌ام و آنان 
نپسندیده‌اند. چون خرما را نزد این مرد باز آورده‌ام از پذیرش آن امتناع ورزیده است. 

عل یلا به مرد خرمافروش فرمود: ای بندة خداء این یک خدمتکار است و از خود اختیاری ندارد. 
درهمش را به او بازگردان و خرما را بگیر. 

اما آن مرد امام را پس راند. 

مردم گفتند: این آمیرمومنان است: 

آن مرد از جا پرید و رنگش زرد شد و خرما راگرفت و درهم را به آن کنیز بازگرداند. پس گفت: ای 
امیرمؤمنان» از من راضی باش. 


اماما فرمود: «چقدر از تو خشنودم که کار خویش به سامان آوردی». 


۱ «ما ارضانی عنک ان اصلحت امرک». > عبد بن حمید. المسند. ۶۲؛ ثقفی. الغارات. ۷۱۳/۲؛ 


۶ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در روایت فضائل احمد است که فرمود: «چقدر از تو خشنودم که حق مردم را به ايشان 


بازگرداندی» ۱ 


بخشودن غلام 
عل یا یکی از غلامان خود را چند بار خواند و او پاسخی نداد. 
عل ی از خانه بیرون رفت و آن غلام را بر در سرای یافت. از او پرسید: چه چیز تو را به خودداری 
از پاسخ من واداشت؟ 
گفته در پاسخ تو تنبلی کردم وا کیفر تو نیز احساس ایمتی داشتم 
اماما به او فرمود: «سپاس خدایی را که مرا از کسانی قرار داد که مردم از او در امانند. برو که در 
Tea‏ 
راه خدا ازادی» . 
اشجع ' در شعر خود گفته است: 
: لا - ۲ ی ۱ ۴ 
من از ابوحسين 2 نمی‌ترسم. و آن‌که از خدا بترسد از او ترسی ندارد . 


O 4 e ۶ ۱ 0 چ‎ = 4 


کے دیک عة اس 


ترس او از خشیت خداوند مرا از او از بیم او در امان داشته است * 


۱. «ما ارضانی عنک از اوفیت الناس حقوقم». -> این‌حنبل» فضاثل الصحابت ۶۲۰/۲ 
۲. «الحمدله الذی جعلنی ممن تأمنه خلقه. امض فانت حر لوجه الله». ے کوفی. مناقب امیرالمؤمنین 1ء ۸۶/۲. 
۲ فود اش تیلم وال لد یبا ییوت ا ین غود ین )ات 
۴ ولس بالق لاش سیخ و من خاف الاله فلن یخافا 
۵ قدکنت خفتک ثم آمننی من ان اخافک خوفک اللاها 

بیت را در دیو ان ابی النو اس نیافتم. 


پیشگامی در بردباری و مهربانی / ۱۰۳۷ 

گذست در حال نماز 
علی اا به نماز صبح مشغول بود که ابن‌کواء از پشت سرایشان این آیه را خواند: و لد آوجی لك 
و ای لین من فَبِلِك لین آَشرکُت لیحبطن ععلت و کون من آلخایرین 4 

عل ی به احترام قرآن سکوت گزید تا او آیه را به پایان بزد و پس از آن به قرائت خویش ادامه داد. 

اما ابن‌کواء چون آیه را به پایان رساند» از نو آغاز کرد. 

عل یب نیز دیگر بار سکوت گزید و پس از پایان یافتن آیه به قرائت خویش ادامه داد. 

علی طا این بار هم سکوت کرد و سپس این آیه را خواند: کا ضب ان وغد آله حى 
و یستَخّك لین لا یوقلون 4 '. 


آن‌گاه قرائت خویش را خاتمه بخشید و به رکوع رفت ". 


عفو به واسطه یک سخن نیک 
امیرمومنان ا یک بار به سبب سخنی که از لبید بن عطارد تیمی به امام رسیده بود. در پی او 
فرستاد. [آما اه حضور نیافت.] 

امیرمؤمنان لب چندی بعد در میان بنی‌اسد بر او گذشت. اما نعیم بن دجاجه اسدی برخاست و او 
را از امام رهاند. 

پس امیرمومنان 4 کسانی در تعقیبش فرستاد و او را آوردند. 

امام فرمود تا او را بزنند. 

اما آزگفت: چه وبا عدای را سوکند که با تو ماندن خواری امت و از چا شی کف 
آخسن لیذ . این که گفتی ماندن با تو خواری اس این گناهی است که به چنگ آوردی. ولی 


۱. زمر/۶۵: قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: اگر شرک‌ورزی حتماً کردارت تباه خواهد شد و 
مسلماً از زیانکاران خواهی شد. 

۲ روم/۶۰: پس صبر کن که وعده خدا حق است و زنهار تا کسانی که یقین ندارند تو را به سبکسری واندارند. 

۳. ے ثقفی. الغارات. ۷۳۸/۲؛ طوسی: تهذیب الاحکام. ۳۶/۳. 


۴ مومنون/۹۶: بدی را به شیوه‌ای نیکو دفع کن. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


این که گفتی جدا شدن از تو کفر است این یک حسنه است. این به آن». 


عفو در برابر ناسزا 
زنی زیبا گذر کرد. مردمان با نگاه‌های خود او را تعقیب کردند. امیرمؤمنان ا فرمود: «چشم‌های این 
مردان پرتوقع است و همین سبب لغزش‌های آن‌ها است. هرگاه کسی از شما زنی را بیند که 
خوشایندش افتد به سراغ همسر خویش رود که او نیز زنی چون زنان دیگر است» ". 

در این هنگام یکی از خارجیان گفت: خدای او را بر کفر بکشد. چقدر آگاه است! 

مردان از جای پریدند تا او را بکشند. 


۳۹ لا 5 a‏ ۲ ۰ ے ۳ 
اما امیرموّمنان شا فر مود: «لختی ارام ناسزایی افش در برابر ناسزایی. یا عفوی در برابر گناهی» ۱ 


هم بخشودن هم برآوردن حاجت 
ابوهریره نزد امیرمومنان لت آمد و در حالی که روز پیشتر دربارة او بدگویی کرده و به گوش او نیز 
رسانده بود. حاجت‌های خود از او خواست. 

امام حاجت‌هایش برآورد. یارانش او را در این‌باره سرزنش کردند. فرمود: «از این شرم دارم که 
نادانی او بر دانش من و گناه او بر گذشت من و مسئلت او بر دهش من چیرگی یابده " 

از سخنان او است: «تاکی باید چشم بر خار فروهلم. دامن از آزارها در کشم و شاید و باشد گویم؟»٩‏ 


۱. «قد عفونا عنک ان الله عز و جل یقول: اذغ بای هی أَحْسَنٌ ان 4. اما قولک ان المقام معک فذل فسيئة 
اکتسبتها و اما قولک ان فراقک لکفر فحسنة اکتسبتها فهذه بهذه». ے ثقفی. الغارات. ۱۲۱/۱+کلینی. الکافی. ۲۶۸/۷؛ 
طوسی. تهذیب الاحکام. ۸۷/۱۰ 

۲. «ان ابصار هذه الفحول طوامح و ان ذلک سبب هناتها فاذا نظر احدکم الى امرأة تعجبه فلیلمس اهله فانما هی امرأة 
کامرأْةه. 

۳. «رویدا انما هو سب بسب اوعفو عن ذنب». > شریف رضی. نهج البلاغه. حکمت ۴۲. 

۴ نی لاستحی ان یغلب جهله علمی و ذنبه عفوی و مسئلته جودی». مجلسی در بحار الانو ار (۴۹/۴۱) متن و ماجرا را 
از مناقب نقل کرده است. 

۵ «الى کم اغضی الجفون على القذی و اسحب الذیل على الاذی و اقول لعل و عسی». 


پیشگامی در بردباری و مهربانی / ۱۰۳۹ 


رفتار با عثمان 
در کتاب عقد" و نزهة الابصار " آمده که قنبر گفته است: با امیرمومنان به حضور عثمان رفتیم. او 
دوست داشت با علی اب خلوت گزیند. 
عل یع به من اشاره کرد که کناره گیرم و من نیز کناره گرفتم» بی آن‌که خیلی دور شوم. 
عثمان به عتاب کردن علی ا پرداخت. در حالی که او سر خویش فروافکنده بود. عثمان به او 
نگریست و گفت: تو را چه شده است که سخن نمی‌گویی؟ 
فرمود: «پاسخ تو جز چیزی که آن را خوش نداری نباشد و نزد من دربارۀ تو آنچه دوست داری 
e.‏ 
پس از آن‌جا بیرون رفت» در حالی که شعری بدین مضمون بر زبان داشت: 
اگر او را پاسخ می‌گفتم سخن نافذ و پاسخ آماده‌ام او را سخت می‌آزارد. 
اما من بر جوشش درون دیده فرومی‌هلم. در حالی که اگر آهنگ اقدام کردن داشتم دستم نیک در 


در نبرد جمل» مالک اشتر مروان بن حکم را به اسارت گرفت. امیرمومنان نا مالک را عتاب کرد و 
مروان را آزاد ساخ 

در همین نبرد جمل, عايشه به علی ما گفت: پادشاه شده‌ای؛ اکنون گذشت کن. علی مت او را 
e E Kef‏ ۶ 
نیکوترین توشة سفر داد و نود. و به روایت هفتاد زن با او همراه کرد . 

در همین نبرد. عایشه از طریق محمد بن ابی‌بکر برای عبدالله بن زبیر امان خواست. عل ی او را 


و به همراه او دیگر مردمان را امان داد. 


۱. خبر را در العقد الفرید ابن‌عبدربه نیافتم. 
۲ خبر را در این کتاب نیافتم. 
۳. «لیس جوابک الا ما تکره و لیس لک عندی الا ما تحب». ے ابن‌بابویه. معانی الاخبار ۳۰۹. 


۴ ولواتنى جاوبته لأمضه نواقد قولی و احتضار جوابی 
و لکننی اغضی على مضض الحشا و لو شعت اقداما لانشب نابی 


۵. بلاذری در انساب الاشراف (۲۶۲/۲) به آزاد شدن او از سوی امیرمؤمنان سل اشاره کرده است. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


بردباری در برابر شامیان 
موسی بن طلحة بن عبیدالله را نزد آن حضرت آوردند. امام به او فرمود: سه بار بگو: «استغفر الله و 
اتوب الیه» و او را آزاد کرد و به او فرمود: «هر جا می‌خواهی برو و در اردوی ما نیز هر سلاح و توشه‌ای که 
از آن خویش یافتی بردار و در آنچه پیش روی داری از خدا بترسی و در خانة خود بنشین». 

بن‌بطه عکبری " و ابوداوود سجستانی " از محمد بن اسحاق. از امام باقرثْ روایت کرده‌اند که 
علی عب در جنگ با شامیان چون اسیری می‌گرفت. سلاح و مرکب او می‌ستاند و او را سوگند می‌داد که 
دشمنان وی را یاری نرساند. 

ابن‌بطه به سند خود از عرفجه از پدرش نقل کرده که گفته‌اند: چون علیلْ نهروانیان را کشت 
آنچه را در ارودی ایشان بود آورد و هرکس هرچه می‌شناخت برمی‌داشت. تا این که تنها یک دیگ بر 


جای ماند. مدتی بعد دیدم آن را نیز برداشته‌اند . 


عفو طلحه عبدری 
طبری آورده است که چون علی َة بر طلحه عبدری ضربت نواخت و او را بر زمین افکند پیامبر 
خداععٍ تکبیر گفت. آن‌گاه از علی 1 پرسید: چرا بر او ضربت خلاص ننواختی؟ 

فرمود: آن عموزاده. شرمگاه خود آشکار ساخت و مرا به خداوند و به حرمت خویشاوندی سوگند 


۵ 
داد و من شرم کردم . 


تأمل با عمرو بن عبدود 


على هنگامی که بر عمرو بن عبدود دست یافت ضربت نهایی بر او ننواخت. مردمان علی 2 را در 


۱ ذهب حیث شئت و ما وجدت لک فی عسکرنا من سلاح او کراع فخذه و اتق الله فیما تستقبله من امرک و اجلس فی 
بیتک». برای متن و داستان ے ابن‌حیون» شرح الاخار» ۳۸۹/۱. 

۲ خبر را در الابانة الکبری نيافتم. 

۲ خبر را در الستن نیافتم. 

۴ روایت در بخش برجای‌مانده از الابانة الکبری وجود ندارد. 

۵ ے تاربخ الامم و الملوک. ۶۳/۲ 


پیشگامی در بردباری و مهربانی / ۱۰۴۱ 


این باره نکوهيدند. اما حذیفه از او دفاع کرد. پیامبر عم نیز به حذیفه فرمود: ای حذیفه. لختی درنگ 
کن» علی خود دلیل توقف خویش را خواهد گفت. 

دمی بعد. علی ا ضربت نهایی را بر عمرو نواخت. 

چون على به حضور پيامبرٍَ بازآمده پیامبر له در این باره از او پرسید. فرمود: «او پدر و 
مادرم را ناسزا گفت و در صورتم تفو انداخت. بیم آن بردم که برای بهرةُ خود او را بکشم. او را واگذاشتم 
تا آنچه در من بود فرونشست و پس از آن برای خشنودی خداوند او راکشتم» '. 

روایت شده است که چون از بیعت کردن خودداری ورزید آن رخدادها بر او گذشت که مشهور 
است. اما او شکیبایی نشان داد و صبر کرد. 
شکیبایی 
روایت شده است که چون از او بیعت خواستند آن نخست به او گفت: بیعت کن. 

پرسید: اگر بیعت نکنم؟ 

گفت: به خداوندی که جز او خدایی نیست. تو را گردن زنیم. 

راوی گوید: علی ع در این هنگام رو به سوی قبر پیامبر ي کرد و این آیه را خواند: «قال ین 


ره و9 ۳ 


امن آلآ ا ستَضعَفونی وکادوا یقتلوتنی 4 . 


جاحظ در الیان و این آورده است: نخستین خطبه‌ای که امیرمومنان ابا لب ایراد کرد این سخن بود که 
فرمود: «چیزهایی گذشته است که در آن‌ها ستوده‌رای نبوده‌اید. اگر یی بگویم توانم گفت. اما خداوند 
از آنچه گذشته گذشته است. آن دو تن پیشتر رفتند و آن سومین تن به کار پرداخت» چون کلاغی که 


۰ ۹ 5 5 ا 5 ۰ & م ۳ 
اندیشه‌اش شکم أشنت وای بر او! اگر بال او را کوتاه کرده و سرس بر یده بودید برایش بهتر بود» ت 


۱. «قدکان شتم امی و تفل فی وجهی فخشیت ان اضربه لحظ نفسی فترکته حتی سکن ما بی ثم قتلته فی الله». مجلسی 
در بحار الانوار (۵۱/۴۱) این متن و خبر را به نقل از مناقب آورده است. 
۲. اعراف/۱۵۰: ای فرزند مادرم. این قوم مرا ناتوان یافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند. 

برای روایت نیز > سلیم بن‌قیس. کتاب سلیم. ۱۵۷؛ ابن‌قتیبه. الامامة و السياسة ۳۰/۱. 
۳. «قد مضت امور لم تکونوا فیها بمحمودی الرأی اما لو اشاء ان اقول لقلت و لکن عفا الله عما سلف. سبق الرجلان و قام 
الثالث کالغراب همته بطنه یا ویله لوقص جناحه و قطع رأسه لکان خیرا له». ے جاحظ. الییان و الیین. ۳۴/۲. 


۲۳ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همواره مظلوم 
همگان از او روایت کرده‌اند که فرموده است: «خداونداء از قریش به تو شکایت می‌آورم. آنان در آبادی و 
بیابان بر من ستم راندند». 

ابراهیم ثقفی از عثمان بن ابی‌شیبه و فضل بن دکین, به سند آن‌ها از امام علی عه روایت کرده که 
فرموده است: «از آن روز که خداوند پیامبر خویش را به سوی خود برد تا امروز پیوسته هدف ستم 
بوده‌ام» آ. 

ابراهیم ثقفی همچنین به سند خود از مسیب بن نجیّه روایت کرده که گفته است: در حالی که 
علی به ایراد خطبه مشغول بود عربی بادیه‌نشین فریاد برآورد: هلاء آیا مرا دادرسی هست؟ 
اماما فرمود: نزدیک آی. آن مرد نزدیک شد. امام فرمود: «من خود به شمار ریگ‌های بیابان و 
قطره‌های باران و موی شتران ستم دیده‌ام» . 

در روایت کثیر بن یمان است که فرمود: «من خود به شمار ریگ‌های بیابان و قطره‌های باران و 
موی شتران و بیرون از شمار ستم دیده‌ام؛" 

ابونعيم فضل بن دکین به سند خود از حریث روایت کرده که گفته است: عل ی هیچ‌گاه بر فراز 
منبر نرفت. مگر آن‌که در پایان سخن خود و پیش از فرود آمدن فرمود: «از آن زمان که خداوند پیامبر 


خویش را به سوی خود برد پیوسته هدف ستم بوده‌ام ۵ 


۱ الهم انی استعدیک علی قریش فانهم ظلمونی فی الحجر و المدر». آنچه بیشتر در این باره مشهور است جمله «اللهم 
انی استعدیک علی قریش فانهم قد قطعوا رحمی ...» است که در نهج البلاغه (خطبة ۲۱۷) و بسیاری از منابع دیگر آمده 
است. متن با ساختاری که ابن‌شهرآشوب آورده تنها در کتاب مسألتان فى النص على على ا اثر شیخ مفید(۲۸) مورد 
اشاره قرار گرفته است. 

۲ «مازلت مظلوماً منذ قبض الله نبیه الی یومی هذا». ے ثقفی. الخارات. ۰۷۶۸/۲ البته با عبارت «رسوله» به جای «نبیه». 
۳. «لقد ظلمت عدد المدر و المطر و الوبر». روايت بدين ساختار در نسخه كنونى الغارات وجود ندارد. اين روايت راعلم 
الهدی در الشافی فی الامامة (۲۲۳/۳) آورده است. همچنین ابن‌ابی‌الحدید در شرح نهج البلاغة (۱۰۶/۴) آن را از . 
ابوالقاسم بلخی. از سلمة بن کهیل, از مسیّب بن نجیه نقل کرده است. 

۴. «لقد ظلمت عدد المدر و المطر و الوبر و ما لایحصی». -> علم الهدی, الشافی فى الامامة. ۲۲۳/۳. 

۵ -» سلیم بن‌قیس. کتاب سلیم. ۲۱۴؛ علم الهدی. الشافی فی الامامف. ۲۲۴/۳. 


پیشگامی در بردباری و مهربانی / ۱۰۴۳ 
روی گشاده 
اسلا 1 ۰ : آ 
علی ع را پیوسته رویی گشاده و لبی خندان بود. هر که را به او روی می‌آورد یاری می‌رساند و هر که 
ر به و اميد می‌بست مدد می‌داد. کانون همه آرزوها بود و پناه همه بیوگان. بررعیت خود مهر 


می‌ورزید. آنان را بر راه می‌داشت. به برهان روشن خویش می پروراند و با جان از ایشان دفاع می‌کرد. 


با همسر و یتیمان هید 
علی ع یک بار زنی را دید که مشک آبی بر دوش می‌کشد. مشک را از او گرفت و خود بر شانه کشید و 
به جایی که آن زن قصد داشت برد. در راه از حال آن زن پرسید و او گفت: علی بن ابی طالب ا همسر 
مرا به یکی از مرزها فرستاده و او کشته شده و برایم کودکانی یتیم گذاشته است و اکنون چیزی ندارم و 
ناگزیری مرا به خدمتکاری مردم کشانده است. 

على به خانه رفت و آن شب را با نگرانی گذراند. 

چون صبح شد زنبیلی خوراک برداشت و رهسپارگشت. یکی از مردمان گفت: آن را به من ده تا به 
جای تو بر دوش کشم. 

فرمود: اما چه کسی در روز قیامت بار مرا بر دوش کشد؟ 

به راه ادامه داد و بر در آن سرای رفت و کوب در را زد. 

زن پرسید: کیست؟ 

فرمود: من همان بنده‌ای هستم که همراه تو شد و مشک را بر دوش کشید. در را بگشای که برای 
کودکان چیزی آورده‌ام. 

زن گفت: خدا از تو خرسند باشد و میان تو و علی بن آبی‌طالبض داوری کند. 

علی ًه به درون رفت و فرمود: من دوست دارم ثواب ببرم. میان این که تو خمیر بسازی و نان 
بپزی و این که کودکان را مشغول کنی و من نان بپزم یکی را برگزین. 

زن گفت: من با نان پختن آشناتر و بر آن تواناترم. اما تو با کودکان باش و آنان را مشغول کن تا از 
پختن نان فارغ شوم. 

زن به سراغ آردها رفت و خمیر ساخت. علی ًه نیز به سراغ گوشت رفت و آن را پخت. 

سپس برای کودکان لقمه‌هایی از گوشت و خرما و دیگر چیزها برگرفت. هرگاه به یکی از آنان 
لقمه‌ای می‌داد می‌فرمود: فرزندم. علی بن ابی‌طالب ًه را از آنچه بر تو گذشته است حلال کن. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲( 


على به سراغ تنور رفت و چون آن را برافروخت و شعله‌هایش به صورت او زد می‌گفت: ای 
قلی ن بچش که این کیفر کسی است که بیوگان و یتیمان را واگذارد. 

در این میان زنی عل یع را دید و او را شناخت. به آن بیوه‌زن گفت: وای بر توا این امیرممنان 
است! راوی گفته است: پس به سوی علی12 شتافت. در حالی که می‌گفت: ای امیرموّمنان» شرم من از 
توا 

امیرمؤمنان لت فرمود: ای بندۀ خداء نهء بلکه مرا از تو شرم است که در کارت کوتاهی کردم . 

ناشی در شعر خود گوید: 

ای تباه‌شدگان» به رفتن او راه‌یافتگی از میان رفت و از این که پس از او دیگربار یافته شود نومید 


a ۰ ۰ ۷ ‘° ۰ 2‏ ۰ - م“ - 5 a‏ ۲ 
در فقدان او زنان درستکار گریبان دریده‌اند و از آن روز که تو رفته‌ای در غم تو سیاهپوش شدهام . 


۱ 


٣ 


مجلسی در بحارالانوار (۵۲/۴۱) این داستان را به نقل از مناقب آورده است. 
یا هالکا هلک الرشاد بهلکه فلقد سنا بعده ان یوجدا 
هتکت جیوب الصالحات فيا بها اضحی لاجلک مذ نأیت مسودا 


فصل ۱۴ 
پیشکامی در هیبت و همّت 
گواهی قرآنی 


ابوجارود از امام باق رثا روایت کرده که دربارة آية أ وليك یسَارِعُونٌ فی ارات ۱ فرموده: 
مقصود علی بن ابی طالب طا است که هیچ کس بر او پیشی نجسته است ". 


هیبتی در دل‌ها 
از ابن‌عباس روایت شده که گفته است: چون على د بده فرومی‌هشت می‌ترسیدیم که با او سخن 
آغاز کنیم. ' 


از امیرمؤمنان ًة پرسیدند: چگونه بر همتایان چیره شدی؟ 
فرمود: با جای گرفتن هيبت من در دل‌های آنان. 


پیم عمر 
نطنزی در خصائص از سفیان بن عیینه» از شقیق بن سلمه نقل کرده که گفته است: 


۱. مؤمنون/۶۱ آنانند که در کارهای نیک شتاب می‌ورزند. 
۲. > قمی. تقسیر القمی. و۹9 
۳ -» علم الهدی, الشافی فى الامامة ۲۰۴/۴. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عمر راه می‌رفت. پشت سر خود را نگریست و بر سرعت افزود. 

در این‌باره از او پرسیدم. 

گفت: چه غافلی! مگر نمی‌بینی آن شیر شیرزاد. آن بخشندة بخشنده‌زاد. آن دلاور جنگاور راکه بر 
فرق هر که ستم کرد و سر برتافت نواخت و او را دو شمشیر است و تدبیر است؟ 

گفتم: این علی بن ابی‌طالب ا است. 

گفت: مادرت به عزایت نشیند. او راکم می‌شماری؟ در نبرد احد با پیامبر ٤ا‏ پیمان بستیم که هر 
کس از ما که بگریزد گمراه است و هر کس کشته شود شهید است و پیامبر ی برای او بهشت را 
ضمانت کند. اما چون دو لشکر درآویختند آنان ما را شکست دادند. ولی این مرد به تنهایی می‌جنگید 
تا همراه با جبرئیل جان پیامبر بُ را نجات داد و سپس گفت: با او پیمان بستید و از این پیمان سر 
برتافتید؟ و مشتی ماسه برداشت و گفت: رویتان سیاه باد. خدای را سوگند. هیچ یک از ما نماند. مگ 
آن‌که ماسه در چشم او نشست. پس برگشتیم و دست بر صورت‌های خود کشیدیم. در حالی که 
می‌گفتيم: ای ابوالحسن, تو را به خداء تو را به خداء از ما درگذر تا خدا از تو درگذرد. تاختن و بازگشتن 
خوی عرب است. ببخش. 

بسیار اندک اتفاقی می‌افتد که تنها او را ببینم و از او نترسم. 


بزرگواری در برخورد با دشمن 
پیامبر و فرموده بود: «هرکس کسی را بکشد ابزار و یراق مقتول از آن او است؛۱ 

اما علی ع از این که از کشته‌ای چیزی برگیرد ابا داشت. 

او هرگز کسی راکه گریخته است تعقیب نمی‌کرد. از کسی [از دشمن] که کمک می‌خواست فاصله 
می‌گرفت و به هیچ مجروحی ضربت خلاص وارد نمی‌آورد. 

یکی از سادات گفته است: 


نه در پی ربودن ابزار و لوازم هتک عورت کرد و نه در تعقیب گریخته‌ای گام برداشت. 


۰ «من قتل قتیلا فله سلبه». این متن به فراوانی در منابع اهل سنت نقل شده است. برای نمونه > بخاری. الجامع 
الصحیح. ۲۳ ابن‌حبان. الصحیح. ۸ 9و ۱۷۳/۱۱ و ۱۷۴؛ ترمذی, السنن. ۱۳۱/۴؛ دارمی. الستن. ۳۰۱/۲؛ 


پیشگامی در هیبت و همّت / ۱۰۴۷ 
و نه روزی بر مجروحی ضربت خلاصی وارد آورد و نه حرامی حلال دانست و نه ستمی راند . 


شاعری دیگر گفته است: 
پیشوابی است که خداوند هیچ روز او را ندیده است که بر یتیمی ستم ورزد. 
و در هنگام آورد گریخته‌ای را تعقیب کند یا بر مجروحی ضربت خلاص وارد آورد. 
و یا در کنار قرشیان بندگی در برابر کسی جز خدای واحد صمد قدیم بشناسد . 


هنگامی که عمرو بن عبدود را بر زمین افکند. عمرو گفت: ای عموزاده. از تو حاجتی دارم؛ شرمگاه 
عموزادۀ خود برهنه مکن و جامه و ابزار او برمگیر. 

فرمود: این برایم آسان ترین است. 

از اماملا روایت شده که در این‌باره فرموده است: 


از جامه‌های او جشم پوشیدم. با آن‌که اگر من بر زمين افتاده بودم؛ قطعاً او جامه‌هایم و ی 


محمد بن اسحأق روایت کرده که عمر از او پرسید: چرا زره وی را برنداشتی که سه هزار می‌ارزیده 


فرمود: «از این شرم کردم که عموزادة خود را برهنه کنم» . 
روایت شده است که خواهر عمرو بن عبدوذ به کنار جنازه‌اش آمد و آن جنازه را با جامه و زره و 
ایزارش به خاک سپرد و گفت: بزرگواری او را کشته ات ° 


. لم یسهتک العورة یسبفی سلبا ولاخطامتعا لمسنهزم 
ولاقضى یوماعلی جریحه و لااس‌تباح محرما و لالم 
٣‏ امام لايراه الله يوماً يحيف على اليتيمة و اليتم 
و لاولن على عقب غداة ال جلاد و لااحازعلى كليم 
ولاعرف العبادة مع قريش لغفير الواحد الصمد القديم 
۳ و عففت عن اثوابه و لو اننی کنت المقطر بزنی ائوابی 


بیت در دیو ان الامام علی4 نقل نشده. هرچند بیت‌های پیش از آن در این کتاب (۴۶ و ۴۷) آمده است. برای 
بیت همراه با چند بیت دیگر ے مفید. الارشاد. ٩۹/۱‏ و ۱۰۴؛کراجکی, کنز الفو اند. ۱۳۸. 
۴ «استحییت ان اکشف ابن عمی». ے ابن‌ابی‌الدنیا. مکارم الااخلاق. ۶٩‏ 


۵. مجلسی در بحار الانو ار (۷۳/۴۱) این خبر را به نقل از مناقب آورده است. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عل یط به قنبر فرموده بود: «ای قنبرء شکارهای مرا برهنه مکن»". 


اریء شیران. همان شیران بیشه. در روز نبرد اندیشه‌شان به ان کس است که می‌کشند. نه آن‌جامه که 


۱ م۳ 


طلا و نقره یکی است 
مردی عرب از او مسئلت کرد. فرمود تا او را هزار دهند. کارگزار پرسید: از طلا یا نقره؟ فرمود: «نزد من 


هر دو سنگ هستند. بدان عرب آن ده که برایش سودمند تر است» . 


سهل‌گیری در حساب 
ابن‌زبیر به آن حضرت گفت: من در حساب‌های پدرم دیده‌ام که از پدر تو هشتاد هزار درهم طلب 
داشته است. 
امام فرمود: پدر تو راستگو بوده است. پس آن بدهی را پرداخت. 
پس از چندی ابن زبیر بازآمد و گفت: در آنچه گفته بودم خطا کرده‌ام. پدر تو آن مقدار که گفتم از 
پدر من طلب داشته است. 
فرمود: «پدرت را حلال کردم و آنچه از من ستانده‌ای نیز از آن تو . 
او را همت‌هایی است که بزرگش راکرانه نیست و کوچکش فراتر از روزگاران است. 
او را دستی پردهش است که اگر یک‌دهم از گشاده‌دستی او را به همه زمین نثار می‌کردند» زمین از 


۵ 
دریا سرشارتر بود . 


۱ ما قنبر لاتعر فرائسی». 

3 ان الاسود اسود الغاب همتها یوم الكريهة فى المسلوب لا السلب 

۳. «کلاهما عندی حجران فاعط الاعرابی انفعها له». مجلسی در بحار الانو ار (۲۲/۴۱) روایت را به نقل از مناقب آورده 

۴ «والدک فی حل و الذی قبضته منی هو لک». این روایت نیز به سان روایت پیشین در بحار الانو ار (۳۲/۴۱) به نقل از ۱ 

مناقب آمده است. 

۵ له همم لا منتهی لک بارها و همّته الصغری اجل من الدهر 
له راحة لو ان معشار جودها علی البر صار البر اندی من البحر 


فصل ۱۵ 
پیشکامی در یقین و پایداری 


گواهی قران بر يقین او 
ابومعاویه ضریر. از اعمش, از سمی. از ابوصالح. از ابوهریره و ابن‌عباس روایت کرده که دربارة آي َا 
یکی بَغدبالّین 4 گفته‌اند: ای محمد. علی بن ابی‌طالب ًا پس از این تو را در آنچه از حساب 


بدان ایمان آورده است دروغگو نمی‌خواند. 


سخن گفتن از یقین 

اميرمؤمنان ڭا بارها فرموده است: «من باب مقام هستم و حجت بر خصام. دابة الارض و صاحب عصا 

و فیصله بخش قضا. کشتی نجات که ه رکس در آن نشیند رهایی یابد و هرکس از آن فروماند غرق شود ". 
همچنین فرمود: «من درخت دهش, حجاب مردمان. صاحب دنیاء حجت انبیاء زبان ناب» ریسمان 

استوار و آن خبر سترگی هستم که از آن روی می‌گردانید و درباره‌اش از شما می‌پرسند و در آن اختلاف 

دار ۵ 

۱ تین /۷: پس چه چیز تو را بعد از این به تکذیب جزا وامی‌دارد. 

.انا باب المقام و حجة الخصام و دابة الارض و صاحب العصا و فاصل القضاء و سفينة النجاة من رکبها نجی و من تخلف 

عنها غرق». > خصیبی. الهد ابة الکری. ۴۳۴. 

۳. «انا شجرة الهدی و حجاب آلوری و صاحب الدنیا و حجة الانبیاء و اللسان المبین و الحبل المتین و النبأً العظيم.اإذى 


۰ /متاقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


باز هم گفته است: «به عزت و جلال و به علو مکان تو در عظمت و قدرت خویش سوگند. نه از 
دشمن بیم برده‌ام. نه دوستی را تملق گفته‌ام و نه کسی جز تو را بر نعمتی سپاس گزارده‌ام»۲. 

در مناجات آن حضرت آمده است: «خداونداء من بنده و ول توام که مرا برگزیده‌ای و پسندیده‌ای 
و مرتبتی بلند داده‌ای و گرامی داشته‌ای, از این رهگذر که مقام اصفیای خویش و خلافت اولیای خود 
به من داده‌ای و مرا بی‌نیاز ساخته‌ای و مردم را در دین و دنیایشان نیازمند من داشته‌ای. مرا ارجمند 
کرده‌ای و بندگان را بر درگاهم خوار ساخته‌ای. نور خود در دلم جای داده‌ای و مرا نیازمند کسی جز 
خود نکرده‌ای. به من نعمت داده‌ای و به واسطۀ من نعمت داده‌ای. بر من منت هیچ‌کس جز خود 
ننهاده‌ای و مرا برای زنده داشتن حق تو و گواهی دادن بر مردمان و به این که جز به خرسندی و خشم 
قو خرسندی و خشم نگیرم و جز حق نگویم و جز صدق بر زبان نیاورم برپا داشته‌ای» . 

بنگر که چگونه در اظهار حق جسارت داشت و چگونه» آن سان که عامه در حلبة‌الاولباء و غریب 
الحدیت و کتاب‌های دیگر خود از طرق اختصاصی خویش روایت کرده‌اند کسانی را به خواری و 
خذلان کشاند. 


بیم نبردن از مرگ 

اميرمؤمنان اا در نبرد صفین ميان دو اردو با جامة زیر جولان می‌داد. حسن طا گفت: ای پدرء 

این‌جامۀ پیکار نیست. فرمود: «پسرم» پدرت برایش اهمیتی ندارد که او بر مرگ چیره شود یا مرگ بر او 
۳ 

چیره گردد» . 


چ 

عنه تعرضون و عنه تسألون و فیه تختلفون». 

۱. «فوعزتک و جلالک و علو مکانک فی عظمتک و قدرتک ما هبت عدوا و لاتملقت ولیاً و لاشکرت على النعماء احداً 
۲.الهم انی عبدک و ولیک اخترتنی و ار تضیتنی و رفعتنی وکرمتنی بما آورئتنی من مقام اصفیائک و خلافة آولیائک و 
آغنیتنی و آفقرت الناس فى دینهم و دنياهم إلى و آعززتنی و آذللت العباد الی و آسکنت قلبی نورک و لم تحوجنی الى 
غیرک و آنعمت علی و انعمت بی ولم تجعل منة على لأحد سواک و آقمتنی لاحیاء حقک و الشهادة على خلقک و أن 
لاأرضی و لاأسخط الا لرضاک و سخطک و لاأقول الا حقا و لاأنطق إلا صدقاه. 

۳. دیا بنی ان اباک لایبالی وقع علی الموت او وقع الموت علیه». > طبرسی. مجمع الیان, ۳۰۹/۱. 


پیشگامی در یقین و پایداری / ۱۰۵۱ 


او همچنین می‌فرمود: «چقدر آن تیره‌بخت ترین مردمان انتظار می‌کشد که آن را -اشاره به ریش 
خود -از بالا به خون وی رنگین سازد»'. 


رستگار شدم 


چون ابن‌ملجم -_خدایش لعنت کناد - بر علی اا ضربت نواخت. او فرمود: «به خدای کعبه که رستگار 
شدم» آ. 

خداوند فرموده است: «قل ي یه ا لین هادوا ان رَعشتم آنکه اولیاء لله دون اناس 
متا الموت ان کنثم صادقین ۳4 ۱ 

شاعر گفته است: 


ناج ۴ 
تو را پدر مباد» آیا به مرگ که ناگزیر آن را ملاقات خواهم کرد مرا می‌ترسانی؟ 


گواهی قرآن بر پایداری او 

از صبر و پایداری او است که خداوند درباره‌اش فرموده است: «ألصّابرین وآلصّادقین لین 
رالمفقین وَألْمُسْتَعْفِرين بالاشخار 4 دلیل نزول آیه در شأن على آن است که همه بر 
پایداری آن حضرت در کنار پیامبر کل از خردسالی تا کهنسالی و پس از وفات پیامبر خدالُاٌ اجماع 


دارند و از سویی دیگر خداوند پایداران را در این آیه توصیف کرده: و آلصّایرین فى الباسَاء 


۱. «ما ینتظر اشقاها ان یخضبها من فرقها بدم». ے ثقفی. الغارات: ۷/۱ و ۳۰ و ۴۴۴/۲ (روایت اخیر با ساختاری 
متفاوت)؛ مفید. الا رشاد. 3/۱ 9 ۳۳۰ (با اندکی تفاوت)؛ طبرسی. اعلام الوری» ۳۱ 
۲ «فزت و رب الکعبة». » بلاذری. ساب الاشراف. ۴۸۸/۲: شریف رضیء خصاثص الک ٣‏ ابن‌رستم. 
۳ جمعه/۶: بگو ای کسانی که یهودی شده‌اید. !گر پندارید که شما دوستان خدایید نه مردم دیگر. پس اگر راست 
۴ آبالموت الذی لابة انی ملق لااباک تخوفینی 

بیت از ابوحیه نمیری است. برای آن ے ابن‌منظور. لسان العرب. ۱۱/۱۴ و ۰۱۲ 


۵. آل‌عمران/۱۷: اینانند شکیبایان و راستگویان و فرمانبرداران و انفاق‌کنندگان و آمرزش‌خواهان در سحرگاهاونر 


۲ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


و ألضَهٌآء و جين لیس أولتیك ا لین صدقوا»۱ و اين در حالی است که بی‌تردید این اوصاف 
اوصاف علی ٤‏ است. 
منم ۱ a sS‏ ۱۳ الا ی ز رب 

در مجمع الییان و تقسیر على بن ابراهیم و ابان بن عثمان است که علی یه در نبرد احد شصت 
زخم برداشت. 

در تفسیر قشیری "است که انس بن مالک گفته است: علی لا را در حالی که شصت و اندی زخم بر 
تن داشت به حضور پیامبر خدايٍ آوردند. 

ابان گفته است: پیامب کا به ام‌سلیم و ام عطیه فرمود تا علی ع را درمان کنند. گفتند: بر | 
بینماک شده‌ايم. پیامبر بُ به عیادت او رفت و مسلمانان نیز او راکه یکپارچه زخم و جراحت بود 
عیادت کردند. در این هنگام پیامبر خدا عا بر زخم‌هایش او دست می‌کشید و می‌فرمود: مردی که 
چنین زخم‌ها در راه خدا دیده باشد به راستی که آزمون خویش گذرانده و بهانه را ستانده است» - و 

علی1 نیز گفت: «سپاس خدایی را که نگريخته‌ام و پشت نکرده‌ام ۶ 

خداوند هم در قرآن کریم در دو جا او را سپاس گزارد؛ وآ ن این که فرمود: و ستجزی 
آلشاکرین )۷ و «سَیجزٍی أله آلشاکرین ۸4 

سعید بن جبیر از ابن‌عباس روایت کرده که دربارة آية ج فان مات أو فتل قل آنقلیشم على آغتابک» 


۱. بقره/۱۷۷: کسانی که در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند. آنانند کسانی که راست گفته‌اند و آنان همان 
پرهیزگارانند. 

۲ -ه ۴۰۹/۲. 

۲ > قمی. تفسیر القمی. ۱۱۶/۱. البته در این کتاب نود زخم آمده است. شاید هم میان واژه‌های «تسعون» و «ستون» 
تصحیفی در میان بوده است. 

۴ طوسی در القهرست (۵۹ - ۶۲) از تفسیری برای ابان بن تغلب بن ریاح بکری جریری (درگذشته در روزگار امام 
صادق قا نام می‌برد. ولی برای ابان بن عثمان به کتابی در زمینۀ مغازی و تاریخ اشاره می‌کند. 

۵. مقصود تفسیر ابن‌حبیب قشیری است که تاکنون چاپ نشده است. 

۶ «الحمدلله الذی لم افر و لم اول الدبره. 

۷ آل‌عمران/۱۴۵: و به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. 

۸ آل‌عمران/۱۴۴: و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش دهد. 


پیشگامی در یقین و پایداری / ۱۰۵۳ 


من یب على عقبیه فلن یَضرّ آله یا وسیجزی لا آلشا کین ۱4 گفته: مقصود از 
سپاسگزاران آقای تو بن e‏ است و و از آنان که به گذشتة خویش برگشتند نیز 
کسانی است که از علی مس برگشتند ". 

سفیان ثوری از منصور. از ابراهیم. از علقمه. از ابن‌مسعود روایت کرده که دربارة «انّی جَر تھ 
یرم بَا صَبَرُوآ) گفته: مقصود صبر " علی بن ابی طالبلا فاطمە 4 حسن لش و حسين ا در 
این دنیا بر گرسنگی و بر فقر و نیز پایداری آنان در آزمون در راه خدا است و آنان همان رستگارانند" 

علی بن عبدالله بن عباس گفته: مقصود از و تراصوا بالط ۵4 علی بن ابی‌طالب تلا است. ۶ 

هنگامی که پیامبر خداع خبر درگذشت جعفر را در سرزمین موته به على داد علی گفت: 
انا لله و انا اليه راجعون». 

پس خداوند این آیه‌ها را نازل کرد: «أَلَذِينَ دآ َضابثهم مُصيبة قَالُوآ لا به و نا لَه رَاجِعُون 
* اوليك عَلَيْهم صَلَدَاتُ من رَبَهم و رَختة وأ وليك هُم هون 4" 


جامه قفر برای دوستداران او 
مردی به عل ی گفت: خدای را سوگند. برای خدا تو را دوست دارم. 


فرمود: «اگر مرا دوست داری جامه‌ای برای فقر مهیا ا 


۱ آل‌عمران/۱۴۴: آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقيدة خود برمی‌گردید؟ و هر کس از عقیدۀ خود بازگردد هرگز هیچ 
زیانی به خدا نمیرساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را یاداش می‌دهد. 

۲ > ابن‌حیون, شرح الاخبار» ۰۲۶۳/۲ 

۳ مومنون/۱۱۱: من هم امروز به پاس آن که صبر کردند بدانان پاداش دادم. 

۴ > حاکم حسکانی» شو اهد التنزیل» ۵۳۱/۱. 

۵ عصر/۳: و همدیگر را به شکیبایی توصیه کرده‌اند. 

۶ -ه حاکم حسکانی»شو اهد التتزیل, ۰۴۷۸/۲ ۴۸۰ و ۰۴۸۱ 

۷ ۱۵۷:همان کسان که چون میتی به آنان برند می گوینهه فا از آن ها هستیم و مه وی ار 
بازمی‌گرديم. بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان باد و راه‌یافتگان هم خود ايشانند. 

۸ «ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا - او جلباباه. این متن در نهج البلاغه (حکمت ۱۱۲) بدین صورت آمده است: «من 
احبنا اهل البیت فلیستعد للفقر جلباباه. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اگر واقعاً از پیروان ابوالحسن آن امام هدایتگر هستی, برای تردیدهای روزگار زرهی بر تن کن» 
۳ . ی ۱ ۱ 
که بلا به همۀ شیعیان أو می‌رسد. پایداری کن و در هنگام اندوه و گرفتاری مشکن . 


ابوعبید " و ثعلب "گفته‌اند: معنای آن سخن این است که زرهی از عمل صالح و تقوا آماده کن تا در 
روز قیامت در برابر فقر سپر باشد. برخی دیگر گفته‌اند که باید دنیا را واگذارد و در آن زهد ورزد و بر فقر 
صبر کند. گواه این معنای اخیر آن است که امیرموّمنان لا خود دربارةُ کسانی فرمود: چرا آنان را در 
سیمای شیعه نمی‌بینم؟ 
پرسیدند: ای آمیرمومنان. سیمای شیعه چیست؟ 
فرمود: «از گرسنگی شکم تھی دارند. از تشنگی لب‌هایشان خشکیده است و از گریه چشم‌هایشان 
OEE‏ 
کشاجم گفته است: 
مدعی‌اند هرکس علی ع را دوست داشته باشد باید جامه‌ای برای فقر بر تن کند. 
دروغ گفته‌اند. چه بسا فقیرانی که او را دوست داشته‌اند و جامه‌هایی از غنا بر تن کرده‌اند. 
آنان گفتۀ وصی را به معنایی دیگر جز آنجه صواب است تحریف کرده‌اند. 
او تنها گفته است؛ اگر دوست مایید دنیا را واگذارید 


. ان کنت من شيعة الهادی ابی‌حسن حقا فاعدد لريب الدهر تجفافا 
ان الببلاء مصيب كل شيعته فاصبر و لاتک عند الهم مقصافاً 

ے دیو ان السید الحمیری» ۲۹۰ و ۰۲۹۱ 
۲. غریب الحدیت. ۴۶۶۳ 
۳ در متن تغلب آمده. ولی بنابر قراین ثعلب درست است. البته این سخن را در الفصیح و نیز در مجالس نیافتم. 
۴ «خمص البطون من الطوی یبس الشفاه من الظما عمش العیون من البکا. برای متن با ساختاری متفاوت -» شریف 
رضی. نهج البلاغه. خطبة ۱۲۱: کوفی. مناقب امیرالمزمنین ع ۲۹۴/۲؛ این‌بابویه. صفات الشيعة. ۱۰؛ مفید. الارشاد. 
۱ علم الهدی. الامالی. ۱۳/۱: طوسی. الامالی. ۲۱۶ و ۵۷۶؛ اسكافىء المعیار والموازنة ۲۴۱. 
۵ زعسموا ان من أحب علیا سل للفقر لابساً جلبابا 


ج 


پیشگامی در یقین و پایداری / ۱۰۵۵ 


پیامبر ب او را به صبر سفارش می‌کند 
۰ ۱ کاس ۲ ۰ 4 l۰‏ ۰ 6 ۰ 
در مستد ابویعلی و اعتقاد اشنهی و مجموع ابوالعلاء همدانی از انسء ابوبرزه و ابورافع و همچنین در 
ابانة ‏ ابن‌بطه از سه طریق روایت شده است که پیامبر ی قدم‌زنان عازم قبا شد. 
در راه بر بای گذشت. 
علی شا گفت: چقدر این باغ نیکو است. 
پیامب رل فرمود: ای علی. باغ تو در بهشت از این نیکوتر است. 
پیامب رمع بر هفت باغ گذشت و همین سخن تبادل شد. آن‌گاه به سوی عل یا خم شد و او را 
در آغوش گرفت و گریست. 
مه نید گریست و پرسید: ای پیامپر خداء چه چیز شما را به گریه واداشته است؟ 
+ نیز گریست و پرسید: ای پیامبر خداه چه چیز شما را به گریه و 
فوموده ور کیتههای نهفته در سیته‌های کسانی می گریم که جنها پس آزمن آن‌ها را آشکار کنن ° 
پرسید: ای پیامبر خدا؛ چه کنم؟ 
0 ۳ ۰ ۰ ۰ ی = ۶ 
فرمود: «صبر کن» و اگر صبر نکنی با سختی و دشواری رویاروی شوی» . 
عل یا پرسید: ای پیامبر خداء آیا در این امر از تباهی دین من بیم داری؟ 


فرمود: نه, بلکه حیات دين تو در آن است. 


۳۹ 
کنبوا کم اصبه من فقیر فتردی من الفنی آثوابا 
حرفوا منطق الوصی لمعنی خافوا اذ تأولوه الصوابا 
انما قال ارفضواعنكم الدذ يااذاكنتم لنا أحبابا 
ے دیوان کشاجم ۳۶. 


۴۲۶/۱ ۰ 

۲ قبلاً بدین کتاب پرداخته شده است. 

۳ مقصود ابوالعلاء حسن بن احمد بن علی بن حسن عطار مشهور به ابن‌عطار همدانی (د. ۵۲٩‏ ق.) است. دربارة 
المجموع او اطلاعی به دست نیاوردم. ے بغدادی. هدية العارفین. ۲۸۰/۱. 

۴ روایت را در الابانة الکبری نیافتم. 

۵ «ابکی لضغائن فی صدور قوم لن تبدو لک الا من بعدی». 


۶ «تصبر فان لم تصبر تلق جهدا و شدة». 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سید حمیری گفته است: 
در خاطرة آن باغ‌ها و سخن پیامبر اة عبرت‌ها بوده است در آن هنگام که از دیده اشک 
فرومی ریخت. 
و علی طس گفت: از چه روی می‌گریی؟ و او فرمود از کینه‌های طایفه‌ای که توقع شر ایشان دارم. 
شی نسبت به تو که پس از مرگ من آن را آشکار کنند و خدایت هدایت کند. در آن چه خواهی 


۱ 
کردم؟ 


عونی نیز گفته است: 
در ماجرای آن باغ‌هاء پیامبر ا در حالی که آنچه را در آینده از سوی آنان رخ خواهد داد بدیشان 
نسبت می‌داد. 
فرمود: پس از من گروهی از قرشیان با تو و پیمان تو بزرگ‌ترین نیرنگ‌ها خواهند کرد. 
آنان رازهایی را که در سینه‌هایشان است و کینه‌ها و خشم‌های کهن را آشکار خواهند ساخت. 
در آن هنگام کسانی به سختی در دام فتنه‌ای خواهند افتاد. اما تو از آن فتنه برکنار و ایمن خواهی 
ماند. 
شما مردمان با او حیله‌های گسترده می‌کنید و پیش از مرگ من او را از خشم می‌آکنید. 


اما او شکیبا و بردبار و سپاسگزار و مسالمت‌جوی و خویشتندار و صاحب حکمت و تدبیر می‌ماند " 


و قول رسول الله و العين تدمع 
ضغائن قوم شرهم أتوقع 
فماذا هدیت الله فی ذاک یصنع 


1 و قدکان فى يوم الحدائق عبرة 
فقال علی مم تبکی فقال من 
علیک 9 قد یبدونها بعد منیتی 


و قد قال فى یوم الحدائق موعزاً 
ستغدر بعدی من قريش عصابة 
سیبدین أسراراً ثوت فی صدورهم 
سیفتن قوم عندها أى فتنة 
و یسوسع غدرأً منکم بعهوده 
و توجد صباراً شکوراً مسلماً 


الیهم بما فی فعلهم هو آت 
بعهدک دهراً أعظم الفدرات 
قدیما من الأضغان و الاحنات 
و أنت سلیم غعیر ذیفتنات 
و یملاً فیظا قبل حین مماتی 
کظوما لغیظ النفس ذاحکمات 


پیشگامی در یقین و پایداری / ۱۰۵۷ 


پیوسته در پیکار 
امیرمؤمنان سا فرمود: «از آن روز که خداوند محمد ب را برانگیخت روی آرامش ندیدم و خدای را بر 
این سپاس. در خردسالی دورانی از بیم گذراندم و در بزرگسالی به پیکار مشرکان و جنگ منافقان 
پرداختم. تا زمانی که خداوند پیامبر ِا خود را به سوی خویش برد و آن‌گاه هنگامة بزرگ برخاست و 
پیوسته بیمناک و اندیشناک بودم و از آن می‌ترسیدم چیزی پیش آید که تاب ماندن در آنم نباشد. اما 
خدای را سپاس که جز خير ندیدم تا آن هنگام که عمر درگذشت و مسئله‌ها رخ نمود و خدای آنچه 
خواست کرد. پس از آن فلانی از میان رفت. 

پس آن سان که می‌بینید. من همواره به شمشیر خود پیکار کرده‌ام تاکنون که پیرمردی شده‌ام» . 

عمرو بن حریث در روایتی گوید: امیرمژمنانِ فرمود: «در خردسالی می‌پنداشتم امیران بر 
مردم ستم می‌رانند. اما اینک مردمانند که به امیران ستم می‌کنند*". 

سید حمیری گفته است: 
از آن زمان که محمد ی رهسپار سفر شد او پیوسته بی آن‌که خوار شود ستم دید. 


امت بر او سنتم روا داشتف و سقم آنان به او هر اتذازه که وچک یاه بزرک است . 


ابوالفتح حفار به سند خود روایت کرده است که على فر مود: « یا بوده‌ام مظلوم بوده‌ام» ۲. 


۱. «مارایت منذ بعث الله محمداً رخاء فالحمد لله و لقد خفت صغيرأً و جاهدت کبیراً اقاتل المشركين و اعادى المنافقين 
حتى قبض الله نبيه فكانت الطامة الکبری فلمأزل محاذراً وجلا أخاف أن يكون ما لايسعنى فيه المقام فلمأر بحمد الله إلا 
خیراً حتی مات عمر فکانت آشیاء ففعل الله ما شاء الله ثم اصیب فلان فما زلت بعد فیما ترون دائبا اضرب بسیفی حتی 
کنت شیخا». > مفید. الارشادء ۲۸۴/۱. 
۲ «کنت احسب صبیا ان الامراء یظلمون الناس فاذا الناس یظلمون الامراء». ے بلاذری. انساب الاشراف ۱۴۲/۲. 
۳ مازال مذ سلک السبیل محمد و مضی لغفير مذلة مظلوماً 
شاه مته و ضيمهم له قدکان اصغر مايكون عظيما 
ے ديو ان السيد الحمیری» ۳۸۴. 
۴ «مازلت مظلوما مذ کنت». 


۸ / مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


گفتند: این را که در بزرگسالی ستم دیده‌ای می‌دانیم. ستم دیدنت در خردسالی چگونه بوده 
است؟ در پاسخ فرمود: «عقیل چشم‌درد داشت و در چشم او دارد نمی‌ریختند. مگر آن‌که از من آغاز 
می‌کردند 
ابن‌حجاج گفته است: 
در گذشته‌هاء آن هنگام که عقیل درمان می‌شد. جز او که بیمار بود کسی دیگر نیز به ناگزیر بیمار بودا 


هرگاه عقیل چشم درد داشت آنچه درمان چشم او بود در آغاز در چشمان على اا می رد یختند آ. 


۱ن عقیلا کان به رمد فکان لایذرهما حتی یبدأوا بی». ے ابن‌بابویه» علل الشرائع» ۴۵/۱؛ طوسی. الامالی» ۳۵۰. 
۲ و قدیماً كان العقيل یداوی وسوی ذلک العلیل عليل 
کین ادت تلو ین علخ ک ما التاث او تشکی عقيل 


فصل ۱۶ 


پیشکامی در کارهای شایسته 


گواه‌هایی قرآنی 
امام باق رت دربارة آیة إل لین امَتُوا و عَملوا لَالحات4 فرمود: مقصود امیرمومنان ِا و 


۳ 


شیعیان اه هسکه و ایضان را باداشی بدوخ مت است . 
محمد بن عبدالله بن حسن از پدران خود. سذی از ابومالک از ابن‌عباس و نیز از امام محمد 
بق رثا روایت کرده‌اند که دربارة یف و مهم سابق بالْخیرات باذن آثو4 " فرموده است: خدای را 
سوگند که مقصود علی بن ابی‌طالب 3 است . 
سدی, ابوصالح و این‌شهاب از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که دربارة «و یس مین لین 
یعون آلطَالحات > گفته است: محمد اة علی لا جعفر, عقیل» حمزه. فاطم هب حسن اا 
۱. انشقاق/۲۵؛ تین /۶: مگر کسانی که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند. 
۲ > قمی, تفسیر القمی. ۰۴۳۰/۲ در تفسیر یه سور تین؛ کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۵۷۷ (مشتمل بر نام چند تن 
دیگر در کنار نام امیرمؤمنان)؛ حاکم حسکانی.شو اهد التنزیل» ۴۵۵/۲. 
۳. فاطر/۳۲: و برخی از آنان در کارهای نیک به فرمان خدا پیشگامند. 
۴ > کوفی, تفسیر فرات الکوفی. ۳۴۸؛ حاکم حسکانی. شو اهد التنزیل. ۰۱۶۰/۲ 


۰ | مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


و حسین اش را که کارهای شایسته یعنی طاعت انجام می‌دادند به بهشت مژده می‌دهد و مقصود از 
ام نعل لین منوا و یلوا آَلصَالحاتِ ۱4 على لف حمزه و عبيدة بن حارث و مقصود از 
(کالتفیدین فی لا ض4 " عتبه, شیبه و ولید است. 

امام صادق عه فرموده است: «امیرمژمنان عا از دسترنج خود هزار برده آزاد کرد» ۳ 

این همه. عددی فزون از شمار است. 

سید حمیری گفته است: 


از اصل مال خود هزار برده آزاد کرد و بدین کار خشنودی خداوند را خواننت ۲ 


از دسترنج خود هزار بنده آزاد کرد و آنان پس از دوره‌ای بردگی آزاد هدند 


وقف‌ها 
مردی نزد او یک اشتروار هستة خرما دید. پرسید: ای ابوالحسن این‌ها چیست؟ فرمود: به خواست 
خداوند. صدهزار نخل. 

او آن هسته‌ها را کاشت و حتی یکی از آن‌ها به هدر نرفت " و سپس همة آن درخت‌ها را وقف کرد. 


او همچنین» در خیبر 9 در وادی‌القری اموالی وقف کرد. اموالی نیز در ابونیرز بعيبغه» ارباج آذ ینه. رعد. 


5 ص/۲۸: یا مگر کسانی را که گرویده و کارهای شایسته کرده‌اند قرار می‌دهیم... . 

۲ ص/۲۸: چون مفسدان در زمین؟ 

۳. «آن امیرالموژمنین اعتق الف مملوک من کد یده». ے کلینی. الکافی. ۵ ابن‌بابویه. الامالی. ۶ طوسی. تهذیب 
الاحکام. ۳۲۶/۶؛ فتال نیشابوری. روضة الو اعظین. ۱۱۷. 


و اعستق الفا ثم من صلب ماله اراد بهم وجه الاله و سیبا 
سه دبو ان السید الحمیری» ۷۷ 

۵ و اعتق من يديه الف نفس فاضحوا بعد رق معتقینا 
ه همان ۴۳۴. 


۶ ے کلینی. الکاذ > ۵/۵؛ ابن‌حیون» دعائم الاسلام. ۳۰۲/۲. 
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رزین و رباح بر مؤمنان وقف نمود و صاحبان امانت و صلاح از فرزندان فاطمه اڭ را بر این اموال گماشت. 
امام صد چاه در ینبع حفر کرد و به حاجیان اختصاص داد که تا امروز باقی است. 
هم در راه مکه. در راه کوفه. در مسجد فتح در مدینه. در برابر قبر حمزه. در مقیات. در کوفه. در 


جامع بصره» در آبادان و در جاهایی دیگر چاه‌هایی حفر کرد. 


کارهای سایسته 
علی ع روزها را روزه می‌گرفت و شب‌ها هزار رکعت نماز می‌گزارد 
امام راه مکه را هموار کرد. 
همراه با پیامب رل هفت سال و پس از او سی سال روزه گرفت. 
درکنار پیامبر 5 ده بار حج کرد. 
در روزگار پیامبر بُ باکافران و پس از رحلت او با منافقان جنگید. 
عل یا همچنین فتوا گستراند. علم‌ها پایه گذارد و سنت‌ها زنده ساخت و بدعت‌ها میراند. 
یکی از سادات گفته است: 
احزاب را از هم پراکند و گردن‌ها زد و بت‌ها شکست و اندوه‌ها برگشود. 
همان زاهد پرستشگر محراب و همان سجده گزار و رکوع‌کننده در ظلمت شب. 
در آفتاب سوزان روزه گرفت و به گاه افطار خوراک خویش به گدایی بخشید و بی‌افطاری روزه 


۲ 


گشود . 


عبدی نیز در شعر خود گفته است: 
چه کمین‌گاه‌های مرگ که برای خشنودی خدا بدان‌ها درآمد و چه ژرفای دریاها که در داوری‌ها 


بدان‌ها فرورفت. 


۱ ے ابن‌بابویه. الامالی. ۳۵۶. 

۲. مفرق الأحزاب ضراب الطلی مکسر الاصنام کشاف الغفمم 
الزاهد العابد فى محرابه الساجد الراکع فى جنح الظلم 
صام هجيرأً و على سائله جاد بافطار الصيام ثم تم 


۲ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


چه بسیار شب‌های تیره که برای خدا به صبح رساند و چه بسیار صبح‌های گرم و برافروخته چون تنور 
Ni‏ 
که روزه گرفت ن 


نماز شب 
ابویعلی در مسند خود روایت کرده که امام علی عا فرموده است: «از آن هنگام که این سخن 
پیامب ری شنیدم که نماز شب نور است هیچ گاه نماز شب را ترک نکرده‌ام: ۲ 

ابن‌کواء پرسید: حتی شب هریر؟ 

فرمود: و حتی شب هریر ". 


شب‌زنده‌داری در رمضان و شوال 
در ابانه آ عکبری است که سلیمان بن مغیره از مادر خود نقل کرده که گفته است: از ام‌سعید که از 
کنیزان همخوابه على بود دربارة نمازگزاردن او در ماه رمضان پرسیدم. گفت: ماه رمضان و شوال در 


این هر دو ماه همه شب را زنده می‌داشت. 
عبادتی پیوسته 
نیشابوری در روضفالواعظین روایت کرده که عروة بن‌زبیر گفته‌است: یکی از تابعان از انس بن مالک شنیده 


۳ 


1 م هو مره رم رو 8 ری هه مره ۲ 
الذین يغلمُون و الین لا يَعْلمُون انا یذ کر او لوا لباب » * دربارة على نازل شده است. 


۱ و کم غمرة للموت فی الله خاضها و لجة بحر فى الحکوم أقامها 
و کم ليلة ليلاء لله قامها و كم صبحة مسجورة الحر صامها 
۲ «ماترکت صلاة الليل منذ سمعت قول النبی صلاة الليل نوره. 
۲ -> ابویعلی, المسند. ۲۳۶/۱ و ۰۲۳۷ با این تفاوت که به جای نماز شب از تسبیح مشتمل بر سی و سه بار «سبحان الله» 
سی و سه بار «الحمد لله» و سی و چهار بار «الله اکبره یاد شده و مطابق این روایت امام علیعب فرموده: هیچگاه آن را 
وانگذاشته است. حتی در شب صفین. 
۴ خبر را در الابانة الکبری نیافتم. 
۵ زمر/۹: آیا چنین کسی بهتر است یا آن کسی که او در طول شب در سجده و قیام اطاعت خدا می‌کند و از آخرت 
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آن مرد تابعی گفته است: در هنگام مغرب نزد علی 2 رفتم. او را دیدم که نماز می‌گزارد و در نماز 
خود قرآن می‌خواند. او این کار را تا طلوع سپیده ادامه داد و سپس وضو نو ساخت و به مسجد روانه شد 
و آن‌جا نماز صبح مردمان را امامت کرد. آن‌گاه به خواندن تعقیبات نشست و تا طلوع خورشید و اق 
حال بود. پس مردم آهنگ او کردند و تا نماز ظهر به کارهای ایشان رسیدگی کرد. آن‌گاه وضو نو ساخت 
و نماز ظهر را برای پاران امامت کرد. پس از آن برای تعقیب خواندن نشست تا نماز عصر را برای آنان 


e ۰ ۰‏ ۳ 5 ^ ۲ ۳ ۲ ۰ 53 ۳ ۱ 
خواند. پس از نماز عصر نیز به داوری و فتوا دادن برای مردم نشست تا زمانی که خورشید غروب کرد . 


حالت او هنگام نماز 
در تفسیر قشیری است که چون هنگام نماز فرامی‌رسید رنگ رخساره‌اش دیگرگون می‌شد و به لرزه 
می‌افتاد. پرسیدند: تو را چه شده است؟ 

فرمود: «هنگام امانتی رسیده که خداوند آن را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها نهاد و نپذیرفتند که آن را 


بردارند. ولی انسان با هم ضعف خود ان را برداشت. اینک نمی‌دانم آیا ان وا درست برمی‌دارم با ند آ. 


راز و نیاز 

عروة بن زبیر گفته است: از کارهای شایسته سخن به میان آورده بودیم که ابو دردا راه گفت: 
پرستشگرترین مردم علی بن ابی‌طالب ا است. در جایی که هیچ کس دیگر نبود. از او شنیدم که با 
صدایی غمگین و آوایی پراندوه چنین راز و نیاز می‌کرد: «خدایا, چه بسیار گناهانی که در آن‌ها به 


بردباری بر من گذشت کردی و در برابر آن نعمت خویش ر به من دادی و چه بسیار جرم‌ها که به کرم 


۳۹ 
می‌ترسد و رحمت پروردگارش را امیذ دارد؟ بگو: آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌داننه یکسانند؟ تنها 
خردمندانند که پندپذ‌برند. 

۱ برای متن با اندکی تفصیل بیشتر ے فتال نیشابوری. روض: الو اعظین. ۱۱۷ 

۲. «جاء وقت امانة عرضها الله تعالی على السماوات و الارض و الجبال فابین ان یحملنها و حملها الانسان فى ضعفه فلا 
ادری آحسن اذا ما حملت ام لا». روایت در متون امامیه درعو الی اللثالی ابن ابی‌جمهور (۳۲۴/۱) بدون ذکر منبع آمده و 
مجلسی در بحارالانوار (۵۷/۴۱) آن را به نقل از مناقب آورده است. 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


خویش بر من فروپوشاندی. خدایاء اگر در نافرمانی تو عمرم به دراز کشد و در برابر گذشت تو گناهم 
گران گردد جز بخشایشت را آرزو نکنم و جز به خرسندیات امید نبندم» '. 

پس چهار رکعت نماز کرد و آن‌گاه به دعا و تضرع پرداخت و از مناجات او بود که گفت: «خدونداء به 
بخشایش تو می‌اندیشم و گناهم بر من سبک می‌نماید. اما کیفردهی گران تو را به یاد می‌آورم و 
گرفتاریام بر من سخت و سنگین می‌نماید» . 

پس چنین افزود: «آه. اگر در آن صحیفه‌ها گناهی را خوانم که من خود آن را از یاد برده‌ام ولی تو در 
شمار آورده‌ای و می‌گویی او را بگیرید! وای بر آن‌که برای کیفر تو بگیرندش و نه خاندانش او را سود 
بخشد و نه قبیله‌اش او را نفعی رساند و چون به سروش غیبی اجازت داده شود همه هدف تیر بلا قرار 
گيرند. 

آه از آن آتش که جگر و کلیه را بسوزاند! 

آه از آن آتش که شعله افروزد و شراره پراکند! 

آه از آن دهشتی که از آن شعله‌های برافروخته پیش آیدا, ۲ 

پس به گریه کردن فروشد و من از او هیچ صدایی نشنیدم. با خود گفتم: خواب بر او چیره شده 
است. او را برای نماز صبح بیدار می‌کنم. 

به سراغش رفتم. دیدم چون تخته‌ای بر زمین افتاده است. او را جنباندم. اما حرکتی نکرد. 

گفتم: انا لله و انا اليه راجعون! خدای را سوگند علی بن ابی‌طالب علا درگذشته است! 

راوی گفته است: شتابان به سرایش رفتم تا خبر درگذشت او را به کسانش دهم. اما فاطم ه٤‏ 
گفت: او را چه شده است؟ 

او را از ماجرا آگاهاندم. گفت: خدای را سوگند. این همان بیهوشی‌ای است که از خشیت خدای 
تعالی به وی دست دهد. 


۱. «الهی کم من موبقة حلمتها عنی فقابلتها بنعمتک و کم من جريرة تکرمت علی بکشفها بکرمک إلھی ان طال فی 
عصیانک عمری و عظم فی الصحف ذنبی فما انا مؤمل غیر غفرانک و لا انا براج غیر رضوانک». 
۲. «الھی افکر فی عفوک فتهون علق خطیثتی ثم اذکر العظیم من اخذک فتعظم علی بلیتی». 
۳ «آه ان قرأت فى الصحف سيئة انا ناسیها و انت محصیها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لاتنجیه عشیرته و لاتنفعه 
قبیلته یرجمهم البلاء اذا اذن فيه بالنداء آه من نار تنضج الاکباد و الکلی آه من نار لواعة للشوی آه من غمرة من ملهبات 
لظی». ۱ 


پیشگامی در کارهای شایسته | ۱۰۶۵ 


پس قدری آب آوردند و بر صورتش افشاندند. 

به هوش آمد و در من که می‌گریستم نگریست و گفت: «ای ابودرداء. از چه می‌گریی؟ چگونه 
می‌شد. اگر می‌دیدی که مرا به حساب فراخوانده‌اند و گناهکاران به کیفر یقین یافته‌اند و فرشتگانی 
ستبر و شعله‌هایی پرخشم مرا در میان گرفته‌اند و در پیشگاه آن خداوند ملک جبار قرار گرفته‌ام و 
دوستان مرا وانهاده‌اند و ساکنان ن دنیا سخت بر من رحمت طلبیده‌اند و من در پیشگاه آن کسی هستم 
که هیچ رازی بر او پنهان نیست». 


چه کسی را توان عبادت او است؟ 
امام زین‌العابدین لت یکی از صحیفه‌های عبادت او را برداشت. اندکی از آن خواند و از سر خستگی آن 
را از دست نهاد و فرمود: «چه کسی را تاب عبادت علی بن ابی‌طالب طا است؟۲ 
انس بن مالک گفته است: چون آیه‌های پنج‌گانة امن خَلَقَ آلسّمنوات و آلاض و ال لک 
دا دات تفس بهْجَة ماکان کم آن ليتوا 2 ۰ 
ید لُون # من جَعل آلارض ی قرَارّا و جَعل خلالهاً آنهازا و جَعَل لها زوّاسی و جعل بين 
آلَْحْرَيْن حَاجرًا ءلْه مَح أثه َل أَكَتَرْهُم ل يَعْلَمُون ٭ ان جيب ب ألْمْضَطر ادا دغاه و یخکشف 


صَادِقین 4 " نازل شد عل ی چونان گنجشکی به خود لرزید 

۱. «مم بکاؤک یا اباالدرداء فکیف و لو رأیتنی و دعی بی الى الحساب و ايقن اهل الجرائم بالعذاب و احتوشنی ملائكة 
و ا قاد وت ی ى اک ا داي اا م فل ا اد مین ده 
لا یخفی عليه خافیة». ے فتال نیشابوری» روضة الر اعظین. ۱۱۲. 

۲. «من یقوی علی عبادة علی بن ابی‌طالب؟» ے مفید. الارشاد. ۱۴۲/۲؛ ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۷۲/۳؛ طبرسى. 
مکارم الاخلاق. ۸ قطب راوندی. الخرائج و الجرائح. ۱/۲ .۸٩‏ 

۴ نمل/۶۰- ۶۴: آیا آنچه شریک می‌پندارند بهتر است يا آن کس که آسمان‌ها و زمین را خلق کرد و برای شما آبی از 


> 


۶ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


E‏ علی» تو را چه شده است؟ 
گفت: ای پیامبر خداء از کفر آنان و از حلم خدا در برابر ایشان در شگفت شدهام. 


پیامبر َه دستی بر عل ی تلا کشید و فرمود: «تو را مژده باد. هیچ مؤمنی تو را دشمن ندارد و هیچ 


۱ ea E aA 
. منافقی تو را دوست ندارد و اگر تو نبودی حزب خدا شناخته نشده بود‎ 


کار برای رفع گرسنگی پیامبر 2 
صاحب حلیه "» احمد در فضائل " از مجاهد. صاحب مسندالعشرة" و گروهی دیگر. از محمد بن کعب 
قرظی روایت کرده‌اند که عل ی نشانة گرسنگی در صورت پیامبر له دید. 

پوستی برداشت. وسط آن شکافت و آن را از گردن گذراند و آویخت و کرانه‌هایش را با لیف خرما 
بست و در حالی که خود نیز سخت گرسنه بود رهسپار شد تا مردی را دید که با شتری از چاهی آب 
می‌کشد. از او پرسید: آیا دوست داری برایت به آزای هر دلو یک خرماء از چاه آب بکشم؟ گفت: آری. 


ی 


آسمان فرود آورد. پس به وسیلة آن باغ‌های بهجت‌انگیز رویانیدیم؟ کار شما نبود که درختانش را برويانید. آیا معبودی با 
خدا هست؟ نه بلکه آنان قومی منحرفند. آیا شریکانی که می‌پندارید بهتر است یا آن کس که زمین را قرارگاهی ساخت و 
در آن رودها پدید آورد و برای آن کوه‌ها را مانند لنگر قرار داد و ميان دو دریا برزخی گذاشت؟ آیا معبودی با خدا هست؟ 
بلکه بیشترشان نمی‌دانند. یا کیست آن کس که درمانده راء چون وی را بخواند. اجابت می‌کند و گرفتاری را برطرف 
می‌گرداند و شما را جانشینان این زمین قرار می‌دهد؟ آیا معبودی با خدا هست؟ چه کم پند می‌پذیرید. یا آن کس که 
شمارا در تاریکی‌های خشکی و دریا راه می‌نماید و آن کس که بادهای بارانزا را پیشاپیش رحمتش بشارتگر می‌فرستد؟ 
آیا معبودی با خدا هست؟ خدا برتر و بزرگ‌تر است از آنچه با او شریک می‌گردانند. یا آن کس که خلق را آغاز می‌کند و 
سپس آن را بازمی‌آورد و آن کس که از آسمان و زمین به شما روزی می‌دهد؟ آیا معبودی با خدا هست؟ بگو: اگر راست 
می‌گویید برهان خویش را بیاورید. 

1 شر فانه لایبغضک مؤمن و لایحبک منافق و لولا انت لم یعرف حزب الله» برای متن و داستان با تفاوت‌هایی > 
تفسیر فرات الکوفی. ۳۱۰. 

۲ ے ابونعيم. حلية الا ولیاء. ۰۷۱/۱ به صور تی مختصر تر. 

۳. ابن‌حنبل. فضائل الصحادة. ۵۲۷/۱. 


۴ «مسند العشرة» بخشی از مسند ابن‌حنبل است. خبر را در مسند احمد نیافتم. 


پیشگامی در کارهای شایسته | ۱۰۶۷ 


اد ۱ ‌ ۲ ۳۹ 0 E. e‏ نو اه جح ات مه ۰ ۰ 

علی3 برای او از چاه آب کشید تا مشت خود از خرما پر کرد و دلو را واگذاشت و خرما را نزد 
پیامبر دام آورد. 

وهب که مردی راستگو بود برای ما از جابر نقل کرد که 

على 2ا پیامبر مصطفی لی راکه از جانب مقتدر قادر وحی آورد دید 

که از گرسنگی سر فرود آورده است. و درود خدا بر او که چه‌سان شکیبا بود! 

و روان شد و در این میان بر صاحب باغی گذشت که خود با دلو چاه آب می‌کشید و کسی را اجیر نکرده 

بود. 

او را گفت: آیا به من در برابر هر دلو پر که از چاه برآورم مزدی قرار می‌دهی؟ 

گفت: من در برابر هر دلو جز یک خرما نمی‌دهم. شرط آن‌که نیرنگی در کار نباشد. 

ن امام هدایت دلو فروفرستاد و از چاه آب برآورد 

تا بیست دلو برکشید و به روایت آن خبردهندۀ آ گاه ده خرما ستاند. 

سپس آن خرماها را بی‌آن‌که خود بخورد» برای برادر خویش آورد. 

پیامب رح پرسید: ای دیدارکننده که خدایت بر راه بدارده این چیست که برایمان آورده‌ای؟ 

او آن داستان را از آغاز تا انجام باز گفت. 


اا FEE‏ ۳۹ ‌ ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۳ ۱ 
9 پیامبر و او را در آغوش کشید و از پروردگار خویش برایش خیر پایدار و سرشار طلبید . 


ان علا عاين المصطفی 
عاينه من جوعه مطرقا 
وظل کكکالواله مسمارأی 
یجول إذ مر بذی‌حائط 
قال له ماأنت لى جاعل 


فقال ماعندی سوى تمرة 


يصدق بالمنطق عن جابر 
ذاالوحى من مقتدر قادر 
صلی عليه الله من صابر 
بصهره ذی‌النسب الففاخر 
یسقی بدلو یر مستأجر 
بکل دلو مترع اهر 
بکل دلو غیر ماغادر 


<> 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همو گفته است: 
ابوالحسن ع برخاست و رهسپار شد و دو مشت خود پر کرد و شتابان بازآمد. 
آن را به نزد پیامبر ٤ا‏ که نماز خویش به پایان برده بود آورد و پیامبر یله فرمود: نزدیک آی و 
داستان را بازگوی. 
این از کجا است؟ و او با دلی آندوهگین و دیده‌ای اشکبار داستان را بازگفت. 
پس با محبت او را در آغوش کشید و چه خوش آن‌که او دوست داشت و در آغوش کشیدا 
و پیامبر ا فرمود: این مرد یک بار فاطمه ل را بر خویش برمی‌گزیند و یک بار مرا 


3 ۳۳ ۰ ۷ . 2 ۳۹ ۳2 ی ۰ 5 ۳2 ۱ 
و اینک تو ای مرد. نخستین بزرگواری هستی که مرا گرامی داشته و بر خویش برگزیده است ۳ 


چ 


فأتعع الدلو امام الهمدى يسقى به الماء من الخاسر 


حتی استقی عشرین دلوأ علی 
فقال ماما الذی جئتنا 
فاقتص ماقدکان من آمره 
فضمه نم دعاربه 


> دو ان السبد الحمیری. ۲۴۵ 5 FY‏ 


فقام یسعی حتی استقی فملا 
أدناه منه فقال حین قضی 
من آین هذا فقص قصته 
فضمه آح مد کوام قه 
فقال ذاللبتول فاطمة 
وهاک هذافأنت أول من 


> همان. ۴۴۴ و ۴۴۵. 


عشر بقول العسالم الخایر 
الى ا ية غين تادر 
فى عاجل الأمر و فى الآخر 


کفیه یسعی به ابوحسن 
صلاته ادن لی تخبرنی 
عليه مستعبراً جوی حزن 
یالک من وامق و محتضن 
اوثشرهامرة و تؤثرنى 
آٹشرنی ذوالعلی و اکرمنی 


فصل ۱۷ 


نیابت و ولایت 


رساندن سورة توبه 

به اجماع همه مفسران و راویان. پیامبر دام على را به رساندن سورة توبه گماشت و با 
»هه ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۳ 3 ۳ ۳ ۴ ‌ 

گماشتن او ابوبکر را برکنار کرد. این جیری است که طبری > بلاذری 3 برمدی ۰ واقدی > سعبی» 


۳ ۵ ۶ ۳ ۷۳ ۱ ۸ ۹ ۱۰ 
سدی» ثعلبی واحدی > قرطی» قشیری» سمعانی »احمد بن حنبل »ابن‌بطه > محمد بن اسحاق ۰ 


۱. > جامع الییان» ۶۵/۱۰ 

۲ ے انساب الاشراف ۰۱۰۷/۲ 

۳. -ه الستن» ۶۳۶/۵ 

۴ خبر را در المغازی واقدی نیافتم. 
۵ -> الکشف و الباد:» ۰۸/۵ 

۶ ے الوسیط. ۴۷۸/۲. 

۷ ے تفسیر السمعانی, ۲۸۶/۲. 

۸ ے فضائل الصحادة ۶۸۴/۲. 

.٩‏ خبر در الابانة الکبری وجود ندارد. 


۰ یروا فر رشابم ساق اق 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابویعلی موصلی ۰ اعمش " و سماک بن حرب " در کتاب‌های خود از عروة بن زبیر» ابوهریره» انس. 
ابورافع» زید بن نقیع» ابن‌عمر و ابن‌عباس روایت کرده‌اند - و روایت حاضر متن ابن‌عباس است که 
گفته است: چون بَرَآءَة من اَل رس وله 4 ". تا نه آیهء نازل شد پیامبر که ابوبکر را برای ابلاغ آن به 
مکه رهسپار کرد. اما جبرئیل بر او نازل شد و گفت: «جز تو یا مردی از تو آن را ابلاغ نکنده۵ 

پس پیامبر 2 به امیرمومنان ًا فرمود: «بر شتر عضباء بنشین و خود را به ابوبکر برسان و برائت 
را از دست او بگیر 7 

راوی گوید: چون ابوبکر به نزد پیامبر ي بازگشت ناشکیبی کرد و گفت: ای پیامبر خداعلْ» تو 
مرا شايستة کاری دانستی که همه به سوی آن گردن کشیده بودند و چون رهسیار انجامش شدم مرا از 
آن بازگرداندی. 

پیامبر ا فرمود: «اين از جانب خداوند بر من فرود آمد که جز تو یا مردی از تو این رسالت را از 
جانب تو نرساند و عل یع از من است و جز عل یا کسی دیگر از جانب من ادا نکند»". 

در روایتی است که على به پیامبر ا گفت: تو سخنوری و من کم‌سال. 

فرمود: ناگزیر یا باید تو آن را ببری یا من ببرم. 

گفت: اگر چنین است پس ای پیامبر خداء من آن را می‌برم. 


فرمود: «برو؛ که خداوند زبانت را استوار بدارد و دلت را راه نماید»* 


۱. -» المسند. ۱۰۰/۱ 
۲. مقصود سلیمان بن مهران اسدی کوفی (د. ۱۴۸ ق.) است. کتابی برای او نیافتم. 

۳. مقصود سماک بن حرب بن اوس بن خالد ذهلی (د. ۱۲۳ ق.) است. از کتابی برای او نشانی نیافتم. 

۴ توبه/۱: این آیات اعلام بیزاری و عدم تعهد است از طرف خدا و پیامبرش. 

۵. «لایدیها الا انت او رجل منک». 

۶ «ارکب ناقتی العضباء و ألحق ابابکر و خذ براءةٌ من یده». 

۷ «الامین هبط ال عن الله تعالی انه لایژدی عنک الا انت او رجل منک و علی منی و لایژدی عنی الاعلی». افزون بر نقل 
روایت و مضمون به تعبیرهای متفاوت در نشانی‌های پیشین ے ابن‌بابویه. علل الشرائع» ۱۸۹/۱؛ همچنین ے کوفی. 
مناقب امیرالمزمین .۰۳۴۶/۱ ۴۷۱ - ۴۷۴؛ ابن‌رستم. المسترشد. ۱۳۳۹ نسائی. خصائص علی اا ٩۱‏ و ٩۲‏ 


۸ «اذهب فسوف یثبت الله لسانک و بهدی قلبک». -> مفید. الارشاد. ۶۶/۱ ابن‌حیون» شرح الاخبار. ۱۸۰/۲. 


نیابت و ولایت / ۱۰۷۱ 


ابو بصیر از امام باقربٌْ روایت کرده که فرموده است: على برای مردم خطبه ایراد کرد و 
شمشیر خویش از نیام برآورد و فرمود: «زنهار که نه برهنه‌ای خانه را طواف کند. نه مشرکی آهنگ این 
خانه نماید. هر که مهلتی داشته است مهلت باقی است و هر که مهلتی نداشته مهلت او تنها چهار ماه 
است» . 

در مسند ابویعلی این افزوده نیز هست: «و جز انسان مؤمن کسی به بهشت درنیاید» . 

آری» این همان چیزی است که خداوند به ابراهیم ّا فرمان داده است. آن‌جا که فرمود: «وَطهَر 

ی للطائفين و ألْقائمین و آلرکع آلسْجُود )۲ .گویی خداوند برای نخستین بار در این‌باره» خلیل 
خود ابراهیم را مخاطب ساخت تا ندای دعوت دردهد. آن‌جا که فرمود: «و ادن فی لاس بالحم 
يأو كَ رجالا وعلی کل ضایر ياين ين کل قح عبيق )"و برای آخرین بار ول خویش را مخاطب 
ساخت که بانگ زند: «وأَذْانْ من أله وَرَسُولة ای لاس يوم آَلْحج أَلاكَبرٍ أن الله ىء من 
الهش کین ر ° 

سدیء ابومالک ابن‌عباس و امام زین‌العابد ینا گفته‌اند: آن «اذان» همان چیزی است که علی 

بن ابی‌طالب اف اعلام کرد. 


در تفسیر قشیری است که مردی به علی بن ابی‌طالب ّا گفت: پس هر یک از ماکه بخواهد پس 


۱. «لایطوفن بالبیت عریان و لابحجن البیت مشرک و من كان له مدة فهو الى مدته و من لم يكن له مدة فمدته اربعة 
اشھر. ے برای روایت عیناً یا با تفاوت‌هایی ے زمخشری. الکشاف. ۲۳۲/۲؛ سمعانی» تفسیر السمعانی» ۲۸۶/۲؛ طیری» 
جامع الييانء ۶۱/۱۰؛ ثعلبىء الکشف و البيانء ۱۰/۵:ضیاء الدين مقدسى» الاحادیت المختارة» ۸۵/۲؛ حاكم» المستدرك. 
۲ ۵۴/۳؛ ترمذی, الستن» ۲۷۵/۵؛ و منابع فراوان دیگر. 

۲. «ولا یدخل الجنة الا نفس مؤمنة» ے ابویعلی. المسند. ۳۵۱/۱ ناگفته نماند در روایت‌های منابع پاورقی پیشین هم 
زیت افزرده وكوك دار 

۳ حج/۲۶: و خانه‌ام را برای طواف‌کنندگان و قیام‌کنندگان و رکوع‌کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه دار. 

۴. حج/۲۷: و در میان مردم بانگ برآور تا زائران پیاده و سوار بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری می‌آیند به سوی تو روی 
آورند. 

۵. توبه/۲: و ار ین آیات اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان 
تعهدی ندارند. 


تفسیر ابوالقاسم ابن‌حبیب قشیری در اختیار نیست. 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


از این چهار ماه پیامبر خداع را دیدار کند در پناه هیچ پیمانی نخواهد بود؟ علا در پاسخ او 
فرمود: چرا. خداوند خود فرموده است: «وَانْ حَد من لش کین أَستَجا رل فاجزه حى یسمع کلام 
آثه ثم بلغ مَأمَنَه ذلك با ائھ قرم ٩‏ تفلو 4 
در حدیثی از امام باقرطة و امام صاد قا روایت شده است که فرموده‌اند: خداش و نیز سعید 
برادر عمرو بن ود برخاستند و گفتند: چرا ما را چهار ماه مهلت دهی؟ ما اساساً از تو و از عموزاده‌ات 
بیزاریم و میان ما و عموزاده‌ات جز شمشیر و نیزه نباشد و اگر بخواهی می‌توانیم با تو آغاز کنیم. 
ای | 
۰ ن له مُخزی الکافرین * 
۳ من أله 0 إلى لاس ی اَن اله بریء من آلمشرکین وَرَسلهٌ فان 
بش هو یر کُم ون تولیشم فاغلغو نکم غیه مفجزٍی آثر وب لین کفروابقداب آلیم 4 ۲ 


۰ 
2 


êr 
1 
1 
3 
ب‎ 
وی‎ 
ی‎ 
2 
9 
ت‎ 
2 
۳ 
EE 


در تفسیر ثعلبی آمده است که مشرکان گفتند: ما از پیمان تو و پیمان عموزاده‌ات بیزاریم و جز به 
ضربت نیزه و شمشیر نیازی نداریم. سپس پیوسته این سخن بر زبان راندند: خداونداء ما از اين 
بازداشته شده‌ایم که در راه تو نیکی کنیم ". 

در روایتی از این‌الصوفی نسابه آمده است که پیامبر ل در سخنی طولانی فرمود: برادرم 
موسی ع بود که پروردگارش بر طور سینا با او رازگویی کرد و در پایان این سخن گفتن فرمود: نزد 
فرعون و قبطیان خاندان او برو و من نیز با تو همراهم. بیم مبر. اما پاسخ موسیی آن بود که در قرآن 
یاد شده است: نی فلت منهم تفسا فاخاف آن یفتلون 4 . اما این علی ًا است که او را رهسیار 


۱. توبه/۶: و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود. ر پس او را به مکان ن¿ امنش برسان 1 
چراکه آنان قومی نادانند. 
اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خدا و پیامبرش در برابر مشرکان تعهدی ندارند. با این 
کسانی را که کفر ورزیدند از عذابی دردناک خبر ده. 

برای روایت تفسیری نیز ے کوفی. تفسیر فرات الکوفی ۱۶۲. 
۳ ے ثعلبی. الکشف و الیبان. ۹/۵. 


۴ قضن/۲۲ومن کسی از انشان را کشتهام می ترسم مرا گفتن: 


نیابت و ولایت / ۱۰۷۳ 


کردم تا برائت را بازستاند و خود آن را بر مردم مکه بخواند و او در حالی که پیشتر شماری بسیار از مکیان 
کشته بود نه بیم به خود راه داد و نه بازایستاد و در راه خدا سرزنش هیچ سرزنشگری در او اثر نکند ۱. 

در روایتی است که آنان که در حج حضور داشتند برای به چنگ آوردن فرصتی در برابرش لحظه 
می‌شمردنده و در میان ایشان کسی نبود که او پدره برادر یا دوستی از ایشان نکشته باشد. اما خداوند 
آنان را از او باز بداشت و او به سلامت به مدینه بازگشت. 

پیامبر دا آن حضرت را در روز اول ذی‌الحجه سال نهم هجرت رهسپار کرده بود و او پیام 
برائت را در روز عرفه و عید قربان به مردم رساند . 

سید حمیری گفته است: 

چه کسی از ایشان پیام برائت از مشرکان را بدیشان اعلام داشت و کافران را هشدار داد. 


که ما از شما بیزاریم و تنها چند ماه فرصت دارید که در زمین بگردید و بگریزید " 


چه کسی بود که پیامبر عم در حج سوره‌ای را با او فرستاد که پایان‌دهنده و آخرین حکم بود؟۴ 


همو در شعری دیگر گفته است: 
آیه‌های برائت که به تبلیغ آن‌ها وسواس داشت. آن هنگام که زریق را از ابلاغ آن‌ها بازگرداند. 


و پیامبر خداعَِلٍْبه او فرمود: وحی را جز آنان که بسیار نزدیکند ابلاغ نتوانند کرد 


۱. این روایت در نهج الایمان ابن‌جبر (۲۵۲) نیز آمده است. 
۲ > قمی» تفسیر القمی. ۲۸۱/۱؛ طوسیء مصباح المتهجد. ۶۷۲ 


۳ من كان أذن منهم ببراءة فى المشرکین فأنذر الکفارا 
منکم برانا آجمعین فأشهرً فی الارض سیرواکلکم فرارا 
ے دیو ان السید الحمیری. ۲۲۳. 
۴ تون كان ارستله الى مور فى الحج كانت فيصلا و قضاء 
> همان. .۵٩‏ 
۵ براءة حين رد بها زريقاً وکسان بأن يبلغها ضنینا 


تست 


۴ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


ابن‌حماد گفته است: 
پیامبر بل برائت را باکسی جز او فرستاد. اما جبرئیل نزد پیامبر مه آمد و برانگیخت و اندرز داده 
و گفت: آن را بازپس گیر و به مهتر مردمان که همان شکم پیش آمده تاس سر است بسپار تا 
برساند. 


پس به این متن از جانب خداوند بنگر و ببین چگونه پروردگارم هر که را بخواهد برمی‌گزیند و بالا 
۱ 


ابن‌ابی‌الحدید در شعری گفته است: 


نه در روز غار دل او لرزید و نه در روز آن سایه‌بان خود را پنهان ساخت. 


ونه در روز برائت عزل گشت و نه از نمازی که آهنگ امامتش داشت پس زده شد و نه در سریِة پسر زید 


2 ۰ ۲ 
در فرمان کسی دیگر بود تا بخواهد از پور زید فرمان گیرد . 


< م1 5 ۳ 1 | لا ۲ 
در برائت ابلاغ آن را به تو دادند و -تو ای پیامبر - چون ابلاغ را به على سپردی به انجام رساند. 


3 ۹ 1 ‌ 1 ».© ۰ ۳9 ۲ ۰ ۳ 
تو به شمشیر و جهاد ایین هدایت به سامان آوری و اگر تو نبودی هیچ‌گاه این آیین به سامان نبود ۰ 


>< 


و قال له رشتول الو اى 


ے همان. ۴۳۴ . با این تفاوت که در مصراع نخست به جای «زریقا». «عتیقا» آمده و ادعا شده که «زریقا» تحریفی 


یودی الوحی الا الاقربونا 


آشکار است. 

۱ بعث النبى براءة مع غيره فأتاه جبریل يحث و یوضع 
قال ارتجعها و اعطها أولی الوری بأدائها و هو الب‌طین الانزع 
فانظر إلى ذی‌النص من رب العلی یختص ربی من یشاء و برفع 

1 و لاکان یوم الغار یهفو جنانه حذار و لا یوم العریش تسترا 


9 لاکان معزولا غداة براءة 


و لا کان فی بعث ابن زید مؤمرا 


فطفی براءة اعطیت الأداء لها 


ولاعن صلاة أم فیها مژخرا 


علیه فأاضحی لابسن‌زید مومرا 


لاقف تیاب ابلاغ نے 


نیابت و ولایت / ۱۰۷۵ 


۱ 3“ == ۰ ۳ ۰ ۳ 5 ۰ ۶ ٤ 
چه کسی سوره برائت را عهده‌دار شد؟ حق را بگویید. و چه کسی از این کار بازداشته شد؟‎ 


ماجرای برائت را به یاد آورید و با من راست بگویید که چه کسی آن را تلاوت کرد؟ 


وگوت جه کسی اهر را به هتم وداک ا اف نکی گرانه گنه : 


ابن‌علویه اصفهانی گفته است: 


یاکدام یک از ایشان است که چون همه در انتظار گردن می‌کشیدند. در یک ویژگی بر همه فخر کرد. 


آن هنکام که ا ن که کر وواه غیافتکار بود با پیام ترافت زهسیار مکی سات 


و در پی او فرستاده‌ای دیگر فرستاد تا به شتاب خود را به او رساند و او را بازگرداند. 


این خود به واسطة وحیی بود که روحالامین از جانب خداوند صاحب تبیان بر او فرود آورده بود. 


هک تفه تافلت انش ی انیم ا کسی که از یشگان ویک من ات . 


شاعری دیگر گفته است: 


اگاه‌ترین ياران محمد ب پیامبرء 9 توانمندترین انان در قضاوت 9 دانش 9 چیره‌دسنی» 


و 
ألفت شمل الهدى بالسيف مجتهداً 
سورة التوبة من وليها 
بیت را در دبو ان نیافتم. 
بیت‌ها را در دیو ان نیافتم. 
أم أيهم فخر الأنام بخصلة 
من بعد اذ بعث النبی الى منى 
فیهافاتبعه رسولا رده 
اذ قال لاعنی یودی حجتی 


لولاک لم تک فی حال بمؤتلف 


و اذکرا من زوج الزهراء کیما یتناهی 


طالت طوال فروع کل عنان 
ببراءة من كان بالخوان 
يعدو به القصوی کالسرحان 
الروح الامین فقص عن تبیان 
الا انا اولی نسیب دان 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


کفپرافت را به عکیان ر تالف به فرمان آن خدانی که به قدرت خویش بر امعان تتطره افکتفه‌اشت . 


در این میان» این که جاحظ گفته عادت عرب‌ها بوده که در انعقاد یا فسخ پیمان‌ها جز پیشوای 
طایفه یاکسی از یاران وید او عهده‌دار نشوند » سخنی است که گرچه به هدق نکوهش 
امیرمومنان ا گفته. ولی ناخواسته او ر ستوده ات 


مأموریت به یمن 
باری» صاحبان سیره -و آن مورخ چنین گفته است ۲ - بر این اجماع دارند که پیامبر کا خالد را به 
یمن فرستاد تا مردمان آن سامان را به اسلام فراخواند. براء بن عازب نیز در میان آن فرستادگان بود. 


صِد اد 


لله 


آنان شش ماه در میان مردمان ماندند. ولی هیچ کس به آن فرستاده نگروید. این امر بر پیامبر َم 
ناخوشایند افتاد و عل یط را فرمود تا روانه شود و خالد را برکنار کند. چون امیرمؤمنان به میان آن 
مردم رسید. نماز صبح را با فرستادگان به جا آورد و پس نامة پیامبر اة را بر مردمان خواند. طايفة 
همدان در یک روز اسلام آوردند و مردمان یمن پشت سرهم به اسلام گرویدند. 

چون نامة مردمان یمن حاکی از اسلام آوردن ایشان به پیامبر بُ رسید. پیامبر ا به سجده 
درافتاد و فرمود: درود بر طايفة همدان ". 


از ابیات امیر مۇم نان در صفین است: 


۰ ۰ ۵ .۰ سس 0 4« | 5 ۵ 
اگر روزی دربان بهشت بودم به همدان می‌گفتم: همه با سلامت به بهشت اندر شوید " 


. و اعلم أصحاب النبی محمد و آقضاهم من بعد علم و خبرة 
براءة أداها الى اهل مكة بأمر الذی أعلى السماء بقدرة 
۲ -ه العثمانية ۱۳۰. 
۴ نیز ج« مفید. الا رشاد. Af)‏ بیهفی. سن السیهفی الگیری» ۳۶۹/۲ هموء دلائل النبوة ۰۳۹۶/۵ ابن عبدالبر» 
الاستیعاب. ۱۱۲۱/۳. 
ے ابن‌عساکرء تاریخ مدينة دمشق. ۴۸۷/۴۵؛ بلاذری» انساب الاشراف. ٩۳۲۲/۲‏ منقری» وقعة صفین. ۲۷۴. 


نیابت و ولایت / ۱۰۷۷ 


دوست و دشمن بر این اتفاق نظر دارند که چون پیامبر به علی عا را به یمن فرستاد تا در آن 
ا اوت کد ر ستاو تباخت وتا ی ا او رآ باه بر و سکن رجاو یه 
اند یشه‌اش درافکن»". 

علی ًا بعدها فرمود: «پس از آن روز هیچگاه در داوری ميان دو تن به تردید نیفتادم» . 

این چیزی است که احمد بن حنبل " و ابویعلی در مسند " خویش و نیز این‌بطه در ابا" از چهار 
طرش ووازت کردمائد: 


مأموریت به مدینه 

پیامبر بوه همچنین زمانی که عل یا را برای مأموریتی دینی روانة مدینه کرد. او را نایب خویش 
فراز كات این را احم درد وجی‌هیایا اون ور مد اة در یه و مخهری و 
فانق "۲ نقل کرده - و متن حاضر متن روایت احمد است -که لیم فرمود: با پیامبر داعم در 
تشییع جنازه‌ای بودیم. فرمود: چه کسی به مدینه می‌رود و آن‌جا هر قبری بیند هموار کند و هر 
صورتی بیند بر آن گل بپاشد و هر بتی بیند بشکند؟ 


مردی برخاست و گفت: من. 


پس مردم مدینه ترسیدند و آن مرد نیز نشست. 


۱ «اللهم سدده و لقنه فصل الخطاب». 

۲. «فما شککت فی قضاء بین ائنین بعد ذلک الیوم». 

۳ ے مسند احمد. ۸۳/۱ البته با متنی متفاوت. 

۴ > ۳۲۳/۱؛ با متن متفاوت با متن مناب و همانند با مسند احمد. 
۵ خبر را در الا بان الکبری نیافتم. 

۷/۱ ۰ ۶ 

۷ > فضانل الصحادة ۱۷/۲ ۰۷ 

۲۹۰/۱ 2 ۸ 

٩‏ خبر را در بخش موجود از کتاب الابانة الکبری نیافتم. 


ا زوانتی مختصو فر از هایگ معایم: 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


اما من روانه شدم و بازگشتم و گفتم: ای پیامبر دای در مدینه هر قبری دیدم هموار کردم» هر 
صورتی دیدم بر آن گل پاشیدم و هر بتی دیدم شکستم. 
عل ی فرموده است: پیامبر بم فرمود: هرکس بازگردد و کاری از آن‌ها که بوده است انجام دهد 


به آنچه خداوند بر محمد فروفرستاده کافر شده است '. 


نیابت از پیامبر ٤ة‏ در ذبح شتران قربانی 
پیامبر ٤‏ همچنین پس از نحر شصت و سه نفر از شتران به دست خود. علی را در ذبح باقیماندة 
آن‌ها نایب خویش ساخت. اسماعیل بخاری . ابوداوود سجستانی " بلاذری ؛ ابویعلی موصلی ۵ 
احمد بن حنبل "و ابوالقاسم اصفهانی " در الترغیب* از جابر و از ابن‌عباس نقل کرده -و متن حاضر 
متن اصفهانی است که گفته‌اند: پیامبر عم خدا صد شتر برای قربانی روانه ساخت. عل یل هم از 
یمن" به او پیوست و به ثلث ذبح شتران با او مشارکت کرد. از این روی پیامبر يه شصت و سه نفر ذبح 
کرد و از علی ع خواست سی و چهار نفر دیگر را نحر کند. پیامبر عم همچنین به او فرمود تا از دو 
شتر قربانی قدری گوشت بردارد. گوشت‌ها را پختند و هر دو از آنها خوردند و آبگوشتی نیز فراهم کردند. 
در روایت مجاهد از عبدالرحمن بن ابی‌لیلی است که علی ًا فرمود: پیامبر خدا از من 
خواست به آن شتران بپردازم. او همچنین مرا فرمود: چون آن‌ها را انحر کردی پوست» شکمبه و 


پیه‌های آن‌ها را صدقه ده. 


۱. «من عاد فصنع شیتا من ذلک فقد کفر بما انزل الله على محمده. 

۲. > الجامع الصحح, ۶۱۳/۲ 

۳ ے السنن, ۱۴۹/۲ 

۴ خبر را در انساب الاشراف نیافتم. 

۵ -> المسند. ۲۵/۴ و ۰۱۰۷/۱۲ 

۶ ے مسند احمد. ۲۶۰/۱ و ۳۳۱/۳۰۳۱۴ ۳۶۶ 

۷ مقصود قوام السنه اصفهانی. اسماعیل بن محمد تیمی (۴۵۷- ۵۳۵ ق.) است. 
۸ ے تمیمی. الترغیب و الترهیب. ۰۲۵۶/۱ 


٩‏ در متن مدینه آمده که خطا است. 


نیابت و ولایت / ۱۰۷۹ 


در روایت دیگری است که فرمود: چیزی از آن‌ها به قصاب ندهیم. 
در روایت است که همچنین فرمود: ما از خود گوشت به قصاب می‌دهیم . 
در کافی کلیتی است که آمام ضادق‌ط فرمود: سام خدا ور به دست خود شصت و سه شتر 
قربانی کرد و علیش باقیمانده را نحر کرد» ". 
در تهذیب الاحکام است که چون پیامبر ية سعی را به پایان برد فرمود: این جبرئیل است که 
می‌فرماید: هر کس قربانی‌ای همراه نساخته است احرام بگشاید. اگر دوباره آنچه را پشت سر نهاده‌ام 
پیش رو داشتم همانند آنچه اینک به شماگفتم انجام می‌دادم. اما اکنون من قربانی همراه ساخته‌ام؛ . 
در ادامة این روایت است که پیامبر ِا شصت و شش شتر برای قربانی همراه کرده بود و علی ا9ا 
نیز از یمن سی و سه یا سی و شش شتر آورده بود. 
پیامبر بُ از عل یا پرسید: با چه نیت احرام بسته‌ای؟ 
قفرمو ای پیامن: غدا به همان گونه که پام کل احرام پسخه است: 
پیامبر ية فرمود: همانند من بر احرام خویش بمان و تو در قربانی‌هایی که آورده‌ام با من شریک 
هستی. 
باری» چون رمی جمره انجام شد. پیامبر دای فصت و شش نفر از آن شترها و عل یا نیز 
حدود سی و چهار نفر را نحر کرد. ' 
سید حمیری گفته است: 
شریک پیامبر ی است در آن شتران قربانی که در حجة الوداع همراه آورده بود. 
چون آن قربانی‌های نشاندار به قربانگاه رسید آن‌ها را پیش آورد و بر زمین افکند. 
شصت و شش نفر از آن‌ها را به دست خود. از آن مجموعۀ صدتایی که آورده بود. 


ی و ۰ 
و علی ع افتخار نحر کردن سی و چهار نفر از آن‌ها را به چنگ آورد. 


۱. ے ابوداوود» السنن» ۱۴۹/۲. 
۲ «نحر رسول الله بیده ثلائا و سین و نحر علی نس ما نحره. -» کلینی. الکافی؛ ۲۵۰/۴. 

۴ «هذا جبرئیل یأمرنی بأن آمر من لم یسق هدیا ان يحل و لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لصنعت مثل ما آمرتکم 
و لکنی سقت الهدی». 

۴ > طوسی, تهذیب الاحکام. ۴۵۶/۵. 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


همه را قربانی کرد و آن‌گاه از هر یک از آن‌ها پاره‌ای گوشت برگرفت و افکند, 
در دیگی و آن را جوش آورد و هنگامی که گوشت به‌خوبی پخته بود آن را آورد. 
و گفت: بخور و از آن شوربایی برگیر و به اذن خدا همانند آنچه من می‌کنم انجام ده 


و از آن گوشت نه قطعه‌ای و نه شوربایی به کس دادند. مگر پس از آن‌که خود کامل سیر شدند". 


نیابت در عید قربان 

پیامبر و همچنین در قربانی کردن در روز عید قربان ‏ عل یلإ را نایب خود گرفت. حاکم نیشابوری. 
ابن‌البیّع در کتاب معرفة علوم الحدیت آورده است: ابونصر سهل فقیه. از صالح بن محمد بن حبیب. از 
علی بن حکیم. از شریک. از ابوالحسناء» از حکم بن عتیبه. از رزین بن حنیس روایت کرده که گفته است: 
علی ع در روز عید قربان دو قوچ می‌کشت: یکی از جانب خود و یکی از جانب پیامبر .او می‌فرمود: 
«پیامبر خدا بُ مرا می‌فرمود تا از جانب او قربانی کنم و من همیشه از جانب او قربانی می‌کنم»۳ 


احمد نیز در فضاثل " همین روایت را فقل کرذه انبت, 


. شریک رسول الله فى البدن التی 


فلم‌یعد ان وافی الهدی محله 
و فاز علی الخیر منه بانیق 
فنحرها ثم اجتذی من جمیعها 
بقدر فأغلاها فلما اتت أتى 
فقال له کل و احس منها و مثل ما 
و لم یطعمها خلقا من الناس بضعة 


حداها هدایا عام حج فودعا 
دعا بالهدایا مشعرات فصرعا 
هدایاله قدساقها مائة معا 
لائین بل زادت علی ذاک آربعا 
جذأً ثم القی ما اجتذی منه أجمعا 
بهاقدتهوی لحمها و تمیعا 
ترانی باذن الله أصنع فاصنعا 


و لا حسوة من ذاک حتی تضلعا 


ےه دیو ان السید الحمیری. ۲۸۷ و ۲۸۸. 
۲. مقصود قربانی برای غیر حاجیان و در غیر منق است که در ادبیات اهل سنت با عنوان «اضحیه؛ از قربانی اعمال حج که 
به «هدی» نامور است بازشناسانده می‌شود. 
۳ لان امرنی رسول الله ان اضخی عنه فانا اضحی عنه ابداء. سه حاکم. معرفة علوم الحدیت. .٩۷‏ 
۴ ه ابن‌حنبل, فضاثل الصحایة ۷۰۲/۲ ۱ 


نیابت و ولایت / ۱۰۸۱ 


نیابت در سامان بخشیدن به آنچه خالد تباه ساخت 
پیامبر بُ علی ت را در سامان بخشیدن به آنچه خالد تباه کرده بود جانشین خود ساخت. بخاری 
روایت کرده است ‏ که پیامبر هة خالد را به سریه‌ای رهسپار کرد. او بر محلة ابوزاهراسدی تاخت. در 
روایت طبری " است که دستور داد همه را کت بستند و آن‌گاه همه را از دم شمشیر گذراند و کسانی از 
ایشان کشته شدند. 

آن طایفه نامه‌ای را به حضور پیامبر َه آوردند که به موجب آن به ابوزاهر و خاندانش پناه داده 
بود. پیامب را فرمود: «خداونداء من نزد تو از آنچه خالد کرده است بیزاری می‌جویم» ۳ 

در روایت خدری است که سه بار فرمود: «خداونداء از خالد برائت می‌جویم, آ. 

سپس په آن مردم فرمود: «کالایتان رفته است و مسلمانان آن را ميان خود قسمت کرده‌اند. اما 
مثل کالایتان به شما برخواهم گردانده۵ 

در این میان سه پشته از کالاهای یمن برای پیامبر دا آوردند. پیامبر ية به علی لا 
فرمود: «ای علی. ذمة خدا و ذمة پیامبر ی را اداکن» ۶ 

آن سه پشته را به علی لا سپرد. 

علی1 فرمود تا خسارت‌هایی که آن طایفه دیده‌اند نوشته شود. آن‌ها را نوشتند. فرمود: این 
پسته را برگیرید و در ازای آن خسارت‌ها که به شما رسیده است قیمت کنید. 

گفتند: سبحان الله! این از آن خسارت که به ما رسیده بیشتر است. 

امامت فرمود: این پشتة دوم را هم بردارید و زنان و فرزندان و خدمتکاران خود را جامه پوشانید 
تا آن اندازه که اندوه برده‌اند شاد شوند. این سوم را هم در ازای آنجه می‌دانید و آنجه نمی‌دانید بردارید 
تا از پیامبر خداءٌ خرسند شوید. 

چون على به حضور پیامبر خدا 6 بازآمد او را از آنچه کرده بود آ گاهاند. 
۱. در روایت بخاری در الجامح الصحیح (۰۱۵۷۷/۴۱ ۲۳۳۵/۵ و ۳۶۲۸/۶) تنها بیزاری جستن از کردۀ خالد دیده می‌شود. 


۲ > طبری, تاربخ الامم و الملوکك» ۱۶۴/۲. 

۳ «اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالده». 

۴ «اللهم انی ابرا من خالده. 

۵ «اما متاعکم فقد ذهب فاقتسمه المسلمون و لکنی ارد علیکم مثل متاعکم». 
۶ «یاعلی فاقض ذمة الله و ذمة رسوله». 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیامبر که چونان خندید که دندان‌هایش هویدا شد و فرمود: «خداوند ذمۀ تو را اداکند. چونان که 
تو ذمَةُ من ادا کردی»". 

همانتد‌انن فاستان ذربارة یکی جذ یمه یر زوایث شه است . 

سید حمیری گفته است: 


چه کسی است که محمد عه به او سپرد تا وعده‌های وی را ادا کند و او همه را ادا کرد؟۳ 


پیامبر ب پیش از آن على را به بازگرداندن امانت‌های نزد آن حضرت نیز گمارده بود. او 
زمانی که به مدینه هجرت کرد. علیب را در میان خانوادۀ خود جانشین ساخت و او را فرمود تا 
بدهی‌های وی را بپردازد و هر امانتی نزد وی هست بازگرداند. 

پیامبر به همچنین به علی با سفارش کرد دیون او را اداکند. 

طبری به سند خود از عباد. از على اا روایت کرده که فرموده است: پیامبر خدا ا پرسید: چه 
کسی از جانب من بدهی‌هایم را می‌دهد و به وعده‌هایی که داده‌ام عمل می‌کند و در بهشت مرا همراه 
نود کیک سر اش تام ا 

در فردوس دیلمی آمده است که سلیمان گفت: پیامبر خداعٍ فرمود: «علی بن ابی‌طالب اا به 
وعده‌های من عمل می‌کند و بدهی مرا می‌پردازد۵ 


احمد در فضائل از ابن‌آدم سلولی و حبشی بن جناده سلولی نقل کرده است که پیامبر عم فرمود: 


۱ دی الله عن ذمتک کما اذیت عن ذمتی». 
۲ منابع پیش‌گفته در سخن موّلف دربارة ببنی‌جذیمه است. همچنین > ابن‌بابویه. علل الشرانم. ۲۳ هموء 
الخصال. ۵۶۲: هموء الامالی: ۲۳۸. 
۳ من ذا الذى اوصی اليه محمد یقضی العدات فأنفذ الاقضاء 

> ديو ان السید الحمیری, ۸۵٩‏ با واژة «الایصاء» به جای «الاقضاء». 
۴ در تاربخ الامم و الملوکک و جامع ايان طبری به این روایت برنخوردم. شاید هم مقصود مولف از طبری. ابن‌رستم 
باشد. او در المسترشد (۵۷۶) این خبر را آورده است. 


۵. «علی بن ابی‌طالب ینجز عداتی و یقضی دینی». > الفردوس» ۶۱/۳ 


نیابت و ولایت / ۱۰۸۳ 


«علی 0 از من است و من از اویم و بدهی مرا جز من یا علی فا نمی‌دهیم,!. 
هم در روایت دیگر است: «بدهی مرا می‌دهد و به وعدة من عمل می‌کند» آ. 
همچنین در روایت‌های بسیاری است که فرمود: «و تو پرداخت‌کنندة بدهی‌های منی» '. 
قتاده گفته است: به ما رسیده که على سه سال در مراسم حج بانگ برآورد که هرکس از پیامبر 
خدا ان طلبی دارد نزد ما آید تا از جانب آن حضرت آن بدهی را ادا کنیم ". 
عامه از حبشی بن جناده روایت کرده‌اند که مردی نزد ابوبکر آمد و گفت: پیامبر دعب مرا وعده 
داده است که به من سه مشت خرما بدهد. ابوبکر گفت: ای علی سه مشت به او بده. پس ابوبکر آن 
خرماها را شمرد و دید در هر مشتی شصت خرما بوده است. گفت: پیامبر خدا باه راست گفت. از او 
شنیدم که می‌فرمود: «ای ابوبکر دست من و دست علی ٤9ا‏ یک اندازه است»۵ 
بدهی‌های پیامبر م همان وعده‌های او بود که هشتاد هزار درهم می‌شد و عل یا همه را اداکرد ۶ 
سید حمیری گفته است: 
تو هر پیمان و تعهدی که او داشت و در آن‌ها به وفای تو اطمینان کرد از جانب او ادا کردی. 
و گفتی همۀ بدهی‌های تو را می‌دهم و همة آنچه تو وعده داده‌ای به انجام می‌رسانم. 


هشتاد هزار یا بیشتر از آن ادا کردی و با تدبیر درست خود او را از همة آن‌ها فارغ ساختی ۲. 


۱. «علی منی و انا منه و لایقضی عنی دینی الا انا اوعلی». -> ابن‌حنبل. فضائل الصحابة, ۴/۲ .۵٩‏ 

۲ «یقضی دینی و ینجز وعدی». ے متقی. کنز العمال. ۶۵/۱۳ به نقل از ابن‌مردویه. اما در فضائل الصحادة ابن‌حنبل 
(۶۱۵/۲) آمده است که «فان وصیی و وارثی یقضی دینی و ینجز موعودی علی بن ابی‌طالب». برای همانند روایت‌ها 
همچنین -> ابن‌عساکر تاربخ مدينة دمشق. ۰۴۷/۴۱ با واژ «موعدی» و ۰۵۶/۴۲ با واژه «موعودی». 

۳. انت قاضی دینی». -> ابن‌بابویه. عیون اخار الرضالسا. ۰۹/۱ شریف رضیء. خصائص الائ ةطق . ۴۹؛ قطب 
راوندی. الخرائج و الجرائح» ۰۵۵۹/۲ 

۴ ے ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۱۱۳. 

۵ «یا ابوبکر کفی و کف علی فی العدد سواء». 


و ي ابن‌عساکرء تاریخ مدینة دمشق. ۱۲ خطیب بغدادی» تارىح بعد اد FIR‏ خوارزمی. المناقب. ۶ 


۷ و آدیت عنه کل عهد و ذمة و قدکان فیها واثقا بوفائکا 
فقلت له آقضی دیونک كلها و آقضی بانجاز جمیع عداتکا 
تمانین الفا أو تزيد قضيتها فأبرأته منها بحسن قضانکا 


هه ديو ان السید ۱ لحمیر ی ۹ 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


او هشتادهزار را به شکلی کامل از جانب وی ادا کرد بلکه افزون بر آن نیز داد و در این کار زیان نکرد» 
بل سود برد. 
مدعیان را بی‌آن‌که بینه‌ای بطلبد خواند و هر که را در این باره دعوی داشت تأیید کرد. 


تا ذمة پیامبر را از هر بدهی رها سازد. آری. این وصی است که هیچ تعهدی نشکند!. 


همو در شعری دیگر گفته است: 


بکهی‌های معحند کنو را از جانب او رداک و بدهی‌های او خسارنت کو 


سرانجام. گفته است: 
هشتادهزار که برای ادای آن‌ها ارث پدری خود فروخت و همه را فراهم آورد تا بر کسی ستمی نرود. 
پیوسته بدهی‌های او را می‌پرداخت و وعده‌های او را به انجام می‌رساند و هر سال در زمان برگزاری 
حج برمی‌خاست و مردم را بدان می‌خواند. 
بی‌آن‌که بر طلبکاران منتی نهد و یا بر آنان بتازده بدیشان خوشامد می‌گفت. 
و حتی بدهی‌های او را می‌جست تا با بذل عطا از کف پردهش خود ذمَۀ پیامبر ی را فارغ 
ساز ی 


۱ آدی نمانین الفأ عنه کاملة 
يدعو الی‌ها و لايدعو ببينة 
ان ۳۸۲ 
٣‏ قضیت دیونه عنه فکانت 
بیت در دبو ان وجود ندارد. 
نمانین الفاباع فيها تلاده 


فمازال یقضی دینه و عداته 


لا بل یزید فلم‌یغرم و قدغنما 
لا بل یصدق فیها زعم من زعما 


دیون محمد لیست بغرم 
هایس اه اف تنم 


و يدعو الیها قائما کل موسم 


<“ 


نیابت و ولایت | ۱۰۸۵ 


در این میان یکی از بدهی‌هاکه از جانب پیامبر ب اد کرد دین الهی او بود و خود بزرگ تر از همه؛ 
همان چیزی که خداوند بر پیامبر بء خویش واجب کرد اما پیش از آن‌که به انجامش رساند جان او 
ستاند. و پیامبر جه انجام آن از جانب او را به عل یا سپرد. این سخن خداوند است که فرمود: 
«یأءیها ی جاهد آلکفار رآلشتافقین». 

پیامبر ِم در حیات خود باکافران جنگید و عل ی را فرمود تا پس از او با منافقان پیکار کند و او 
نیز با ناکثان» قاسطان و مارقان جنگید و از این رهگذر دینی راکه پیامبر در برابر خداوند داشت اداکرد. 


نیابت در طلاق زنان پیامبر ٤ا‏ 
پیامبر بُ همچنین اختیار طلاق زنان خود را به عل یا سپرد 

بوالدر علی مرادی و صالح وابستة تومه از عایشه نقل کرده‌اند که پیامبر يه طلاق زنان خویش 
به على سپرد ". 

اصبغ بن نباته گفته است: علی طا در نبرد جمل کسی نزد عایشه فرستاد و چنین پیغام داد: 
«برگرد وگرنه آن واژه‌ها را بگویم که از خدا و پیامبر َو ببری؛ ۳ 

امیرمومنان ل به حسنق فرمود: نزد فلانی برو و به او بگو: امیرمومنان به تو گفته است: به 
خدایی که دانه و هسته را آفرید و مردمان را پدید ساخت سوگند. اگر همین دم بازنگردی, آنچه را تو 
خود دانی برایت خواهم فرستاد. 

چون حسن عة عایشه را از سخن امیرمومنان1 آ گاهاند. عایشه برخاست و گفت: مرا روانه کنید. 
یکی از زنان بنی‌مهلب به او گفت: ابن‌عباس که پیر بنی‌هاشم است نزد تو آمد. ولی با او سخن گفتی و او 


۳ خشمناک از نزد تو بیرون شد. اما جوانی نزد تو آمد و تو دست شستی| 


۹ 
یقول لاهل الدین اهلا و مرحبا متقالة لا من ولا متهجم 
و ینشدها حتی ی خلص ذمة ببذل عطایا ذی‌ندی متقسم 
ج شمان ۴۰۲ با انککی فاو ت و تشون بیت تخس 
۱. تحریم/۹: ای پیامبرء باکافران و منافقان جهاد کن. 
۲ ے ابن‌بابویه. کمال الدین» ۴۵۹؛ طبرسی. الاحتجاج» ۲۰۰/۱ و ۲۷۱/۲. 


۳. «ارجعی و الا تکلمت بکلام تبرین من الله و رسوله». > مفید. الکافنة. ۲ نیز به مضمون > ابن‌شاذان. الا بضلع 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


گفت: این جوان پسر پیامبر خداءٌْ است. ه رکس می‌خواهد چشمان پیامبر خداعِ را ببیند به 
چشمان این جوان بنگرد. برای من پیامی آورد که خود می‌دانم. 
آن زن گفت: تو را به حقی که پیامبر بُ بر تو دارد سوگند می‌دهم ما را از پیامی که او آورد آگاه کن. 

عایشه گفت: پیامبر يله طلاق زنان خود را به علی تا سپرده است و هر که او در دنیا طلاقش 
دهد در آخرت نیز از پیامب که جدا ات 

در روایتی است که پیامبر ل غنیمتی را میان یاران خویش قسمت می‌کرد. ما از او خواستیم 
چیزی از آن به ما دهد و در این‌باره پای فشردیم. اما على ما را نکوهید و گفت: شما را همین بس 
که پیامبر دا را دل‌آزرده کرده‌اید! 

ما بر على تاختیم. 

پیامبر ية از آنچه با علی اا رویاروی شده بودیم خشمگیٌ شد و فرمود: ای عل ی من طلاق 
اینان را به تو سپرده‌ام. هر کدام از آنان راکه طلاق دهیء ا لین در حالی است که پیامبر 02 
این اختیار را به زندگی و مرگ مقید نساخته است و بیم آن دارم که از پیامبر کا خدا جدا شوم" 

خطیب خوارزم گفته است: 


عل ی وصی امین او در میان زنان است که به حجاب از ایشان بازداشته نشده است ۳ 


نیابت در مواردی دیکر 
باری. پیامبر که در شب غار عل ی را برای خفتن در بستر, نایب خویش گرفت. در انتقال زناه 
باری. پیامبر يوب در شب غار علییه را برای خفتن در بستر, نایب خویش گرفت. در انتقال زنان به 
مدینه سه روز پس از هجرت نایب خود گرفت. در کشتن گردنکشان قریش نایب خویش گرفت و او را 
پس از شکست ایشان بر ایشان ولایت داد. در کارهای ویژه و در رازهای شخصی خود. از قبیل داستان 
OS‏ : ۰ < ۵ ۴ ۳ ۲ £ 
ماریه چون بر وی تهمت بستند. او را نایب خویش گرفت » در هنگام رهسپار شدن به مدینه على 
را نایب خود در مکه گذاشت. 


۷٩ ابن‌شاذان. الابضاح»‎  .۱ 
.۴۸۴/۲ ے ابن‌اعشم, الفتوح»‎ .۲ 

ع یلاووي امیت ام بیش 
۴ -ه مفید. الفصول العشرة ۲۶۱۳ ۱ 


نیابت و ولایت / ۱۰۸۷ 


ولایت سپردن به على 
همچنین زمانی که او را به فدک رهسپار کرد به او ولایت داد. او را به ولایت به نبرد بنی‌زهره گماشت. 
در نبرد احد ولایت بردوش کشیدن پرچم خود را به او سپرد و از میان همة دیگر حاجیان تنها او 
صاحب پرچم بود. و سرانجام در دم مرگ او را بر خود و به غسل و کفن و نماز و خاکسپاری گماشت. 
از پیامب رح روایت شده که فرموده است: «ما خاندان ثبوت و رسالت و امامیم و روا نیست که به 
گاه ولادت. دایه‌ای ما را بر دست گیرد»". 
همچنین, ولادت امام بستن چشمان امام و غسل دادن و به خاک سپردن پس از مرگ را جز 
امامی همانند خود او برعهده نگیرد. چنین است که پیامبر ک4 ولادت علی ا را عهده‌دار شد و 
على وفات پیامبر عفر را. یا امیرمومنان ولادت حسن لا و حسین را عهده‌دار شد و آن دو تن 
وفات او را 5 
همچنین پیامبر َء آن‌گونه که به خواست خدا خواهد آمد. کار پیشوایی مردم را به علی ا سپرد. 


نیابت در تطیهیر کعبه 

پیامبر به در روز فتح مکه نیز در مأموریتی بزرگ علی با را نایب خویش گرفت. پیامبر َه ایستاد 
تا علی لا بر شانه‌هایش رفت و دست به بام کعبه در آویخت و خود را بدان بالا رساند. او بت‌ها را با 
قدرت از جای می‌کند و بر زمین می‌افکند و درهم می‌شکست. این داستان را احمد بن حنبل " و 
ابویعلی موصلی " هر دو در مسند خویش ابوبکر خطیب در تاریخ" خود. محمد بن صباح زعفرانی در 
فضانل * خطیب خوارزمی در اربعین ؟ خویش, ابوعبدالله نطنزی در خصائص روایت کرده و ابوالمضا 


۱. «انا اهل بيت النبوة و الرسالة و الامامة و انه لایجوز ان یقبلنا عند ولادتنا القوایل». ےه خصیبی الهد ابة الکبری, ۹۵. 
۲ > مسند احمد. ۸۴/۱. 

۳ چ المسند. ۲۵۱/۱ 

۴ تاریخ بغد اد. ۱۳۰۲/۱۳ 

۵ ظاهراً فضائل الصحابة است که در منابع و از جمله در طرائف از آن با نام الفضائل یاد شده است. محمد بن صباح از 
تخاب اما ا و افا نام در کی ای سوم ین مضه بش ھا رای ارم ۲۶ ف برخم اند 
کلبرگ. کاخ ابن‌طاووس. ۲۵۵. 


این کاب در اشتیا نیت 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


صبیح وابستة امام رضالعٌُ روایت کرده و گفته است: از آن حضرت شنیدم که از پدران خویش. از جد 
خود دربارة «وَرَفَعْتَاهٌ مکانا علا 4 نقل کرد که فرموده: این آیه در مورد رفتن علی ما بر شانه‌های 
پیامبر ل برای درهم شکستن بتان نازل شده است . 

ابوبکر شیرازی در نزول القرآن فی شأن امیرالمؤمنین ا از قتاده» از ابن‌مسیب. از ابوهریره نقل 
کرده که گفته است: جایر بن عبدالله اتصاری به من گفت: با پیامب رل به مکه درآمدیی در حالی که در 
کعبه و پیرامونش سیصد و شصت بت بود. پیامبر خداعُ دستور تخریب آن‌ها را داد و همه بر زمین 
افکنده شدند. بر خانة بتی بلند بود که آن را هبل می‌ناميدند. پیامبر به علی لب نگریست و فرمود: ای 
علی اء بر شانه‌ام می‌روی یا من بر شانه‌ات روم تا این بت را از بام کعبه به زیر افکنیم؟ 

گفتم: ای پیامبر داب تو بر پشت من می‌روی. 

چون بر پشتم رفت از سنگینی بار رسالت نتوانستم او را تاب آورم. گفتم: ای پیامبر خداع من 
پر پشت او می زوم 

پیامبر عم خندید و فرود آمد و برایم پشت خود خم کرد و بر پشت او قرار گرفتم. به آن‌که دانه را 
آفریده و مردمان را پدید آورده است سوگند. اگر می‌خواستم آسمان را با دست بگیرم می‌گرفتم. 

هبل را از پشت بام کعبه فروافکندم و این آیه نازل گشت: «و قل جَاءَ احق وَرَهَق لاطل إن 
مان كان زش نا ۷ 

احمد بن حنبل " و ابوبکر خطیب " هر کدام در کتاب خود. به سند از نعیم بن حکیم مدائنی نقل 
کرده‌اند که گفته است: ابومریم برایم از علی بن ابی‌طالب طا نقل کرده که گفته است: پیامبر خدا ا 
مرا به سراغ بت‌ها برد و فرمود: بنشین. 

در کنار کعبه نشستم. 

پیامبر له بر شانه‌هایم بالا رفت و فرمود: برخیز و مرا به بت برسان. 


برخاستم. اما چون ضعف مرا در تحمل خویش دید فرمود: بنشین. 


۱. مجلسی در بحار الانو ار (۷۶/۳۸) این خبر را به نقل از مناقب آورده است. 
5 اسراء/۸۱: 9 بگو: حق آمد و باطل نابود سد. آری» باطل همواره نابودشدنی است. 
۲ مسند احمد۔ ۸۴/۱ 


۴. سه تاربخ بغد اد ۳۲/۱۳. 


نیابت و ولایت / ۱۰۸۹ 


نشستم و او را از شانه‌های خود فرود آوردم. 

پیامبر عم برای من نشست و فرمود: ای علی, بالا رو 

بر شانه‌های او رفتم و برخاست. چون مرا بلند کرد چنان به خیالم رسید که اگر بخواهم به آسمان 
دست یابم. می‌توأنم. ۱ 

بر فراز کعبه رفتم و پیامبر ية فاصله گرفت. 

بت بزرگ آنان یعنی بت قریش را که از مس بود و با میخ‌هایی از آهن به کف محکم شده بود 
فروافکندم. 

در روایت خطیب است که فرمود: چنان به خیالم رسید که اگر بخواهم می‌توانم به اوج آسمان 
رسم '. 

ابوالحسن علی بن احمد عاصمی از اسماعیل بن احمد واعظ. از ابوبکر بیهقی به سند وی از 
ابو مریم از امیرمؤمنان ع برایم نقل کرده که فرموده است: پیامبر دای به من فرمود: مرا بر 
شانه‌گیر تا بت‌ها را از کعبه فروافکنيم. اما من نتوانستم او را بر دوش کشم. او مرا بر دوش کشید. اگر 
می‌خواستم در آسمان چنگ افکنم می‌توانستم. 

در خبری دیگر است که فرمود: خدای را سوگند. اگر می‌خواستم با دستان خود به آسمان برسم 
می‌زسیدم: 

قاضی ابوعمرو عثمان بن احمد. از [یکی از] استادان خود به سند وی از ابن‌عباس روایت کرده که 
گفته است: پیامبر خدا ية به علی طا فرمود: برخیز تا با هم به سراغ بتی که بر فراز کعبه است رویم و 


آن را درهم شکنیم. 

هر دو برخاستند و چون بدان‌جا رسیدند. پیامبر بُ به علی ع فرمود: بر شانه‌هایم رو تا تو را 
بلند کنم و بدان برسی. 

على دستار خود به پیامبر ا داد و پیامبر ل آن را روی شانه انداخت. پس علی لا راروی 
شانه بلند کرد و بر بام کعبه نهاد. 


علی عا آن بت راکه از مس بود از فراز کعبه افکند. 


> همان ۳۰۲/۱۳ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیامبر ّم فرمود: ای علی» فرود آی. 

علی ا چونان که گویی دو بال دارد از فراز کعبه به زمین پرید. 

گفته‌اند: عمر آرزو کرده بود این کار را انجام دهد. اما پیامب کا به او فرمود: 

کسی که آن را پرستش کرده است نتواند آن را از جای برکند». 

هنگامی که ابوبکر [پس از پیامبر ٤ء]‏ بر منبر او رفت یک پله فروتر نشست. چون عمر بر آن منبر 
رفت باز یک پله فروتر نشست. چون عثمان بر آن منبر رفت یک پله فروتر نشست. اما چون على 
بر منبر رفت همان‌جا نشست که پیامبر دام بر آن می‌نشست. 

در این میان از مردم همهمه‌ای شنید. پرسید: این چیست که می‌شنوم؟ 

گفتند: این که بر جایی نشسته‌ای که پیامبر ۶ می‌نشست و آنان که پیش از تو بودند بر آن نشستند! 

فرمود: از پیامبر خداعٌَ شنیده‌ام که می‌فرمود: «هرکس جانشین من شود و آن‌که من می‌کرده‌ام 
نکند خداوند او را به روی در آتش افکند. اینک خدای را سوگند. من همانم که کرداری چون او کنم. 
سخن او جامة عمل پوشانم و به داوری او داوری کنم. از این روی بر اين‌جا نشسته‌ام» . 

آن‌گاه در خطبة خود فرمود: «ای مردم. من در جایگاه برادر و عموزادۀ خود ایستاده‌ام؛ که او خود 
مر از رازهایم و از آنچه از من سر خواهد زد آگاهاند» " 

گویی علی "شا فرموده باشد: من آن کسی هستم که بر شانه‌های پیامبر بُ و بر مهر نبوت پای 
نهاده‌ام. این چوب‌ها کدام است؟ من از محمدم و محمد از من است. 

امام در خطبة افتخار فرموده است: «من بت‌ها را شکستم. من پرچم‌ها برافراشتم و من اسلام 
را بنا نهادم؛ ". 


۱. .ان الذی عبده لایقلعه». روایت در بحار الانو ار (۷۷/۳۸) از مناقب نقل شده است. 

۲ «من قام مقامی و لم یعمل بعملی اکبّه الله النار و انا و الله العامل بعمله المتمثل لقوله الحاکم بحکمه فلذلک قمت 
هنا». 

۳. «معاشر الناس. قمت مقام اخی و ابن عمی و لانه اعلمنی بسری و ما یکون منی». روایت در بحار الانو ار (۷۸/۳۸) از 
مناقب نقل شده و درنهج الابمان ابن‌جبر (۶۱۱) نیز آمده است. 

۴. «انا کسرت الاصنام. انا رفعت الاعلام انا بنیت الاسلام». 


نیابت و ولایت / ۱۰۹۱ 


بت‌پرستان از هم گسست و ایمان با هم جلوه‌هایش همه جا گسترد و تهمت و تهمت‌زنان با همۀ 
میدانداری به نابودی پیوست. 

مقام ابراهیم را بر هر سنگی شرافت است. از آن روی که ابراهیم ا 
باید پای علی اا از سر دشمنان او والاتر باشد؛ زیرا آن پای بر مهر نبوت نهاده شده است. البتهء 


بر آن پای نهاده است. پس 


غالیان و مشبهه از این نیز فراتر گویند. آن‌سان که شاعرانشان در اشعار خود گفته‌اند. برای نمونه. از 
مرا گفتند: دربارة علی مرتضی ع2 سخن بگوی که آتش برافروخته عشق او را فرونشاند. 
گفتم: سخن من به مردی نرسد که نادانان درباره‌اش آن اندازه سرگشته شده‌اند که او را 
پرستیده‌اند. 


عل آن کسی است که پای خود بر جایی نهاد که خداوند دست خویش بر آن نهاده بود . 


دیگری گفته است: 
گفتند: علی ع1 آن مرد پاک را ستوده‌ای. گفتم: هر که در هر جای زمین مدیحه گوید او مقصود است. 


چه گویم دربارة آن‌که بر جایی پای نهاد که خداوند رحمان بر آن دست نهاده ی 


در آن خانة پرحرمت هر سال و هر گاه که کسی بر آن طواف کند برای ما او را نشان قدم است. 
و به جد ما و به همتای خویش از بیت‌الحرام دفاع کرد و بت‌های آن خانه را لرزاند. 


ان دو خورشید هدایت را بر ما هویدا ساختند تا زمانی که حلال و حرام خدا روشن گشت . 


2 قیل لى قل فى على المرتضی کلمات تطفؤ ناراً مسوقده 
قلتلايبلغقولى رجلا حار ذوالجهل الى ان عبده 
وعلی واضعارجلاله بمكان وضع الله يده 

بیت‌ها را در دیو ان ابی‌النو اس ندیدم. 

۲ قالوا مدحت على الطهر قلت لهم کل امتداح جمیع الارض مضاه 
ماذا اقول لمن حطت له قدم فى موضع وضع الرحمن يمناه 

۳ ولنامن البيت المحرم كلما طافت به فى موسم أقدامه 


> 


۲ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


مهیار دیلمی گفته است: 
چه کسی در نبرد با یهودیان آیت بود و چه کسی در نبرد خسیف همدم جنیان شد؟ 
و چه کسی در نبرد بدر و احد با پراکندن آن صف‌هاء دین را سامان داد؟ 


و در راه خدابتان آن قوم را در مقابل دیدگان جمعی که آن‌جاگرد آمده بودند درهم شکست؟! 


ابو الحسن قمی گفته است: 


همان کس که در مکه و در جمع انبوه مسلمانان بر شانه‌های پیامبر 82 رفت . 


این حجاج گفته است: 
رومیان و مسیحیان را در حالی پشت سر نهاد که بر مرگ صلیبیان اندوه داشتند. 


همانند آن‌که از جانب علی ا آن ادایت بریتان گلقت. ۱ 


عونی گه گفته است: 


علی 22 بر پشت پیامبر کا پای نهاد. اما آیا آن دو پیر شما بر پشت او پای نهادند؟؟ 


۹ 
و بجدنا و بصنوه دعبت عن ال بيت الحرام و زعزعت اصنامه 
و هما علینا اطلعا شمس الهدی حتی استنار حلاله و حرامه 

تيوان الشربف لضي ۱۶۲/۳. 
١‏ فمن آية الباب یوم الیسهود و من صاحب الجن یوم الخسیف 
و من جمع الدین فى یوم بدر و احد بتفریق تلک الصفوف 
و همم فى الله آصنامهم بمرأی عیون عليه عکوف 

هدن ان ماز لاذیلمی, ۲۶۳/۲ و 3۶۳ 
۲ و المرتقی كتف النبی بمكة فى مجمع للمسلمین کثیف 
۳ جاوز الروم و النصارى يحا نون بمقتل الصلبان 
مثل ماکان قدجری من على من امام الهدی على الاوثان 


۴ على على ظهر النبی توطیا فهل ظهره شیخاک ما یطثان 


نیابت و ولایت / ۱۰۹۳ 


همو را است: 
بت‌های شرک را درهم شکستی و وای بر آنان باده آن هنگام که بر شانه‌های پیامبر هدایت ع 
a‏ 
رفتی . 


ارم مان ا همان ازات اسلام را به شمشیرهای یز ینا کرد 

همو که در هر گرفتاری‌ای و آن زمان که جنگ شعله می‌افروخت یاور محمد له بود. 

در راه خدا پیکار کرد و هرگز در این جهاد نه سست شد و نه خستگی پذیرفت. 

علی عا درهم‌شکنندة بتان است آن هنگام که بر شانه‌های پیامبر بُ رفت و خود را بدان بلندا 


.۲ 
رساند . 


همچنین گفته است: 
چه کسی بر شانة محمد پیامبر که رفته است و چه کسی پدر فرزندان فاطمهتللاً است؟ 
خویشاوندی آنان با پیامبر له را چه معنا است و چگونه آن‌سان که در کتاب‌ها ثبت است پیامب ٤‏ 


از میان همه» تنها با ایشان به مباهله رفت؟۳ 


این و همچنین محمد ل در روز فتح حید رطا را فراخواند که برخیز تا به سراغ بتان رویم. 


کسرت اصنام اهل الشرک ویلهم 
امسیرالم_ومنین ابوتراب 
غیاث محمد فی کل کرب 
و جاهد فی سبیل الله ما ان 
على كار الأصنام لما 
و من ارتقی كتف النبى محمد 
ما شأن عرسهم و كيف تباهلوا 


لمّا علوت من الهادی على الكتف 
نی الاسلام بالبيض الرقاق 
اقا متا التخرتب قاست قوق سای 
یحانی فى الجهاد و لایتاقی 
رقی كتف النبى الى بساق 
دون الوری ک‌ما ھی الاملاء 


۴ /متاقب خاندان یوت و امامت (ج ۲) 


۹ ۰ ۳ ۳ 9۳ ۴ 1 ۰ ۲ 8 ۰ ‌ NE 


: 
ستارگان را برانم مرا همراهی می‌کردند . 


دعبل گفته است: 


على بر شانة پیامبر محمد ٤‏ رفت. آیا کسی از مردمان جز على ا بتان را شغ انس" 


زاهی گفته است: 
او درهم‌شکنندة بتان است در آن روز که اندوه از چهرة پیامب رل برگرفت. 
بز شا زرح مرد مان الا رفت و الک کیت کین با ار سیک ات 
و لات را نگونسار کرد و هبل را در حالی که درهم شکسته بود بر زمین افکند. 


و مولای من بر فراز خانه رفت و آن را از ناپاکی‌هایی که در آن بود پیراست . 


اما علی 3 پای بر فراز شانة برترین مردمان نهاد تا ارجمندی را از هبل ستاند" 


فهذا و یوم الفتح نادی محمد 
و طاطا له حتی اعتلی فوق ظهره 
فقال على لو أشأ نلت عندها 
على رقى كتف النبى محمد 


بیت‌ها را در شعر دعبل بن على الخزاعی نیافتم. 


رقی على الکاهل من خير الوری 
و نكس اللات و آلقی هبلا 
و نام مولای على البیت وقد 
اما علی علت رجلاه کاهل خي 


الا قم إلى الاصنام حیدر فاقلع 
فأجلل بهذا من مقام و آرفع 
سما الله أو رمت النجوم آتت معی 
فهل کسر الاصنام خلق سوی علی 


اربح عن وجه الهدی عماسه 
و الدین مقرون به انباسه 
مها ی له اف اند 
طهراذ فارقه انجاسه 
ر الخلق حتی ازال العز عن هبل 


نیابت و ولایت / ۱۰۹۵ 


قمی گفته است: 
E‏ من و لاله > . ۳ 5 ۱ 
عل یط برفراز شانة احمد ما آن نور الهی رفت و صلیب درهم شکسته را بر زمین افکند'. 


اد ± .£ ت‌ها | * ۹ هگا که ما شاد ها سا با ۳ 1 
علیءیِّ درهم‌شکنندة بت‌ها است. آن هنگام که بی‌هیچ مانعی بر شانه‌های پیامبر تیم پای نهاد . 


مفجع گفته است: 
آهنگ آن داشت که پیامبر کر را بر شاته نهد نا او از ناخرسندی بتان که بر که آویخته و تصب 
شده‌اند آن‌ها را از جای برکند. 
اما سنگینی بار نبوت بر او فشار آورد تا جایی که نزدیک بود در زیر این سنگینی خم شود. 
پس علی طش آن همتای پيامبر ا بر شانة او رفت و این چه بلند جایگاهی است! 
او بت‌ها را از لبة کعبه فروافکند و کعبه را از این ناپاکی‌ها پاک ساخت. 


اگر وصی در آن هنگام می‌خواست کف دست را به ستاره رساند آن را دور نمی‌یافت "" 


مرزوقی -و به گفتۀ برخی. حصفکی -گفته است: 
خداونداء به آن قدم که آن‌ها را بر شانۀ آن‌که به قاب قوسین بار یافته بود نهادی, 
و به حرمت آن پای که شانه آن پیامبر له تأیید شده به رسالت را پلکانش ساختی. 


ا e. ۳ EE‏ ۴ 
آن دو تن را در روز رستاخیز وسیله‌ام قرار ده تا جهنم را دیدار نکنم . 


علي تعالی منکب النور احمد 
على كاسر الاصنام لا 
رام حمل النبى کی يقلع الاص 
فحباه ثقل النبوة حتی 
فارتقى منكب النبى علي 
فأماط الأوثان عن طابة الكه 
ولوان الوصی حول مس ال 
يارب بالقدم التی أوطأتها 


فاهوی اليه بالصلیب المهشم 
علا کتف النبی بلا احتجاب 
نام من سخطها المثول الجئیا 
تاه فتاه تحته مشنيا 
صنوه ما اجل ذاک رقیا 
به ینقی الارجاس عنها نقيا 
خشجم بالکف لم یجده قصیا 
من قاب قوسین المحل الأعظما 


<> 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


سروجی گفته است: 
ال ۱ ۰ ۰ 3 چ 4“ م 1 م“ 
حید رط در حضور جمعی از مردمان شهر و بیابان بر پشت پیامبر اه رفت. 


تا به بالای خانه رسید و شتابان هبل را از فراز کعبة خداوند بر زمین افکند و فرود آم '. 


ناشی گفته است: 
گو این که شانه‌های علی ستبر بود و تاب بر پشت کشیدن پیامبر ی راداشت. اما مگر نه آن است 
که علی عة بر فراز شانه‌های آن آخرین پیامبران رفت؟ 
پیامب دا2 از سرعند اورا بر شانه برد تا فغیلت‌های او را بیگران سازده 
آن رخداد در روز فتح مکه بود. و پیش از آن بتان پیرامون خانه بودند و کفر آن را در ميان گرفته 
بود. 
سپس آن برترین مردمان او را به بر دوش کشیدن گرامی بداشت و خجسته باد آن‌که بردوش کشید و 
خجسته باد آن‌که بر دوش کشیده شد. 
چون بتان را بازگون ساخت. با دست اشاره کرد و نزدیک بود. انگشتان وی به افق رسد. 
آیا آن کس که باب خیبر را که شتران و اسبان جابه‌جایش می‌کردند از جا کند. از چنین کاری عاجز 


ماندء۲ 


ی 


و بحرمة القدم التی جعلت لها 
اجعلهما ربی الیک وسیلتی 
رقی على ظهر النبی حیدر 
حتی علا البیت و لقی هبلا 
أما علا من خاتم الرسل كاهلا 
و لکن رسول الله علاه عامداً 
و ذلک یوم الفتح و البیت قبله 
فشرفه خير الأنام بحمله 
فلما دحی الاصنام أومى بكفه 


كتف المؤيد بالرسالة سلما 
فى يوم حشر أن أزور جهنما 
من دون جمع بين بدو و حضر 
من كعبة الله سریعا و انحدر 
و قدکان عبلا يحمل الظهر کاهله 
علی کتفیه کی تناهی فضائله 
و من حوله الاصنام و الکفر شامله 
فبورک محمولا و بورک حامله 
فکادت تنال الافق منه آنامله 


واف و اخ 


نیابت و ولایت / ۱۰۹۷ 


همو گفته است: 
دین خدا را برپا بداشت. آن هنگام که پس از فتح مکه دستان او هبل را درهم شکست. 
بر شانه‌های پیامبر بُ بالا رفت. در حالی که اگر می‌خواست تاب بر دوش کشیدن پیامبر ل را 
داشت. 
وا گر خو اسه به شتا ان دست رنه می رساد صاخت عرش آنه را مها ده پو کی اد 


آسان ساخت 1 


همچنین گفته است: 
در هنگام فتح مکه بت‌هایی شکست و در دل آتان که بت‌پرستند کینه‌ها بر جای نهاده 
و سران قریش کینۀ خود از او آشکار ساختند و او پس از پیامبر مصطفی اه به محنت گرفتار آمد. 
با او دشمنی ورزیدند که شمشیرش کفر را سرنگون کرده و دین حنیف به برکت آن چیرگی یافته 


۲ 


کسی است که پیامبر اء او را بلند کرد تا بتان آن بنا را خوار کند. 
او لات و عزی را با هم بر هبل کوبید و همه را به زبونی درافکند. 
پیشتر نیز هیچ کدام از آن‌ها را سجده نکرده بود. با آن‌که مکیان همه را سجده گزارده بودند. 


سل 


ا 2 a ۰ . “MM‏ ۳ 
دعای ابراهیمعْیِه دربارة او اجابت شد و او در آن شهر از محبوبان گشت . 


آقام دين الاله اذ کرت یداه من فستح مكة هبلا 

علاعلى كاهل النبى ولو رام احتمالا لأحمد حملا 

و لو آراد الن جوم لامس_ها هناه ذوالعرش مابه کفلا 
وکسر أآصناما لدی فتح مكة فأورث حقداً کل من عبد الوئن 
فابدت له عليا قريش تراتها فأصبح بعد المصطفی الطهر فى محن 
یعادونه از أخفت الکفر سیفه و اضحی به الدین الحنیفی قد علن 

و من نهض النبی به فاضحی ‏ باص نام الب نية مستهینا 


سعه 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


دیگری گفته است: 


مه رال 6۵ ۰ ۰1 ۰ 5 ۰ ۱ 
چه کسی بر پشت پیامبر عیام رفت و بتان را با پیروزی درهم شکست؟ 


به هر روی. حدیث رفتن علی فا بر شانه‌های پیامبر يه درست همانند حدیث معراج است و 


هر یک از آن‌ها در دو زمان مختلف و از دو ناحية متفاوت نقل شده‌اند و این خود نشان می‌دهد که هر 


در مسند ابویعلی است که ابومریم گفته: عل یبا فرموده است: شبانه با پیامبر خدا ٤‏ رهسپار 


شدم تا به کعبه رسیدیم. فرمود: بنشین. 


0 نشستم. 


پیامبر خداعٌِ بر شانه‌ام رفت و او را بلند کردم. 


جون ضعف مرا در بلند کردن خود دید فرمود: بنشین. 


0 نشستم. 


پیامبر ِم فرود آمد و نشست و فرمود: بر شانه‌هایم بالا رو 


بر شانه‌های او بالا رفتم و برخاست تا جایی که به خیالم رسید که اگر می‌خواستم. می توانستم به 


آسمان دست یابم. بر بام خانه شدم و به سراغ بت قریش رفتم که تمثال مردی از مس يا سرب بود -و 


.۲ 
ادامة حديث . 


اس ایل ین د کوفی در روا نکی کاو زاین غبایی قل کرده که گفته اتد از آن خرامد 
بر بام کعبه بود. پیامبرعٍَِْ به علی ا فرمود: ای علی» همراه شو تا آن بت را از خانه به زیر افکنیم. 


شبانه روانه شدند و پیامبر ِم به علی 4 فرمود: ای ابوالحسن» بر پشت من برو. 


ج 
دحی باللات و العزى جميعا 
و لم يسجدله من قبل طوعا 
E E O E E‏ 
۲.-هاپویهلی. الست 811١‏ 


على هبل فغادر مستهينا 
ااا بت مک جديا 
فكان لها من المتحببينا 
وكسر الاصنام بالنصر 


نیابت و ولایت / ۱۰۹۹ 


ارتفاع کعبه در آن زمان چهل ذراع بود و پیامبر خداعٌ عل یع را بلند کرد و پرسید: ای علی. 
آیا به بالا رسیدی؟ 
علی با گفت: به آن‌که تو را به حق برانگیخته است سوگند. اگر بخواهم آسمان را با دستان خود 
لمس کنم می‌توانم چنین کنم. 
پس بت را برداشت و بر زمین کوبید و آن بت قطعه قطعه شد. 
علی ب آن‌گاه از ناودان آویزان شد و خود را بر زمین افکند. 
چون به زمین رسید خندید. 
پیامبر َه پرسید: ای علی. خدایت خندان بدارد. از چه روی می‌خندی؟ 
گفت: ای پیامبر خداء از شگفتی این خندیدم که خود را از بالای خانه بر زمین افکندم و نه آزرده 
شدم و نه دردی به من رسید. 
پیامبر بُ فرمود: ای ابوالحسن چگونه تو را دردی باشد؟ آیا در حالی که محمد تو را بلند کرده و 
جبرئیل تو را پایین آورده است دردی به تو می‌رسد؟! 
در اربعین خوارزمی در روایتی طولانی آمده است که من و پیامبر ی روانه شدیم و از این بیمناک 
بودیم که کسی از قریش ما را ببیند. من آن بت را پرتاب کردم و درهم شکست و پس از آن از کعبه 
فرودآمدم . 
این‌اسود کاتب گفته است: 
ا جه کسی بو که حون شبانه به بازی ھاو و پیش ماه واه شت با ار هت اه د 
به سوی آن بناء خانة بلند او که همواره به بنیاد برافراشتة خویش شناخته است. 
تا چون در آن ظلمت و با نگرانی به آن خانه رسیدند» 
در آن هنگام کافران از پیرامونش پراکنده بودند و مقام خلوت بود و مردمان طوایف در خواب. 
ی ا رآ هگ[ کرد که او بای دوش که ا ای فف وو سیک د 


۱. «کیف تألم یا ابا الحسن - او یصیبک وجع -انما رفعک محمد و انزلک جبرئیل». -> ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۳۹۵/۲ 
(با تفاصیلی متفاوت)؛ کوفی» مناقب امرالمومنبی ا1ء ۲۱۷/۱. 
۲ > خوارزمی, المناقب. ۲۴؛ کوفی. مناقب اميرالمۇمن ناا ۶۰۶/۲ 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


نبوت باری نبود که جز پیامبری که خدایش تأیید کرده است بتواند بردوش کشد. 

پس پیامبر بُ پشت خم کرد و او را فرمود: سوار شو و نگران و ترسان مباش. 

او که فرمانبر بود و گوشی شنوا داشت سوار شد و پدر و مادرم به خدای آن فرمانبر و آن فرمانروای 
مهربان باد. 

اگر آن دم می‌خواست با انگشت ستاره‌ای را برگیرد» می‌توانست به دو ستارة شب دست یازد. 

او بت بزرگ را در دست گرفت و از بام کعبه کند و از آن‌جا بر زمین افکند. 

تا شانه و سر بت بشکست. پاهایش از هم پاشید و هر کرانه‌اش به سویی افتاد. 

و همچنان به سراغ بت‌های سنگ و چوب رفت و آن‌ها را با خواری درهم شکست. 


زان بش کافران قفش تتداشتته ور آن‌ها سرت غورد . 


سید حمیری گفته است: 
شبی با نگرانی بیرون رفتند و در آن ظلمت آهنگ کعبه کردند. 


تا چون بدان رسیدند» داف ا راگفت: ما می‌خواهیم که اين بت را از فراز خانه فروافکنیم. 


اة اسان للم 
توا أتيا اليه بسدفة 
آه_ وی لی جمله رآه وصيبه 
۲ 
فحنی النبی له مطاه و قال قم 
فعلاه و هو له مظیع سامع 
اول الف اک فج 
حتی تحطم منکباه و رأسه 
و نحابصم جلمد اونانهم 


مضيا بعون الله یبتدران 
ما زال يعرف شامخ البنيان 
وهال اهاه وان 
و خلا المقام و هوم الحيان 
فونی ونی سوی لالف هدان 
الا نمی أيد النهضان 
فارکب و لاتک عنه بالخشیان 
تسین مج و 
نجما لتال مسطالع الدبران 
من فوقه و رماه بالکذان 
و وهی القوائم و التقی الطرفان 
فابادها بالكسر و الایهان 
وهم بلاصنم ولا اونان 


نيابت و ولایت / ۱۱۰۱ 


پس بر پشت من شو. بهترین مردمان آن‌گاه برخاست و بی‌آن‌که شرم کند یا هیبتش مانع شود او را بلند 
کرد. 

تا چون پای ابوالحسن بت به بام کعبه رسید بت را بر زمین افکند و آن بت درهم شکست. 
راجن ار بانگ زد که‌ای ع ا بی کاری شایسته به انجام رساندی. خدایم تو را خجسته 


۰ ۰ 5 ۷ ۱ 
بدارد؛ و بدین‌سان کار خویش پیش بردند . 


همو گفته است: 
شبی که در ظلمت رهسپار شدند و تاریکی شب را پوشش خود ساختند. 
سوی بتی که خزاعه آن را بزرگ می‌داشت رفتند تا آن را درهم شکنند و بگريزند. 
پس گفت: ای علی بر پشت من رو و آن بت را فروافکنء و بدین‌گونه مهتر مردمان او را مرکب 
تا او بت را خرد کرد و درهم شکست و آن‌گاه پیامبر او را گفت: بپر که خدایم تو را پاداش دو 


۲ 
چندان دهد . 


این‌ها همه آیت‌هایی روشن از این حقیقت است که علی 1 نزدیک ترین کسان به پیامبر ا و 


و لیلة خرجافیها علی وجل 
حتی اذا انتهیا قال النبی له 
من فوقها فاعل ظهری ثم قام به 
حتی اذا ما استوت رجلا ابی حسن 
ناداه امد ان تب تاغل لفك 


ے دیو ان السید الحمیری, ۳۸۲و ۳۸۳ 


وليلة قاما يمشيان بظلمة 
الى صنم كانت خزاعة كلها 
فقال اعل ظهری یا علی و حطه 
یفادره فضاً جذاذاً و قال ثب 


> همان ۷۷ و ۰۷۸ 


و هما یجوبان دون الکعبة انظلما 
اغا اول أن مسرل الصا 
یال ا استخنی وبا اختخما 
اهوی به لقرار الارض فانحطما 
احسنت بارک رین فیک فاقتحما 


يجوبان جلبابا من الليل غيهبا 
توقره کی یکسراه و ی هربا 
فقام به خير الأنام مرکبا 


جزاک به ربی جزاه موربا 


۲ ,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


گزیده‌ترین مردمان نزد او و ولیعهد و وصی او بر امت در دوران پس از پیامبر 4 است. 

این در حالی است که از دیگر سویء پیامبر ب هیچ یک از آن سه تن دیگر را در کاری نایب خود 
نگرفت. مگر آنچه درباره ابوبکر نقل شده که او را در حج نیابت داد و مگر آنچه در سخن عایشه است که 
گفت: به ابوبکر بگویید تا نماز مردم را امامت کند". اما در این هر دو اختلاف نظر وجود دارد ". 

باری» على را مزیت‌های بسیار است. هیچ کس بر او ولایت نیافت و پیامبر ی او را در هیچ جا 
نگذاشت 9 با هیچ جماعتی همراه نکرد. مگر آن‌که او را بر آنان گمارد. با آنکه ا دو نخست در زیر 
ولایت اسامه؛ عمرو بن عاص و کسان دیگر بودند . 

منصور نمیری گفته است: 

چه کسی است که احمد یر او را به ولایت بر عل یا گمارده باشد تا بر او ولایت یابد؟ 


اما ابوالقاسم پیامبر له را بگو: آن‌که تو ولایتش دادی هیچ چیز از آنچه داشت برایش نگذاشتند ؟. 


۲ برای آگاهی بیشتر ے ابن‌حیون. شرح الاخبار. ۲۳۲/۲؛ مفید. الفصول المختارة ۱۲۴. 

۳ ےه ابن‌حیون. دعانم الاسلام. ۱/۲ 

۴. من كان ولى احمد واليا على على فیولوا عليه 
ل لای ات ان آن آلذی ت ل فش که و ساف مده 


فصل ۱۸ 
پیشگامی در تدبیر وپرهیز ا زکوتاه آمدن 


ستاندن کلید کعبه در روز فتح 
در تفسیر علبی . قشیری, واحدی "» قزوینی, معانی زجاج » مسند موصلی " و اسباب نزول القرآن 
واحدی" آمده است که چون پیامبر خداعَیِرٍ روز فتح به مکه درآمد» عثمان بن طلحه عبدی در خانه 
کعبه را بست و بر بالای بام رفت. 
پیامبر ب کلید را از او خواست. 
گفت: اگر او را پیامبر خدا ية می‌دانستم او را بازنمی‌داشتم. 
پس علی بن ابی‌طالب عب بر بام رفت» دست او را پیچاند و کلید را از او ستاند و در را گشود. 
پیامبر ا به درون کعبه رفت و در آن دو رکعت نماز خواند. 


چون بیرون آمد. عباس از آن حضرت خواست کلید را به او بسپارد. اما این آیه نازل شد: « ان اله 


۱ -> الکشف و البان» ۳۲/۳ 

۲ > الوچین ۲۷۰/۱. 

۳ ے معانی القرآن و اعرابه» ۶۶/۲ با اختصار. 
۴ روایت را در المسند نیافتم. 


۵. < اساب النز و ل» ۱۰ 


۴ |/مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


یم کم آن روا آلَمَانات الی آخلها6 '. 
بدین‌سان پیامبر ی فرمود تا کلید را به عثمان بازگردانند و از او پوزش طلبند. 
عتمان به عل یا گفت: ای علی. اجبار کردی و آزار دادی و اینک آمده‌ای و پوزش می‌طلبی. 
على ا فرمود: خداوند در شأن تو آیه‌ای نازل کرده است. و سپس آن آیه را خواند. 
عثمان که ایق شنید اسلام آورد و پیامبر ا کلید را در دست او باقی گذاشت. 
در رواد یت صاحب اسباب التزول است که جبرئیل آمد و فرمود: تااین خانه برپا است کلید و 
پرده‌داری در دست فرزندان عثمان باشد. 


ای کل تا رورگار خاضر ذز دست اتشان است . 


کشفنامه جاسوس 


در دو صحیح ۰ در دو تاریخ آء ده شک و ا یره امه اسك ددا وابستة ابو عمرو 
بن صیفی بن هشام از مکه به دریوزگی نزد پیامبر َه آمد. پیامبر نی عبدالمطلب را فرمود او را 
عطا دهند. 

در این میان. حاطب بن ابی‌بلتعه به او ده دینار داد تا با خود نامه‌ای به مکه برد و مکیان را از این 
که پیامبر به آهنگ آن‌جا دارد بیاگاهاند. 

پیامبر و رهسپاری به سوی مکه را پنهان می‌داشت تا آنان را غافلگیر کند. 


آن زن نامه راگرفت و لابه‌لای موهای خود پنهان کرد و روانه شد. 


۱. نساء/۵۸: خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان آن‌ها رد کنید. 

۲ -ه واحدی. اساب النزول. ۱۰۵. 

۳ > بخاری. الجامع الصحح. ۰۱۰۹۵/۳ ۱۴۶۳/۴ (مطابق‌ترین با روایت کتاب حاضر). ۱۵۵۷ و ۱۸۵۵ و ۲۳۰۹/۵ و 
۶ مسلم. الصحح, ۱۹۴۱/۴ 

۴ > طبریء تاربخ الامم و الملوک. ۱۵۵/۲؛ بلاذری. انساب الاشراف. ۳۵۴/۱ و ۳۵۵. 

۵ ے ابن‌حنبل. مسند احمد. ۰۷۹/۱ ۰۱۰۵ ۳۵۰/۳؛ ابویعلی. المسند. ۳۱۶/۱ - ۳۲۱. 

۶ برای نمونه ے مقاتل. تفسیر مقاتل بن‌سلیمان. ۳۴۷/۳؛ زمخشری. الکشاف. ۵۱۰/۴: علبی. الکشف والبيان. 
۹ طبری. جامع البیان. ۵۸/۲۸ ۱ 


پیشگامی در تدبیر و پرهیز از کوتاه آمدن / ۱۱۰۵ 


اما خیرکیل بر پیآمبر کل ازل شد و او رااز داستان آگاه شاخت: 

پیامبر به علی طا زییره مقداد. عمار» عمر. طلحه و ابومر ند را به تعقیب او فرستاد. 

آنان در روضه خاخ خود را به او رساندند و نامه را از او خواستند. 

زن انکار کرد و با او نامه‌ای نیافتند و آهنگ بازگشت داشتند. 

ولی عل یبا گفت: خدای را سوگند که نه پیامب ريو ما را دروغ گفته و نه ما او را دروغگو 
دانسته‌ايم. 

شمشیر برکشید و گفت: آن نامه را بیرون آور ورنه. خدای را سوگند. تو راگردن زنم. 

ساره نامه را از میان گیسوان بیرون کشید و اميرمۇمنان 2 نامه را گرفت و به حضور پیامبر يا 
بازگشت. 

پیامبر بُ حاطب بن ابی‌بلتعه را خواست و از او پرسید: چه چیز تو را به این کار واداشت؟ 

گفت: من در میان مردمان مکه و در پناه آنان ارجمند بودم و اینک دوست داشتم با این نامه 


دوستی بیشتر آنان را به چنگ آورم تا از این رهگذر خطر از کسانم دور کنند. 

پس این آیه نازل شد: «یءَیها أ 
بالمَردةي'. 

سدی و مجاهد " در تفسیر خود از ابن‌عباس روایت کرده‌اند که در آیۀ 3 تتَخذوا عَدوّی 
و دوک ولیاء تفن هام43 گفته: یعنی با نامه‌نگاری و راهگشایی برای ایشان با آن‌ها 
دوستی می‌کنید و قَذ کرو پما جَاءَکم مين الْحَقٌٍ 4 ".در حالی که ایشان به آن حق و کتابی که بر 
شما نازل شده است کافر شده‌اند «یُحرٍ جُو ن السو ل ) محمد و شما را بیرون می‌رانند. و پیش از این 
نیز مومنان را بیرون رانده‌اند أن منوا با ریم 4 ". بدان بهانه که شما به پروردگارتان ایمان 


آورده‌اید. پیامب ل على اا و حاطب هر سه از کسانی بودند که از مکه رانده شده بودند. اما 


۳1 


ک ےا EK‏ له نی ا ص هه 1۶ 
لدین امنوا لا تتخذ وا عدوی و عدوكم اولیاء ت 


1 


نالي 


۱ ممتحنه/۱: ای کسانی که ایمان آورده‌اید» دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی مگیرید. به طوری که با آن‌ها 
اظهار دوستی کنید. 

۲. در تفسیر مجاهد در ذیل سورهُ ممتحنه نیافتم. 

۲. ممتحنه/۱: و حال آن‌که قطعاً به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند. 


۴. ممتحنه/۱: چرا به خدا پروردگار تان ایمان آورده‌اید. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


پیامبر که آن مرد را بدان واسطه که ایمان آورده بود از ایشان جدا دانست ان کنثم خر جنم چهّادا 
فی سبیلی اغآ مزضابی یرون هم بالََوَدة» '؛ یعنی پنهانی به آنان نامه می‌نگارید و خبر 
پیامبرعٍَِْ به ایشان می‌دهید و خیر آنان می‌خواهید و آتا أَغلّم پم خیم " یعنی بدان نامه که 
پنهان داشتید و ما الم 4 و آن‌که آشکار ساختید و نیز این که امیرمومنان لت به زبیر فرمود: 
خدای را سوگند» آن زن در این که می‌گوید نامه‌ای به همراه ندارد دروغ می‌گوید و خداوند و 
پیامبر بُ او راست گفته‌اند و بدین ترتیب نامه را از آن زن ستاند. و من یله مْکُم 4 هر کدام از 
شما که این کار را با نامه‌نگاری برای مکیان به انجام رساند همو فقد ض سَواء لبيل 4 سخت 
گمراه است. 


چشم فتنه را درآوردم 
این جمله نیز از آن آمام مشهور است که فرمود: «من چشم فتنه را درآورده‌ام و کسی جز من مرد 
درآوردن این چشم نبوده ای 

طبری " و مجاهد" در تاریخ‌های خود آورده‌اند که عمر بن خطاب مردم را گرد آورد و از ایشان 
پرسید تاریخ را از چه روزی بنویسند. 

عل یا فرمود: از آن روز که پیامبر خدامُ همجرت کرد و مشرکان فرونشستند. گویی امام در این 
سخن خود بدان اشاره می‌کند که بدعتی مگذارید و همان‌گونه تاریخ تعیین کنید که در روزگار 
پیامبر بُ می‌کردند؛ چه, آن حضرت در ماه ربیعالاول به مدینه آمد و از همان زمان فرمود این 
هنگام مبدأً تاریخ باشد. مسلمانان نیز بر این پایه که یک ماه و دو ماه و چند ماه از آن زمان گذشته 
است تاریخ رخدادها را معین می‌کردند تا آن‌که یک سال بر هجرت گذشت. 

طبری مورخ این خبر را به نقل از ابن‌شهاب [زهری] آورده است " 


۱. ممتحنه/۱: اگر برای جهاد در راه من و طلب خشنودی من بیرون آمده‌اید. 

۲ ممتحنه/۱: و من به آنچه شما پنهان داشتید داناترم. 

۳ انا فقأت عین الفتنة و لم يكن ليفقأها غیری». -> شریف رضی. نهج البلاغه. خطبةٌ ٩۳‏ با اندکی تفاوت. 

۵ ظاهراً مقصود تاربخ بنی امية یا اخباربنی امیة از ابن‌مجاهد کابلی (حدود ۲۱۰"ق.) است که البته از آن نشانی نیافته‌ام. 
۶ ے تاربخ الامم و الملوکد. ۴/۲. 


پیشگامی در تدبیر و پرهیز از کوتاه آمدن / ۱۱۰۷ 

سیاست‌های اعجازین 
سیاست‌های على به واسطة دشواری و گوناگونی حکم اعجاز داشت؛ چرا که پیروان او بر دو گروه 
بودند: گروهی عقیده داشتند عثمان به ستم کشته شده است. این گروه عتمان را دوست داشتند و از 
دشمنانش او بیزاری می‌جستند. اما گروهی دیگر که تود مردان جنگی و صاحبان ثروت و قدرت را در 
برمی‌گرفت عقیده داشتند که عثمان به واسطه رخدادهایی که پیش آورده و او را سزاوار مرگ کرده 
کشته شده است. حتی برخی از این گروه صریحاً او را کافر می‌خواندند. 

هر یک از این دو گروه هم می‌پنداشتند که عل ی1 موافق ایشان است. او خود می‌دانست هرگاه با 
یکی از این دو گروه همراهی کند. گروه دیگر از او بپراکند و او را واگذارد. 

از این روی در سخن خود تعبیرهایی به کار می‌گرفت که ظاهراً با هر دوی آن‌ها سازگاری داشته 


باشد» آن‌سان که فرمود: «خدا عثمان راکشت و من نیز همراه او»". 


فروماندن خلیفه و تدبیر على 
در تاریخ طبری " است که ابوبکر هذلی گفته است: مردمان همدان. ری نهاوند. قومس و اصفهان گرد 
آمدند و بر ابوبکر شوریدند. 

طلحه برخاست و اظهار وفاداری کرد ". 

عثمان گفت: با شامیان و مردمان یمن و کوفه و بصره به پیکار ایشان می‌روی. 

اما امیرمومنان1 فرمود: «اگر شامیان را از شام رهسپار کنی رومیان بر زنان و کودکان ایشان 
می تازند. اگر رومیان را از یمن روانه کنی حبشیان بر زنان و کودکان ایشان می‌تازند. اگر سپاهیانی از 
این دو حرم گسیل داری عرب‌ها از هر سوی بر تو بشورند تا جایی که آن رخنه‌ها و خلل‌ها که پشت 


جبهة خود داری تو را بیش از آنچه پیش روی داری مشغول کند. 


۱. «الله قتل عثمان و انا معه». این سخن دو گونه تفسیر می‌شود: یکی این‌که من نیز قتل او را تأیید می‌کنم؛ و دیگری 
این‌که من هم چون او کشته می‌شوم. در این باره ے رامهرمزی. المحدث الفاصل. ۴۸۳؛ مفید. الجمل. ۰۱۰۸ بدون 
«انامعه»؛ این‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق. ۴۵۷/۳۹ و ۴۵۸؛ ابن‌شبه. تاربخ المدينة المنورة, ۲۷۴/۴. 

.> طبری, تاربخ الامي و الملوک. ۵۲۳/۲ - ۵۲۵ 


۳. ابن‌شهرآشوب این بخش از روایت طبری را کاملاً مختصر کرده است. 


۸ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


این که گفتی سپاهیان عجم بسیارند و از فزونی ایشان بیم می‌بری بدان که ما در روزگار پیامبر 
خدا 6 به شمار کسان پیکار نمی‌کرده‌ايم. بلکه به یاری الهی می‌جنگیده‌ايم. 
اھ که یه کر مید اسنت که ری امد اند تا بر مایا بانیم دار بیش از قو از این 
تصمیم ایشان ناخرسند باشد و او خود به برهم زدن آنچه خوش ندارد سزاوار تر است. 
اگر عجم‌ها تو را بینند گویند: این فرمانروای عرب است و اگر او را بشکنید عرب را درهم 
شکسته‌اید. و این امر آنان را بیشتر در برابر تو مصمم کند. و تو بدین‌سان آنان را بیشتر بر خود 
بشورانی» و کسانی که ایشان را یاری نمی‌رسانده‌اند در این وضعیت یاری رسانند. 
مرا این نظر است که این مردمان را در شهرهای خود بگذاری و برای مردمان بصره نامه بنویسی تا 
سه گروه شوند: گروهی بمانند و از زنان و کودکان خود پاسداری کنند. گروهی در میان هم‌پیمانان خود 
بمانند تا آنان شورش نکنند و گروهی به یاری برادران خویش به پیکار آن مردمان روند؛. 
ابو بریده اسلمی گفته است: 
عل ی صاحبان خرد را رهبری بسنده است و حرزی که از هر ناخوشایند و هر رخداد بد نگه دارد. 
اگر ما را مشکلی در میان گیرد در پیشگاه او زانو زنیم و سخن او را در روشنگری بپذیریم. 


۱. متنی که ابن‌شهرآشوب آورده چنین است: «ان أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم الى ذراريهم و ان 
آشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة الى ذراریهم و ان آشخصت من هذين الحرمین انقضت العرب علیک من 
أطرافها و أکنافها حتی یکون ماتدع وراء ظهرک من عیالات العرب آهم الیک مما بین یدیک ۾ اما ذکک كثرة العجم و 
رهبتک من جموعهم فانا لم نكن نقاتل على عهد رسول الله بالكثرة و انما كنا نغاتل بالنصرة و اما مأ بلفک من اجتماعهم 
علی المسیر الى المسلمین فان الله لمسیر هم کرد منک لذلک و هو أولى بتغییر ما يكره و ان الأعاجم اذا نظروا الیک قالوا 
هذا رجل العرب فان قطعتمود قطعتم العرب فکان أشد لكلبهم فكنت البتهم على نفسک و أمدهم من لم يكن يمدهم و 
لكنى أرى أن تقر هؤلاء فى أمصارهم و تكتب الى اهل البصرة فليتفرقوا على ثلاث فرق فلتقم منهم فرقة على ذراریهم 
حرسا لهم و لتقم فرقة فى أهل عهدهم لئلا ینقضوا و لتسر فرقة منهم الى اخوانهم مدداً لهم». اين متن با روايت تاربخ 
الامم و الملوکك طبری (۵۲۴/۲) به ویژه در تقدم و تأخر عبارت‌ها تفاوت دارد. همچنین ے مفید. الارشاد. ۲۰۹/۱؛ 
دینوری. الا خبار الطو الل» ۴ ۱۳. 
۲ کفی بعلی قائداً لذوی النهی و حرزاً من المکروه والحدثان 

و نربع اليه ان ألمت ملمة علینا و نرضی قوله ببیان 


يبين اخفاء النفوس التی لها من الهلک و الوسواس هاجستان 


پیشگامی در تدبیر و پرهیز از کوتاه آمدن / ۱۱۰۹ 


از امام صاد ق چنین نقل شده است: 
محال است که آتش در سرای ظلمت باشد یا سرگشته‌ای در تاریکی راه یابد. 


تن که ات ج د ای وال اه ون و تایه یت راان صرت 


تنها کسانی که با پیامبر عبر در نماز جمعه ماندند 
در تفسیر مجاهد؟ و تسیر ابویوسف یعقوب بن سفیان [فسوی] آمده که ابن‌عباس دربارة آيۀ 
وو لا زاو تجاره از هن انقو الیها رتم کر فاا گفته است:هر روز جمعه آین‌دحيه کلبی 
از شام بازگشت. او در کنار احجار الزیت بار گشود و سپس بر طبل نواخت تا آمدن خود را به مردم خبر 
دهدك. 

مردم همه. مگر علی ا حسن ف حسین ا فاطمه اء سلمان. ابوذر. مقداد و صهیب. به 
سوق او افد و بیاهن کا را که بر شتير اوستاده بود و خطیع ف حالف ادا ردنت متا کر 
فرمود: «خداوند روز جمعه به مسجد من نگریست. اگر این گروه که در مسجدم نشستند نبودند مدینه 
یکپارچه بر ساکنانش آتش می‌شد و مردم چون قوم لوط به زیر سنگ می‌رفتنده ". 

خداوند دربارۀ آنان که مانده بودند این آیه را نازل کرد: رجَال لا تلهیهم تجَارة و لا بَيْع عن 

۵ 


ء ه و و 


ذکر اه و اقام آلصلو ة و ایام الکو ة یخافون یرما تقلب فيه أَلْقلُو بُ راهان ۵4 


۱ محال وجود النار فى بيت ظلمة و ان یعتدی فی‌ظل حیران حاثر 
فلانطمعوا فى العدل من غير أهله ولا فی هدی من غير آهل البصائر 
ابن‌جبر در نهج الایمان (۳۷۳) این بیت‌ها را از جد خود در نخب المناقب نقل کرده است. آن‌ها را در جایی دیگر 
نیافتم. 


۲ ے تفسیر مجاهد. ۶۷۴/۲ با اختصار بسیار. 

۳ جمعه/۱ ۱: و چون دادوستد یا سرگرمی‌ای بینند به سوی آن روآور می‌شوند. 

۴ «لقد نظر الله يوم الجمعة الى مسجدی فلولا الفثة الذین جلسوا فى مسجدی لانصرمت المدينة على اهلها نارا و حصبوا 
بالحجارة کقوم لوط». 

۵. نور/۳۷: مردانی که نه تجارت و نه دادوستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول 


نمی‌دارد و از روزی که دل‌ها و دیده‌ها در آن روز زیرورو می‌شود می‌هراسند. 


۰ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


از احترام سهل بن حنیف 
در تاریخ طبری" آمده است که امیرمومنان نا در جریان هجرت در قبا بر امکلثوم بنت هدم" وارد 
شد و دو یا سه شب آن‌جا ماند. 

عل ی دید آن زن در نیمه‌های هر شب بیرون می‌رود و با مردی که از بیرون آمده است دیدار 
می‌کند و چیزی از او می‌گیرد. 

در این‌باره از او پرسید. گفت: این سهل بن حنیف است که می‌داند من زنی بی‌کس هستم. او به 
سراغ بت‌های خاندان خود رفته و آن‌ها را درهم شکسته و از این شکسته‌ها برایم آورده و گفته است: 
این‌ها را هیزم ساز. 

امیرممنان12 پس از این ماجرا سهل بن حنیف را حرمت می‌نهاد. 


روی برگرداندن از عقیل 
حسن حسینی در کتاب نسب آورده است که امیرمؤمنان س در نبرد بدر عقیل را در فضایی باز دید. 
اما راه خود از سوی او برگرداند. 

عقیل بر او بانگ آورد: ای پسر مادرم. ای علی عب خدای را سوگند که تو نیک دیدی کجا هستم. 
اما غمذا راه خویش از سوی من برگرداندی. 

على نزد پیامبر ۶ آمد و گفت: ای پیامبر داعم آیا می‌خواهی ابویزید را در حالی که بان 
تن دیگر دستانش به گردنش زنجیر شده است ببینی؟ 


1 ۲ ۳ ۳ 
فرمود: ما را نزد او ببر 


در قوت القلوب آمده است: به علی عا گفتند: تو در فلان مسئله با فلانی مخالفت کرده‌ای؟ 


۱. -> تاربخ الامم و الملوکک» ۵۷۱/۱. 

۲ در منبع پیش‌گفته «کلثوم بن هدم» آمده است که بنا بر یک روایت على اا بر او وارد شد و بنا بر روایتی دیگر بر زني 
مسلمان که شوهر نداشت. 

۲ ےه ابن‌عساکر, تاربخ مدينة دمشق. ۱۴/۴۱؛ کلینی. الکافی. ۲/۸ ۲۰؛ ابن‌حیون» شرح الاخبار. ۲۳۹/۳؛ عیاشی» تفسیر 
العباشی. ۶۹/۲ 


پیشگامی در تدبیر و پرهیز از کوتاه آمدن / ۱۱۱۱ 


فرمود: «بهترین جا کسی است که بیشتر از همه از دین پیروی کند»". 


برخورد با میهمانی که از کسی دیگر شکایت کرد 
مردی میهمان او شد. پس در حضور او از کسی شکایت کرد. امام به او فرمود: «به جایی دیگر رو. 
پیامبر دای ما را از این نهی کرده است که کسی را به حضور پذيریم. مگر آن‌که طرف نزاع او نیز با 


او باشده ". 


شرط او برای پذیرش دعوت 

حارث اعور او را به خوردن چیزی در سرای خود دعوت کرد. فرمود: «دعوت تو را پاسخ دادم بر این 
شرط که سه چیز را برایم تضمین کنی: چیزی از بیرون برایمان فراهم نسازی» چیزی از آنچه در سرای 
است کنار نکشی و به زن و فرزند خود احجاف نورزی» . 


سه سفارش به عمر 
امام صادق ع فرموده‌است: امیرمؤمنان ل به عمر بن خطاب فرمود: «سه چیز است که اگر آن‌ها را بدانی 
و مراعات کنی تو را از هر چه جز آن است بی‌نیاز کند و اگر آن‌ها را واگذاری هیچ چیز تو را سود ندهده " 
عمر پرسید: ای ابوالحسن, آن‌ها چیست؟ 
فرمود: «اجرای حدود بر نزدیک و دور حکم به کتاب خدا در خشنودی و خشم. دادگری میان 
مردم از سرخ و سياه 
۱. «خیرنا اتبعنا لهذا الدین». ے ابوطالب مکی. قوت القلوب. ۲۷۵/۱. 
۲. «تحول عنا فان رسول الله نهانا ان نضیف رجلا الا و ان یکون خصمه معه». ے کلینی, الکافی. ۱۳/۷ ۴؛ ابن‌بابویه. من 
لا بحضره الفقّیه, ۱۳/۳؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۲۷/۶. 
۳ «قد اجبتک علی ان تضمن لى ثلاث خصال لاتدخل علینا شیثا من خارج و لاتدخر عنا شیئا فى البیت و لاتجحف 
بالعیال». برای متن. با تفاوت‌هایی اندک ے این‌بابویه» عیون اخبار الا ۴۵/۱ و ۲۳۵/۲: همو. الخصال. ۱۸۹. 
۴ «ثلاث ان حفظتهن و علمتهن کفتک ما سواهن و ان ترکتهن لم ینفعک شي سواهن». 
۵ «اقامة الحدود على القریب و البعيد و الحکم بکتاب الله فى الرضا و السخط و القسم بين الناس بالعدل بين الاحمر و 


الاسود». 


۳ /,مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عمر گفت: به آیینم سوگند که به ایجاز گفتی و رساندی . 


اجرای حد بر ابن‌عمر 

زراره گفته است: از امام باقر للع شنیدم که فرمود: عبیدالله بن عمر را که شراب خورده بود آوردند. 
عمر دستور داد او را تازیانه زنند. 
اما هیچ کس برای این کار گام پیش ننهاد تا آن‌که على با تازینه‌ای دولایه برخاست و با آن بر او 


چهل ضربت نواخت ". 


اجرای حد بر ولید 

زراره همچنین گفته است: از امام باقر شنیدم که می‌فرمود: هنگامی که در مورد ولید بن عقبه 
گواهی دادند که شراب خورده است. عثمان به علیب گفت: میان من و این کسان که مدعی‌اند او 
شراب سور ده اسک داور کی 


علی ا فرمود او را با تازیانه‌ای دو شاخه چهل ضربت زنند ". 


اجرای حد بر مردی از بنی‌اسد 

مردی از بنی‌اسد را به جرمی که کیفرش حد بود گرفتند. طايفة او گرد آمدند تا در این باره سخن 
گویند. آنان از حسن ع خواستند با ایشان همراه شود. اما او فرمود: شما خود نزد وی روید که وی به 
کار شما آگاه‌تر است. 


نزد امیرممنان 1 رفتند و خواستة خود را با او در میان نهادند. 


فرمود: «هرچه در اختیار من باشد و از من بخواهید. به شما خواهم داد» آ. 


۱. برای روایت و متن‌های پیش‌گفته > طوسی. تهذیب الاحکام. ۲۲۷/۶. 
۲ ےه کلینی. الکافی. ۲۱۴/۷؛ طوسی: تهذیب الاحکام. ۹۰/۱۰ 

۳ > کلینی. الکافی. ۲۱۵/۷؛ طوسی. تهذیب الاحکام. ۹۰/۱۰. 

۴ لا تسألونی شیثاً املک الا اعطیتکم». 


پیشگامی در تدبیر و پرهیز از کوتاه آمدن / ۱۱۱۳ 


آنان از حضور اماما بیرون آمدند. در حالی که می‌پنداشتند خواسته‌شان برآورده شده است. 
امام حسن لت از ایشان در این‌باره پرسید. 

گفتند: نزد بهترین کسی رفتیم که می‌توان نزدش رفت -و ماجرا را با او بازگفتند. 

فرمود: اکنون همان کاری را بکنید که اگر رفیق شما را تازیانه زدند. خواهید کرد. 

علی عة نیز آن مرد را بیرون آورد و بر او حد جاری کرد و فرمود: «خدای را سوگند. این چیزی 


است که ور اختیار هن تبوده است* . 


اجرای حد بر نجاشی شاعر 
در تهذیب الا حکام آمده است که نجاشی شاعر را در حالی که در ماه رمضان شراب خورده بود نزد آن 
حضرت آوردند. اماما او را هشتاد تازیانه زد و یک شب زندانی کرد. فرداروز او را خواست و بیست 
تازیانه دیگر براو زد. 

گفت: ای امیرمومنان» مر برای شرب خمر هشتاد تازیانه زدی. این بيست تازیانه چیست؟ 

فرمود: «این کیفر جسارت تو در شراب خوردن در ماه رمضان ات 
امیرمؤمنان ًا دربارة او گواهی دادند که شراب خورده است. 

عل ی او راگرفت و بر او حد جاری ساخت. 

گروهی در این‌باره از عل یا خشمگین شدند. یکی از ایشان طارق بن عبدالله نهدی بود که گفت: 
اهل فرقت و جماعت در کیفر با هم برابرند تا دیدیم برادرم حارث - و مقصود او نجاشی بود - چنین 
رفتار کردی و دل ما را چرکین ساختی» کارمان بی‌سامان کردی و ما را بر راهی داشتی که 


می‌پنداشته‌ايم هر که در آن رود به دوزخ راه برد. 


۱. «هذا و الله لست املکه». برای متن با تفاوت‌هایی همراه با داستان ے ابن‌حیون. دعانم الاسلام. ۳«( 
۲ «هذا لتجرتک علی شرب الخمر فی شهر رمضان». > طوسی, تهذیب الاحکام. ٩۴/۱۰‏ و ۹۵. همچنین ے این‌بابویه, 
من لابحضره الفقّبه. ۵۵/۴؛ کلینی. الکافیء ۲۱۶/۷ 


۴ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


علی طا در پاسخ آنان فرمود: «این کار جز بر فروتنان فرمانبر سنگین است. ای مرد نهدی, مگر 
بجر ان اس که او فرح اه لاان ووه که رم او حرست‌های الهی را کک ود وما وای پاک 
کردن و پیراستن او بر او حد جاری کرده‌ايم. ای مرد نهدی» هرکس کاری موجب حد انجام دهد و حد 
بر او اجرا شود این کیفر کفارةٌ او شود. ای مرد نهدی. خداوند و کتاب ارجمند خود می‌گوید: 
و یج رمک مسان قوم علی ا تف لوا [غد لوا هو فرب وی ۰4 


پس طارق و نجاشی بیرون رفتند و سوی معاویه رهسپار شدند. گفته می‌شود: نجاشی برگش کشت. 


بگذار مرا جلاد خوانند 
مطر وراق و ابن‌شهاب زهری در روایتی آورده‌اند که چون ابو زینب اسدی, ابومزرع. سعید بن مالک 
اشعری, عبدالله بن خنیس ازدی و علقمة بن زید بکری بر ولید بن عقبه شهادت دادند که شراب 
خورده است عثمان در ظاهر فرمان داد بر او حد جاری کنند» لیکن در خفا از این کار نهی کرد. 
امیرمؤمنان ا که بیم برد بر او حد جاری نشود. همراه با حسن 4 برخاست تا او را تازیانه زند. 
ولید گفت: تو را به خداوند و خویشاوندی سوگند می‌دهم. 
امام فرمود: ای ابووهب. خاموش! بنی‌اسرائیل با خودداری از اجرای حدود تباه شدند. او را تازیانه 
نواخت و فرمود: «بگذار پس از این قریش مرا جلاد خود بخواند»". 
رشید وطواط گفته است: 


.١‏ انها لكبيرة الا على الخاشعین يا اخا بنی‌نهد هل هو الا رجل من المسلمین انتهک حرمة من حرم الله فأقمنا عليه 
حدها زكاة له و تطهیراً یا اخا بنی‌نهد انه من اتی حدا فاقیم کان کفارته یا اخا بنی‌نهد ان الله عر و جل یقول فی کتابه 
العظیم ولا یج مک كسان قوم علی أ تفدلوا آغدلوا هو فرب وی 4». 
در آغاز این سخن بخشی از آي ۴۵ سورة بقره اقتباس شده است: و انها كبرل عَلَی أَلْحْاشعينّ 4. در پایان 
سخن نیز آیۀ ۸ سورۀ مائده آمده و ترجمة آن چنین است: و البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت 
برای روایت و متن نیز ے ثقفی. الخارات. ۵۲۹/۲ و ۵۴۰. 
۲. «لتدعونی قریش بعد هذا جلادها». روایت را با این تفصیل و نیز متن را در این ساختار در منابع کهن نیافتم. اما این 


مضمون و نیز این متن با تفاوتی در تاریخ المدينة المنورة (۰۷/۲ ۱) اثر ابن شبه نقل شده است. 
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مصطفی بُ گفت: هیچ واحدی نیست که به جای شماری و طایفه‌ای بسنده کند مگر ابوالحسن, 


e . ۰‏ 0 اما ر هر ره N‏ 
این همان عظمتی است که جایی دیگر می‌جویید. عل یع مردی درشت است و فرمانبر مردی درشت ۰ 


در احد 


روایت شده است علی ع مردی راکه با پسری بدکاری کرده بود مخیر داشت از سه کیفر کشته شدن 


با شمشیرء ویران شدن دیوار روی او و سوزانده شدن در آتش یکی را برگزیند. 


ان مرد سوزانده شدن در آتش را به دلیل سختی‌اش برگزید. اما مهلت خواست تا دو رکعت نماز 
بگزارد. 

پس از خواندن نماز سر به آسمان برداشت و گفت: پروردگاراه من کاری زشت انجام دادم و نزد ولی 
تو آمدم و توبه کردم و اینک سوخته شدن را برگزیده‌ام تا از آتش روز قیامت رهایی یابم. 

علی 1 گریست و اطرافیان گريستند. آن‌گاه فرمود: برو که خدا تو را آمرزید. 

مردی گفت: ای آمیرمومنان. حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنی؟ 

فرمود: «چه غافلی! اگر امام از جانب خداوند باشد و بنده از گناهی که میان او و خدایش بوده است 
توبه کند. امام حق دارد از او درگذرد» ". 


یک تدبیر 
زنی نزد امیرمومتان 4 آمد و از شوهر خود شکایت کرد که کنیز مرا آبستن کرده است. 


ان مرد گفت: زن کنیز را به من هبه کرده است. 
SR Es‏ 7 
علیعٍ به آن مرد فرمود: بینه می‌آوری و گرنه تو را سنگسار کنم. 


چون زن دید که سنگسار شدن در میان است و راهی جز این نیست اقرار کرد که کنیز را به شوهر 


خود هبه داده است. 


۱. المصطفی قال فى رهط و فى عدد لكن واحدة إلا كفى ابوالحسن 

هذا هو المجد من تبغونه عوجا ان العلی خشن ینقاد للخشن 
۲. «و یلک ان الامام اذاکان من قبل الله ثم تاب العبد من ذنب بینه و بین الله فله ان یغفر له». ے کلینی. الکافی. ۱۷ ۲۰؛ 
طوسی, تهذیب الاحکام. ۵۴/۱۰. 


۶ /مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


عل مرد را تازنانه زد و ملکیت هرد بر آن کنید را تاقد دانست . 


پرداخت ديه متمرد 
زمان که امیرمؤمنان اا مردم را به حضور در جنگ صفین برانگیخت اربد بن ربیعه فزازی برخاست و 
گفت: ای علی م4 آیا می‌خواهی آن‌سان که مردمان بصره را در آشوب کشتیم مردمان شام را هم بکشی؟ 
ابوعلاقه تمیمی که آن‌جا بود گفت: 
به خدا پناه می‌برم از این که مرگ من آن‌سان باشد که اربد در بازار بزازان مرد. 
قاریان ما او را در میان گرفتند و در پی ایشان چون دستی به کیفر مرگ او بلند شود دست‌ها 


ی 9 
فروافتد . 


پس عل ی دیة او را بر بیت‌المال قرار داد ". 
صاحب بن عبّاد گفته است: 


کدام فتوادهنده جون مولایمان على است که همه در برابرش زبان به اعتراف گشایند وکرنش کنند آ. 


همو گفته است: 
کار مردمان را عهده‌دار شد و هیچگاه از ایشان بهره کشی نکرد. زنهار که گاه آنان که عهده‌دار امور شوند 
تردید آوردند» 
و هرگز به دانش غیر خود نیاز نداشت. آن‌گاه که طایفه‌ای در مسئله‌های خود نیازمند باشند به حماقت 


اتىد“ 


۱. این خبر را نیز مجلسی در بحار الانو ار (۵۲/۷۶) به نقل از مناقب آورده است. 
۲ اعوذ بربی ان تکون منیتی کما مات فی سوق البزازین اربد 
تغاوره قراؤناتبعالهم اذا رفعت ايد بها وقعت ید 


۴ من كکموانا على مفتيا خض الكل له واعترفا 
بيت را در دبو ان الصاحب بن عباد نيافتم. 
۵ تولى امور الناس لم يستغلهم الا ایا یرقاب من يتقلد 


س 
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باری» این‌ها که گذشت مزیت‌هایی از عل یط است که در آن‌ها با دیگر مردمان مشارکت داشته 
است و بدین‌سان امتیازهایی که در ميان صحابه پراکنده و هر کدام یکی یا چندتایی از آن‌ها را 


داشته‌اند همه در او گرد آمده و این خود دلیلی بر برتری او بر دیگران است و از دیگر سوی مقدم 


bD e 4 


صاحب بن عباد گفته است: 


آنچه از خلق و خلق و فضیلت و بلندی که در میان همه مردمان پراکنده در او گرد هم آمده است '. 


آن نکویی‌ها که ممکن است در یاران پراکنده باشد همه یکجا در آن هدایتگر ابوالحسن گرد آمده شک 


دیگری گفته است: 


آن خوبی‌ها که درآن شیر دلاور ابوالحسن گرد آمده بود در هیچ‌یک آ رهام رگا فیود 1 


علی بن هارون گفته است: 


آیا یکی از ارجمندی‌ها را توان سراغ داشت که ابوالحسن در آن بر همه مردمان پیشگام نباشد؟۳ 


منجم گفته است: 


آنجه را از این پسندیدگی‌ها که آنان به چنگ نیاورده بودند به او واگذاردند و در آنچه هم با او شریک 


O. 
8 بودند او سهمی از همه فزون‌تر داشت‎ 


و لم یک محتاجاً الى علم غیره 
بیت‌ها را در دو ان الصاحب بن عباد نیافتم. 
تجمع فيه ما تفرق فى الوری 
بیت را در دبو ان نیافتم. 
لقد تجمع فی الهادی ابی‌الحسن 
و لم یکن فی جمیع الناس من حسن 
و هل خصلة من سودد لم يکن بها 
فما فاتهم منها به سلموا له 


اذا احتاج قوم فى القضایا تبلتوا 


من انخلق و الاخلاق و الفضل و العلی 


ماقد تفرق فى الاصحاب من حسن 
ما كان فى الضیغم العادی ابی الحسین 
ابو حسن من بینهم ناهضا قدما 
و ماشار کوه کان اوفرهم حظا 


۸ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


در کتاب ابوموسی حامض نحوی! است که یکی از عباسیان به سید حمیری کنایه زد که 
توانمتد ترین شاعران سرايندة این بیت است: 
۱ ۲ ۲ ۱ 7 
محمد خير من یمشی على قدم و صاحباه و عشمان بن عفان 
سید حمیری در پاسخ گفت: ای جوان. علی 2 از خاندان تو است و با دشمنی با او برخورد می‌کنی؟ 
گفت: این سنت است. 
سید گفت: این حجتی برای من است. من از آن سراینده توانمند ترم که گویم: 
اگر تو را تردید است در این‌باره از قریش بپرس: کدامشان در دین استوارتر و پایمردتر بوده است؟ 
و کدامشان نخستین اسلام‌آوره آگاه‌ترین و دارای پاک‌ترین خاندان و فرزندان است؟ 


کدامشان در داوری عادل‌ترین و در فتوا درست‌ترین و در وعده دادن راستگوترین و پایبندترین بوده 


و در آن روزگار که آیین را دروغ می‌شمردند و بتان و همتایان پرستش می‌شدند کدامشان خدا را بازر 
کرد؟ 

٩ ۰ ۰ 4 5 ۰ ۰ ۰ :‏ ۶ . ۰ ق ۳ 
اکر بشواهتد راست نگمشتو ار تبکاین را رقتکیرانی بسار ای از ابوالخسی فرانخرآهند رقت" 


ابن‌حماد نیز گفته است: 
او همان فبا اعلی» " است که فردا روز و آرنگاه که خدا هر که را بخواهد به او بیازماید در این‌باره از 


۳ سائل قریشا ان كنت ذاعمه من كان أثبتهم فى الدین أوتادا 
من كان اولهاسلماو اکثرها علماواطيبها اهلا و اولادا 
من کان اعدلهم حکما و اقسطهم فتيا و اصدقهم وعدأ و ایعادا 
من صدق الله اذ كانت مكذبة تدعو مع الله اوثانا و اندادا 
ان یصدقوک فلن تعدو آباحسن ان نت لم تلق للابرار حسادا 


ےه دیو ان السید ۱ لحمیری» ۰ ۶۱( 
۴ اشاره به آیۀ ۲ سورة نبا: « عَنِ شب آلعظیم )؛ از آن خبر بزرگ. 
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او شمان نکر حکیم۱ انت و او کل اعلی4 اسک که براش همانترق نپوت 
او «عروة الوثقی» ' است 9 او همان ET‏ است که زیانکاران سرگشته خرد درباره‌اش کوتاهی کنند. 
او همان «قبله ٌسطی» است که زائران آن حرم پرشکوه و نیز جل را پیرامونش بینند. 


E, “‏ ۸ 4“ ۶ ۰ . 
او همان دروازه است و مقصودم «دروازة بخشایش» است که مردم را جر از طریق او به خدای رحمان 


۱. اشاره به آية ۵۸ سورة آل‌عمران: « ذلك تثلوهٌ عَكَيك من آلایات ولد كر کر آلحکیم )؛ این‌ها است که ما آن را از آیات 
و قرآن حکمت‌آمیز بر تو می‌خوانیم. 
۲. اشاره است به دو آیه: 

نحل/۶۰: وله ألمَل لاغْلی 4؛ و بهترین وصف از آن خدا است. 

روم/۲۷: و له آلعَل لا غُلی )؛ نمونة والای هر صفت از آن او است. 
۲ اشاره به دو آیه است: 

- بقره/۲۵۶: 9 إِكْرَاهَ فی آلدّین قَذ من لاد من لقن من یک با لطَاغُوتِ وَيُوْمِن بال فد انستمس 
با لو ال فتی ل آنفصام لها وَأ بیع لیم 4؛ در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده 
است. پس هر کس E AE‏ ربا داح آورد به یقین به دستاویزی استوار که آن راگسستی نیست چنگ 


زده است و خداوند شنوای دانا است. 


لقمان/۲۲: و من یشلم و جهَة ای آله و هو مین فد تمس بالْعرر و لو ثقی إلى أله عَاقَبة مور 4؛ 
EEE LO Ea‏ و 


۵ 


۴ اشاره به آیة ۵۶ سور زمر: أن تقول تس یا حشر تی غلی مَا قَوَطْتٌ فی جنب آَثء4؛ تا آن‌که مبادا کسی بگوید: 
د ریغا بر آنجه در حضور خدا کو تاهی ورزیدم. بی تردید. من از ریشخندکنندگان بودم. 
۵. اشاره به آیه‌هایی چون آیۀ ۲۰ نازعات: « قاری اَلاية الکبْریٰ 4؛ پس معجرة بزرگ خود را بدو نمود. 
۶. اشاره است به دو آیه: 

-بقره۵۸۷: « و لذ فلا َذخْلوا هذه آَل ية لوا منها حیِث شنثم زغدا و اذد لوا آلبات شدا و فولوا حطة تفه 

بقر ۱ حطة نغفز 
کہ و و شتَر سترید ی نز دار هل کم دا یدسا 
ببخشایم و پاداش نیکوکاران را خواهیم افزود. 

-اعراف/۱۶۱: # ولذ قیل کم آشکئوا هذه ی و لوا منها حَیِث شنثم وفولوا حطة الوا لباب شجدا نف 


۰ |/ مناقب خاندان نبوت و امامت (ج ۲) 


راهی نیست. 


اری: او «ضراط له استگه وایسع آو برهد و هر که دربارهاش پاشوه باه شوک 


۳ 
لک خطیداتگم سید آلمعیبنین )؛ و یاد کن هنگامی را که بدیشان گفته شد: در این شهر سکونت گزینید و از آن 
هرچه که خواستید بخورید و بگویید: خداونداء گناهان ما را فروریز و سجده‌کنان از دروازة شهر درآیید تاگناهان شما را بر 
شما ببخشاییم و به زودی بر اجر نیکوکاران بیفزاييم. 

۱. اشاره به آي ۵۳ سورة شوری: < صراط اه دی لَه ما فی آلشمنوات و ما فی آلازض آَل إلى اله تصید مور 4؛ 
راه همان خدایی که آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن او است. 


هش دار که همه کارها به خدا بازمی‌گردد. 


۲ هو النباً الأعلی الذی یسأل الوری غدا عنه اذ یبلو به الله من یبلو 
فذاک هو الذکر الحکیم و انه هو المثل الأعلى الذی ما له مثل 
هو العروة الوثقی هو الجنب إنما یفرط فيه الخاسر العمه العقل 
هو القبلة الوسطی یری الوفد حولها لها حمم الله المهیمن و الحل 
و آيته الکبری و حجته التی اقیمت علی من کان منا له عقل 


هو الباب أعنى باب حطة لم يكن 


لخلق الى الرحمن من غيره وصل 
و بهلک من لت عليه به الرجل 


